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  ويكم  بيست  قرن  بيماري  افسردگي

 

 82رعد« القلوب الا بذكر الله تطمئن  قلوبهم  آمنوا و تطمئن  الذين»

 .ابدي مي  باشيد با ياد خدا دلها آرامش آگاه. است  ياد خدا آرام  به  و دلهايشان  آورده  ايمان  آنانكه

 

  ايررن.وجررود دارد  ،ناخوشرري هررر خوشرري   ودر مقابرر   ،نرريش  هررر نوشرري  ودر مقابرر .شررود روبرررو مرري   خررود بررا مرروان ي   در رونررد دنرردگي   هررر انسرراني  

  افررراد ودمرران  وشخصرريت  مشررك ت  نررو   البترره.شررود مرري  گرفتاريهررا درارارررطراب  در هنگررام.كنررد مرري  ايجرراد دلهررره  انسرران  بررراي  ومشررك ت موانرر 

 .دارند  شود،دخالت منجر مي  افسردگي نشود به  اگر درمان  ارطرابها كه  اين  بودن  ويا كوتاه  بودن  درطولاني  ومكان

  ال مرر   عكرر   را برره  وانسرران  شررده  تررداف ي  حالررت  گرررفتن  ديراباعرر   اسررت  لادم  آدمرري  بررراي  در حررد عررادي   وارررطراب  خررود وجررود دلهررره  

و (  ) م صرومين   باشرد بجرا اهمره     نداشرته   اررطرابي   گونره   وهري   بروده   تفراوت   وبري   خيرا    بري   امرا اگرر فرردي   .كنرد  مري   مشرك    در رفر    وس ي واداشته

 .نامند مي« كوپاتي  پسي«  را مرض آن  ودر روانشناسي  شده  حساب  ومريضي  عيب  ديگران  اداولياء خدا براي  ب ضي

  ؟يررا سرررا  ومررواد سرركر آور برررويم   الكلرري  مشررروبات  ؟آيررا بايدسرررا  نمرراهيم  ا را درمررانهررا وارررطرابه افسررردگي  ايررن  امررا رگونرره

  جملرررره  بررررا يرررر   كررررريم  ؟قرررررآن دنيررررا،برويم كررررردن  وفرامررررو   اد خررررود بيخررررود شرررردن  رندسرررراعتي  موادمخرررردر وبررررراي

 ياد خدا:دهد مي  را بما نشان  راه  وآسانترين ،ناديكترين كوتاه

 ياد.نمايد مي  تبدي   آرامش  را به  اد مرگ  ترس  كه  ياد خداست  آري

 ياد.برد مي  وگرفتاريها را اد بين  مشك ت  اد هجوم  ترس  كه خداست

 ...دهد و مي را كاهش  آينده  به  اعتمادي  اد بي  ناشي  ها وترسهاي دلهره  كه  خداست

  ذكر وياد خدابودن  انوا 
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 . استذكر،نماد   بالاترين كه. است  ذكر قلبيو   ظيذكر لف  دارد اد جمله  ذكرخدا انواعي 

  واورا در رسرريدن  شررده  انسرران  وتكامرر   م رفررت  ذكرهررا مايرر   ايررن  ولرري  نياداسررت  برري  مخصوصاًانسرران  وتحميررد مخلوقرراتش  خداونررد اد تسرربي   اگرررره

 .كند  مي  ياري  الهي  م رفت به

  آنهرارا ادايرن    رودمرره   اشرتاالات   ريرا حتري    وهري    بيراد وذكرر خردا بروده      هميشره  هسرتند كره    خردا كسراني   عرفرا واوليراء    در عرر    ودرنگ  عاق   انسانهاي

 .دارد  امر باد نمي

 «73نور«».كند  نمي  آنهارا اد ياد خدا مشاو  وخريد وفرو   تجارت  هستند كه  كساني  مؤمن  انسانهاي»

  ومرري  تفكررر كرررده   آسررمانها ودمررين   ودر خلقررت  برروده ذكر خرردا مشرراو  برر  وخوابيررده  ونشسررته  ايسررتاده  در حالررت  آنانكرره»

  عمررران  آ «».دار  دور نگرره  مررارا اد جهررنم  پرر .  مناّهرري تررو اد هررر نقصرري . اي نيافريررده  وبيهرروده  اينهررارا باطرر !مررا  خررداي اي:گوينررد

191» 

 «9 منافقون«» است  كرده  ديان  صورت  دراين  كند كه  شما را اد ياد خدا غاف   ومنا   مبادا ما ! مؤمنين  اي»

 «11 جم ه«خدارابسيار ياد كنيد شايد رستگارشويد»

  بره .ترر   بخشرنده   اد همره .مهربرانتر   اد همره .عظيمترر   اد همره .ديبراتر   ادهمره :  كره    اسرت   خردايي   يراد كرردن  . ذكرر اسرت    بره   م رفرت   داراي  انسرانهاي   لذت

 . است...و.ناديكتر  اد همه.اسرارآشناتر

آنقرردر شرربهارا ( ص)رسررولخدا.شرردند  مرري  نمرراد مشرراو   ذكرهابارگتر،برره ذكررر خرردا واد همرر   رود برره  واوليرراء خرردا، شرربانه  وامامرران  پيررامبران  همررين  بررراي

 1 طه«. بيافتي  دحمت تا تو به  نكرديم  را ناد   ما قرآن!پيامبر  اي»:فرمود  خدا به  نماد گذراند كه به

 .گذراندند  مي  نماد وذكر الهي  عمر خودرا به  اداوقات ديگر نيا بسيار ي  امامان.خواند  نماد مي  رك ت هاار  شبي(  ) علي

  بي  هوالله كارشان  بحمد وق  بي  الله يارشان خوشا آنانكه

 «باباطاهر» بي  بادارشان  جاودان  در نمادندبهشت  داهم  خوشا آنانكه
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  آن  برره  آنگونرره  باشررد كرره  بسرريار مهمرري  واثرررات  در ذكرونمرراد، بايررد منرراف    كرره  شررويم  مرري  متوجرره  برگايررده  انسررانهاي  رو   اد ايررن  مررا حررداق 

انسررانها   ايررن سررقو   اد عوامرر   يكرري  كرره  شررويم  مرري  متوجرره نمرراد وذكررر الهرري  فاسررد برره  انسررانهاي  نرردادن  اد اهميررت  برررعك .شررود  مرري داده  اهميررت

  انسرران  ترررين  كنررد،غاف   فرامررو   اسررت  انسرران  كننررد  وبررارگ  كننررده  وتربيررت  انسرران  اصررلي  مربّرري  كسرريكه.باشررد  مرريخررود   خررال  كررردن  فرامررو 

 . است

  دنيررا م رر   هرراي  جلرروه  ديرردن  ،در هنگررام برخررورد بررا گنرراه  ،در هنگررام جهرراد بررا دشررمنان  مخصوصرراً در هنگررام  اسررت  جررا مهررم  همرره  يرراد خرردا بررودن»

 «...و  ظاهري  ديبا وباغها وآسمانخراشهاودرِ وبرقهاي  ودنهاي  ودنياطلبان  روتمندانكاخهاوقصرهاوث

 اد ياد خدا  آثار دوري

 : شونداد جمله  مي  واُخروي  دنيوي  مختلف  هستد،درار رررهاي گونه  اك ر انسانها اين  متأسفانه  كه -باشند  اد ذكر وياد خدا غاف   كسانيكه

 «181 طه«».شود  مي  سختي  دندگي  كند،داراي دوري  اد ذكر من  كسيكه»:شوند  مي  دگيدر دن  درار  سختي-1

  ؟درحاليكره  رررا مررا كرور محشرور نمرودي     !خردايا :گويرد   او مري . نمراهيم   كنند،كورمحشرور مري    دوري  اد يراد مرن    را كره   كسراني »:شروند   مري  كورمحشور-8

 «181 طه«». شوي  مي  وامرود تو فرامو   كردي  آنهارا فرامو   بتورسيد ولي  من  ياتآ  ولي.  همينطور است: ؟خدا گفت داشتم  رشم  من

 «73 دخر «». كنيم  او مي  را همراه  كند،شيطان دوري  رحمن  اد ذكر خداي  كسيكه»:شود  او مي  همراه  شيطان-7

  دلهررارا قسرري  مررن  فراموشرري  كرره  نكررن  فرامررو   حررالي   مرررا در هرري! موسرري اي: گفررت  موسرري  خرردا برره»:شررود  مرري  ودرررار قسرراوت  سررياه  دلررش-1

  قدسي  حدي «.كند مي

را   يررادخ خودشرران  خرردا هررم  كردند،نباشرريد كرره  خرردارا فرامررو   مانندكسررانيكه»:نمايررد  را فرامررو   خررود ، غافرر   انسرران  شررود كرره  مرري  باعرر -5

 19حشر«.بُرد  ادخودشان

 در كهسار  وسنگ  در دست  گويندريگ  او همي  تسبي   همه

 « اي مراغه  اوحدي»موسيقار  وخواه  موسي  مناجاتندخواه  با او درين  جمله

 

  ذكر دباني  انوا 
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 حمد وشكر-1

 «.فرمودند مي تسبي   بدن  عدد رگهاي  بار به  سيصدوشصت  رسولخدا رودي»

شرركراً :فرمودنررد وصرردبار مرري  رفترره  سررجده  وب ررد اد نمرراد عصررر برره. لّررهحمداًلخ:فرمودنررد وصرردبار مرري  رفترره  سررجده  ب ررد اد نمرراد ظهررر برره(  )ررررا  امررام»

 {مفاتي  الجنان}«. لخلّه

  نداشررته  شررودواگرخود گنرراه   پررا   هفتصرردگناهش.  ُ اليرره واترروب ربّرري اسررتافرالله:غروبهررا هفترراد بررار بگويررد     هركرره  شررده  روايررت»اسررتافار-2

 «شود  پا   پدر ومادر وديگر اقوامش باشد،گناهان

  تسبي -3

 «اكبر الاّ الله والله  ولااله  الله والحمدلخلّه  سبحان: م  . است مستحب( الله  سبحان) تسبي   ،گفتن  اد هر حمد وشكري  قب »

 تكبير-4

 « است  شده  سفار   با دشمن  روبروشدن  در موق  اد جمله  مهم  تكبير در مواق   وگفتن.شود مي  اكبر نماد شرو  الله  باگفتن»

  صلوات-5

 «.را دربردارد  الدين  اصو   كه  است  ذكر،صلوات  بهترين»

محمرردرا   برمحمررد وآ   صررلوات  آنجررا هسررتند وفقرر    شررنبه  وتاشررب  كرررده  نرراو   دمررين  برره  فراوانرري  م هكرر   جم رره  در شرربهاي  كرره  شررده  روايررت»

 «نويسند مي

 «ندارد  سنگيني  صلوات  بانداده  عملي  هي   درمياان  كه  شده  روايت»

 الاّالله  لااله-0

 «.باشد مي  ايمن  وارد شود ،اد عذابم  در حصار من  وهركه  است  الاّالله،حصارمن  لااله  كلم :خدا فرمود  كه  است  الذهب  سلسل   در حدي »

 {منتهي الاما }«.بودند  الاّالله مشاو   ذكرلاله   م مولاً به(  )باقر  امام»

  ال ظيم  الاّبالله ال لّي  وّ ولاق  لاحو -7

 «! كن  جاري ذكر را دياد بردبان  دياد شد،اين  اندوهت  غم  هرگاه:فرمود(  )قصادخ  امام»
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  ُّ ياقيّوم ياحي  الله م    نامهاي-8

 ( س)دهرا  حضرت  تسبيحات-9

 «دنماد دار هااررك ت  بخواند،ثواب  يوميه  را ب د اد نمادهاي  تسبيحات  اين  هركه»

 

  صن تي  در جهان  وارطراب  افسردگي  افاايش

وبررا دارو بيرردار    رفترره  بررا دارو بخررواب   صررن تي  كشررورهاي  اد مررردم اي عررده  بطوريكرره  اسررت  بسرريار ديرراد شررده   افسررردگي  بيمرراري  كنرروني  در جهرران

 .شوند مي

آمريكررا   متحررده  در ايررالات  و آثررار آن  و علرر    افسررردگي  پديررد   رهدر بررا گاارشرري  خود،بررا رررا  1999  ژانويرره  او   در شررماره   اكونوميسررت  مجلرره

 : نوشت

  سرررعت  در آمريكررا كرره   ويرر ه  برره  و جوانرران  اسررت  آن  جررانبي  وفشررارهاي  اد مدرنيسررم  ناشرري  بيمرراريي  ،افسررردگي  شناسرران  روان  عقيررد   برره 

 .آيند گرفتار مي  بيماري اين  تر در دام پايين  در سنين  است  جهان  اد ساير نقا   جا بيش  در آن نوآوري

 : مجله  اين  نوشته  به.گير بشر خواهد بود  دامن  بيماري ترين ،گسترده  قلبي  هاي اد بيماري  پ   افسردگي 818  در سا  

  افسررردگي  بيمرراري  برره  مربررو   هرراي هاينرره  اندكرره آمريكررا برررآورد كرررده  ماساروسررت  اد انسررتيتو تكنولرروژي   و همكررارانش  برنررت  دكتررر ارنسررت  

  هررر آمريكررايي  كرره  م نررا اسررت  برردان  و ايررن  اسررت  عروقرري  هرراي بيمرراري هرراي تقريبررا برابررر هاينرره  ميليررارد دلار ي نرري11بررر   بررال   درآمريكررا سررالانه

 .كند مي  پرداخت  افسردگي  بيماري  هااردلار بابت3 سالانه

 :افاايد مي  مجله  اين 

ميليررارد 3 افسررردگي  برره  مبت يرران  شررود و خودكشرري مرري  دلار بررال   ميليررون111ميليرراردو 18  برره  افسررردگي  بيمرراري  درمرران  برره  ربررو م  هرراي هاينرره 

 . است  نيامده  حساب  به  در آن  انساني  نيروي  رفتن  اددست  ناشي  خسارت  افاايد كه مي  رقم  اين  دلار به  ميليون511و

 :نويسد مي  اكونوميست 

بررر   داروهابرال    ايررن  بررادار جهراني   ارد   ماساروسرت   بررآورد انسررتيتو تكنولروژي   طبرر . اسرت   بسريار گرررم   رررد افسرردگي   ،بررادار داروهراي  ميران   در ايرن  
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 !باشد  رشدداشته%51  آينده  سا   رود در پنج انتظار مي  كه  ميليارد دلار است3

  الررري«  آن  سرررادند   شرررركت  كررره  اسرررت« پرررروژا »دارد   درآمريكرررا روا   ويررر ه  بررره  امرررروده  كررره  افسرررردگي  بيمررراري  درمررران  داروي  مشرررهورترين 

 «.كند خود سرادير مي  سهامداران  جيب  دلار به  ميليون311ميليارد و8 سالانه« ليلي

 

 : كه  است  آمده 5/3/38ها ، دانستني  در مجله 

  انباشررته  هررم  را روي  ت ررداد قرررص  ايررن  سررا   يرر   اگررر طرري  كنند،كرره مرري آور مصررر   وابخرر  قرررص  ميليررون  بررر سرري  بررال   هررا هرشررب آمريكررايي 

 . خواهد داشت  ودن  كيلوگرم311111حدود  كنيم

 .!باشد مي  رود كافي  شبانه  هشت مدت  به  جهان  مردم  تمام  بردن  خواب  به  براي  قرص  تن311  واين 

 

 : امريكايي  دادِ م رو ر  ونظريه  تافلر،نويسنده  الوين» 

  الكليسررم. اسررت  افرراايش  رو برره  نواجوانرران  خودكشرري  ميرراان.رسررد مرري گررو   آشررنا برره   هرراي فريرراد عجررا و لابرره    مرفرره  در سراسررر كشررورهاي 

 ! است  مُد رودگرديده  و جنايت  ،بربريت است  گير شده  همه  رواني  افسردگي.كند بيدادمي

و   واوبررا   اراذ   هرراي و دسررته  سرررعت  هرراي جُوانررا و ديوانرره   مرراري برره  هررا مملرروّ اد م تررادان  بيمارسررتان  اورژانرر   اتاخهرراي  متحررده  در ايررالات 

 .اند شده شديد عصبي  گرفتار بحران  كه  افرادي  و بالاخره  و هرويين  كوكاهين  به م تادان

  بهداشرررت  كميسررريون  يررر   ،در واشرررنگتن اسرررت  گذاشرررته  گسرررتر  رو بررره  سررررعت  جرررا بررره  در همررره  روانررري  و بهداشرررت  اجتمررراعي  مرررددكاري 

  شناسري  وروان.برنرد  مري   رنرج   فشرار عصربي    اد نروعي   متحرده   ايرالات   شرهروندان  طرور كامر     بره   دارد كره  مري   اعر م   جمهروري   دفتر رياسرت   به  وابسته رواني

  پريشرري  كنرردروان مرري  وجررود نرردارد و اعرر م  روانرري  ناهنجرراري  نرروعي  برردون  اي دهخررانوا تقريبررا هرري   كنررد كرره ادعررا مرري  روانرري  بهداشررت  ملرري  اد مؤسسرره

 «! است  ،فرا گرفته است آينده  و متفرِ ونگران  و پريشان  آشفته  آمريكا را كه  ،جام  

  برره  ،دسررت اسررت  خررورد وداغرران  همرره  و اعصرراب  اسررت  داده  خررودرا اد دسررت  كيفيررت  آميرراي طردافتضررا  واق اًبرره  رودمررره  دنرردگي:افاايررد تررافلر مرري 

هرا نفرر اد    ،ميليرون  اسرت   شرده   افرراد خرار     اد دسرت   اعصراب   كنترر   كره   اسرت   واق يرت   نشرانگر ايرن    بنراين   در متررو يرا صرفهاي     وتيرانردادي   شردن  يقه
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 .اند رسيده  حد اد ظرفيتشان  آخرين به  مردم
 

 .اند ذكر كرده خدا  وفراموشي ادم نويات  ودوري  اتدر مادي  فرو رفتنهارا در  افسردگي  اين  علت

 :  افسردگي  ع متهاي

   پناهي  و بي  تنهاهي  احساس-1

   مجهو   اد آيند   وارطراب  وحشت-8

  و نحرررو   مشرررتر   همسررررودندگي  كار،انتخررراب  ،نحررروه ،،شرررا  درتحصررري   اد جملررره  دنررردگي  مختلرررف  در شرررؤن   موفقيرررت  اد عررردم  دلهرررره-7

 ...و  آنان  و آيند   فردندان  تحصي   ،ور يت خانوادگي گيدند

 . است  شده  تضمين  هر انساني  س ادتمندانه ها برخورد نمود،دندگي دلهره  با اين  صحي   اد راه  بتوان  رنانچه 

ريرا   اد همره . قرادر اسرت    كره   برر خرالقي    تكيره . خداسرت   بره   وتوكر    ايمران كنرد،  هرا پيشرنهادمي   ودلهرره   اررطراب   مسرئله   براي  اس م  كه  راهي  اولين 

قهرار   او هميشره   شروند ولري   مري   دررار مشرك     همره . اسرت   او براقي   مينرد ولري   مري  همره   كره   هميشرگي   گراهي   تكيره .دارد  را دوسرت   خبر دارد وبندگانش

 . ريا است  بر همه  وحاكم  ومسل 

 .شود مي  فراهم  برايش آساني  و اسباب  ها بر او آسان كند،سختي  توك   كسيكه:فرمود(  ) علي

  شررود و داشررتن  مرري دنرردگي  م نررا بررودن   و برري  پرروري  باعرر   مررذهبي  برري: يونررگ  پرفسررور كررار    تا نخواهد خداي  نبرد رگي بجنبد دجاي  عالم  اگر تي 

 .بخشد وم نا مي  مفهوم  دندگي  به  مذهب
 

  بلكرره . نيسررت ..و  و جراحرري  ها،داروها،م رردنيت  ،ويتررامين مررري   شررفاي   عامرر   همترررين م:پنسرريلوانيا  دانشررگاه   متخصرر    ارنسررت  دكتررر پررو  

  را بررا تقويررت  وي  و رو   و جراحرري  طبرري  وسرراي   رابررا بكرراربردن  مررري   بايررد جسررم  پرر   اد ايررن  كرره  ام برررده  پرري  نكترره  ايررن  برره  مررن. اسررت  اميرردوايمان

 .كرد  خدا م الجه  به  نسبت ايمانش
 

هررا  مصرريبت  برردترين  در مقابرر   كرره  ايرروب  ماننررد حضرررت.دهررد نمرري هررا اورا تكرران و سررختي  اسررتوار اسررت  ماننررد كرروه   مررؤمن  كرره  آمررده  ايرراتدر رو
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 .رسيد  دوجهان  رستگاري  به  كردوعاقبت  ايستاددومقاومت

مر    . مااسرت   بدسرت   مشرك    اد مروارد كليرد حر      ر بسرياري ديررا د .شرود  خودمابراد مري    بدسرت   كره   مشرك تي   گرره   كرردن   برطرر  : درمان  دوم  مرحل  

  وگشرايش   واد خردا فرر     آمرده  تنرگ   بره   دنرش   اد دسرت   يرا كسريكه  !شرود  نمري   مسرتجاب   خواهرد،دعايش  مري  واد خردا رودي   نشسرته   در خانره   كره   شخصي

 ...و.( است  نمانده  ديگري اگر راه.) است   دادنط خ  وآن  است  خود   بدست  گره  شود ديراباد كردن نمي  مستجاب  خواهد دعايش مي

 .باشند ترمي تر وموف  افراد صبور ماندني. است  صبر و تحم :  سوم  مرحل  

 

:  گفررت  دن. طلبيررد  اد او آب  اصررم ي. بررود  درخيمرره  جمررا   و صرراحب جرروان  دنرري. رسرريد  اي خيمرره  برره  در بيابرران  عباسرري  وديررر خليفرره   اصررم ي» 

  يرر   موقرر   در ايررن. داد  اصررم ي  اد شررير برره  دن.  اسررت  خررودم بررا بدسررت  شررير ايررن  اجرراده  ولرري.  برردهم  شررما آب  برره  نرردارم  و اجرراده  يسررتن شرروهرم

او   ايكرررد، پاهرر  و بررر او سرر م  او رفررت  باسررتقبا   شررتر سواررسرريد، دن  وقترري. گررردد اد صررحرا برمرري  كرره  اسررت  شرروهرم:  گفررت  دن. اد دورپيداشررد  سررياهي

مررد    ترا اينكره  . داد مري   او جرواب   بره   برود، برا برداخ قي    لنرگ   پرايش   و ير    داشرت   دشرتي   قيافره   كررد، مررد كره    مري   محبّرت   دن  هرر رره   ولي...و  را شست

، بررا همچررو  امتيررادات  شرما بررا ايررن   نيسررت  حيررف: گفررت  دن  برره  اصرم ي .  رفررت  آخررر خيمرره  نمررود و برره  اصرم ي   برره  غضرربناكي شررد و نگرراه  وارد خيمره 

  اگرر مرن  !  بيرافكني   جرداهي   و شروهرم   مرن  برين   خرواهي  مري   كره   كرنم  مري   ت جرب   هسرتي   وديرر خليفره    اد شرما كره    مرن :  گفرت  ؟ دن كنري  مي  دندگي  مردي

  اي نيمره .  اسرت   دو نيمره   ايمران :فرمرود  كره   باشرم   كررده   عمر  ( ص)پيرامبر   روايرت   بره   خرواهم  مري   كره   اسرت  ايرن   برراي   كرنم  مري   مرد دندگي  با اين

  آخرررت  پاداشررهاي  و اميررد برره.  نمررايم صرربرمي  دنرردگي  هرراي و بررر سررختي  شرركر گفترره  خرردا را بررر ن متهررايش  مررن.  صبراسررت  ا  نيمرره  شرُركر و يرر 

 {خوبيها وبديها}«. دارم
 

 : اد قبي . است  فردي  م الجات: رهارم  مرحل 

   سحرگاهي  هاي ،حضور درديارتگاهها ومناجات اسرار مانند والدين  ها با محرم عقده  بادگو كردن-1

  بررا خداونررد وتوبرره  ارتبررا   را بررراي  وهرمكرراني  هردمرران!كليسررا برررو  هابرره گويررد يكشررنبه مرري  كرره  مسرريحيت  برررخ    اسرر م:  آمرررد   وطلررب  توبرره-2

 .داند مي  صال   آمرد   وطلب كردن



 تمجموعه مقالا

 
16 

  شكسرت   بره   كره   خر    كنرد واد راههراي    حركرت   صرحي    راه  برا عقر  بردنبا      ،ومشرورت  بلنردوت     برهمرت   عر وه   ي نري   موفقيرت   راههراي   جستجوي-3

 .نمايد  شود دوري مي  ختم

 .فقير نگردد  كه  كنم مي  رمانت اقتصاد كند من  مراعات  هركه:فرمود(  ) علي  كه  اقتصاد در م ا -4

  سرالم   رياهراي  ندارنرد بايرد خرود را يره      اددوا   برراي   راهري   انرد ولري   منرد شرده   ع قره  بهرم   مردتي   كره   پسرر ودخترري  : كرذاهي   عشرقهاي   به  ندادن  اهميت-5

   الهي  رراي  به  بودن  راري-0.شود   وفسردگي ارطراب  باع   اد هم  ونگذارند دوري  كرده  ديگر سرگرم

 «.بمانيد  وتندرست تا سالمسفر برويد   به:پيامبر»همانند سفر  سالم  سرگرميهاي-7

 . خوردن  وغصه  خوردن  بالاتراد خود وحسرت  به  نگاه  تر اد خود نه با پايين  ونگاه. داريم  كه  ن متهايي  به  توجه-7

 «  الكافرون  الله الاّالقوم  رو  من  لاييأس  الله انّه  رو   لاتيأسوا من«  الهي  اد رحمت  نشدن  مأيوس-8

  مرتررب  كرره  آنسررت  الله بررودن  حرراب  كننررد ع مررت  مرري  خيررا   اي عررده متأسررفانه. وعررااداري  روررره  نوارهرراي  كررردن  در گررو   وسرر حررد   رعايررت-9

  يكرري  كررد كرره  مرري  نقرر    اد مروثقين   شخصرري.شرود  منجررر مرري  افسرردگي  كررار برره  در ايرن   افرررا   در حاليكره . دهرريم  مشررهور را سراعتها گررو    نوارمرداحان 

اد اينهررا   مرردتي  كرره  دهد،پيشررنهاد كررردم مرري  و  ديرراد گ  وروررره مررداحي  نوارهرراي  كرره  دانسررتم مرري  رررون  مررن.بررود  شررده  ار افسررردگيدررر  ادطرر ب

  انسرران  باشرد بسرريار در موفقيرت    اگررر بطرور رودانرره   حتري ( س) اهمرره بره   توسرر   البتره . يافررت  نجرات   كررار را كررد واد بيمرراري   همرين   واو هررم.بگيررد  فاصرله 

. گرذارد  مري   اثرر منفري    انسران   وروحيره   شرود برر اعصراب    مري   تهيره  گرو    كننرده   اذيرت   اكرو ورنردجور صرداي     برا صرداهاي    كره   هراي  مداحي  داردولي  قشن

  كاسررت  نوارهراي   هبرر  افراطري   دادن  اد گررو   ولري   كنرريم  عاشررورا رادمامره   ديرارت   رودانرره  وحتري   كنرريم  بسرريار اسرتفاده (  ) اهمره   برره  بايررد ادتوسر ت   پر  

 . بپرهيايم  صوتي هاي دي  وسي

  افسردگي  بيشتر درباره

 .كنند مي خود تجربه  اد دندگي  اي شديد را در مرحله  نفر افسردگي1، دن1اد هر *

 .كند مبت  مي  اد مردان  ،دوبرابر بيش وياطبقاتي  ،قومي ن ادي  هاي را صرفنظر اد وي گي  ،دنان افسردگي  بيماري*

 . است  در دنان  مختلف  وف اليتهاي  ناتوانايي«1» شماره  ،عام  افسردگي*

و   در منا   وقت  ناگاير هستندتمام  كه  جواني  مادران  در ميان  افسردگي  همچنين.شوند مبت مي  افسردگي  مجرد به  اد دنان  بيش  متأه   دنان  طور كلي  به*
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 . است رايج خود باشند،بيشتر كور   دركنار فردندان

 .وجود دارد  وافسردگي  غذا خوردن  اخت لات  بين  قوي  ارتبا   ي   طور كلي  دهد وبه مي  روي ،در دنان با غذاخوردن  مرتب   اخت لات  درصد اد تمامي91  حداق *

اما .ميرند مي خودكشي  به  اقدام  در نتيجه  دنان  به  نسبت  اد مردان  ت داد بيشتري  كه قرار دهد در حالي  خودكشي  را در م رض  دنان  است  ممكن  افسردگي*

 . است دنند دوبرابر مردان مي  خودكشي  به  دست  كه  ت داد دناني

 .آيند برمي  درمان  برند در پي مي  رنج  اد افسردگي  كه  اد دناني  پنجم  ي   فق *

 

 

 

  انحرافات  ريشه  دنياطلبي

 

 

 

 

 

 

  كمرري  عررد   وهرردايت  بسررياري  گمراهرري  دودگررذر وباعرر   ومكرران موقررت  وخانرر   آدمررايش  دنيررا كررالا ومحرر   كرره  يررابيم  درمرري  الهرري  آيررات  بررا بررسرري

 . است

 818 بقره«رسد كفار ديبا بنظر مي  دنيا براي  دندگي»

 125 عمران  آ « است  دننده  گو   كالاي  دنيا فق   دندگي»

 33نساء« بهتراست  متقين  يبرا  آخرت  ولي  دنيا كم  بگو كالاي»
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 78  ان ام«! است  وسرگرمي  دنيا باديچه  دندگي»

هرسررو   خشرركد وبادهررا آنرررا برره  مرري  رويررد امررا  ب ررد اد مرردتي  سرسرربامي  وگياهرران  فرسررتيم  فرومرري  اد آسررمان  كرره  اسررت  دنيررا م ررا آبرري   دنرردگي»

 15 كهف« كندوخدابرهرريا تواناست مي

  كررراه  شرررود وبررره مررري  درد وخشررر   كنرررد سرررپ  مررري  مت جرررب را اد بسرررياري  ابتررردا كشررراوردان محصرررولش   هكررر  اسرررت  بررراراني  دنيرررا م ررر »

 81حديد«.گردد مي تبدي 

 77 لقمان«.ناند  دنيا شمارا گو   دندگي»

 .شود  مي  جا مشخ  اودر همين  وشقاوت  س ادت  كه  اي  خانه. انسانهاست  موقت  دنيا خان 

  وفردنرردان  وجرران  مررا .دهنررد  مرري  خررود انجررام  را بنفرر   مهمرري  م ررام ت درآن  كرره  اسررت  اي  ،تجارتخانرره  متفكررر وبرراهو و  افررراد عاقرر   دنيررا بررراي

 .هستند  افراد كم  اين  متأسفانه كه.آورند  مي  را بدست  ابدي  وبهشت  الهي  ررايت   دهند ودر مقاب   خودرامي

رود  مري   اد برين   محر    آنهرادر ايرن    سررمايهاي   تمرام   كره   اسرت   اي  بينند،تجارتخانره  را مري   ف لري   ورر    فقر  نگرر نيسرتند و    آينرده   افراديكره   ودنيا برراي 

 .آورد نمي  ارماان  آنها به  براي  رياي  دشت  اد اعما   سياه  اي  وجا پرونده

 گور  آخرلب  اگرمورگذربايدكني  اگرميري  اگر شيري

 وكنندسور  نهند خوان  رانتمو  كه كن  خويشتن  بجان  دلارحمي

 «باباطاهر»

 

 . است  ذكر شده  بشري  خطاها واشتباهات  هم   دنيا ريش   به  وع قه شده  باشد، بسيار مذمتّ  هد   ب نوان  كه  اد دنياهي  اس م  در دين

  است  شده  انسانها داده  به  دمينه  در اين  فراواني  هشدارهاي  در قرآن

 . است شده  بيان  مختلف  هشدارها با عبارتهاي  نيا اين  دين  نبارگا  در سخنان

 

  آثار ديانبار  دنياطلبي
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 .شود  مي  عذاب  ماي   اندودي  ثروت-1

ثروتهررا   همررين  در رود قيامررت. بررده  دردنررا   عررذاب  كنند،بشررارت نمرري  خرردا خررر    كننررد وآنهررارا در راه   هررارا انبررار مرري   طرر  ونقررره   كسررانيكه  برره»

 «71 توبه«»آيد  آنها فرود مي  وپيشاني  بر پشت  عذاب صورتب

 . است گرديدن  واد خدا غاف   شدن  سرگرم  ماي   اندودي  ثروت-8

 1تكاثر«.كردند اد دنيا رفتيد وشمارا دفن  كرد تا دمانيكه  شمارا مشاو   اندودي  ثروت»

 شود  مي  حاص  واميد بي  نيافتني  دست  ،آردوي پايان  بي  دحمت  باع   دنيا طلبي-7

 .كند  ، كر مي حكمت  را اد شنيدن  را فاسد ود   عق   دنيا طلبي-1

 . بيشتر است او در قيامت  عليه  الهي  بيشترباشد، حجتهاي  انسان  ثروت  هرره-5

 . خداست  واطاعت  عبادت  مان   دنيا طلبي-3

دنيررا  ،ترررجي  فراميلي   رابطرره  ديراد،قط    ،حرررص طرولاني   شررديد،آردوي  بخر  :شررود مري   ديرر جمرر    اد اسررباب  برايكي (  )ررررا  نظررر امرام   طبر    وثررروت  پرو  -3

  برآخرت

 : است ريا پست  هفت(  )باقر  نظر امام  دنيا طب   اصلي  لذتهاي  هاي  ريشه-2

 .شود  مي  ودلا   صا   كم  وكم  وفار بها بالا آمده خاكها وحشرات  اد لاب ي  كه  است  م دني  آب  آن  بهترين  ها كه نوشيدني

 ،. دنبوراست  مدفو   عس   كه  است  طبي ي  عس   آن  بهترين  هاكه خوردني

 ،!آيد  مي  عم   به ابريشم  كرم  دهان  اد آب  كه  است  ابريشم  پوشيدني  بهترين  كه  پوشيدني

 ،!آيد  مي  آهو ب م   اد نا   كه  است  مُش   بوهيدني  بهترين  ها كه بوهيدني

 ،.باشد  مي  شيطان  صداي  كه  است  غنا وطرب  آن  بهترين  ها كه شنيدني

 ،.باشد  مي  صاحبش  قات   گاهي آنهم  كه  است  وحالا ماشين  اسب  گذشته  در دمان  آن  بهترين  سواريها كه

 ! است  اندر مبا   مبا   كه وآنهم  برتر است  لذات  اد هم   كه  جنسي  عم 

 . است  كافي  گمراهيش  براي ،همين ابلي   باشد بگفت   دنياطلب  نباشد ولي  پرست  بت  اگر كسي-9
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 {مياان الحكمه}. است خدا بوده  م صيت  عام   اولين  دنياطلبي( ص)پيامبر  بفرمايش -11

 ونگار  ،نقش  دارد در برون  ،دنيا رومارگرره دهر دارد در درون

 . است  عاق   ك   گرياد دو هر آن مي است  قات   مار منقش  دهر اين

 

وظراهر امرر را     ف لري   ديررا ورر   .خورنرد   مري   آنهرا حسررت    بره   داننرد وگراهي   مري   هسرتند درنرگ    ومكنرت   ثرروت   داراي  را كره   هرا كسراني    جام ره   در عر 

  هشرردار وعبرررت  بررراي  درقرررآن  پيرردا كرررد وداسررتانش  برردي  بررتعاق اد افررراد بسرريار ثروتمنررد كرره  يكرري.افررراد خبررر ندارنررد  ايررن  اد عاقبررت  بيننررد ولرري مرري

 . است  قارون  ،داستان است  آمده  آدمي گرفتن

 انبار   كليدهاي  دياد بود كه  او آنچنان  ثروت. داشت  را باهم  وثروت و ديباهي  او علم.او بود  وپسرعموي(  ) موسي  ابتدا جاء اصحاب  قارون»

  م رر   مرراهم  كررا   اي:گفتنررد  مرري  كرد،مررردم  مرري  ودينتهررا حركررت  وابهررت شرروكت  هررا بررا آن  دركوررره  وقترري.كردنررد  مرري  مرر ح  اورا شررتران  گنجهرراي

  نفرررين  وبرره  شررده  درررار قهرالهرري  كنررد وسرررانجام  توطئرره(  ) موسرري كنررد و عليرره  مخالفررت(  ) بررا موسرري  شررد كرره  او باعرر   دنيرراطلبي  ولرري! برروديم قررارون

 {بحارالانوار}«.فرو رفتند  دمين  به  وثروتش خود(  ) موسي

امّررا . اسررت  تررو خطرنررا   بررراي  ثررروت  او هشرردار دادكرره  پيررامبر برره!دعررا كنررد تررا ثروتمندشررود   كرره  او اد پيررامبر خواسررت.فقيررر بررود  مررردي  ث لبرره»

  او در مدينره   دامهراي   اد نظرجرا برراي    كرم   كرم .گرديرد   رانثروتمنرد شردوجاء دامردا     ث لبره   نكشريد كره    طرولي .دعرا نمرود    اصرار كررد وپيرامبر بررايش    ث لبه

 .برود  اد مدينه  خار   تا به  گرفت  پيدا شد لذا اد پيامبر اجاده مشك 

  لبررهاورا بگيرد،ث   گوسررفندان  نرراد او فرسررتاد تررا دكررات   اي  نماينررده( ص)پيررامبر وقترري.بررود  خررود مشرراو   ثررروت  ديرراد كررردن  برره  اد مدينرره  او در خررار 

 ؟ است  فرستاده  من  رودوسرا   افراد ديگر نمي  سرا ( ص)ررا پيامبر : كرد وگفت  امتنا 

  خبررر مرري  تقريبرراً اد ارتررداد ث لبرره  كرره..شررد  ماننررد اونرراد   وافرررادي ث لبرره  امتنررا   ايررن  در بررار   اي  آيرره  ناگرراه. برگشررت  خررالي  پيررامبر بادسررت  نماينررد 

  مررن:پيررامبر فرمررود! ام  آورده  دكررات: وگفررت  پيررامبر رفررت آمررد وخرردمت  مدينرره  وبرره  خررودرا برداشررت  رسيد،گوسررفندان   لبررهث  حبررر برره ايررن  وقترري.داد

  ب ررد اد رحلررت.ننمررود  اورا قبررو   دكررات  حضرررت كرررد ولرري  عجررا ولابرره  برره  شرررو   مطلررب  ايررن  بررا شررنيدن  ث لبرره! كررنم  قبررو  اد تررو دكررات  ترروانم  نمرري

  قبررو   ترروانم  نمرري  نكرررد،منهم تررورا قبررو    پيررامبر دكررات   رررون: ابرروبكر گفررت . ام  آورده  دكررات  مررن: وگفررت  ابوبكررفررت  سرررا   پيامبر،ث لبرره
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 {بحارالانوار}«! اد دنيا رفت  دكات دادن  باحسرت  ب دداد مدتي  ث لبه. نمايم

 

  محنتاار است  سرتاسر اوتمام او دار است  دحسرت  دلت  دنيا كه

  است  ،توانگر ودرويش غمش  پاما  است  ريش  اسيران  اد او د   دنيا كه

  است  نيشش  هم  كني  رونكو نگه  نوشش مرگ  گااتر اد شربت  جان  همه  نيشش

 " بهاهي  شيخ"

 

 :كند مي  اشاره  عبادت  مان   ب نوان  فجر رهارمورد دنياطلبي  درسوره»

  تشررروي   مسرررتمندان  يكرررديگر را براط رررام: المسررركين  ط رررام علررري  ولاتحّاررررون!كنيرررد نمررري  رامرا اكررر  شرررما يتررريم: اليتررريم  لاتكرمرررون  ك ّبررر 

 «!داريد  را بسيار دوست  وثروت  وما :حبّاً جمّاً الما   وتحبّون!خوريد  مي  كرده  را جم   وارث  وميراث:اك ً لمّا  التراث وتأكلون!كنيد نمي

 ؟ بايد بايستم  سؤالي  ره  براي!خدايا:گويد  فقير مي!شوند  احضار مي وجواب  سؤا   روتمند برايث  فقير ومؤمن  شود،مؤمن  قيامت  هرگاه»

  بمررن  آنچرره! باشررم  ويررا نكرررده  آنرررا اداء كرررده  تررا حرر   دادي  بمررن ثروترري  ونرره  كررنم  يررا سررتم  تررا عرردالت  داشررتم  حكررومتي  نرره!سرروگند  عاتررت  برره

ثروتمنررد    امررا مررؤمن.برررود  بهشررت  را برراد كنيررد تابرره  راه! گفررت  راسررت ام  بنررده:فرمايررد  مرري  ج لرره  خداونررد جرر !يشررترب  بررود نرره  كفايررت  ،بانررداده ردِدادي

 «!رود  مي  بهشت  به  آنوقت.  است  شتر،كافي  ره   كردن  سيراب  براي  رياد كه  آنقدر عرِ مي ماندتااينكه  مي

اينهررا .هسررتند  راررري  رررروريات  وبرره  نداشررته  را دوسررت  وثررروت  مررا  آوري  جمرر   هسررتند كرره   اي عررده:انررد دسررته  در دنيررا سرره  امّررتم(: ص)پيررامبر»

 .باشند مي ايمن

  دينرري  برررادران  كننررد وبرره  نمرري  رحررم  صررله  بامالشرران  دارنررد ولرري   رادوسررت  مررا   آوري  وجمرر   كرررده  جمرر   وثررروت  مررا   حرر    اد راه  دوم  دسررته

 .نمايد مي  اقامه  كند والاّبر آنها حجتّ اينهارا اگر خدابخواهد عفو مي. كنند مي  من   را اد حقشان  ايماني  اننمايند وبرادر نمي كم 

  اسررت  دنيررا بررر اينهررا حرراكم. وتبررذير اسررت  كننررد در اسرررا  مرري  دهنرردواگر خررر  را نمرري  واجبررات.كننررد مرري  انرردودي  ثررروت  وحرررام  اد حرر    سرروم  دسررته

 «.ميشوند  روانه  جهنم  به  ورودقيامت
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  پرستند همه  وفرعون  كش  موسي مستند همه  دحرص  دنيا طلبان

  بشكستند همه  حرص  اد دوستي بستند همه  با خداي  هر عهد كه

 "ابوس يد ابوالخير"

 

 {مياان الحكمه}«!كنيد بيرون  دنيارا اد دلتان  داريد،محبت  اگر خدا را دوست»(:  ) اميرالمؤمنين

 {مياان الحكمه} . است  سايه  قيمت  م    م رفت اد اولياء خدا ودر ناد اه   دنيا در ناد وليي  جمي   قيمت»(:  ) حسين  امام

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 !در غفلتند  بيشتر مردم
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  فهرست

  غفلت  انوا -1

  افراد غاف   ع متهاي-8

  آثار ديانبار غفلت-7

  غفلت  عوام -1

  غفلت  درمان-5

  وسنت  در قرآن  غفلت-3

 در ن ر وش ر  غفلت-3

  اد غافلين  اي نمونه-2

 

 

 

  مقدمه

  شرردن  مشرراو   بم نرراي  ودر اصررط   اسررت  او برروده  وهررد   غرررض كرره  آنچرره  برره  اد توجرره  نفرر   سسررتي  بم نرراي  در لاررت  غفلررت» 

 «. است  وقيامت  وآخرت  مرگ  به  نداشتن  دنيا وتوجه به

 :  رون  با ت بيراتي قرآن  كه  بينيم مي  شويم جويا مي  انسان  را دربار   نظر قرآن  هنگاميكه 

 « آياتنا لاافلون  عن  الناس  ّ ك يرا من ان»  

 !ما غافلند  اد آيات  اك ر مردم  
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 « م ررون  غفل   في  وهم  حسابهم  للناس  اقترب»  

 !كنند مي  دوري  واد ح   بوده   لتآنها در غف  ولي  شده  نادي   ومرگشان  مردم  وكتاب  حساب  

 

  هرررررررررررم  الاخرررررررررررر    عن  الدنياوهم  الحيو   ظاهرا من  ي لمون. لاي لمون   ّاك رالناس ولكن الله وعده  وعدالله لايُخلف»  

 « غافلون

 !غافلند  اد آخرت  دارند ولي  قبو   آنها ظاهر دنيارا.دانند نمي  اك ر مردم  ولي  است  خدا حتمي  وعده  

 

،دنيررا   او داده  برره  ن متهررا را خررالقش  ،وتمررامي  بررا خداسررت  ،وابتررداوانتهايش دارد اد خداسررت  هرررره  كرره  انسرراني. اسررت  اد اك ررر انسررانها يرراد نمرروده 

  او همچنرران  ولرريرسررد  انتهررا مرري  رود برره  ،رود برره اوسررت  اصررلي  سرررمايه عمررر او كرره. اسررت  غافرر   واد خرردايش  نمرروده  اورا مشرراو   وديورهاودينتهررايش

  هسررتند كرره   ديگررري  نيسررتند وانسررانهاي   گونرره  ايررن  همرره  اگررر ررره . اسررت نمرروده  او را مشرراو   ارد   برري  ورياهرراي  اسررت  خبررري  وبرري  درغفلررت

 .نيستند غاف 

امربراد    آنهرارا اد ايرن    رودمرره   الاتاشرتا   ريرا حتري    وهري    بيراد وذكرر خردا بروده     هميشره   هسرتند كره    عرفرا واوليراء خردا كسراني      در عر   ودرنگ  عاق  

 .دارد  نمي

 «73نور«».كند  نمي  آنهارا اد ياد خدا مشاو  وخريد وفرو   تجارت  هستند كه  كساني  مؤمن  انسانهاي»

  ومرري  تفكررر كرررده   آسررمانها ودمررين   ودر خلقررت  برروده بررذكر خرردا مشرراو     وخوابيررده  ونشسررته  ايسررتاده  در حالررت  آنانكرره»

  عمررران  آ «».دار  دور نگرره  مررارا اد جهررنم  پرر .  مناّهرري تررو اد هررر نقصرري . اي نيافريررده  وبيهرروده  اينهررارا باطرر !مررا  خررداي اي:گوينررد

191» 

 «9 منافقون«» است  كرده  ديان  صورت  دراين  كند كه  شما را اد ياد خدا غاف   ومنا   مبادا ما ! مؤمنين  اي»

 « الاافلين  من  ولاتكن  بالادوّ والاصا  الجهر بالقو   و دون  يف تضرعاّ وخ نفس   في  واذكر ربّ »
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  نجرات  غفلرت   مهلر    مرا را اد مررض    همر    خداونرد حكريم    كره   اميرد اسرت  .شرود  آورده  غفلرت   دربراره   متنرو    مطرالبي   كره   شرده   سر ي   مقالره   در اين 

 .بنمايد  وظايفان  ومارا متوجه  داده

  غفلت  انوا -1

 اد نماد  غفلت-1

  سينماي اد هنرپيشگان  خوانند مانند بسياري نماد نمي  يا اص .نماد ندارند  به  توجهي  اد مسلمانان  ديادي  عد   متأسفانه  

اد   وك يرررررررررررررررررررري   اد نظاميان  اي ،عده وكارگران  اد كارمندان  اي ،عده  ومحققين  اد اساتيد دانشگاهها  ،ت دادي اد وردشكاران  ،بسياري ايران 

 .باشد  شايد ديگر ديرشده  شوند كه نماد مي  ارد   متوجه   اينها اد فوايد نماد محرومند ورودي  كه...و  رانندگان

 را مرررذمت  اي عرررده  خررردا در قررررآن  نكنرررد كرره   شررما را اد نمررراد مشررراو    امور دنيا  پ   اد نماد ناد خدا بهتر نيست  عملي(:  ) اميرالمؤمنين»  

 {ماعون} ساهون  ص تهم  عن  هم  الذين: وفرموده  كرده  

 «.كنند مي  نماد اهانت  اوقات  وبه  بوده  غاف   آنان  ي ني

 اد يادخدا-8

 اد منكر  ونهي  اد امر بم رو -7

  وقيامت  اد مرگ-1

   نف   اد محاسبه-5

 {مياان الحكمه}«عنها خسر  غف   و من  رب   نفسه  حاسب  من(:  ) اميرالمؤمنين»  

 . است  باشد ررر نموده   غاف   اد خود   وهركه  بكشد سود برده  حساب  اد خود   هركه  

  نف   عيوب  اد بررسي  غفلت-3

 {مياان الحكمه}« الناس  عيوب  عن  عيبه  شاله  لمن  طوبي(: ص)خدا  رسو »  

 . است  باد داشته  مردم   عيوب  به  خود آنها را اد توجه  عيب  به  توجه  كسانيكه  خوشا بحا   

  اد اخ ص  غفلت-3
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 در نماد  اد حضور قلب  غفلت-2

  اد توبه  غفلت-9

  الهي  اد احسان-11

 فيما  ولاغاف  لاحسان   فيما اوليتني  ناسيا لذكر   ولاتج لني»  

 « ابليتني  
 

 (  ) بيت  اد اه -11

  الهي  اد قدرت-18

 « لاي لمون  ّ اك رهم ولكن  ّ ّ وعدالله ح  الا اخن  لارضوا  السموات  ما في  َّ لخلّه الَا اخن»  

 .دانند نمي  اك ر مردم  ولي  است  برح   الهي  وعده   باشيد كه  آگاه. خداست  ما   آسمانها ودمين  همه  باشيد كه  آگاه  

  اد فقيران   غفلت-17

 « استاني  رآه  ان – ' ليطاي  ّ الانسان ان»  

 !شود مي  بيند،سركش خود را بينياد مي  تيوق  همانا انسان  

  افراد غاف   ع متهاي-2

 (اد حد نياد  بيش)ها خانه   بناءكردن-1

 (نمايند  نماهي  خدا قدرت  كنندودر مقاب   خود تكيه  بر قدرت  اينكه  عنوان  به)ها وكاخها قل ه  كردن  محكم-8

 (اد يادخدا غافلند  ردادند وليپ مساجد مي  ظاهرسادي  به  كه)مساجد  كردن  دينت-7

 ( دادن  ترجي   ودنيا را بر آخرت  بودن  دنيا طلب)دنيا  بودن  هد -1

 (كنند مي  ودندگي  ت    شكمشان  براي  فق !) شكم  خدابودن-5

 (پندارند مي  ابديكنند ودنيارا  مي  تكيه  آن  بر دنياودينتهاي  بودن  برخدا وبياد آخرت  تكيه  بجاي)بر دنيا  كردن  تكيه-3
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 « غافلون   هم  الاخر   عن  الدنيا و هم  الحيا   ظاهراً من  ي ملون»  

 !غافلند  اد آخرت  بينند ولي ظاهر دنيا را مي  

 «  متا   الاّ  الاخر   الدنيافي  الدنيا و ماالحيا   وفرحوا بالحيا »  

 ! نيست  رفتني  اد بين  كالاهي  جا  آخرت  قاب دنيا در م  كه  اند درحالي شده  دنيا راري  دندگي  به  

 (كنند مي  محو   دنانشان  خود را به  اختيارات  دهند وهم  مي  راگو   آنان  حرفهاي  وفق   افتاده  دنانشان  بدنبا !) دنان  شدن  محراب-3

 (ندندار  انساني  وشرافت ودينار است  ودرهم  ،پو  شرافتشان)ودينار  درهم  شدن  شر -2

 .(دهند مي  انجام  شكم  ريا را براي  همه) شكم  شدن  همت-9

  ومكنتشرران  ثررروت  برره  شرروند وهرررره كننررد سررير نمرري مرري  اددنيررا اسررتفاده  ،هرررره نفسشرران  هررواي  بخرراطر رهررا كررردن)شررود سررير نمرري  جسمشرران -11

اد   هررره   كره   شرده   تشربيه   فررد تشرنه    دريرا برراي    آب  دنيرا بره    وايرات درر  همرانطور كره  .نماينرد  مري ! داشرتن   وكرم   گرسرنگي   گرردد براد احسراس    مي افاوده

 !(شود مي  خورد بيشتر تشنه دريامي  آب

 (كنند نمي  الهي  اقدس  اد ذات  وترس  خشو   ودر خود احساس  شده غاف   دنيا اد خدايشان  به  بخاطر توجه)گردد نمي  خاش   دلشان-11

 (نمايند مي  رابطه  فقير قط   مخصوصا فاميلهاي  نبرند بافاميلهايشان  اي آنها بهره  فاميلها اد ما   اينكه بخاطر)نمايند مي  رحم  قط -18

 (ندارند  ابايي  دنياطلبي بيشتر اد تظاهر به  دنياي  به  رسيدن  براي)كنند مي  را علني  حرص -17

  رقبايشرران  برره  نسرربت  حسررادت  اد تظرراهر برره   دنيرراطلبي  آنهررا درسررر راه   كررردن  رقبررا وكوررر    بررردن  اد بررين  بررراي)كننررد حسررد را ظرراهر مرري  -11

 (ندارند اي واهمه

 (بماند  محفوظ  نمايد تا مالش اد خير فرار مي  خيرباشد بلكه  كارهاي  تواند بدنبا  نمي  دنيا طلب  آدم)كنند مي  اد خير دوري-15

 خوانند را نبيذ مي  دانند وآن مي  را ح    شراب-13

 خورند ربا مي-13

 كنند مي  دشمني  وبا خوبان  دوستي  با بدان-12

  است  ح   در ناد   وباط   باط   در ناد   ح -19
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 « لايهتدون  فهم السبي   عن  فصدهم  اعمالهم  الشيطان  لهم  دين»  

 .شوند نمي  آنها هدايتو  كرده  منحر    راست  وآنها را اد راه  داده  دينت  را برايشان  اعمالشان  شيطان  

 نمايند مي  رو پيامبر هستندرامسخره  دنباله  را كه  كساني-81

 « يل بون   وهم الاّ استم وه  محدَث  ذكر ربهم  من  ما يأتيهم»  

 .نمايند مي  شنوند،مسخره مي  را كه  الهي  هرآيه  

 كنند را نمي  شكر الهي-81

 « لايشكرون  اك رالناس  ولكن»

 وفجورند  فس   بدنبا -88

 « لفاسقون  الناس  ّ ك يراً من وان»

 آورند نمي  ايمان  الهي  آيات  به-87

 « لايؤمنون  ّ اك رالناس ولكن»

 وسرسختند  لجو   ح   در مقاب -81

 «ء جدلاً اك رشي  الانسان  كان»

 هستند  ما   آوري  جم   به  مشاو -85

را اد   گريرره   علررت   وقترري .افترراد  گريرره   هسررتند برره    وكاسرربي كسررب   مشرراو    مررردم  ديررد كرره    قترري وو  بررادار رفررت   برره (  ) اميرالمررؤمنين  رودي»

 «بياد خدا هستيد؟  كي  پ .پرداديد مي استراحت  به  هم  دنيا هستيد وشب  بدنبا   رود كه:پرسيدند،فرمود حضرت

   آثار غفلت-3

 : شونداد جمله  مي  واُخروي  دنيوي  مختلف  هستد،درار رررهاي گونه  انسانها اين اك ر  متأسفانه  كه -باشند  اد ذكر وياد خدا غاف   كسانيكه

 «181 طه«».شود  مي  سختي  دندگي  كند،داراي دوري  اد ذكر من  كسيكه»:شوند  مي  در دندگي  درار  سختي-1
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؟در  ررررا مرررا كررور محشررور نمررودي  !خرردايا:گويررد  و مرريا. نمرراهيم  كننررد،كور محشررورمي   دوري  اد يرراد مررن  را كرره  كسرراني»:شرروند  كورمحشررور مرري-8

  مرري  وامرررود تررو فرامررو    كررردي  آنهررارا فرامررو   بتررو رسرريد ولرري   مررن  آيررات  ولرري.  همينطررور اسررت : ؟خرردا گفررت  داشررتم  رشررم  مررن حاليكرره

 «181 طه«». شوي

 «73 دخر «». كنيم  او مي  را همراه  كند،شيطان دوري  رحمن  اد ذكر خداي  كسيكه»:شود  او مي  همراه  شيطان-7

  دلهررارا قسرري  مررن  فراموشرري  كرره  نكررن  فرامررو   حررالي  مرررا در هرري ! موسرري اي: گفررت  موسرري  خرردا برره»:شررود  مرري  ودرررار قسرراوت  سررياه  دلررش-1

  قدسي  حدي «.كند مي

را   يررادخ خودشرران  خرردا هررم  ند،نباشرريد كررهكرد  خرردارا فرامررو   مانندكسررانيكه»:نمايررد  را فرامررو   ،خررود  غافرر   انسرران  شررود كرره  مرري  باعرر -5

 19حشر«.بُرد  ادخودشان

 در كهسار  وسنگ  در دست  گويندريگ  او همي  تسبي   همه

 موسيقار  وخواه  موسي  مناجاتندخواه  با او درين  جمله

 « اي مراغه  اوحدي»

  غفلت  درمان-4

 و دينتها   وشهوات  اد دنيا و لذات  دوري-1

 ذلررر   و الحررررث  والان رررام... و الفضررر   الرررذهب  مرررن  المقنطرررر   و القناطير  النساء و البنين  من  ّ الشهوات حب  للناس  ديّن»  

 « ُ المآب حسن  الدنيا والله عنده  الحيو   متا   

امرررررررررررررررررررررررا   دنياهستند  اينها كالاي  ليو  شده  داده  دينت  و كشاوردي  دامداري  ، ،فردند،ط ونقره دن  اد قبي   لذتهاهي  به  ع قه  مردم  براي  

 ! ناد خداست  خوب  عاقبت

   ماديات  در مسابقه  وارد نشدن -8

 خود  نماد وعبادتهاي  به  مارور نشدن-7

  صايره  گناه  نشمردن  كور -1
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  كبيره  پرهيا اد گناه-5

 «امداً ب يداً  ّ بينها وبينه نسوء تودّ لو ا  من   خير محضراً و ما عملت  من  ما عملت  ّ نف  تجد ك   يوم»  

 ديررادي  فاصررله  بررد   او اعمررا   بررين  كررا   كنررد اي بينررد،آردو مرري  را مرري   بد   كارهاي  خير خود را ميبيند ووقتي  كارهاي  انسان  كه  رودي  

 .بود  

 نشود  ناراحت  با   تقواداشته  شود كه  او گفته  اگر به-3

 « جهنم  فحسبه  ال اُّ بالاثم  تهّ الله اخذ ات   له  واذا قي »  

 . است  او در جهنم  جاي   كشاند كه مي  گناه  اورا به  تكبر ! شود،تقوا كن مي  او گفته  به  هرگاه  

 آردو  كردن  كوتاه-3

 « مانم نمي  ويد تا صب بود بگ  واگر شب  مانم نمي  بودبگويد تا شب  اگر صب   كه  باشد بطوري  كوتاه  آردويش  رنان  آن(: ص)خدا  رسو »

 شود اد دنيا جدا مي  اينكه  به  عام-2

  آخرت  به  لقاء خداوتوجه  داشتن  دوست-9

لقرراء او را   لقرراء خرردا را بررد بدانررد خرردا هررم      دارد وهركرره  لقرراء او رادوسررت   باشررد خرردا هررم    داشررته  لقرراء خرردا دوسررت    هركرره(: ص)خرردا  رسررو »

 (شود نمي  نوشته دارد،جاو غافلين  نگه  را درخانه  كفنش  هركه(:  ) ششم  امام)«.داند بدمي

 نكند  اندودي  ما -11

 . است گرديدن  واد خدا غاف   شدن سرگرم  ماي   اندودي  ثروت«المقابر  درتم  حتي -التكاثر  كم'ياله»

 1تكاثر«.كردند اد دنيا رفتيد وشمارا دفن  كرد تا دمانيكه  شمارا مشاو   اندودي  ثروت»

  عبادت-7 وتفري   استراحت-8  كار وت  -1  قسمت  سه  رود به  شبانه  تقسيم-11

  لهو و ل ب  اد مجال   دوري-18

 !دياد  دياد،وخوردن  دياد،خواب  اد خنده  دوري-17

 .(شود نمي نوشته  بخواند جاو غافلين  قرآن  آيه  ده  شب  هركه) قرآن  به  توجه-13
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  نيت  كردن  خال -12

 ها  دار دهندههش -5

  وقيامت  مرگ  يادآوري-1

  بودنش  ر يف  يادآوري-8

  گذشته  اقوام  وعاقبت  دندگي  بررسي-7

  هشداردهندگان  به  كردن  توجه-1

 «!بياد خدا بيافتيد!غافلها  اي! اذكروا الله يا غافلين:گويد گويد؟فرمودمي مي  ره  قورباغه  پرسيد كه( ص)خدا  اد رسو   يهودي»

  وسنت  در قرآن  فلتغ-0

  ّيهريج  ثرم   الكفرار نباتره    اعجرب   غير    والاولاد كم ر    المروا    وتكراثر فري   وتفراخربينكم   ولهرو  ودينر     الردنيا ل رب    اعلموا انمّا الحيرو  »

 «.الارور  الدنيا الاّ متا   وما الحيو   الله ورروان  من  شديدومافر   عذاب  الاخر   حطاماً وفي  ّ يكون مصفراً ثم  فتراه

  وبرادي   ل رب   بره   كره   كرودكي -1: اسرت   شرده   تقسريم   دوره  پرنج   بره   آيره  در ايرن   انسران   دنردگي   مراحر    كره   اسرت   فروِ گفتره    در تفسرير آيره    بهراهي   شيخ

  وخالنرره  خرروب  ركرربفرراخر وم  لبرراس  وپوشرريدن  آراسررتن برره  كرره  بلررو   نهايررت-7.شررود مرري  مشرراو   لهررو وسرررگرمي  برره  كرره  بلررو -8. اسررت مشرراو 

واولاد   مررا   وديرراد كررردن  آوري  جمرر   برره  كرره  سررالخوردگي-5شررود مرري مشرراو   ونسررب  حسررب  برره  فخرفروشرري  برره  كرره  كهولررت-1گذرانررد ديبررامي

 .شود مي صر 

 « ونالخاسر  هم  فاولئ   ذل   يف    ذكرالله ومَن   عن  ولااولادكم  اموالكم  آمنوا لاتلهكم  يا ايّها الذين»  

 .اند كرده  ررر غافلين  صورت   دراين  و اولاد شمارا اد ياد خدا بادندارد كه  ما ! مؤمنين  اي  

 «والابصار   القلوب فيه  يوماً تتقلبّ  يخافون  وايتاء الاكو    الصلو   ذكرالله واخقام  ٌ عن ٌ ولابي  تجار   ٌ لاتلهيهم رجا »  

 : ترجمه

  رودقيامررررررررررررررررررت  واد.كند  نمي  آنهارا اد ياد خدا مشاو   وفرو   وخريد تجارت  هستند كه  كساني  مؤمن  انسانهاي»  
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 «73نور«».درهراسند

 

 «. مردن  تا دمان  اد دين  خورشيد وغفلت  تا طلو   نمادصب   بين  اد ذكر خدا،غفلت: ريا است  در سه  غفلت(: ص)خدا  رسو »

  شرود ولري    سركن   سرادد ترا درآن   را مري   اي شرود وخانره   مري   كفرنش   لبراس  همران   كنرد ولري   مري   را آمراده   اسري لب  كره   بسرا غرافلي    رره (:  ) اميرالمؤمنين»

 «!گردد مي  قبر  همان

 «شود؟ مي  غاف  دارد،رگونه  يقين  قيامت  حساب  به  اد كسيكه  ت جب(:  ) اميرالمؤمنين»

  مررردم  كرره  نماينررد دمرراني  دعررا مرري !خوابنررد  مررردم  كرره  بيدارنررددماني!سرريرند  ردممرر  كرره  انررد دمرراني  گرسررنه: مررؤمنين  دربرراره(  ) اميرالمررؤمنين»

 «!خندانند  مردم  كه  نمايند دماني مي گريه!غافلند

 «! نباشي  تا جاو غافلين  نشوي  موف  ان  به  اگرره  بكني  تا كار خوب  كن  همت!اباذر  اي(: ص)خدا  رسو »

 «! دور است  اد من  غاف   كه  مبا   غاف ! عيسي  اي:خداوند»

 «نفرمايد  دعا كند قبو   غاف   با د   كسيكه  خدا دعاي وبدانيد كه!داريد  يقين  اجابت  به  كه  دعا كنيد درحالي(: ص)خدا  رسو »

 «.شود مي  و غفلت  نف   توليدهواي  باع   كه! جهت  خود وبي  بي  بپرهيايد اد نگاه(: ص)خدا  رسو »

 «!شود مي  دياد باشد،دودتر ه    غفلتش  كسيكه(:  ) اميرالمؤمنين»

 : سجاديه  صحيفه  اد دعاهاي»

 ... الافل  اوقات  في  لذكر   محمّد ونبّهني  محمّد وآ   ّ علي ّ ص  اللهم

 ... آيستني  رحمت   فمن  الاافلين  في  رأيتني  او ل لّ 

 ... يل وال   و القسو   الافل   من  اعوذ ب   ّ اخنيّ اللهم

 «... عندالموت  الافل   من  اعوذ ب   ّ اني اللهم

 «.شود نمي نوشته  بخواند،جاو غافلين  در شب  آيه  ده  كسيكه(: ص)خدا  رسو »
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 «؟ يافلكم  عمّا لي   غفلتكم وكيف  عنه  الافل   واق    بذكر الموت  اوصيكم(:  ) اميرالمؤمنين»

 :نمايد وندامي  فرود آمده  هرشب  كه  است  اي خدا فرشته  براي(: ص)خدا  رسو »

 .كنيد  وت    جديت!ها ساله  بيست  اي

 !ناند  دنيا شمارا گو !ها ساله  سي  اي

 ايد؟ كرده  آماده  ره ادبا خ  م قات  براي!ها ساله  ره   اي

 !آمد  سراغتان  ترساننده!ها ساله  پنجاه  اي

 !درو رسيد  موق !ها ساله  شصت  اي

 !بدهيد  جواب  صدا شديد پ !ها فتادسالهه  اي

 !غافليد  كه  درحالي!آمد  سراغتان  مرگ!ها هشتاد ساله  اي

 «!شد مي  برشما ريخته  نبود عذاب  ررنده  شيرخوار وحيوانات وكودكان  خاش   ومردان  نماد خوان  گويد اگر بخاطر بندگان  گاه  آن

 {مياان الحكمه}« مأجوراً كلما نظر اليه وكان  الاافلين  من  يكتب  لم  بيته  في  م ه  كفنه  كان  من(:  )قِصاد  امام»

رويررد يررا  مرري  يررا بررا شررقاوت.آمررد  سررراغتان  مرررگ:فرمررود بلنررد مرري  ديدند،باصررداي مرري  اد اصحابشرران  غفلترري( ص)خرردا  رسررو   هرگرراه  كرره  اسررت  آمررده»

 «! باس ادت

  مررري  شرررمرده  نباشرررد،غاف   گونررره  اگرررر ايرررن  باشرررد كررره  داشرررته خرررال   نيرررت  وسررركناتش  شحركرررات  بايرررد در همررره  انسررران(:  )قصرررادخ  امرررام»

  الاافلون  هم  اولئ :ديگر فرمود  ودرجاي  ّسبي  ار   هم  ب   الاّ كالان ام  ْ هم ان: است  كرده  توصيف  را اينگونه  شودوخداوندغافلين

نمرراد   دروقررت  خررواب  كرره  شررقاوت  ،خررواب ذكررر اسررت   در مجلرر  خررواب  كرره  غفلررت  خررواب: اسررت  وجرره  بررر هفررت   خررواب(: ص)خرردا  رسررو »

  خررواب  كرره  راحررت  ،خررواب اسررت  ب ررد اد نمرراد صرب    خررواب  كرره  ل نرت  ،خررواب اسررت  پنجگانرره  نمادهرراي  در وقررت  خرواب   كرره  عقوبررت  ،خررواب اسررت صرب  

  عشريه  اثني«. است  جم ه  شب  خواب  كه  حسرت وخواب  ب د اد نماد عشاء است  خواب  كه  رخصت  ،خواب ظهراست

  اطاعررت هنگررام.دنيررا دارنررد  اهرر   كرره  اسررت  ع همرري  اد جملرره  كرره وخشررم  ،خررواب ،خنررده خرروردن: دارنررد ادجملرره  دنيررا ع همرري  اهرر (:  ) اميرالمررؤمنين»
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  وپرحررر  منف ررت  كررم!كشررد  نمرري  حسرراب  خررود اد ! اسررت  ناديرر   مرگشرران  ولرري طررولاني آردويشرران.باشررند مرري  ،شررجا  م صرريت  وهنگررام  ،كسرر  حرر 

 «!نمايررد مرري  را فرامررو   آنرران  خوبيهرراي  كنررد ولرري  را يرراد مرري  ديگررران  هرراي  برردي.برر  صرربرندارد  كنررد ودرهنگررام  شرركر نمرري  ن مررت  درهنگررام. اسررت

 {مياان الحكمه}

 {بحارالانوار}«. عبادت  براي  وساعتي  استراحت  براي  ساعتي، كاروت    براي  ساعتي:كنيد  قسمت  خود را سه  اوقات(:  ) اميرالمؤمنين»

  سررفر آخرررت   ،بررراي داري  در دسررت  اد آنچرره  پرر ! كنرري مرري  داهمرراً عمرخررود را تلررف   اي متولررد شررده   تررو اد دمانيكرره ! فردنررد آدم  اي(:  ) حسررن  امررام»

 {مياان الحكمه} «.كند مي  برد وخوشگذراني مي  كافر لذت  دارد ولي بر مي  ،داد وتوشه مؤمن  ديرا كه!بردار  خودتوشه

 هستيد؟  حالي  در ره:پرسيد(  ) مجتبي  اد امام  شخصي»

  در گرررو عملررم   ومررن.  اسررت  ،در اطرررافم رود قيامررت  و حسرراب برردنبالم  و مرررگ  مقررابلم  وآتررش  سرررم  خرردا در بررالاي   كرره  هسررتم  در حررالي:فرمررود

  اگررر بخواهرد مررا عررذاب  . اسرت   ديگرري   بدسررت  وامرورم   دوركرنم   اد خررودم  تروانم  ايرد،نمي  مرري  را بردم   وآنچره   يررابم ،نمري  دارم  را دوسرت  آنچرره. باشرم  مري 

 {منتهي الاما }«؟ فقيرتر است  اد من  فقيري  ره  پ .بخشد كند واگربخواهد،مي مي

كنررد،   مرري  در وجررود خدا،شرر    اد كسرريكه  وعجررب! داراسررتبررود وفررردا مر   ديرررود نطفرره   كرره  مت جرربم  اد متكبررر فخركننررده :فرمررود(  )سررجاد  امررام»

  مرري  افرررادي  رود وشررب  كنررد كرره   مرري  مشرراهده  كنررد ،درحاليكرره   را انكررار مرري   مرررگ  اد كسرريكه  وعجررب!بينررد  ِ اورا مرري مخلوقررات  درحاليكرره

  خانرره  اد كسرريكه  وعجررب!بينررد  را مرري  افررراد ديررادي شرردنمتولررد  كند،درحاليكرره  را انكررارمي  آخرررت  وجهرران  مردگرران  شرردن  دنررده  ادكسرريكه وعجررب!ميرنررد

 {مياان الحكمه} «! است كرده  را تر  - آخرت- ماندني  باقي  خان   كند،ولي  را آباد مي-دنيا-  رفتني  ادبين

 در ن ر وش ر  غفلت  بررسي-7
  مطلوب  ْ ماتشاء فانّ  عخش بااف   لي   ياغاف  والموت

 
  دادي  كن  دبهرسفرت  آماده يادي  كن  خويشتن  راه  اد دوري

  دور افتادي  اد قافله  برخيا كه غاف   اي  اي رو خفته  طلب  در راه

 رفتند  عاياان  اي نشسته  ره  رفتندغاف   رفيقان  اي خفته  برخيا ره

 رفتند  گريان  و ديد   عاياباسود د   ياران  جمله  كه  منشين  خندان
  يتكاس   لمن  الب    غاف فندام   ولات   اجهدولاتكس 

 «! مراقبه! مراقبه! مراقبه:فرمودند.خواستند  نصيحتي دندگي  لحظات  در آخرين  اد ايشان  طباطبايي  شاگردع مه  وقتي»
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 است  وعبرت  سر حكمت  سر به  جهان

 است  غفلت  ما همه  ررا بهر  

 دركارندتا  وخورشيد وفل   ابروباد ومه 

  نخوري غفلت وبه  آري  كف  هب  توناني 

 «.اند مرده... گويي  اند كه برده  غفلت  خواب  رنان»
 

 هنود  گرانست  در خواب  دده  غفلت  اميدبخت  دررشم  انباشته  نم   حسرت  اش 

 

 « خفته  در غفلت  و من  در تسبي   نباشد همه  مروت»
 

 كار  غفلت  جاه ن  وارحذر اي  حام   غاف ن  حذر اي
 گور  آخرلب  اگرمورگذربايدكني  اگرميري  اگر شيري

 «باباطاهر»وكنندسور  نهند خوان  مورانت  كه كن  خويشتن  بجان  دلارحمي

 
  پرستند همه  وفرعون  كش  موسي مستند همه  دحرص  دنيا طلبان

 ابوس يد ابوالخير بشكستند همه  حرص  اد دوستي بستند همه  با خداي  هر عهد كه

 
 ونگار  ،نقش  دارد در برون  ،دنيا رومارگرره ارد در دروندهر د

 . است  عاق   ك   گرياد دو هر آن مي است  قات   مار منقش  دهر اين

 

 

 

  محنتاار است  سرتاسر اوتمام او دار است  دحسرت  دلت  دنيا كه

  است  ،توانگر ودرويش غمش  پاما  است  ريش  اسيران  اد او د   دنيا كه

  بهاهي  شيخ است  نيشش  هم  كني  رونكو نگه  نوشش مرگ  گااتر اد شربت  جان  همه  نيشش
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  اد غافلين  اي نمونه-8

پرفسررورها !مشررهور  وردشرركاران!تئرراتر!سررينما  هرراي كنند،ماننررد اك رهنرپيشرره  مرري  دنرردگي  نررامي  سررالها بررا خررو     هسررتند كرره   انسررانهايي  

  م نويررات  برره  ترروجهي  انررد كرره شررده  مشرراو   دنيررا ودرِوبرررِ آن  برره  ورنرران  گرفترره  اد آنهررا را غفلررت  ديررادي  عررد    متأسررفانه  كرره!كشررور ودانشررمندان

 !روند خدا دارند،اد دنيا مي  در مقاب   كه تكبري  نمايندوبا اين خدا تكبر مي  خوانند ودرمقاب  م  نًماد نمي.خودندارند  وعاقبت  وآخرت

در   غرررور جررواني   ومسررت!  پيررراهن برپشررت  صررليب  ع مررت  وگرراه  برررتن غربرري  ولبرراس  آويخترره  طرر  در گررردن   ايدنجيرهرر  هسررتندكه  جوانرراني  

 !باشند مي  رفتن  مخالف  جن   ودنبا   طلبي وهرده  رراني رشم  در پاساژها وبادارها وخيابانها بدنبا   نماد مخصوصا نماد مارب هنگام

  بادارهررا وپاسرراژها سررري    برره  وقترري.كنررد بادارهررا مرري   مخصوصررا لشرركرخود را روانرره    نمرراد مارررب   ر هنگررامد  ابلرري   اد روايررات  ب ضرري  طبرر   

 . است  دودگذر آن  دنياولذتهاي  فكر وهمتشان  هستند وهمه  دنيا وماديات  بدنبا   همه  كه  بينيم مي دنيم مي

 .باشند خود نمي  وعاقبت  فكر آخرت  وبه  خداتكبر ورديده   در مقاب  قارون  همچون  هستند كه  دارها وثروتمنداني  كارخانه 

 !خود غافلند  اد آخرت  كشند ولي مي عمر دحمت  درتمام  اگرره  هستند كه  ودحمتكشاني  كارگران 

 !ندارند  وعاقبتشان  اد خلقتشان  هد  به  توجهي  ولي  است  آنها كار وت    هد   همه  هستند كه  كارمنداني 

  واق ي   ديوان

فرمررود   حضرررت! اسررت  اي ؟گفتنررد ديوانرره  كيسررت  انررداد آنهررا پرسرريدند ايررن   شررده  جمرر   دور شخصرري  اي ديدنررد عررده   وقترري( ص)خرردا  رسررو   رودي»

را در   ولررذات  بخررود بيرراهيم  پرر !نمايررد مرري  صررر   خررودرا در م صرريت  جررواني  كرره  اسررت  جررواني  آن  ديوانرره. اسررت  مررري   بلكرره  نيسررت  ديوانرره ايررن

ت ررداد   شرردن  وهررر رود اد مسرلمان   آورده  هجروم   اسرر م  ديرن   بطررر  وواشرنگتن   وبرررلين  وپراري    لنرردن  جوانران   كرره  در حرالي . خرردا جسرتجو كنرريم  اطاعرت 

 .اند كرده  رابطه  وبا مسجد ونمادقط   گرفته  ما را غفلت  اد جوانان  اي رسد،عده ادآنهاخبر مي  ديادي

 ! ادب  بي  شخ 

وتررو   كررنم مرري  گنرراه  خرردا بگررو رقرردر مررن  برره  او برخررود وگفررت  برره  در راه حيررايي  برري  شررخ   رفررت مرري  مناجررات  برره(  ) موسرري  وقترري  كرره  شررده  نقرر  

  خجالررت!خرردايا  ؟گفررت دهرري را نمرري  ام بنررده  خرردافرمود ررررا پياررام .اورا برسرراند  حيررا كرررد پيررام   نرراد خرردا رفررت   وقترري(  ) ؟موسرري كنرري نمرري عررذابم
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آيرا ترو اد نمراد    . نرداري   امرا توجّره  . ترو دادم   ب هرا را بره    اوبگرو برالاترين    بررو بره  ! موسري :شرد   خطراب . دانري  را مري   آن  وخودت  كنم  اورا نق   سخن كشم مي

 . ب ست  ،بالاترين است  سنگين  نماد برايت  كه  ؟همين بري مي لذت
 

  خليفه  غفلت

را   امررام  امتنررا   نمررود ورررون  شررراب  ابترردا اصرررار برخرروردن   امررام  او بياورندوبرره  شررراب  مجلرر   را برره(   ) ديهررا  دسررتور داد امررام  متوكرر   وقترري»

آمررد ودسررتور داد   متوكرر   نحرر   رشررمان  برره  كرررد واشرر   ض.راعررو  مجلرر   وررر   را خواندنررد كرره  اشرر اري  نمود،امررام  بررر شرر ر گفررتن  ديرردتكليف

 : دير است  بشر   امام  ابيات.برگردانند  را بااحترام  امام
  القل   تنف هم  فلم  الرجا   غلب تحرسهم  الاجبا   قل   باتوا علي

 ما نُالوا  واسكنوا حُفراً يا بئ  م اقلهم  واستنالوا ب د عاٍ من

  والحلُ   الاساور والتيجان  اين ب د دفنهم  ٌ من صارخ  ناداهم

  الاستار والكلُ   ونها تضربد  من من ّم   كانت  اللتي  الوجوه  اين

  عليها الدود تنتق   الوجوه  تل  ساهلهم  حين  القبر عنهم  فافص 

هرا    هكرو   ايرن   مرر    برا آمردن    ولري .بردنرد  نيرومنرد بسرر مري     برا نگهبانراني    برفرراد كروه    هراي   در قلره   سرتمگران »قد اُكلروا   ب د الاك   من  مااكلوا دهداً و قدشربواواصبحوا اليوم  قدطا 

 . نداشت  آنان  براي  سودي

 بود؟  بدفرودآمدني  افتادند ره  سوراخهايي  ،به مردنشان  داشتند با   كه  ب د اد عاتي

 ها ولباسها؟  هاوتا   تخت  آن  كجاست:  آمد كه  قبر گذاشتند،صداهي  آنها را داخ   وقتي

 بندها قرار داشتند؟  هاوپشه  ر پردهدي  وهميشه.بودند  غرِ در ن مت  كه  صورتهايي  كجا هستند آن

 !غلطند  صورتها مي كرمها بر اين:داد  ها جواب  مرده  اين  اد طر   فصي   قبر با دبان  ناگاه

 «.شوند  مي  كرمهاخورده  توس   حالا خودشان.خوردند وآشاميدند  عمر طولاني  ي 

  غاف   قارون

وبگرو حقروِ    بررو واورا پنرد وانردرد داده     نراد قرارون    شرد كره    خطراب (  ) موسري   حضررت  بره . اسرت   بروده   ونقرار   بنرام   پولرداري   شخ (   ) موسي  پسرخال   

  ؟حضررت  رقدربايرد بردهم    گفرت   قرارون .دسرتور خردا را رسراند     قرارون   بره (   ) موسري   حضررت .بسريارثروتمندبود   مرردي  قرارون .  را برده   ومالرت   ثرروت   الهي

  مرن   گنجهراي   خردابگو كره    بره   گفرت  قرارون . ير    بره   رهر    گفت(   ) موسي  بمرن   كمري .آنهرا رابكنرد    توانرد حسراب   نمري   كسري   كره   آنقدر ديراد اسرت  
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  حضرررت.بدهررد يرر   هرراار برره:شررد  خطرراب! بررده  تخفيررف قررارون  برره  كرررد خرردايا كمرري  عرررض طررور رفررت  كرروه  برره(  ) موسرري  حضرررت  وقترري.بدهررد  تخفيررف

  منررا  برره  قررارون  وقترري.داد  مهلررت  قررارون  برره(  ) موسرري  حضرررت.  بررده  مهلررت  بمررن كمرري  گفررت  قررارون.رسرراند ونقررار  را برره  الهرري  پيررام(  ) موسرري

  ،نسربت  فررار اددكرات    كررد ترا برراي     وادار   شريطان   ؟خ صره  اي كررده   ؟مگرر غصرب   رابردهي   رررا مالرت    نراد او آمرد وگفرت     پيرري   بصرورت   ،شريطان  رفت

  حضرررت ادعررا كررن   فررردا در حضررور جمرر    او داد وگفررت  طرر  برره   كيسرره  ويرر   راخواسررت  فاسرردي  دن  هررم  قررارون. دهرردب(  ) موسرري  حضرررت  دنررا برره 

(   ) موسرري حضرررت.حاررشرردند(  ) موسرري  حضرررت  در مجلرر   اي بررا عررده  كررذاهي و دن  رود ب ررد قررارون. اسررت  نمرروده  نامشرررو   عمرر   بررا مررن(  ) موسرري

  آيرا مرن  ! قسرم   ترورات   ايرن  ترورا بره  ! دن  را حاررر كررد وفرمرود اي     ترورات (   ) موسري   حضررت ! اي دنراكرده   ترو برا مرن   ! موسري   اي  گفت  دن  سر منبر بود كه

  كررد ناگراه    نفررين  قرارون   در حر  (   ) موسري   حضررت . را بترو بردهم    نسربت   ترا ايرن    داده  طر  بمرن   اي كيسره   قرارون   خيرر بلكره    گفرت   ؟دن ام با تو دنا كررده 

 ! فرو رفت  دمين  به  ثروتش  با هم   رونقا

  ثواب  نابودي

  در باغي  با عظمت  قصري  ديد كه  درخواب  شبي  كادروني  م  علي»

 .خاكستر كرد  به  آمد وقصر را تبدي   اي  صاعقه  ناگاه. است نجّار شيرادي  ف ن  ما :گفتند.كرد  قصر سؤا   اد صاحب.قرار دارد

  دعررواكردم  بررا مرادرم   قبر    شررب: نجررار گفرت .داد  مرر ّ اورا قسرم ! هري  : ؟گفررت كراركردي  ررره  ديشرب : وگفررت  نجررار رفرت   سررا    كررادروني  رود ب رد مرر  علري  

   « شگفت  داستانهاي«».كشيد  كاري  وكت   ددن  وكار به

  والدين  به  در نيكي  اجباري  توفي 

 

  عبيدتصررميمي   رودي.كردنررد   نمرري   ،كمرر  داشررت   مررالي   نابسررامان  وررر   او كرره   برره   كرره  ،رهررار پسررر داشررت    ايررران  اد شرر راي   عبيررد داكرراني »

پسرررها !بتررو برسررد   ب ررد اد مرررگم   در نظررر دارم  كرره  ام  كرررده پنهرران  ط هرري  خمررره  مررن: گفررت  هركرردام  وبرره  خواسررت   را جداگانرره وپسرررانش گرفررت

 .آوردند  مي  او آذوقه  براي  روده  شد وهمه  با پدر عوض  ،رفتارشان سخن اين  باشنيدن

  بررر روي  كرره  اسررت  در خمررره  كاغررذي  فقرر   رفتند،ديدنررد كرره  خمررره  محرر  عبيررد برره  ب ررد اد مررردن  امّررا وقترري. داشررت  خوشرري  عبيررد تررا آخررر عمررر دنرردگي

 : است  شده  نوشته آن
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 «پدر ومادر  ارد » كتاب! ندارد عبيد داكاني  هي   فلوس  كه وتو داني  دانم  خدا داند ومن
 

 

  مناب 

  الب غ   نهج

  حلي  ع مه   ال دد القويه

   ديلمي  المؤمنين  صفات  في  الدين  اع م

  كف مي  شيخ  النف   محاسب 

  محمد سباواري  الدين  اصو 

  حرّ عاملي  شيخ   وساه 

  نوري  ع مه  مستدر 

  مجلسي  ع مه بحار

   نراقي  مهدي  الس ادات  جام 

  تبرياي  ابوطالب  والمساوي  المحاسن  م جم

  اميني  ع مه الادير
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 ؟ كنم  ره  حسودم

 

بهترر اد    خرودم .انردادد  مري   رنرگ   وجرودم   تمرام   سروداند وبره   را مري   جرانم  كره   بررم  مري   رنرج   اد مشركلي . ام نراماد كررده    ترادگي   بره   كره   هسرتم   ساله81  دني

 . نيست  دخي   مشك   ايجاد اين در  ك   هي   كه  دانم مي  هركسي

  حرر   هميشرره ديگررران  برره  ،امررا نسرربت خرروب  و همسررري  نسرربي  ،رفرراه ،تحصرري ت مناسررب شررا . ريررا دارم  همرره  شررايد برراور نكنيررد،اما در دنرردگي 

  نشرران  گررذارد وسررري اواكنش  اثررر مرري   رفتررار وحركرراتم   روي  خيلرري  كرره  شررديد وبررارد اسررت  درمررن  قرردري  برره  حسررد وردي  هرراي نشررانه. دارم  حسررادت

  كرنم  اردو مري .دهرد  مري  ،آدارم ديگرران   در دنردگي   پيشررفت   تررين  كورر  .شروند  مري   ام رهرره  تاييرر حالرت    متوجره   اطرافيرانم   همره   كره   طروري   ،بره  دهم مي

 .ديگر  بيمارگونه  آردوي  تر باشند و هااران پايين ادمن  و مالي  ،شالي تحصيلي  لحاظ  به  همه  كه

  ام و خودخررور شررده  عصرربي  شرردت  برره. دهررم  ادامرره  ام  عررادي  دنرردگي برره  ترروانم نمرري  كرره  ام شررده  ،درمانررده بيمارگونرره  حرر   اد ايررن  قرردري  برره  اكنررون

 .كنيد  لطفا كم . بمانم  عقب  نكند اد ديگران  كه  دارم  وداهماارطراب

 اد اهواد-« س  -ميترا»

 

و   اد پيشرررفت  گوينررد كرره  كسرري  كنررد و حسررود برره  نررابود مرري  وسررپ   سررودانده  برسررد او را اد درون  كسرري  هاگررر برر  كرره  اسررت  آفترري  حسررادت  

  اد آن  ن مررت  آن  كرررده  عنايررت  ن مترري  كسرري  و اگررر خداونررد برره  نداشررته پيشرررفت  ديگررران  كنررد كرره و آردو مرري  نمرروده  نراحترري  احسرراس  ديگررران ترقّري 

 !شود  فردگرفته

 :رمايدف مي  قرآن

 . فضله  الله مخن  آتيهمُ  م ' علي  الناس  يحسدون  ام  

 وردند؟  مي حسادت  داده  مردم  به  خدا اد فضلش  آنچه  آيا به  
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 : است  قرار داده  افراد را مورد ل ن  خداوند اين  سپ 

 الله   ل نهم  الذين  اولئ   

 . تاس  نموده  خداوند آنها را ل ن  كه« حسودان»آنانند  

 : است  شده  مذمت  بشدت  اد حسادت  هم  دين  بارگان  در سخنان

 «.رود  مي  را ادبين  حسد جسم»(:  ) اميرالمؤمنين  

 «.وادار كرد  هابي   كشتن  را به  قابي    رنانكه  درآمد فساد است  حسد پيش(:  ) مجتبي  حسن  امام  

 
 دهد باد  يابانتاياد در ب  اندادكه  ودر دجله  كن مي  تو نيكي

  داستان  ي 

او   وبررراي  رفررت مرري  نرراد خليفرره   كرررد هميشرره  مرري  بيرران  كرره شرريريني  وبخرراطر مطالررب   گفررت مرري  را مرترربق فرروِ   بيررت  بررود كرره   شخصرري 

بكرار   سرير ديرادي    در آن  را كره   كررد وغرذاهي    دعروت   ا  خانره   او را بره   رودي.برردارد  ترا او را اد سرر راه    گرفرت   كررد وتصرميم    وديرر حسرادت  .نمرود  مي صحبت

  كره  كررده   كنرد شراي ه   نراد شرما ترردد مري      شخصريكه   ايرن : وگفرت   رفرت   رود،وديرنراد خليفره    مررد نراد خليفره     اد اينكره   قبر    سرپ  .او خوراند  بود به  رفته

خررودرا   جلررو دهرران  نكنررد مرتررب  را ناراحررت  يفررهسررير خل  برروي  واردشررد،بخاطر اينكرره  مرررد نرراد خليفرره   ب ررد اد اينكرره.دهررد مرري!بررد  برروي  خليفرره  دهرران

  مرررد داد وگفررت  وكاغررذ را برره!بانيررد  كاغررذ را گررردن  ايررن  آورنررده  كرره  نوشررت لررذا در كاغررذي. اسررت  وديررر درسررت  كرررد حررر   گمرران  خليفرره. گرفررت مرري

  كرررد كرره  خيررا .آمررد  بيرررون  در سرريني  بررا كاغررذي  يررد كررهمرررد بررود د ايررن  منتظررر عاقبررت  درب  دم  وديررر كرره!برويدوبگيريررد  نرراد فرر ن! اسررت  پررادا  ايررن

بررود داد   امررر كرررده  خليفرره  كرره  فررردي  كاغررذ را برره  خريررد وخررود  كاغررذ را نخوانررد اد عرررب  لررذا آن  اسررت  مرررد را داده  برره  دركاغررذ دسررتور پررادا   خليفرره

 .شد  فرستاده  خليفه  وبراي!شد  وسر وديربريده

 : است  دير آمده  آيه  درباره

  طرروري. ادكارهاسرت   خيلرري  سربب   كره . اسررت  حسرادت   د   آفررت  بردترين .وردد مري  حسررادت  دمانيكره   واد شرررّ هرموجرودي .شررّ حاسرردذ اذا حسرد    ومرن  

 .خورد را مي  ايمان  خورد،حسادت رامي  روب  آتش  فرمايند همانطور كه مي(  ) اهمه  كه
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  ،جبرهيرر  را ببيررنم  ودودخ  بهشررت  وخواسررتم رفررتم  آسررمان  برره  وقترري كنررد كرره  مرري  روايررت( ص)لخدااد رسررو  الامرره  در كسررف« ره«  اربلرري  ع مرره 

در   اد دنيرررا وآنچررره  اي هركلمررره  برررود كررره  شرررده  نوشرررته رهرررار كلمررره  برررر هريررر   كررره  را ديررردم   در بهشرررت  بررررد وهشرررت  بهشرررت  مرابسررروي

  ال رريش  وحيلرر   ء حيلرر  ّ شرري لكرر .الله  ولرري  الله وعلرري  محمدرسررو   لاالرره:بررود  نوشررته  او   بررردرب-1. عمرر   بشررر . ،بهتراسررت دنياهسررت

  خرردا وعلرري   ومحمررد رسررو    نيسررت  يگانرره  جررا خررداي   خرردايي.الخيررر اهرر   الحسررد ومجالسرر    وتررر   الحرر   وبررذ  القناعرر .  خصررا  اربرر 

 . با خوبان  نشيني  وهم  حسادت  تر . ح   سخن. قناعت. رهارريااست  دندگي  وراه  است  راهي  هر رياي  براي. خداست ولي

 

 .غرور  ويكي.  است  حسادت  يكي: علماءدوريا است   ريا براي  بدترين  آيد كه مي  بدست  اد روايات  اد بسياري  

  كرره  اسررت  ادتحسرر  ؟گفررت ريسررت  پرسرريد ايررن.كنررد مرري  برشررتر حمرر   برراري  را ديررد كرره  ،شرريطان(  ) مررريم  بررن  عيسرري  رودي  كرره  اسررت  آمررده 

 . برم علماء مي براي

 

  كننررده پررا   اي  ،رشررمه درخررت  راسررت  در سررمت.انرردادد  مرري  برصرردهاار نفررر سررايه  آن  هرراي  شرراخه  كرره  اسررت  ،درخترري بررر در بهشررت  كرره  شررده  روايررت 

  انسرران  سرروره81 خرردادر آيرره  همررانطور كرره.شررود  مرري  اد مررو پررا   اد حسدوپوستشرران  نوشند،دلشرران  مرري  اد آن  وقترري  بهشررت  اهرر   وجررود دارد كرره

  اسررت  درخررت  در رر    كرره  اي  در رشررمه  سرپ  «.نوشرراند  مرري  كننرده  پررا   شرررابي  آنران   خرردا برره: ي نري .شررراباً طَهرروراً  ربُّهرم   وسرَرقاهمُ»:فرمايررد مري 

 .رود  مي  آنها اد بين  مرگ  در آن  كنند وبا غس   مي غس 

  شررماروي  بود،بسرروي  را فراگرفترره  گذشررته  امّتهرراي  كرره  شررما درد ومرررري  بسروي  براسررتي  باشرريد كرره  داشررته  توجرره:  فرمررود كرره(  ص)خرردا  رسرو    رودي 

  ودبران   دسرت  كره   اسرت   حسرد در امران    اد بر ي   در صرورتي   انسران . اسرت   ديرن   ونابودكننرده   دداينرد    ددايرد ولري   را نمري   بردن   مروي . حسد است  وآن  آورده

 نكند  ا  در باره ريني  بر برادر خود ناند و سخن  دارد و ط نه  خود را نگه

  برره  و نسرربت  رررين  سررخن  هسررتند كرره   هررايي  مررنش  ،بررارگ شررماناد مررن   تررر اد همرر   دشررمن: احررو   فردنررد ن مرران   برره  خطرراب(  )صررادخ  امررام 

خرردا   طر  در راه   دمررين  روي  انرداده   اد شرما برره   يكرري  هرگراه  خردا قسررم   برره:فرمرود   سررپ . اد آنهرايم   مررن  اد مننررد و نره   آنران   نرره.حسررد وردنرد  برادرانشران 

 .سودانند مي  را درجهنم  بدنش  ط ها پوست  همان  حسد ببرد بوسيل   مؤمني  به  نسبت بدهد ب د اد آنكه
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  درست  كو د خود برنج  كنم  حسود را ره ك   اندرون  نيادارم  آنكه  توانم

بررا هررر    وهررر شررخ    برروده طبقررات  همرر   در ميرران  كرره  اسررت  آن  حسررادت  خصوصرري  مهمترررين   رست  نتوان  جا بمرگ  آن  اد مشقت  كه رنجيست  د كاينحسو  اي  بمير تا برهي

  ودوراننررده  دونفرهمسررايه  بررين  وگرراه  دونفررر نظررامي  بررين  وگرراه  دوكارمنررد اداره  بررين  گرراه!باشررد رذيلرره  صررفت  ايررن  توانررد داراي مرري  اسررت  كرره  شررالي

 .شود پيدا مي  دونفر گدا حسادت  وحتي  تاكسي

  حسرد مبرر ورشرمت     ام داده  خرود بمرردم    اد فضر    برر آنچره  ! پسرر عمرران    فرمرود اي  السر م   عليره   عمرران   برن   موسري   بره   عا وجر    خداي(: ص)خدا  رسو 

و !كنررد مرري جلرروگيري  ام كرررده  بنرردگانم  ميرران  كرره  واد تقسرريمي  اسررت  ناراحررت  مررن ديرررا حسررود اد ن مررت!مبررر  آن  را پرري  ودلررت  دراد مكررن  آن  را دنبررا 

 . نيست  و او اد من  اد او نيستم  باشد من  رنين  كسيكه
 افتد  در جهان  اد حسّاد آتش  كه  جان  جايي  افتدره  بجان  كاو آتش  سودنده  حسد رنجيست

 افتد  و ايشانرا ديان  آري  بدست  تو سودي  كه د   حسودان  د سوداي  عايا من  اي  مرنجان

  حسادت  درمان

در  اگرر ديگرري  .بيراورد   روي  و رقابرت   غبطره   بره   حسرادت   حسرود بجراي    وشرخ  .شرود   بايرد كنترر     كره   اسرت   روحري   مررض   حسرادت   وشرر    اد نظر عق  

اد   دار درآمررد   مارراده  اگررر يرر .اد او بررالاتر رود  او برسرراند وحترري  خررودرا برره  ودحمررت  كنررد بررا ترر     سرر ي  ،او هررم اد او بررالاتر اسررت  فضرريلتي  يرر 

درآمرررد   كسرررب  برررراي  بهترررر وجديررردتر سرررالمي   هررراي او،بفكرررررو   گرررردن  وخرررراب  حسرررادت  بجررراي  ،ديگرررري دار ديگرررر بيشرررتر اسرررت  ماررراده

  بادرنررگ  خرود ورقابررت   ،بفكررر اصرر   وتحقيررر درنرگ   حسررادت  ايبجر   تنبرر ! اسررت تنبر    وديگررري  درنررگ  آمرودي   دانررش  اگرر در ك سرري   همچنررين.بالاتربيافترد 

  فررات  وآب  بررنج   بره   فرمرود مرا نسربت   (  ) حسرين   امرام   همرانطور كره  .دارنرد   حسرادت  هرم   بره   نسربت   نروعي   ير    بره   كره   ديگر افرادي  وهمچنين.بيافتد

  گرفتره   عراخادشران   مرردم   ن مرت   خردا كنرد ايرن     اينكره   نره . منرد بروديم   عرراخ بهرره    ممررد  ن مرت   اد ايرن   مرا هرم    كرا    اي  ي ني. خوريم مي  عراخ غبطه  مردم

 !باشند  را نداشته  ن مت  شود وديگر اين

 

 

  سقو   پلّه  تكبر اولين
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  بررا هررااران   لرري شررد اب  باعرر   كرره  اسررت  صررفتي  وايررن. اسررت  ترديرردن را اد خررود پرراهين   وديگررران  وبرتررر ديرردن   خررود را بررارگ   م نرراي  تكبررر برره 

 .خدا قرار گيرد  خل   خداومل ون  مل ون  وتا رود قيامت  شده  رانده  الهي  فرشتگان  اد دمر   عبادت سا 

 :فرمايد مي  قرآن

 مختالاً فخوراً  كان  ُّ مَن َّ الله لايُحخب اخن  

 .ندارد  را دوست  خداوند متكبر فخرفرو   

 :فرمود  وآله  الله عليه  خدا صلي  و رسو 

 .شود نمي  بهشت  او باشد،داخ   كبر در د   اي ذره  كسيكه  

 

! 
 

 

 گويدو  نمي  سخن  دسته  ،خدا با سه رد قيامت(: ص)خدا  رسو           

  آنان  نمايدوبراي  نمي  را تاكيه  آنان  كند واعما   نمي- لطف-نظر  آنان  به

 !ومتكبر  خودرأي  ،آدمستمكار  پيردناكار،پادشاه: است  دردنا   عذابي
 

 

 «11 بحار، ».هستند  متكبرين  افراد بمن  ودورترين توار   اه   من  افرادبه  ترين  نادي   درقيامت: قدسي  حدي            

 

 

 «.ود ننمايدتجا  ديگري  به  فخر نفروشد و احدي  بر ديگري  كنيد تااحدي  توار   كرد كه  وحي  من  به  خداوند مت ا »(: ص)خدا  رسو 
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تكبررر شررما    تكبررر كنيررد كرره   را ديديد،شررما هررم   و اگررر متكبرررين .كنيررد تواررر   مرررا ديديد،شررما هررم   امّررت  متواررر ين  هرگرراه»(: ص)خرردا  رسررو 

 «.گردد آنها مي  وذلتّ  خواري باع 

 «. ،كبراست عق   آفت  بدترين»(:  ) اميرالمؤمنين

 

  بررود وبرره   خرمررا بررود سرروار شررده    اد ليررف  آن  وجُرر   لجررام  كرره  خيبر،برالاغرري  در جنررگ  اد پيرررودي  پرر   هبررود كرر   حرردّي  پيررامبر برره   وفروتنرري  تواررر »

 .نمود مي  س م  ودنان كودكان

 «. نيستم  پادشاه  ؟منكه ترسي مي  ررا اد من:پيامبرفرمود.لرديد مي صحبت  ودرحا   گفت مي  سخن  حضرت  با آن  شخصي  رودي

بودنررد   ديررده  افترراد،رون  حضرررت  برره  كودكرران  رشررم  همينكرره.كردنررد مرري بررادي  رسرريد كرره  كودكرراني  برره  در راه. رفررت مسررجد مرري  ر پيررامبر بطرر  رودي»

بررا   پيررامبر هررم! شررترمابا !  ْ جملرري كُررن:پيررامبر گفتنررد  برره  داد،آنهررا هررم مرري  آنهررا سررواري  برره  وحضرررت  پيررامبر سرروار شررده  پررر پشررت(  ) حسررنين كرره

 .نمود سوار مي  مباركش  بر پشت  ها را بنوبت بچه ام،تم م طفت

  حلقرره  بررا صررحنه   در كوررره  برر    وقترري.پيررامبر فرسررتادند   را برردنبا  نيامررد،ب    ديدنررد حضرررت   در مسررجد منتظررر پيررامبر بودنررد ،رررون     كرره  مررردم

  بلكرره! كررار را نكررن  ايررن:فرمررود  دور كنررد امّاحضرررت  د حضرررترا ا  كودكرران شد،خواسررت  ،مواجرره اد حضرررت  سررواري  برردور پيررامبر وتقاررراي  كودكرران ددن

  را بره   آيرا حاررريد شرترتان   :فرمرود   كودكران   بره   حضررت .پيرامبر داد   گرردو آوردوبره    مقرداري   حضررت   اد خانره  بر   !گرردو بيراور    مرا بررو ومقرداري     خانره  به

كنررد   خرردا رحمررت :فرمررود( ص)رسررولخدا.وپيررامبر را رهررا نمودنررد   رفتررهكردنررد وگردوهررارا گ   قبررو   بررا خوشررحالي   گردوهررا بفروشرريد؟كودكان  ايررن

 «!گردو فروختند  رند دانه مرا به  كودكان  اين  فروختند همينطور كه  اندكي  پو   اورا به  را كه  يوسف برادرم
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 افكار  تاري   خانه  سوءظن

 

 .باشد  ظن  حُسن  بايد داراي  واجتماعي  خانوادگي  در رواب   انسان

 .كند  مي كم   وجام ه  خانواده  بين  كارها وايجاد محبت  پيشرفت  به  ظن  حُسن

 .شود  مي  اجتماعي  سالم  رواب   رفتن  اد بين  باع   سوء ظن  ولي

 . نماهيم  ، متهم ويقين  علم  را بدون  ويا ديگران. كنيم خود حم   را برعليه  ديگران  كارها واعما   كه  است  آن  سوءظن  م ناي

  حجرات« است اد گمانها گناه  ب ضي  كنيد كه  اد گمانها دوري  اد بسياري! مؤمنين  اي»

 « است  كرده  را حرام  مؤمن  به  خدا سؤء ظن(: ص)پيامبر»

 .شود  مي  لكتيكشور ومم  خرابي  باع   سياسي  در مساه  سوء ظن. بيشتر است  وفساد   وسي ترباشد گناه  سوء ظن  داهر   هرره

 .كند  ايجاد مي  ديادي  مشك ت  وشالي  كاري  در مساه   سوءظن

 .شود  منجر مي  خانوادگي  اخت فات  به   خانوادگي  در مساه   سوء ظن

 .شود  مي  ررر وديانهايي  باع   در موارد مختلف  سوءظن  وخ صه

  بررره  وقتررري.شرررد  خرررار   ا   واد خانررره  تنهرررا گذاشرررت  را باسرررگ ا   در گهرررواره  كرررود   رودي.. داشرررت  باوفررراهي  سرررگ  شخصررري: كررره  شرررده  نقررر »

لررذا . اسررت  وارد كرررده  او آسرريبي  كررود   برره  سررگ  كرررد كرره  مردخيررا .آمررد  صرراحبش  بود،باسررتقبا   خرروني  ا  پرروده  درحاليكرره  ،سررگ برگشررت منررا 

  كرررد وفهميررد كرره  را مشرراهده  اي  مرررده  مرراري  ديرردودركنار گهررواره  ا سررالمر  شررد ،كررود   وارد منررا   امّررا وقترري. را كشررت  راكشرريد وسررگ  شمشررير 
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 . است وبا او دد وخورد نموده  شده  مان   سگ  ولي  را داشته  كود   به  رساندن مار قصد آسيب

 «.كرد  مي  واظهار پشيماني ريخت  مي  اش   مرده  سگ  رود بربالين  تا سه  شد كه  پشيمان  مرد آنچنان

 .باشند  مي  وكمتر در آرامش  بوده  ارطراب  داراي سؤء ظن  افراد داراي.كند   را دياد مي  انسان  خيالي  دشمنان  وء ظنس

  كرره  مردانرري  همچنررين.شرروند  مرري  روانرري  لررذا درررار بيماريهرراي  برروده نررا آرام  فكرشرران  دارنررد اك ررر اوقررات  خررود سررؤء ظررن  شرروهران  برره  مرر  ً دنانيكرره

 .دهند  مي  خودرا اد دست  شوند وآرامش مي  اعصاب  دارند ،درار ناراحتي  سوء ظن  همسرشان  به  نسبت  تجه بدون

  سوءظن  درمان«. دهم را مي  ردِ بندگانم  كه  است  داده  ديرا خداوند وعده.دارد  خداسوء ظن  كند،به  نمي  اددوا   مالي  بخاطر مشك ت  كسيكه(:  )صادخ  امام»

 .نمايد  وخير حم   آنرا برخوبي  نكرده  حركتي  بدبودن  به يقين  تا انسان. است  برخوبي  ديگران  كارهاي  كردن  ،حم   درمان  بهترين

 .كند  مي  دردكم   اين  مداواي  نيا به  سوءظن  اد افراد داراي  گرفتن  فاصله  همچنين

 

  روايات  درآهين   سوءظن

 «. است  وح   راست  ديدي  هم  بارشم  رنانچه  شنيدي را باگو   آنچه  پ . است  فاصله  هارانگشتر  وباط   ح   بين(:  ) علي»

،هرگررا  كنرري  حمرر   را بررر خرروب  مررؤمن  سررخن  تررواني مرري  وتررا دمانيكرره.نمررا حمرر   وجرره  ،بررر نيكرروترين نيررافتي  برررخ فش  را تررا دليلرري  برررادرت  اعمررا »

  تفسيرنمونه«.بد مبر  گمان  مؤمن  سخن  به نسبت

  حيرراء وامانررت  پنرردارد واحتمررا  مرري  وخرروب  بينررد پررا  را مرري  هركرره كرره  اسررت  د   بررودن  وسررالم  ايمرران  اد حُسررن  ظررن  حُسررن  اصرر (:  )صررادخ  امررام»

 «.دهد او مي  به  وراستي وصيانت

 «گرديد  طب   وپاكي د   باشيد تا درار صفاي  داشته  خوب  گمان  برادرانتان  به(: ص)پيامبر»
 

 : نكته  ي 

  آن. است  ورروري  واجب لادم  ندارد بلكه  تنها اشكا   بايد باشد ونه  نظامي  ديگر ودر مساه  باكشورهاي  خارجي  ودر مورد رواب   اط عات  در مأمورين  سوء ظن

 .كند رررها وارد مي...و وپيشرفت  ميميت،ص وحدت  به  كه  است  مسلمانان  يا بارگ  كور  جام ه  در داخ   دارد سوء ظن  اشكا   كه
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  تقليد كوركورانه

 

  احااب21«الاخر وذكر الله ك يرا  يرجواالله واليوم  كان  لمن حسن   الله اسو   رسو   في  لكم  لقدكان»

 

خردا دررود    رحمرت   هاميرد بر    آنهرا كره    برراي . اسرت   نمونره   خدا،سرمشر   رسرو    شرما در دنردگي    برراي : ترجمره : اسرت   در تفسير نمونه»

 «.رستاخيا دارند وخدا را بسيار ياد كنيد

  او،هوشررياري  و شرركيباهي  پيامبر،اسررتقامت  عررالي  روحيررات. اسررت دنرردگي  شررما در تمررام  الگررو بررراي  پيررامبر بهترررين  كنررد كرره مرري  بيرران  آيرره  ايررن 

  برررراي  توانرررد الگررو وسرمشرررقي  مررري  هركرردام   برسرررختيها ومشرررك تدربرا  ودانرررو نررادن   او بررر حررروادث   خداوتسرررل   بررره  وتوجرره   و اخررر ص ودرايررت 

دارنررد   رودقيامررت  الله واميررد برره  اميررد برره:هسررتند  وي گرري سرره  داراي  ميدانررد كرره  كسرراني  را مخصرروص  حسررنه  اسرروه  ايررن  وقرررآن...باشررد مسررلمين

  احااب81  آيه  ذي   تفسيرنمونه«. است  تحرك  اين  مبدأ وم اد انگياه  به  ايمان  در حقيقت.كنند وخدارا بسيار يادمي

 

  تقليد در لات

ريا قرار  يا آن  شخ   كند،گويا خود را در اختيار آن تقليد مي  يا رياي  اد كسي  كه ديرا شخصي  است  شده  گرفته  اد ق ده  كه  است  عربي  اي تقليد كلمه» 

  البيان  تفسير اطيب«. دلي   مطالبه  مجتهد بدون قو   گرفتن  گردن  تقليد ي ني  فقهي  ودر اصط  . است  داده

 تقليد  انوا 

 . اد عالم  وتقليد عالم  اد جاه   ،تقليد عالم اد جاه   ،تقليدجاه  اد عالم  تقليد جاه :اند كرده  تقسيم  رهار قسم  تقليد را به 

 . است  ولاو وبيهوده. نيست  سودي مرهار  ودر قسم.باشد مردود مي  وشر   اد نظر عق   وسوم  دوم  قسم  كه
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  ،كه شرعي  تقليد دراحكام  فق .پيدا كرد  دست  آگاهي  كرد وبه  وبررسي  بايد درعقايد خود تحقي   بلكه  نيست  پذيرفته  اعتقادات  در اصو   هم  او   وتقليد نو 

 .باشد مي  گويند لادم مي  سير  ان  به  كه  حميده  واخ خ وصفات  وعقيده  ا در اف (  ) تقليد اد م صوم وهمچنين. است  اد مجتهد باشد واجب  تقليد اه 

 .  شديدتر است  جوان  وجود دارد و درنس   مختلف  افراد بشر درسنين  درتمام  كه  است  طبي ي  اد تماي ت  يكيّ تقليد  ح  

  اهدا  اند را بپيمايد و به رسيده  نتيجه  و به  پيموده  گذشتگان  را كه  كند و راهي تفادهاس  ديگران  و عملي  علمي  تقليد، اد تجربيات  ميتواند بوسيل   آدمي

 . پيدا نمايد  بيشتر دست  كمتر و سرعت  خود با دحمت

  اينكه  به  باتوجه.دهند رار ميكار خود ق  را برنام   آنان  كنند و رو  تقليد مي  ، ادديگران لادم  صفات  و برگايدن  خويش  شخصيت  ساختن  براي  نوجوانان 

  آنان  نمايند و صفات  مشهور وممتاد پيروي  اد اشخاص  ميسّر است  كه  كنند تا جاهي مي  ، كوشش شديداست  در نوجوانان  ّ طلبي و تشخ   خودنماهي  تماي 

 .قرار گيرند  عموم  نمايند و مورد توجه كسب  و افتخاري  دودتر و بيشتر شهرت  هر ره  اميد كه  اين  خود قراردهند، به  سادي  شخصيت  را الگوي

خود قرار   دندگي را برنام   آنان  و غير واق ي  ساختگي  كنند و كارهاي سينما تقليد مي اد ستارگان  گاه. كنند تقليد مي  وردشي  اد قهرمانان  خصوص  دراين  گاهي

  بجاي  آرايند و خ صه خود را مي و موي  كنند و صورت مي  خندند، م اشقه كنند، مي مي  پوشند، نگاه مي لباسدنند،  مي  روند، حر  مي  راه  مانند آنان. دهند مي

و رفتار   ها و الگوها تقليد كرده  ستاره  بسادند، اد اين لايقي  كنند و خود را انسان  رياي پي  انساني  و صفات  اخ قي  سجاياي را براساس  خويش  شخصيت  اينكه

 . دنند خود مي م نوي  شخصيت  را به  رربه  بارگترين  واسطه  اين  دهند و به كار خودقرار مي  را برنام   نانآ

  ّبرتري ارراء ح   و براي  گشته  منحر   و فضيلت  اد مسير پاكي  كه  شده  نابجاباع   بسا تقليدهاي  كند و ره را تهديد مي  جوانان  خطراتي  كه  اينجاست

 .اند آورده  خود را فراهم  و بدبختي  رودي تيره موجبات  هميشه  اند و براي شده  بارگ  گناهان  مرتكب ، جوهي

  اثر تقليد غل 

   خر پو   حساب كند و بي فرار مي  اد مدرسه  او مرتب  سال   پسر دوادده  و اظهار نمودكه. كرد  شكايت  و اد پسر   مراج ه  دادگاه  به  در لبنان  مادري»

فيلمها ياد   را ادمشاهد   ّ سرقت ابتدا فن  نمود كه  شد، او اعترا «  عدنان»اد   كه  ادتحقيقاتي  پ .  است  پولها اد كجا آمده  داند اين  نمايد و او نمي مي

 « . است  و فروخته  را ددديده  دوررخه  دستگاه  هفت  ادجمله. است  شده  سرقت  فقره 83  مرتكب  و تاكنون  گرفته

 81تا  13 بين  گروه  ّ اين سن. كردند، دستگيرشدند مي  را اداره  اتومبي   آمود بودند وباند سرقت دانش  برخي  كه  نوجوان  اي عده  طاغوت  حكومت  در دمان»

  ماشين  بود اد سرقت امّا هرره  دديم  ينكار دستا  ررا به  دانيم نمي  هم  ما خودمان: گفتند كارمي  اين  در مورد انگياه  در بادجوهي  بيشتر آنان. بود  سا 
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 .« برديم مي سرقتها لذت  اين  قهرماني  مخصوصاكًارهاي

 ! بر باد داد  را تقليدشان  خل 

  تقليد نادرست  آثار اجتماعي

تقليد ادفيلمها و   كشور خودمان  در همين.  و جوانان  شود ومخصوصاً در مورد نوجوانان مي  خ    اد كارهاي  بسياري  باع   كه  است  تقليدنادرست

 !  است  بار نياورده  به  كه  آثار ديانباري  ها ره هنرپيشه

 . تقليد است نتيج   آورند باد هم مي  روي  الكلي  مشروبات  به  اگر گروهي. است  تقليد ناصحي   كشند، نتيج  ما سيگار مي  اد نوجوانان  اي اگر عده

  باصط    لباسهاي اد انوا   و استفاده  نامشرو   و اگر اعتياد و رواب .  تقليد است  نتيج  هم  هستند اين  گرياان  دنانه  و عفت  اد حجاب  اناد دختر  اي اگر عده

 .گردد برمي  تقليدنادرست  به هم  ما وجود دارد، اين  اد جوانان  ب ضي  در بين  رَپي

 . مذهبي  تقليد درمساه   م    ساد است  سرنوشت  مسئله آن  گاهي  گيرد كه  مارا دربر مي  دندگي  اد مساه   تقليد بسياري  دامن 

اگر   درحاليكه.اند مانده  باقي  غير ح   مذهب  واجداد خود،برهمان  بخاطرتقليد اد پدران  هستند كه  شده  باط   مذاهب  اد اديان  ديادي  انسانهاي  متأسفانه

 .پيدا كنند  دست  ح   راه  توانستند به  كردند ،مي  وتفكر مي اجداد خود بررسي  دين  ونادرستي  درستي  دربار 

 

  تقليد بود سرسري  به  دين اي  تقليد پذيرفته  تو به  دين

 هست  ببيند آن   نور ح   او به تقليد جست  او اد پرد   آن 

  تقليد اد خوبان 

وفسادانسانها   در ص    اي كننده  ت يين  تقليد نقش. تقليد نادرست  اد روي  وره تقليد صحي   ره.گيرد مي  تقليد انجام  انسانها برمبناي  اك ر كارهاي 

  اد پيامبران  ،وتب يت است صحي   كارهاي  دادن  انجام  برمبناي  شان  دندگي  رو   اند كه قرارگرفته  درمسيري  الهي  وتوفيقات  عق   با كم   آنهاهيكه.دارد

  اد منحرفين  تفكر وت ق   بدون وامّا آنهاهيكه.رسند مي  س ادت  كنند،م مولا به  مي  تب يت  رباني  همچوعلماي  دين  ،ويا اد بارگان ء خداستواوليا

 .ندارند  خوبي  نمايند ،عاقبت تقليدمي  الهي  ووماضوبين  وبدعتگااران

پيدا   غيردرسي  كتاب ها ي  ادخانه  دربسياري. است  دندگي  مادي  هاي جلوه  دياد به  وتوجه ودانش  علم  به  توجي  دركشور ما بي  حساس  اد مساه   يكي
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،ويدهو  هاارتومانيرندصد  رب   م    صوتي دستگاهاي  در عوض  ولي  نيست  ،خبري  دانش  وبالابردن  كتاب  به واد توجه  پدر ومادر وفردندان  شود واد مطال ه نمي

  براساس  هم  واين.ها ندارد خانواده  براي  اي ،فايده بافساد است  همراه  گاهي  كه   م مولا جاسرگرمي  رياهاهيكه  وخ صه  ماهواره اه،گ آنچناني  دي  سي

 .باشد مي  تقليدنادرست

  ايجادم ض   باع   اددوا   غل   تقليد اد سنتهاي. است  ها شده ما ايراني  دندگي براي  عظيمي  مشك ت  باع    نادرست  تقليد اد سنتهاي  همچنين

 . است  شده  م ض   اين   دركشور ما و آثار رواني  آمار اددوا   آمدن  و پايين  در جوانان  اددوا   سن  بالارفتن

 . است  شده مراسمات  نوتبذيرها در اي  واسرا   مرده  بر وابستگان  سنگين  مخار  تحمي   باع   اموات  بارگداشت  در مراسم  غل   تقليد اد سنتهاي

ديگر   ،ادطر  ظهر وشام  كنند وموق   عاا بايد عااداري  ،صاحبان  مرده  سوگواري درمراسم. بگيريم  را آسان  اددوا   دهد مراسم بما دستور مي  كه  اس مي

 ...ننمايند و  رودعااداري  اد سه  غذا بياورند،وبيش  برايشان  فاميلها يا همسايه

  تنهابه  نه  هاگاه  مهماني  اين  كه  است  شده  صحي   ومهماني  اس مي  مهماني شدن  ها وتحريف رشمي  وهم  رشم  ها باع  در مهماني  تتقليد نادرس

 .گردد منجرمي  وكينه  ايجاد اخت    به  كند بلكه مي  دلها كم   شدن  نادي 

 

 . واگذار نماهيم  را بخودشان  بد ديگران و كارهاي  يريمبگ  درس  ديگران  خوب  اد كارهاي  كه  آنست  تقليد صحي 

 : قرارگيرد  مورد توجه  كتهن  تقليد بايد پنج  دربار 

 .شوند مي  آبروهي و بي  دير ودود درار شكست  و گناهكار تقليد نشود، ديرا گناهكاران  اد افراد منحر   آنكه  او 

با  كار مناسب  انجام  براي  و هر انساني  آفريده  خدا انسانها را مختلف. دارد تفاوت  افراد با هم   دادهايو است  طبي ي  ساختمان  بدانند كه  آنكه  دوم

 .دارد  بيشتري  خود آمادگي  ساختمان

 . نماهيمبدهستند،تقليد ن  صفات  داراي  كه  واد انسانهاهي هستند تقليد كنيم  برگايده  انسانهاي  الگوهارا كه  ادبهترين  اينكه  سوم

 . دهيم  بود آنرا انجام  مواف  سليم  با عق   ورنانچه  فكر كنيم  ،خوب  در هر تقليدي  اينكه  رهارم

بنظر ما   كه  دارد ويا بايد ادمجتهدي  حودوي  درس  سا   بيست  حداق   نياد به  اين  كه  باشيم مجتهد ومتخص   يا بايد خودمان  شرعي  در مساه   اينكه  پنجم
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  تب يت  اد م مار ومهندس  ساختماني ويا در مساه   كنيم  مي  تب يت  پاش   اد دستورات  پاشكي  درمساه   همانطور كه. ،تقليد نماهيم است  اعلم  همه اد

 . نماهيم  مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 علماء   جايگاه

  اجتما   گرفتاريهاي  در درمان

 

 

 

 

 .دانيد بپرسيداگرنمي  ماناد عال لات لمون  كنتم  الذكر ان  فاسئلوا اه  

 « الله عليهم  واناَ حج   عليكم  حجّتي  حدي نا فانَّهم  رُوا ' فارج وا فيها الي  الواق    واماّ الحوادث(: عج)عصر  امام» 

  خردا برآنران    حجرت   مرن برر شرما هسرتند و     مرن   حجرت   آنران   كنيرد كره    رجرو  (فقهرا )مرا  احادير    راويران   آيرد، بره   مري   شما پيش  براي  كه  در حوادثي» 

 «. باشم مي
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  كرره  مهمرري  بايررد در حرروادث  مررردم.باشررد بررا فقهرراء وعلمرراء مرري   مررردم ،ارتبررا  كبررري  در عصررر غيبررت اسرر مي  جوامرر   موفقيررت  اد راههرراي  يكرري 

  بررا موفقيررت  اك ررر كارهايشرران  كرره  اسررت  صررورت  درايررن.كننررد مشررورت  نماينررد وبررا آنرران  مراج رره  وعالمرران  فقيهرران  آيررد برره مرري  پرريش برايشرران

آمررد  خواسرتگار مري    دخترشران   هررااگر برراي   ب ضري   حتري .كردنرد  مري  مراج رره(   ) اهمره   خرود بره    در امرورات    ،شرري يان(  ) امامران   در دمران .شرود  روبرومري 

 :خواستند خواستگار نظر مي  به  دادن  يا منفي  م بت  درمورد جواب  اد امام

  آيررا شررما صرر   . اسررت  كرررده  را خواسررتگاري  اد فرراميلم دختررري  مررردي  كرره  نوشررتم(  )برراقر  امررام  برره:گويررد بشرّرار مرري   حسررين»

 ؟ كنيم  دانيد،قبو  مي

 «.كنيد هستيد،قبو   او راري  داري  وامانت  اگر اد دين: نوشت  حضرت

  آمرررد واد شررروهر    ضررررتنررراد ح  دن  ب رررد اد مررردتي .شرررد ومرررردي  دن  اددوا   واسرررط ( ص)رسرررولخدا  كررره  شرررده  روايرررت»

 «! شوي تر مي ،پست مرده  ناد خداوند، اد الا  ؟آنوقت ط خ بگيري  خواهي مي  نكند كه:فرمود  حضرت.كرد شكايت

  ديگرررر اددوا   ،برررادني اسرررت  مايررر   پررردرم  ولررري. كرررنم اددوا   برررادني  دارم  دوسرررت  مرررن: گفرررت(  )قصرررادخ  امرررام  بررره  شخصررري»

  پدرت  نما و آنكه  اددوا   داري مي  خود دوست  با آنكه:فرمود حضرت. كنم

 «!خواهد را رها نما مي

  وظيفره  ايرن   كبرري   غيبرت   در دمران .كردنرد  مري   مراج ره   ديرن   بارگران   وط خوديگرر كارهرا بره     امرر اددوا    خوانيرد برراي   مري  قفروِ   در روايرات   همانطور كه 

دارنرردوباآنها   ارتبررا   بررا روحانيررت  كرره  افرررادي  آن. اسررت  شررده  سررپرده  وروحانيررت وعالمرران  نفقيهررا  ،برره مررردم  اي مشرراوره  نيادهرراي  برره  پاسررخگوهي

  وروحرراني  عررالم  وبررا يرر    اسررت  عمررر برآنهررا گذشررته   يرر   گرراه  هسررتند كرره  تررر اد افرررادي  كننررد وموفرر   كننررد م مررولا ررررر نمرري   مرري  مشررورت

 .اند نداشته ارتبا 

مسرراجد  باشرريد وبرره  داشررته  ارتبررا   را بگيريررد،با عالمرران  درسررت  آيد،تصررميم مرري پرريش  در دنرردگي  كرره  ر مسرراهليخواهيررد د مرري  كرره  كسرراني  اي  پرر  

 .شود شما مي  متوجه  ديادي  ،رررهاي مناسب  گيري تصميم عدم  آيد بدلي  مي  پيش  كه  والاّ در حوادثي.وآمد نماهيد  رفت

  كننرد وگراه   مري   را ندارنرد مراج ره    مشرك    وحر    مشرورت   شايسرتگي   كره  افررادي   كننرد ،بره    مراج ره   هران وفقي  عالمران   بره   اينكره   افراد بجراي   گاهي 
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  برره.كننررد مرري مراج ره ...و  وخسرري   وترسررو وبخيرر   ونرادان   افررراد جاهرر !فالگيرهرا !گيرهررا جررن!هررا دعررا نروي    مرر   برره.شروند  مرري  عظيمرري  درارررررهاي 

گررردد  برمرري  خانرره  برره  وقترري!كُشررد مرري  را بررا بيرر   اي قورباغرره  آبيرراري  درحررا   كرمانشرراه  اسررتاندر   كشرراوردي:كنيررد  ديررر توجرره  واق رره

دهنرد   مري   نشران  پاشر    اورا بره .شرود  مري   گفرتن   وهرذيان   روحري   بحرران   بره   سرردردتبدي    ايرن   كرم   كنرد وكرم   مري   را احساس  سردردي

  گيررري نرراد جررن  رابرره  او،وي  روحرري  بحررران  برره  امرّرا بررا توجرره .نرردارد  يگوينررد مشرركل اد اومرري  مختلررف  وعكسررهاي  وب ررد اد م اينرره

  اگررر ايررن. اسرت  دخمرري  در بالررش  بچره   كرره  اسرت   اينجررا ايسررتاده  دربار    اي بابچرره  دنرري:گويرد  مرري  گيررر ب ررد اد سراعتي   جرن .برنررد مري 

  كرررده  مراج رره خانرره  برره  در هرحررا .ميرررد مرري  مرررد هررم  بميرررد،اين  كررود   واگررراين!شررود مرري  خرروب  آقرراهم  شررود،اين  خرروب  كررود 

 .رود مرد اد دنيا مي  هفته  وب د اد ي 

  موجرود عراقلي    ويرا ير     جرن   كره   اسرت   كررده   ،او خيرا   مرحروم   ايرن   اطرافيران  غلر    ديراد برا تلقينرات     احتمرا    بره   كنريم   يابي  فوِ را ريشه  اگر مسئله 

اورا   كرره  اسررت  نبروده   وكسرري  او شررده  بره   روحرري ررررب   وارد شردن   شررديد،باع  نرردامت  لررذا احسراس   اسررت  شرته ،ك اسررت  برروده  قورباغره   در صررورت  راكره 

مرررد را   ايررن  روحرري  او وررر   سررخن  كرره  اسررت  گيررر برروده  نرراد جررن  رفررتن  دوم واشررتباه! اشررتباه  يرر   ايررن.كنررد  منصررر   باطرر   خيررا  واد ايررن  داده  دلررداري

  يرا مكررارم   آملري   يررا جروادي   آملري   داده  يرا حسرن    الله بهجررت  آير    همچرون  بارگري   علمرا وفقيهرران   اگرر او بره  . اسررت  او رسريده   جر  ا  وعاقبرت   بردتركرده 

  خرروب بررا خردا هسررتند،احتما    ومناجررات  تهجرد ونمرراد شرب    اهرر   كرره  بارگرواراني  ايررن  قدسرري  هررا ونفر   كرد،بررا توصريه  مرري  مراج ره   وديگررران  ياصرافي 

 . است  دياد بوده  وي  روحي  بحران  شدن  رطر وب  شدن

دررار ترديرد     هرگراه   دنردگي   مهرم   در مسراه    كررد كره    عررض   علمرا اسرت   وتكرريم   احتررام   خصلتشران   مهمتررين   كره   بارگروار ايرران    مرردم   لذا بايرد بره   

 .يدكن خودداري  ناد افراد ناصال   به  نماهيد واد رفتن  مشورت  شديدبايد با عالمان

 «.كنند نمي  سؤا -خودرا مجهولات-  شوند كه مي  ه    اين  براي  مردم(:  )قِصاد  امام»

در   هررر رنررد وقترري    حاجررت  ودادن  كرامررت  افررراد مرردعّي   پيداشرردن مررورد نظررر قرررار گيرد،مسررئله     دمينرره  بايررد در ايررن   كرره  مررواردي  اد جملرره 

  نمرروده  سرروء اسررتفاده  اعتقررادات  اد ايررن  ،رنررد نفررري وسررادات واماماادگرران  امامرران  برره  ايررران  مررردم   پررا  اعتقررادات  برره  باتوجرره. اسررت  ايررران شرهرهاي 

(   ) عبرراس  حضرررت  اد طررر   اسررت  ادعررا نمرروده  كرره  پيداشررده... دهرررا در برري  برري  بررا عنرروان  مرر   اخيرررا دنرري.نماينررد مرري  را پهررن  مررردم  ددن گررو   وبسررا 
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نرراد او   رنررد نفررري  گوينررد آري  ومرري  دده  دامررن  شرراي ات ايررن  برره  نررا آگاهانرره  هررم  اي عررده  ومتأسررفانه!!دار نمايررد  را بچرره  معقرري  دارددنرران  مأموريررت

وتقرروا   اد نظررر م رفررتاولاًباشررند  مرري  كرامررت اهرر   باشررد ديرررا آنهاهيكرره  مرري  واقرر   ادعررا برررخ    ايررن!انررد دار شررده  وبچرره وشررفا پيررداكرده  رفترره

  مشرراو   الهرري  وعبررادت  مناجررات  وبرره در خوابنررد اينهررا بلنررد شررده   مررردم  كرره  دمرراني  آن.هسررتند  افررراد جام رره  جاوبررالاترين  وعبررادت  يوپرهياكررار

  خررواص  گرراهي  ندارنررد بلكرره  ًادعرراييثانيررا.گيرنررد نمرري شررود،مادي صررادر مرري  احيانررا اد آنرران  كرره  كرامتهررايي  وبررراي نمرروده  دوري  الهرري  اد حرررام.شرروند مرري

  ً بررا احكررامثال ررا.كننررد ادعررا را رد مرري  بپرسرريداين  دهنررد والاّ اد خودشرران خبررر مرري  ديگررران  وبرره  شررده  آنهررا مطلرر   اد مقررام آنرران  ناديرر   وشرراگردان

در تقرروا   روشررني   وسررواب  ًپيشررينهراب ررا.افتنررد مرري  آنهررا بيرراد خرردا وقيامررت  برره  كررردن  بررا نگرراه  باشررند ومررردم آشررنامي  تررا حرردودي  اسرر م  ومسرراه 

كنررار   پرررده  اندادنررد وب رد اد مرردذتي  مرري برراه   خرروبي  وكاسرربي  ظراهر شررده   اي در منطقرره  ناگرراه  دروغرين   مرردعيان امّررا ايررن.دارنرد  بررودن  وامررين  وپاكردامني 

  حاجرت   اد آنران   الهري   حكمرت   درصرورت برويرد و   بيرت   اهر    درخانر    شرما بايرد بره   ! وگرفتراران   حاجتمنردان   اي پر  .شرود  ظراهر مري    آنان  ودرو   رفته

فقهررا   دامررن  وب ررد اد اينهررا برره ... و(  ) م صررومه وحضرررت(   )ررررا  وامررام(  ) كرراظم  وامررام(   ) ابوالفضرر   وحضرررت(  )سيدالشررهداء  بايررد برره.بگيريررد

 .ببريد  وعلما پناه

 . كنم مي  نق   تخود راگرف  اد علما حاجت  كه  اد كساني  اد يكي  اي در اينجا خاطره  من 

  شررد،ب د اد رنرردماه برراردار مرري  هرگرراه  مرن   خررانم  داد كرره  داريررد؟جواب سرراله2دخترر    يرر   ديرراد ررررا فقرر   شررما برا سررن   كرره  پرسرريدم   مررؤمني  اد شرخ  

  وب رد اد مردتي    نمرودم   مراج ره ... الله  آير    منرا    وبره   قرم   بره   رودي سراد نشرد ترا اينكره      رراره   كررديم   دوا ودرمران   هررره .شرد  مري   مانرد وسخرق    نمي بچه

. را روا كنررد  دعررا كننررد تررا خرردا حرراجتم  مررن  بررراي  تقارررا كررردم اد ايشرران  مررن.وگررا آوردنررد  ررراي  مررن  بررراي  ايشرران. رسرريدم  در منالشرران  ايشرران خرردمت

  ايشران . كرار را كردنرد وگرا مرذكور را خروردم       ايرن   ايشران .بدهيرد   وبمرن   جويرده   را در دهانتران   ايرن   كرنم  مري   خرواهش   وگفرتم   داده  ايشران  به  گاي  سپ 

  دخترر كره    مانرد وايرن    براقي   بچره   دف ره   شرد وايرن   حاملره   خرانمم   ب رد اد مردتي  . برگشرتم   مينودشرت   وبره   نمروده   خردا حرافظي   دعرا كردنرد ومرن     برايم

 .ب د نماندند واد دنيا رفتند  هاي بچه  ولي.متولدشد  است  فاطمه  اسمش

  انجررام  خرردا دارد واهرر    برره  خرروبي  وم رفررت  خرردا را نمرروده   عبررادت متمررادي  سررالهاي  كرره  عررالمي  كرره  اسررت  وطبي رري  عررادي  واق يترري  يررنوا 

 .شود  مستجاب  دعايش  برسد كه  درجه  اين ،به است  مستحبات  وانجام  اد مكروهات  دوري  ،بلكه اد محرمات  ودوري واجبات

  اد آنهرراگو   كمرري  و عررد .ماننررد مرري  در امرران  اد انحرافررات  باشند،ادبسررياري  داشررته  ومسررجد ارتبررا    بررا روحرراني   اسرر مي  ايررران  اگررر جوانرران  
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اگرر برا   .خرود بخرنرد    برراي   در دنيرا وآخررت    بياينرد ورسروايي    خرويش  مرردم   جنرگ   بره   خورنرد ترا عاقبرت    را نمري   منرافقين   جهنمي  سادمان  رون سادمانهايي

پيرردا   وسرر ادتمندي  سررالم  دنرردگي  وخ صرره.ماننررد مرري  درامرران منحررر   وفسرراد وبانرردهاي   وانحرررا   گنرراه  باشررند،اد مجررال    داشررته  تبررا علماءار

 .كنند مي

 

   جم ه  محترم  اهم   نقش

در   هفترره  ودر طررو   ،حضررور داشررته  سررتا  روحانيررت  اد افررراد برگايررده كرره  جم رره  امررام  يرر   در هررر شررهري  ايررران  اسرر مي  انقرر ب  بركررت  برره  البترره 

  سررادمان! بهايسررتي!امررداد  كميترره! بيمارسررتان! بانرر !كررار  رابررا ادار   جم رره  دفتررر امررام  اي عررده  متأسررفانه  ولرري  برراد اسررت  مررردم  بررر روي  ودفتررر  خانره 

  هرا مراج ره   جم ره   امرام   كنند،بره   خرود مراج ره    گرفتراري   رفر    رايكرارب   اصرلي   محلهراي   بره   اينكره   مروارد بجراي    ايرن   وبرراي   گرفتره   اشتباه  وغيره بادرسي

  برراي   اي مشراوره   توانرد ايفرا نمايرد،نقش    مري   جم ره   امرام   ير   كره   نقشرهايي   مهمتررين   يكري   كره   در حرالي !خواهنرد  مري   وغيرره   وادآنها كار وپرو    كرده

  گرراهي  خررانوادگي  اخت فررات  در مسرراه .نشرروند  بررارگ  كننررد تررا درارگرفتاريهرراي   خررود بررا علمرراء مشررورت   مهررم  بايررد در كارهرراي  مررردم. اسررت مررردم

  برره  تبرردي   اخررت    وعررالمي  جم رره  امررام  هرراي بررا راهنمرراهي  كرره اسررت  بارهاشررده  كشررد كرره طرر خ مرري  ومرررد كررار برره  دن  وظررايف  نبررودن  بخاطرمشررخ 

  ير    در مرورد آينرد     همچنرين .شرود   توانرد حر    مري   جم ره  برا امرام    برا مشرورت    كره   اي يفره وطا  اي قبيلره   مهرم   يرا دعواهراي  . اسرت   شرده  وصرل    ساد 

هسررتند   مررتمكن  كرره  افرررادي.شررود  هرردايت  توانررد در مسيردرسررت مرري  وعررالم  جم رره  امررام  كنررد بررا هرردايت  دانررد ررره  ونمرري  مرددمانررده  كرره  جررواني

  سرااوار اسرت    كره   در آنچره   جم ره   برا امرام    تواننرد بامشرورت   كننرد مري   مري   صرر    نادرسرت   هايدر مسرير   خيرخواهانره   خرود را باهرد     پولهراي   وگراهي 

نماينرد واميرد    مري   آنهرا مراج ره    بره   هرم  ومرردم   خرود جرا انداختره     محر    مرردم   هرا برراي   جم ره   اد امرام   را بسرياري   نقرش  ايرن   البتره   كره .نمايند  صر 

 .نمايد  كسب  موفقيتهاهي  مسئله  اين  بتواند در جاانداختن   هجم اهمه  سياستگذاري  شوراي  كه  است

  روحانيت  ارد 

  آن. اسررت  علمرراء اردنررده  رقرردر قلررم.  شررهدا برتررر اسررت  اد خررون  عالمرران قلررم.دمرراء الشررهداء  مررن  مررداد ال لمرراء افضرر :فرمررود( ص)خرردا رسررو 

  بحارالانواربررا آن  صرراحب  مجلسرري  ع مرره  كرره  مركبّرري  آن. نوشررته بررا آن  كلينرري  يخشرر  كرره  قلمرري  آن. را نوشررت  مفيررد،امالي  شرريخ  بتوسرر   كرره قلمرري

را   او ايررران  كرره  حلرري  ع مرره  رررون  بارگرري  عالمرران. يايررد بالاتراسررت مظرراهر اد حررربن  بررن  حبيررب  اد خررون. اسررت  شررهيد افضرر   لررذا اد خررون. اسررت نوشررته
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  براسرر م  سررنگيني  علمررا رررربات  ايررن  لررذا فقرردان.نمررود مرري  آنجارااسرر مي  گذاشررت مرري  هركشرروري  پررا برره  كرره  اسرردآبادي  سرريدجما   رررون.كرررد شرري ه

ناپررذير  جبررران  شرركافي  كنررد در اسرر م  رحلررت  عررالمي  هرگرراه.ء ً لايسدُّهاشرري ثُلمرَر   الاسرر م  َ فرري ثَلرُرم  ال ررالم  اذا مررات:فرمررود(  )قِصرراد امررام. برود 

  باشرررد،اورا دفرررن  جرران   بررردون  اگرررر جسررمي . اسررت   دربررردن  هماننرردجان   درجام ررره  روحانيررت   ؟اهميرررت ريسررت   برررراي  ارد   ايررن . آيرررد پديرردمي 

  مرَرن:فرمررود(  ص)رسرولخدا   نمرود كرره   را تكررريم  عالمرران بايررد ايرن   پر  . امّررت  رشرم   ي نرري  بررا عمر    امرا عررالم .نرردارد  اي ديگررر فايرده  ررون .نماينررد مري 

كنرد،گويا    اهانرت   عرالمي   بره   وهركره   كررده   كنرد،گويامرا اكررام    را اكررام   عرالمي   هركره . عالمراً فقرد اهرانني     ناهرا   ومرَن   عالما فقرداكرمني   اكرم

 . است  نموده  اهانت  بمن

  ا اعتكرر  در نرراد خرردا اد يكسررا     عررالخم  برره  ونگرراه. برتراسررت  عبررادت در نرراد خرردا اد هاارسررا     در نرراد عررالم   نشسررتن  سرراعتي(:  ) اميرالمررؤمنين 

و   داده  هفترراد درجرره   كننررده  ديررارت  وخرردا برره   برتربرروده  مقبولرره  وعمررره وهفترراد حررج   علمرراء اد هفترراد طرروا     وديررارت. برتراسررت  درمسررجدالحرام

 . نمودم  را بر اوواجب  بهشت  من  گيرد كه را شاهد مي  كند و م هكه مي  بر او ناد   هفتادرحمت

 .كنند وآمد مي رفت  وحكمت  علم  با اه   كه  يكسان  خوشا بحا (: ص)خدا  رسو  
  

الامررراء   الاغنياءوعررد   ال لماءوسررخاو   اشررياء ب لررم  الرردنيا بارب رر   قرروام:آنهررافرمود دربرراره( ص)رسررولخدا  هسررتند كرره كسرراني  علمررايي 

  دنيرا ابتردا بره     قروام  روايرت   ايرن   طبر  . فقيرران   ودعراي   اناميرر   عرد  . نيرادان   بري   سرخاوت . عالمران  علرم : رهار ريرا اسرت    دنيا به  استواريودعاء الفقراء 

برا    خودمران   كشرورعلماهي   اگرر برين  .علمرا بشرويد    بردامن   خواهيرد دسرت   مري   اگرر امنيرت  ! حكومرت  اي! ملرت   اي! جهران   اي!دنيرا   اي  ي نري . است  عالمان

در امريكررا   هسررت در ايررران  كرره  امنيترري  آن  ولرري  اسررت  وگسررترده  ار قررويبسري   ا  نظررامي  امريكاقرردرت  بررا اينكرره  بكنرريم  مر   كشررور آمريكررا مقايسرره 

  ا  نمونرره  يرر   كرره.ديرراد  درسررط   حرررام  بنرردوبارها وفردنرردان  برري. وسرري   خودكشرريهادر سررط .افتررد در امريكررا اتفرراخمي  وغريررب  عجيررب  جنايتهرراي. نيسررت

  جنررگ  او برره  رَرررَباي  يرر .رود دناكررارمي  جنررگ  او برره  رَرررَباي  يرر   كرره  بسرهاسررت  عمامرره  ايررن  رَرررَباي رَرررَب  همرران  بركررت  برره  وايررن. نيسررت  درايررران

 اما.رود ها مي رين  ها وسخن نمّام  بجنگ  هم  ويكي.رود خور مي  حرام جنگ  او به  رَرَباي  ي .رود قمارباد مي

  ممقصد نرسيدي  وبه  اد يار بمانديم اغيار دويديم  پي  عمري  كه  افسوس

  خانرره  سررا 85را (  ) علرري  اميرالمررؤمنين  همررانطور كرره.كشرريدند هررامي علمررا نقشرره  كررردن  نشررين  خانرره  اد دمانهررا بررراي  در ب ضرري  اسرر م  دشررمنان
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  رررون  دنررد ولرريكر مرري  نشررين  خررود علمررا خررودرا خانرره  گرراهي  كرره اسررت  آمررده  در ترراريخ  البترره.ننماينررد  او اسررتفاده  علررم  اد دريرراي  كردنرردتا مررردم نشررين

غفررالله  .المفيرد   الشريخ   الصردي    ايهرّا الاخ   علير    السر م  مفيرد دسرتور رسريد كره      شريخ   برراي (  )عصرر   امرام   دارد،اد طرر    صراحب  شري ه   مذهب

 . كنيم مي كمكت  بيا ماهم  بيرون  نشيني  را باد بگذار واد خانه  ات  درخانه. لناول 

 

  در نرررراد خرررردا شررررفاعت   دسررررته  سرررره.َّالشررررهداء َّ ال لمرررراء ثررررم  الانبيرررراء ثررررم .  شررررف همالله في  الرررري  ٌ يشررررف ون ث ثرررر » 

 «.وشهداء ،عالمان پيامبران:كنند مي

  هرگرراه. لهررم  تأديبرر   بحُسررن  ْ تشررف  قررف  لل ررالم  وقيرر   الجنرر  لل ابررد ادُخرُر   قيرر   الصرررا   ُ وال ابرردُ علرري ال ررالم  اذا اجتمرر » 

شرما    علرم   بره   كره   واد كسراني   شرود بايسرت   مري   گفتره   عرالم   وبره .شرو  بهشرت   شرود،داخ   مري   عابرد گفتره    شروند،به  مري   جمر    صررا    وعابد بر پر   عالم

 «.نما  كردند،شفاعت عم 

شررهر  الاّ فرري  ولاي برردون  ٍ حسررن الاّ بصرروت  القرررآن  ولاي رفررون. ٍحسررن ال لمرراء الاّ ب رروب   ٌ لاي رفررون دمرران  امّترري' علرري  سررياتي» 

  اد لبرراس  را فقرر   عررالم  بيايررد كرره  بررر امررتم  دمرراني. َ لرره ولا رحررم  لرره  ولا حلررم َ لرره سررلطاناً لاعلررم  الله عرريهم  سررلّ   كررذل   فرراذا كرران  الرمضرران

كنرد     مسرل    را برآنران   طرور شرود خردا حراكمي      اگرر ايرن    آورنرد كره   خردارابجا مري    عبرادت   در رمضران   ديبرا وفقر     صرداي   را اد روي  شناسرند وقررآن   ديبامي

 «. علم  دارد ونه  رحم نه  كه

بررر   رهررارده  شررب  مرراه  ماننررد برتررري  بررر ديگررران  عررالم  برتررري. سرراهرالكواكب ' البرردر علرري  القمررر ليلرر   ال ابررد كفضرر   علرري  ال ررالم  فضرر » 

 «. است  سايرستارگان

 «. است  بر امتم  من  انند برتريبر عابدهم  عالم  برتري. امتيّ ' علي  ال ابد كفضلي  علي  ال الم  فض » 

  الهررري  كارهرررا واحكرررام  همانرررا جريررران«.الله  حررر   ' ال لمررراء باللهالامنررراء علررري  ايررردي ' علررري  الامرررور و الاحكرررام  ّ مجررراري ان(:  ) حسرررين  امرررام» 

 .خدا هستند  بر ح    الهي  امين  كه  است  علماهي بدست
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  سباواري  وم هادي  شاه  ناصرالدين

  وقترري.بياوريررد  را نرراد مررن  م هررادي  گفررت.درسررفر مشررهد وارد سررباوار شررد  شرراه  ناصرررالدين  در سررباوار بررود كرره  سررباواري  م هررادي  كرره  شررده  قرر ن 

َ  ئ برِر  الملررو   برراب  ال لمرراء فرري  اذا كرران(: ص)الله  رسررو   قررا  كرره  نوشررت شرراه  ناصرررالدين  بررراي  را گفتنررد،روايتي  رفتنرردومطلب  نادم هررادي

بررد   عررالم  برررود،هم  شرراه  پرريش  اگررر عررالم. َ الملررو  َ ال لمرراءونخ م ال لمرراء نخ ررم  ابررواب  فرري  الملررو   واذا كرران. َ الملررو  ال لمرراءوبِئ 

  منررا   ،روانرره ندادند،ب ررد اد خوانرد   شراه   ناصرررالدين را دسرت   نامرره  وقتري ! شرراه  وهرم   اسررت  خروب   عررالم  بررود،هم   نراد عررالم   واگرشرراه! شراه   وهررم  اسرت 

  شرراه. هسررتم  پرسرريد آقرا هسررتند؟فرمود خرودم  . نرروكرم  اسرت   كررد كرره   خيررا   شراه .سررفيد در را براد كرررد   قدبلنرد وريررش   پيرمررردي.درددنرد .شررد  م هرادي 

  شرد كره    مشرخ    ولري . سرت ا  غرذا رفتره    آوردن  كررد آقرا برراي    خيرا    شراه . رفرت   بيررون   شرد م هرادي    ظهرر كره  .كردند  صحبت  ومقداري وارد شد ونشست

برا     عمرري   كره   اسرت   مرردي   خانره !رلرو   بروي   آمرد نره   پلرو مري   بروي   نره .نشسرتند   ب د اد نمراد مر  وشراه   . است  نماد رفته  ورو واداي  گرفتن براي  م هادي

  ناصررالدين .آورد  خشر    نران   ورنرد گررده     ونمر   دو   فلراي  ظرر    آقرا آمرد وير      خرادم   مرتبره   ير  . اسرت   كررده   نررم   وپنجره   دست  خش  ونان  گرسنگي

  بدهيرد شرهريه    اجراده   گفرت   شراه   رفرتن   موقر  !سرادگار نشرد   مرااجش   بره   خورشرت   بري   كررد نران    وهررره   برداشرت   تبرر    ادنانهرا را ب نروان    مقداري  شاه

مقردار    برر همران    اسرت   خروب ! آنهرا را بردهي    شرهريه   كره   نيسرتي  دنرده   هميشره   شرما كره  .شروند  مري   بردعادت   طر ب :فرمود  ؟م هادي بدهم را من  ط ب

بگذاريررد بشررما   پرر   گفررت  شرراه. شررما نيسررت  دسررت  ايررن: گفررت ؟م هررادي كررنم  القضررات  بدهيررد شررمارا قاررري   اجرراده: گفررت  شرراه.كننررد كفايررت

 . دا رادِ نيستوغيرخ  خداست  دست من  رودي.الوجودالاّالله  ء في لاهو شي:داد  جواب  ؟م هادي بكنم كمكي

 « رض» خميني  امام  نقش

  كررار دولررت   قرردرتهانيا اد ايررن   گرفتنررد و همرره   و شررتم  راديررر ررررب   اد فقهررا را ددنررد و مررردم    ب ضرري  در بررادار تهررران    هنگاميكرره18  در سررا  

 : فرمود« رض» خميني  امام. كردند  پشتيباني طاغوتي

امريكرا    بلكره   تنهرا آن   و نره   نشرينم  نمري   اد پراي   نكرنم   را سراق    ستمشراهي  ترا رژيرم    باشرد،من   در مرن   هرم (  )  عبردالله   ابري   اد خرون   قطرره   اگر ير   

 .  كشانم مي  و خواري  ذلت  را نيابه

 .كشاند  ذلتّ  را به  بارگ  شيطان پيچيدوسپ   را درهم  طومار پهلوي« رض» خميني  امام  بود كه  گونه  واين

 آيا همه آنها هدايگر بوده اند؟.ن فراواني بوده انددر طو  تاريخ عالما 
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 : خواند،رفت مي  خود را عالم  كه  ناد هرك   توان نمي و.خير

اد تكبررر . يقررين  برره  اد شرر :بخوانررد  ريررا ديگررر دعرروت  پررنج  ريررا برره  شررمارا ادپررنج  برويررد كرره  نرراد عررالمي  نرويررد بلكرره  نرراد هررر عررالمي(:  ) كرراظم  امررام

 .نمايد  دهد دعوت  به  دنيوي واد رغبت ودوستي  نصيحت  به  اد دشمني. اخ ص  رياء بهاد . توار  به
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دين  شناسي  آسيب

 

  در كُررر   وتررا رود آخررر دنرردگي   برردور برروده   واخررت لات  واد نررواق  برروده  ديررن  ،كرراملترين وسررنتّ  قرررآن  ادعرراي  برره  كرره  اسررت  دينرري  اسرر م  ديررن 

  پرودگرررار عالميررران  الله و خوشرررنودي  م رفرررت  همررران  مقصرررودكه  سررررمنا   را بررره  بشرررر باشرررد وبشرررريت  نيادهررراي  وانرررد پاسرررخگويت مررري دمرررين

 .،برساند است

  درررار مشررك ت   هميشرره  مسررلمانان  كرره  يررابيم در مرري  مسررلمانان دنرردگي  برره  دارد،امررا بررا مررروري   كررام  حقيقررت  قفرروِ  ادعرراي  كرره  در حررالي 

   را در رديف  مسلمان  م مولا كشورهاي  كه  آنقدر بد بوده آنان  ور .اند بوده  وغيره  ،نظامي ،سياسي ،اخ قي اجتماعي  مختلف هايوگرفتاري
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 ! توس ه  در حا   گويند كشورهاي بدهند  مي دهند واگر بخواهند امتيادي قرار مي!ها افتاده  عقب!ها  سومي  جهان

 باشد؟ مي  رياي  وگرفتاريها درره  مشك ت  ؟سرّ اين يستها ر ماندگي  عقب  اين  علت 

  اسرر م  بخرش   حيرات   ومقررررات  قروانين . بينريم  نمري   در ديررن  ،اشركالي  بكنريم  نگراه   اسرر م  ديرن   بره   اگرر برا نظرر منصررفانه     كرره  بايرد بگروهيم    در جرواب  

  برره  همرره  رونررد كرره مرري  وترقرري  سرر ادت  رو برره  كننررد،آنچنان  عمرر  قرررراتم  ايررن  ترر   ترر   برره  اجتمررا   آن  اجرررا شررود ومررردم  كرره  اي درهررر جام رره

 . است  شده  گفته(   ) مهدي حضرت  حكومت  دمان  در خصوصيات  همانطور كه.خورند مي آنهاغبطه

 : جمله اند اد تأكيد نموده  اس م  دين  بودن وكام   بودن  بر مترقي  مختلف  در كشورهاي  طر   بي  همينطور محقيقين

  اسرر م آمريكابفهمانررد قبرو    مرردم   دارد برره  سر ي   در نيويررور   راديروهي   ايسررتگاه باايجرراد ير    گرويرده   اسرر م  بره  1927  در سررا   ريررورا كره   خديجره » 

 «. است  پيشرفته  مذهب  ي   قبو   م ناي  به

 :سوهد  كليساي  اعظم  اسقف 

  ادامرره  اد ايررن  برريش  اسررت  وصررحي   واررر   كنرريم تصررور مرري  كرره  ومسرريحي  و التقرراطي  و غيرواررر    نامشررخ  هرراي ارد   بررا ايررن  ترروانيم مررا نمرري» 

 «.ما خواهد شد  بيداركننده  عام   ي   اس م  كه  م تقد هستم  و من بدهيم

 :نروژ  رهبر ماهويست  شدن  مسلمان  نحوه 

و   هررارا بررسرري   رودنامرره  كرره  نررروژ هنگررامي   در اسررلو پايتخررت   اقامررت در ايررام:گويررد مرري  رابطرره  در نرروژ در ايررن   ايررران  سررفارت  فرهنگرري  وابسررته»

دكترر    قلرم   بره   مقالره   ايرن   كره   وجرو فهميردم    ،ب رد اد جسرت  آيرد  مري  غررب   بره   دودي  بره   اسر م : عنروان   با ايرن   برخوردم  اي مقاله  به  كردم مي ترجمه

 .باشد نروژ مي  ماهويست  سادرهبر حاب  لين

و در   سررفر نمرروده   فلسررطين  برره  مسررلمانان  برره  كمرر   ورنرردبار جهررت   مبررارد برروده   و فررردي  گذرانررده  خررود را در انگلسررتان   تحصرري ت ايشرران 

 ...گرديد  ها مجرو  فلسطيني  به  اردن  و حمله   سپتامبر سياه  م رو  جريان

 ...كنجكاو بود  و اس م  و انق ب  بسيار در موردايران.دبرقرار ش  و ارتبا   را پيدا كرديم  ايشان  فراوان  با ت   

  حرراب  بررا اعضرراي  ديگررري  در جلسرره  كرره  اد مررا خواسررت  گفترريم  راپاسررخ  ايشرران  هرراي و سررؤا   داشررتيم  بررا ايشرران  كرره  اولرري  جلسرره  ب ررد اد برگررااري 

 ... را تكرار كنيم  سخنان همين
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قرردر   سررفر آن  شرردند،اين  دعرروت  ايررران  برره  اسرر مي  انقرر ب  پيرررودي جشررنهاي  مناسرربت  فويسررر برره  اريرر  دكتررر  سرراد همررراه  دكتررر لررين  كرره  تررا ايررن 

 .بودند  شده  انق ب  وشيفته  دو عاش   اين  بود كه  توجه  ها جالب آن براي

 .شود مي  جهاني ايران  انق ب  دودي  به  عنوان  نوشتند با اين  اي مقاله  ب داً ايشان 

  حسررريني  رود اد انجمرررن  ،عصرررر آن داشرررت  بسررريار عجيبررري  حالرررت  هنگرررام ،در آن دادم  نمود،تورررري   سرررؤا   غررردير خرررم  در مرررورد قضررراياي  ديرو 

سرراد   فرررد دكتررر لررين  ايررن  كررردم نمرري  اصرر ً گمرران.شررود  خواهدمسررلمان مرري  ،كسرري داريررم  وعشررا مراسررم  گرفتنررد وگفتنررد ب ررد اد نمرراد مارررب تمرراس

 ...خود برگايدند  براي  را هم  علي  شدند ونام  شي ه انايش...باشد

 . شوم  مسلمان  خواهم مي: وگفت  گرفت  تماس  با من  همسر ايشان»  آنا بريت»  ب د اد مدتي 

 ! خواهم رادرمي  من: گفت  آنابريت. گفتم  و خدا را سپاس  شدم  دده  شگفت  من 

هررا  سررختي  ايررن  تحمرر   رررادر بررود ترروان  جررا عليرره  در آن  كرره  بررا جرروي  ترسرريدم ررررا كرره)؟ خررواهي مرري ررررا رررادر. اسررت  كررافي  بررودن  پوشرريده: گفررتم 

 .(باشد  رانداشته

 :تأكيد كرد  اما او باد هم 

 . را بگويم  اند شهادتين بوده من  الگو وسمب   كه  ايراني  دنان  ردم  با لباس  خواهم مي 

 ايد؟ ردهك  را انتخاب  اسمي  ره: او گفتم  به 

 . دينب: گفت 

 ررا؟ گفتم 

 «. است  بوده  و كاملي  صبور،مقاوم  دن-الله عليها  س م- دينب  حضرت  ديدم  ام كرده  تحقي   گفت 
 

 : كمبلوتنسه  باستان  تاريخ  دانشكده  مارتينا رهي   پروفسور خوده 

و   قررانون  در سطرسررطر آن. ام كرررده  بررار مطال رره  را پررنج  شخصررا قرررآن ،مررن يدنرردگان  صررحي   قرروانين  بررا تمررام  وجررام   اسررت  كامرر   دينرري  اسرر م» 

  اي انررداده  برره  بينيررد در مسرريحيت شررما مرري  ولرري...و اسررت و فهميرردني  بسرريار آسرران  دينرري  اسرر م  نظررر مررن  برره  گذشررته  واد آن.شررود مرري ديررده  ثبررات
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در   رسررد ولرري مرري  مررذهب  يرر   برره  مسرريحيت  درنهايررت«».دهررد مرري  را اد دسررت   ليرر ت  سرررنخ  هررم  كشرريش  يرر   گرراهي  كرره  اسررت كننررده  گرريج  روايررات

 «.رسيد  خواهي  قوانين مجموعه  به  اس م

 : شده  مسلمان  آمريكا كه  جمهور اسب   رهي   نيكسون  مشاور ساب  

  هرررر   اد ايرررن  خررررو   برررراي  مناسرررب  ريفكررر  و يارهرررارروب  نمونررره  يررر   ابرررداعي  توانرررايي  يررر   هررري   يهوديرررت  و نررره  مسررريحيت  نررره» 

  بررودن  اسرر مي  در عررين  كرره  شود،عناصررري مرري  ديررده  خرروبي برره  وجررود دارد و در عناصراسرر مي   تنهررا در اسرر م   ريرراي  راندارنررد،رنين(درآمريكررا) ومررر 

 «.آمريكا شود  تمده  تواند ماا وفرهنگ مي

 :آمريكا  مسلمان  ،افسر تاده  دانكه  اسمون 

و   اسررت  داده  را اد دسررت  اخ قرري  هرراي ارد   غرررب  جهرران  كرره  اكنررون ويرر ه  برره.باشررد مرري  و خررانواده  ،جام رره دنرردگي  ادار   رو   بهترررين  سرر ما 

 «. است  گرفته  بارديگر جان  و ن ادپرستي  گسيخته  اد هم  خانواده رشت 

 : فن ندي  مسلمان  ،تاده سميه  خانم 

  ارد   دنرران  بررراي  اسرر م. هسررتم  وانسرراني  م نرروي  هرراي ارد   آدادداراي  دن  يرر   كرره  كررنم مرري  احسرراس  ام شررده  مسررلمان  كرره  اد دمرراني  مررن» 

 «. است  قاه   بسيارعالي

  علرروم  عمرر   متوجرره  ديررادي  نمايررد،با اعجرراب  مرري  مطال رره در مررورد اسرر م   كرره  طرفرري  برري  هررر محقرر    دهررد كرره  مرري  فرروِ نشرران   مطالررب 

 .شود مي  اس م  بخش  حيات  حكمتهاودستوراتو

اد   واعررم  ومحكرروم  اد حرراكم  اعررم  عملكرررد مسررلمين   را در نررو   واردشررده  ومسررلمين  بررر اسرر م   كرره  گرفتاريهاوآسرريبهايي  بايررد علررت   در نتيجرره 

 . جستجو نماهيم  وجاه   وعالم  ومرهوس رهي 

 : نماهيم  در رند مورد بيان  توانيم رامي  بر اس م  وارد شده  ايآسيبه  كنيم مي  فوِ بررسي  در مورو   وقتي 

 

  مسلمين  تفرقه-1

  بررره  در موفقيرررت  اي كننرررده  وعنصرررر ت يرررين  نمررروده  يررراري  اهررردافش بررره  را در رسررريدن  هراجتمررراعي  كررره  اسرررت  حيررراتي  آب  اتحررراد و وحررردت 
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 «الله جمي ا ولا تفرقوّا  واعتصموا بحب »: كه است  دهدا  فرمان  مسلمين  هم   به  الهي  لذا كتاب.رود شمارمي

 .دنيد ومتفرِ نشويد  رنگ   الهي  ريسمان  به  همگي  

آمررد بررا  مرري  پرريش  اخت فرري  كردنررد واگررر گرراه  مرري  دوري  درظرراهر اد تفرقرره  ،مسررلمين حضررور داشررت  مررردم  در ميرران( ص)خرردا  رسررو   كرره  تررا دمرراني

شرردند   درررار تفرقرره  اسرر مي  امّررت(  ص)خرردا  رسررو   ب ررد اد رحلررت متأسررفانه  ولرري. رفررت مرري  اد بررين  اخررت    شررد وآن مرري  حرر (  ص)خرردا  رسررو  دخالررت

 :نمودند وفرمودند م رفي  مردم  باشد به  امامت  را كه  محور وحدت(  ص)خدا  واگررسو 

  امتنرررررررا   يابرررررررد وهركررررررره  مررررررري  شرررررررود نجرررررررات  سوار  بر آن  هركه  باشند كه مي  مانند كشتي  من  بيت  اه »  

 ( امين  ،سيد محسن المراج ات)«شود كند،غرِمي

شررد و   نشررين  خانرره(  ) ابيطالررب  بررن  شرردند و علرري  جلرروگيري(  ) بيررت  اداهرر   اد پيررروي  طلبهررا ،مررردم  ورياسررت  رنررد نفررراد منررافقين  بررا ت شررهاي  ولرري 

 .دور نمودند  اد هدايت  ودر حقيقت  دور نموده(  ) بيت  را اد اه   مردم سا 85گرفتند و  تدس  پُستها را به  افكن  واخت    افراد نالاي   درعوض

  را مشرراو   حضرررت  مهررم  جنررگ  ،بررا سرره  گرفررت  را بدسررت  حكومررت(  ) ابيطالررب  بررن  ،علرري مررردم  مختلررف  بررا اصرررار گروههرراي   كرره  ب ررد اد آن 

محررور   كرره(  ) اد امامرران  مررردم  هميشرره  وب ررد او هررم.دهررد  نشرران مررردم  را برره  خررال   اسرر مي  وحكومررت  واق رري  اسرر م  امررام  كردندونگذاشررتند كرره

 .شدند  محروم  امام  صورت حتي  اد ديدن  شد وكُ ً مردم  شرو   كبري  غيبت  بودند،دور بودند تا اينكه  وحدت

  ادرهررره  توانسررتند مقررداري  انقرر ب  رسرريد ورهبررران  پيرررودي  برره  ايررران  مياسرر  انقررب ب  نبررود تررا اينكرره  وحرردت  مسررلمين  در ميرران  هيچگرراه  بنررابراين 

 .دهند  دنيا نشان  را به  اس م

 

 

  ترادانشان وهم  وعباسي  خيانتكار اموي  وجود حكومتهاي-8

شررد وتررا    شرررو   م اويرره  دمرراناد   شررده! شرررور وبرردذات   درخررت ي نرري« خبي رره  شررجر «  اد آنهررا ت بيررر برره    در قرررآن  كرره  امّيرره  بنرري  حكومررت 

  نبودنررد اگررر ررره! سررالار  ومررردم  وصررال   عرراد   سلسررله  ايررن  ادخلفرراي  هيچكرردام  مرردت  در ايررن. يافررت  ادامرره  ال برراس  بنرري  خليفرره  ،اولررين سررفّا  دمرران

  وليرردبن  دربرراره) جنايكار،خيانتكار،شررهوتران  همگرري  سلسررله امررا كُرر ً ايررن .بررود  وبفكررر مررردم  عرراد   تاحرردي  انررد كرره عبرردال ايا نوشررته  عمررربن دربررار 
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  ديررن  برره  ديررادي  وصرردمات.بودنررد!(خررورد اد شرررابها مرري  توانسررت شررد وتررامي وارد مرري  پررر اد شررراب  شررد ودر حوررري مرري  لخررت  انررد كرره نوشررته عبرردالمل 

 .دندرسي  شهادت به(   ) رهار نفر اد امامان  سلسله  اين  وارد كردند وبدست  ومسلمين اس م

  ديررادي  جنايتهرراي  حكومتهررا هررم  وايررن  يافررت  ماولهاادامرره  حملرر  تررا دمرران  رسرريدند كرره  حكومررت  برره  ال برراس  بنرري  ،سلسررل   اميرره  ب ررد اد بنرري 

امررا در .كرررد  شرراياني  درخشرريد و پيشرررفتهاي  خرروب  مسررلمين  جام رره اد نظررر علمرري  عباسرري  الرشرريد ومررأمون  هررارون  در دوران  شرردند اگررر ررره مرتكررب

ديرروار   سرريدها را در لاي  قررراردادن  ددنررد وداسررتان  ديررادي  جنايتهرراي برره  كنررد ودسررت  پيرراده  را در جام رره  اسرر م  نتوانسررت  هررم  سلسرره  ايررن مجمررو 

  عبرراس  بنرري  دسررت  برره  هررم(   ) نفررر اد امامرران  وشررش. اسررت  شررده  وديگررر خلفررا در كتابهانقرر   منصررور دوانقرري  توسرر   سرراختماني  مصررال   عنرروان برره

 .رسيدند   شهادت به

  وعراخ وديگر سردمينهاي  ايران  ماولها به  با حمله  ال باس  ب د اد بني 

  ديگررر هررم  حكومتهرراي.برراد ماندنررد  وپيشرررفت  وترقرري  ادمسررير اصرر حات  شرردند وصرردها سررا    شررديدي  وشكسررت  درررار تفرقرره  مسررلمين   اسرر مي

  شررروم   سرررايه  را ببيننرررد وهميشررره   ارامرررش   روي  مسرررلمين نگذاشرررتند كررره   هيچگررراه ...و  انيهرررا در تركيررره وع م  در ايرررران  پهلررروي   تادمررران

 . است  بوده  برسرشان  اموا   وغرت  ،تجاودوجنايت وترسنا 

هررر   بررا تروريسررت  مبررارده  بهانرره  سررپتامبر ،كشررورها را ترسرراند وبرره  يررادده مشرركو   حادثرره  جنايتكررار بررا بوجررود آوردن  آمريكرراي  هررم  دمرران  در ايررن 

  مسرلمين   برين   ،تفرقره  اسرتكبار جهراني    هرد    مهمتررين .هسرتند   اسر مي  م مرولا كشرورهاي    ا  حملره   نرو    دنرد كره   مري   مراجراجويي   ير    به  روددست

 . است  اس مي  آنها هستند بر كشورهاي  نور   كه  افرادي  وحاكميت

 

  وبدعتگااران  سادان  وجود دين-7

 

  را بررراي راه  احاديرر   كردنررد تررا بررا ج رر   را اسررتخدام  ماننررد ابرروهريره  ،افرررادي خرراص واسرر م(   ) بيررت  اهرر   ،دشررمنان( ص)خرردا  رسررو   اد رحلررتب ررد  

  وبهراهي  يهوصروف   واشراعره   وم تالره ! امرامي   هفرت ! امرامي   پرنج ! رهرار امرامي    ادجملره   دروغرين   برا ايجراد مرذاهب     همچنرين .در و دوربراد نماينرد    حاكميت

رهبرر   اد ير    باشرند وهمره    داشرته   حقيقري   ديرن   ير    مسرلمين   ديررا اگرر همره   .كردنرد  تقسريم   دههرا فرقره    را بره   اسر م ...و  و دروايرش   ح   واه   و وهابي
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باشرد   بسريار عمير     قراتش شرود بايرد تحقي    خواهرد مسرلمان   مري   كره   لرذا كسري  .پيررود نخواهدشرد    برر آنران    دشرمني   كننرد هري     پيروي(  ) م صوم  ديني

 .پيدا كند است(  ) بيت  اد اه   همانا در گرو پيروي  را كه  برح   تا بتواند دين

 

 

 (  ) بيت  پيرو اه   وعلماي(  ) بيت  اد اه   دوري-1

آنهررا . بررالاتر اسررت( ص) پيامبراسرر م غيررر اد  برره  پيررامبران  انسررانها حترري  ادهمرر   مقامشرران  هسررتند كرره  كسرراني(  ) كياننررد؟اهلبيت(  ) اهلبيررت  راسررتي 

  اد هرگونررره  آنررران. آمياترررر اسرررت  ،شرررگفت وم جااتشررران  بيشرررتروكرامات  اد همررره  علمشررران.برترررر هسرررتند  فضررريلتها وخوبيهرررا اد همررره  درهمررر 

  خرررورده  وشكسرررت  وردد،بررردبخت  برررا آنهرررا دشرررمني  كنرررد  رسرررتگار ميشرررودوهركه  اد آنهرررا تب يرررت  هركررره.و مبررررا هسرررتند  پرررا   وانحررررا  كجررري

ب ررد اد   ديدنررد وررره آنهررارا مرري  بودنررد ومررردم  دنررده  دمانيكرره هسررتند ررره  الحررواهج  برراب  وآنرران.گررردد  برررود نااميررد برنمرري  آنرران  درخانرر  هركرره.گررردد مرري

 .شوند مي  شي يان  تقرب  اسط آورند وناد خدا و  برمي  بدان خدا مصلحت  هركه  حاجتهاي  الهي  هستند وبا اذن  دنده  حا   درهمه كه. شهادتشان

  جوانرران  بررود كرره  مقرردس  دفررا   درايررام  آن  نمونرره. امررور بيشررتر اسررت درهمرر   باشررند ،موفقيتشرران  اد اهلبيررت  گرررفتن  وكمرر   توسرر   اهرر   جوانانيكرره

را   توانسررتند دشررمن (  عررج) دمرران  وامررام(  ) حسررين  ،امررام( س)دهرررا مخصوصرراً حضرررت (  ) بررا اهلبيررت   بررا ارتبررا    ايرانرري  باايمرران  ولرري تجربرره  كررم

 .استكبار بايستند  دنياي  كنند ودرمقاب   خواروذلي 

  برره  وتوجهررات  توسرر ت  اد همررين  كرره  وم جااترري  كرامررات كردنررد وررره  مرري  را تررر   فرراني  دنيرراي  ايررن(  ) حسررين  بررا نررام   كرره  شررهيداني  ررره

 .نشد  وشنيده  هاديده  درجبهه(  ) اهلبيت

  برره   توجرره .كنررد  مرري   وكجيهررا حفرر     را اد تحريفررات   انسرران  ديررن (  ) بررا اهلبيررت   ارتبررا  .دهررد  مرري   آرامررش   انسرران   برره (  ) اهلبيررت   برره   توسرر 

  توسر ت .شروند  نمري   خرورده   وشكسرت   ديگرر گمرراه    شرخ   باشرند،آن   داشرته   عنايرت   هركره   وآنهرا بره  .شرود  مري   انسران   بره   آنان  توجه باع (  ) اهلبيت

 شود وگرفتاريها مي  مشك ت  شدن  برطر   باع (  ) هلبيتا  به

وعفررررو   وتواررررر   ودانررررش  وصررررداقت  وغيرررررت  وسررررخاوت وشررررجاعت  ومررررروت  رحمررررت  اد دريرررراي  اي جلرررروه(  ) اهلبيررررت

  رنررگ« الله صرربا   مررن  احسررن  الله ومررن  صرربا »فرمايررد خرردامي  داشررتند همررانطور كرره   خررداهي  آنهررا رنررگ .بودنررد...و وبخشررش
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 «172 بقره»دارد بهترباشد؟  خداهي  رنگ  اد كسيكه  كه  است  كسي  بگيريد وره اهيخد

  ،موفقيتمرران باشرريم  داشررته  خرروبي  دارد رابطرر   را برعهررده  وامامررت اسررت  دنررده  م تقررديم  كرره( عررج) دمرران  مخصوصرراً امررام (  ) اگررر بررا اهلبيررت  

ريرا   آن  نشرنيد مگرر آنكره     منفري   جرواب   خواسرت   ريراي   اد آنران   وهركره . باداسرت   ويهرودي   مسريحي   حتري   كر    همره   برر روي   آنران  درخانر  . اسرت  حتمي

 .باشد  نبوده  بص حش

 

 ؟ ولايت  بي  عبادت

 : كرد كه  وحي  ،خدا بمن رفتم  م را   به  هنگاميكه:فرمود( ص) پيامبراكرم

  محمررودم  مررن  كرره  خررود بررر گرررفتم    تررو را اد نررام   واسررم  پيامبرسرراختمو اختيررار كررردم   وتررورا اد آن  كررردم  دمررين  بسرروي  نظررري  مررن!محمّررد  اي

  مررن  كرره  برگرررفتم  خررودم  اورا اد نررام  ونررام  ودامرراد تررو قرررار دادم   واوراجانشررين  برگايرردم  را اد آن  وعلرري  افكنرردم  نظررري  بررردمين  دوبرراره! وتومحمّرردي

 . است  واو علي  هستم  ّاعلي علي

اد    مررن  در پيشررگاه  پررذيرفت  ،تررا هركرره كررردم  عرررره  شررمارا بررر فرشررتگان  ولايررت  آنگرراه. كررردم  را اد نررور شررما خلرر   حسررينو  وحسررن  فاطمرره  سررپ 

 .شود مقربّين

  منكررر ولايررت   اد دنيررا برررود كرره   درحررالي  گررردد ولرري   پوسرريده  مانندمَشرر   شررود وبرردنش   كنررد تررا خسررته   آنقرردر عبررادتم   اي اگررر بنررده !محمّررد  اي

 .بخشيد نخواهم  سايه  داد ودر دير عرشم  نخواهم  جاي  شد،اورا در بهشتمشمابا

 ؟ را ببيني  آنان  خواهي محمّد مي  اي

 !پروردگارا  آري: كردم  عرض

 . را بلند كن  سرت:فرمود

  ج فرر وعلري    برن   محمرد وموسري    ربنوج فر   علري   ومحمردبن   الحسرين  برن   وعلري   وحسرين   وحسرن   وفاطمره   انروار علري    ناگراه   را بلنرد كرردم    سررم   وقتي

 . ديدم  درخشاني  مانند ستار   آنان  رادر وس   القاهم  الحسن  ومحمدبن را ديدم علي  بن  محمد وحسن  بن  وعلي  علي  ومحمد بن  موسي بن

 اينها كيانند؟: كردم  عرض
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  واوبررراي  كشررم  انتقررام  او اد دشررمنانم  كنررد وبوسرريل   مرررا حرررام اموحررر  مرررا حرر    حرر    آنكرره.  اسررت  قرراهم  هسررتند وايررن  اينهررا امامرران:فرمررود

  بيرررون  را تروترراده  وعرراّي  لات  بخشررد ودوبُررت  شررفامي  وكررافرين  تررورا اد ظررالمين   وپيررروان  شرري يان  د   كرره  واوسررت  اسررت  راحترري ،مايرر  دوسررتانم

  المكرارم   مكيرا  »!خواهرد برود    سرامري   گوسرال    ترر اد فتنره   ،سرخت  دوبرت   ايرن   د بوسريله در آنررو   مرردم   وامتحران   فتنره   البتره .سروداند  آورد وآنهارامي مي

 «35 ص 1  

 

  نشررد اگرررره  گونرره  ايررن  برسررند ولرري  سرر ادت  كردنررد تررا برره مرري  پيررروي(  ) بيررت  بايررد اد اهرر   مسررلمين  شررد كرره  ايررن  بخررش  ايررن  مطالررب  نتيجرره 

اد   مسرلمين   اك ريرت   شرد كره    باعر    ايرن   ولري .نتوانسرتند   ببرنرد ولري   را اد برين   بيرت   اهر    كردنرد ترا ريشره    مري   عرام   را قتر    ها شي يان م اويه  دردمان

 .باشند مي  شي ه  نفر اد مسلمانان  سيصد ميليون  هستند وفق  ،سنّي مسلمان  ما هفتصد ميليون  در دمان  بگيرند رنانچه  فاصله(  ) بيت اه 

را   وقرررآن  را گرفترره  بيررت  اهرر   ماشرري يان(: رض) ،اسررتاد امررام حرراهري الله ال ظمرري  آيرر   بقررو   كرره  اسررت  اسرر م  ديررن  اد آسرريبهاي  يكرري  وايررن 

 .را رها نمودند  بيت  واه   را گرفته  قرآن  هم  تسنن  واه   رهانموديم

 

  است مار نو و كهنه  ت شهاي-5

 

  شررركن  سرررتيا وبرررت   ظلرررم  اسرررت  دينررري  ديررررا اسررر م .انرررد داشرررته ومسرررلمين  مبرررا اسررر    خاصررري  اد ديرررر بررراد دشرررمني   اسرررت مارگران 

  اد اسرررت مار كهنررره  اي جلررروه  او،ابوسرررفيانها وابوجهلهرررا كررره دشرررمنان  ،مهمتررررين( ص)خررردا  رسرررو   برررا ب  رررت  كررره  همرررانطوري.سرررتيا وطررراغوت

اد آغرراد .نداشررتند،بودند  ومكنترري  قرردرت  وابوذرها وسررلمانها كرره عمارهررا ومقرردادها   ويررارانش.بودند،بودنررد  مكرره  وثروتمنرردان  قدرتمنرردان ونماينررده

   ب  ت

  شكسررتن  درهررم  بررراي  اسررت مارگران  وهميشرره  اسررت  وجررود داشررته  بررا مسررتكبرين   اسرر م  بررين  جرردا   ايررن  ،همررواره تررا كنررون ( ص)خرردا  رسررو 

و   آمررده  ومسررلمانان  مستضرر فين  جنررگ  ،برره بررا تروريسررت مبررارده  اسررت مار نررو بررا حربرره   شرراهديد رگونرره  كرره  هررم  كردنررد والان مرري  توطئرره اسرر م

  متوجره   كره   جردي   اد آسريبهاي   يكري   بنابريراين .باشرد  مري  هرم   وايرران   سروريه   فكرر تجراود بره     وبره   نمروده   وعرراخ را اشراا     افاانسرتان  كشرورهاي   تاكنون
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 .باشد مي  مستكبرين  اد ناحيه  است بوده  اس م  دين

  دين  ودستورات  قرآن  به  نكردن  عم -3

مررا   رودمررره  در دنرردگي  واسرر م  قرررآن  قرروانين  باشررد واد اجررراي  كرررده عمرر   قرررآن  دسررتورات  همرره  برره  مسررلمين  جام رره  كرره  اسررت  نشررده  هيچگرراه 

 ! نيست خبري

 :  كه  درحالي

 :  كه  است  كتابي  قرآن 

 9اسراء   اقوم  هي  للّتي يهدي  ّ هذا القرآن ان:ندك مي  هدايت  آهين  بهترين  را به  انسان* 

 23 ص. ْ هو الاّ ذكرٌلل المين اخن: است  انسانها اد غفلت  بيداري  با ع * 

 83دمر. يحذرون  ٍل لّهم ّ مَ َ  ْ ك  مخن  هذا القرآن  في  ولقدرربنا للناس: است  آفرينش  و نظام  پر اد مَ َلها و اندردها و اسرار خلقت* 

 82دمر. يتّقون  ٍ ل لّهم عو   قرآناً عربياً غيرذَي:گردد انسانهامي  تقواي  ،با ع  است  ونادرستي  كجي  اد هرگونه  خالي  رون* 

 121  بقره. والفرقان ' َ الهُدي ٍ مخن وبيناّت  ً للناس هدي  القرآن فيه  انُا   الذّي  شهر رمضان: است  اد باط   ح   جدا كنند * 

 1  ابراهيم.النور  الي  الظلمات  من  الناس  لتخر   الي   ٌانالناه كتاب:كند مي  هدايت  راست  راه  و با نور خود،افراد را به  ستنور ا* 

ولايايررد  ٌ للمررؤمنين شررفاء  ورحمرر   ُ القرررآن ونُنرّرا : بيشررتر اسررت  ،ررررروگمراهي وسررتمكاران  ظررالمين  وبررراي  ،شررفا وهرردايت مررؤمنين  بررراي* 

 28اسراء.الاّ خساراً  مينالظال

 

  همرر   شايسررت   پرر .نرردارد  راه  در آن  سررو،باط   اد هرري   كرره  اسررت و كرراملي  همگرراني  قررانون  همرران  قرررآن  گمرران  برري:گويررد مرري« سررناي »اسررتاد  

 . هند يافترا باد خوا  خويش  گذشت  سيادت  دنند،دوباره  رنگ  بايد،بدان  كه  رنان  واگر مسلمانان  دمانها ومكانهاست

 .اند رسيده  انگياي  شگفت  نتايج اند به كرده  خود استفاده  در دندگي  اد قرآن  وقتي  اند كه بوده  افرادي 

 .باشد مي  واس م قرآن  دستورات  به  توجهي  ،بي اس م  دين  ديگر اد آسيبهاي  يكي  پ  
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  اس م  قوانين  در اجراي  وتفري   افرا -3

 : است  فرموده  دمينه  در اين  هم  وخود قرآن  است  ميانه  دين  اس م 

 «وسطاً  ام   ج لناكم  كذل »

 : كه  است  فرموده  هم( ص)خدا  ورسو 

 «خيرالامور اوسطها»  

 . آنها است  روهاي  كارها،ميانه  بهترين  

  شررده  نقرر (  ص)خرردا  رسررو   دنرردگي  در ترراريخ  كرره  همانگونرره. باشرريمگيرتررر  سررخت  ديررن  وبارگرران(  ص)خرردا  اد رسررو   اسرر م  احكررام  مررا نبايررد در اجررراي

  كررد وب ضري   مري   مخالفرت   كررد ويرا برا حضررت     مري   اهانرت   حضررت   بره  فرردي   شرد كره   مري   داشرتند وگراهي    را برامردم   وم طفرت   نرمي  كما   حضرت كه

 :فرمود مي  اس م  شد ودرابتداي مي  مان   حضرت  ولي كنند را بكُشند ويا ادب  شخ   خواستند آن مي  حضرت  خشمگين  ادياران

 «الاّ الله تفُلحوا  قولوا لااله»  

 .الاّ الله بگوهيد تا رستگار شويد  لا اله 

 داد  پيشنهاد بدي  كه  جواني

 : آمد وگفت( ص)خدا  رسو   خدمت جواني: كه  ذكر شده  عمران  آ 111  در تفسير آيه«المنار»در تفسير  

 ؟ دنا كنم  دهي مي  اجاده(  ص)خدا  رسو   اي 

  جروان «بيرا  نادير  »:فرمرود   وم يمرت   برا خونسرردي  ( ص)خردا   امرا رسرو   .كردنرد  وكنرار اعترراض    بلنرد شرد واد گوشره     فريراد مرردم    سرخن   ايرن   با گفتن 

 :اد اوپرسيد  با محبت  حضرت. نشست(  ص)خدا  رسو   ومقاب   رفت

 كنند؟  و رنينبا مادر ت  داري  آيا دوست 

 . شوم  فدايت  نه: گفت 

 كنند؟  با دختر تو رنين  داري  آيادوست.شود  رنين  ندارند با مادرشان  دوست  هم  طور مردم  همين:فرمود 
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 . گردم  قربانت  نه: گفت 

 ؟ پسندي را مي  عم   اين  خواهرت  آيا براي بگو ببينم.نيستند  راري  دخترانشان  دربار   هم  همينطور مردم:فرمود 

اورا   د !خرردايا:ودعررا كرررد   او گذاشررت  بررر سررين    دسررت( ص)خرردا  رسررو  حررا   در ايررن.شررد  خررود پشرريمان   اد پرسررش  انكررار كرررد و گررويي   جرروان 

 !دار  نگاه  عفتي  بي  به  اورا اد آلودگي  و دامان  او را ببخش  ،گناه گردان پا 

 .،دنا بود جوان  كار ناد اين  ترين ب د ،دشت  به  اد آن 

  م املرره  اسرر م  اصررو   نبايررد بررر روي  اد طرفرري.گيرنررد قرررار نمرري  تررر باشررند ،مررورد تأييداسرر م  دا   اد آ   خواهنررد كاسرره مرري  كرره  اي عررده  بنررابراين 

  كرره  پيررامبري  همرران.نمررودرا عفررو   ابوسررفيان  كرره  پيررامبري  همرران.هنررد جگرخرروار رابخشرريد  كرره  پيررامبري  همرران.بررود  تسرراه   واهرر   نمودومسررامحه

قرررار    دشررمنان  مررورد خطررر و حملرره    رسرريد واسرر م  مرري  اسرر م احكررام   اجررراي  برره  نوبررت   سيدالشررهدا را بخشرريد،وقتي   حمرراه   عمررويش قاترر 

در   مررردم  فرمررود همرره  مكرره  در فررت :  كرره  اسررت  آمررده اد جملرره.دارد  را سرررا   ديررادي  هرراي نمونرره  نبررود وترراريخ  مرردارا ومسررامحه  ،ديگراهرر  گرفررت مرري

  قترر   را برره  بودنررد،باد آنرران  رسرربيده  هررم ك برره  پرررده  فرمررود اگررر برره.بودنررد  كرررده  اهانررت( ص)خرردا  رسررو   ،برره  بااش ارشرران  كرره  اماننررد مگررر دونفررردن

 .برسانيد

  ا  خانرره  برره  كرد،دسررتور داد تررا شرربانه مرري  توطئرره  اسرر م  عليرره  خيلرري  كرره نفررر يهررودي  درمررورد يرر .فرمررود  اعرردام  برره  در مررورد مرترردها حكررم  همچنررين

 . است  ذكر شده« ابديت  فرو «  اينها در كتاب  كه.بروندواورا بكشند

 

 .باشد مي  دين  هاي  جاو آسيب اس م  احكام  در اجراي  ومسامحه  تندروي  كه  بايد گفت  در نتيجه 

 .  گيرد،نيست وتمسخر قرار مي  مورد حمله  دين  واحكام اس م  مقدسات  كه  ومدارا در آنجايي  مسامحه  اه   اس م  بنابراين 

 

  مسلمان  امور جوانان  به  اهتمام  عدم-8

  نمرروده  ريرراي  برنامرره  انسرران  اد برردو تولررد بررراي    اسرر م  مخصوصررااينكه. اسررت  اسرر م  هرراي برنامرره  اد مهمترررين  امررور جوانرران   برره  اهتمررام 

در امررر   گيررري اد سررخت  ودوري  در اددوا   ت جيرر . فردنرردان برره  اسرر مي  آداب  آمرروختن. آنرران  برره  الهرري  وكترراب  قرررآن  آمررود . رسررتد نامگررذاري. اسررت
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  اشررتاا .  علرروم  جديرردترين  تحصرري . دفرراعي  وآمررادگي  ردمرري آمررود .ندارنررد  داهررم  اددوا   برره  دسترسرري  كرره  كسرراني  بررراي  موقررت  جررواداددوا . اددوا 

 .  بكار مناسب

 .كند مي  ،را تضمين است  جوانان  متوجه كه  انحرافاتي  در مقاب   فوِ مصونيت  هاي برنامه  ديرا اجراي  

  اد بيشررتر آداب! اسررت  نديررده  قرررآن  كررافي  ،آمررود   مسررلمان  جرروان يرر .شررود فرروِ،اجرا نمرري  هرراي اك ررر برنامرره  ف لرري  در جام رره  كرره  در حررالي 

  افررراد تحصرري !بانررد  نرردارد حررر   جرررأت  هررم  موقررت  اد اددوا ! اسررت كررم  اددواجررش  ميسررر شرردن  واميررد برره  بررالا رفترره  ّ اددوا  سررن!نرردارد  اطرر   اسرر مي

 . است  فراوان  وبيكاري  كم  اشتاا   ولي  فراوان كرده

واد .انررد نمرروده خررود جررذب  دانشرگاههاي   اد آنهررارا برره  داديت رر  اد طرفرري.دارنرد  مختلفرري  هرراي ،نقشرره  مسررلمان  جوانران   جررذب  بررراي  دشررمنان  اد طرفري  

  اي دردسررروپر اد جاذبرره  وبرري  آرام  را دينرري  مسرريحيت  وديررن  داده  نشرران  را دشررت  اسرر م  ديگررردين  و اباارهرراي  ومرراهواره  اينترنررت  ديگررر اد طريرر   طرفرري

 .دهند مي  نشان  شهواني

 .باشد مي  ماس   دين  اد آسيبهاي  يكي  هم  اين 

 

  دين  به  اعتنايي  و بي  گيري اباحي-9

 

  انگيررا وبوجررود آمرردن   شررگفت  بررا اختراعررات   بيسررتم  در قرررن  انرردولي در دنيررا وجررود داشررته    گيررري ابرراحي  مكتررب  پيررروان  هميشرره   اگرررره 

  ودينررداري  ديرن   برره  جردي   ،آسريبهاي   بررارگ  ولتهررا وقردرتهاي د  وباحمايرت   بيشرتري   برا رونرر    گررري  وابراحي   دينري   ِ برري مختلرف   ،مكاتررب  ارتباطرات  وسراي  

 .شود متذكر مي  مسيحيان  را به  ديني خطر فساد اخ خ وبي  ومرتب  درآمده  هم  پا   صداي  بطوريكه  واردكرده

 :  آن  اد جمله  دارد كه  اصولي   گري  اباحي  

  مجردات  و انكار عالم  و انكار غيبت  تجربي  شناخت  اصالت-1

 پروردگار  اصالت  در مقاب   انسان  اصالت-8

  مصنوعي  وجود وايجاد حقيقت  حقيقت  نفي-7
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   هستي  درجهان  نظمي  بي  و اصالت  در آفرينش  تصاد   اصالت-1

  ايمان  اصالت  در مقاب   عق   اصالت-5

   وجدان  اصالت-3

  آدادي  اصالت-3

 « سروستاني  شفي ي ،اسماعي  روشنفكران  تاريخي  نقش و  فرهنگي  تهاجم» اباحه  اصالت-2

  ثال ررا هرريرراي. نيسررت  وجهررنم  وبهشررت  وجررن  وملرر   غيررب  عررالم  نررام برره  ثانيررارياي.وجررود نرردارد  اولا خرردايي  كرره  اسررت  فرروِ آن  اصررو   نتيجرر  

وپليرد    نجر    نرام   بره   وريراي   اسرت   وخروب   پرا    راب را هرريراي  .كنرد  ممنرو    دولرت   كره   ريراي   وجرود نردارد مگرر آن     حررام   نرام   بره   وريراي   اسرت  حر   

 .بداند  را آلوده  آن  بهداشت  اداره  كه  مگر رياهايي.وجود ندارد وناپا 

اد   را فررار   كنررد و آنرران  دور خررود جمرر   را برره  نامشرررو   لررذات  وطالررب  طلررب شررهوت  اد مررردم  اي عررده  اسررت  توانسررته  مكتررب  حارررر ايررن  در حررا  

   مانند هم  اد هر لذتي  استفاده  به  همانند حيوانات  هرقيد وبندي

  ادانروا    اسرتفاده ! آدمخرواري ! آدمري   جنرين   حتري   هرريراي   خروردن ! دنابرا حيوانرات  !مرادر وخرواهر وپردر وبررادر      همچرون   خرانواده   ،دنرا برا اعضراي    بادي  جن 

 .وادار نمايد...و!مواد مخدر

   

 ! سكولاريسم-16

ومخصوصرااد    اسرت   بروده   در جام ره   ديرن   دخالرت   اد ديربراد اددشرمنان    نظريره  ايرن .باشرد  ،مري   سكولاريسرم   اد ناحيره   ديرن   بره   جردي   آسريبهاي   اد جمله 

  در مكانهرراي  را فقرر   بايررد ديررن  م تقدنررد كرره  مكتررب  ايررن  پيررروان. اسررت شررده مرري  تفكررر ترررويج  ،ايررن غربرراده  روشررنفكران  بوسرريله  مشررروطيت  دمرران

  اسرر مي  حكومررت  پايتخررت  رودي  كرره  هماننررد كشررور تركيرره.را نرردارد جام رره  ودر سرراختار سياسرري  در حكومررت  دخالررت  حرر   كرررد وديررن  مشرراهده دينرري

در مسرراجد   ردممرر  حررا   امررا در عررين.باشررد مرري« لاهيرر «  اصررط   وبرره  نيسررت  خبررري  و در حكومررت  در سرراختار سياسرري  ديررن  اد نقررش  اكنررون بررود ولرري

 .كند نمي  ،ايجادمااحمت  آنان  ديني  فراي   وانجام  نماد خواندن  براي  خوانند وكسي نمادمي

شرراهد ( ص)خرردا  رسررو   دنرردگي  عملرري  كنررد،رو  مرري  بيرران  وروايررات  قرررآن آيررات  وهمررانطور كرره  جرردا نبرروده  اد سياسررت  ديررن  هيچگرراه  امررا دراسرر م 
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  را عرررا   نظرررامي  داد وفرمانررردهان  تشررركي   ،حكومرررت قررردرت گررررفتن  وبدسرررت  مدينررره  بررره  ب رررد اد هجررررت  ضررررتديررررا ح. مررردعا اسرررت  برررراين

  برا اقروام  .كررد  صرادر مري    نمرود وحكرم   مري   قضراوت .فرمرود  مري  اعراام   واطررا    اكنرا    را بره   مبلارين . نوشرت  مري   نامره   پادشراهان   به.فرمود مي ونصب

»  كتابهراي   بره   دمينره   در ايرن   تروان  مري   كره ...فرمرود و  مري   اقردام  ومرواد غرذاهي    خريرد اسرلحه    برراي .نمرود  امضراء مري   وقررارداد   بست مي ها پيمان وقبيله

 .نمود  مراج ه« اس م  تحليلي  تاريخ»و« ابديت  فرو 

  وهرردايت  شرري ه  وحانيررتبررا حضررور ر   شررود ولرري  مرري  دركشررور مررا دنبررا    مكتررب  ايررن  اد پيررروان  ب ضرري  توسرر   حارررر  سكولاريسررم   در حررا  

امرر    انرد در ايرن   نتوانسرته   آنران !سركولارها   بره   مرردم   عامره   تروجهي  ،و بري   رهبرري   م ظرم   مقرام   وب رد اد ايشران    خمينري   امرام   توسر    انقر ب  حكيمانه

 .كنند  كسب موفقيتي

 

 ! غرباده  روشنفكران-11

وظرراهر پررر اد    غرررب  در مقابرر   دهنررد،همواره مرري  را تشرركي   قليلرري  جمرر  البترره  كرره  ناد روشررنفكرا  اي و عررده  غرررب  كردگرران  اد تحصرري   اي عررده 

  خيررا   آنرران.پندارنررد مرري  غرررب  برره  ومحتررا   مانررده  را عقررب  وايرانيرران دانسررته  را ادمررا بهتررران   و غربيرران  كرررده  وخررواري  ذلررت  احسرراس! درِوبرررقش

 . است بگويد نادرست  ايراني  رهو هر  است  بگويد درست  غرب  هرره  كنندكه مي

 «! برسيم س ادت  بود تا به  سر تا پا فرنگي  بايد اد موي: داده  تقي»  

  اصرالتي  اگرر هرم  !آيرد  كرار امررود نمري     وبره ! اسرت   باشرد اد اعتبرار سراق     گذشرته  بره   مت لر    هرر ريراي    كره   اسرت   ،طبي ري  ترقري   اص   بنا به: ملكم  

را   مررارا بگيرررد و آن كنرروني  فرهنررگ  جرراي  و بايسررتي  اسررت  مترقرري امرررود غرررب  فرهنررگ!مررا در گذشررته  نرره  اسررت  غرررب  باشررد در گذشررته  درگذشررته

 !كند نسخ

 . شوند  غرباده!آداديها  آن  هوس  به  ايراني  ادجوانان  اي تا عده  شده  وجود دارد باع   در غرب  كه  نامشروعي  آداديهاي  

  سررردمينها را در راياهرراي   بيننررد و ديرردار اد آن  را مرري  غربرري  ادكشررورهاي  يكرري  برره  خررود، رفررتن   در آردوهرراي  كرره  انيو پسررر  بسرريار دختررران   ررره 

  ديبررا اد ايررن  اي و رهررره  برروده  اد جوانرران  اي عررده  و ذهررن  در خيررا  نامشرررو   و لررذّات!  مظهررر آدادي!  غرررب! اروپررا! آمريكررا. نماينررد مرري  خودمشرراهده

 . كشند تصوير مي  خود به  رادر تصوراتسردمينها 
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 كنند؟ مي  خيا   جوانان  اين  كه  است  گونه  همان  امّا آيا واق اً غرب 

  نيسررت  اثررري  در آن  حقيقرري  اد مظرراهر خوبيهررا و ديباهيهرراي  كرره  سررردمينهايي!انررد كرررده  بينرري را، پرريش  ديررر يررا دود آن  ، سررقو  آن  دانشررمندان  كرره  غربرري

 !  است  شده  بكار گرفته  دروغين و تمدن  داري سرمايه  در خدمت  و مردان  دنان  ، شخصيت آن  وبجاي

خررود   آردو و هررد   عنرروان  را برره  غرررب  كنررد، هيچگرراه  تحقيرر   غرررب وررر   در بررار   خواهررد سرر ادتمند باشررد، اگررر درسررت   مرري  كرره  ايرانرري  جرروان 

. را پيرردا نمررود  نامشرررو   و لررذّات  فحشرراء اردان  ترروان تنهررا مرري  درغرررب! توانررد باشررد نمرري  جرروان   يرر  نيادهرراي  همرر   پاسررخگوي  غرررب! دهررد قرارنمرري

  دسررت  انسررانيت  ، برره غرررب  ، باسررفر برره جرروان  يرر   كرره  اسررت  شررده آيررا تررا بحررا . شررود در آنجررا پيرردا نمرري  و رسررتگاري  و كمررا   و هرردايت  امّاسرر ادت

  برا ير     كره   شرده   آشرنا شرود؟ امّرا بسريار ديرده       برا خردا وم نويرت     ، انسراني  غررب   تلويايروني   برنامر    برا ير     هكر   اسرت   شرده   پيدا كنرد؟ آياترا بحرا    

دنيررا و   اد جوانرران  ، بسررياري غرررب  فرهنگرري  تهرراجم.  اسرت  شررده  و برردبخت  ، فسرراد اخرر خ پيرردا نمرروده ، انسراني  غرررب  برره  مسررافرت ، يررا بايرر  غربرري  فريلم 

 . است  و خدا كشانده  با دين  و دشمني  و انحرا   پوري  كشور ما را به اد جوانان  اي عده

 ! دروغين  قهرمانان

آور هنررر  شررگفت  و دنيرراي  سررينماهي  هرراي حقّرره  بركررت  خودهسررتند، برره   در ترراريخ  واق رري  فاقررد قهرمانرران   آمريكررا رررون   بخصرروص  غرررب  دنيرراي

 . است  كرده  ندارند را خل   وجود خارجي  رسندولي بنظر مي  واق ي  فيلم  مايشن  در لحظ   فق   كه  دروغين  ،قهرماناني هفتم

ديرراد   و عاشررقان  هررا گذاشررته سررينماها و ويرردهوها و رايانرره  عرصرر   پررا برره و جوانرران  نوجوانرران  محبرروب  و دههررا رهررر   لرري بررروس! ، رامبررو راكرري!  ترراردان

و   و شررجاعت  اد قرردرت  اثررري  كرره  شررويم مرري  ، متوجرره رويررم مرري اي افسررانه  مررردان  ايررن  واق رري  رهررر   سرررا   برره  امّررا وقترري. انررد خررود پيرردا كرررده بررراي

پيردا    ديبرا و محبروب    ، رهرر   فريلم   جرادويي   قردرت   ادطرير    هسرتند كره    عرادي   مردانري   و اينران   شرود، نيسرت   مري   ديرده   در فيلمهرا اد آنران   كره   دليرمردي

  برر عكرر    بلكره . شرود   تبردي    وغيرتمنرد و شررجا    و آداده  پرا    انسراني   هرا بره   رهررره  ايرن   اد طرير    كره   اسرت   پيرردا نشرده   فرردي  لرذا تراكنون  . انرد  كررده 

 .پيدا نكردند  خوبي  عاقبت  بردند ولي را بپايان  ديادي  ها رودها و شبهاي رهره  اين  به  با ع ق   شوند كه مي يافت  ديادي  انسانهاي

نبايررد   ايررن  ولرري. اسررت نيررا ثابررت  جهررت  اد ايررن  ايرانيرران  مانرردگي  وعقررب انكررار نيسررت  قابرر   غرررب  ونظررامي  و اقتصررادي  صررن تي  تپيشرررف  البترره 

  قرروانينن  دمينرره  در ايررن  اسرر م. باشرريم  فكررر تقليررد اد غربيرران  برره وفقرر   وپيشرررفتها را اد خررود دور نمرروده   خودكفررايي  بسرروي  حركررت  شررود كرره باعرر 

  دنيرراي  پيشرررفتهاي  و خررود را برره  نمرروده  خررود راجبررران  مانرردگي  عقررب  ترروانيم مرري  كنرريم  عمرر   آن  برره  اگررر مررا مسررلمانان  دارد كرره و متقنرري  محكررم
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 . برسانيم  غرب

 .شود مي  حساب  اس م  دين  به  وارده  اد آسيبهاي  هم  مورو   لذا اين 

 

  اد اس م  خشن  رهره  دادن  نشان-12

شمشرررير   را ديرررن  اسررر م.انرررد نمررروده  م رفررري  را خشرررن  اسررر م رهرررره  همرررواره  كررره  اسرررت  بررروده  ،ايرررن اسررر م  دشرررمنان  اد ترفنررردهاي  يكررري 

ت رردد .كننررد تفسررير مرري  ديگررران  وتجرراود برره  وجنگرراوري افرررودي  آتررش  برره  را تحريرر   اسررت  در مررورد جهرراد بررا دشررمنان  در قرررآن  كرره آيرراتي.خواننررد مرري

 ...و.نامند مي  وسختگيري را ريارت  جنسي  در مورد مساه   اس م  محدوديتهاي.خوانند مي  دنان به  را ظلم  اددوا 

  وم يمرري  نرررم  ديررن  مسرريحيت  امّررام   ديررن. اسررت  كشرريدن  سررختي ديررن.  اسررت  ريارررت  ديررن  اسرر م  ديررن  كننررد كرره مرري  خيررا   اد جوانرران  ب ضرري

  كمر   ديگرران   بايرد بره  . وجهراد رفرت    بايرد حرج  .داد  ودكرات   بايردخم  . گرفرت  بايرد روده .بايرد نمراد خوانرد   . بايردها ديراد اسرت   بايدها ون  ديرادر اس م! است

 .اد منكر نمود  ونهي  بايد امر بم رو .كرد

  گررو   دننررده  موسرريقي نبايررد رقصرريدونبايد .خررورد  خررو   نبايدگوشررت.كرررد  نگرراه  نررامحرم  نبايررد برره .خررورد  نبايررد شررراب .نبايررد دنررا كرررد   همچنررين

آشررار   ويررا دينررتش  دن  برردن  نبايررد مرروي.نمررود  نبايررد مسرراحقه.واسررتمناءكرد  نبايرردلوا . رفررت  حرررام  نبايررد درمجررال . وناسرراا گفررت  نبايرردفحش.داد

 ...نبايد ربا خوردو.خورد  يتيم  نبايد ما .نمود  نبايد دددي.كرد  نبايدغيبت.شود

بايرردها   اگررر اسرر م . اسررت  كررافي  تارودقيامررت  انسرران  سرر ادت بررراي  آن  وقرروانين. دينهاسررت  كرراملترين  اسرر م  ديررن  غافلنررد كرره   اد ايررن  ولرري

ودنيررا   ديررن  نابودكننررده  كننررد ودرررار انحرافررات    حركررت در مسررير صررحب    همررواره  كرره  اسررت  آن  خررود دارد بررراي   پيررروان  بررراي  ديررادي ونبايرردهاي

نمراد    دربراره   قررآن . اسرت   شرده   بيران   مرذهبي   وكترب   الهري  علتهرا دركترب    اد ايرن   ب ضري   داردكره   خاصري   وعلرت   فلسرفه   ماسر    اداحكرام   هركردام .نشوند

 .شود فحشاء ومنكر مي  نمادمان : فرمايد كه مي

هسررتند   اد كسرراني  اك ردنرردانيان  شررويد كرره مرري  بانيررد متوجرره  كشررورمان دنرردانهاي  برره  كنيررد وسررريهم مرري  بررسرري  آيرره  ايررن  حقيقررت  شررما اگررر دربرراره

را   آدمرري  خواهررد بررا نمررادرو   مرري  اسرر م.انررد  مسررجد نرفترره   برره  درنمادجماعررت  شررركت  وشررايد درعمرخررود بررراي .انررد نداشررته  بانمرراد ارتبرراطي  كرره

 .كند مي  پا  را  نماد گناهان.شكند نماد كمرشيطانهارا مي.بدهد  نجات  شيطان  هاي واد وسوسه  نف   هواي  ادرنگالهاي
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ماننررد   شخصرري  كرره  آنچنرران. اسررت  بخررش  بسرريار لررذت  عارفرران  بررراي بلكرره  نيسررت  تنهررا سررخت  نمرراد نرره  كرره  فهمرريم مرري  نمرراد را برردانيم  اگررر ارد  

يگررر د  وشررب.برررد بسررر مرري   ركررو   در يرر   وتررا صررب    اسررت ركررو   شررب  امشررب! اويرر : گفررت بخررود مرري   اسررت  پيرمرررد روپرراني   كرره  قرررن اويرر 

ديگرر    او كره .كررد  مري   عبرادت   وايسرتاده   در قيرام   صرب    ديگرر راترا بره     وشرب .بررد  بسرر مري    سرجده   را در ير    وترا صرب     سجود اسرت   شب امشب: گفت مي

  جراء يراران    رسريد كره    اي درجره   بره   صرحي    برا م رفرت   برود كره    او پيرمررد بيسرواد روپراني   . اوليراء خردا بردانيم     عبادتهارا مخرت    نبود تااين  پيامبر وامام

 .رسيد  شهادت  به  جنگيد وعاقبت  ،بود ودركنارحضرتش(  ) علي

نمرراد .گيرررد را مرري  سياسرري  نمرراد جلررو انحرافررات .گيرررد نمررادجلو فقررر را مرري .گيرررد نمررادجلو اعتيرراد را مرري .گيرررد را مرري  جنسرري  نمرراد جلررو انحرافررات 

 ...گيردو رامي  اقتصادي  تنماد جلو انحرافا.گيرد را مي  اعتقادي  جلوانحرافات

اد   ودوري  انسرران  در هرردايت  مهمرري  نقررش  هركرردام  هررم  وحرررام واجررب  ديگررر تكرراليف . دانسررت  سررختي  تكليررف  ترروان نمرراد را نمرري   در نتيجرره

 .دارند انحرافات

  ادبرين   در دنران   حيرا را بخصروص    هراي  دنرا پررده  . اسرت   نبرانرداد آ   خانمران   ادعواقرب   جلروگيري   برراي   اسرت   كررده   نهري   نامشررو    اد دنرا وروابر    اگر اسر م 

  صررر  جنسرري  گريهرراي  را در افرررا   وبرراارد   شررريف  وقررت.كنررد مرري  ،تبرردي  بهررم نسرربت  خيانررت  ووفاداريهررارا برره   وشرروهري  دن  محبتهرراي.برررد مرري

 ميشوند  اشبا   بار ناديكي  دويا سه  اي ،با هفته اددوا   هاولي  كنند،درغير ادسالهاي  اددوا   باهم  قانوني  اد راه  ومرديكه  دن.نمايد مي

  ايررن  را صررر   ديررادي  دارنررد،اوقات  نامشرررو   ارتباطررات  ويامرديكرره دن  ولرري.پردادنررد خررود مرري  وظررايف  انجررام  برره  كامرر   وآرامررش  راحررت  وبررا خيررا 

  كننرد كره   مري   د   آمرد اد اولري    بميردان   نفرر ديگرري    پراي   همينكره  كننرد ولري   نفرر پيردا مري     ير    بره   مروقتي   ع قره   كننرد وگراهي   ناپرذير مري   سريري  ح 

 . است  خاصي  لذت  اي هر جديد وتاده  براي«! جديدذ لذ   لك » م رو  بقو 

  شررردن  مت شررري  كررره  ديانبرررار آن  اد اثررررات  والبتررره. اسرررت آدمررري  پرررا   فطررررت  ندارنرررد ديررررا دنرررا بررررخ      خيرررا   افرررراد آرامرررش   ايرررن

  ودرو   وسرتم   ظلرم   بره   ومير    ايجراد فسراد درجام ره     افراددناكرار بره    مهمترر مير     واد همره  ذهنري   ،ناآراميهراي  نامشررو    هراي  ها،بچره  خرانواده  كانونهراي 

 .داردن...واجتهادو  ،مرج يت جماعت  ،امامت در دادگاه ،شهادت قضاوت  ص حيت  فرددناكار اد نظر اس م.نخواهند ماند  وكجرويهامصون

دنررا ويررا   بچرر   وردد مگررر اينكرره نمرري  دشررمني  بررا اهلبيررت  كسرري  كرره وآمررده  اسررت  دنررادادگي  بررا اهلبيررت  دشررمني  اد ع متهرراي  كرره  آمررده  در روايررات

 .باشد! حي  بچه
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پردادنرد   مري  فاحشره   هراي  دن  بره   كره   يپولهراي   رره .كننرد  خرود نمري    نامشررو    ارراءجنسري   صرر    اد حقيقرت   جامانرده   هراي  انسران   كره   هنگفتي  پولهاي  ره

  بادسرت  وسرپ    نمروده !! ومرادام   هتر    را صرر    ومبرالاي   مانرده   در هتر    ورنرد شربي   رفتره   تركيره   برار بره    دوياسره   درسرا    كره   گفرت  مري   مر   شخصري  

  فقرر  كرره  اد همسررري  همررواره  كرررد ميتوانسررت  مرري  وشرررعي  قررانوني  اددوا   پولهاراصررر   اگررر ايررن   نمايررد درحاليكرره  مرري  كشررورمراج ت  برره! خررالي

 .ببرد  دندگي  مختلف  درمساه   فراواني  هاي  بهره  اوست  دندگي  وشري   اوست  به  مت ل 

  رهرراييپولهررا كا  ميتواننررد بررا ايررن  درحاليكرره.كننررد نمرري!رشررمها  لررذت  فقرر  بررراي  مبتررذ   وفيلمهرراي  خريررد مرراهواره  افرادصررر   ايررن  كرره  پولهررايي  وررره

 .دهند  بخورد انجام  وكشور ودنيايشان  بدرد خود وخانواده كه

بررد   عمرر   يرر   ب نرروان  بنررد وبرراري  درآنهررا برري  كرره  وكشررورهايي  اروپرراهي كشررورهاي  وبقيرره!هسررتند  داده  حرررام  انگلرري   كودكرران  آمررار يكسرروم  طبرر 

 .آمارهارا دارند  همين  وبيش  شود نيا كم نمي تلقي

  رابدسررت  حسرراس  پسررتهاي  وب ضرري  سياسرري  در كارهرراي  ب ضرري.خواهنررد كرررد خررود دنرردگي  در جايگرراه  در سراسررر كشررور هركرردام  در آينررده  نكودكررا  ايررن

 .شوند بكار مي  ديگر مشاو   ودرجاهاي  ودر طبابت  وپرور  درآمود   اي  وعده  در بادار وتجارت  وب ضي  خواهند گرفت

  وبيرر   بررو   وجررر   شررارون  م رر   كسرراني  بلكرره. نخواهررد داشررت  سررالمي  باشررند آينررد    آمررده  عمرر   برره  حرررام  داناد فردنرر  مسررئولينش  كشرروريكه

  كسررانيكه.برنررد مرري  لررذت  مسررلمان  هرراي ومخصوصررا ملررت  ومحررروم مستضرر ف  اد كشررتار مررردم  گيرنررد كرره مرري  را بدسررت  او قرردرت  وام ررا  كلينتررون

  تصرردي   اسرر م. نيسررتند  قاهرر   واحترررام  ارد   ديگررري  كرر   هرري  بيننررد وبررراي خررودرا مرري  خررود ومررردم  د وفقرر انسررانها هسررتن  برره  نسرربت  فاقرردترحم

افررراد   برره  اي ويرر ه  وعنايررت  توجرره  وبرررعك . اسررت  كرررده  ممنررو  داده  افررراد حرررام  را بررراي  جماعررت  وامامررت  وقضرراوت  رهبررري  م رر   حسرراس پسررتهاي

 .دارد   اخ قي اد نظر  وسالم باتقواوپا 

را نرردارد،   و دانررش  علررم  تحصرري   حرر   گويررد كرره نرررود و نمرري  بيرررون  ادخانرره  دن  گويررد كرره نمرري  اسرر م  اد نامحرمرران  ودور بررودن  دن  در مررورد حجرراب 

هرگررا   اسرر م.كنررد نمرري  يمتحررر  دن  را بررراي  خاصرري  اقتصررادي ف اليررت  اسرر م.  اسررت  و مرررد دانسررته   دن  مشررتر   را فريضرر   و دانررش  علررم بلكرره

  يرا اجتمراعي    فرهنگري   ف اليرت   گونره   هري    و دسرتها، مران    صرورت   پوشراندن . برار آيرد    وباطر    عاطر    عرار بنشريند و وجرودي    بيكرار و بري   خواهرد دن  نمي

 .« است  شهواني  هاي جوهي  لذت  كار به محي   كردن  ، آلوده است  اجتما   نيروي  كردن  فلج  موجب  آنچه.  نيست يا اقتصادي

  ترروهين  گررردد ونرروعي مرري  اسررت  بشررري  طبي رري  حرر   يرر   كرره  آدادي  حرر  سررلب  موجررب  حجرراب  كرره  اسررت  ايررن  حجرراب  مسررئل   برره  اد ايرررادات  يكرري
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برا    شردن   در مواجره   اينكره   او بره   داشرتن   موظرف   و برين   دن  كرردن   دنرداني  برين   فررِ اسرت    كره   بايرد گفرت    در جرواب . رود بشمار مري   دن  انساني  حي يت به

را اتخرراذ نماينررد   خاصرري  رو   در م اشرررت  يررا مرررد را مقيّررد سررادد كرره ، دن اجتمرراعي  اد مصررال   اي پرراره  اگررر رعايررت. باشررد  داشررته  ، پوشررش مردبيگانرره

. نامنررد نمرري  آدادي  و سررلب  كررردن  را دنررداني  مطلبرري  رنررين نبرنررد،  را ادبررين  اخ قرري  ناننررد و ت رراد   را بررر هررم  ديگررران  آرامررش  برونررد كرره  راه  وطرروري

كرار    كنرد، ايرن   مري   او را جلرب   اجتمراعي   حي يرت   منرافي   عمر    عنروان  گيررد و بره   جلرو او را مري    آيرد، پلري     بيررون   اد خانره   برهنه  با بدن  رطوراگر مردي

 !كنند  نمي  ، تلقي كردن  و دنداني  رارد آدادي  پلي 

  وعلم  دين  تضاد بين  متوه-13

  مسرريحيت  اروپررا بررين   اد رُنسرران   قبرر   وهمررانطور كرره   اسررت  علررم دشررمن  ديررن  انررد كرره  كرررده  ترروهم  و ديگررران  اد روشررنفكران  ديررادي  عررده 

  كردنرد وآن   كليسرا قيرام    اربراب   عليره   مرردم   همينكره   نكررد ولري    علمري  ،اروپرا پيشررفت   وجرود داشرت    كليسرا برمرردم    برود وترا حاكميرت     دشرمني  وعلم

  باشررد،آن  حرراكم  ديررن  كرره  در هررر كشرروري  گرديررد،پ   تمرردن  پيشررقراو  غرررب  رسرريد كرره  جررايي  شررد و برره  در اروپررا شرررو   علمرري  را كنارددنررد،انق ب

 ! ها ودولتهاست توده  افيون دين: روشنفكران  وب ضي  مارك   خواهد بود وباصط    مانده  كشورعقب

را   ترروهم  ايررن  ايررران  اسرر مي  انقرر ب  و ديگررري  وجررود داشررت   اسرر مي در كشررورهاي  ششررم  تررا قرررن   دوم  اد قرررن  كرره  اسرر م  تمرردن  يامررا يكرر  

 اد  اسرر م  ديرن   شرود كره   مري   م لروم   وقرت   بگيررد آن   صرورت   وتحقير   بررسري   غيرر الهري    و حتري   الهري   ومكاترب   اديران   اگرر در برين  . اسرت   نمروده  باطر  

 . است  تأكيد نموده...و  ومهارت وصن ت  ودانش  و ت ليم  وآگاهي  علم  مسئله  بيشتر بر روي  اديان همه

 « ومايسطرون  والقلم. ن» است خورده  قسم  ومركب  قلم  به  خال   كه  است  مهم  آنچنان  دانش  ارد 

  اد مخرراطبين  لررذا خرردا درقرررآن.باشررد  انسررانها مرري  همرر   مررورد قبررو  وايررن  تنيسرر  مسرراوات  دانررش  دانشررمند بررا برري  بررين  بشررر،هيچگاه  نررو   درميرران

 : پرسد كه مي  قرآن

 «9دمر«»دانند يكسانند؟  نمي  دانند با آنانكه  مي  آيا آنانكه»

  برالا رسريد وخرودوديگران     درجرات   بره .دد  قردم   درسرت   تاريكيهرارا كنراردد ودر راه   تروان   مري   علرم   برا رررا   .انرد  كرور دده   را بره   دانشران   وبري   بيسروادان   مَ  

 .رساند  س ادت  را به

 .افتند  مي  جاه   انسانهاي صيدكنند   صيادان  خورند وسري تر بدام  مي  دود گو   دانش  افراد بي
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 . آنان  به وحكمت كتاب  انسانهاوآموختن  تاكي : است  انبياء دو ريا بوده  اصلي  هد 

 .هستند...و  باشند،سربلند ورستگار وعايا وجلودارومرفه  ودانش  لمع  بدنبا   كه  ملتهايي

  و جوانان  نوجوانان  مذهبي  ح   به  ندادن  اهميت-14

  جنسري  بلرو    اد اينكره   گويرا قبر   .شرود  در فررد پيردا مري     سرالگي   ّ اد تقريبرادوادده  حر    وايرن .باشرد  مري   ّ مرذهبي  ح   داراي  هرفردي 

  كنتررر  بررراي  لادم  ّ آمررادگي حرر   ايررن  تررا بررا پرررور   قرررار داده  ّرا در انسرران حرر   كنند،خداونررد ايررن  ا منحررر ر  وغرايررا ديگررر انسرران

 .باشد  كند،داشته ظهور پيدا مي  ب د در انسان  وبه سالگي  م مولا ب د اد رهارده  كه  غراها خود وغراهاي

 .باشد مي  وكما   س ادت  به انسان  رسيدن در  قوي  اي ووسيله  انسان  س مت  عام   مهمترين  مذهب

  ثانيرره  برره  وثانيرره  دقيقرره  برره  ودقيقرره  سرراعت  برره  كند،سرراعت بررا م بررود خررود رادونيرراد مرري   رود مرتررب دارد ودرشرربانه  يكتررا تكيرره  خررال   برره  شخصرريكه

  بره   عررب   اگرر همر   :رسريد وفرمرود  (  ) علري   رسرد كره   مري   هيميشرود وبجرا   وقروي   شرجا    ترسرد وانسراني   نمري   بشرري   ديگرر اد بنري     شود،بطوريكه مي قوي

 . ام نترسيده  اد رياي  در عمرم  من:فرمود  كه(  رض) خميني  ويامانندامام. نمايم وفرار نمي  كنم نمي  ترس  هرگا احساس  نمايند،من  حمله من

 .پيدا كرد  جايگايني  آن  براي توان نمي  كه  آنقدر مؤثر است  انسان  وروان  رو   در س مت  مذهب 

 بايد كرد؟  ره

 :كرد  راطي  بايد رند مرحله  فردندان  مذهبي  ح   پرور   براي 

 . با خدا آشنا نماهيم  ساده  ر آنها را با استدلا 1

 . كنيم  م رفي بودن  و آمردنده  و رحيم  مانند رحمان  نيكويش  ر خدا را با صفات8

و   داشررته  شررما را دوسررت  كنيررد تررا خرردا هررم   پيررروي  داريررد اد مررن اگررر خرردا را دوسررت : پيررامبر بگررو  اي».  بررانيم   خرردا بررا آنهررا حررر   ررر اد دوسررتي7

 71 عمران  آ .« است  و مهربان  رابيامردد و خدا آمردنده  گناهانتان

 . دهيم  مود آنها آ  به  سالگي  و نماد را ادهفت  داده  عادت  و مستحب  واجب  عبادات  را به  ر نوجوانان1

  خواهررد بررود و بررا ايررن     فرررد م تقررد و بررا ايمرران     يرر   سررالگي 13پررذيرد، او در  انجررام  بدرسررتي  سررالگي  اد دوادده  نوجرروان  مررذهبي  اگررر پرررور  

  ، مقاومررت و شررهوات  نفسرراني  تمرراي ت  توانررد در مقابرر   مرري احسرراس  كرره  اني، نوجررو امّررا برررعك  . بركنررار بمانررد   و طايرران كنررد و اد تنرردروي 
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و نررور   ارررراء نگشررته  م نررويش  خررواهش  كرره  باشررد،نوجواني  شررده  و احيانرراً سررركوب  قرررار نگرفترره  و پرررور   مررورد حمايررت مررذهبيش  احساسررات

قررادر   ا  نيافترره  پرررور   مررذهبي  خواهررد بررود و عواطررف و شررهوي  غريرراي  تمرراي ت  محكرروم  سررالگي 13باشررد، در   ننمرروده  راروشررن  ، رررمير  ايمرران

 .بخشد  ايمني  انحرافات  او را درمقاب   نيست

و   دوسرررتي  مرررؤثر در تحكررريم  اد عوامررر   الهررري  در پيشرررگاه  دعرررا ونيرررايش  و همچنرررين  شرررده  تشرررري   در اسررر م  كررره  و مسرررتحبي  واجرررب  عبررادات 

خررود را   دوسررتي  رود و مراتررب خرردا مرري  پيشررگاه  د بررار بررهرنرر  نمررادگااررودي. باشررد مرري  خررالقش  برره  انسرران  دهنررد   نمرراد ارتبررا .  پروردگررار اسررت محبررت

 .كند تجديد مي  بامحبوبش

. گررردد برمرري  خرردايش  برره  نمرراد ب رردي   ، بوسرريل  دور شررده  ادخرردايش  كنررد و اگررر رنررد قرردمي   مرري  نمرراد پررا    آنهررا را بوسرريل    كرررده  اگررر گناهرراني

و خرردا   پراكي   بره   بادگشرت   پيردا كررد، راه    آلرودگي   اگرر انسران  .  اسرت  گشرروده  همره   برر روي   توبره   براب   دارد كره   و عطوفرت   آنقردر رحمرت    واق ري  خرداي 

در   كرره  خررالقي!  برراد آي  شكسررتي  اگررر صرردبار توبرره :  دارد وباصررط    بادگشررت  راه  شررد، برراد هررم   و برراد آلرروده  را شكسررت  اگررر توبرره  حترري. برراد اسررت

 . است  نسانا  گاه ، تكيه دندگي  گرفتاريها وسختيهاي

  ايرن  . گرويم  او مري   بره   را فقر    گرفتاريهرايم   كره   كسري   اي« ! الري 'ُ اَحْرو  شَركَوْت ِ ْ اخلَيْره  ا مَرن ير » ! مرن   گراه  تكيره   اي «! ِ مُ َروللي  ْ عَلَيْره  ا مَرن ير » :فرمايرد  مري    علري 

 .نمايد آنها را س ادتمند مي و  كرده   و آلودگيها دور وپا  انسانها را اد انحرافات  كه  است  واق ي  ايمان و  صحي  دين

اد   جوانرران  را در ميرران  حرر   ايررن  انحرافرري  هرراي برنامرره  بررا انرروا   تنهررا كررار نداردبلكرره  نرره  جوانرران  مررذهبي  تمرراي ت  امرررود برره  دنيرراي  امّررا بدبختانرره

  پرررور  و  صررحي   تربيررت  شررود، بررراي مرري  قاهرر   اهميررت و  هكرررد گررذاري  سرررمايه  صررن تي  كررالاي  يرر   بررراي  آنطررور كرره  غرررب  دنيرراي .برررد مرري بررين

 .شود نمي  قاه   وارجي  ارد   مذهبي ح 

 

   ديني  تربيت  فردند بر اساس  تربيت

 

نررد فرد.  اسررت  جررواني  اد مقتضرريات  و آگرراهي  جرروان  روان  ،شررناخت ناپسررند جرروان   اد رفتارهرراي  و دوري  خررانواده  آرامررش  بررراي  نكترره  اولررين 

  رهررا سررادد و برره   كررودكي  دوران  دودتررر خررود را اد محرردوديتهاي  خواهررد هرررره  مرري.  اسررت  و تشررخ   اسررتق    ، عاشرر  طبي رري  ميرر   ،مطرراب  جرروان
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  طبي ري   حر    نشرود و بره    مقصرود خرود ناهر      اگرر بره    ولري ! آورد نمري  خرود را برر دبران     او خواسرت  . باشرد   مسرتق    بپيونردد و ماننرد آنران     بارگسالان گروه

 :گويد مي  حا   شود و با دبان دند، بد رفتار و تندخو مي مي دست  غير عادي  كارهاي  كند، به مي  و طايان  نيابد، سركشي  خود،دست

 !برخورد كنيد  فرد بارگ  همانند ي  با من! و آداد بشناسيد  مرا مستق ! بگذاريد  احترام  من  شخصيت  به

 .« ودير است  هم  سا   و هفت  است  بنده  سا   هفت. آقاست  سا   هفت ،فردند»: فرمود  كه  است صپيامبر  در سخن

او نظرر    بره   رأفرت   پردر و مرادر بايرد برا ديرد      .  اسرت   نراتوان   نارسراو جسرمش    ديررا فكرر   ! كنرد  مري   حكومرت   برر پردر و مرادر      او   سرا    هفرت   طف 

 .سادند  هاو را برآورد  هاي خواسته  كنند ونارارند كه

كنرردو تررا   رشررد مرري   شررود و دركررش  مرري  قرروي  جسررمش. آيررد پديرردمي  كررود   و روان  در تررن  اي م حظرره  قابرر   ، تاييرررات دوم  سررا   در هفررت

و   صرر   و  نشررده  شرركفته  بخرروبي  عقلررش  و رررون. گيرررد و آمودگررارقرار مرري  و مربرري  والرردين  لررذا مررورد مؤاخررذه. فهمررد خوبيهررا و بررديها را مرري اي انررداده

 .كند  را اطاعت  والدين  و اوبايد فرمان  او تذكر داده  به  دهد، پدر و مادر آمرانه نمي  تشخي   درستي  فساد خودرا به

همكررار   كنررد و در ترردبير دنرردگي   مرري  مسررئوليت  لررذا احسرراس . آيررد در او پديرردمي  و بارگسررالي  جررواني  هرراي نشررانه  سرروم  سررا   امّررا در هفررت  

 .باشد مي والدين

 : فهميم را مي  ودير رند نكته  كلم   اد بكار بردن

 . جواست  و استق    طلب  تشخ   ر جوان  الف

 .برخورد كرد  ر نبايد با او آمرانه  ب

  برره  دادن  اسررتق    البترره. شررود  داده  اظهررار عقيررده  آنهررا حرر   برره  ومدرسرره  بايررد در خانرره.  مررؤثر نيسررت  آنرران  در تربيررت  رأي  اد حرر   ريررا برريش  هرري  

  برره  نسرربت  عقلررش  كرره  برررود، ديرررا جرروان  فاسرردي  هرررمحي   خررود برره  ميرر   آداد باشررد تررا برره  اعمررالش  در تمررام  وي  كرره  م نررا نيسررت  ايررن  برره جرروان

اد بررديها و خوبيهررا عرراجا   ريبسرريا  بينررد و اد تشررخي  كررار رانمرري  پايرران  اغلررب  جرروان. قرررار دارد  سررقو   در م رررض  ، همررواره اسررت ررر يف  احساسرراتش

برا    نهرايي   تصرميم   باشرد، بلكره    اختيرار صرد در صرد نداشرته     باشرد و هرم    مرورد احتررام    شخصريتش   هرم   كره   اسرت   آن  مرراداد وديرر برودنش     پر  .  اسرت 

 . است  والدين

 :آورد بار مي  را به  نتيجهاد دو   يكي  جوان  به نسبت  والدين  و خشونت  ، ت دي و ستم  مورد، دورگويي  بي  سختگيري
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موجرود   شرراه    و تسرليم   داده  خرود را اد دسرت    مقراوت   ، نيرروي  والردين   كننرد   خسرته   و نظارتهراي   روحري   فرسراي   طاقرت   برر اثرر فشرارهاي     ر جروان    الرف 

 .آيد بار مي  نالاي   انسان  دهد و ي  مي  خود را اد دست است دادهاي  شود ولي سادگار و سرباير مي  او اگر ره. شود مي

و   ، اشرر  و خشررونت  هررا و فريادهررا، تنرردي عربررده. شررود مرري  در خررانواده اخررت    باعرر   در نتيجرره  ايسررتد كرره هررا مرري سررختگيري  در مقابرر   ر جرروان    ب

 !خواهد بود  هايي خانه  رنين  عادي  برنام   و ناراحتي  ،هيجان داري

كننررد، فريرراد   مرري  برردرفتاري  منررا   ، بررا اهرر   در خانرره  ابررراد قرردرت  بررراي. و تنرردخو هسررتند   خشررن،  بينرري خررودكم  بخرراطر عقررد    پرردران  ب ضرري

  را برارگ   كورر    يرا اشرتباه    لارا  ! كننرد  مري   و هرراس   ايجراد رعرب   منرا    در محري    و گراهي ! دننرد  مري   هرارا كتر    بچره   گراهي . دهند مي  كشند،دشنام مي

بپرا    بلنرد شرود، طوفران     باشرند و اگرر صردايي     سراكت   خانره   اهر   همر     ً پردر اگرر بخواهرد بخوابرد، انتظرار دارد كره      مر  . كنند نمي  پوشي و رشم كرده  تلقي

  ، خشرمگين  مرورد والردين    بري   هرا برر اثرر سرختگيري     خانره   ايرن   كودكران !نردارد   اردشري   بررايش   ديگرران   باشرند، اسرتراحت    خرواب   اگر ديگرران  ولي! كند مي

 ! ماند مي  در آنها باقي  عقده  بصورت ح   و اين  نموده  حقارت  در خود احساس  يند و هموارهآ بار مي  وعصبي

  جررواني  سررن  پررا برره  كرره  دهنررد، امّررا دمرراني  نشرران  ال ملرري پرردر نيرومنرردخود عكرر   رفتررار خشررن  تواننررد در مقابرر  هسررتند نمرري  تررا كوررر   البترره 

  و كرار بره    كررده   تبردي    و ناسرادگاري   مشراجره   محر    را بره   خرانواده  خرود، ابرراد وجرود كننرد، كرانون       حقرارت   قرد  بخراطر ع   در خانره   اينكره   گذارنرد،براي  مي

كننررد و   را تررر   و لجررا   بايررد خودسررري  دو طررر . گررردد برمرري  دوطررر   برره  م ضرر   ايررن  حرر   راه! ايسررتد پرردر مرري  فردنررد در مقابرر   كشررد كرره آنجررامي

 .كنند  را ح   يكديگرمشك ت  بپوشند تا بتوانند با همكاري  رشم  ويشخ  نادرست  ادتماي ت

  مجرررم درصررد جوانرران 91تقريبرراً   شرردند كرره  بودنررد، متوجرره  داده راانجررام  بارگرري  خرر    كرره  پسررر و دختررر جرروان 115  روي  در بررسرري 

و   نرراامني احسرراس  بودنررد و هررم  قرررار گرفترره  مهررري  مررورد برري  عرراطفي  ادحيرر   هررم  ي نرري. برنررد مرري  شررديد رنررج  عرراطفي  اداخررت لات

 !داشتند  حقارت
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  ومجادي  حقيقي  ديباهي

 

   مقدمه

 .هستند  رهار دسته  مسئله  با اين  در رابطه  افرادواشياءهم. باطني  وديباهي  ظاهري  ديباهي. است  بر دوقسم  ديباهي 

 . ستآنها ديبا ا  باطن  ظاهر وهم  هم  كه  كساني-1

 . ناديبااست  باطنشان  ديبا ولي  ظاهرشان  فق   كه  كساني-8

 . ناديبااست  ظاهرشان  ديبا ولي  باطنشان  فق   كه  كساني-7

 .ديبا نيستند  هيچكدام  باطن  ظاهر ونه  نه  كه  كساني-1

مررورد پسررند   ودوم  او   دسررت   اد نظررر اك رمررردم  ولرري.دآينرر مرري  و س ادتمندبحسرراب.باشررند مررورد تأييررد مرري  وسرروم  او   دسررت   اسرر م  اد نظررر ديررن 

 .باشند  اينگونه  آردو دارند كه  وهمه  وتأييدبوده

  و مررا بترروانيم .شررود  تميررا داده  اد غيرررآن  اسررت  آن  سرر ادت  سررودمندوباع   جام رره  بررراي  آنچرره  كرره  اسررت  بررر ايررن   سرر ي  مبحرر   در ايررن 

 . شويم  آگاه  بوجود آمده  مسئله  در اين  كه  ادانحرافاتي

 

 ُ الاّ جمي ً مارأيت

 .« خدا را ديدم  و لطف  ديباهي  فق   منُ الاّ جمي ً  مارأيت :كرد؟فرمود  ره  خدا با برادرت  ديدي:  گفت  دينب  به  دياد كه  ابن  در مقاب »

 

 

 فاسد  دن  دستور ي   به(   ) يحيي  حضرت  شهادت

  امرمخالفرت   برا ايرن   3 يحيري   كنرد، حضررت    برود، اددوا    فاسردي   دن  برا دخترر برادرخرود كره      ترورات   قروانين   ترا خر      گرفرت   تصرميم «  هيرودي «  وقتي

 .نمود  اع م  را باط   اددوا   كرد و اين
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  داد و بررا ديبرراهي  خررود را دينررت  شرربياو . كشرريد  اي و نقشرره  گرفررت  بررا او را درد   برراخبر شررد، دشررمني   پيررامبر الهرري  ايررن  اد مخالفررت  مابررور وقترري  دن

 3 يحيرري  عمررو را در گرررو كشررتن  خواسررت   فاسررد بررود، قبررو  دن  اد ايررن  د   كررام  عمررو در گرررو گرررفتن  د   كرره  و در سرراعتي  رفررت  نرراد عمررويش كامرر 

سررر    پادشرراه   مررأمورين ! بياورنررد   دن  آن  يرا برررا  3 ، دسررتور داد تررا سررريحيي    دانيرره  دن  ايررن   ررررايت   جلررب   بررراي   شررهوتران   پادشرراه .كرررد   اعرر م

 .آوردند  دن اين  براي  قرار داده  طشتي  بريدند و داخ   عبادت  را در حا  3 يحيي حضرت

 

 !خونخوار  مادر حجّا 

  نرذر شرد و اش ارعاشرقانه     نرام ب  ديبراهي   جروان   عاشر    او مردتي .  داشرت   نامشررو   ارتبرا    غيرر اد شروهر     برا مردانري    برود كره    هوسرراني   دن  مادر حجرا  

برا    آميرا   در هنگرام   انرد حتري   گفتره . برود، خبرردار شرد و دسرتورداد ترا سرر نرذر را تراشريدند و او را تب يرد نمرود            خليفره   عمرر كره  .  گفت يار مي  در وصف

  مرادر عيرا    بخراطر آن   حجرا    جنايرات   ايرن  :را شرهيد نمرود فرمرود     شري ه  181111  كره  حجرا    در برار   3 ششرم   امرام . ، بياد نذر برود  يوسف  شوهر 

 . است  بوده  و لااُباليش
 

 

 ( س) مريم

 . استس  مريم  داند، حضرت مي  ايمان  خدا او را نمونه  كه  دومي  دن

 .  است شده  مد   با رند عبارت  آيه  در اين  است   عيسي  مادر حضرت  او كه

 .كرد  حف   ، ادحرام گناه  و امكان  و مجرد بودن  يخود را با وجود ديباه  كه  بوده  ر او دني1

 .باردار نمود   عيسي  حضرت باشد، به  داشته  تماس  با مردي  اينكه  او را بدون  ر خداوند با اعجاد 8

 . داشت ايمان  آن  و به  او را تأييد كرده  آسماني  خداوند و كتابهاي  ر او كلمات7

 . است  هبود  كنندگان  ر او جاء عبادت1

 

  ديبا درقيامت  دن
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  ؟جرواب  كرردي   رررا فتنره    شرود كره   مري   او خطراب   آورنرد و بره   ، مري  اسرت   كررده  مري  خرود فتنره    با ديباهي  را كه  ديباهي  ، دن رود قيامت: ق  صادخ  امام

برا    را كره  مررد ديبراهي    سرپ  ! نكررد   او فتنره   ود ولري اد ترو ديبراتر بر    7 مرريم   حضررت  شود كره  مي  او خطاب  به!  تومرا ديبا آفريدي! خدايا:  دهد كه مي

  اوخطراب   بره !  ترو مررا ديبرا آفريردي    :  دهرد كره   مري   ؟ جرواب  كرردي   ررا فتنره   شود كه مي او خطاب  آورند و به ، را مي است  نموده مي  خود فتنه  ديباهي

او   بره .آورنرد  برود را مري    افتراده   فتنره   بخراطر ب هرا و سرختيها بره      را كره   خصيب د ش.نيفتاد  فتنه  به  اد تو ديباتر بود، ولي  يوسف  حضرت  شود كه مي

  بره   و مرن   كرردي   نراد    ترو سرختيها و ب هرا را برر مرن       دهرد كره   مري   ؟جرواب  افترادي   فتنره   و بره   سرختيها ننمرودي    رررا تحمر     شود كره  مي  خطاب

 نيفتاد  فتنه  او به  اد تو بيشتربود ولي   يوبا  حضرت  ب هاي  شود كه مي  او خطاب  به!  افتادم فتنه

 

 

  جواني  ايّام  و ديباهي  امّا طراوت

.  اسررت  شررده  آميخترره  انسرران  اد منرراظر ديبررا، بررا سرشررت  لررذّت  واحسرراس  بشررر اسررت  فطررري  اد خواهشررهاي  يكرري  و جمررا   ديبرراهي  برره  آدمرري  تمايرر 

 .هستند  طبي ي  احساس  اين داراي  شهري  دور اد تمدن  اقوام و  مل   حتّي  مردم  طبقات  تمام  جهت بهمين

  در خردمت   و پيشررفت   كننرد و علرم   مري   ديباهيهرا ابرراد ع قره     بره   مرردم  طبقرات   و تمرام   قررار گرفتره    توجره   مرورد كمرا     ديبراهي   مسرئل    كنوني  در دنياي

 .گيرند بكارمي  ديبا كردن  يرا برا  علمي  دستاوردهاي  و آخرين  قرار گرفته  مسئله اين

خررود را بياراينررد،   و موهرراي  بپوشررند، صررورت  ديبررا و شرري   كننررد، لبرراس دنرردگي  آراسررته  در خانرر . ريررا ديبررا باشررد  جررا و همرره  دارنررد همرره  ع قرره  مررردم

  را كرره  پولهرراهي  امررروده  باشررد، و خ صرره   قشررنگ  ، غرررِ گلهرراي  و اطاخپررذيراهي  منررا   ديبررا بشرروند، حيررا    بنشررينند، سرروار ماشررين   قشررنگ  مبرر  روي

 ! بيشتر نباشد، كمتر نيست رروري  كنند اگر اد مصار  خود مي  خود و دندگي  كردن  قشنگ  خر  مردم

   پرررور  در رررمن  اسرر م. دارد  مخصوصرري  توجرره  و ديبرراهي  جمررا  مورررو   ، برره بشررر اسررت   و كاميررابي  سرر ادت  جررام   برنامرر   كرره  اسرر م  آهررين

  را برره  و مصررنوعي  طبي رري  اد ديباهيهرراي  و اسررتفاده  قرررار داده  وتربيررت  را نيررا مررورد حمايررت  مررردم  دوسررتي  جمررا   بشررر، عاطفرر   فطررري  تمرراي ت كليرر 

 . است  كرده  خود اكيداً توصيه پيروان

  مررا موجررودات:   ي نرري« اً لَهرر ِ دينَرر  َرْض الاْ  عَلَرري ااخنّررا جَ َلنْررا مر » 12  سررور 3  در آيرر   د جملررها.  اسررت  را ذكررر نمروده   مطلررب  ايررن  مختلررف  در آيررات  قررآن 
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 . قرار داديم  دمين  و جما   را دينت  دمين روي

كننرد   نمري   نگراه   سرشران   برالاي   آسرمان   آيرا بره  :  ي نري « اا وَ ديَلنّاهر اهر َبنََينْ يْرف كَ  اءخ فَروْقَهمُ السلرم   ْ ينَظُْررُوا اخلَري   لَرم اَفَ»: فرمايرد  مري  51  سور  3  و در آي 

 ؟  ايم را ديبا نموده  و آن  ايم را ساخته  آن  رگونه كه

  ،حررام  قررار داده   بنردگانش   خردا برراي    را كره   دينتهراهي   كسري   بگرو رره  «  ادخهَلخ خبر  اَخْررَ    ِ الَّتري  هَ اللّر  َ دينَر   ْ حَررَّم  ْ مَرن   قُر »: فرمايرد  مري   اعررا    سور   و در آي 

 ؟ است  هنمود

  آن  اد امتيررادات   يكرري    صررديّ   يوسررف   جررذّاب   ديبررا و رهررر   صررورت . انررد برروده   برردني   نقرر   اد هرگونرره   خرردا عمومرراً ديبررا و عرراري     پيررامبران

  .شد مي  پيامبرمحسوب

 . داشت  مخصوصي  و م حت  رخسار،گيرندگي  بر ديباهي  ع وه 3محمّد  حضرت  عاليقدر اس م  پيشواي

  بقرردري  ديبررايش  و صررورت  جررذّاب  قيافرر .  نرراد پيررامبر رفررت   3ّ علرري رودي:  اسررت  او آمررده  در بررار   نيررا ديبررا بررود، رنانچرره   3 علرري  مررؤمنيناميرال

 . است  شده نادي   بمن  رهارده  شب  ماه  كه  پنداشتم  رنين: پيامبر فرمود  كه  داشت جلوه

و   خررودآراهي  برره  ميرر   و اد طرفرري  اد يكطررر   در جوانرران  طبي رري ديبرراهي  ، بوجررود آمرردن  ر بلررو اد آثررا  شررود يكرري   بررود تررا گفترره    اي مقدمرره  ايررن

و هنررر   برردن  بررراي  پرسررتي بررت  نررو   يرر   منجررر برره  اد دختررران  و درب ضرري  شررده  كشرريده  افرررا   برره  حرر   ايررن  گرراهي  كرره  بطرروري.  اسررت  نمررودن دينررت

  پراكياگي   اد راه  اسر م . نمايرد   جلروگيري   و تفرري    افررا    باشرد ترا ادهرگونره     وجرود داشرته    حر    ايرن   اررراي   رايبر   بايرد م يراري    كره   اينجاسرت .گردد مي

  راه  را برره  جرروان  ّ خررود آراهرري نظيررر اينهررا، حرر    و كارهرراهي  ديباپوشرريدن  مررو، لبرراس  ددن  و روغررن  كررردن  ، رنگررين دنرردانها، م طّربررودن  ،مسرروا  برردن

   آنررررررررررررران  و جمرررررررررررررا   و برررررررررررررر جلررررررررررررروه   نمررررررررررررروده  طرررررررررررررر هررررررررررررردايت خ وبررررررررررررري  صرررررررررررررحي 

 . است  افاوده

  سرروِ دهررد ومايرر   غلرر   راههرراي  را برره  و پسررران  دختررران  اسررت  دربررر دارد و ممكررن  نررامطلوبي  ، عرروارض و خررودآراهي  در دينررت  روي و ديرراده  پرسررتي  تجمّرر 

 .گردد  آنان  و بدبختي  رودي تيره

ادعمررر   مقررادير ديررادي  شرردن  ، صررر  و خودپرسررتي  رياكرراري  خرروي  ،پيرردا شرردن روحرري  و اخررت لات  وسررواس  ، پيرردا شرردن آن  نررامطلوب  عرروارض  اد جملرره

 .گردد مي و غيره  اشخاص  ظاهر و باطن  دياد بين  كار، فاصل   در اين  گرانقيمت
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  بررراي  و جررام   كامرر   ديگررر، ديبرراهي  عبررارت  برره. دانررد بشررر مرري  ديبرراهي اساسرري  اد اركرران  را يكرري  و آن  داده  اهميررت  هررم  برراطني  ديبرراهي  برره  اسرر م  البتره 

، ظراهر را ديبررا   مصرنوعي   و تجمّر    طبي ري   جمرا  . هرر دو ديبرا باشرند    و م نري   و صرورت   و شرك    و جران   جسرم   سريماي   كره   اسرت   اد ايرن   عبرارت  انسران 

 .نمايد عطا مي  م نوي  و جما   روحاني  ديباهي  آدمي  به  است  انسان ديور اختصاصي  شانترينو درخ  دينت  ترين عالي  و اخ خ كه  علم  كندولي مي

 . است  باطني  ، جما  عق  و ديباهي  است  ظاهري  ، جما  صورت  ديباهي: فرمود   عسگري  امام

،  م نرروي  ديبرراهي  برره  گررردد و ع قرره  بيرردار مرري   جوانرران  در برراطن  اخ قرري خرروب  و صررفات  روحرراني  جمررا   برره  ، ميرر  جررواني  در دوران  خوشرربختانه

  و صررفاتي  اخ قرري  فضرراه   نماينررد و فطرتاًبرره  پيرردا مرري   تمايرر  و فترروّت  جرروانمردي  برره  بطررور طبي رري   جوانرران. شررود مرري  شرركفته  دررميرشرران

، عهررد  ، خيانررت ماننررد دروغگرروهي   برردي  و اد صررفات  پيرردا كرررده  و نظرراهر آنهررا ع قرره   ، اداء امانررت نفرر   و اي ررار، عرراّت   ، فررداكاري مانندراسررتگوهي

 .متنفرند  و غيره  ،نادرستي شكني

 :اند دسته  سه  اخ قي  با صفات  در رابطه  جوانان

  و باوفررا، امررين ، راسررتگو و درسررتكار، خدمتگررذار   و بررا ايمرران   پاكررد   كرره ، جررواني اسررت  انسرراني  و صررفات  اخ قرري  سررجاياي  داراي  كرره  جررواني:  او 

  موردع قرره  و همررواره  اسررت  م نرروي  و جمررا   ظرراهري  او واجررد ديبرراهي. دارد محبوبيررت  ، در جام رره اسررت  پسررنديده  صررفات  داراي  و خ صرره  وخيرخررواه

  نرروادي وشررامّه  مطبررو   برروي  راي، دا طبي رري  و جمررا   بررر طررراوت  عرر وه  كرره  اسررت م طّررري  گرر   ماننررد شرراخ  جررواني  رنررين. خواهررد بررود  مررردم  و احترررام

 . است

  هررم  رسررد، شرررّي نمرري  مررردم  برره  اگررر خيررر .  اسررت  نشررده  آلرروده  بررد هررم صررفات  برره  ولرري  نيسررت  اخ قرري  خرروب  صررفات  داراي  كرره  اسررت  جررواني:  دوم

  آسريبي   مرردم   هسرتند ديررا بره     جام ره   محبروب   اي ا انرداده تر   هرم  گرروه   ايرن . رسراند  نمري   آدار هرم   آنران   كنرد، بره   نمري   دسرتگيري   اگر اد بينوايران .ندارد

 . است  در امان  اد شرّ آنان  رسانند وجام ه نمي

  ظرراهري  او هررر رقرردر ديبرراهي! هسررتند  در عررذاب  اد رفتررار و گفتررار   فاسررد ومررردم  اخ قررش!  ناپسررند اسررت  صررفات  برره  آلرروده  كرره  اسررت  جررواني:  سرروم

او را   برراطني  توانررد عيرروب نمرري  ظرراهري  ديرررا جمررا !  اسررت  مررورد تنفرجام رره  خررود را بيارايررد، برراد هررم   و لبرراس  صررورت باشررد و مررو و  داشررته هررم

او را   هرگرراه  شرود و مررردم  او مرري  متوجره   و تنفرر مررردم   خشررم سري    هنگررام  در ايرن ! برسرراند  قتر    را برره  مرر  ً كرودكي   كره   ديبرراهي  ماننررد جروان .بپوشراند 

  اناجارشرران  برررعك   شرروند بلكرره نمرري  اومسرررور و خوشررحا   ديبرراي  تنهررا اد قيافرر   نماينررد، نرره مرري  هررا مشرراهده را در رودنامرره  و ياعكسررش بيننررد مرري



 تمجموعه مقالا

 
83 

   ب هرررررررررري  ررررررررررره  نيسررررررررررت  او برسررررررررررد م لرررررررررروم  برررررررررره  شررررررررررود واگررررررررررر دستشرررررررررران  بيشررررررررررتر مرررررررررري

 !سر او بياورند

  شرروند و اد ديبرراهي   متخلّرر   اخ قرري  سررجاياي  برره  جوانرران  آنكرره ؟ بررراي دتمند باشرريمسرر ا  تررا جرروان   بايررد بكنرريم   ررره  بايررد ببينرريم   كرره  اينجاسررت

  و همچنرررين  نگردنرررد، بايرررد خودشررران  مطررررود جام ررره  گرفترررار فسررراد اخررر خ نشررروند وسررررانجام  جوانررران  آنكررره  برخررروردار گردنرررد، برررراي روحررراني

 .باشند  خويش  وظاهف  متوجّه  همواره مربيّانشان

  و مسررئوليت   اسررتق     خررود داراي   و اينرر    سررر گررذارده   راپشررت   كررودكي   ايّررام   باشررند كرره    ايررد خررود را بشناسررند و در خرراطر داشررته    ب  جوانرران

 . است  قرار گرفته  دراختيار خودشان  آنان  و بدبختي  خوشبختي  اعظم  قسمت  اكنون  هستند، بايد بدانند كه شخصي

آورنررد و  مرري  خررود را فررراهم  و برردبختي  رودي  تيررره  ، موجبررات وناپررا   بررا افررراد آلرروده  و م اشرررت  گنرراه  مجررال  در  باشررركت  بايررد بداننررد كرره  آنرران

 .نمايند مي ، آلوده است  اجتماعي  و نفرت  بدنامي  باع   فساد اخ خ كه  را به خويشتن

 

 ! گرفت  عبرت  اد گذشته  كه  جواني  داستان

خررود را   كررالا، اجنرراس   و صرراحبان. شررناختند مرري  و امانررت  درسررتكاري او را برره  مررردم  بررود كرره   ، مرررد ترراجري  مررروان  عبرردالمل   حكومررت  در دمرران

نمررود و   شررد و خيانررت  منحررر   و امانررت  اد مسررير درسررتي  ادم ررام ت  امّرا در يكرري . گذاشررتند مرري  نرراد وي  كرراري  ال مرر  حرر   عنرروان  و برره  بطورامانرت 

. شرد   ديرده   و ديران   آمدنرد و او ورشكسرته   او نمري   ديگرر بطرر     مرردم ! او بربراد رفرت    سرال    رنردين   خبرر را شرنيدند و آبرروي     ايرن   مرردم   نكشيد كه طولي

و   گرفترره  عبرررت  پردر    تلررخ  اد سرگذشررت  كره   گرفررت  وتصررميم  گرفرت   عبرررت  حادثرره  بررود، اد ايرن   و بافراسررت  فهميرده   جررواني  تراجر كرره   امّرا پسررراين 

 .كردند مي  او اعتمادنمودند و با او م امله  به  مردم  اد مدتي  او وارد بادار كار شد و پ . نكند  خيانت چگاههي

 :  آمررررررررررررررد و گفررررررررررررررت  بررررررررررررررود، نرررررررررررررراد   ترررررررررررررراجرداده  آن  همسرررررررررررررراي   كرررررررررررررره  افسررررررررررررررري  رودي

،  اگررر برنگشررتم. باشررد  طرر  نرراد تررو امانررت   هرراار سررك   ده  ايررن.  برنگررردم ديگررر دنررده  دارد كرره  احتمررا .  هسررتم  بررا روم  جنررگ  برره  رفررتن  درحررا   مررن

كررد    افسرر خرداحافظي    آن  سرپ  !  اسرت   خرودت   پولهرا مرا     اد ايرن  هرم   و هراار سركه    آنهرا برده    هسرتند، بره    محترا    هرايم  همسر و بچره   كه  درمواق ي

، نرراد  داشرت   اطرر    هرراار سركه   اد ده  كره   و پردر ترراجر ف لري    شكسررتهتاجرور. رسريد   ا  خررانواده  او بره   شردن   خبرر كشررته   ب رد اد مرردتي . نبررد شررد  و عرادم 
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را بتررو   و ب ررداً آن  برردهم  دنرردگيم  برره  تررا رونقرري  بررده  اداينهررارا بمررن تررو بيررا ومقررداري  شررده  پولهررا كشررته  ايررن  صرراحب  كرره  حررا :  پسرررآمد و گفررت

  در امانررت  كننررد، مررن  قط ره   را قط رره  اگرر اعضرراء برردنم  بخرردا قسررم!  افترادي   وررر   ايررن  برره  و نادرسرتي   تررو اد خيانررت! پرردر:  پسررر گفرت ! گررردانم برمري 

 ! كنم تو را تكرار نمي  كرد واشتباه  نخواهم  خيانت

  دايررنا  جرروان  ايررن. نگرفتنررد  اي نتيجرره  كردنرد ولرري   كمرر   نوشررتند و درخواسررت خليفرره  برره  اي شرد، نامرره   سررخت  افسررر مقتررو   بررر خررانواده  دنرردگي  وقتري 

و .  اسررت  گذاشررته  نرراد مررن   سرركه  مقررداري  همچررو رودي  پدرشررما بررراي :  آنهررا گفررت   و برره  افسررر را خواسررت   آن  شررد و فردنرردان   مطّلرر   مسررئله

پولهرا را    انجرو .  دهريم  ّ بترو مري   و گفتنرد مرا دو هراار سركه      شرده  آنهرا خوشرحا   .  را بشرما برگرردانم    باشرد و بقيره    مرن   مرا    هاار سركه   كه  كرده سفار 

  اد مرراجراي  كرره  كردنررد و هنگررامي  تحقيرر   خررانواده  آن  ادوررر   دسررتور داد كرره  خليفرره  ب ررد اد رنرردي. او دادنررد  برره  دوهاارسرركه  هررم  داد وآنرران  آنرران  برره

 !دنمو  او محوّ  را به  داري خاانه  شد، دستور داد او را احضار نمودند و پُست  آگاه  جوان اين  داري  امانت

 

 ! ديبا و صدّي   يوسف

تررأثير   تحررت  سررخت  او   لحظرر   اد همرران  عايررا مصررر كرره. كنررد  عايررا مصررردندگي  در خانرر   ديبررا و صررديّ   يوسررف  كرره  قرررار گرفررت  بررر ايررن  تقرردير الهرري

!  او بكررو   حررا   در رعايرت »:  دليخررا گفررت  همسرر    ، برره داراسررت  و ريشره   بررارگ  اد خانررداني  بررود كره   برررده  و پري   قرررار گرفترره  يوسرف   ونجابررت  اصرالت 

 .« بگيريم  باشد، يا او را بفردندي  ما ثمربخش  بحا   درآينده  اميد است

، نيررا بسرريار ديبررا  يوسررف! بررود  دختررر مانررده  عايررا، همچنرران  همسررر   بررودن عنررين  برخرروردار بررود، ب لررت  خاصرري  و جرر    ديبررا و اد شرركوه  دنرري  دليخرا كرره 

  فرصررتي بررود و در پرري  شررده  يوسررف  ، عاشرر  عايررا مصررر بسررر برررد، دليخررا در د  در خانرر   يوسررف  كرره  سررالي 9  در مرردت. و حيررا بررود  بررا حجرربو   ودرخشرران

 !بود  نامقدس  عش   اين  كردن  عملي  براي

خبررراد   ، بري  پرا    يوسرف   كرره  فررا خوانرد و هنگرامي     اطراخ خرروابش   را بره   بود،يوسرف   و ديبراتر نمرروده   خرود را آرايرش    كرره  اد رودهرا، دليخرا در حرالي     در يكري 

منظررور او   متوجرره  وقترري  يوسررف!  در اختيررار ترروام  مررن  اينرر !  يوسررف: گفررت  يوسررف  و برره  شررد، دليخررا در را بسررت   اطرراخ او داخرر   دليخررا، برره  نيررت

در دويرد تررا    بطررر   يوسرف   موقرر   در ايرن . «رسرتگار نشرروند   ارانحقيقتاسًررتمك. قررار داد   را خرروب  جايگراهم   كرره  خردايي !  برررم مري   بخردا پنرراه »:  شردگفت 

  ناگرراه  شررد كرره  اد اطرراخ خررار   شررد و يوسررف  پرراره  دارد، امّررا پيررراهن  تررا او رانگرراه  را گرفررت  يوسررف  پيررراهن  دليخررا اد پشررت  شررود، ولرري  اداطرراخ خررار 
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  يرا شركنجه    باشرد دنردان    داشرته   دنرت   نظرر برد بره     كره   كسري   مجرادات »: گفرت   شروهر    كررد و بره    دليخرا درنگري  . را ديرد   صرحنه   شد و آن  عايامصر داخ 

شرما    مكرر و فريرب    ايرن :  گفرت   دنرش   مراجرا بررد و بره     بره   پري   يوسرف  پيرراهن   شردن   عايرا مصرر اد پراره   !  خواسرت   كرام   او اد مرن :  گفرت   يوسف« است

 ! اي و تو خطاكار بوده است  دنان

  خرردايش  بره   يوسرف   نرداد ترا اينكره     گنراه   برره  و طراهر ترن    پرا    جروان   آورد،آن  سرت 1را برد   يوسرف   تررا د   را بكرار گرفرت    هرر ت شري  دليخرا    در هرر حرا   

حررداك ر   انداختنررد و مرردت  دنرردان  را برره  ب ررد يوسررف  رنرردي« ! خواهنررد، بهتراسررت مرري  اد مررن  دنرران  ايررن  اد آنچرره  برررايم  دنرردان! خرردايا»: كرررد عرررض

  در مقابرر . نمايررد  آلرروده  نامشرررو   خررود را بررا شررهوت  و روان  دهررد ورو   گنرراه  برره  حارررر نشررد تررن  بسررر برررد ولرري  در دنرردان  سررا  3  و حررداق   ا سرر11

 .عطا نمود  و حكمت  ، پادشاهي يوسف  ، خداوند به با نف   تقوا ومبارد   اين

 

 شهيد  يحياي

بررود، و در  تركيررب  ديبررا و خرو    نرودادي   يحيرري. نهرراد  نرام   او را يحيرري  شررد كره   پسررري فردنررد، صراحب   در حسررت   و ب ررد اد عمررري  در پيرري   دكريررا  حضررت 

و   اوحكمررت  برره  ، خداونررد در كررودكي قرررآن  آيررات  طبرر .  داشررت  فررارِ ال رراده  سرشررار واسررت دادي  و هوشرري  تابنررا   اي ، انديشرره بچگرري  سررنين  همرران

 .داد  دانش

  پرداخررت مرري  عبررادت  برره  خداونررد بررود و رنرردان  دلباخترر   او رنرران!  داشررت خاصرري  و هررواي  و حررا   گرفررت مرري  كنرراره  اد مررردم  كررودكي  اد همرران  يحيرري

ود، پرشرورخ   را برا بيانرات    نمرود و آنران   مري   خردا دعروت    را بره   مرردم   خردسرالي  او اد همران . و لاغرر گرديرد    نحيرف   بردنش   رفتره   رفتره   كه  ريخت مي  واشگ

و   اد قيامررت  سررخن  در مجلسرري  هرگرراه  كرره  داشررت  م رفررت  قيامررت برره  او آنچنرران!  داشررت خرردا برحررذر مرري    كرررد و اد نافرمرراني  مرري  موعظرره

 . گذاشت مي بيابان  سر به  شد و گاه مي  بيهو   آورد و گاه نمي  شد، تاب مي جهنم

گرر و   ديبرا وفتنره    خرود دخترري    اد شروهر سراب     دن  ايرن . برود   كررده   اددوا « هيروديرا » بنرام   دنري  برا   برود كره  «  هيررودي  «  بنرام   شخصي  يحيي  دمان  پادشاه

  شرد وبگرو     پخرش   مرردم   در ميران   مطلرب   ايرن .  برا او را گرفرت    نامشررو    ارتبرا   بره   دخترر شرد و تصرميم     ايرن   عاشر    كرم  كرم   پادشراه .  دلربا داشرت 

  دخترر كره    برا ايرن   و اددوا   و بايرد اد مرراوده  ! باشرد  مري   موسري   و شرر    ترورات   حكرم   بررخ    عمر    ايرن   دار داد كره هشر   پادشراه   بره   يحيري . رسيد 3 يحيي

شررهيد  برره  گرفتنررد و تصررميم  د   را برره  يحيرري  ، كينرر  شررد تررا هيروديررا و دختررر   باعرر  مسررئله  بررا ايررن  يحيرري  مخالفررت! ، بپرهيرراد اسررت  پادشرراه  محرررم
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را بريدنررد ودر   سررر يحيرري  شرراه  را گرفتنررد و مررأمورين  يحيرري  شررهادت  بررود، حكررم را اسررير خررود كرررده  شرراه  دختررر، د   كرره  در مرروق يتي. او گرفتنررد  كررردن

 . است  نموده  ، س م شهادتش  در هنگام  و هم  ولادتش در هنگام  بر او هم  خدا در قرآن! مادر و دختر بردند  براي  طشتي  ميان

 

 

  و عابده  پا   مريم

  سررن برره  مررريم  وقترري. شرد   بررارگ 3دكريررا  حضرررت  تربيرت   و تحررت  المقرردس در م برردبيت  كرودكي   ، اد همرران بخراطر نررذر مررادر    بررود كرره  دختررري  مرريم 

  شررديدي  ، تمايرر  اوقررات  او اد همرران. را نرردارد  دنانرره  و سرراير آلودگيهرراي ماهانرره  و عررادت  نيسررت  ماننررد سرراير دنرران  شررد كرره  رسرريد، متوجرره  تكليررف

  اد طررر   واسررطه  برردون  رسرريد كرره  مقررامي  بخرردا برره  در اثررر تقرررب  مررريم.بررود  مشرراو   عبررادت  برره  در محررراب  و هميشرره  پروردگررار داشررت  عبررادت برره

او   م نرروي  مقررام  نكشرريد كرره  طرولي .  داشررت  متناسررب  ديبرا و انرردامي  صررورتي  بررود و هررم  عابرده   دنرري  هررم  مررريم. رسريد  مرري  بهشررتي  او غررذاي  خردابراي 

 .بردند مي  نام  و نيكي  پارساهي  اد او به  خود نمود و همه  را متوجه  ومردان  دنان

او   برره  بررود، فرشررتگان  عبررادت  درحررا   كرره  رودي. گفتنررد مرري  بررا او سررخن فرشررتگان  نمررود كرره  شررد و او را عبررادت  خرردا ناديرر   آنقرردر برره  مررريم  حضرررت

  ديگرران   كره   هنگرامي !  مرريم   اي. داد  برترري   آنران   عصرربرگايد و برهمره    دنران   تمرام   و اد ميران   داشرت   و پاكياه  خداوند تورا پا !  ممري  اي»:گفتند

  اد شرهوات   و دوري  عفرت   ديگرر در برار     و در آير   «!نمرا   و ركرو    اوسرجده   بيراد آور و برراي    را در قنروت   و خردايت   گذارند تو نيرا نمراد بخروان    نمادمي

َ  ْ مخررن انَررت'ِ وَ   ا وَ كُتُبِرره'ِ رَبِّرره ات'ْ بِكَلخررم ا وَ صَرردلقَت'ْرُوحخررن ِ مخررن ا فيرره'ا فَررنَفَخْن'فَرْجَرره  اَحْصَررنَت  الَّترري  ان'َ عخمْررر َ ابْنَررت وَ مَرررْيَم» :فرمايررد اومرري

  خردا را تصردي     و كتابهراي   او كلمرات .  خروددر او دميرديم    اد رو   د و مرا هرم  كرر   حفر    خرود را اد حررام    عرورت   كره   اسرت   دنري   مرريم : ي نري . « انخترين 'الْ 

 .بود  كنندگان نمود و او اد قنوت

 .خود رسيد  دمان  دنان  سروري مقام  ، به و شهوات  اد گناه  و دوري  با عبادت  مريم  بود كه  رنين  اين

 

 !عمير  بن  مص ب

و جرروانمرد بررود و پرردر   ، بلنررد همّررت او بسرريار ديبررا و عفيررف.  عميررر اسررت بررن  ، مصرر ب اد هجرررت  قبرر   در ايّررام  پيامبررر اسرر م  جرروان  اد اصررحاب  يكرري



 تمجموعه مقالا

 
87 

  شررراه   پوشرريد و در بهترررين لباسررها را مرري  بهترررين. بررود  مررردم  عمرروم و احترررام  ّ مررورد تكررريم در مكرره  مصرر ب. داشررتند مرري  او را دوسررت  ومررادر 

و نافررذ   گفتررار روحرراني  و مجررذوب 3 پيامبراكرررم  آسررماني سررخنان  ، او شرريفت  پيامبرر اسرر م   امّررا بررا ب  ررت. كرررد مرري  يدنرردگ  و آسررايش  ورفرراه  كمرا  

 .آمد  ناه   مسلماني  شر   و به  پذيرفت را صميمانه  اس م  ، آهين قرآن  آيات  مكرّر و شنيدن  شد و بر اثر شرفيابي حضرت  آن

  بارگترررين  اسرر م  آهررين  و پررذيرفتن  اكرررم  اد رسررو   ، پيررروي خودسررر وجنايتكررار مكّرره    پرسررتان  بررت  رود و بررين  آن  و خطرنررا   مسررموم  در محرري 

اظهررار   پذيرفتنررد، جرهررت مرري  صررفا و صررميميت  را در كمررا   اسرر م عاليرر   آوردنررد و ت رراليم مرري  پيامبررر ايمرران  برره  كرره  كسرراني. شررد مرري  شررناخته جرررم

  خرود را بره    ، مسرلماني  مصر ب   جهرت   بهمرين . داشرتند  مري   پنهران  خرويش   و بسرتگان   اد كسران   حتّري   خرود را اد ديگرران    ر ايمران المقردو   نداشتند وحتري 

 .داد مي بود درخفا انجام  ممكن  را تا آنجا كه  خويش  ديني  و فراه   نگفت كسي

  خبررر برره  نكشرريد كره   داد و طررولي  مررادر مصر ب   خبرر را برره   ايررن.  اسررت شرده   ناو مسررلما  نمرراد ديررد و فهميرد كرره   او را در حرا    طلحرره  بررن  ع مران   رودي

شرردند و او را در   او وارد عمرر   بسررتگان  وبقيرره  مررادر مصرر ب. آمررد مرري ميرران  برره  مصرر ب  شرردن  اد مسررلمان  جررا صررحبت  رسرريد و همرره  ديگررران گررو 

  اد قرررآن  ديررادي  ، آيررات شرردن  دنررداني  در ايررام  كرررد و بنررابر قررولي  اومقاومررت  ولرري. اردو پيامبررر برررد  اد اسرر م  نمودنررد، تررا شررايد او دسررت  دنررداني خانرره

 .شد  حضرت  نادي  و جاء ياران  يافت  نجات  اد دندان  ب د اد مدتي  در هر حا . نمود  راحف 

،  شرردن  نرراد پيامبررر آمدنررد و ب ررد اد مسررلمان   عبررد قرري   بررن  و ذكرروان دراره  اسرر د بررن  بنامهرراي  خررار   و اد قبيلرر   مدينرره  دو نفررر اد محترررمين  رودي

 .نمايد  دعوت  اس م  آهين  را به  و آنان  آموخته  مردم  را به  بفرستد تاقرآن  مدينه  اد خود به  نمايندگي  را به  شخصي  حضرت  تقاراكردند كه

  رابره   خواهرد شخصري   مري   حضررت   كره   برار اسرت    و اولرين . بودنرد   كررده   نماينرده  تدر خواسر   مدينره   م ر    و پراخت فري   شرهر برارگ    بار برود كره    اولين  اين

  و يرراران  اصررحاب  تمررام  و اد بررين  و جرروان  سررالخورده  مسررلمانان همرر   اد ميرران  اسرر م  پيشررواي. بفرسررتد  شررهري  خررود برره   اد طررر   نماينرردگي

 .فرستاد  مدينه  به  مهم  مأموريت آن  انجام  او را برايخود برگايد و   نمايندگي  را به  عمير جوان  بن  خود،مص ب

 :فرمود  مدينه  به  جوان  مص ب  اعاام  در هنگام 3پيامبر

در سررخنرانيها و   و گفتررار آتشررين  قررران  آيررات  كررار خررود راآغرراد كرررد و او بررا ترر وت  و شررور و شرروِ جررواني  ايمرران  و بررا نيررروي  رفررت  مدينرره  برره  مصرر ب

م رراذ   ماننررد سرر د بررن  كرررد و شخصرريتهايي  جم رره  اقامرر   در مدينرره كرره  اسررت  شخصرري  او اولررين. كنررد  را مسررلمان  ديررادي  عررد   توانسررت  ياخ خاسرر م

 .شدند  او مسلمان  خضير بدست و اسيد بن
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 .آمد  ناه   شهادت  احدبشر   در جنگ  رسولخدا بود و عاقبت  بدر همراه  در جنگ  مص ب

 

 برّ اك علي  حضرت

او .  اسررت  برروده  سرراله 88نبرررد كرررب ،    در هنگررام  كرره  سرريما، برادنررده  رشرريد، خررو    جررواني.  اسررت  نبرروت  خانرردان  هرراي  رهررره  اد ديبرراترين  او يكرري

  م اويرره  رودي  ود كررهبرر صپيررامبر  برره  و شرربيه  و لايرر   كرراردان  ّ اكبرآنچنرران علرري. باشررد مرري  ديررن  كننررد   و دنررده  اسرر م  ترراريخ  ، قهرمرران  فردندحسررين

نمرود و برا     دفرا    و ولايرت   او در نبررد نرا برابرر كررب ،اد ديرن     !  اكبرر اسرت   فررد، علري    تررين   قررار گيررد، شايسرته     هاشرم   در بنري   اگر قرار باشد خ فت: گفت

  ، پشرته  دشرمن   اد كشرته   آنچنران :  اسرت   آمرده   ريخدر ترا   كررد كره    جنگري  و رنران   انرداخت   را بخرا    و دههرا نفرر اد دشرمن     پرداخرت   جنرگ   نفرر بره   هااران

 !بلند شد  اد دشمن  و شيون  رجّه  صداي  كه ساخت

 .تر نمود را جاودانه  كرب هيان  ، حماس  خود  با خون  و او هم. خود، او را شهيد نمودند  سواران  با خي   دشمن  عاقبت

 

  ال بّاس  ابوالفض   حضرت

. او وجرروددارد  برره  خاصرري  كرررب ، ارادت  شررهداي  دربررين  كرره  قرررار دادهتررأثير  را تحررت  دوسررتدار ولايررت  مررردم  نررانآنچ 3 ابوالفضرر   شخصرريت 

 .كند مي  علمداردرخود احساس  عباس  به  خاصي  ،ع ق   عراخ هم  مردم  حتي

در   كرره  اد ولايترري  و اطاعررت  او بررا وفرراداري  كرررب  برردر برنررد، ولرري   ادصررحن   سررالم  ، جرران آورد تررا او و برررادرانش  نامرره  او امرران  بررراي  دشررمن  بررا اينكرره

  فرررات  طررر   برره  آب  آوردن  بررراي  وقترري  بررود كرره   شررجا   اوآنچنرران. نمررود  دفررا   خررود اد امامررت   دنرردگي  لحظرر   ، مانررد و تررا آخرررين  داشررت د 

  فرررات  آب  لرب   تشرنه   بيراد حسررين   بررود، ولري   بسريار تشرنه    بااينكرره  عبراس . نمرود   اد رهررارهاار نفرر بودنرد، پراكنررده    بريش   را كره   فرررات  ،نگهبانران  رفرت 

  را قطرر   راسررتش  ، دسررت بطررور ناجوانمردانرره   وقترري.را پيرردا ننمررود   وي  برره  شرردن  ناديرر   جرعررت  ، دشررمن داشررت  دربرردن  او تادسررت! نخررورد

 :كردند،صدادد

  ْ ديني اَبَداً عَن  ميااُح  اءنيّ  يمَيني  ْ قَطَ ْتمُ اخن  هوَ اللّ

 . دارم بر نمي دينم  اد حمايت  دست  كرديد، من  را قط   راستم  بخدا اگر دست
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 !باد  حسين فداي  و جانش. ندارد  هراسي  اد مرگ  كه  گفت خواند و مي او رجا مي

 .خواهد بود  تا ابد دنده  ولايتو   دين  او درراه  و ياد و جانفشاني  رساند، امّانام  او را بشهادت  دشمن  در هر حا 

 

 دار  رادروصله

طرر    هرراي برصررندلي  وروم  ايررران  پادشرراه  دختررران!عجبررا: وگفررتم  كرررده  ت جررب. ديرردم دار وسرراده  وصررله  را بررا رررادري  فاطمرره  رودي:گويررد  مرري  سررلمان-18

 !ديبا  لباسهاي  داردونه  بتن  گرانقيمت  رادرهاي  نه  كه  دختررسولخداست  امّا اين.كنند  مي  برتن  دربفت  هاي  وپارره  نشسته

 . است  كرده  ذخيره  ما در رود قيامت  ط  رابراي  وتختهاي  دينتي  ،لباسهاي  بارگ  خداي! سلمان  اي:فرمود  فاطمه

 ديبادرنماد  لباس

 

  مررنهم.دارد را دوسررت  وديبرراهي  ديرررا خرردا ديباسررت:؟فرمررود شرريپو لباسررهارا مرري نمرراد،بهترين  خوانرردن  ررررا بررراي:پرسرريد(  ) مجتبرري  اد امررام  شخصرري»-1

 «.كنيد  نماد دينت  درهنگام:خدا فرمود  كه. ديبا كنم  خدايم  خودرا براي  خواهم مي

 ديبا  قرآن

 «. است  عمي   ديبا و باطنش  ،ظاهر   قرآن(:  ) علي»-82

 ديبا  عبادت

 : كند كه مي  روايت  اد اصحاب  يكي

ال فررو   فَلْيَحسُررن  عبرردخ   مخررن  الررذنب  عظُررم»:فرمررود مرري  پيوسررته شررب  واد او   رفررت  سررجده  مسررجد پيررامبر شررد وبرره    داخرر (   ) كرراظم  امررام

 . تو ديباتراست  بخشش  ولي  بارگ  ات بنده  گناه  ي ني« عند  مخن

 .فرمود مي  ذكرا مكرر تا صب   واين

  ببررين  كرن   نگرراه  رودنره   بيرا اد ايررن : گفررت  بمرن . بررودرفتم  برام   پشررت  برالاي  كرره« كراظم   امررام  دنردانبان »  ربيرر  برن   نراد فضرر    رودي:گويررد  عبردالله قاوينري  

 ؟ بيني مي ره
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 . است  افتاده  دمين  روي  اي گويا پارره: وگفتم  كردم  نگاه

 ! كن  بيشتر دقت  گفت

 ! است  سجده  در حا   گويا شخصي: وگفتم  كردم  نگاه  دوباره

 ؟ شناسي ورا ميا: گفت

 : كه  ديدم  گونه  اورا اين  رودي  شبانه  برنامه  اورا دير نظردارم  اد دمانيكه. ج فر است  بن  موسي  مولايت  اين: گفت  نه: گفتم

نمرراد  ومشراو  ور  گررفتن   ظهرر برردون   موقر  . اسررت  رود و تررا ظهرر درسرجده   مري  سرجده   ب رد برره . دعررا اسرت   خورشريد درحرا     ترا طلررو    ب رد اد نمادصرب   

ب ررد اد .كشررد مرري  طررو   تررامارب  رود كرره مرري  بسررجده  ب ررد ادنمرراد ظهروعصررر،دوباره . اسررت  برروده  نرفترره  بخررواب  كرره  فهمررم مرري  ميشررود ومررن 

  او مشر   گيررد وتاصرب    وررو مري    خوابرد وب رد بلنرد شرده     مري   مقرداركمي   سرپ  .رود مري   كوتراهي   سرجده   وبره   وعشراء،افطار كررده    نماد مارب خواندن

 .شود مي عبادت

 

  داهد قمي  علي  شيخ  حا 

 :نويسد مي  تهراني  آقابارگ ،مرحوم بوده  مرعشي  اللهنجفي  اد اساتيد آي   كه  شخصيت  اين  درباره

  ومراقبررت جهرراد نفرر   برره  الاشررتاا   او داهررم.برود   ونجررات  سرر ادت  راه  ورهپيمرراي شررد   نبود،شررناخته  بريش   كررودكي  كرره  دهررد وتقرروا ادآنگرراه  بره   وي 

  غيررر مسررلمان  در ممالرر  را كرره  وكاغررذ ي  قلررم  حترري.كرررد نمرري  پوشرريد واسررتفاده خررورد،نمي بررود،نمي غيررر اسرر مي  را اد كشررورهاي  هرررره.بررود  اد خررويش

ديبررا   لذيذ،لباسررهاي خوراكهررايتررو غالبررا اد .ورديررد دهررد مرري  هررم  اد مباحررات  كرررد ودربسررياري پرهيامرري  اد مشررتبهات.برررد بود،بكررار نمرري  شررده  سرراخته

 .گايد مي  دوري  وراحت  نرم  وفرشهاي

امررا در .خوابيررد بررود،مي  شررده  خرمررا بافترره   درخترران  اد برررگ  كرره پوشرريد وبررر رختخرروابي   مرري  درشررت  خررورد ولبرراس  مرري  سرراده  م مررولا خررورا  

  ودوخررت  رنررگ  ظرراهر وبرره  وررر   برره  او هيچگرراه. نشسررت مرري  وبرررآن اختانررد بود،عبررا مرري  را احررراد كرررده  بودنشرران  وپرراكياه  پرراكي  كرره  مسرراجدواماكني

 .تر بود شبيه نشينان  وبيابان  و غايبان  فقيران  به  ا   ظاهري  كرد وهيئت اعتنا نمي لباسش

  حررا   داد ودرعررين مرري  انجررام  بررا ظاهرسررادي   دشررمني  واد روي دربررابر خرردا وخلرر     وتواررر   بررا نفسررش   مخالفررت  كارهررا را عمرر  بررراي    او ايررن
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در .نمررود مرري  را كوترراه  وناخنهررايش  كرررد وشررارب  مرري را بررا حنررا خضرراب    او محاسررنش.بررود  لباسررهايش  وپرراكياگي  جسررمش  نظافررت مواظررب

  وديوخوشررن  شررناخت را نمرري  وسسررتي  كوترراهي  درامررردين.هراسرريد نمرري  م متگررري  خرردا اد سررردنش   ادمنكررر شررديد بررود ودر راه   ونهرري  امربم رررو 

اگررر .اد او نشررنيد  كسرري  دنگرريش  ومرردت  عمررر  مرردت  در طررو   آخرررت  در غيررر شررون  سررخن  بلكرره  امررا غيبررت.داد نمرري  خررداترجي   خشررم  را برره  مررردم

  قررآن   وقراهرت   ترأليف   گايرد، بره   مري   واگرر خلروت    گفرت  مري  سرخن  - دنيرا نداشرت    شرئون   بره   ربطري   كره   وسرخناني - وعلرم   ،تنهرا ادحردي    گفت مي  سخن

 .گذرانيد مي  درآينده  وذكر وانديشه

  وي  واعر  بررودن  واتقري   برر اور    همره  - نجرف   وسراير طبقرات    وعجرم   اد عررب - ومترردينين علرم   بود،واهر    شرهره   وخرواص   عروام   دهرد وتقروا دربرين     بره   وي

آغراد    سرخن  برا همنشرين    وهيچگراه   گفرت  مري   سرخن   پرسرش   سرخ پا  وتنهرا بانرداده    گفرت  مري  سرخن   كرم . نداشرت   شركي   در آن  داشتند وكسري   اتفاخ كلمه

  درفقرره  بلنررد  ومقررام  علمرري  او،مكانررت  دهررد وور .نبرنررد  پرري-جررا دهررد وتقرروا- فضرريلتش برره  ودانررش  علررم  شررد تررا اك ررر اهرر   امررر باعرر   ايررن.نكرررد

 .شناختند جا داهدنمي  بود واورا به  تأثير گذاشته  حوده  ارگانوب  در افار   اعتقاد حتي اين  بود ومتأسفانه  قرار داده  پوشش  واجتهاد را تحت

تقرروا  بره   وم رروفين   فضر    ،علمرا وصررلحا واهر    نمراد    در   كردنرد وبرراي   بسريار بردو اقترردامي    كررد وگروهري   مرري  جماعرت   اقامره   او در مسرجد هنردي  

 .گرفتند مي  ،بر يكديگر پيشي ودهد وعبادت

  در نجررف  فردنررد .كننررد نمرري  تابنررد وتحمرر  را بررر نمرري  آن  دمرران  ايررن  اهرر  كرره  حرردي  اريهررا بسرريار صرربور وبردبررار بررود بررهاو در شرردايد وسررختيها و گرفت

افتراد   سرجده   او بره   رسريد پر     اد ايرران   شرريف   ،شريخ  فردنرد ديگرر     ،خبردرگذشرت  گشرت  او برر مري    اد دفرن   كره   دمراني .نكررد   وداري  واو گريه  اددنيا رفت

  ،آدمررايش ايررن بررود كرره  آن  ديرررا اعتقرراد .گررذارد مرري  وبرر  خرردارا سررپاس  مصرريبت وبررر ايررن  گذاشررت  فاتحرره  هررردو مجلرر   را نمررود وبررراي وشرركر خرردا

 .داد  گواهي خوبي  به  اعتقاد   اين  به-شد  وفاتش  منجر به  كه-اخير او  دربيماري  صبر وبردباريش. است  گناهان  شدن  وپا   بندگان

  برره  م الجرره سرراختند ورنرردبار بررراي   ا  اد خاصررره  ادراري  اومجررراي  ناكارآمررد،براي اد عملرري  درررار شررد وپرر    ادرار   در مجررراي  سررختي  مرراريبي  او برره

علمررا و   دمرران  در ايررن.درادا كشرريد  برره  سررا   ده  ناديرر   ومررررش  خفررت ودر بسررتر بيمرراري .مفيررد وكارسرراد نيافترراد    آمررد امررا درمرران    ايررران

  و اظهررار نرراراحتي  و شرركايت  گ يرره  اي ،كلمرره طررولاني  مرردت  ايررن  اد او درخرر    كسرري  رفتنررد ولرري ديرردار او مرري  برره  وسرراير مررؤمنين  دوسررتارانشفض و

 «. تشتاف  باقي  سراي  به  گويا بود تا آنكه  خداوندي  قضاي به  و ررايت  حمد وشكر الهي  به  هماره  دبانش  مطلقا نشنيد بلكه  ودلتنگي

  دنان  يهترين
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 «. ديباست  وصورتشان  كم مهرشان  هستند كه  آناني  ، من امت  دنان  بهترين(: ص)رسولخدا»

 لجناار  گُ 

  وبرردتربيت  پَسررت  هرراي در خررانواده  ديبررا كرره  دنرران:لجنرراار ريسررتند؟فرمود گُلهرراي:گفتنررد!لجنرراار بپرهيايررد  اد گُلهرراي(: ص)رسررولخدا»

 «.اند شده

  دهژولي  لباس

آيررا ثروتمنررد :او فرمررود  برره  حضرررت. محضررر پيررامبر رفررت  برره  وژوليررده  نامرتررب  بررا لبرراس  اد مسررلمانان  يكرري  كرره  شررده  روايررت»

 «!شود  در تو ديده  ،بايد اثر آن پولدار هستي  هرگاه:فرمود( ص)پيامبر! است  داده  بمن ثروت   خدا هرگونه! آري: ؟گفت هستي

   لباي  ديباترين

لررذا تررو بايررد در   ! آنسررت  كررردن  بهتررر اد مخفرري   ن مررت  در نرراد خداونررد،ظاهركردن :ديرراد فرمررود   عبيررد بررن   برره(   )صررادخ  امررام»

 ! ظاهر شوي  ات طايفه  لباس بهترين

 132«.شد حاررمي  ناد مردم  لباس  با ديباترين  هميشه  عبيده  پ   اد آن

 

 :فرمايد مي  كه  شريفه  در آيه:پرسيد(  )صادخ  اد امام  شخصي»

 ! را آشكاركن  خدايت  ن مت(11' الضحي.)ْ فَحدخّث  ِ ربّ  واماّ بِنخ مَ 

را   ا  نمايد،خانرره  اسررت ما   خررو   تميررا بپوشررد،بوي لبرراس  كرره  اسررت  ايررن  برره:؟فرمررود ريسررت  ن مررت  مررراد اد ظرراهر كررردن 

 139«.نمايد  را جاروب  ا  خانه  كند ودرب گچكاري

  رر   لباس

خررردارا   تسررربي   ، هرررم لبررراس  كررره  دانررري مگرررر نمررري! رابشررروي  دو لبررراس  ايرررن:فرمرررود  همسرررر   بررره  خطررراب(  ص)ارسرررولخد»
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 «.گويد نمي  شد،ديگر تسبي   رر   هرگاه ولي.گويد مي

 

  صورت  ديباكردن

  شررد،ظر  مري   خرار   اد خانره   در حاليكره   حضررت .گرفتنرد   اجراده ( ص)او ادرسررولخدا  برراي . ديردار پيرامبر رفرت     بره   مرردي (:  ) پرنجم   امرام »

  اي: گفرت   ،عايشره  برگشرت  وقتري .كررد  مري   خرود را مرنظم    كررد ومحُاسرن   مري   مشراهده   خرود را درآن   صرورت   كره   داشرت   در دست  آبي

 ؟ كني مي  خود را درست  محُاسن ودرآينه  ايستي مي  آنوقت! پروردگار عالمياني  ورسو ! هستي آدم  تو سَروَر فردندان!رسولخدا

 «.سادد رود،خود را ديبا ومرتب ديگر مي  ديدار مؤمني  به  وقتي  مؤمن دارد كه  خداوند دوست! عايشه  اي:فرمود( ص)رسولخدا

 

  علم  ديباهي

 « است  فقيران  وديباهي  ثروتمندان  دينت  علم(:  ) علي»

 ديبا  عابد ودن

خرردا   دعررا كررن: گفررت  ؟دنررش بكنرريم  دعرراهي  ررره  كرررد كرره  مشررورت  بررادنش.گرديررد  شررده  اجابررت  دعرراي  سرره  ديرراد داراي  براثررر عبررادت  گوينررد عابرردي»

  تاييررر كردوبنرراي  اخرر خ دن  امررا ناگرراه.ومسرررور بودنررد  خوشررحا   سرراعتي.شررد دن ديبرراترين  دنررش  دعررا كرررد وناگرراه  مرررد هررم!كنررد  دن  ترررين مراخوشررگ 

  ايرن  مررد وقتري  !كننرد   وصرلت   طالبنرد برامن    هسرتند كره    ديرادي   ديبراي   ديررا جوانران   كرنم  نمري   گيديگرر برا ترو دنرد      مرن : گفت  وعاقبت  گذاشت  ناسادگاري

  سررگ  برره  تبرردي   دن  ناگرراه!! كررن  سررگ  برره  را تبرردي   خرردايا دنررم :ودعرراكرد!  برراتو ركررنم   كرره  دانررم مرري  حررا : شررد وگفررت   را شررنيد،ناراحت  حررر 

بررود   كرره  اوليرره  شررك   بهمرران  دعررا كنررد مادرشرران    خواسررتندكه  وخررواهش  اد او بررا التمرراس   دن  امّررا فردنرردان .شررد  خوشررحا   مردانرردكي!شررد

 «! مرد هدر رفت  دعاي وسه  برگشت  اولش  بصورت  ودن! برگردان  او   را بحا   خدايا دنم:دعاكرد  مردهم!برگردد

 

 ديباتر اد او؟
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 «.كند مي  خدا متوجه  ديگر به را اد عشقهاي  انسان  توجه  ،تمام ،بودن  ديباتر اد او نيست  كه  بياد خدايي»

  وينم  درياته  دريا بنگرم  به بينم  صحرا ته  صحرا بنگرم  به

 «باباطاهر» وينم  ته  ديباي  اد روي  نشان ودر ودشت  كوه  بهرجا بنگرم

 ظاهر  ديباهي  ديدن

  دنيررا م رر   هرراي  جلرروه  ديرردن  ،در هنگررام برخررورد بررا گنرراه  ،در هنگررام شررمنانجهرراد بررا د  مخصوصرراً در هنگررام  اسررت  جررا مهررم  همرره  يرراد خرردا بررودن»

 «...و  ظاهري  ديبا وباغها وآسمانخراشهاودرِ وبرقهاي  ودنهاي  ودنياطلبان  كاخهاوقصرهاوثروتمندان

 (  ) هفتم  امام  ديبادردندان  دن

ب رد   ولري .سرر بانرد    لااشري   شرايد اد حضررت    اميرد كره    برا ايرن  .فرسرتاد (  )ج فرر  برن   موسري   شردن   دنرداني   محر    را بره   ديبراهي   ،دن عباسي  ،خليفه  هارون»

  اورانرراد هررارون.گويررد خرردارا مرري  ذكررر وتسرربي   ومرتررب  اسررت  درسررجده  دن  رفتند،ديدنررد كرره حضرررت  دنرردان  ترفنررد برره  اد ايررن  اطرر    جهررت  اد رنرردرود كرره

آقرا    خردمت   مرنهم :؟جوابرداد  هرا اد ريسرت    نمراد وسرجده    ايرن   پر  . نمراهي   او خردمت   وبره   كنري  را مشراو  آقرا   كره   تورا فرسرتاديم : گفت  هارون.بردند

  ديردم   ناگراه .هسرتند  ديررا ديگرران  . نردارم   بشرما نيرادي    مرن :فرمرود   امرام !داريرد بفرماهيرد    هرر اوامرري  . ام  بشرما آمرده    خردمت   برراي   من  كه  كردم  عرض

  وبشررري اسرت   الهري  مرد،شخصري   ايرن   كره   فهميردم   لرذا مرن  .هرا وجرود دارد    غرذاها وميروه    ديبرارووانوا    دنران   انروا    درآن  كره  وجرود دارد   ديبراهي   برا    كره 

 «. نيست  عادي

 ديبا  كفار ودندگي

 «رسد كفار ديبا بنظر مي  دنيا براي  دندگي»

 ديبا  قارودن

 انبار   كليدهاي  دياد بود كه  او آنچنان  ثروت. داشت  را باهم  وثروت و ديباهي  علماو .او بود  وپسرعموي(  ) موسي  ابتدا جاء اصحاب  قارون»

  م رر   مرراهم  كررا   اي:گفتنررد  مرري  كرد،مررردم  مرري  ودينتهررا حركررت  وابهررت شرروكت  هررا بررا آن  دركوررره  وقترري.كردنررد  مرري  حمرر   اورا شررتران  گنجهرراي

  نفرررين  وبرره  شررده  درررار قهرالهرري  كنررد وسرررانجام  توطئرره(  ) موسرري كنررد و عليرره  مخالفررت(  ) ا موسرريبرر  شررد كرره  او باعرر   دنيرراطلبي  ولرري! برروديم قررارون

 «.فرو رفتند  دمين  به  خود وثروتش(  ) موسي
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   خدا باشد،عملش  در دنيا ولي  اگر آدمي:فرمود  امام  آنگاه(  ) علي»

  پررر ن مترري   وبهشررت  اد خرردا وريحرراني   روحرري  تررورا برره :گويررد  او مرري آيررد وبرره   مرري  مرد،نرراد   لباسررترين  وخررو   وديبرراترين  خوشرربوترين  بصررورت

 «! ام  كرده ،كوچ  آخرت  اد دنيا به  كه  توام  صال   عم   من:دهد مي  ؟جواب توكيستي:پرسد  او مي! كردي  آمدني  خو   ره  كه  دهم  مي بشارت

 ديبا  صورت  شش

   صورت  ميرد،شش  مي  ؤمنيم بند   هرگاه:فرمود(  )صادخ  امام 

  ررر   در سررمت  وديگررري  مرررده  راسررت  درسررمت  صررورتي!هسررتند وپرراكياكي  خررو   وبرروي  نورانيررت  داراي  شررودكه  مرري  اووارد قبررر   همررراه  برره

  اد همه  وآنكه  دركنار پايش  سر وپنجمي  درپشت  ورهارمي  درمقاب  وسومي

 !ايستند  سر اومي  دربالاي  ديباتر است

  دكرراتم  مررن:گويررد  مرري  رپرري  سررمت! نمررادم  مررن:گويررد  ،مرري راسررتي  سررمت شماكيستيد؟صررورت:پرسررد  ،مرري ،اد ديگررران ديبرراتر اسررت  اد همرره  آنكرره 

 ! خير توام  كارهاي  من:گويد  ،مي است  ايستاده  ناد پايش  آنكه!  ام  وعمره  حج  من:گويد  مي  سري  پشت! ام  روده  من:گويد  مي  روبرويي!

   تو كيستي:پرسند  ،مي است  صورت  ديباترين  داراي  آنها اد او كه  سپ 

 . هستم( ص)محمّد  آ   ولايت  من:دهد  مي  ؟ او جواب ديباتري  اد همه  كه

 ديباتر اد ديرود

عرررِ   هررا بوسرريل    اها وآشرراميدنيندارنررد وغررذ   وغرراه   بررو   نيرراد برره  بهشررت  واهرر   اد طرر  اسررت   بهشررت  سرراخ درختهرراي (: ص)خرردا  رسررو            

 .شوند  تر مي  در دنيا هررود پيرتر وبدقيافه  گردد درحاليكه  تر مي  ،ديباتر وباطراوت بهشتيان  هر رود رهر !شود  مي  دف  خوشبوهي
 

  دن  آفرينش

 داد  و دلبري  وجما   حُسن  وي  دادبه  را اگر افسونگري  خدا دن

  آفريد   هستي  با   صفاي  آفريد  و شور و مستي  د عش 

  بياميخت  صد م جون  را به  ِ دن گ  ريخت  را بهم  وگ   لاله  فراوان
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 ديبا تراشيد  پيكري  پاشيدبدينسان  ناب  را شراب  خمير 

 كرد و رادها داد  را لاله  نادها دادلبش  را د نرگ   نگاهش

 داد  ناد ياسم  را نكهتي  دادتنش  دهها شكن  سنبلش  دلف  به

  اد خورشيد داد   گرمي  آن  بتن گوهر نهاد   د   جاي  سينه  به

  ومحنت  رنج  بندهاي  بپايش دنجير محبت  بست  گردن  به

 تو  توهمانا شاهكار خلقتي  آيتي  بدو گفتا د خوبي

 خوانند مادر  گه  مهشوقه  فردند پرورگهت  كش  عاش   توهي

  است  مادران  دير پاي  جنت  كه است  والا رنان  مادري  مقام

  دندگاني  راه  برو درياب جاوداني  حيات  اگر خواهي

  را دمردان  سبقت  ربايد گوي وايمان  وعلم  س ي  اد راه  دن  كه

  نمروددشت

اينهررا   هسررتند؟آذرگفت  كسرري  هاينهررا ررر:آذر پرسرريد  اد عمررويش(   )  ابررراهيم.ديبابودنررد  وكنيرراان  غ مرران  در اطرررافش  بررود ولرري  نمرررود مرررد دشررترويي

  ديباترنررد؟آذر گفررت اد خدايشرران  و غ مرران  و كنيرراان  بنرردگان  كرره  اسررت   رگونرره  كردوگفررت تبسررمي(   )  ابررراهيم! نمرودنررد  وبنرردگان  وكنيرراان  غ مرران

بتهرا    پراي   بره  طنراب   هرم (   )  اد ترا بفروشردوابراهيم  د مري (   )  ابرراهيم   وبره   سراخت  مري   آذربرت   كره   اسرت   آمرده .كشرند  ترورا مري    كره   حرفها نران   اد اين

(   )  ابرراهيم  ت ريرف   برا ايرن  ! رررري   رسراند ونره   مري   نف ري   آشرامد و نره   بينرد و نمري   خرورد ونمري   نمري   را بخريرد كره    بياييرد خردايي  : گفت  ومي  بست مي

 .گرداند ناد آذر بر مي  وبتها را به.خريد بتها را نمي  كسي

 

  خرالاماندر آ  ديباهي

شررهر  الاّ فرري  ولاي برردون  ٍ حسررن الاّ بصرروت  القرررآن  ولاي رفررون. ٍحسررن ال لمرراء الاّ ب رروب   ٌ لاي رفررون دمرران  امّترري' علرري  سررياتي» 

  لبرراس را اد  عررالم  بيايررد كرره  بررر امررتم  دمرراني. َ لرره ولا رحررم  لرره  ولا حلررم َ لرره سررلطاناً لاعلررم  الله علرريهم  سررلّ   كررذل   فرراذا كرران  المضرران
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كنرد     مسرل    را برآنران   طرور شرود خردا حراكمي      اگرر ايرن    آورنرد كره   خردارابجا مري    عبرادت   در رمضران   ديبرا وفقر     صرداي   را اد روي  شناسرند وقررآن   ديبامي

 «. علم  دارد ونه  رحم نه  كه

  عدالت  ديباهي

  نجرررات  باعررر   مسررراه   در همررره  نكرررردن  وتفرررري   رفترررار وافررررا در  وعررردالت  ديررررا ميررراان. اسرررت  عنصرررر اخ قررري  در رفترررار ديبررراترين  عررردالت 

  مررا كترراب«. للنرراس  شررديدومناف   بررأس  فيرره.وانالنررا الحديررد بالقسرر   النرراس  ليقرروم  والميرراان  الكترراب  وانالنررا م هررم». اسررت انسرران

  بررراي  ومنرراف ي  سررخت  عررذاب  درآن  كرره  را فرسررتاديم  آهررنرفتارنماينررد واد حررد خررود تجاودنكننررد و  عرردالت  برره  تررا مررردم  را فرسررتاديم  عررد  وترررادوي

 .(كند  ما عنايت  هم   اخ خ نيكورا به  خداوند اين.) است مردمان

 

   بهشتي  وميو   سلمان

برخررورد (  ) علرري بررا اميرالمررؤمنين  آمررد ودر كوررره   بيرررون  اد خانرره  رودي.نيامررد بيرررون  اد خانرره  سررلمان  تررا مرردتي ( ص)رسررولخدا  ب ررد اد رحلررت  

  ولري . مانردم   لرذا درخانره   دا ببيرنم ( ص)رسرولخدا   خرالي   جراي   نتوانسرتم   گفرت   سرلمان . اسرت   توراپرسريده   احروا  ( ص)فرمرود دخترر رسرولخدا     حضررت .نمرود 

  بررودم  تهنشسرر  نرراراحتي درحررا   فرمررودرودي  رسيد،حضرررت  دوعررالم  بحضررور بررانوي   وقترري. شرروم مرري مشررر (  س) فاطمرره  حضرررت  خرردمت  الحررا 

  اينهررا حوريرر   شررد كرره  شرردندوم لوم  بلنرردبالا وارد خانرره  دن  سرره  ناگرراه  كرره  كررردم فكررر مرري( ص)رسررولخدا مررا ب ررد اد رحلررت  اد خانرر   وحرري  قطرر  ودربررار 

  واد خانره   مرارا برداشرت  خر  سرلمان .دادنرد  سرلمان   خرمرا بره    رنرد دانره    حضررت   سرپ  .آوردنرد   بهشرتي   شرما وابروذر ومقردارخرماي     هستند وبرراي   بهشتي

 .ندارند  بخورد ديد هسته  آنهاراخواست  ؟وقتي وعنبرداري  با خود مُش   پرسيد سلمان رسيد او مي مي هرك   به  دركوره.آمد  بيرون

  يهودي  دنان  در عروسي(  س)دهرا

  حضرررت رُخ  خررود را برره  هررا وجررواهرات لبرراس  بررود كرره  نآ  مقصودشرران  البترره.نمودنررد خررود دعرروت  عروسرري  را برره(  س) فاطمرره  حضرررت  يهررودي  دنرران 

  دعرروت  عروسرري  را برره(  س) فاطمرره آمدنررد وگفتنررد مررا حضرررت ( ص)آنهررا نرراد رسررولخدا .فرسررتاد( ص)آنهررا را نادرسررولخدا( س) فاطمرره  حضرررت.بكشررند

فرمررود ررررا (  س) فاطمرره  حضرررت برره  سررپ . فرسررتم مرري  اورا نادترران  فرمررود شررمابرويد مررن(  ص)رسررولخدا.شررما فرسررتاد  مررارا پرريش  ولرري  ايررم كرررده

  حررا   درايررن!كننررد  خودنمرراهي ولباسهايشرران  برراجواهرات  كرره  اسررت  آن  دعرروت  مقصررود آنهررا اد ايررن . ؟فرمودپرردرجان نكررردي  آنهررا را قبررو    دعرروت
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رابپوشررد ودر   بهشررتي  لباسررهاي بگررو ايررن(  س) فاطمرره  حضرررت  فرمايررد برره  رسرراند ومرري مرري  سرر م  خرردايت گفررت( ص)رسررولخدا  شررد وبرره  نرراد   جبرهيرر 

منتظررر بودنررد   كرره  آنرران.يهررود وارد شررد دنرران  مجلرر   بود،پوشرريد وبرره  آورده  جبرهيرر   را كرره  لباسررهايي(  س) فاطمرره حضرررت.حارررر شررود  آنرران  مجلرر 

  نديررده  در عمرشرران  اوديدنررد كرره  در تررن  لباسررهايي  اهنماينررد،ناگ  خررود بيايررد تررا بتواننررد اورا مسررخره   وسرراده كهنرره  بررا لباسررهاي(  س) فاطمرره  حضرررت

عرراا   برره  مُرررد وعروسرري  كردنررد وگفتنرردعروس  عررذر خررواهي(  س) فاطمرره  يهررود اد حضرررت  دنرران. اددنيررا رفررت  كردنررد وگوينررد عررروس  غررش  اي عررده.بودنررد

 .شدند  مسلمان  واك ريت  تگرف  جان  دوباره  عروس(  س) فاطمه  حضرت وبا دعاي  اما باعجاد الهي.شد  تبدي 

  باطن  نورانين

  لقمرره  را برره  نكنررد نورانيررت.رود مرري  اد بررين  نورانيررت  حرررام  بررا مررا .شررود هويرردامي  در دنيررا و آخرررت  شررود وآثررار آن مرري  اسررتفاده  حرررام  اد مررا   گرراهي

بگوينررد آقررا !سررفيد شررود  بخررورد تررا پوسررتش   مختلررف  هرراي يرروهسررر ببرررد وم  برره  آقررا در سررايه  آنكرره  م نررا دارد نرره  نورانيررت  البترره. بفروشرري نرراني

رو  بگوينرد آقررا سرريه .كنررد  مرري  سوداندوسرياه  را مرري  عررِ صررورت   خرروب. عرِريخترره. كشريده   دحمررت  سررودان  آفتراب   در مقابرر   كرره  آقراهي   ولرري!دارد نورانيرت 

 . است  كردن  خدا حركت  طر   به. است  نكردن  گناه  نورانيت. نه! است

 

  وحكيم  خليفه

  م جرروني  دوم.گردانررد موهررا را بررر مرري  رفترره  اد دسررت  سررياهي  كرره  دارم رنگرري  او . شررما دارم  بررراي  تحفرره  سرره  مررن  گفررت  خليفرره  برره  گوينررد حكيمرري 

  ولري ! هسرتي   عراقلي   ترو آدم   كرردم  فكرر مري    او   مرن   كررد وگفرت   تأمر    كمري   خليفره .كنرد  مري   كمرر را محكرم    كره   داروهري   سروم .كند مي  غذارا هضم  كه

كوشرد نرور را برا     مري   ونرادان . اسرت   نورانيرت   وسرفيدي   ظلمرت  ديررا سرياهي  . اسرت   فريرب   سررمايه   گفتري   كره   خضراب   ررون . نرداري   عق   كه فهميدم  حا 

  كره ! شروم  مري   مسرترا    بره   ديراد رفرتن    بره   ديررا محترا   . ديراد بخرورم   غرذاي   كره   نيسرتم   كسري   ،مرن  غذا اسرت   هضم  براي  كه  اما م جوني.بپوشاند ظلمت

اد   اي شرر به  كنررد،اين مرري  كمررر را محكررم   كرره  وامررا داروهرري .هررا بايدبوهيررد  هررا بايررد شررنيد ونابوهيرردني    هررا بايررد ديررد وناشررنيدني    ناديرردني در آن

 .اورا بكند  باانو درآيد وتمل   دني  پيش  خليفه  كه  است ديوانگي

 

   نوراني  شي يان
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، اد قبرهرررا .باشرررند مررري  ايمرررن  واد هرررر ترسررري  بررروده  پوشررريده وبررردني  نررروراني  صرررورتهاي  ، در حاليكررره مرررا در قيامرررت  شررري يان(:  ) يعلررر»-11

آنهررا   ناراحتنررد ولرري   مررردم. ترسررند نمرري  آنرران  درهراسررند ولرري   مررردم. اسررت  آسرران  آنرران  ،بررراي قيامررت  هررا ومواقررف  آيندوسررختي مرري بيرررون

اد   وبرر منبرهرايي     فررود آمرده    الهري   عرر    ودرسراي    سروار شرده    آورنردوآنان  باشرند،مي   بالهرايي   داراي  سرفيد كره    هرايي   ناقره   آنران   برراي .ندارنرد  اندوهي

 « .باشند مي ،مشاو  است  مقابلشان كه  غذاهايي  خوردن  ،به مردم  وحساب  قيامت  نشينند وتا پايان نورمي

 ناديبا  دن

  دننررده  وديبررا بررا لباسررهاي  جررذّاب  دنرري  ظرراهر شرردن  بودنررد وآن برخررورد كرررده  بررا م ضررلي  محرر   وم تمرردين  كسرربه  بررود كرره  مرردّتي

  اتوبروس  ترا سرر ايسرتگاه     غيراثي   ومحلرّ    مسرير خيابران    طرو    اي هرر رود بطوردننرده    دن  ايرن .برود   گايرده   سركونت   درآخر محلرّه   بودكه

 .نمود مي بخود جلبرا   كرد ونظر جوانان مي  ،طي را پياده

  محرر  اهرر   بررود،براي  مانررده  ،در امرران اينصررورت  برره  دنرران  ،ادخودنمرراهي مررردم  وهمكرراري  بررا نفرروذ سرر يدي  غيرراثي  محلرّر   اد آنجررا كرره

ا رابر   موررو    ايرن   اد مرردم   وب ضري   اد اينررو كسربه  .نبرود   تحمر    رسريد،قاب   بنظرمري   شرده   حسراب   هرم   ترا حردودي    كره   حركت  ،اين

 .گذاشتند  در ميان  شهيد س يدي

اد   ونهرري  م رررو   امررر برره   و منتظررر مانررد تررا خررود برره    بادداشررت ال ملرري  عكرر   را اد هرگونرره  آنرران  الله سرر يدي  شررهيد آيرر  

  ،شررو   نره پدرا  برا لحنري    گرفتنرد وشرهيد سر يدي     دن  را برر ايرن   راه  محلرّه   ديگرر اد اهر     برا ب ضري    رود ب د شهيد سر يدي .منكربپردادد

 ؟ دهي مي  خدارا ره  جواب...؟ اي كرده  خودرا فرامو  ررا شخصيت.دنند مي  شمارا گو ! خواهرم:او كرد  موعظ  به

 . نديديم  حجاب  بي  غياثي  اورا در محلّ  ديگر هيچگاه  اثر كرد كه  دن  آن  در رو   رنان  س يدي  سخنان
 

 

   در جام ه  واق ي  ديباهي  اثرات
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  ظاهري  درِ وبرقهاي  ثير نگذاشتنتأ-1

   هر رياي  واق ي  رهر   به  دادن  اهميت-8

  واق ي  هاي ديباهي  بها پيداكردن-7

  وغيرواق ي  ظاهري  ادعاها وآمارهاي  شدن  ارد   بي-1

 

 

 

 

 ومآخذ  مناب 

 .« فلسفي  محمد تقي«  ر گفتار فلسفي1

 .«  دواني  علي«  جوانان  ر سيماي2

 .«جو  ح   محمد حسين«  بلو   هاي ها و دمينه ر جلوه3

 .«  مودودي  ابو الاعلي«  ر حجاب4

 .« جو  ح   محمد حسين»..و  ، نگاه ر رشم5
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  نيكوكاري

 
را   وگرمرري  خررود محبررت   ،بررين هررم  برره  كننررد،نياد دارنررد تررا بررا نيكوكرراري   مرري دنرردگي  برراهم  كرره  انسررانهايي. انسانهاسررت  جرراء وظررايف   نيكررو كرراري 

 .شود مي  ،درد آنها محسوب  دردديگران  بلكه.ومتكبر نيستند  خودخواه  انسانهايي  كنند كه  برقرارنمايند وثابت

 

 گوهرند  دي   در آفرينش  يكديگرندكه  اعضاي  آدم  بني

 : كه  است  بما دستورداده  بدرد آورد رودگاردگر عضوهارا نماند قرارخال   روعضوي

 91 نح «دهد  مي  فرمان  ونيكوكاري  عدالت  اوند بهمؤكداً خد»

 8 ماهده«ننماهيد  كم  بهم  ودشمني  در گناه  باشيد ولي  كار هم  كم   وتقوي  ني   در كارهاي»

 112 بقره«بگيريد  اد يكديگر سبقت  ني   در كارهاي»

 13 كهف«. بهتر وخوبتر است  اد نظر ثواب  صالحات در ناد خداوند،باقيات  دنياهستند ولي  دندگي  دينت  ومنا   ما »

 

 !نيستند  واق ي نباشد،شي ه  رنين  بايد نيكوكارباشند واگر اين  وشي يان  مسلمانان

عفررو   كننررد؟آيا اهرر  مرري  فقررا كمرر    برره  شرري ه  آيررا پولرردارهاي:پرسريد  امررام. ديرراد اسررت  مررا شرري ه  در منطقره : گفررت(  )صررادخ  امررام  برره  ابواسرماعي  »

  هرررم  كننررردوكم  مررري  همررردردي  بهرررم  هسرررتند؟آيا نسررربت توگذشررر «.نيستند  اينها شي ه  پ :فرمود! نه: هستند؟گفت



 تمجموعه مقالا

 
162 

 

دعواهررا  ،حرر  گرفترراران  مشررك ت  شرردن  ،برطررر  فقرررا ومسررتمندان  شرردن  ،كررم آثرراردنيوي  اد جملرره.دارد  فراوانرري  واخررروي  دنيرروي  آثررار م بررت  نيكوكرراري

 ...و  گرفتن  مردم واحترام  ،مورد محبت  خيّرين  هروحي  بودن  ها،شاداب وناا 

  نيكوكرراران  وفقرر   اسررت  م رررو   بنررام  كرره  اد دربهشررت  شرردن  ،داخرر  درقيامررت  قبر،نجررات  او   نيكوكررار در شررب  برره  كمرر : آن  اُخررروي  و آثررار م بررت

 ...شوندو مي  بهشت  داخ   ادآن

  برردنبالم:گويررد او مرري  وبرره  ظرراهر شررده  در مقررابلش  نرروراني  جسررمي شررود،ناگاه مرري  اد قبررر خررار   نيكوكررار در قيامررت  وقترري: كرره  اسررت  در روايررت»

  نرروراني  جسررم  آن  نيكوكررار برره.رسررد مرري  در بهشررت  تررا برره  عبرروركرده  قيامررت  ايسررتگاههاي  اد همرر   آسرراني  كنررد وبرره مرري  حركررت  اوبرردنبالش!بيررا

 «. تو هستم  ني   كارهاي  همان  من: گويد ؟مي عبور دادي  براحتي  سخت  هايايستگاه  مرا اد هم   كه  توكيستي:گويد مي

 

 :بفرماهيد  توجه رند نمونه  اين  به.جاءافراد نيكوكار بودند  عالم  بارگ  ومردان  پيامبران

بررا   گرراهي  امررام.داد قرررار مرري   هوكنررار را  داشررت  ديررد آنرررا برمرري   مرري را سررر راه  كرد،اگررر سررنگي  مرري  حركررت  در كوررره(  )سررجاد  امررام  وقترري»

را   امرررام  كرره   هررم   دادنررد ومسررافرين   مرري   راانجرررام  مسررافرين   خرردماتي   ،كارهرراي   راه  رفتنررد ودر طررو    مررري  سررفر حررج    برره   ناشررناس  كاروانهرراي 

 «. گذاشتند مي  حضرت  را ب هده وظرو   ظر   غذا وشستن  تهيه خود م    شناختند،كارهاي نمي

  ترا حررم    ومسرير خانره    داشرت   برمري   بود،برا خرود پرارو يرا بيلري       هرارا پرر كررده    ،كورره   اگرر برر   .شرد  مري   مشر   حرم  به  در دمستان  نجفي الله  آي   وقتي»

 «.ددند ديدند ،با عصاآنهارا كنار مي مي  آنرا در كوره  مود وام ا   اگر پوست  ايشان.نمود راباد مي

خررودرا  شرام   هرشرب   انصراري   عراجا برود وشريخ     ،فقيرري  ددفرو   حيدرخانر    درمحلّر    پيرمحمّرد واقر     در بقُ ر    كره   ،بطرور مترواتر رسريده    موثّر    اد اشرخاص »

 .كرد  مي  قناعت  رياي اند   خوابيد يا به  مي  گرسنه  داد وخود باشكم  فقير مي  آن  به

  دانسرتند كره    نمري   رسريد وهري     مري   آنران   ،بره  وماهانره   سرالانه   هميشره  داشرتند كره    م ينّري   اد فقررا ،م را     بسرياري .برود   در پنهراني   شريخ   بخششهاي

 .شوند  مي  اد كجاتأمين

بمقررردار   اي  هررر خررانواده    پوشررانيد وبررره   را مرري   كرررد وصرررورت  مرري   خررودرا مبّرررد    ولبرراس   رفرررت  فقرررا مرري    تررار وسررحرها،بردر خانررر     درشرربهاي 
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  آمررده  مري   غيرر مت ارفرره   در اوقررات  ِ محررومين  برردرِ منرراد    كرره  مرردي   آن  شررد كره   م لروم   رفررتاد دنيرا    هنگاميكرره.فرمرود   مرري  مرحمرت  احتياجشران 

 «759 ص  فردانگان  سيماي«». است  بوده انصاري  ،شيخ است

 

  بدهنرردولي  تحصرري   ادامرره  در نجررف  داشررتند كرره  ،دوسررت مرج يررت  برره  ورسرريدن نجررف  برره  اد رفررتن  م اصررر،قب   اد مراجرر   جررواد تبريرراي  الله شرريخ  آيرر »

  ،آن علمرري ب ررد اد بحرر .داد مرري  آنهررارا گررو   بحرر   نفرشخصرري  يرر   بودنددرحاليكرره  علمرري  بحرر   درحررا   رودي.كررار نبودنررد  ايررن  قررادر برره  اد نظررر مررادي

آقرا    دار رفرتن  او عهرده .كردنرد   را مطرر    فنجر   بره   رفرتن   مسرئله   هرم   ايشران . ادشرمارا روا كرنم    حاجرت   ير    كره   دارم  دوسرت : جواد گفرت   شيخ  به  شخ 

  برره نشررد تررا اينكرره  وخمرر   شررهريه  برره  فرد،ديگررر محتررا   آن  بررا كمكهرراي  سررا   وادآن  رفررت  نجررف  جررواد برره  مرد،شرريخ  ايررن  بررا كمرر .شررد  نجررف  برره

 «.رسيد  مرج يت

 اكبر   آخوند م عّلي: كه  است  آمده  سيّد باقر شفتي  در بار »    

  است  دمين  وسفيد آنقدر بر روي  ،درسُرخ شرعيه  ادوجوهات  كه  وديدم  رفتم  سيّد شفتي  كتابخان   به  رودي: گفت  اريخوانس

 .شد  مي  ديده  سختي  آنها به  اد پُشت  سيّد شفتي  هيك   كه

 . شدم  قليان  كشيدن  مشاو   آوردند ومن  قليان  برايم  سيّد دستور داد كه

  برره  مررن  قليرران  هنررود كشرريدن  داد،بطوريكرره  درهررا مرري  اد آن  مشررت يرر   هررر   كرردام   حاررشرردند وسرريّد برره   ديررادي  فقررراء وسررادات  موقرر   درايررن

 داريد؟( عج) دمان  امام  اموا   در مصر  جرعتي  شما ره: گفتم  ت جبّ  اد روي  من.شدند  درها تمام  بود كه  نرسيده پايان

 « 198 ص  فردانگان  سيماي»!كند تواند تصرّ   مي  هم  پدر،بيشتر اد اين  پسر در ما ديرا ! آري:فرمود  ايشان

 

فقيررر بودوتنهررا بررود     بررود واو رررون   حمرر   وررر   در حررا   بررار كوبيررد ديراهمسررر     آخونررد را رنرردين   درِ منررا   حلقرر   اي  اد شرربها،طلبه  در شرربي    

  شرالي   آخونرد افتراد كره     بره   طلبره   در براد شد،رشرم    وقتري .بگيررد   برود ترا اد آخونردكم      آمرده   مجتهرد برارگ    ايرن   ،بدر خانر   دانست  را نمي  ِقابله ومنا 

 !بود  گذارده  راستش  گو  بالاي  وقلمي  سفيدبر سر بسته

 .ندك  راهنماهي  قابله  خان   آخوند،اورا به خان  مستخدم  كرد كه  وخواهش  گذاشت  خود را با آخوند درميان  مشك 
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  ولرري.نيافتررد  بيايررد وآخونررد باحمررت  مسررتخدم  اصرررار كرررد كرره  جرروان طلبرر . آيررم  مرري  خررودم  توانررد بيايررد ومررن  نمرري  الان  ،مسررتخدم نرره: آخونررد گفررت

 . آيم  خود شخصاً مي  ومن  است استراحتش  وقت  والان  شده  تمام  كار مستخدم  وقت  كه  گفت  آخوندخراساني

  خانرر   برره  درادي  راه  آمررد وب ررد اد پيمررودن   بيرررون  بررود، اد منررا    گرفترره بدسررت  وفانوسرري  انداخترره  بررر دو   عبرراهي  حاليكررهب ررد آخونررد در   انرردكي

خررود   بيمررار رسرراند وآنگرراه   منررا   را برره  وقابلرره  ،جلررو افترراد وطلبرره  داشررت  در دسررت  خررود فررانوس   رسرريدند وآخونررد اوراطلبيررد ودرحاليكرره   قابلرره

 «728 ص  فردانگان  سيماي»...و.فرستاد طلبه  براي  وشكر وقند وپارره  پو   ب د مقداري  واندكي  بادگشت بمنا 

   دادوهررنردوقت   مري   مرردم   كررد وبره    مري   قررض   توانسرت   ترا مري  : اسرت  ،آمرده  اسرت   تقليرد بروده    مرجر    كره   مادنردراني   ال ابردين   ديرن   شريخ    دربار » 

  شرريرادي  ميرررداي  شررود ورررون  مرري  مررري   سامراء،سررخت  برره  ادسررفرهايش  دريكرري!داد  اورا مرري  آمررد وقررررهاي  رب  مرريكرر  هنررد برره  اد ثروتمنرردان يكرري

 ! ندارم  اد مرگ  نگراني گونه  هي   من:گويد  مي  دهد،شيخ  مي  نمايد واورا دلداري  مي  اداو عيادت

  اگررر امررام.كننررد  مرري  عرررره( عررج)عصررر  امررام  مررارا برره  ،رو  ميررريم مرري  كرره  ، وقترري اميّررهمررا ام  عقيررد   بنررا برره  كرره  اسررت  اد ايررن  مررن  نگرانرري  ولكررن

  برره  جرروابي  ررره  ؟مررن ررانكررردي! فقرررا برردهي  وبرره  كنرري  قرررض  تررابتواني  برروديم  اعتبررار وآبرررو داده  اد ايررن  مررا بتررو برريش! ال ابرردين  ديررن:بفرماينررد سررؤا 

 .كند  مي  قسمت  مستحقين  ،ميان در آنجا داشته  اد وجوه  رودوهرره  مي  منا   به  سخن  اين  اد شنيدن  ؟ميردا پ  بدهم  توانم  مي  حضرت آن

 . است  كرده  مي  تاذيه  وبرنج  وسركه  با نان  اوقات بود واغلب  خورا   ونيكو محضر وكم  سيرت  اوبسيار خو   اند كه  گفته

را   منررا   مسرري  ،باديرر  نداشررت  در بسررا   پررولي  رررون  شرريخ. خواسررت واد او ريرراي  او رفررت  برردر خانرر    يبينررواه  رودي  انررد كرره   كرررده  نقرر   همچنررين

 ! را ببر وبفرو   اين: اوداد وگفت  وبه برداشت

  شرريخ  بگررو   در كتابخانرره  آنرران  صررداي! اسررت  را ددد برررده  باديرره ،فريرراد كردنررد كرره  نيسررت  شرردند باديرره   متوجّرره  خانرره  اهرر   رود ب ررد كرره   دوسرره

 « 753 ص فردانگان  سيماي»! ام  برده  را من  نكنيد،باديه  ددد را متّهم: فريادبرآورد كه.رسيد

 

  ايررران  در هررر شررهر وروسررتاي    خيررر آنهررارا ميترروان    كارهرراي انررد وآثارباقيمانررد   وديسررته  افررراد نيكوكررار برروده    بحمرردالله در كشررور مررا همررواره   

 ...و  وموقوفات  ومدرسه  وكتابخانه  وبيمارستان وحسينيه  امامااده  بناي  هفتادهاار مسجد وهااران  به  نادي   رون آثاري.ديد
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  در قيامت  خيرات  نتيجه

  مرري  او شرر له  ،بسرروي كوههررا بارگتررر اسررت  ادهمرره  كرره  جهررنم  اد آتررش اي  شرر له  ناگرراه. اسررت  ،ايسررتاده در قيامررت  اي  بنررده(: ص)خرردا  رسررو            »

  شرودوبه   ،در هروا پيردا مري    اسرت   داده  مرؤمني   بره   در دنيرادر مهمراني    كره   اي  ويرا دانره    نراني   گررده   موقر    در ايرن !كنرد   رره   شرود كره    اومتحير مري !كشد

 «.شود  او مي  به  آتش  اد رسيدن  ومان   شده كوهي  انداده

  شررده  لا   دبررانش  مررردن  در وقررت!دنررا گرديررد   ،مرنكررب نررامحرم بررا دنرري   اسبراثرتمرر  كرررد ولرري   عبررادت  هشررتاد سررا    عابرردي(:  )برراقر  امررام»

  خردا بخراطر دنرراي  . ورفرت   را برداشررت  فقيرر نران  .برردارد  او نران   اد سررفره  فقيرر فهمانرد كره     بره   عابرد برا اشرراره  .كررد  عبررور مري   فقيرري   موقر   درهمران .برود 

 «.،اورا بخشيد نان  بخاطر اين  كرد ولي  را باط   هشتادسالش او،عبادتهاي

« 

 

 

 

  دعا ونيايش

 

موجررود   ميشررود كرره   سررير متوجرره   او در ايررن.دهررد  مرري  رشررد خررود راادامرره    برره و درجام رره  شررده  بررارگ  سررپ .متولررد ميشررود    انسرران  وقترري

  مشرك ت   دارد ترا اد پر     مطمئنري   گراه   تكيره   نيراد بره    كنرد كره    مري  ميشرود ودرهربرار احسراس     مواجره   مختلرف   بارهرا وبارهرا برا حروادث    . است ر يفي

  كره   گراهي   تكيره .كنرد   را يراري   انسران   داشرت   رشرم   وبردون  نداشرته   انتظرار كمر     كمكهرايش   درمقابر  .باشرد   داهمري   كره   گراهي   تكيه.وگرفتاريهابرآيد

 .باشد...و  ودانشمند،شجا   ،حكيم ناپذير،مهربان  ،قدرتمند، خستگي بسيار نادي 

 باشد؟  را داشته   شراه   اين  كه  است موجودي  ؟كدام است  خصوصيات  اين  داراي  كسي  هر  هستي  درجهان

 .باشد  هر انساني  گاه  تواند تكيه  مي  كه  خداست فق   كه  شويم  مي  ،متوجه كنيم  مي  تفكر ودقت  مورو   ما در اين  وقتيكه
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 35 مؤمن«. نمايم مي  اجابت  منهم  دعا بكنيد ومرا صدا بانيد كه«  كه  خدا خود امر كرده

  باشرند شرايدهدايت    داشرته   ايمران   بخواهنرد وبمرن    اجابرت   اد مرن   پر  . دهرم  رامري   وجوابشران   بروده   ناديكشران   مررا صردا باننرد مرن      بنردگانم   هرگاه»

 123 بقره«.شوند

 53  اعرا« است نادي   نيكوكاران  خدا به  رحمت  بخوانيد كه  وطم   خدا را باترس»

 :گويد  با خدا مي  در مناجاتش  بدني  وقدرت  شجاعت  با آن(  ) علي» 

 !... باخبري  ادگرفتاريها ومشك تم  كه  اي! گويم  بتو مي  را فق   هايم  شكوه  خالقيكه  اي! من  گاه  تكيه  اي»

 «!نما رحم  است  گريه  اميد بتو وس حش  ا   سرمايه  كه  اي  خدايا بر بنده

بسرريار   بررا دعررا سررروكار دارنررد اد نظررر روحرري    كرره  انسررانهايي.دارد  مرري نگرره  وسررالم  وقرروي  انسررانهارا شرراداب  روحيرره  كرره  دعاهررا ومناجاتهاسررت  ايررن

 .هستند  سالمتروشادابتر اد ديگران

در برخررورد بررا    اد مواقرر   بسررياريدر .كنررد  حركررت  نفرر   واعتمادبرره  باقرردرت.نمايررد  خررود را كنتررر    توانررد ترررس   برخرردا مرري   بررا تكيرره   انسرران

 .خورد،خودرا نبادد  واگر شكست.كند  خودرا برطر   ،گرفتاريهاي مشك ت

 «. است  دعا سپر مؤمن. است  مؤمن  دعا اسلح »

  پهررن  سررفره  كرره  ،وقترري خوابيرردن  ،هنگررام برمركررب  سوارشرردن  ،هنگررام آهينرره برره  كررردن  نگرراه  در حررا   كرررد اد جملرره   دعررا مرري   رسررولخدا هميشرره »

  ورود برره  خوردنررد،هنگام  نرروبر مرري   ميررو   شررير،هنگاميكه  نوشرريدن ،هنگررام سررفره  كررردن  جمرر   غررذا،وقت  بسرروي  بررردن  دسررت  كردنررد،هنگام مرري

  ت،وقررر مررراه  ديررردن  نمادهرررا،موق   شررردند،در ت قيرررب  مررري  خوشرررحا  اد ريررراي  ،هنگاميكررره عبرررور اد قبرسرررتان  افطرررار،موق   الخ ء،هنگرررام بيرررت

 «ورو  ،هنگام آفتاب  طلو   ،هنگام وغم  گرفتاري  ،موق  سا  تحوي 

 :  كه  است  در روايات

  داده نجررات  دشررمنان  شررمارا اد دسرت   كرره  اي آيررا شررمارا اد اسرلحه : پيرامبرفرمود «»رسررد  نمرري  ه كرت   برره  وبررا دعرا هرريچك    اسررت  دعرا ماررا عبرادت  »

  بسرريار دعاكننررده  خداونررد انسرران«» اسررت  مررؤمن  دعررا اسررلح   روددعررا كنيررد كرره  شرربانه:فرمررود.ررررا:گفتنررد؟ نكررنم  كنررد،آگاه  شررمارا ديرراد مرري  ورودي

 «.دارد  رادوست
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 « است  نماد،قنوت  عم   بهترين»

 

  صدعجا وصدخواستاري  گوبه  همي داري  دعا را برآور،به  دودست

 

مررا   وم رفررت  خرردا بسررياركم  مررا اد صررفات  ديرررا اط عررات. د اد اولياءخررداياد بگيررريمرا بايرر  بررانيم  حررر   بررا خرردا رگونرره   واينكرره  دعررا كررردن  طريقرره

  اد اثراتشران   برر اسرتفاده    عر وه   كنريم   آنهرا دقرت    اگرر  درم راني   انرد كره    مرا يراد داده    را بره   دعاهرايي (  ) لرذا م صرومين  . اسرت   او بسيار قلي   به نسبت

 . كنيم  افاون  خال   به  خودرا نسبت  وشناخت  م رفت توانيم  مي

  ،جوشرررن ،سرررمات ،عشررررات ،ندبررره كميررر   انرررد،دعاي كررررده  مررري  آنهرررا سرررفار   خوانررردن  بررره  ديرررن  بارگررران  مشرررهور كررره  دعاهررراي  اد جملررره

 .باشد  مي...،و جام ه عاشورا،ديارت  ،ديارت هفته  ايام  ،دعاهاي صبا   عشر ، دعاي خمس  كبير،مناجات

 شود؟  نمي  تجاباد دعاها مس  ررا ب ضي

 : دير است  دعا با شراه   استجابت

 نباشد  درشكم  حرام  لقم -1

 اوباشد  مصلحت  دعا به-8

 كند  در دعا پافشاري-7

 باشد  رشم  واش   د   با رقت  دعا همراه-1

 نباشد  فامي   دعا برعليه-5

 .كند  همراه  وب د اد دعا را با صلوات  قب -3

  شدي  خراب  عالمي  هردمي يشد  مستجاب  گردعا جمله

هررا اورا  بچرره  وبقيرره  كررور اسررت   اد كودكرران  يكرري  ولرري.بادينررد مشرراو   رنررد كررود    ديررد كرره .كرررد مرري  اسررتراحت  در محلرري  گوينررد پيررامبري »

 ! بده  بيناهي  كود  اين  به!خدايا:ودعا كرد  كور سوخت  كود   اين  بحا   دلش.كنند مي اذيت
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  كرديررد؟آنگاه مرري  مرررا اذيررت  شررما بوديررد كرره: وگفررت  هارفررت  بچرره سرررا   بررا عصرربانيت  كررود   ايررن ناگرراه.بينررا شررد  ود شررد وكرر  مسررتجاب  دعررايش

خرردايا : شررد وگفررت  پشرريمان  پيررامبر مررذكور اد دعررايش! كردوكشررت  آب  سررر آنهررارا داخرر   داشررت  كرره  برررد وبررا قرروّتي  را كنررار رودخانرره  رنرردنفر ادآنرران

 «! را كور نماهي  كسي وره  بدهي  بيناهي  كسي  ره  به  داني  ومي  تو خود حكيمي  كه  برگردان را به  كوري

خرردا   دعررا كررن: گفررت  ؟دنررش بكنرريم  دعرراهي  ررره  كرررد كرره  مشررورت  بررادنش.گرديررد  شررده  اجابررت  دعرراي  سرره  ديرراد داراي  براثررر عبررادت  گوينررد عابرردي»

  تاييررر كردوبنرراي  اخرر خ دن  امررا ناگرراه.ومسرررور بودنررد  خوشررحا   سرراعتي.شررد دن ديبرراترين  دنررش  هدعررا كرررد وناگررا  مرررد هررم!كنررد  دن  ترررين مراخوشررگ 

  ايرن  مررد وقتري  !كننرد   وصرلت   طالبنرد برامن    هسرتند كره    ديرادي   ديبراي   ديررا جوانران   كرنم  نمري   ديگرر برا ترو دنردگي      مرن : گفت  وعاقبت  گذاشت  ناسادگاري

  سررگ  برره  تبرردي   دن  ناگرراه!! كررن  سررگ  برره  را تبرردي   خرردايا دنررم :ودعرراكرد!  برراتو ركررنم   كرره  دانررم مرري   حررا: شررد وگفررت   را شررنيد،ناراحت  حررر 

بررود   كرره  اوليرره  شررك   بهمرران  دعررا كنررد مادرشرران    خواسررتندكه  وخررواهش  اد او بررا التمرراس   دن  امّررا فردنرردان .شررد  خوشررحا   مردانرردكي!شررد

 «! مرد هدر رفت  دعاي وسه  برگشت  اولش  بصورت  ودن! برگردان  او    را بحا  خدايا دنم:دعاكرد  مردهم!برگردد

 

  روده ،دعرراي برراران  ،دعررا در سررحر،دعا درهنگررام  ظررالم  عليرره  مظلرروم  ،دعرراي انسرران بررراي  برگشررته  اد مكرره  حرراجي  فردنررد،دعاي  پرردر ومررادر درحرر    دعرراي»

 «شود  مي  خود بهتر اجابت  والدين  براي  فردند صال   دار،دعاي

  احادي   دعا در آهين 

 «.دارد  را دوست  بسيار دعاكننده  خدا آدم(: ص)پيامبر»-1

  اجابررت.دهررد  وي  را برره  خصررلت  اد سرره  نباشررد خرردا يكرري   گنرراهي ويررا جلررب   رحررم  در قطرر   دعررا كنررد ودعررايش   كرره  هرمسررلماني(: ص)پيررامبر»-8

 «.دعا ببخشد  ودن  به  اد گناهانش.نمايد  ذخيره  آخرتش  دعارابراي.كند

 «فرمايد  را اجابت  ديد دعايتان  اگر خدا رنين  كه.شويد مأيوس شود،اد مردم  خواهيد دعا مستجاب اگر مي(:  )صادخ  امام»-7

  سررر وصررورتب ررد اد دعررا دسررتهارا بررر    برگردانررد پرر   اورا خررالي  دسررت كنررد كرره دعررا بلنررد كند،خرردا حيررا مرري   دسررتهارا بررراي  هركرره(:  )برراقر  امررام-1

 «.خودبكشيد

 «.شود  حاجتها گفته  دارد كه دوست  خواهد ولي مي  ره  ا  داند بنده خدا مي(:  )صادخ  امام-5
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 « آشكار است  هفتاد دعاي  م اد   مخفي  دعاي(:  )صادخ  امام-3

 «.بيافتد  بود عبا اددوشش  نادي   كرد كه مي  تضر   در دعا رنان( ص)اندپيامبر  گفته»-3

  ،درهرراي سرراعت  در ايررن  خورشرريد دعررا كنيررد كرره    سررحر تررا طلررو    درهنگررام  پرر .دارد  را دوسررت  بسرريار دعاكننررده   خرردا بنرردگان (:  )برراقر  امررام»-2

 97 بحار «.شود مي  برآورده  بارگ  وحاجتهاي  باد وردِ تقسيم آسمان

 97 بحار «.شود رد نمي  واقامه  اذان  دعا بين(: ص)پيامبر»-9

  وكسرريكه.كنررد برردهكار انكررار مرري   سررپ .گيرررد نمرري  دهررد وسررندي مرري قرررض  كسرريكه:شررود نمرري  مسررتجاب  دعايشرران  رنددسررته(: ص)رپيررامب»-11

قررار    را دراختيرارت   امرر دنرت    فرمايرد مرن   خردا مري    كنرد كره   مري   نراد خداشركايت    كنرد واد دنرش   مري   اورا اذيرت   دنرش   وكسريكه .كنرد  دعا مي  فامي  عليه

 «.خواهد واد خدا ردِ مي  نشسته  در خانه  خواهدوكسيكه اد خدا مي  بخشد ودوباره مي  انداده  را بي  لهايشپو  وكسيكه دادم

 

 

 

 آیا مسخ انسان امکان دارد؟

 .خداوند حکیم انسان را به عنوان گل سرسبد همه مخلوقات خود خلق نمود ودستورداد همه فرشتگان بر او سجده نمایند-1

را دارد تا با اطاعت از رب العالمین ،رشد کند،شکوفاشود وبه کمال برسد واز همه موجودات زنده حتی از ملائکه که عقل خاا   انسان این قابلیت -2

 .هستندو هوای نفس ندارند،جلوبزند

گیارد وکام کام باه     واز طرفی این اختیار را دارد که با معصیت الهی ومخالفت با خدا وپیامبرانش،از انسانیت که یک ارزش وکرامات اسات فاهاله ب   

 .حیوانات که فقط نفس خالص هستند تبدیل شود بلکه گاهی از حیوانات  هم پست تر می گردد

 .دوم مسخ  روحی وباطنی.اول مسخ جسمانی  وظاهری.تبدیل انسان به حیوان  که مسخ نام دارد، به دوهورت انجام می شود-3

 .یخ بشریت در چند موقع اتفاق افتاده استکه جسمشان تبدیل به حیوان می شود در طول تار گروه اول

در زمان حضرت داود که قرار شد بنی اسرائل روز شنبه ماهی نگیرند ولی عده ای از آنها با حکم الهی مخالفات کردناد  لابا بایش از ده هازار      :الف

ولقد علمتم البین اعتدوا مانکم  }.شاره نموده استبقره به این مطلب ا 05که درآیه .نفرشان تبدیل به میمون شدند وتا سه روز زنده بوده سپس مردند
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 {فی السبت فقلنا لهم کونوا قرده خاسئین

در زمان حضرت عیسی ع  بعد از نزول مائده از آسمان،عده ای با خدا مخالفت کردند که  حدود سیصد وسی تن مسخ شدند وبه حیوانااتی مانناد   :ب

قال الله انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد مانکم فاانی   }مائده به این اتفاق اشاره شده است115 که در آیه. میمون وخوک شدند وبعد از سه روز مردند

 {اعببه عبابا لااعببه احدا من العالمین

در زمان هارون الرشید ،شخصی از دشمنان مرتضی علی ع  که خطیب و اهل دمشق بود،همه روزه  بر منبار مای رفات و باه علای ع دشانام مای        :ج

اورا نزد هارون بردند ودیدند که او تبدیل به سگی شاده  .وقتی هبح شد دیدند او تبدیل به سگ شده است.حاکم اورا زندانی کردند  به دستور.گفت

ایان  .که گوشش مانند انسان است ولی بقیه بدنش مانند سگ شده ومرتب زبانش را حرکت می داد ولبهایش را می جنباناد گویاا التماای مای نماود     

اکسیر اعظم نوشاته ساید موماود    }د از چند روز دراطاقی که بود بوسیله هاعقه ای که خانه را آتش زد از بین رفت و سوزانده شدانسان مسخ شده بع

 {میرشکرائی تفرشی

 .احتمال دارد موارد دیگری در جهان اتفاق افتاده که ما از آنها بی خبریم

اینها کسانی هساتند کاه بخااطر کفار وشارک وگناهاان       .لی باطن آنها حیوان استکسانی هستند که ظاهرشان تبدیل به حیوان نشده است و گروه دوم

که خداوند حکایم در  .بزرگ وآلودگیهای فراوان ،فقط خصلتهای حیوانی همچون خورو خواب وشهوات  رادارند واز خصلتهای انسانی خالی هستند

 {12مومد}.مانند حیوانات می چرند ومی خورنده{ کفار ومشرکین ودشمنان خدا}قرآن کریم  به پیامبرش می فرماید اینها 

 .متاسفانه افراد این گروه زیاد هستند ودر اکثر مناطق وجود دارند وشهرها وروستاها پر از این افراد است

 .معیاری برای شناخت این افراد نیست مگر کسانی که دارای قدرت های مافوق طبیعی می شوند وچشم برزخی پیدا می نمایند

 .بطه داستانها ومطالب فراوانی وجود دارد که به بعضی اشاره می گردددر این را

  آنهاا ماای   برزخای  هااورتهای  را باه   ماردم   ،تامااديتی رفاتم  اشار    نجاف   بااه  از اهافهان   وقتای   ماان :سایدجمال الادین گلپایگااانی مای گویاد    :الاف 

 . شدم  ول،مل مشاهده  ازکثرت  تا آنکه! و شیاطین  وحیوانات وحوش  هورت  به. دیدم

 . ندارم  طاقت  من  بگیرد که  را ازمن  حال این  که  خواستم(  ع) واز امیر المؤمنین  شدم  مطهير مشرّ   حرم  یکروز به

 ! دیدم می  عادی  را بصورتهای  ،مردم پس  واز آن  گرفت  را از من  حال  آن  حضرت

ناگاه ابابصیر مشاهده کرد که اکثار طاوا  کننادگان    .را برچشمان ابابصیرگباشتامام هادق ع در سفرحج در نزدیکی کعبه،دستهای مبارک خود:ب

 .و افرادی که انسان هستند کم می باشند.بصورتهای حیوانات هستند

 .و دهها مورد از این موارد وجود دارد
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 .از انسانیت هنوز ادامه دارددر زمان ما وقتی اخبار بعضی از جنایات ومفاسد را می شنویم یا می خوانیم متوجه می شویم که مسخ 

 آیا این مسخ نیست؟!وقتی می شنویم که در اکراین ،هاحبخانه مهمانش را می کشد وبگوشت او را به اتفاق همسرش می خورد

 آیا این مسخ نیست؟!وقتی می خوانیم که در تهران  ،مادر ودختری خانه فساد راه انداخته و بارهاوبارها عمل زنا را انجام می دهند 

وقتی می شنویم پسر نوزده ساله چوب دار در خانه اش آماده کرده ودرمقابل چشمان گریان مادر وخواهرش،پدر پیرش را به جرم حاضار نشادن باه    

 آیا این مسخ از انسانیت نیست؟!واگباری ملکش به او،دار می زند

 ات وخطاها،آیا انسان هستند؟افرادی مانند شارون وبوش وهدام واولمرت وبلر وایادی آنها ،با این همه جنای

*** 

 برای  دوری از خطر مسخ شدن چه باید کرد؟

ز اطاعت پروردگار با انجام عبادات واذکار وانجام کارهای خیر و انجام واجبات ودوری از مورمات وتمسک به قرآن کریم واهال بیات ع  ودوری ا  

 .لقمه حرام از بهترین راه های نجات از مسخ شدن می باشند

 .که طهارت آنها نقض می شود فورا وضو بگیرند یا غسل کنند کسانی

 .دوری از مجالس لهو ولعب نیز از  راههای دوری از خطر مسخ  است

*** 

همانناد افاراد   .اول افرادی هستند که مسخ شدن آنها حتمی وفراگیر شده ودیگر نمی توانناد باه انساانیت برگردناد    .افراد  مسخ شده بردونوع هستند

یا کسانی که هیچ اثری از انسانیت در آنها باقی نمانده اسات همانناد شمرها،هیتلرها،هادام ها،قااتلین حرفاه      .در زمان عیسی ع وداود ععباب شده 

 ...ای،شرابخواران حرفه ای،زناکاران وهم جنس بازان و

ا در گنااه وحیوانیات بساربرده اناد ولای باا توباه        دوم افرادی هستند که باتوبه می توانند به انسانیت خود برگردند وبوده اند افارادی کاه عماری ر   

 .وبازگشت به رحمت الهی انسان والایی شده اند

*** 

عده ای در هورای موشر بصورت حیوان ظاهر می شوند وعده ای در جهانم بصاورت   .در قیامت عده ای از انسانها بصورت حیوان موشور می شوند

 .حیوان می باشند

 :در روایت است
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 : یعنی-َ افَْواجاً فَتَأْتون-  آیة  دربارة(   )خدا  از رسول  شخصی 

  ،بصااورتهای از مااردم  ای ،عاده  در قیاماات! کاردی  مهماای  ساؤال :وفرمااود  گریساات  حضارت .کاارد  ساؤال .آییااد  مای   فااوج  فاوج 

 .شوند  ،موشور می مختلف

  ناااحق  قاضاای-4! واژگااون  ،بصااورت رباااخواران-3! خااوک  ،بصااورت خااواران  حاارام-2! میمااون  ،بصااورت سااازان  شااایعه-1

  همسااایه-7!خااود  زبااان  جویاادن  ،درحااال عماال  باای  عااالم-0! کاار ولال  مغرور،بصااورت خودخواهااان -5!کااور  ،بصااورت

-16!،باادبوتر از مااردار  عیياشااان-9! آتااش  ای  شاااخه  بااه  آویختااه  ،بصااورت خباارچین-8! وپااا بریااده   دساات  آزار،بصااورت

 {سیدحسین موسوی خراسانی–ک به افلاک از خا}! از آتش  ،در پوششی متکبران
 

  وبادنش   خاوک   مثال   سارش   کاه   را دیادم   شخصای  :پیامبر در سافر معاراج در جهانم افارادی کاه عاباب مای شادند را دیاد از جملاه          *

باود    ساگ   مثال   هاورتش  کاه   را دیادم   شخصای . اسات   کارده   مای   چینای   ساخن   شاخص   ایان : گفات  جبرئیال ! باود    الاغ  مثل

مومادتقی هاارفی  -زنادگانی پیاامبر اسالام   }! اسات   وحساود باوده    اوخوانناده : گفات   جبرئیال !کردناد   او وارد مای  بار   وآتاش 

 {پور
*** 

 شیعیان امیرالمؤمنین ع کاه هماان پیاروان واقعای پیاامبراعظم هساتند میتوانناد از ایان امتیااز بهتراساتفاده کنناد وباا عمال باه سفارشاات پیاامبر                

 ودر دنیا وآخرت رستگار باشند وامامان ع ،هیچگاه سخ نشوند

 

 

 

 

  گناهان  وجبران  توبه
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  ررره.خودرادارنررد  ونجررات  بادگشررت  هسررتند فرصررت  گناهكررار تررا دنررده   انسررانهاي. اسررت  در توبرره  ،برراد گذاشررتن خداونررد رحرريم  رحمررت  اد درهرراي  يكرري

  برروده مشرراو   گنرراه  را برره  ديررادي  مرردتهاي  كسرريكه  وررره. اسررت  داده  انجررام  كمتررري گناهرران  كسرريكه  بررراي  ررره. كوررر   گناهرران  وررره  بررارگ  گناهرران

 . است

 «. خداوند است اد رحمت  شدن  مأيوس  وب د اد آن  خداست  به  ، شر  گناه  بارگترين»

 .كند  آنرا پيدا مي  تيب د ادمد  سپ   كرده  را گم  اثاثش  كسيكه شود  بيشتر ادخوشحالي  مي  كند، خدااداو راري  مي  توبه  انسان  وقتي

  بيابرران  او برره!نمررود تررا شررهر را فاسررد نكنررد وجوانهررارا نفريبررد  را ادشررهر بيرررون  فاسرردي  امررر خرردا شررخ   برره(   ) موسرري  حضرررت  كرره  اسررت  در روايررت»

 : گفت  عمر   لحظات  آخرينشد ودر   دده  در دلش  اي جرقه ناگاه  مرگ  دم. رفت  مرگ  رو به  كم  شد و كم  وب د اد رند رود مري  رفت

 . الدنيا والاخر   له  لي   من  ارحم! الدنيا والاخر   له  يا من 

 !نما  رحم آخرت  دنيا دارد ونه  نه  كه  كسي  به! توست  ما   دنيا وآخرت  كه  كسي  اي

او   ودفرن   جنراده   تشريي    ترو بره  . اسرت   اد دنيرا رفتره    مرات   بخرو   ادبنردگان   اي بنرده   كررد كره    وحري (  ) موسري   حضررت   خردا بره  . اد دنيرا رفرت    حرا    با ايرن 

 . كن اقدام

  اسررت  همرراني  خرردايا ايررن  گفررت.بودنررد  كرررده  او را اد شررهر بيرررون  كرره  اسررت جررواني  همرران  ايررن  آمدنررد وديدنررد كرره  بررا اصررحابش(   ) موسرري  حضرررت

 «.كرد  توبه  رگم  اما دم. ؟خدا فرمود آري كردم  امر تو اد شهر بيرون  به كه
 

  دارم  سياه  رخ  كه  ، عذرگويم روي  بچه دارم  گناه  دوجهان  پيشت  كه  منف    من

  دارم  عذرخواه  ولب  گوي  توبه  دبان  كه عفو كارخودكن  تو به  اگر گناهكارم  من

 « كاشاني  محتشم» دارم  گواه  دوجهان  اگر نداري  توقبو  برباد دادم  را دغمت  جهان  ي   كه  آن  منم

 

 



 تمجموعه مقالا

 
114 

 : آثار توبه

 «.بخشد  اورامي  وگناهان  كرده  را قبو   بندگانش  خدا توبه» : قبلي  گناهان  شدن  پا -1

 «888 بقره«».دارد  كنند،دوست  پا   خواهند خودرا اد رذاه   مي  را كه وكساني  كنندگان  همانا خداوند توبه»:خداميشود  محبوب  كننده  توبه-8

 «.پوشاند  مي  اورادر دنيا وآخرت  وعيب  داشته  كند،خدا اورا دوست  توبه  اي  بنده  هرگاه: ششم  ماما»

 «.شمارا رسوا نكند  بد گناهان  با استافار خودرا عطر بانيد تابوي(:  ) علي»:برد  مي  را اد بين  بد گناه  بوي-7

 «.رود  مي  با استافار اد بين  د  دنگ.دند  مي  نگد  آهن  م    دلها هم(: ص)پيامبر»: د   دنگ  شدن  پا -1

كنررد   مرري  يرراري  وفردنرردان  فرسررتد وشررمارا بررا امرروا     مرري  برشررما برراران  اد آسررمان. اسررت  خرردا آمردنررده   اسررتافار كنيررد كرره »: رودي  ديادشرردن-5

 «11 نو «».دهد  شما باغها ونهرها قرار مي وبراي

  كننده  توبه  به  پاكي  برگشت-3

 

  كنرريم  خيررا   كرره  اسررت  برردتر ايررن  اد آن  ولرري  بررد اسررت  گنرراه  اگررر ررره. اسررت الهرري  اد رحمررت  شرردن  ،مررأيوس كناهكرراران  موفقيررت  سررر راه  موانرر  اد

 .را دارد  كردن  وتوبه  جبران  فرصت است  تا دنده  انسان  درحاليكه.وجود ندارد  برايمان  واص    برگشت  ديگرراه

اد   قبرر   يكمرراه  كسرريكه. ديرراد اسررت   يكسررا :فرمررود  سررپ . اسررت قبررو   ا  كند،توبرره  توبرره  اد مررردنش  قبرر   يكسررا   هركرره:فرمررود( ص)پيررامبر»

  توبرره  اد مررردنش  قبرر   يكسرراعت  رود وبلكرره  يرر   بلكرره هفترره  اگررر يرر ! ديرراد اسررت  فرمررود يكمرراه  سررپ . اسررت  قبررو   ا  كند،توبرره توبرره  مررردنش

 «.شود مي او پذيرفته  كند،توب 

 . ُ الان تُبت  َ اخنيّ قا   الموت  اذا حضر احدهم  حتيّ  السيئات ي ملون  للذين  التوب   ليست:  آيه  در م ناي(  )صادخ  اد امام»

  كره   اسرت   هنگرام   در ايرن .شرود   براد مري    امرور اخررت    بره  -  ادامرور دنيرا بسرته   -  انسران   رشرم   گويرد كره   مري   سخن  حالتي  اد آن  آيه  اين:فرمود.پرسيدند

 «.ندارد  فايده  ديگرتوبه

  دارم  بيش  وباران  اد برگ  گنه دارم  تشويش  مواد قالوا بلي

 «باباطاهر» ديرم  نگيردمواد يا ولنا انديش  اگر لاتقنطوا دستم
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  ،انسررانهارا برره وانحرررا   گنرراه  درتاريكيهرراينميشررود و  خررامو   هيچگرراه كرره  اسررت  رراغرري  توبرره.كنررد واورا نااميررد مرري.شرركند را مرري  كمررر شرريطان  توبرره

 . است(  ) يحيي  حضرت  مانند پادا   كننده  توبه  جوان خدا هستند وپادا   محبوب  كنندگان  توبه.سادد مي  رهنمون  نوروپاكي

ديرررا خداونررد  .دهررد  خررودرا نجررات توانررد وبايررد برگررردد و   بخودآمررد مرري   كرره  ، هردمرران اسررت  بسررر برررده   را درانحرررا   مرردتي  برردلايلي  جوانيكرره

 .كند  نور هدايت  به  را اد تاريكي  بندگانش  دارد كه  ودوست. پذيراست توبه

 .كند  وتوبه  تواند جبران مي  باشد بادهم  بارگ  وهررقدر گناه  است توبه  فرصت  كند باد هم  گناه  ندارد وهررقدر انسان  محدوديتي  توبه

 :يدكن  دير توجه  داستان  به

 !بود  صدنفر را كشته  كسيكه  توب 

كرررد وديررد تررا آنرررود     برراخود حسرراب   رودي.رسرراند  را بقترر   دادافرررادي  انجررام  مقابرر   بررا قبيلرر    كرره  مختلفرري  در جنگهرراي  شخصرري  قررديم  در دمرران

  دنردگي   دركروه   كره   عابردي   خانر    كررد؟اورا بره    توبره   تروان  كجرا مري   پرسريد كره    لرذا اد مرردم  . گرفرت   توبره   بره   او تصرميم .انرد  شرده   او كشته  نفربدست99

تررو بسرريار   خيررر ديرررا گنرراه: ؟عابررد گفررت اسررت  توبرره  مررن  آيررابراي. ام نفررر را كشررته99  ترراكنون  مررن: او عابررد را پيرردا كرررد وگفررت.كردنررد  كردهرردايت مرري

  بقتر    وعابرد راهرم  ! كشرم  مري   ،تروراهم  كرردي   مرامرأيوس   كره   حرا  : شرد وگفرت    او ناراحرت ! هسرتي   باشرد وترو جهنمري    مري   بخشرش  وغيرر قابر     سنگين

  اوبدرخانر  .كنرد   آنجرا بررو شرايد ترورا كمر        بره   اسرت  محر    در فر ن   عرالم  خانر  :نمود؟گفتنرد   توبره   تروان  ديگرر كجرا مري   :بشهر آمدوپرسيد  سپ .رساند

شررهر   فر ن   بايررد بره   اسرت   بسرريار برارگ   گناهرت  ررون   ولرري  اسرت   و توبره ترر  برراي : گفرت   عررالم.كررد   خررودرا ت ريرف   اوراديرد داسرتان    ووقترري  رفرت   عرالم 

بميرررد اگررر اد   شخصرري  هرگرراه. او رسرريدواد دنيررا رفررت  اجرر   راه  دربررين. تشرركر كرررد وبررار سررفر را بسررت  او اد عررالم! كنرري  پيامبرتوبرره  فرر ن  وبدسررت  بررروي

  رحمرت   فرشرتگان   مُررد هرم    مررد كره    ايرن .برنرد  رامري   روحرش   غضرب   باشرد دوفرشرت     ر اد بردان برنرد واگر   اورا برالا مري    رو  رحمرت   باشد دو فرشته  خوبان

  بررروده  توبررره  ديررررا او در راه  رابرررالا ببرررريم  گفتنرررد مابايرررد روحرررش  رحمرررت  فرشرررتگان.كردنرررد  نررراا   واينررردوباهم  غضرررب فرشرررتگان  آمدنرررد وهرررم

كرررد   خرردا وحري . نرراد خردا بردنرد    حكميرت . اسررت نكررده   وهنررود توبره   نفرر را كشرته  111ديرررا او   را ببرريم   گفتنرد مرا بايرردروحش    غضررب  وفرشرتگان ! اسرت 

،  رحمرت   لرذا فرشرتگان  !  پيرامبر ناديكترر اسرت     بره   وجرب  ير    گرفتنرد وديدنرد كره     انرداده ! هرا  شرده   كشرته   محر    يرا بره    پيامبرناديكتراسرت   ببينيد به  كه

 .را بالابردند  روحش
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 ومافيها  است  تر اد عالم اگر بارگ نامرري  دف    مناد  بند   گناه

 « كاشاني  محتشم»ررا  كماي  م صيت  رخ  توبه  آب  شويدبه  عفوغفور رون  م رض  فتد به

 

در  همينكره   لكره بگويرد ب   ريراي   هرم   بادبران   كره   نيسرت   كنرد لادم   خواهرد توبره   مري  كسريكه . نردارد   خاصري   وشرر    اسرت   بسريار سراده    در اسر م   كردن توبه

درنظررر   م ينرري  مكرران  توبرره  بررراي  همچنررين. اسررت  كررافي! مرررا ببخشرري كرره  خررواهم واد تررو مرري  ام كرررده  ظلررم  بخررودم  مررن!خرردايا  بگذرانررد كرره  دلررش

 .كند،ميتواند  بخواهد توبه ديگر كه  كار وبادار وهرجاي  ،مسجد ومح  درخانه  بلكه  است  نشده گرفته

  كرره  فرعررون  سرراحران. اسررت  كرررده  در آنهررا تابيرردن  ونررور هرردايت  بخودآمررده  بررا حرروادثي  ولرري  برروده  غرررِ گنرراه  سررا   سرراليان  كرره انررد برروده  افرررادي 

  بررد   بخررود، هراسرري  نسرربت  فرعررون  هرراي آوردنررد واد شرركنجه  را ديدنرردايمان(  ) موسرري  راسررتين  م جرراه  وقترري  بودنررد ولرري  فرعررون  سررالهاجاء مقررربين

  خرردا شررام    عررذاب  كردنررد ودر نتيجرره   وتوبرره  بخررود داده  را ديدنرردتكاني  آثررار عررذاب   وقترري  هسررتند كرره   تنهررا قررومي   يررون   قرروم. دادنرردن راه

  عاشررقان  كرراروان  عمرسرر د جداشررد وبرره   بخررود آمررد واد صررف  اد مررردن  قبرر   عمرسرر د سرراعتي   اد فرمانرردهان  يايررد ريرراحي   حررربّن.نشررد آنرران

  ،همسرراي   بشررر حررافي . حاجتمنرردان  ديارتگرراه  شدوقبرشرران  ثبررت  كرررب  نامشرران   شررهداي  جرراء اولررين   خررود وپسررر وغ مررش و  پيوسررت حسرريني

  ،خواننررده نررروژ وهمسررر   ،رهبررر كمونيسررت اسررتيون  ،كنررت ايكرر   مررالكوم  مررا كرره  تررا دمرران...،( فترّرا )،قنبررر راهرران ابابصررير،عياّض

 .اختيار نمودند  آوردند و روشني اس م...و ،انگلي  ،آلماناد كشور آمريكا  اي ،عده  مصري ورقاص

  افرراوده  آن  سرررعت  كرره  اسرر مي  انقرر ب  شرردند تررا دمرران   وهرردايت  گرفررت انجررام  اد گمراهرران  بسررياري  بررراي  ترراريخ  درطررو   درونرري  انقرر ب  ايررن 

 .گرفتند  را پيش  جديدي  ندگيكردندود  ،توبه وشرابخوار وگمراه  وخواننده  ،هنرپيشه رقاص  شدوهااران

 

 وعطا  نوا   بجوي  وخطاودتوبه  گناه  بشوي  اد توبه

  اليم  ،دعذاب رهي  ودتوبه مقيم  ن يم  به  گرتوبرسي
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  صديارب  ،به  كوب در مي  اين بود يارب  در صل   توبه

  سياه  نامه  عاصي  مجرم  دعفواللهاي  نوميد مبا 

 « بهاهي  شيخ» است  اد حد بيش  عفووكرمش تاس  تو دعد بيش  گنه  گرره

 

  در پيشررگاه  فقرر   گنرراه  گفررتن  بلكرره!  گفررت  وفاميرر   دوسررتان  يررا ناديكترررين روحرراني  حترري  خررودرا نرراد شخصرري  ،نبايررد گنرراه مسرريحيت  برررخ    دراسرر م

 . خدارواست

  مخفيانرره  كرره  گنرراهي.ميشررود  بيشررتر آنرران  م صرريت   باعرر   ايررن  كررهكنند مرري  ورفقررا ت ريررف  خررودرا نرراد دوسررتان  دشررت  كارهرراي  اد جوانرران  ب ضرري

 .كند  گناه  كند ويادرحضور ديگران رندنفر ت ريف  براي  كه  شود تا گناهي مي  دودتر بخشيده  بگيرد باتوبه صورت

را   دهنرد وگنرراهش  مري   او مهلررت  بره   سراعت   تميشررود،تا هفر   مرتكرب  گنراهي   لرذا كسرريكه .رود مري   شرود بيشرتر اميررد رهراهي     دودترر انجررام   هررره   توبره 

 .شود  پا   اد توبه  نويسند تاپ  را مي  والاّ گناهش. هي   كرد،كه  توبه  فاصله  اگر در اين. نويسند نمي

دهررد ويررا اد   ورا پرر ا  مررا   نرردارد كرره  وفرقرري.كنررد  را راررري  حرر   صرراحب بايررد شررخ   يررا ك هبرررداري  دددي  باشررد م رر   النرراس  حرر   انسرران  اگررر گنرراه

  پسررت  مرر   برررايش.او برگردانررد  برره  غيررر مسررتقيم  بصررورت  دهرردويا اينكرره  را پرر   نرراد او برررود ومررالش  مسررتقيم  نرردارد كرره  وفرقرري.بگيرررد  اوح ليررت

 .او بدهد  به  هديه  كند وياب نوان

اد   غافرر !كننررد مرري  سررپري  ولهررو ول ررب  را در عياشرري  ميشرروند وعمررري نحرررا وا  ،غرررِ درگنرراه كنرريم مرري  توبرره  در پيررري  اينكرره  بررا اميررد برره  ب ضرري  البترره

  شررود،ديگر توبرره  قلررب  شررود ودرررار قسرراوت  سررياه  قلرربش كنررد كرره  وجررود دارد واگررر آنقرردر گنرراه  در انسرران  مشخصرري  تررا دمرران  توبرره  برره  ميرر  اينكرره

  آن  گناهكرراران  عاقبررت»: كرره  اسررت  هشرردار داده در قرررآن  همررانطور كرره.كنررد يرا انكررار مرر  وقيامررت  آيررد وخرردا وپيررامبر وقرررآن مرري مسررخره  درنظررر 

 «11 روم«».نمايند خدارا انكار مي  هاي ونشانه آيات  شود كه مي

  ندوبَردان دا خرود مري    را دشرمن   كننردگان   نصريحت   پرذيرد وحتري   را نمري   اي كننرده  موعظره   هري    ديگرر موعظر     ميشرود كره    آنقردر تارير     د   حالت  دراين

 .انگارد خود مي  را دوست  وفاسدان  وفاسقان
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  وشادابي  نماد ونشا 

  مخصوصررا ايررن.نمرراد وجودنرردارد  در افررراد برري  نشررا   هررا وجررود دارد وايررن درنمررادخوان  كرره  اسررت  ،نشرراطي انسرران  نمرراد بررر روي  فررردي  اد اثرررات  يكرري 

  درمحيطهررا وحالتهرراي  البترره.دهررد مرري  دسررت  آدمرري  برره  خرراطري  وررررايت  آرامررش  ويرر .كنررد مرري لرروهبيشررتر ج  ب ررد اد خوانررد نمرراد در انسرران   نشررا 

  بررا حررا   ريادومناجرراتش مرري  كنررد ودر نمرراد اشرركي نمرراد مرري  بررا حضررور قلررب  انسرران  وقترري.شررود وديررادمي  كررم  ررررايت  واحسرراس  نشررا   ايررن  مختلررف

رسرد   حرد خرود مري    تررين  پرايين   بره   نشرا    بخوانرد ايرن    وعجلره   امرا اگرر نمراد را برا كسرالت     .نمايرد  مري  در خرود احسراس    خاصي  ب د اد نماد آرامش. است

  نمرراد درارنشرراطي   ب ررد اد اداي  كننررد كرره  مرري  نمادخوانهاتصرردي   امّررا همرر  .شررود مرري اشرراره  حررالات  ايررن  گوشرره  نمرراد برره   مراتررب  در بحرر   كرره

  ونررآرامي واررطراب   افسرردگي   باعر    كره   اسرت   نشرا    نمايرد ونبرود ايررن   ايفرا مري   مهمري   نقرش   آدمرري  روان  جسرم   در سر مت   نشرا    وايرن .شروند  مري 

 :خورد مي  رشم نماد بيشتر به  وبي  دين  بي  حالتها در جوام   اين  شود كه مي

 : كه  است  آمده 5/3/38ها ، دانستني  در مجله 

  انباشررته  هررم  را روي  ت ررداد قرررص  ايررن  سررا   يرر   اگررر طرري  كنند،كرره مرري آور مصررر   ابخررو  قرررص  ميليررون  بررر سرري  بررال   هررا هرشررب آمريكررايي 

 . خواهد داشت  ودن  كيلوگرم311111حدود  كنيم

 .!باشد مي  رود كافي  شبانه  هشت مدت  به  جهان  مردم  تمام  بردن  خواب  به  براي  قرص  تن311  واين 
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 : امريكايي  ادِ م رو رد  ونظريه  تافلر،نويسنده  الوين» 

  الكليسررم. اسررت  افرراايش  رو برره  نواجوانرران  خودكشرري  ميرراان.رسررد مرري گررو   آشررنا برره   هرراي فريرراد عجررا و لابرره    مرفرره  در سراسررر كشررورهاي 

 ! است  مُد رودگرديده  و جنايت  ،بربريت است  گير شده  همه  رواني  افسردگي.كند بيدادمي

و   واوبررا   اراذ   هرراي و دسررته  سرررعت  هرراي جُوانررا و ديوانرره   مرراري برره  هررا مملرروّ اد م تررادان  بيمارسررتان  اورژانرر   اتاخهرراي  متحررده  در ايررالات 

 .اند شده شديد عصبي  گرفتار بحران  كه  افرادي  و بالاخره  و هرويين  كوكاهين  به م تادان

  بهداشرررت  كميسررريون  يررر   ،در واشرررنگتن اسرررت  گذاشرررته  سرررتر گ رو بررره  سررررعت  جرررا بررره  در همررره  روانررري  و بهداشرررت  اجتمررراعي  مرررددكاري 

  شناسري  وروان.برنرد  مري   رنرج   فشرار عصربي    اد نروعي   متحرده   ايرالات   شرهروندان  طرور كامر     بره   دارد كره  مري   اعر م   جمهروري   دفتر رياسرت   به  وابسته رواني

  پريشرري  كنرردروان مرري  وجررود نرردارد و اعرر م  روانرري  ناهنجرراري  نرروعي  برردون  اي هخررانواد تقريبررا هرري   كنررد كرره ادعررا مرري  روانرري  بهداشررت  ملرري  اد مؤسسرره

 «! است  ،فرا گرفته است آينده  و متفرِ ونگران  و پريشان  آشفته  آمريكا را كه  ،جام  

  بره  ،دسرت  اسرت   خرورد وداغران    همره   ابو اعصر   اسرت   داده  خرود را اد دسرت   كيفيرت   آميراي  طررد افتضرا     واق راً بره    رودمرره   دنردگي :افاايرد  تافلر مري  

هررا نفررر  ،ميليررون اسررت  شررده  افررراد خررار   اد دسررت  اعصرراب  كنتررر   كرره  اسررت واق يررت  نشررانگر ايررن  بنرراين  در مترررو يررا صررفهاي  وتيرانرردادي  شرردن  يقرره

 .اند رسيده  حد اد ظرفيتشان  آخرين  به  ادمردم

  ولرري.كنررد مرري  تبرردي   ومضررطرب  نررا آرام  افرررادي  وانسررانها را برره  برروده بسرريار مخرررّب  نمررادي  وبرري  دينرري  كنيررد آثررار برري مرري  م حظرره  همررانطور كرره 

  وبرري  دينرري  برري  هرگررا در دوران  انررد كرره رسرريده  وآرامشرري نشررا   برره  كننررد كرره مرري  شرروند،اعترا  مرري  مسررلمان  الهرري  بررا توفيرر   ادافررراد وقترري  ب ضرري

  انسانهاسررت  دهنررد   آرامررش  كرره  اسرر م  ديررن  بطررر   مررردم  هجرروم همررين  انرردبراي برروده  وشررهواني  مررادي  لررذات  در او   انررد اگرررره رانداشررته  آن  نمرادي 

 : است  بسيارديادشده

 : واشنگتن  دانشگاه  محص   اد ط ب  يكي 

  رشررد را داشررته   ترررين سررري   ير اديررانسررا  برره  نسرربت  اسرر م كرره  اسررت  انررد ايررن  داده  آمريكررا اراهرره   رسررمي  مؤسسررات  كرره  آمرراري  الان» 

  خطرري   دنرگ   عنروان   بره   مرا بلكره    نفر    بره   را نره   و ايرن   اسرت  آمرار واق ري    ايرن   ولري   هاسرت   يهرودي   عمردتاً در دسرت    آمرارگيري   مؤسسات گرره. است

 .اند نموده  اع م خودشان  براي
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اد   دور افترراده  در شررهري  دنرردان  اد يرر   فررردي. آمريكررا اسررت  هرراي دنرردان يار مررؤثر اسررتبسرر  و نشررر اسرر م  تبليرر   بررراي  كرره  هررايي  اد دمينرره  يكرري 

 .بفرستيد  وقرآن  ما كتاب   ،براي شديم  نفر مسلمان هفده  جم   اد اين. هستيم  ما رهارهاار نفر دنداني  كرد كه  عنوان  تگااس ايالت

  برره  نفررر سررپ  851  نفررر برره13  ايررن  كرره  شررديم  مجرردد متوجرره  بررسرري بررا يرر   سررا   د يرر ا  وپرر   كرررديم  ارسررا   برايشرران  هررايي  مررا نيررا كترراب 

 «.اند شده  تبدي (نفر8111) دندان  نصف  نفر وب د به211
 

 : فن ندي  مسلمان  ،تاده سميه  خانم 

  ارد   دنرران  بررراي  اسرر م. هسررتم  وانسرراني  ويم نرر  هرراي ارد   آدادداراي  دن  يرر   كرره  كررنم مرري  احسرراس  ام شررده  مسررلمان  كرره  اد دمرراني  مررن» 

 «. است  قاه   بسيارعالي
 

  برره  وقترري: قرررار داد،گفررت   قرررآن  ترر وت  خررود را در راه  شررد وصررداي  ،مسررلمان در انگلرري   پررا   موسرريقي  ،خواننررده اسررتيون   كررت  وقترري» 

  السررموات  ولله مُلرر » اد آيرر   شررد كرره   تبرردي   آرامشرري هررا برره  ناشررناخته  وجهرران  ،انسرران اد طبي ررت  مررن  ترسررهاي  ،همرره گرويرردم اسرر م

 83  جاثيه« والارض

 . خداست  تنها اد آن  آسمانها ودمين  مل   ي ني

 «. گرفت مي  جان

  بيماري  نماد وشفاي

،دعاونمرراد  غيررر دينرري  دانشررمندان  بررسرريهاي  وطبرر   دينرري  طبيبرران  سفارشررات طبرر . اسررت  جسررمي  بيماريهرراي  نماد،درمرران  م بررت  اثرررات  اد جملرره 

 .باشد بيماريها مؤثر مي  ويا كاهش  در درمان  م نوي  ودلبستگيهاي

 

 كمردرد  شدن  نماد وبرطر 

  تروخيلي   درد بره   اينكره   م ر  ! سرلمان :فرمودنرد .كنرد  مري   شرديد نالره    وخيلري .كمرر درددارد   آمرد وديرد سرلمان     فارسري   ديردار سرلمان    به( ص)خدا  رسو  
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 ! نمادبخوان  اي يا خوابيده  اي نشسته  طور كه  ؟همين است  ر آوردهفشا

واسرررت ينوا   كررره  اي نخوانرررده  مگرررر در قررررآن:فرمودنرررد  ؟حضررررت اسرررت خررروب  كمرررر درم  مگرررر نمررراد برررراي!الله  يرررا رسرررو   گفرررت  سرررلمان 

 ؟  بالصبروالصلو 

را اداو   دردهايمران   شرفاي   شرد،كه   خردا نادير     بره   آنچنران   نمراد برا حضرور قبر       رت برا دورك   تروان   ومري   خداسرت   اذن  دردهرا بره    نماد شفادهند   آري 

 .ببرد  بدهدودردهارا اد بين  م بت  نمادگاار پاسخ  نداي  ندارد اگر خدا به  وت جبي  بخواهيم

 

  درجنگ  نماد وپيرودي

برخررروردار   قررروي  اد مورررر   شرررود ودشرررمن مررري  ارسرررخت،بسي طلرررب حررر   برررر انسرررانهاي  عرصررره  گررراهي  ومهرررم  سرررخت  در جنگهرررا وعملياتهررراي 

 . گرفت  ،بايد اد نماد كم   جنگي  تواناهيهاي  برداشتن  ع وه  هم  واق   در اين.شود ميسر نمي  آساني  او به  دادن  وشكست است

  نماد در جنگ

واسرررت ينوا :فرمرررود افتررراد،پيامبر مررري مررري  در مخررراطره شرررد و اسررر م مررري  مالوبررره  جنرررگ  كررره  هروقرررت:گويرررد مررري(  ) اميرالمرررؤمنين 

 . الصلو   الصلو   امّتي. بالصبروالصلو 

  آنهرا پنراه  .خواندنرد  نمراد مري    شردند و دورك رت   مري   پيراده   هرم   شردندو اصرحاب   مري   ،پيامبرر پيراده   جبهره   مقردّم   خر    و در همران   جنرگ   وس   در همان

 .شدند مي پيرود همجنگيدند و   شدند ومي بردند و ب د سوار مي نماد مي به

نمرراد   را بيشررتر برره  امشررب  پرر .شررويد درگيررر مرري  شررما انشرراءاللهفردا بررا دشررمن  -فرمررود  لشرركريان  برره  صررفين  در جنررگ-(  ) اميرالمررؤمنين» 

 «.طلبيد  به  كنيد واد خدا صبر وپيرودي  را بسيار ت وت  باشيدوقرآن  مشاو 

شررد،م مولا  مرري  انجررام  دشررمن  عليرره  عمليرراتي  خواندنررد،وقتي مرري نمرراد شررب  بسرريجيان  كرره  در شرربهايي  گفررت مرري  الرردين  شررهيد سرلشرركر ديررن 

 . داشت  در پي راهم  شد،شكستهايي برپانمي  نماد شب  كه  هنگامي  انجاميد ولي مي  رشمگيري  پيرودي به

  واندوه  غم  نماد وكاستن

در   كرره  اسررت  اوليرراء خرردا آمررده    در دنرردگي  همررانطور كرره .دارد درمرراني   قررشنيررا ن  روحرري  هرراي هررا ونرراراحتي  وانررده  غررم  نمرراد در كرراهش  
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 .بردند مي  نماد پناه  نمود،به مي  گسترده آنهاهجوم  به  دشمن  كه  آورد،همانند جنگهايي مي  آنهاهجوم  به  واندوه غم  كه  مواق ي

  برره  گونرره  خرردا ايررن:ب ررد فرمررود.برخيايررد نمرراد  بخوانيررد:فرمررود ،ميآمررد مرري پرريش( ص)خرردا  رسررو   خررانواده  بررراي  مشرركلي  رررون  شررده  روايررت» 

 « است  دستورداده من

  ،دورك ررت دادن  اد غسرر   لررذا قبرر .خوانررد نمرراد مرري  آورد،دورك ررت اومرري  برره  هجرروم  دهراتررا غررم  در شررهادت  كرره  داريررم(  ) اميرالمررؤمنين  دربررار  

  برره   ،غررم  قبررر ريخررت   روي  دهرررا را در قبررر قرررار داد و خررا     كرره   وقترري.نمرراد خوانررد    گررذارد هررم را در قبررر ب   دهرررايش  اد اينكرره   قبرر  .نمادخوانررد

 (  ) اميرالمؤمنين

 .ديگر نماد خواند  آورد و دورك ت  هجوم

 «برد مي  نماد پناه آمد،به مي  پيش  مشكلي(  ) اميرالمؤمنين  براي  هرگاه(:  )صادخ  امام» 

 «.بردند مي  نماد پناه  شدند،به مي درارنگراني  رون  بودند كه  ا رنانخد  پيامبران(: ص)خدا  رسو » 

  رفررت مرري  راه  در كوررره  دنرري  يرر : گفررتم.را پرسرريدند  علررت. غمگيررنم  مررن كردنررد كرره  مشرراهده  امررام.  آمرردم(  )صررادخ  امررام  گويررد خرردمت مرري  راوي 

 .دهراء   فاطم  تو را اي  اتلينكند ق  خدا ل نت: گفت  حا   در اين.خورد  دمين  به  ناگاه كه

نمرراد   ودورك ررت  مسررجد رفترريم  برره. نمرراد بخرروانيم  فرمودنررد بلندشررو دورك ررت   امررام.بردنررد  اورا گرفتنررد وبررا كترر    را دد،،مررأمورين  حررر   تررا ايررن

 .اند رها نموده  ا احترامرا ب  دن  خبر آوردنداين  نكشيد كه  طولي.پيدا كند  نجات  دن  اين  اد خدا خواستند كه امام. خوانديم

فررود    اد مركرب   گراه   آن  راج رون   وانّرا اليره    انّرا لخلّره  : عبردالله گفرت  . اددنيرا رفرت    بررادرت   او خبرر دادنرد كره     بره   عبراس   عبردالله برن    اد سرفرهاي   در يكي 

را   آيررره  ايرررن  برخاسرررت  اد جرررايش  ونو رررر  نشسرررت  برررا وقرررار وآرامرررش  سررراعتي  اد آن  پررر .نمررراد خوانرررد  و دورك رررت  رفرررت  كنررراري  آمدوبررره

 «15 بقره» الخاش ين ٌ الاّ علي واخنّها لكبير   واست نيوابالصبر والصلو :خواند مي

 «. است  ،گران  خاش ان  كار جا براي  جوهيد واين  اد صبر ونماد ياري

گويرردبرخيا  او مرري  برره  اي ،فرشررته گذشررت  شررب  دوسرروم  قترريكرررد ،و  را محاصررره شخصرري  كمربنرردي  رررون  مشررك ت  هرگرراه!  مررردم  اي(: ص)خرردا  رسررو  

گرردد   برادمي   گرههرايش   نمراد ايسرتاد تمرامي     وبره   شرود واگرر وررو گرفرت     مري   حر   اد مشركلش   گرره   ير    اگرر بلنرد شرد وذكرر خردا گفرت      .وذكرخدا بگو

 «.كند مي  شرو   رابا شادماني  وصب 



 تمجموعه مقالا

 
123 

 «.مساجد در امانند شود،اه  مي  ناد وب ها   مشك ت  كه  هنگامي(: ص)خدا  رسو » 
   

نبرررد شررايد   نمرراد پنرراه  برره  مواقرر   در ايررن  اگررر آدمرري  كرره  اسررت  آنرران  غمهررا ومصرريبتهابه  ،هجرروم وبارگسررالان  جوانرران  هرراي خودكشرري  اد عوامرر  

  نمرراد پنرراه  برره  كرره  امررا آنرران.دنررد مرري  خودكشرري  ونهمچرر  عقلرري خر     كارهرراي  برره  ودسررت  شررده  خررار   طبي رري  كنررد واد حررا   بررار را تحمرر  نتوانرد ايررن 

 .نمايند پيدا مي  وبرخورد با آن  مشك ت تحم   براي  اي تاده  وقوت  وقدرت  شارژ شده  كنند كه مي  برند،احساس مي

نمرراد بخوانررد واد   ودورك ررت  رفتررهمسررجد   وبرره  آيررد ورررو گرفترره مرري  پرريش اد شررما مشرركلي  يكرري بررراي  وقترري  دارد كرره  مرران ي  ررره(:  )صررادخ  امررام» 

 «.بگيريد  اد صبر ونماد كم . است ينوابالصبر والصلو : است  خدا فرموده  ايد كه مگر نشنيده.را بطلبد  خداحاجتش
 

 دعا  نماد واجابت

  را در مقابرر   يشررانيباشررند وپ خرردا ناديكتررر مرري    برره  نمادهسررتند رررون   اهرر   كرره  كسرراني. اسررت  انسرران  دعرراي  اثررر ديگررر نمرراد در اجابررت    

مرروارد   شررود مگررر در ب ضرري  نمرري  مسررتجاب  نمرراد دعايشرران افررراد برري  شررود ولرري مرري  مسررتجاب  گذارند،دعاهايشرران مرري  بررر دمررين  پروردگررارخويش

 . است ناهي

  ودورك ررت  واگررر ورررو گرفررت  . اسررت  جفررا كرررده   مررن  برره  شررد و ورررونگرفت   مُحرردخث  اگررر كسرري :خرردا فرمررود   كرره  اسررت  قدسرري  در حرردي  

  مررن  ونمرراد را خوانررد ودعررا كرررد ولرري   وگررر ورررو گرفررت . اسررت  كرررده سررتم  واگررر نمرراد را خوانررد ودعررا نكرررد،بمن . اسررت  جفررا كرررده  نمادنخوانررد،بمن

 ! ام كرده  او ستم  به  ،من نكردم اجابت

 «.شود روامي  حاجتت  آنوقت.را بگو  وحاجتت  بفرست  صلوات  وبر محمدوآلش  نماد بخوان  ،دو رك ت حاجت  هنگام(:  )صادخ  امام» 

مرررا سررير  ! ام گرسررنه  خرردا مررن :بگويررد  نمرراد خوانررده   ورررو بگيررردودور ك ررت  -باشررد  نداشررته  وپررو -باشررد  گرسررنه  هركرره(:  )صررادخ  امررام» 

 «.شود مي  داده  او ط ام  به ب فاصله.نما

 «. است  كرده  رود را رمانت  رودي  ديرا نماد شب. ندارم  وپو   ام گرسنه ولي  انمخو مي  بگويد نماد شب  كسيكه  گفته  درو (:  )صادخ  امام» 

 «.خود را بخواهيد  حاجتهاي  ب د اد نماد هايتان كرد پ   وقتها واجب  همانا خداوند نماد را دربهترين(:  )صادخ  امام» 

و راشرررد   اصرررفهاني  حسرررن لي  مرحررروم  همچرررون  علمررراء وعرفررراهي   دعاهايشرران  كرره  وديگررران  وقاررري  وسرريد بحرال لرروم   يانصررار وشرريخ
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  گذراند،رگونرره مري   ركررو   در ير    صررب   را تررا بره   شرب   اصررفهاني حسرن لي   مرحرروم  وقتري . اسررت  آنهررا بروده   خالصرانه   شررد بخراطر نمادهرراي  مري  مسرتجاب 

  خرمررا اورا م الجرره  دانرره  نمررود واوبررا يرر  مرري  او مراج رره د بررهبررو  دار نشررده  بچرره  سررالها اد همسررر   كرره  گوينررد افسررري  نباشررد كرره  الرردعو  مسررتجاب

  مرحرروم  ب رد اد رحلرت    دهرد رنانچرره  را شررفا مري   نراد او فرسرتادواو دن    برود واسررطه   شرده   دررار سرررطان   كره   مسرريحي  ويرا دن .شرد   بچرره كررد وصراحب   مري 

 !رياد مي  دند واش  مي  سينه  رحلتش  براي  مسيحي  بيننددن مي  اصفهاني

را  دمران   امرام   دخترري   شرود كره   مري   شرهر پخرش    در فر ن   گراه . اسرت  نمراد   مسرئله  دروغرين   اد مردعيان   كرامرت   افرراد صراحب    شناخت  اد راههاي  يكي 

  مردعيان   ايرن   الاتحر   بره   امرا وقتري  ! اسرت   برا كرامتري    آقرا دعرا نروي      دهرد ويراف ن   را شرفا مري    عقريم   دهررا دنهراي    بري   بري   بنام  يا خانمي! است  ديده

 . است  كافي  آنان  ادعاي  كذب  براي  وهمين!را بلدنيستند بخوانند  اد آنها حمد وسوره  ب ضي  حتي  گردد كه مي  شود مشخ  مي دقت

 

 خطر  شدن  نماد وبرطر 

  آوردن  جررا روي  راهرري  هرري   وگرراهي.اوردبيرر  نمرراد روي  ،برره مناسررب ال مرر  بررر عكرر   شررود،بايد عرر وه مرري  انسرران  متوجرره  خطررري  كرره  در هنگررامي 

 .وجود ندارد  انسان  نماد براي به

  بره   امرام   كره   هنگرامي .را احضرار نمرود    لرذا امرام  . گرفرت (  )صرادخ   امرام   قتر   بره   شرد وتصرميم    غضربنا    در وقتري   منصرور دوانقري     گويد كه مي  راوي 

  منصررور او .نمرراد خواندنرردوناد منصررور رفتنررد     امررام  وقترري. نمررادبخوانم  تررا دورك ررت   صرربركن:فرمررود ( راوي)  مررن  برره  درقصررر او رسرريدند،امام 

 .برگرداند منالش  به  را با احترام  درآمد وامام  متمل   آدم  ي   ب د بصورت  بود ولي عصباني

  اد سرروي  م طرراهر قمرري  كشررتن  حكررم  وقترري  لررهاد جم.آوردنررد مرري  نمررادروي  وخطررر برره  بحرانرري  در مواقرر   كرره  شررده  علمرراء ديرراد شررنيده  در دنرردگي 

  نمرراد شررد،وي   ،م طرراهر مشرراو  شرراه  حكررم  اد اجررراي  قبرر . نرراد م طاهررفررت  شرراه  خرر   صادرشررد ومررأمور جرر د بررا دسررت   صررفوي  طهماسررب شرراه

اورا نرراد   كرره  وهنگررامي.م طرراهر رسرريد    برراط   نرراد شرراه   ورفررتن ايشرران  بررر دسررتگيري   مبنرري  ديگررر شرراه   حكررم  ناگرراه.كرررد  را شرررو   نمررادطولاني

 .آمد  بيرون  شاه اد كاخ  وس مت  با صحت  شد وعاقبت  رد وبد   بينشان  بردند،سخناني شاه

 

  خانوادگي  مشك ت  نماد ورف 
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گفتنررد ب ررد   كردنررد ومرري مرري  گريرره  دنانرره  در مجلرر   مرر   خررانمي.دارد  ارتبررا  نمررادي  بررا برري  خررانوادگي  هررا ومشررك ت اد ط قهررا وجرردايي  بسررياري 

 ! م تاداست  شوهرم  كه  ام ديرا فهميده. شدم  بيوه  شوهر رفتم  خان   به  كه  اددوماه

نمرراد مرررد    مسررئله  برره  ا  وخررانواده  ،خررود دن دن  شرروهر اد ايررن  خواسررتگاري در هنگررام  كرره  بينرريم مرري  نمرراهيم  يررابي  مررورد را ريشرره   اگررر ايررن  

  او جرواب   شرد بره    راحرت   خيالشران   جهرت   اد ايرن   نمودنرد وررون    ودرآمرد اودقرت     رفراهي   ومسراه    مرادي   خصوصريات   بيشرتر بره    بلكره  نداشتند توجهي

  وقترري  كره   در حرالي .بشروند   گريبران   بره   دسرت   مشرك    را برا ايرن   طرولاني   بايرد سرالهاي    شرد وحرا     خوشريها تمرام    ايرن   امرا ب رد اد دومراه   .دادنرد  م برت 

  هسررتي  واخرر خ او راررري  ديررنفرمررود اگررر اد   ؟امررام او برردهم  آيررا دختربرره. اسررت  خواسررتگار آمررده  دخترررم  بررراي  وگفررت  رفررت(  )برراقر  خرردمت صرريشخ

 ؟؟ رطور است  ماليش  وديگرنفرمود ور . بده

مقرردار را   بيشررتر بخواهنررد وايررن   آنرران  ولرريمهررر پيشررنهاد كنررد    جهررت برررود وپانصررد درهررم   دختررري  خواسررتگاري  برره  اگررر مررؤمني(:  )ررررا  امررام» 

 «كند مي  محروم  را ادحورال ين  خانواده  وخداوند پدرآن  كرده  او دختر ندهند،بر او ستم  به نپذيرفته

 «!آيد پديد مي  بيايد ودختر ندهيد،فساد بارگي  خواستگاري هستيد به  راري  واخ قش  اد دين  اگر كسيكه:فرمود( ص)وپيامبر

  لررذا اخيرررا يكرري. نيسررت  نمررادي  بررا برري  ارتبررا   وفسرراد برري  گنرراه  ومجررال  نابرراب  او ودوسررتان  ،بيكرراري خررانواده  ماننررد اعتيرراد سرپرسررت  ك تيمشرر 

  هررا نمرروده هررا ومارراده ماشررين  هرراي شيشرره  وشكسررتن  كشرري  عربررده برره  بودنررد واقرردام  كرررده  ومسررت  خررورده  شررراب  كرره  در مررورد جوانرراني  ادقضررات

  واد اخت فررات  كرررده  هررارا محكررم  خررانواده  كررانون  كرره  ديرررا نماداسررت.بررود  رود نمرروده  رهرر   مسررجد بمرردت  حضررور در نمرراد جماعررت  برره ،حكررم بررودن

 :باشند  نهاده  گام  م رفت  هردو در وادي.م نا باشند هردو اه .باشند  ومرد هردو خدايي  مخصوصا اگر دن.كند مي  وط خهاجلوگيري

برخيراد   او ويرا دن   برروي   آب  برا پاشريدن    بيردار كنرد حتري     راهرم   برخيراد وهمسرر    نمراد شرب    برراي   را كره   كنرد  مرردي    خردا رحمرت  (: ص)خردا   و رس» 

 «نماد بايستند  را بيدار كند وهردو به  وشوهر 

خررودرا   ببريررد وفردنرردان   نمرراد پنرراه   برره  تانخررود وشرروهران !باشرريد داشررته  آبررروداري  وپسررران  خواهيررد دختررران  مرري  كرره  هررايي  خررانواده  اي 

  كرره  شررياطيني  سرري   در مقابرر   خواهيررد فردنرردانتان  اگررر مرري !تكبرننماهيررد  خداونررد بررارگ   درمقابرر   واد سررجده  هررا ومسرراجد برررده   نمادجم رره برره

در . اسررت  وانسري   جنّري   شررياطين  حمر ت   درمقابر    محكمرري  نمادقل ره .ببريرد   نمراد پنرراه   باشرند نيررا بره    انررد،در امران  كررده   پهرن   دام  آنرران  انحررا   برراي 

در مسرجد  .شرود  آشرنا مري    برودن   وپاكردامن   كرردن   دنردگي   درسرت  برا راه   كره   در مسرجد اسرت  .كنرد  پيردا مري    خروبي   شرما دوسرتان    جوان  كه  مسجداست
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  بسريار جوانران    رره   كره   منرافقين   سرادمان  هماننرد .كشراند  د نمري خرو  اورا بطرر    دينري   بري   شرود وفرردا هرسرادمان    مري   او قروي   دينري   ديربنراي  كه  است

  وعرراقبتي.دادنررد  انجررام  جنايررت  شرردند وهررااران  كشررور خررود وارد جنررگ عليرره  سرراختند كرره  هيولاهررايي  واد آنرران  نمرروده  را بخررود جررذب  ايرانرري  گنرراه برري

داشررتند وبررا   دينرري  محكررم  اگررر ديررر بنرراي   كرره  در حررالي!ابرردعاادار نمودنررد  يخررود را برررا  هرراي خررود خريدنررد وخررانواده   بررراي  بررد در دنيررا وآخرررت  برر 

  واهر    مرذهبي   اي اد خرانواده   منراف    كره   شرده   ديرده   درمروارد اسرت ناء هرم     اگرر رره  .شردند  نمري   كشريده   انحررا    داشرتند،هرگا بره    ومسجد آشتي روحاني

 . است  نفاخ پيوسته  ديگر به  بدلاي   ولي  مسجدبوده

 فردند   تأكيد بر نماد خواندن  باد هم
 178 طه«واصطبر عليها  بالصلو   وامر اهل »

 . كن  مداومت  مسئله  نماد نما وبر اين  را امر به  ات  خانواده  ي ني

اورا   برالا برسرد مرترب     سرن   بره   وترا كرود     نمراد خوانرده    والردين   كره   اي درخانره . اسرت   صرحي    تربيرت   هراي  نشرانه   نماد اد مهمتررين   مسئله 

نمادنررد   پرردر ومررادر خررود اهرر   اگررر ررره  كرره  اي تررا خانرره  باربيشررتر اسررت  فردنررد هررااران  وسرر ادت  هرردايت  نمايند،اميررد برره نمرراد امررر مرري  خوانرردن برره

  سرپرسررت  اشررتباه  بارگترررين  وايررننماينررد   را انتخرراب  انررد تررا خودمسررير درسررت  را آداد گذاشررته  آنرران  انررد وباصررط   خررود را رهررا كرررده  فردنرردان ولرري

اميرد    ايرن   ،آداد بگذارنرد بره   اوسرت   برراي   نمراد دحمتري    دهرد واد طرفري   خرود را تشرحي     توانرد خيرر وصر      اصر  نمري    را كره   نوجرواني   كره   اسرت  خانواده

 !پيدا كند  نماد گرايش  به  خود نوجوان  برسد كه  رودي كه

 :دهيد  نجات  خود را اد جهنم خود وخانواده  دهد كه دستور مي  نپدرا  به  كريم  خداوند در قرآن 

 3  تحريم« والحجار  نارا وقودها الناس  واهليكم  آمنوا قوا انفسكم  يا ايها الذين»

 .داريد  دور نگه  جهنم  را اد آتش  تان  خود وخانواده! مؤمنين  اي

  سررخت ،برآنرران نمرراد نخوانرردن   درصررورت  سررالگي  دهيررد ودر ده  ادتمريننمرر  خوانرردن  فردنررد را برره   سررالگي  در هفررت(: ص)رسررولخدا»

 «.نماد واداركنيد  به  شده  هم  را با ددن  آنان ' شود وحتي  گرفته

  فردندان  بهمراه ديني  ومراسمات  وجماعت  در نماد جم ه   شركت  اهميت
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،اد نظررر  فردنرردان  آينررده  توانررد اميرردوار باشررد كرره  برد،مرري مرري  رانيا بهمررراهخررود  كنررد وفردنرردان مرري  شررركت  م نرروي  خررود در مجررال   كرره  پرردراني 

انررد   نگذاشررته   الهرري   مسررجد وعبادتگرراه    پررا برره    خودهيچگرراه   پدرانيكرره   ولرري .خواهررد بررود    سررالمي   ،آينررده  اخ قرري   اد انحرافررات دوري

كنند؟مسرجد    تربيرت   وسرالمي   خروبي   فردنردان   اميرد دارنرد كره     ،رگونره نماينرد   سرجده   پروردگارشران   در مقابر    دهرد كره   نمري   اجراده  وغرورشان

 .شود مي  والا تربيت  انسانهاي  در آن  كه  است محلي

در مسررجد   هررم  افررراد منرراف    گرراهي  اگرررره. اسررت  آنرران  وصررميميت ووحرردت  مررؤمنين  م قررات  مسررجد محرر  . اسررت  مسررجد سررنگر اسرر م  

  قصررد دنيررايي  برردون  هسررتند كرره  كسرراني  اك ررر نمررادگااران  دارنررد ولرري را در ذهررن  در مسررجد مقاصررد شررومي  اد شررركت  كرره  شرروند يررا افرررادي پيرردامي

  در دنيررا وآخرررت  اسررت  داده  كرره  هرايي   وعررده  طبرر   كننرد وخداونررد هررم  حضررور پيرردامي  مررذهبي  در مسرجد ومراسررمات   اد خدايشرران  اطاعررت  بررراي وفقر  

 :كند مي  حمايت  ادآنان

 79 حج«آمنوا  الذين  عن   يداف الله  ان»

 .خواهد كرد  دفا   خداوند اد مؤمنين

 

  نف   و حدي   وسوسه  شدن  نماد وبرطر 
 .ببرد  خدا پناه نماد بخواند وبه  شد دورك ت  و وسوسه  در دين  درار ش   اگر كسي 

 

  نماد و استخاره
الله   ٌ مررن خيررر . الرررحيم  الله الرررحمن  بسررم«  شررده  تررا نوشررته  در سرره كرره  اغررذ نوشررتهك  شررد شررش  واقرر   كرراري  انجررام  بررر سررر دوراهرري  كسرري  هرگرراه 

  انجررام... ف نرري  بررراي  الله ال ايررا الحكرريم  ٌ مررن خيررر . الرررحيم الله الرررحمن  بسررم» شررده  تررا نوشررته  ودر سرره«  بررده  انجررام... ف نرري  بررراي  ال ايرراالحكيم

خردايا  «  گروهي   ومري   ب رد اد نمراد نشسرته   « كرنم  خيرر مري    ادخردا طلرب  »بگرو   ودرسرجده   نمراد بخروان    ر و دورك رت بگرذا   كاغرذها را ديرر سرجاده    سپ « نده

  انجررام:آمرد   سرررهم  ترا پشرت    اگرر سرره   برررداري  يكري   ويكري   دده كاغرذها را بهررم   سرپ  « كررن  انتخراب   برررايم  كارهرايم   وهمر    درسرر متي  خيراسرت   آنكره 
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  برود بايرد پرنج   «  نرده   انجرام »: ودومري «  برده   انجرام «  واگراولري . كرن   كرار را ترر     آن. نرده   انجرام :آمرد   سررهم   ترا پشرت    واگر سره   دهي مي را انجام  آن  بده

 .والاّ بد  است  باشد خوب«  بده  انجام»: تايش  اگرسه  كه  تا كاغذ برداري
 

  قرض  نماد واداي
بياموديررد تررا    مررن  برره  ريرراي  خررواهم  ومرري  ام شررما آمررده   خرردمت مرررا فراگرفترره   كرره  اد قرررري  مررن  كرره  گفررت(   )صررادخ  امررام  برره  شخصرري 

 . را ادا نمايم  قررم  شود تا باآن  نصيبم غنيمتي

لررو انالنررا هررذا  «  حمررد واد آيرره  دوم  و در رك ررت  الكرسرري  حمررد وآيرر  او   در رك ررت  كرره  نمرراد بخرروان  شررد دورك ررت  شررب  وقترري(   )صررادخ  امررام 

  و وقترري  مرررد رفررت  آن. خررود را بطلررب  حاجررت  سررپ ...و  بررده  قسررم آن  را بررر سررر بگررذار وخرردا را برره  وقرررآن  خررواني تررا آخررر را مرري«... جبرر   علرري نالقرررآ

 . است  ادا شده  قررش  كرد كه  اع م برگشت

  حاجت  شدن  نماد و برطر 
  و آمرده -. ام شرده   ديررا دررار گرفتراري     ؟گفرت  اي سرتمكار رررا نشسرته     ايرن  سريد درخانره  پر. اسرت   نشسرته   ظرالمي   در خانره   مرردي   ديرد كره  (  )سجاد  امام

اد او   كرره  پروردگراري   و بسرروي. بهتررر اد درِ اوسرت   كره   دري  بره   كررنم فرمرود بلنررد شرو ترا تررورا راهنمراهي      امررام- كرن   مرررا برطرر    مشرك    ظررالم  ترا ايرن   ام

  بفرسررت  صرلوات   و ب رد اد نمراد برر محمرد وآلرش       نمراد بخروان   مسرجد پيرامبر آورد وفرمرود دو رك ررت     بره و  او را گرفرت   دسرت   پر  . بهتراسرت   برايرت 

 .فرمايد عطا مي  كه  را بخواه  و اد خداحاجتت  را بخوان  عمران  اد آ   حديد و دوآيه  سوره  او   آيه  حشر وشش و آخر سوره

  رودي  نماد و دياد شدن
 .ادا گردد  دياد شود و قررم بيامود تا روديم  دعاهي  من  به  مد وگفتآ( ص)خدا  ناد رسو   شخصي 

 .را بگو...اذكار  اين وسپ   نماد بخوان  فرمود ورو بگير  و دو رك ت( ص)خدا  رسو  

  نماد واستااثه
بلنررد شررود ابترردا   نمرراد شررب  د  و موقرر نرراد خررود بگررذار  آبرري  ظرر    خررواب بطلبررد،موق   كنررد واد او فريادرسرري  خرردا اسررتااثه  بخواهررد برره  اگرر كسرري  
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و   المسررتاي ين  يررا غيرراث:بررار بگويررد  وپررنج  بيسررت  وسررجود هركرردام نمرراد بخوانررد ودر ركررو   ودورك ررت  ورررو گرفترره  بياشررامد سررپ   اد آن  جرعرره سرره

 . كني ب د ادنماد دعا مي

  اد ظالم  نماد و ترس
 .گويد  مي...ذكر را  كند واين مي خودرا برهنه  ودانوهاي ماد خواندهن  ودورك ت  كرده  ترسد،غس  مي  اد ظالمي  كسيكه 

   حافظه  نماد ودياد شدن
  قر  »برار   حمرد وپنجراه     در هرر رك رت    كره   خرواني  نمراد مري    سرحر دورك رت    درهنگرام   سرپ  .... نويسري  مري   برا دعفرران    كره   شرده   نق (   )صادخ  اد امام 

 . مفيداست  حافظه  براي  كه  نوشي مي  آب  و اد آن  خواني مي«هوالله

  گناه  نماد وآمرد 
 .آمردد را مي  شد خدا گناهش  نماد تمام وقتي  بخواند كه«هوالله  ق »بار   شصت  در هر رك ت  نماد كه  دورك ت 
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  قرآن  و رواني  روحي  اثرات

 
 :كنيد  توجه  رندنمونه  به. است  ودير ورو نموده  داده  را تكان  ديادي  خدا انسانهاي  ك م 

مسررجد   اورا گوشرر   فرمررود كرره   اد مسررلمانان  يكرري  برره  حضرررت.ياددهررد  او قرررآن  برره  كرررد كرره   مسررجد آمررد واد پيررامبر درخواسررت    برره  عربرري» 

  م قرا    ي مر    فمرن «  آيرات   بره   وقتري .و نمرود ا  بره   دلراا    سرور    آمروختن  بره   بررد و شررو     كنراري   را بره   مررد عررب    اوهرم .او بيرامودد   را بره   ببردوآياتي

  ا   بنرده   بره   خبرر دارد وآنهرارا در قيامرت     وبرد انسران    خروب   اعمرا   واق راً خردا اد تمرام   :پرسريد   عررب « شرراً يرره    ذر   م قرا    ي مر    ومرن   خيراً يرره  ذر 

 . فهميدم: گفت  عرب. آري: دهد؟گفت مي  نشان

 «. مرد دانشمند برگشت  اين:فرمود  حضرت. گفت  حضرت  را به  عرب وداستان  ناد پيامبر رفت  انمسلم. كرد ورفت  خداحافظي  سپ  

شرد ودربسرتر     نمراد مرري     ب رد اد ايرن    حضررت   اد اصرحاب   يكري .فرمرود   تر وت  را در نمراد ماررب  «  القارعره «  مباركر    اد شربها سرور     پيامبر در يكري » 

  ،مترررأثر شررردم را شرررنيدم  القارعررره  سررروره  وقتررري  مرررن: او گفرررت.او را جوياشررردند  مريضررري  رفتنرررد وعلرررت او  عيرررادت  بررره  حضررررت.افتررراد  بيمررراري

 ! كن  دنيا عذاب  ،مرا در همين كني  مرا عذاب  خواهي ومي  گناهكار هستم  اگر من. را ندارم  آخرت  عذاب  طاقت  من!خدايا: وگفتم

 . دعا بيمار شدم  ب د اد اين

 .النار  وقنا عذاب  حسن   الاخر   وفي  الدنياحسن   ربنا آتنا في: گفتي بايد مي  لكه! نگفتي  درست:فرمود  حضرت 

 !دور نما  جهنم ومارا اد عذاب  كن  بما خوبي  در آخرت  در دنيا وهم  هم!خدايا  ي ني

 812 ص 1 البحار    سفين « .آورد  بدستخود را   س متي  اوهم. اورا اد خدا خواست  او دعا كرد وس متي  براي( ص)پيامبر  آنگاه 

 تأثير   تحت  شنوندگان  رنان  شب  در آن.كرد  قراهت  هارلم  محل   پوستان سياه  را براي  اد قرآن  آياتي  مشهور مصري  ،قاري عبدالواس   شبي» 

 «.شدند  نفر مسلمان  وپنج  بيست  قرار گرفتند كه
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كردنررد   اعضررارا مشررخ   وظررايف  شررر   كميترره  در ايررن.دادنررد  تشرركي  بررا اسرر م  مبررارده  جهررت  اي  ليسررا كميتررهك  اد مقامررات  اي  در تاناانيررا عررده» 

  ادمسرريحيت  را رنررد برار خواند،دسررت  ، قررآن  اسررقف  وقترري.گذاشرتند   اسررقفي عهرده   آنررا برره   وتناقضررات  اشررتباهات  وپيرردا كرردن   قررآن   خوانرردن  ادجملره 

 « است  قرآن الهي  حقيقي  تنها كتاب  رد كهك  شد واع م  كشيد ومسلمان

 

 عصر  با سور   انُ 
  و الررم ' رررحي  هرراي سرروره  برره  وافررر خودشرران   عصررر وعشرر    باسررور   مررادر گراميشرران   بررا انُرر    ،در ارتبررا  ددفررو   اد شهرسررتان   .    آقرراي» 

 :اند نوشته نشر 

وتكررار    وبرا قراهرت    خروانم  وال صرر را مري    آورد،رنرد برار سروره    فشرار مري    ام كنرد و برسرينه   يمر   ،مررا دلتنرگ   دنردگي   هراي  سرختي   كه  وقتي: گفت  مادرم 

گيرنررد و گرفتررار   قرررار مرري   مرروق يتي  در رنررين  را كرره  افتررد كسرراني  گيرررد وبسرريار اتفرراخمي  مرررا فرررا مرري   و آرامررش  شرروم مرري  سررب   سرروره  ايررن

 . كنم مي  توصيه  سوره  اين  خواندن  شوند،به هامي مصيبت

  منتهرري صرربر وشرركيباهي  كررار اورا برره  وال صررر را بخواند،خداونررد فرجررام  سرروره هرر كرره »:فرمايررد مرري  كرره  شررريف  حرردي   ،ايررن مررادرم  حررر   ب رد اد ايررن  

 «سادد مي

  رنررين نشررر   و الررم ' رررحي  يهررا ،در مررورد سرروره سرروره  جررا ايررن  نيررا برره  خررودم.وال صررر بيشترشررد  سرروره  برره  ام  و دلبسررتگي  و انُرر   نشسررت  دلررم  برره 

در  كرره  خوانررد و وقتري  مري   يررأس  آير    كنررد وبررايم  مري   بررافي  منفري   بره   شرررو   شرودوخيالم  مرري  تارير    و دلرم   تنررگ  ام سرينه   كرره  گراه   ،آن دارم  احساسري 

و ناخشرنود ادپيشرامدها و     بيرنم  ،خرود را تنهرا مري    هرد    بره   رسريدن   ودر راه  شروم  مري  و سسرت   انگيراه   هرا بري   يرأس   خراطر ايرن    خود به  و تكاپوي  حركت

  ودبران   ، براد   ،بلندوآهسرته  شرنوم  و مري   خروانم  ،مري  بررم  مري   پنراه   نشرر    و الرم  ' والضرحي   دوسروره   ، بره  بيرنم  مري   را برر خرود تنرگ     ،عرصه اد شراي   ناراري

گشرايند   مري   رويرم   را بره   بسرته  كننرد و درهراي   براد مري    ير    بره   را ير    ام سرينه   ايهر  قفر    كره   گرويي . كرنم  مري  را دمامره   دو سوره  ، اين و با تأم   ،شمرده

 ' وماقلي  ربّ   ،ماودع ' اذا سجي  ،والي  ' والضحي:كنند مي  را عوض  دلم  كننده  و خفه كرده  دم  ،هواي م طر و نوادشگرشان  و نسيم

  گرران  و بارهراي   نگردانيرديم   را فرراخ   تنگرت   آيرا مرا سرينه   ... ودر   ،وورر نا عنر    صردر    لر    نشرر    الرم ،...و  اسرت   تورا رهرا نكررده    پروردگارت 

 «...؟و تو را تنها گذاشتيم  ؟ما كي بر نداشتيم  را اد دوشت
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 :گويند باد مي  رارنين  ناس  خود با سوره  و دوستي  اُن   ،جريان اد رفسنجان  ص. س  آقاي»

  را مطال رره  اخ قرري  كتابهرراي  همرر   كررردم مرري  سرر ي  الامكرران  وحترري منررد بررودم بسرريار ع قرره  خرر خ وسررير وسررلو  ا  مسررئله  برره  اد آغرراد نوجررواني 

  ،وقتري  گرفرت  مررا فررا مري     كمرشركني   كتابها،نوميردي   ايرن   مطال ره  هنگرام   امرا بره  . برروم   پريش   قردري   وادي  ترا در ايرن    ددم مري   هر دري  را به خودم. كنم

  ، آن او   مرتبر    بره   كري !خردايا   كره   شردم  ،متحيرر مري   ديردم  مري  -انرد   خرود برشرمرده    علمرا در كتابهراي    را كره -خردا    سرفر بسروي    مختلرف   ومناد   مراح 

  خررواهم  جرراي« تطهيررر»ويررا «  توبرره«  در منررا   وقررت  و ررره  گذاشررت سررر خررواهم  پشررت  را كرري« يقظرره«  رسرريد؟منا   خررواهم...و  سرروم  و سررپ   دوم گرراه

 كرد؟  اد وجود خود دور خواهم  و رگونه  را كي  اخ قي  رذاه   همه ؟اين گرفت

  متوجرره  گرراه  ، آن. كررنم  را اد شررر آنهررا خرر ص  خررودم  بررود كرره  ايررن فكررر وذكرررم  وتمررام  شرردم مرري  كبررر و يررا حسررد مشرراو   مسررئل   برره -مرر   -  مرردتي

  يكرري  ان  برره.  ام نرسرريده  جررايي  برره  هررم  و آخررر   ام را ديررر پاگذاشررته  و واجبررات  اد فضرراه   و بسررياري  ام ريررا ديگررر بادمانررده  ادهررااران  كرره  شرردم مرري

  همرين . شروم  دور مري   و مردمري   طبي ري   و دنردگي   اداجتمرا    كره   ديردم  ،امرا مري   برردم   پريش   برا هرم    رنرد مرورد را هرم   . ماندم باد مي  ،ادديگري پرداختم مي

بايررد ركررار   دانسررتم ديگررر نمرري. كررردم مرري  تكليررف وكسررب  رفررتم مرري  مختلررف  ،نرراد علمرراي ددم در مرري  در وآن  ايررن را اد  خررودم سررا   ، سررالهاي گونرره

  راه  رررا خردا ير    : برا خرود گفرتم   . شردم  نوميرد مري   كرم   كرم   داشرتم .برود   شرده   پراره   متفررِ وپراره    وروحرم   جران .شرد  مري   افراوده  رود برر تحيررم    ؟رود بره  كنم

  برره  وررررا كليرردي. اسررت  نكرررده  رايكجررا جمرر   سررير وسررلو   و مراتررب  منرراد   همرره  و ررررا ايررن  اسررت  قرررار نررداده  انسرران روي  پرريش  و منسررجم  آسرران

  ايرن !بخشرد؟   ،يكجرا رهرايي    اخ قري   رذاير    وتكبروتمرامي   ،عُجرب  ،سروء ظرن   ،حسرادت  وجرود خرود را اد غيبرت     آن  وسريله  بره   كره   اسرت   نداده  انسان  دست

  ترروان را كجررا مرري  مفقرروده  حلقرره  همرره  خرردا ررررا؟اين سرروي  سررفر برره  ومنرراد   مراتررب  و تنررو   در ترتيررب  اخررت    همرره  و تك رررررا؟اين  اكنرردگيپر  همرره

 ...؟و يافت

  لبخنررد ددو خررودي  مررن  برره  نرراس  ،سرروره قرررآن  قراهررت  هنگررام  برره  ورودگرراري  رودي  كرره  تررا ايررن  بررردم سررر مرري  افكررار برره  هررا در گيرررو دار ايررن مرردت 

  قطررره  يرر   هررا بررا همررين  مرردت. ام خررود را برراد يافترره   گمشررده  كررردم احسرراس. ريخررت  را در كررامم  خررويش  محبررت  اد اقيررانوس  اي داد و قطررره نشرران

  در ايررن  كرره  انررداخت  نرين ر  خداونررد در دلررم. آغرراد گشرت  تابسررتاني  شرد و ت طرري ت   تمررام  دانشررگاه  تررم   پايرران  امتحانررات  كرره  تررا ايرن   بررودم سررخو  

  سروره   كررد و قررار شرد كره      ،او نيرا اسرتقبا    كرردم   مطرر   در دانشرگاه   همشرهري   اد دوسرتان   را برا يكري    مسرئله . باشرم   داشرته   قرآنري  برنامه  ،ي  تابستان

  دمرران  اد قبيرر   برنامرره  ،جاهيررات برروديم  شهرسررتان عررادم  قطررار كرره  در داخرر . وگفتگررو نمرراييم  آنهررا بحرر   برره  و راجرر   كنرريم  راانتخرراب  اد قرررآن  هررايي
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آغرراد   سرروره  اد كرردام  بررود كرره  تنهررا مانررده. شررهر حضرروريابيم  امررامااده  در محرر   صررب   شررش  بنررا شررد هررر رود سرراعت. كرررديم را مشررخ   برنامرره  ومكرران

بود،جرردا   شررده  گذاشررته  مطال رره  بررراي در هررر كوپرره  را كرره  اي نامررهرود  ،حاشرريه بررانيم  قرررار شررد قرعرره. كررردم  خررودداري ،امررام ،نرراس بگررويم  خواسررتم. كنريم 

اد   را در يكرري  همرره  گرراه  آن. رانوشررتيم  قرررآن  هرراي اد سرروره  يكرري  ،شررماره  و در هررر تكرره  كرررديم  تقسرريم  كاغررذكور   تكرره 111  را برره  و آن  كرررديم

  قلربم   كره   درحرالي -برخردا   برا توكر   !اد آنهرا رابرردار    يكري : گفرت   مرن   بره   دوسرتم . دديرم   هرم ،  توانسرتيم  وترا مري    قطرارريختيم   وي ه  يكبار مصر   ليوانهاي

  ،خداونررد قرعرره آري.دد  حلقرره  دررشررمانم  اشررگ. اد كاغررذها را برداشررتم  ويكرري  كررردم  ليرروان  را داخرر   دو انگشررتم-بررود  نرراس  سرروره  برره  اد عشرر   مالامررا 

 .بود  دده  ناس  سوره ي ني 111  شماره  نام  را به  فا 

  و مقابرر   هررا را گشرروديم اد پنجررره  يكرري.بررود  خلرروت  ومسررجد امررامااده  هنررود تاريرر    آسررمان. مقرررر حضررور يررافتيم   در محرر   رود نخسررت  صررب  

  اعرروذ برررب  قرر . لرررحيما  الله الرررحمن  بسررم: نمرروديم  قراهررت برره  وشرررو   هررا را برراد كرررديم قرررآن.افترراد  جريرران  برره  بخشرري  رو   نسرريم. نشسررتيم آن

 . والناس  الجن   من.  صدور الناس  في  يوسوس الذي.  الخناس  شر الوسواس  من.  الناس  اله. الناس  مل . الناس

و   را بررا جرران  و كمبررود   بررودم  دنبررالش  هررا برره سررا   كرره  ،كليرردي آري. خررود را پيررداكردم  ديرررين  ،گمشررده يقررين  وبرره  ناگرراه  بررود كرره  گونرره  ايررن 

  خوانررده  تمررامي  كرره  گونرره  دد، آن  رشررم   مررن  ،برره نرراس  سرروره  آغرراين قررا   حلقرره  انگيررا اد داخرر  و د   مبررار   صررب   ،در آن كررردم  مرر   احسرراس د 

  اجررااي  و تمررامي  يرردمد  خررود را يكجررا جمرر   پرراره  پرراره  رو . يررافتم پررر رمررا وراد گرررد هررم  حلقرره  يرر   را در همرران  ام  اخ قرري  هرراي هررا  شررنيده هاوگفترره

  جنّرري  هرراي خنّرراس  مركررا ف اليررت   كرره  ام سررينه  كررردم  احسرراس  آغادقراهررت  اد همرران. در آوردم   النرراس  رب  ،در پنرراه مرتبرره  را يرر   ام  متفرهِسررتي

  ،ايمنرري اخ قرري  هرراي و دشررتي   رذاهرر  اد تمررامي  ي نرري  خنرراس وسررواساد شررر   روي  و اد ايررن  ام خداونررد سررپرده   مطمررئن  دسررتان  ،برره اسررت وانسرري

 . ام يافته

  النرراس رب  در دسررتان  كرره  ام سررينه  كنررد برره نمرري  جرهررت  شرريطاني  هرري . باشررم ،آداد ورهررامي آن  امررن  ودر حرررم  هسررتم  نرراس  بررا سرروره  مررن  اينرر   هررم

  سرروره ،بررا يرر  پيمررايم جررا مرري  را يرر   سررير وسررلو   حرر مرا  وتمرامي   هسررتم  وامنيررت سرر مت  ،در كمررا  سرروره  ايررن  پشررتيباني  برره.شررود  ،ناديرر  اسرت 

 . گردم مي«طاهر» و هم  نمايم مي« توبه«  و هم  يابم مي«  يقظه«  هم  ناس

  الهرري  فضرراي   را برره  ديگررر،آن  و اد سرروي  كررنم مرري« تخليرره«  گونرراگون  رذايرر  را اد شررر هررر گونرره  ،درونررم سرروي  اد يرر   النرراس  اعرروذ برررب  قرر   بررا يرر  

و اد   كررنم  مشرراو   ان  را برره  فكررر و ذكرررم  تمررامي  ،مجبررور بررودم كررنم مبررارده  رذيلرره  بررا يرر   كرره  ايررن  بررراي  قررب  فقرر . نمررايم مرري«  تحليرره«  سررمانيوآ
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در -نرردارد  راه  آن  بره   خناسرري  هري    كرره- الهري   امررن  در حررم   حررا  و در عرين   بررادار و خيابران   و وسر    اجتمررا   در مرتن   ،آمرا اكنررون  بگريررام  ومرردم   اجتمرا  

 «. ام ايستاده  اخ قي  رذاي  برابر تمامي
 

 ! ماندم  در ان ام  سا   سه
 :گويد مي  با قرآن  دارد،در رابطه اشتاا   خياطي  ت مير ررخ  شا   به  كه  استاد محمد ررا حجتي» 

  آن  هرراي وحكمتهررا و عبرررت  امَ ررا . رد شرروم  توانسررتم  ونمرري مبررود  شررده  متوقررف  ان ررام  در سرروره  تمررام  سررا   سرره. هسررتم  قرررآن  عاشرر   مررن 

 . نداشت  تمامي

 «. بينم مي  ام  دندگي  حركات  ك   كننده  و تكمي   را مراقب  قرآن  من

 

 ! قرآن  به  وعش   اسپانياهي  نقا 

 :  اسپانيايي  مسيحي  ،نقا  اليسو ويسنتي» 

  برره. بخرررم  قرررآن  يرر   كرره  گذشررت  اد خرراطرم  لحظرره  ،يرر  برروديم  ددن قرردم  در حررا   ام پانيا بررا رادر دادهدر شررهر كرراديا اسرر  بررود كرره  پرريش  سررا    ي 

هرر    بره .داد  تورري    آن  در براره   تروان  نمري   كره   رياهرا اسرت    ب ضري  ؟گفرتم  رررا قررآن  : گفرت   او برا ت جرب  . بخررم  قررآن   ير    خواهم مي: گفتم  ام برادرداده

افررراد   ،بررراي آمرردم  حانرره  برره  وقترري. كررردم  تهيرره  فروشرري كترراب  را در آن  موجررود قرررآن  وتنهررا نسررخه  رفررتم  كتابفروشرري  يرر   برره  موقرر  همرران  حررا 

 . همين  ف  ً فق . بخوانم  كه  خريدم ،قرآن خوب: گفتم آنها فق   سؤا   به  در پاسخ  ؟ومن ررا قرآن:  شد كه  مطر   سوا  نيا اين  ام خانواده

  دارد كره   بسريار عميقري   قررآن .شرود  مري   شرنيده   شرود بلكره   نمري   ،خوانرده  قررآن   كره   ايرن   و آن  ام رسريده   جالرب   نتيجره   ،بره   خروانم  مري   قرآن  ياد وقت 

  ا را در هرر واژه  آن  عظرريم  ژرفرراي  تررا بتررواني   بسررپاري  قرررآن  كلمررات را برره  ،خررودت خوانرردن  قرررآن  بايررد هنگررام . اسررت  نهفترره  كلمررات  ايررن  دروراي

 .شود مي  تو گفته  به  و ژر   عمي   پيام  ،اين بسپاري  گو   قرآن  به  اگرخوب. كني

  رررون. كررنم مرري  نوادشررش  او   عبررارتي  وبرره  كشررم مرري  قرررآن  راروي  هررايم  دسررت  او . كررنم مرري  را لمرر   آن  ،او  را برراد كررنم  قرررآن  اد اينكرره  قبرر   مررن

  وقترري.كنررد مرري  منتقرر   مررن  را برره  وييكررار،نير  ايررن  كررنم مرر   احسرراس  احسراس   ،رنران  كرنم  مري   نگراه   آن  عربري   خطرو   وبره   كرنم  را باد مري   قرآن
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 . نيست  شدني  وصف  شود كه مي  منتق   من  به  عظيمي  انرژي  دهدو رنان مي  دست  من  به  لطيفي

 . دارم  ارادت  خيلي  قرآن   به  من.كند دور مي  آلوده  مادي  فضاي  را اداين  آدمي  ش   ،بدون قرآن  خطو   به  كردن  نگاه  حتي  م تقدم  من 

  شرده   آنقردر عمير     رابطره   ايرن . اسرت   ايجراد شرده    كتراب   و ايرن   مرن  برين   عميقري   رابطره   بهترر بگرويم  . ام ايجراد كررده    عميقري   رابطره   كتاب  با اين  من

  بره   راجر    خرواهم  نمري   مرن . خروانم  مري   صرد درصرد قررآن     هرشرب . خروانم   مري  قررآن   هرشرب   مرن . خروابم   مري و  گرذارم  مري   سررم   را برالاي   شربهاقرآن   كه

  كتراب   در ايرن   كرنم   مر    احسراس . برانم   كنرد،حر   مري   منتقر   مرن   بره   كتراب   ايرن   كره   احساسري   بره   راجر    خرواهم  مري   بلكه  كنم  صحبت قرآن  محتواي

را   كتراب   ايرن   مرن . هسرت   كتراب   ايرن   درون  ريراي   كرنم  مري  احسراس .دارد  عظمرت .دارد  قردرت   كتراب   ايرن   كرنم  مري   احسراس .وجرود دارد  عظيمري   نيروي

  كترراب  ايررن  درون  كرره  نرروري  تررا اد ايررن  گررذارم مرري  آن  راروي  هررايم  و دسررت  گذاشررته  ام سررينه  را روي  كترراب  وقتهررا ايررن  ب ضرري. بيررنم مملررو اد نررورمي

 «. كنم شود دريافت نور متصاعد مي  اد اين  را كه  عظيمي  انرژي  شود وبتوانم نتق م  من  به  است
 

  آرامبخش  اي آيه
  ا  خانرره  برره  دو تررن  رودي.كرررد مرري  عمرر   آن  قرروانين  برره  راسررتين بررود وبررا ايمرران  پذيرفترره  و د   را باجرران  اسرر م.بررود  نشررين  باديرره  دنرري  عقيرر   ام»

 . است  شده  شترها كشته  رسيدن  سبب  كرد،به مي  در كنار شترهابادي  كه  پسر   كه  دريافت  ،ناگاه اد ميهمانان  هيپذيرا  آمدند،اورمن

 .كرد برساند اد آنها پذيراهي  ميهمانان  اط    را به  مورو   آنكه  بي  ّ عقي  ام

 .كردند  ت جب  دن  اين  بالاي  شدند واد صبر و روحي  آگاه  ّ عقي  فردند ام  شدن  اد كشته  شد،ميهمانان  غذا صر   اد آنكه  پ 

  آيررات  كرره  هسررت  آيررا كسرري: گفررت  عقيرر   ام. آمدنررد  عقيرر   ،نرراد ام تسررليت عرررض  بررراي  رفتند،رنررد نفررر اد مسررلمانان   ميهمانرران  كرره  اد آن  پرر 

 :را خواند آيه  اينو   گفتآري  اد حارران  دهد؟يكي  مرا تسلي  آن  را بداند و با ت وت قرآن

  راج ون  وانّااليه  ٌ قالوا اناّ لخلّه مصيب   اذا اصابتهم  الذين  وبشّر الصابرين  

 . گرديم او باد مي  وبسوي  ما اد خداهيم:گويند شوند مي مي درار مصيبت  وقتي  كه  آنان. بده  بشارت  كنندگان  استقامت  به 

وصرربر   دادم  را انجررام  فرمانررت!خرردايا: و گفررت  دعررا برداشررت   برره و دسررت  كرد،ورررو گرفررت   هررا خررداحافظي ،اد آن آيرره  ايررن  بررا شررنيدن   عقيرر   ام 

 . برسان  من  به  اي داده  وعده  بر صابران  آنچه اين . نمودم
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  حرو   كاسهاي  است  علم  راپراد ح و   قرآن  خوان  كه  تناو   جه   به  مكن

   با قرآن  آثار انُ  حرو   برو عطاي  رحمت  خادن  شفانهادهپر دشهد  است  نبات  هاي قمطره
  مؤمنين  دلهاي  شفاي -1

  مؤمنين  براي  رحمت-8

  باتقوايان  براي  هدايت-7

  شيطان  درمقاب   پناهگاه-1

  اعما   مياان  سنگيني  باع -5

  قصه  ديباترين-3

  موعظ   ترين  بلي -3

  نصيحت  سودمندترين-2

 دجاارو  شفي -9

  قاري  دياد براي  ثواب  داراي-11

  گناهان  شدن  پا -11

18-... 
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 (  )  حسينيه  كرامات

شخصرريت امررام حسررين   آنچنرران در درگرراه الهرري مقررام ومنالررت دارد كرره اد دمرران ب ررد اد شررهادتش،مرقد مطهررر ومنررور  ،پناهگرراه حاجتمنرردان       

اد افررراد ررر يف گرفترره تررا قدرتمنرردان،در هنگررام .قيررر ومسرركين گرفترره تررا پولرردار وثروتمنررداد ف.بسررياري اد عررالم ودانشررمند گرفترره تررا مررردم عررادي

در ايرن نوشرتار بره ب ضري     .گرفتاري بره حررمش پناهنرده شرده يرا اد راه دور بره او متوسر  ومتوجره شرده وبره او متوسر  گرديرده وحاجرت گرفتره انرد               

 .اد اين كرامات وشبه م جاات اشاره مي گردد

 

 

 !عاشورا  وبا با ديارت  مرض  رفتن  اد بين

محمررد   نرراد مرحرروم  مررردم  عاقبررت.رفتنررد وديگرافررراد اد دنيررا مرري  وسررنيان اد شرري يان  اي عررده  روده  در سررامراء وبررا آمررد وهمرره  سررالي  كرره  شررده  نقرر »

عاشررورا بخواننررد   ديررارت  روده  همرره  كررهبگوهيررد   مررردم  برره:فرمودنررد ايشرران.خواسررتند  حلرري  آمدنررد وراه  كوررر   ميرررداي  برره  م رررو   شرريرادي تقرري

  ديگرر اد شري يان    ،كسري  ت جرب   كردنرد وبرا كمرا      دسرتور عمر    ايرن   بره   شري يان .نماينرد   هديره ( عرج )عصرر   مرادر امرام    خراتون   نرگ   رو   رابه  وثوابش

  جويررا شرردند وآنهررا گفتنررد كرره  را اد شرري يان  مطلررب  يررنورادا  كرررده  آنهررا ت جررب.بردنررد مرري  غسررالخانه  برره  مرررده  هررا مرتررب اد سررني  ولرري اد دنيررا نرفررت

عاشرورا كردنرد     ديرارت   بخوانردن   شررو    مطلرب   ايرن  سرنيها برا شرنيدن   . كرار را كررديم    ايرن   ومراهم . عاشرورا بخروانيم    ديرارت   كره   كررده  رهبرما بما سفار 

 «.شد  متوقف اد آنهاهم  ومردن
 

 !داهركرب   اد خا   رشم  شفاي

بررود،در   تاريرر   كرره  دمرران  در مسررجدخ بالاسرررِ آن   كرره  ديرردم  مررن. داشررت ِ جررواني رشررم  پيررر بررود ولرري   بررا اينكرره    الله گلپايگرراني  آيرر   پرردرخانم» 

  بصرررهمررا اد . كرررب  رفترريم  برره  در ارب ررين  الله گلپايگرراني  آيرر   همررراه برره  مررن  كرررد كرره  ت ريررف  ايشرران«.خوانررد مرري  قرررآن  عينرر   برردون  نودسررالگي سررن

ريختنررد در   نشرين   باديره   عربهراي   ناگهران . بروديم   نشسرته   درآن  گلپايگراني   وآقراي   مرن   برود كره    اتراقي   وير    نداشرت   قطارهرا صرندلي  . سروار قطارشرديم  

 . است(  ) دوّار حسين  ب د گفتم  ولي  شدم  ناراحت  او  من.بو  دراد كرده  من  دامن  را توي  اد عربها پايش  يكي.كرد  قطار وقطار پرشد وحركت
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  اينكرره  برردون.بررود  گخرر   پررايش  انگشررتان  بررود ولاي  آمررده  پيرراده  پرراي. اسررت تبرررّ   ا  لررذا همرره. اسررت(  ) دوّار حسررين  ايررن  كرره  فكررر افتررادم  ايررن  برره

دور . بيررنم را مرري  ناديرر . خررواهم نمرري  عينرر   كرره  ديرردم  وناگهرران ماليرردم  رشررمم  پشررت  و برره  را گرررفتم  گخرر   مقرردار اد آن  بفهمررد، يرر    عرررب آن

 «. است  عالي  ام  بينايي  ور . بينم رامي

  يايد رياحي  حرّبن  شفا اد جناب

را   انسرران  تررب  ايررن. داشررتم« لادم  تررب«  طلبگرري  در دمران   مررن:بودنررد  فرمرروده اسررت  مرررد مقدسرري  كره   مشررهد اسررت  اد علمرراي  يكرري  قنرردهاري  آقراي  

  شررده  ناديرر   مرررگم  مررنهم.شررد مرري  فرروت  آمررد تررا منجررر برره پديررد مرري ررر ف  روي  ررر ف. اسررت  كشررته را مرري  كسرري  هررم  اوقررات  خيلرري.كرررد رهررانمي

  هسررت  هرطرروري  گفررتم.شررود گفتنررد نمرري.ببريررد  مرررا هررم  آنهرراگفتم  بررد وبرره  سررر رفترره  ام حوصررله  هررم  م.حرررّ برونررد  ديررارت  خواسررتند برره رفقررامي.بررود

 . شما باشم  دو   يرو  اگرشده. مراببري

  و مرنهم .رفتنرد   تفرري    گذاشرتند ورفقرا دنبرا      حررم   كردنرد،مرا گوشر     راكره   هرا ديارتشران   طلبره .گرفتنرد وبردنرد    مررا برر دو   .كرار را كردنرد    ها ايرن   طلبه

را   شربكه   وير    حررّ گذاشرت    حضررت   نرار ررري   اورا ك.آمرد   مانرده  وعفرب   ونراتوان   فلرج   بچر    برا ير     عربري   دن  ير    كره   ديردم   وقرت   ير  . را كرردم  ديارتم

  را اد حسررين  وغصرره  غررم  كسرريكه  اي  ي نرري. الحسررين  ّمررولا  بحرر   كربرري  اكشررف! الحسررين  وجرره  عررن  الكرررب  يررا كاشررف: وگفررت گرفررت

 ! كن  برطر   حسين  بح   مراهم  وغصه  غم! نمودي مي برطر 

  را گرفررت  مررادر   ايسررتاد و آمررد دامررن  بچرره  ناگرراه  را گفررت  جملرره وايررن  را گرفررت  سرروم  شرربكه. فررترا گ  جملرره  وايررن  را گرفررت  دوم  شرربكه  دن  آن

 !مادر  وگفت

كرررد   وتشرركري  ت ظرريم  يرر   دن  ايررن.بررود  را بسرريار ديررده  واثررالش  نداشررته تررادگي  دن  ايررن  راي  م جرراات  نررو   ايررن  كرره  فهميرردم.شررد  خرروب  بچرره  آري

 . رفت  يرونحرّ ب  حضرت  وادحرم

  توانسررت ؟مرري نگيرررم  حاجررت  ررررا مررن  بيررتم  اهرر   برره  ومرررو   هسررتم وطلبرره  واعرر   يرر   كرره  مررن! را گرفررت  حاجررت  ايررن  دن  ايررن  كرره  فكررر كررردم  مررن

  ّ مولا  بح   يكرب  اكشف! الحسين  وجه  عن  الكرب  ياكاشف: وگفتم  را گرفتم  وشبكه  آمدم  رري   تا پاي  وخياان  لذا افتان. بلندشوم

  كرره  آب  مرر   ديرردم  ناگرراه. دعررا را كررردم  وايررن  گرررفتم  را هررم  سرروم  ب دشرربكه. را گفررتم  جملرره  وهمررين  را گرررفتم  دوم  ،شرربكه  دن  هماننررد آن  سررپ 

  حترري. رفررتن  راه  برره  ا كررردمبنرر. بررروم  راه  ترروانم مرري  ديرردم. وايسررتادم بلنررد شرردم . دارم  قرردرت  ديرردم.،سرررد شررد   مررن  گرررم  بريانررد برردن   آتررش روي
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 «. شدم خوب!بياهيد  ها وگفتم ناد طلبه  آدم! دويدن  به  بنا كرد ! بدوم  توانم مي ديدم

  رفت  ديدار   به(  ) حسين  امام  كه  دني

 

  راهاني  شا   شد،به  بارگ  وقتي  همسايه  آن  ولي .خواندند مي  درس  م لم  ناد ي   باهم در كودكي  كه  داشت  اي همسايه  در نجف  يادي  م ّ محمّد علي  حا »

در   را ديد كه  راهان  ، همسايه درخواب  حاجي  بود كه  نگذشته  هنود يكماه. كردند  دفن  يادي  م ي  خانه نادي   مُرد و او را در قبرستاني  شد تا اينكه  مشاو 

همسر   ديرود كه  ، ولي بودم  در عذاب  دشتم  تا ديرودبخاطر كارهاي  ب د اد مردنم:  او گفت. را پرسيد  كرد و اد او ماجرايش  ت جب.قرار دارد  وخرمي  خو   حا 

  قبرستان  را اد اين  دستور داد عذاب  او آمد ودر بار سوم  ديدن  باربه  سه(   ) كردند، اباعبداللّه  دفن  قبرستان  كرد و او را در اين  حداد فوت استاد اشر 

 !تايير كرد  خوبي  به  ما اد بدي  لذا حا .ندبردار

عاشورا  ديارت  روده  همه  دن  اين  شد كه  ، متوجه دن  اين  و جو در مورد شخصيت و ب د اد پرس  استاد آهنگر رفت  سرا   ، به ب د اد بيدارشدن  يادي  م ي

 « است  خوانده مي

 

 خدا  اد مردان  همسر يكي

كرررد و در  مرري  دنرردگي  مررا در نجررف   او همررراه.بررود  و بارگررواري  بسرريارمؤمن  همسررر مررا دن    : گفررت  همسررر   د رحلررتب ررد ا  طباطبررايي  ع مرره 

اد   عاشرورا بروده    ديرارت   خوانردن   مشراو    كره   همسررم    ،رودعاشرورايي  تبريرا برگشرتيم    بره   وقتري . رفتريم  كررب  مري    بره   برا هرم    ديرارت   عاشرورا برراي   ايام

  فرري   اد ايررن  امسررا   ولرري  برروديم  حضرررت  در رودعاشررورا كنررار قبرررآن   دهسررا :گويررد  كنررد ومرري  مرري  در كرررب  يررادي (  ) حسررين  امامرر  ديررارت ايررام

مطهرر و    حررم . اسرت   ديرارت   خوانردن   ومشراو    ايسرتاده  قبرر حضررت    مطهّرر رو بره    در حررم   بينرد كره   رود و مري  كنرار مري    غيبري   پررده   ناگراه .      محروميم

  رنررد نفررر  حرررم  بودنررد وفقرر   بيرررون  دنرران  سررينه  دسررته  تماشرراي بررراي  و مررردم  اسررت  رود عاشررورا برروده  رررون  ولرري  اسررت  گذشررته  م رر  آن  صررياتخصو

خررود   كنررد در خانرره مرري  آيررد ومشرراهده خررود مرري  برره  حررين در ايررن.خواندنررد مرري  آنهررا ديررارت  بررراي  بودنررد و خرردام  كرررب  ايسررتاده  قبرشررهداي  مقابرر 

 . است  ديارت خواندن  مشاو 

  كاشاني  في   م  محسن
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  بررود كرره   كرررده  فرسررتاد ودر خواسررت   ايررران  نرراد شرراه   شخصرري  رابهمررراه  ،پيكرري  كشررور خررارجي   اد سررران  يكرري  عبرراس  شرراه  در دمرران:گوينررد  

 !!ما بگرويد  دين  شدند، به  رمالوباگ  كنند كه  مناظره  و مذهب  ما در امر دين  شما با فرستاد   دستوربدهيد علماي

 .داد  خبر مي  ،او اد آن گرفت مي  در دست  رياي  هركه  كه  را داشت  قدرت  اين  خارجي  فرستاده 

  كررره  نداشرررت  شرررما دانشرررمندي  شررراه  او گفرررت  بررره  فررري   مررر  محسرررن .كند  با او مناظره  في   م  محسن  كرد وقرار شد كه  علما را جم   شاه 

  بررر نمرري  دانررد مررن  شكسررت  شررما ا عهررده  كرره  ؟او گفررن اسررت فرسررتاده  ايررران  بررا علمرراي  منرراظره  هسررتيد بررراي  دلررنش  برري  فرسررتدو شررما را كررهب

 ! است  رياي  ره  بگويم  بگير تا من  در دست رياي  اكنون!آيد

مرر  .كرررد  ور شررد وبسرريار فكررر مرري    فكررر غوطرره   ريررايدر د  شررخ  آن.كرررد  خررود پنهرران   را درمشررت  حسررين  امررام  تسرربي   فرري   مرر  محسررن  

  اسرت   در ايرن   تفكرر مرن  . اسرت   بهرش   ا خرا    اي  ترو قط ره    دردسرت   كره   بيرنم   خرود مري    تخر    طبر    ؟گفرت  دهري   نمري   رررا جرواب    گت  في  محسن

  و آن  اسررت  بهشررت  اد خررا   اي  قط رره  نمرر  ،در دسررت گفترري راسررت: گفررت  فرري   ؟مرر  محسررن اسررت  تررو رسرريده  دسررت  برره  رگونرره  بهشررت خررا   كرره

  موقرر   در ايررن.شررد  مررا روشرن   ديررن  شررما وحقانيرت   ديررن بطرر ن  مطلرب   و اد ايررن.باشررد  مري  برروده  امررام  كرره  پيامبرمران   اد قبرمطهررر دخترررداده  تسريحي 

 .شد مسلمان  شخ   آن
 

 !ت بير شد  كه  خوابي

  امررام  فرمرراهي  اد تشررريف  قبرر . دارم  جررالي  ،خرراطر  بررودم« رض«  خمينرري امررام در خرردمت  در نجررف  كرره  اد ايررامي  مررن(  بررارگ آبررادي  فردنررد شرراه) مررن 

 . درخودستان  بخصوص. است  وجنگ  آشوب  در ايران  كه  ديدم  خواب  ،شبي نجف به

  آقررا مهرردي  حررا   برررادرم  البترره  كرره-.بررود  شرردهشررهيد   اد ناديكررانم  يكرري جنررگ  در ايررن.بررود  بررود ويررا سرروخته  شررده  خرمررا يررا قطرر   نخلهرراي  سرررتمامي

  ميران   جنرگ   كره   كرردم  تصرور مري    رنرين   مرن   جنرگ   مردت   در تمرام .شرد  تمرام   ايرران   برود برا پيررودي     شرده   طرولاني   خيلري   كره   جنرگ -.شهيد شرد   درجنگ

  نشرران  را بمررن  سرراختماني  بررالاي  كجاهسررتند؟طبقه(  ) حسررين  آقاامررام: شد،پرسرريدم  تمررام  جنررگ  وقترري. اسررت  ودشررمنانش(   )سرريد الشررهداء حضرررت

  وعررض   شردم   مشرر  (  )سريد الشرهداء    حضررت   وخردمت   آنجرا رترم   بره   مرن .برود   رر    در سرمت   ويكري   راسرت   در سرمت   يكري . دواطراخ داشرت   دادند كره 

 . بيدارشدم  اد خواب  حين  درهمين. كردم ادب
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  جريانهررا واقرر    ايررن:فرمودنررد  كرررده  تبسررمي  ايشرران . كررردم ت ريررف  ايشرران  را بررراي  خررواب  ايررن   نجررف  ب  امررام  فرمرراهي  اد تشررريف  پرر 

بترو    نكتره  ير    مرن :فرمودنرد   ايشران   وسررانجام   اصررار كرردم    دوبراره   مرن ! بسرا   شرود ايرن   مري   م لروم   برالاخره :رطرور آقرا؟فرمود  : پرسيدم.خواهدشد

  ع قرره  ،بسياربايشرران بررودم  والرردت  مرحرروم  خرردمت  در قررم  دمانيكرره! نگرروهي اهيجرر  هسررتم  دنررده  كرره  بايررد تررا دمرراني   ولرري  بگررويم

  مررن  بررراي رودي.دانسررتند اسرررار نمرري  برره  نسرربت  مرانررامحرم  هررم  وايشرران. بررودم ايشرران  فرررد برره  تقريبررا ناديكترررين  بطوريكرره  داشررتم

 .رسد اماّمي. شود،دود است  مسير شرو   اين  كه  دمان  وتا آن. دوداست  حالا البته.كردند  وكار را بيان  مسير حركت

  طباطبايي  الدين  سيد دين

 

 :ددند،گفتند مي  عاشوراء حر   ديارت  در اهميت  كردند وهمچنين مي ت ريف  دوستان  كرب  و رود عاشوراء براي  اد وصف  ايشان  رودي»

رود عاشررروراء و   هررراي صرررحنه  شرررد و كررررب  برررا آن  منقلرررب  ،حرررالم شررركرديارت  ،در سرررجد  عاشررروراء برررودم  ديرررارت  مشررراو   در حجرررره  كررره  در شررربي

 «877 ص  سلو   برنام «». خود بودم  و يا اد خودبي  غش  ظهر در حا   ،تا نادي   كردم  و غش  را ديدم(  ) حسين امام

 

  مرعشي  الله نجفي  آي 

 

  اد تربررت  وتسرربيحي  ام بجررا آورده  نمرراد شررب   آن  بررر روي  هفتادسررا  كرره  اي دهسررجا:كرررد  وصرريت  فردنررد   برره  نجفرري  الله مرعشرري  آيرر   حضرررت»

 «.شود  دفن با من  ام استافار كرده  هايش  عدد دانه  در سحرها به  با آن  كه(   ) حسين امام

 

 !نمود  تبسم  جوان  به(  ) حسين  امام

 
اد او .دارد  م نرروي  ارتبررا (  ) حسررين  امررام  بررا حضرررت  جررواني  شررد كرره كرد،متوجرره  مرريوآمررد   رفررت  حرررم  در كرررب   بررود وبرره   اد علمرراء وقترري  يكرري»
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  مرري  ديررارت  كرررب  بررراي  را برره  پرردرومادرم  بنوبررت  جم رره  هرشررب بررود كرره  مرردتي.  كرررب  اسررت  مررا در رنررد فرسررخي  خانرره  گفررت  جرروان.را پرسرريد جريرران

اورا   كرره  خواسررت  ادمررن  ،مررادرم  شررديم  عررادم  همينكرره. كرب بيرراورم  وبرره  كرررده  را سرروار الا   پرردرم  هآمررد وبنررابود كرر  مرري  برراران  اي  جم رره شررب. آوردم

  وقترري. شررديم  مشررر   حرررم  برره  ديررادي  بررا دحمررات  بررود ،درديربرراران سرروار الا   هررم  وباپرردرم  سرروار كررردم  ،اورا را بركررولم بااصرررار  مررادرم. بيرراوريم هررم

 «.شود  تكرار مي  جم ه   هرشب  حالت  واين.كند مي  تبسم  وبمن  ايستاده  در رري   امام  كه  ،ديدم شديم  حضرت  واردصحن
 

 ... كه  رفت كرب  مي  به  ع مه

برخررورد   عربرري  شررخ   برره  راه  در بررين.بررود  در دسررتش  وتاديانرره  سرروار شررده تنهررا بررود و بررر الاغرري. رفررت كرررب  مرري  ديررارت  برره  اي جم رره  شررب  ع مّرره 

  مرررد فارررلي  شررخ   ايررن  شررد كرره  متوجرره  ددند،ع مرره  حررر   برراهم  كرره  مقررداري.شرردند  صررحبت  مشرراو   افترراد وبرراهم  راه  ع مرره  همررراه  پيرراده كرره

  تگفرر مرري  داشررت  مختلررف  در علرروم  كرره  مشررك تي  ع مرره.شررد مرري شررخ   آن  علررم  كرررد وبيشررتر متوجرره  بررا او صررحبت  مسرراه   در همرره پرر . اسررت

  مرررد گفررت  آن. نررداريم  دمينرره  در ايررن  حرردي ي  رد كرررد وگفررت  دادوع مرره  فترروايي  شررخ   آن  اي در مسررأله  كرره  تررا ايررن.داد مرري  جررواب  شررخ  وآن

  حرردي   نايرر  وسررطر فرر ن  صررفحه  مقرردار ورِ بانيررد تررا در فرر ن  فرر ن  كترراب  و شررما اد او   ذكررر كرررده  در تهررذيب  طوسرري  شرريخ  برراب  در ايررن حرردي ي

  امررام  تروان  مري   كبررري  غيبرت   آيرا در دمران    پرسريد كرره   ع مره   گراه   آن(دارد علررم  همره   ايرن   كره )؟ كيسررت  شرخ    ايرن   كرررد كره   ت جرب   ع مره .راببينيرد 

  رگونرره:وفرمررود  گذاشررت  ع مرره  ودر دسررت  را برداشررت  مردتاديانرره  آن.افترراد  ع مرره  اد دسررت  تاديانرره  موقرر   نمررود؟در ايررن  رامشرراهده( عررج) دمرران

  حضررت   ترا پراي    انرداخت   پرايين   الا   خرود را اد روي   ع مره   ناگراه . توسرت  در دسرت   دسرتش   الان  كره   ديرد در حرالي    تروان  را نمري   الامران  صاحب

  صرفحه   را در همران   حردي    و آن نمرود   مراج ره   تهرذيب   كتراب   و بره  برگشرت   خانره   بره .را نديرد   آمرد كسري    هرو    بره   وقتري .شرد   بيهرو    راببوسد ولي

 .بود،پيدا كرد  فرموده  امام  كه  وسطري
 

  است  فرهنگ  اينجا ودارت

شرروند   عررااداري  مراسررم  برگررااري  مرران   كرره  آمدنررد كرره  مسررجد جررام  برره  رررراخان  در رود تاسرروعا يررا عاشررورا مررأمورين  كرره  خرراطر دارم  برره  يكبررار مررن

 . بگيريد  اجاده  رهنگف  گفتند بايد اد ودارت ومي
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عاشرورارا    ديرارت ))  ، فرمودنرد كره   داشرت   هرم   خروبي   خيلري   صرداي   احمرد كره   اصرار آ    سريد علري    آقراي   بره   ، خطراب  آبرادي   شراه   الله  آيرت   حرا    در اين

 !  بخوان

  ب ررد هررم. بررادار بلنررد شررد  در تمررام  مررردم  عررااداري  و رررجه  گريرره  صررداي عاشررورا كرررد و در اثررر آن  ديررارت  خوانرردن  برره  شرررو   احمررد هررم  آ   مرحرروم

  هررم  وديررر فرهنررگ  نشررود و برره  مررردم  عررااداري  مرران   مرررد قلرردرراروادار بگررو كرره  آن  گفتنررد برره  ررررا خرران  مررأمورين  برره  خطرراب  آبررادي  شرراه  الله آيررت

 .(( ماست  فرهنگ  اينجا ودارت. را ببندد  فرهنگش  در ودارت  بگويدكه
 

  آقا دربنديم ّ 

 

  مصيبت  در اقام   كه  است  آمده  م ّ آقا دربندي  دربار  

  ولنُررگ  خررود را درآورده  كرررد ودر رود عاشرروراء،لباس   مرري  ،غررش گريرره منبررر اد شرردّت   دربررالاي  بود،بطوريكرره  وراسررخ  بسرريار مواظررب (  ) ابررا عبداللّرره 

 . رفت  منبر مي  بربالاي صورت  همان  اليد وبهم  مي  بدن  به  وگخ   ريخت  بر سر مي  وخا   بست مي

  اي نكرررده  را اصرر    ،سرربيلت هسررتي  مسررلمانان  پادشرراه  تررو كرره: گفررت شرراه  بديرردار او آمد،برره  شرراه  ناصرررالدين  وقترري  كرره  اسررت  آمررده  همچنررين

 . است  اس م  قوانين  برخ    واين! اي  را ناده وشاربت

 .كرد خودرا اص    اد سبي   ومقداري  خواست  ،دلاّ  مجل   در همان  شاه

 ( رض) خميني  شهيد سيد مصطفي

  حضررررت  حررررم  ديرررارت  بررره  روده  بودند،تقريباهًمررره كررره  در ايرررران ' آقرررا مصرررطفي   حرررا :گوينرررد  مررري  رنرررين  ايشررران  دربرررار   گرامررري  آقررراي

 .دعا تقيّد داشتند  خواندن  رفتندوشبها نيا به مي( س) م صومه

غيررر اد  درعرراخ بره  . نيررو قررار داشرت     ايرن   ترأثير مسرتقيم    ،تحرت  وافكررار   حرالات  بودوتمرامي   نمايران   در ايشران   برا خدا،بوررو     وناديكري   عرفراني   حالرت 

 افتادند  مي  با رند نفر براه  كرب داشتند كه  به  پياده  بصورت  ،سفرهاهي روده  همه  م مو   كارهاي

 .شوند  ،ناه  سالار شهيدان ديارت  پيمودند تا به  مي  ،پياده است  فرسخ  دههف  مسير را كه  اين  وتمام



 تمجموعه مقالا

 
144 

  عبررادت  ، مشرراو  گرفتنررد وتررا نمادصررب   گذاشررتند وورررو مرري  كنررارخود مرري  آب  كاسرره  يرر   خوابيدند،ايشرران  مرري  همرره  كرره  شررب  ،هنگررام  راه  در بررين

 .كردند  مي  استراحت  مقداري  شدند وب د اد آن مي

دعررا   ،وقررت برد،م ررذل  بكررار مرري  در سررخنانش  ولطافررت  ظرافررت  ،منُتهرراي دوسررتانه بررود ودرمجررال   مجلرر   برراذوِ وخررو   خيلرري  ايشرران  اينكررهبررا 

  مرري  خررود ادامرره روي  پيرراده  برره  شررد،همانطور كرره  مرري  شرررو   توسّرر   دعرراي  هنگاميكرره. افراد،نظيرنداشررت  تمررام  شررد،دربين  مرري  كرره  هررم  وعررااداري

 (كرب   درراه)داد

  اد شرردّت  هررايش  كرررد وشررانه  مرري  شررد،دار دار گريرره  مرري  شرررو   وتاذكرمصرريبت  ريخررت  مرري  دعا،اشررگ  مرردّت  خوانررد وتمررام  دعررا مرري  توجّرره  باكمررا 

  مري (  ) اباعبداللّره   كرر مصريبت  ذ  اي  ،رنرد جملره   در مسرجد شريخ   ب رد اد نمراد امرام     هميشره   ج فرر برود كره     شريخ   بنرام   شخصري .افتراد   مري   لررده   به گريه

  مقيّرد برود ترا آخرر بنشريند ورورره        تنهرا كسريكه    ولري .رفتنرد   شردند ومري   متفرر  مري    كرم   نداشرتند وكرم    اعتنراهي   رنردان   حارران. خواند مي  وروره گفت

  داد ومري   مري   ج فرر گرو     شريخ   رورر    وبره برود    در مسرجد مانرده   ايشران   فقر    شرد كره    مري   گراهي   برود كره   ' آقرا مصرطفي    حرا    دهرد،مرحوم   راگو 

 . گريست
 

 

 !نماد  بي  شفاي

افررراد   حصرربه  مرررض  دمرران  در آن!شرردند  حصرربه  درررار مرررض  مررن خررانواد   همرر   سررالي  كنررد كرره مرري  نقرر   اددوسررتانش  اد يكرري  دسررتايب  مرحرروم»

  دلررم. پيرردا نمررودم  توسرر (  ) حسررين  امررام  در آنجررا برره. بررود رفررتم خررواني  در آنجررا روررره  كرره  محلرري  برره  خوانرردم  را كرره  نمرراد صررب   مررن. كشررت رامرري

  وردن  ومشرراو   انداخترره  سررفره  ام خررانواده  كرره  ،ديرردم بگشررتم خانرره  برره  وقترري. بررردم  پنرراه(  ) حسررين  امررام  برره  پسررر ودنررم  سرره  شررفاي  وبررراي شكسررت

  ورسررو   واميرالمررؤمنين  حسررن  امررام.آمررد(  ) حسررين  امررام.آمررد( س)دهرررا كرره  يرردمد  گفررت  اد پسرررانم  ؟يكرري خبراسررت  ررره  گفررتم!هسررتند صرربحانه

دهرررا بررر سررر !بشرروند  خرروب  كرره  بررر سررر اينهررا بكررش  دسررت! دهراجرران:دهراگفتنررد  برره  پيامبررر اكرررم.مدنررد ونشسررتند.بودنررد  سررياهپو   همرره.اللهآمدنررد

او ! پرردرجان:داد  دهرررلا جررواب . بكررش  دن  بررر سررر ايررن   هررم  دسررتي يرر ! عايررام:ب ررد پيامبررر فرمررود . شررديم  خرروب  همرره.كشرريد  هررا دسررت  مابچرره

  ررون . نردهيم   پاسرخ   شرود بره    ونمري   پيردا كررده    حسرينم   بره   توسر   شروهر  :فرمرود   پيامبراكررم ! كشرم  برر سرر او نمري     دسرت   هرم   من.خواند نمادنمي

 «.شد  خوب  كشيد واو هم  سر مادرمان  ب  هم شد ودستيدهرا بلند   ناگاه. است  با ما محكم  ا  خواند ورابطه نماد مي شوهر 
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 يهوديها  در محل 

  ير   اد نمادجماعرت   پر    خوانرد وشرب   عاشرورا مري    هرر رود ديرارت    كررد كره   مري  دنردگي   آبگوشرتي   بره   م ررو    ايرادي   محمرد رحريم    حا   درشيراد مرحوم

  خواسرت  مري  بررد وهركره   برا خرود مري     خواسرت  مري   هركره .كردنرد  مري   را پهرن   آبگوشرت  هخوانرد وب رد سرفر    مري   رورره   آورد كره  مري   خروان   يا دونفر روره

 .خورد  غذا مي  سرسفره

  حرالش  شربي . مسرجد بررديم    اورا بره   مراهم . در مسرجد بميررم    دارم  دوسرت .مسرجدببريد   مرابره   كره   شرد وبمرا گفرت     مرري    پردرم :  گويرد كره   مي  پسر 

  كفرن   ودربراره  كررديم  مري   وگريره   ايسرتاده   اي گوشره   برود ومراهم    مرردن   اودرحرا  . برگردانرديم  ،اورا بخانره   را داديرم   مرردنش   احتمرا    برد شرد وررون     خيلي

  آسروده : وگفرت  اسرت   كررده   عررِ ديرادي    كره   ديرديم  رفتريم   نراد    وقتري .مرارا صردادد    شردناگاه   سرحر كره  . نمروديم  مري   مرذاكره   ب رد اد آن   وكارهاي  ودفن

 . شوم مي  وخوب  ميرم نمي  من  د بخوابيد كهباشيد وبروي

نردا آمرد   . خردا ناليردم    درگراه   وبره   شرده   ناراحرت   مرن . برودم   برد آنهرادر اذيرت    واد بروي   يهوديهرا ديردم    خودرادرمحلر    مرردن   درحرا    كرد كره   ب دها ت ريف

  انگيررا رفررت هررو   منظررر   آن  ميشررود؟ناگاه  ررره(  ) حسررين  مامررا برره  مررن  وخرردمات  توسرر ت  پرر : گفررتم! اسررت  حررج  كننرردگان  تررر   اينجررا محرر  كرره

را بجررا   واجررب  شررد تررا حررج  افرراوده  برعمرررت  سررا   ،ده حضرررت شررفاعت  شررد وبرره  تررو پذيرفترره  خرردمات:  وگفتنررد كرره.شررد  بخشرري  فررر  بجرراي  وتبرردي 

 « شهيد دستايب  شگفت  داستانهاي». آوري

 

 !رود مي(  ) عباس  بايارت  يهودي

نتوانسرتند   نبخشريد وپاشركان    بكراربرد فايرده    هرت شري .شرد  فردنرد نمري    بودوصراحب   عقريم   كررد كره   مري   دنردگي   يوسرف   بنرام   نفر يهرودي   بروجرد ي در »

  ترماشرري ياندك  بيررا وپرريش  نگرفترري  ونتيجرره  رفترري  پاشركان   انرروا   پرريش  كرره  حررا : اوگفررت  بروجرررد بره   اد مسررلمانان  يكرري  رودي.كننررد  اورا عرر    مررض 

 (.  ) ابولفض   حضرت: ؟گفت دكتر شما كيست:پرسيد  يوسف! است شفا گرفته  او رفته  پيش  هرمريضي  كه  داريم  مادكتري.برو

  رفررت  او بايررارت.كنررد  امتحرران  راهررم  پاشرر   رود وايررن(  ) عبرراس حضرررت  كرررب  بايررارت   برره  مخفيانرره  كرره  گرفررت  تصررميم  حررر   بررا ايررن   يوسررف

  اورا غ محسرررين  شرررد واسرررم  پسرررري  صررراحب  دوبررراره. گذاشرررت را غ م بررراس  اسرررمش  اوداد كررره  بررره  خداونرررد پسرررري  وب رررد اد مررردتي گشرررتوبر
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  وي قرروب  موسري   ديرررا هررره   ؟گفرت  اي خرود گذاشرته    هرراي بچره   رابررروي   مسرلمانان   او آمدنرد وگفتنرد تروررا نررام     يهوديهرا باخبرشردند وپرريش  . گذاشرت 

 .داد  جواب آقا فوراً بمن  را صدا ددم  عباس  وقتي  ولي. نگرفتم  اي نتيجه  راصدا ددم

 «. علم  واه   سادات. گذاشت مي احترام  اد مسلمانان  دودسته  تا آخرعمر به  نشد ولي  او مسلمان  اگرره

 

 الوند  كوه  دامن 

  متوجرره  سررپ .را در آنجررا اطررراخ كننررد  شررب  گيرنررد كرره مرري  رسندوتصررميم الونررد مرري  كرروه  دامنرره  برره  شررب  اد همراهرران  اي اد علمررا بررا عررده  يكرري 

  مير    اسرت   مردتي   گويرد كره   او مري .پرسرند  را مري   شردنش   نشرين  كروه   رونرد و اد او علرت   نراد او مري  .كنرد  مري   دنردگي   كوه  در دامنه  شوند كه مي پيرمردي

  نرد او جرواب    پررس  مري   مردت   او در ايرن   اد خراطرات . اسرت  مشراو    عبرادت   در اينجرا بره    كره   اسرت   لرذا رندسرا     را پيردا كررده    وكوه  دربيابان  عبادت  به

  وحشرري  اد حيوانررات  اي عررده  ديرردم  كررردم  نگرراه  وقترري. راشررنيدم  و وحشرري  درنررده  حيوانررات  صررداي  ناگرراه  كرره  نمرراد بررودم  مشرراو  شرربي  دهررد كرره مرري

كوبيدنرد   مري   دمرين   خرود را بره    آنهرادور مررا گرفتنرد وسررهاي      كره   ديردم   ناگراه . شردم   ودررار وحشرت    كرردم   نمراد را تمرام    من.آيند مي  من بطر   واهلي

  امررام  بررراي  هررم  حيوانررات  روايررات  وطبرر  عاشررورا اسررت  شررب  امشررب  آمررد كرره  بيررادم  ولرري  كررردم  اينهررا ت جررب  اد عمرر  مررن.كردنررد مرري  ونالرره

آواد   هررم  بررا مررن  آنهررا هررم  ناگرراه. كررردن حسررين  وحسررين  ددن  سررر وسررينه  برره  كررردم  وشرررو   را برداشررتم  ام مررهعما مررن.نماينررد مرري  عررااداري(  ) حسررين

 .شدند  پراكنده  كم  بود تاكم  حالت  اين  به  شدند ورندساعتي

  شوشتري  شيخ

  توسر   مرن .كررد  نمري   گريره   مرن   هراي  برا رورره    برود وگسري    كتراب   اد روي  خوانردم  مري  رورره   هررره   گري   طلبره   در ابتداي:گويد مي  ج فر شوشتري  شيخ 

  در كرررب  مهمرران   كرره  ديرردم  در خررواب  شرربي. شرروم  خرروبي  خرروان  روررره دعررا كنررد تررا مررن    خواسررتم  واد حضرررت  پيرردا كررردم (  ) حسررين  امررام  برره

فرمرود    امرام . نرداريم   آقرا آب : گفرت   حبيرب ! كرن   وا درسرت حلر   قردري  داريرم   مهمران ! حبيرب :مظراهر فرمرود    برن   حبيرب   بره   امرام . هسرتم (  ) حسرين  امام

  خروب   مرن   خرواني   رورره   ب رد اد آن .خوراندنرد   مرن   بره   قاشر    ير   امرام .آورد  امرام   كررد وخردمت    درسرت   هرم   حبيرب . كرن   درسرت   وآرد حلواهي با روغن

 .شد
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  كاشاني  محتشم

فردنرد   ترو برراي  : او گفرت   بره   ديرد كره    را در خرواب (  ص)خردا   رسرو    شربي .سررود  رنرد بيرت    ردنرد  ف  او در رثراي . اد دنيرا رفرت    كه  داشت  پسري  محتشم 

 ؟ گوهي نمي  مر ثيه  فردند من  براي  ولي  گوهي مي  خود مرثيه

راپيردا    ،سرر رشرته   برودم   كرار نكررده    رشرته   در ايرن   ررون   ولري   شر ر بگرويم  (  ) حسرين  امرام   در رثراي   خواسرتم   بيردار شردم    وقتري :خرود گويرد    محتشم  

شرر ر  فردنرردم  قرررار داد وفرمررود ررررا در رثرراي   مرررا مررورد عترراب   كرره  ديرردم  را درخررواب(  ص)خرردا  رسررو   ديگررري  شررب. وارد شرروم  رگونرره  كرره  نكررردم

 . خود پيدا نكردم  ورود براي لذا راه  ام ناده  قدم  وادي  در اين  تاكنون  رون: ؟عرركردم نگفتي

 ؟ است  عالمَ در خل   كه  است  شور   ره  باد اين:فرمود بگو(  ص)خدا  رسو  

  بررري  گررره   اد مرر    هسرت : گفررتم  كره   مصرررا   ايرن   برره  تررا رسريدم   سررودم  بايسررت مري   كرره  و آنچره   قرررار دادم  را مطلر    مصررر   وهمران   بيردار شرردم  

را (  عررج) حجررت  حضرررت  ؟شررب باشررم  نكرررده  جسررارتي  الوهيررت  مقررام برره  كرره  آخررر برسررانم  را برره مصرررا   ايررن  رگونرره  كرره  در اينجررا مانرردم.  ذوالجرر   ذات

فرمررود ! رد شرروم ترروانم  ونمري   ام  رسرريده  بسررت  بررن  بره   مصررر   ؟عررركردمدر ايررن  رسرراني نمرري اتمررام  خررود را بره   ررررا مرثيرره:فرمرود   كرره  ديرردم  درخرواب 

 ! م    بي  نيست  دلي  هي   است  او در د :بگو

 . آخررساندم  را به  و بيت  كرده  رميمه   اش ارم  رابه  مصر   واين  بيدار شدم 

 

  آبگوشتي  رحيم  حا 

او  يررا دونفرر اد طررر    ،ير   اد نمراد جماعررت   در مسرجد،پ    خوانرد و شررب  عاشررورامي  هررر رود ديرارت   آبگوشرتي   بره   م رررو   ايرادي   محمرد رحرريم   حرا   

  ماير   هركسري   گذاشرتند كره   مري   وآبگوشرت   نران   شرد و مقردار ديرادي    مري   انداختره  ،سرفره  رحريم   حرا    اد طرر    خرواني   ورره اد ر  خواندند و پر   مي  روره

 .خواهد ببرد مي  بخورد و هركسي  است

  شرربي  در مسررجد بررود كرره  رنررد شرربي. در مسررجد بميرررم  دارم  دوسررت مسررجد ببريررد كرره  مرررا برره  كرره  بمررا گفررت.شررد  مررري   پرردرم: گفررت  پسررر  

ب رد    و كارهراي   ودفرن   كفرن   و در برار    كررديم  مري   گريره   اي برود و مرا درگوشره     مررگ   سركرات   او در حرا  . بررديم   خانره   برد شرد و مرا او را بره      خيلي حالش

باشرريد و   آسرروده: و بمررا گفرت   كررده   عررِ ديررادي   كرره  ،ديرديم  رفترريم نراد    وقترري.مرررا صردا دد   پردرم   ناگرراه.سررحر شرد   تررا اينكره   كررديم  مرري مرذاكره   اد آن
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 . شوم مي  و خوب  ميرم نمي  من  برويدبخوابيد كه

  برره  بابررت  اد ايررن. شرردم  ناراحررت  بررد آنهررا سررخت    و اد برروي  يهوديهاديرردم  خررود را در محلرر    مرررگ  سرركرات  در حررا   كرررد كرره   ب رردها ت ريررف  

  امرررام  بررره  مرررن  وخررردمات  توسررر ت  پررر !خررردايا: كرررردم عررررض! سرررتا  حرررج  كننررردگان  ترررر   اينجرررا محررر   نررردا آمرررد كررره . پروردگارناليررردم

  ،ده حضرررت  شررفاعت  شررد وبرره  تررو پذيرفترره  خرردمات:آمررد وگفتنررد  بخشرري  فررر   محررو شررد و منظررر   هولنررا   منظررر   آن  شررود؟ناگاه مرري ررره(  ) حسررين

 . را بجا آوري  واجب  گرديد تا حج  ارافه بر عمرت  سا 

 ! او را برگردان،  آب

  وپسرررم  رفررتم  كنررار فرررات  برره  غسرر   بررراي  مررن. بررودم  شررده  كرررب  مشررر  برره  بررا پسرررم  قمررري1731  در سررا : گفررت  دارابرري  محمررد انصرراري  شرريخ 

بررا .كنرد   كراري   نبرود كره    هررم  و كسري   نداشرتم   شرنا كرردن    توانرايي  ومررن  ديردم  سرر او را مري    فقر  .را بررد   فردنرردم  آب  كره   ديردم   ناگراه .شرد   وارد آب هرم 

 برگرداند  را رو بمن  فردندم  آب  كه  ديدم  ناگهان. را اد اوخواستم  و فردندم  دادم  سيدالشهداء قسم  خدا را بح   دلشكستگي كما 

 شفا  مجل 

  شرربي.در او اثررر نكرررد  نپاشرركا  م الجرره. رفررت مرري  عصررا راه  بررود وبوسرريله شررده  عبرردالله فلررج  بنررام  شخصرري  در بهبهرران: گفررت  الله بهبهرراني  سرريد فررر  

 ! گردي بر مي  سالم  و با پاي  روي مي  من قد است ف ني  در منا   كه  منبر روره  پاي  او گفتند كه  به  رند نفر نوراني  درخواب

 .يابد شفامي  نكرده  ختم  خوان  رود و هنود روره مي  روره  او رود موعود به 

 ( س) دينب  شفاي

  در منرا    محررم   در ايرام . كرور شردم    سرا    ب رد اد سره    ترا اينكره    درد شردم  رشرم   مبرت  بره    سرالگي   شرش   در سرن : گفرت   بيرگ   اسرماعي    محمد رحيم 

  ونمرري  تررو كرروري  كرره  و او گفررت  را برردهم  شررربت  بدهررد مررن  اجرراده كرره  خواسررتم  اد داهرريم.دادنررد مرري  مررردم  برره  خنرر   بررود وشررربت  خررواني  روررره داهرريم

را (  س) دينررب  حضرررت  وروررره  منبررر رفررت  خرروان  اثناءروررره  در ايررن.كرررد  قبررو .كنررد  كمرر   تررا بمررن  كررن  همررراه  نفررر را بررا مررن  يرر   كرره تمگفرر! تررواني

كشرريد و   مررن  خررود را بررر رشررم  مبررار   دسررت  كرره  راديرردم(  س) دينررب  حضرررت  ناگهرران. واد خررود بيخررود گرديرردم  شرردم  متررأثر و گريرران خيلرري  مررن.خوانررد

  تمرام . دويردم   ونراد داهريم    شردم   خوشرحا  . بيرنم  را مري   مجلر   اهر    كره   وديردم   را براد كرردم    رشرمم   مرن . گيرري  درد نمري   ديگر رشرم . شدي خوب:رمودف

 ...شدند و دور مرا گرفتند و  منقلب مجل   اه 
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 باسمه ت الي

 رفتار امام مهدي عج در دوران حكومت جهاني 

دم دمان او با رهره ساير امامان ومردمان در غير دمان حكومت مهدي    متفاوت است؟آيا رفتار امام مهدي ومر  

.آري خداوند ،رفتار آقا امام دمان   را متفاوت با  رفتار ساير اهمه عليهم الس م  قرار داده است  

رفته وپشت سر امام جماعت آن دمان نماد بخواند اگر اميرمؤمنان   بخاطر مصال  اس م بيست وپنج سا  خانه نشين شد و مجبور بود كه به  مسجد 

ودند وبا اينكه م دن علم وگنجينه فضاي  بود ولي مردم متوجه  اين شخصيت بارگ نبودند وبه كارهاي خود مشاو  بودند واد حضرت استفاده نمي نم

ت   مي كرد وآنوقت ت داد كمي لبي  مي گفتند وعده اي ودر دوران پنجساله حكومت هم باد امام مظلوم بود و گاه براي جم  آوري سپاه رندين رود  

...هم با حضرت دشمني مي ورديدند وگاه در حا  سخنراني  به حضرت ناساا مي گفتندو خ صه مظلومانه دندگي نمود ومظلومانه شهيد شد  

...ميرالمؤمنين خطاب مي كردواگر امام مجتبي   ده سا  با مظلوميت دندگي كرد وبايد به خليفه  احترام مي گذاشت واو را ا  

صدا مي كرد ودر آخر با مظلوميت ...اگر امام حسين ده سا  با مظلوميت دندگي كرد ودر ظاهر بايد ادخليفه وقت  اطاعت مينمود واورا جانشين خدا و

 كشته شد واه  وعيالش را به اسيري بردند

..فاي فاس  بود وسا  با مظلوميت دندگي كرد ودرتحت بي ت خل75اگر امام سجاد     

اگر امام باقر  بيست سا  امامتش را در دير اطاعت خلفاي ظالمي رون هشام بن عبدالمل  بسر برد وبايد به دستورات او عم  مي نمود  

 اگر امام صادق   مظلومانه دندگي نمود وبارها مورد ظلم واق  شد كه گاه درب خانه او را  أتش مي ددند

...ي شد وبايد خلفاي فاس  م   منصور را اميرمؤمنان مي خواند ووگاه به شام فراخوانده م   

سا  درسياهچالهاي هارون وخلفاي فاس  وستمگر دندگي نمود11اگر امام كاظم     
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ن سا  امامت خود را با مظلوميت گذراند ومامون عباسي هردف ه به ي  نحو به حضرتش جسارت ميكرد وحتي اد نماد عيد خواند81اگر امام ررا   

 حضرت جلوگيري مي نمود وامام را وس  راه بر ميگرداند و در آخر هم او رابا دهر شهيد نمود 

 اگر امام جواد   در بيست وپنج سالگي با مظلوميت شهيد شد 

خواندن ش ر اگر امام هادي را رنان اذيت مي كردند كه نيمه هاي شب او را به مجل  شراب متوك  بردند وخليفه فاس  امر به نوشيدن شراب و

 عاشقانه كرد

 اگر امام عسگري را سالها در دندان كردند ودر محاصره لشگريان قرار  دادند كه به عسگري م رو  شد سپ  او را به شهادت رساندند

ني را آقا ومولي اما،امام عصر هرگا در دير بي ت هي  ياغي وطاغوتي قرار نخواهد گرفت وبا هي  ستمگري بي ت نكرده ونمي كند وهي  طاغوت وفرعو

.وامير صدا نمي كند وپشت سر هي  احدي نماد نمي گذارد وهي  قدرتمندي بر او پيرود نمي گردد  

.مهدي   هيچگاه مظلوم نخواهد بود واحدي را نمي رسد كه به مولاي ما ظلم نمايد.مهدي   هميشه پيرود است ومهدي   هميشه با شكوه است  

.ننده كفار و عات دهنده به مؤمنان استمهدي   بت شكن وفرعون كش وذلي  ك  

.مهدي شكننده شوكت ستمگران است.مهدي   ابرقدرت است  

يه مهدي   خواركننده هر قدرتمند،خراب كننده هر بناي ظلم،ويران كننده هر كاخ ستمگر،آداد كننده هر دنداني مظلوم،خن ي كننده هر توطئه عل

ر فرعون،درهم شكننده هر لشكر كفر،آتش دننده بتها،ريانده خون مستكبرها،ويران كننده دژهاي ستم،بالا دين،سرنگون كننده هر پررم ظلم،نابود كننده ه

.رونده اد همه كوهها ودشتها و تسخير كننده همه گنجها و به اطاعت درآورنده همه سردمينهاست  

 

 اما رهره مردم دمان مهدي   نيا با بقيه دوران ها فرق دارد

هدي  ،دردمان حكومت حضرت م  

در صفو  نماد .هنگام وقت نمادهاي يوميه،تمامي مردودن به مساجد هجوم مي برند وتمام مااده دارها و كارگران وكارمندان دست اد كار مي كشند-1

.حضور دارند...اد همه اقشار اد جمله روسا،مديران، قهرمانان،سرمايه داران،دانشمندان،هنرمندان وفرماندهان نظامي و  

.بارگ و بسيار وسي  بطوري كه مسجد كوفه داراي هاار در خواهد بودمساجد همه   
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.تمامي تجار ومااده دارها داراي ظاهر اس مي بوده و با انصا  با مشتري برخورد كرده وكم فروشي وگرانفروشي واحتكار نمي كنند-8  

ايش دننده وحركات شيطاني خبري نيست ها وبادارها،دنان ودختران با حجب وحيا حركت نموده واد بدحجابي وآر در پاسا-7  

...كتابخانه ها پر وكتابفروشي ها بسيار پر رون  و.اد جوانان لاابالي و سركوره اي اثري نيست و همه به كار وت   وت ليم علم  مشاو  هستند-1  

.ستدر ادارات همه كارمندان با خوشرويي به خدمت مشاو  بوده واد رشوه خواري وپارتي بادي خبري ني-5  

هد فقيري اد كميته امداد وبهايستي نيا خبري نيست ورنان مردم توانگر مي شوند كه پولدار هرره مي كند تا فقيري را پيدا كند ودكاتش را به او بد-3

.همه مردم سا  خمسي داشته ووجوهات خود را مي پردادند.پيدا نمي نمايد  

.دباله وآبدهان وآشاا  وغيره اثري نيست دركوره وخيابان ها مردم بهداشت را رعايت نموده واد-3  

.كارگرها وكارمندان درست كار كرده واد كار نمي دددند-2  

 همه م لمين ودبيران ،دانش آمودان وشاگردان خود رادر مرحله او  به اقامه نماد وداشتن اخ ق اس مي دعوت كرده سپ  درس  مربوطه را مي-9

.دهند  

اههاي فوتبا ،همه جوانان ونوجوانان به آموختن صن ت ويادگيري علم ودانش وآموختن انوا  آمودشهاي نظامي بجاي باشگاههاي ردمي و وردشگ-11

.مفيد سرگرم مي باشند  

.ظاهر مسلمانان بسيارجذاب بوده ومردان همگي عطر دده وبالباس تميا ومرتب در كوره وخيابان ظاهر ميشوند-11  

و در تمامي شهرها وروستاها اين جلسات برپا بوده وهمه جوانان قادر به قراهت صحي  قرآن و مفاهيم  جلسات آمود  قرآن بسيار پر رون  بوده-18

.آن مي باشند  

.دادگستري ها وپاسگاهها خلوت بوده واد شكايت ودعوا كمتر خبري است-17  

.شودپاشكان همگي ماهر بوده وهر بيماري كه به آنها مراج ه مي كند با س متي كام ،درمان مي -11  

.لذا اد ارتبا  نامشرو  ومفاسداخ قي اثري نيست.مهريه دختران اد پانصد درهم بيشتر نبوده وهمه جوانان قب  ادبيست سالگي اددوا  مي نمايند-15  

يده ويا بيهوده اي صداوسيما در شبانه رود به پخش برنامه هاي مفيد مشاو  بوده ومردم هم طالب اين برنامه ها بوده بطوري كه اگر برنامه بي فا-13

.پخش شود مردم خود تماس گرفته واعتراض مي نمايند  
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...قاريان قرآن رنان اد د  وبا حان مي خوانند كه مستم ين در طو  قراهت گريان شده ودلهايشان خاش  مي شود وبه ياد خدا مي افتندو-13  

.ه يادگيري علوم اس مي مشاو  مي باشندهمه مردان ودنان بال  اد احكام شرعي مطل ند وهمه در اوقات فراغت ب-12  

.خبري نيست...در مجال  فاتحه،ياد وذكر خدا بر دبان ودلها جاري است و ادخودنمايي ورياكاري و-19  

.وقتي امام عصر   بر منبر خطبه مي خواند رنان رجه وگريه اي اد مستم ين بلند ميشود كه اك ر ا متوجه سخنان امام نمي شوند -81  

.نداددرنان برقرار است كه ي  نفر دن در حالي كه سيني پر اد ط  باخود دارد اد اين شهر به شهر ديگر سفر مي كند واحدي به او نگاه ر  نمي ا امنيت-81  

اد موسيقي شيطاني وكارهاي بيهوده ديگر خبري نيست وبجاي آن مراكا ت ليم وتربيت وصن ت وهمچنين تفريحات سالم اد قبي  ديدار اد -88

اني دمايشگاههاي علمي،مناظر طبي ي،آبشارهاي ديبا،گ  خانه هاو شركت در جلسات دوستان،ديدن نمايشنامه هاي مفيد وآمودنده،گو  دادن به سخنرآ

.شودي ها وشركت در گرد  هاي دسته جم ي و عيادت بيماران و ديد وبادديد بستگان وحضور در محضر عرفا وعلماء و برنامه هاي مفيد ديگر برگاار م  

.حدود الهي كام  اجرا مي شود وامام عصر عج در اجراي حدود نياد به شاهد ندارد-87  

...و  

 .با آردوي حضور در دمان حكومت جهاني حضرت مهدي عج

 

 

  است  با متقين  عاقبت

 « للمتقين  وال اقب »

 {182اعرا }ه وال اقبه للمتقينوقا  موسي لقومه است ينوا بالله واصبروا انّ الارض لله يورثها من يشاء من عباد

لرذا بررا  .البتره ب رد اد اسرت انت گررفتن اد خردا وصربر كرردن       .يكري اد وعرده هراي الهري بره انسران ،پيررودي متقرين برر كفرار ومشرركين وفاسرقين اسرت             

ريخ اشراره كررد كره    ادجملره مري تروا ن بره نمونره هرايي در ترا       .مطال ه تاريخ بشر،متوجه مري شرويم كره ايرن قرانون الهري هميشره جراري بروده اسرت          

 .ابتدا حكومت و برتري با دشمنان خدابوده ولي عاقبت دشمنان خدا شكست خوردند ومتقين پيرود شدند

حضرررت .اد جملره در داسرتان حضررت نرو  ونصرريحتهايي كره او بره برت پرسرتان ميكرررد ولري آنهرا قبرو  نمري كردنررد واورا ديوانره خطراب مري نمودنرد                
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ردم ديربررار خداپرسررتي نرفتنررد ،بررا فرمرران الهرري همگرري اعررداءالله نررابود گشررتند وفقرر  حضرررت نررو  وآن رنررد  نررو  نهصدسررا  صرربر كرررد ولرري رررون مرر

 .نفري كه به او ايمان آورده بودند نجات يافتند

ولي . نمودندساليان سا  حضرت با نمروديان درگير بود وآنان را به توحيد وعبادت خداوند يكتا دعوت مي نمود اما آنان تمرد مي  حضرت ابراهيم  

 .عاقبت لشگر الهي كه عبارت اد هااران پشه بود لشگر دشمن را شكست داده ونمرود به ه كت رسيد

ساليان سا  اين !در يكطر  موسي با يارانش ودر طر  ديگر فرعون با ياران قبطيش.در داستان حضرت موسي   ميبينيم كه اين جبهه گيري وجود دارد

 .ومتقين به پيرودي رسيدند.اينكه عاقبت فرعونيان غرق شده واد بين رفتند دوجبهه با هم درگير شدند تا

سا  با مشركين ودشمنان اس م مشاو  مبارده بود تا اينكه لشگر اس م با شكوه تمام وارد مكه شد وبيني كفار را بر 87در دوران صدراس م ،رسو  خدا 

 .خا  ماليد واس م ،عايا ومتقين پيرود شدند

الي منين   نيا در دوران پنجساله حكومت خود با منافقين وخوار  مشاو  مبارده بود وريشه آنان را درآورد ودشمنان ولايت را شكست داد  ودرحاميرالمؤ

  .واو كه امام متقين بود در تمامي جنگهايش با كفار ومنافقين هميشه پيرود بود.به شهادت رسيد كه آماده بود طاغوت شام را نيا سرنگون كند

ام سالار شهيدان امام حسين   نيا با ياراني اند  درماب  طاغوت دمان خود ايستاد واگر ره در ظاهر به شهادت رسيد ولي در مدتي اند  با قي

جهان  رتوابين،تمامي كساني كه در لشكر عمرس د عليه آن حضرت  اقدامي كرده بودند مجادات وكشته شدند و قيام سالارشهيدان اثرات بسيار عميقي د

 .ودر حقيقت قيام او هم پيرودي متقين بود.اس م بلكه در جهان بشريت گذاشت ومنشا حيات اس م والگويي براي آدادمردان جهان شد

م د واس در حكومت جهاني امام مهدي عج نيا تمامي ستمكاران در اب اد بسيار گسترده اد بين رفته ومؤمنين عايا شده وكفار ومنافقين ذلي  مي شودن

 .دين جهاني خواهد شد

وحكومت در ايام رج ت نيا اين سنت الهي را ما مشاهده مي كنيم ومي بينيم كه رگونه  امامان م صوم كه در دنيا مورد ظلم قرار گرفتند دنده شده 

 .مجادات مي شوندجهاني آ  محمد ص را تشكي  مي دهند وهمه جا پررم اه  بيت به رشم مي خورد ودشمنان ولايت به سخت ترين عذابها 

نافقين در قيامت نيا خواهيم ديد كه مؤمنين ومتقين با عات وشكوه وآرامش و عايا الهي بوده وبه انوا  بشارتها ون متها مفتخر مي شوندوكفار وم

 .رود قيامت رود عروسي متقين است.ودشمنان متقين در كما  ذلت به عذابهاي الهي گرفتارخواهند شد

پيروديهاي ديگر متقين اشاره كنيم كه يكي اد آنها پيرودي انق ب اس مي ايران است كه مي توان به پيرودي متقين بر كفار ومنافقين البته مي توانيم به 
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 .ومستكبرين وابرقدرتها ت بير نمود

جبهه ح  به جلوداري انق ب . كردفرعونهاي دمان ما كمتر اد فرعون دمان حضرت موسي   نيستند ودر حا  حارر مي توان دوجبهه را در دنيا مشاهده 

 .اس مي ايران وجبهه كفر به جلوداري امريكا ومتحدانش

ا برخا  اد ابتداي  انق ب اس مي ،امام راح  رهبريت جبهه ح  را به دو  داشتند وره خوب توانستندبا همراهي ملت بارگ ايران  بيني مستكبرين ر

 .تر را سه بار به گريه بياندادندبمالند وآنان را ذلي  ورسوا كنند وجيمي كار

ا هدايت كرده ب د اد رحلت امام بارگوار،اين پررم بردو  رهبر فردانه آيه الله ال ظمي خامنه اي روحي فداه افتاده است كه حكت ودرايت ،امت اس مي ر

 .وتوطئه هاي مستكبرين را خن ي مي نمايد

ام  عظماي  ولايت بوده تا در صف آرايي ح  در مقاب  باط ،و صف آرايي متقين در مقاب  برهمه مردم ايران لادم است كه همچون گذشته مطي  مق

 .منافقين ،جاو متقين وح  جويان وبت شكنان قرار گيرند واين انق ب را به انق ب جهاني مهدي منتظر عج متص  نمايند

 

 

 
 باسمه تعالی            

 وآله وسلم هلی الله علیهویژگیهای شخصیتی پیامبر اعظم 

او شخصایتی اساات کااه در  .چاه بگااوئیم در بااره شخصاایتی کاه  همااه پیااامبران قبال از او ازمقااام او ساخن گفتااه اناد و بااه او توساال جساته انااد       

 .لولاک لماخلقت الافلاک.حقیقت مردم دنیا به خاطر خلقت او ،خلق شده اند

 :متش سخن گفته اند از جملهاو شخصیتی استکه بسیاری از دانشمندان وبزرگان غیرمسلمان  در عظ

پاس بادون شاک بایاد     .وماادون خادا اسات    موماد شخصایتی اسات کاه ماافوق بشاریت      :لامارتین شاعر و نویسنده بزرگ فرانساوی گفتاه اسات   

 .گفت او فرستاده خدا است

موماد دلای پار    .یاد باود  عقال موماد از بزرگتارین عقاول بشاری و عقایاد او از اساتوارترین عقا       :گوستاولوبون دانشمند وماور  فرانساوی گویاد   

 .از موبت و هفا داشت
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ای موماد آورناده قارآن کجایی؟بیاا دسات مارا بگیار و باه بااغ و هاورا و چمان و            :و ژان ژاک روسو فیلسو  مشهور ناامی ساویس مای گویاد    

اب موماد پیاامبر   کتا }.تو اگر مارا میان دریاای بالا بباری خاواهیم رفات زیارا تاو عاالم بویاات و زنادگی هساتی           .به هرجائی که می خواهی ببر

 {علیمرادفراشبندی-شمشیر نیست

 :دراین مقاله به گوشه هایی از شخصیت پیامبر اعظم اشاره می شود

دختاار  آمنااه حضاارت  ومااادر آن  عباادالمطلب  باان  عبداللّااه  حضاارت  پاادر آن.متولدشاادند  در شااهر مکّااه  الفیاال  عااام  در سااال(   )موميااد  حضاارت

  مشارکی  هایچ   پیاامبر در پشات    وهُالب   موحياد باوده    هماه   آدم  تاا حضارت    ،اجاداد پیامبراسالام   از نظر علماا  شایعه  .  است  بوده  عبدمنا   بن  وهب

 . است  قرار نگرفته

 :اند زیر ذکرنموده  را بشرح  آدم  مشهور،اجداد پیامبر تا حضرت  در روایت

  پسار مدرکاه    پسار خزیماه    پسار کناناه   ' پسرقصای  ' پسار لاوی    سار غالاب  پسار قهرپ   پسار عبادمنا     پسار هاشام    پسار عبادالمطلب    موميدپسر عبداللّاه 

(  ع) پساار قیاادار پساار اسااماعیل     پساار همیسااع   پساارنبت  پساار ادد پساار یسااتوب    پساار مغیاار پساار ناازار پساار سااعد پساارعدنان       پساارالیای

پساار ( ع) پساارادریس  پسرمتوشاالخ  پساارملک( ع) نوحپساار(  ع) پساار بغااابر پسرارفخشااد پسرسااام  پساارتاخور پساارارغو پساارقالع پساارتار ( ع) پساارابراهیم

 (. ع) پسر آدم( ع) پسرشیث  پسر انوش  پسرفینان  ادد پسر مهلائیل

 {مجمد جواد نجفی– 1ستارگان درخشان ج}.نفر پادشاه بوده اند17نفر وهی پیامبر و17نفر پیامبر،17نفربوده که 51اجداد حضرت 

 ( حجل) ،مقوم ،غیداق ،حارث ،زبیر،حمزه( عبدمنا ) ابوطالب:) شامل است  پسر داشته  ده  عبدالمطلب  ییعن. است  عمو بوده  نهُ  پیامبر دارای

 «وعبدالله  ،ضرار،عبای( عبدالعزیّ) ابولهب

  رحلات   عبادالمطلب   بودناد کاه    سااله   وهشات   از دنیاا رفات    مادرشاان  بودناد کاه    نماود وچهارسااله    رحلات   پدرشاان   بودناد کاه    پیامبر دوماهاه »

 «.نمودند  رحلت(  ی) همسررسولخدا،خدیجه  وهمچنین  ابوطالب  بودند که  ساله  وپنج  نمودندوچهل

 :معجزه تولد

 (ی)امیرالمؤمنین وفاطمه زهرا .رسول اعظم.در میان چهارده معصوم،سه نفر با کمک مامورین الهی متولد شدند

 .اوآمدند  کمک  بود،به  شربت  بلورین  جامهای  در دستشان  در حالیکه  وحيدومؤمنم  مادر رسولخدا، چهارزن  آمنه  حمل  وضع  در هنگام}

  دوباانوی   تار از آن   عقاب   کاه   ساومی . هساتم   عابرا  ماادر عیسای     ماریم  مان : گفات   دیگاری . هساتم   ،همسار فرعاون   خداپرست  آسیة  من: گفت  یکی

 {. هستم  عمران  بن  خواهر موسی  کلثوم من: گفت  وچهارمی مهست  اللهّ  ِ ذبیح هاجر مادر اسماعیل  من: بود،گفت جمیل

 .وبدین هورت ،پیامبر اعظم با کمک مامورین الهی متولد شد
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خصوهایاتی کاه دلالات بار جایگااه عظایم حضارت در نازد         .حضرت یاک ساری خصوهایاتی داشاتند کاه او را از بقیاه ماردم متماایز مای کارد          

 .بعضی از آنها در هیچ انسان دیگری نبود  خصوهیاتی که.پروردگار عالمیان می نمود

 :پیامبر  خاهيه  اوها 

  باا هار کاه   .رساید  مای   مشاام   باود باه    عباور کارده    کاه   بعاد ازدوروز از مولای    حضارت   خاوش   باوی .باود   سااطع   مباارکش   نور از پیشانی  پیوسته»

  از بااالای  ای ،هرگااز پرنااده حضاارت  احتاارام  بااه.نمااود ناادتر ماایاز اوبل  وجااب  یااک  باناادازة  بلنااد بود،حضاارت  شااخص  آن  رفتند،هرچااه ماای راه

  افکناد،در آن  مای   هرچاه   خاود باه    دهاان   آب.نرساید   مشاامش  باد باه    هرگاز باوی  .دیاد  از جلاو مای    دیاد چنانکاه   سر می  از پشت.پروازنکرد  سرش

هااا بااود  در خاااطره  شاانید وهرچااه ماای  بیااداریدر  شاانید همانطوریکااه ماای  درخااواب.فرمااود ماای  سااخن  هاار زبااانی  بااه.رسااید ماای بهاام  برکاات

پیار    حیاوان   شاد،آن  ساوار مای    کاه  بار هار حیاوانی   .بارد  فارو مای    را زماین   حضارت   مادفوع .نشاد   بدنیاآمد وهرگاز مواتلم    بریده  نا . دانست می

  کارد،کج  عباور مای   هار درختای  کردناد وبار    مای   را حفا    حضارت   ،حرمات  مخلوقاات   هماة .باا او برابرنباود    کسای   بادنی   در قادرت .گردید نمی

او   پاای   جاای  نارم   بار زماین    گااه .نشساتند  بار او نمای    وحشارات   چرخاناد ومگاس   اورا مای  گهاواره   مااه   در طفولیت.کرد می  سلام  حضرت  وبه  شده

بار    درسات  توانسات  نمای   کسای   در دلهاا باود کاه     از حضارت   مهاابتی .شاد  مای   دیاده  سافت   بار سانگ    پاایش   جاای   گااه   شد در حالیکه نمی  دیده

 2 ج  القلوب  حیوة«.کند  نگاه  حضرت

 :حالات رسول اعظم  

پیاامبر اساالام دارای اخاالاق عظیماای بودنااد کااه نااه در قباال از حضاارت وناه در بعااد از حضاارت در کساای ایاان چنااین دیااده نشااد اگاار چااه در   

کاه در  .ت شخصایتی مانناد امیرمؤمناان را تربیات کناد     او باا ایان اخالاق باود کاه توانسا      .شدت کمتاری در بقیاه اماماان ع وجاود داشاته اسات      

 .روایتی آمده که امیرمؤمنان ادب کرده پیامبر بود وپیامبر ادب کرده خداوند بود

،حکیمتاار وداناااتر وبردبااارتر وشااجاعتر وعااادلتر    کااس  از همااه: اساات شااده  توهاایف  اینگونااه(  )،رسااولخدا(  ع) هااادق  از امااام  درحاادیثی

غابا    وبارزمین   نشسات  مای   بارزمین .نازد او نماناد    ودینااری  هرگاز درهام  .باود   ماردم   نرساید وساخاوتمندترین    ناامورم   زنای   باه   هرگزدساتش .بود

  دوشاید وپاای   گشاود وگوسافند را خاود مای     خاود رامای    درخاناه .کارد  مای   ووهاله   خاود را پیناه    ولباای   خوابیاد ونعلاین   مای  خورد وبرزمین می

کاارد  خااود حاضاار ماای  وضااو رابدساات  آب.گردانااد شااد،خود ماای ماای  خسااته  آساایاب  ر از گردانیاادنخاادمتکا وچااون  بساات شااتر را خااود ماای

  مهماانی   اورا باه  نازد وهرکاه    کارد وهرگاز آروغ   مای   خاود را خادمت    وعیاال   کارد واهال   نمای   تکیاه  در حضور ماردم .در زیر بود  سرش  وپیوسته

  کارد وگااه   مای  خادا غضاب    آماد وبارای   در نمای   دنیاا بخشام    هرگاز بارای  .کارد  ، نمای  ممارد  هورت  زیاد به فرمود ونگاه می  نمود،قبول می  دعوت

  خربازه .کارد   مای  راسات   دسات   کوچاک   در انگشات   انگشاتر نقاره  .فرماود  مای   کردناد،تناول  حاضارمی   وهرچاه   بست می  بر شکم  ،سنگ از گرسنگی
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نماود   مای  ،قباول  خواسات  مای   معابرت   را کاه   هکا فرماود وعابر هر   مای   ترا رعایا   هرکاه   زد وادب مای   وضو مساواک   هنگام. داشت می  را دوست

بااد را .نکاارد  خااود را نفاارین   نااداد وخاادمتکار وزنااان  را دشاانام  شاادوهرگز کساای بلنااد نماای  اش خنااده  کاارد وهرگااز هاادای بساایار ماای  وتبساام

 «2 ج  القلوب  حیوة». کرد دا می،یاد خ نمود ودر هرمجلسی می  دادن  ودست  سلام  داد وابتدا به می  جواب  خوب به

*** 

  باود وباه    خرماا باود ساوار شاده      از لیاف   آن  وجُال   لجاام   کاه   خیبر،برالاغای   در جناگ   از پیاروزی   پاس   بود که  حديی  پیامبر به  وفروتنی  تواضع»

 .نمود می  سلام  وزنان کودکان

 «. نیستم  پادشاه  ؟منکه ترسی می  چرا از من:پیامبرفرمود.یدلرز می هوبت  ودرحال  گفت می  سخن  حضرت  با آن  شخصی  روزی

*** 

 :پیامبر  علم

ماا زماانی مای تاوانیم باا علام حضارت آشانا شاویم کاه بادانیم علام             .یکی از ابعاد شخصیت آن سیدالانبیا ،علم فاراوان آن حضارت باوده اسات    

 .مؤمنان از علم پیامبر بدست آمده استعلم امیر.امام هادق ع با آن فراوانی  از علم پیامبر نشات گرفته است

هام باه اسام اعظام     .بلکاه بایاد گفات علمای نباوده کاه بار حضارتش مخفای باوده باشاد           .علم پیامبر فقط در یک موضوع ودوموضوع نبوده است

 .عالم بودند وهم به حوادث گبشته وحوادث آینده ،هم به علوم ادیان وهم به علوم پزشکی مسلط بودند
  انجاام   زیاادی   کارد ومعجازات   مای   را زناده   آنهاا مردگاان    بوسایلة  باود کاه    داده  اعظام   دواسام ( ع)  عیسای   حضارت   خداوناد باه  :( ع) هادق  امام»

  اساام  وپاانج  بیساات(  ع) آدم  وبااه  اعظاام  اساام  پااانزده( ع) نااوح وبااه  اعظاام  اساام  هشاات( ع) ابااراهیم  وبااه  اعظاام  چهاراساام( ع) موساای بااه.داد ماای

  گراماای  رسااول  را بااه  اعظاام  خااود وهفتاااد ودو اساام  ، مخصااو  نااام  یااک  کااه  اساات  اعظاام  اساام  هفتاااد وسااه  نااد دارایخداو.داد اعظاام

 «.داد  تعلیم(  ) اسلام

  خااود منتقاال  اوهاایای  داد وپیااامبر نیااز آنهااا را بااه(  ) اساالام گراماای  رسااول  انبیااا  را بااه  همااة  خداونااد علااوم: کااه  اساات  آمااده  در احادیااث»

  دیگاار را بااه  وکتابهااای(  ع) وابااراهیم(  ع) وادریااس(  ع) وشاایث( ع) آدم  وزبااور وهااوف  وانجیاال  تااورات  از قبیاال  آساامانی  کتابهااای وهمااة.ودنماا

 «. است  نیز داده  حضرت آن  به  الاّاینکه  است  نداده  پیامبری  به   وکرامتی  علمی  داد وهیچ  تعلیم پیامبر اسلام

*** 

بااز    داشات   راسات   در دسات   را کاه   کتاابی .شاد   ،دیاده  داشات   چا   در دسات   وکتاابی   راسات   در دسات   کتاابی   درحالیکه(  )ارسولخد  روزی»

 17 بوارج«.بود  آمده  جهنمیان  همة  خدا،اسامی  دیگر،بعداز نام  ودر کتاب.بود  شده  نوشته  بهشتیان  همة  خدا،اسامی  بعد از نام درآن.کرد
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 :یامبرپ  ودعای  عبادت

چااون هرچااه معرفاات آدماای بااه پروردگااارش بیشااتر شااود عبااادتش باایش   .پیااامبر اعظاام   از عاباادترین انسااانها در طااول تاااریخ بااوده انااد 

او اولاین انساانی باود کاه در عاالم ذر،باه نادای السات         .و معرفت پیامبر به خداوناد از تماامی انساانها بیشاتر باوده اسات      .وخشوعش بیشتر می شود

پاس وقتای خادا را خاوب مای شناساد ،چگوناه مای         .ب مثبت داد واولین انسانی باود کاه در عاالم خلقات باه خادا ایماان آورد       بربکم ؟الهی جوا

پیاامبر آنچناان باه عباادت     .تواند شب همانند بقیاه انساان هاا چشام بارهم بگبارد؟چگوناه مای تواناد غارق دنیاا شاود واز خادایش غافال باشاد              

مثال غابا بارای شاما اسات باا ایان تفااوت کاه شاما از غاباخوردن سایر مای شاوید ولای مان از                 نماز بارای مان   :عشق می ورزید که می فرمود

 .نماز خواندن سیر نمی گردم

  خواساات  نماااز برماای  باارای  شااب  هنگااام(   )دانید؟رسااولخدا ماای شااما از نماااز پیااامبر چااه: گفاات.نماااز پیااامبر پرساایدند  در بااارة  ّ ساالمه از ام»

  نماز،اساتراحت   مادت   انادازه   باه   ساپس .خواناد  شادونماز مای   بلناد مای    دوبااره .خوابیاد  نمااز،می   مادت   نادازه ا  باه   ساپس .شاد  نمااز مای   ومشغول

 « .شد می  تا هبح... خواست  نماز برمی  کرد ومجدداًبرای می

اکباار   اللّااه:مااودنماااز شااد ،فر   پیااامبر مشااغول   ،هنگامیکااه شااب در آن:گویااد ماای  اساات  بااا پیااامبر بساار باارده    شاابی  کااه  یمااانی  حبُیفااة»

  قیااامش  باناادازه  جناااب  آن  ورکااوع  رفاات  رکااوع  فرمودوبااه  را تاالاوت  بقااره  بعااد از حمد،سااورة. والکبریااا  والعظمااة  والجبااروت ذوالملکااوت

  ود وماایباا  ایسااتاده  رکااوعش  ،باناادازه برداشاات ساار از رکااوع  وقتاای. العظاایم  ربياای  ساابوان. العظاایم  ربياای  ساابوان:فرمااود ماای در رکااوع.بااود

  ربياای  ،ساابوان الاعلاای  ربياای  ساابوان:فرمااود بااود وماای  قیااامش  باناادازه  اش وسااجده  رفاات  سااجده  بااه  سااپس.الومااد الومااد،لربيی  لربياای:فرمااود

  انعماار  وآل  بقااره  هااای بعااد سااوره. ّاغفرلاای ،رب ّ اغفرلاای رب:فرمااود  وماای  نشساات  ،ماای سااجده  وباناادازه  ساار برداشاات  از سااجده  سااپس. الاعلاای

 «.را خواند  ونسا  ومائده

کارد   پیاامبر تغییرمای    حاال   رساید،طوری  نمااز مای    وقات   امياا هنگامیکاه  . زدیام  مای  باا او حار     ومااهم   گفات  می  پیامبر با ما سخن:گوید می  عایشه»

 «. شناسیم ما اورا می  شناسد ونه اومارا می  گویا نه  که

 :  ازجمله.خواند  عا مید  بسیاری  پیامبر در مواقع  که  شده  نقل»

  جماع   غابا،وقت   بساوی   باردن   دسات   نهادناد،هنگام  مای   درنزدشاان  سافره   شادند،هنگامیکه  مای   ساوار مرکاب    ،وقتیکاه  در آیناه   کاردن   نگااه   موقع

باااور از ع  الخلا ،موقاااع  بیااات  ورود باااه  دیدناااد،هنگام مااای تاااازه  میاااوه  شااایر،هنگامیکه  غااابا ونوشااایدن خاااوردن  ،هنگاااام سااافره کاااردن

  غام   ،وقات  ساال   توویال   ،در وقات  مااه   دیادن   ،بعاد از نمازها،دروقات   افطاار کاردن    ،موقاع  خوشاوالی   قبور،هنگاام   اهال   زیاارت  ،هنگاام  قبرستان

 «.وضو  وهنگام  آفتاب  طلوع  ها،وقت ،درشدائدوسختی وگرفتاری
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 .بود مگر بیادخدا  نشست  شد ونمی بلند نمی(   )رسولخدا: که  شده  روایت»

 «.بیافتد  بود عبا از دوشش  نزدیک  کرد که می  وزاری  دچارتضرّع  ،چنان دعاکردن  موقع(   )رسولخدا: که  شده  روایت  همچنین

*** 

 

 مجادات محرمات جنسي در اس م
  در اس م  دنا ولوا   بودن  دشت

 :فرمايد مي  خدا در قرآن 

 23اسراء«سبي ً ً وساء فاحش   كان  ولاتقربوا الانا انّه» 

 . است  وبدراهي  دشت  عم   دنا نشويد كه  نادي   حتي

را دوريا   نهي  اين  وعلت.نشويد هم  ناديكش  فرموده  كار را نكنيد بلكه  نفرمود اين  رون  است  كرده  مبالاه آن  كند ودر حرمت مي  اد دنا نهي  آيه  اين»:فرمايد مي  طباطبايي  ع مه 

  به  كه  است  دشتي  ،رو  رو   اين  كه  اين  دوم.شود جدا نمي اد آن  فرري  در هي   كه  بطوري  بوده   دنا لاينف   بودن  وفحش  ودشتي! است فاحشه  عم   اين  كه  اين  يكي: است  دانسته

 .كند تهديد مي  نابودي  را به  و انسانيت  هساخت را مخت   اجتما   نظام  كلي  شود و به منجر مي  اجتما   شؤون  فساد همه  هم آن  فساد جام ه

و   القيام   يوم ال ذاب  له  يضاعف -اثاما  يل   ذل   يف    و من  ولايانون»:فرمود مؤمنين  صفات  در رمن  نموده  مبالاه  آن  مرتكبين  ديگر در عذاب  در آيه

 86  فرقان«عم ًصالحاً و عم   و آمن  تاب  مهانا الاّ من  يخلد فيه

 «.دهند  انجام  صال   وعم   كرده توبه  كه  شود مگر كساني مي  در جهنم  ،ابدي خوار وذلي   وبصورت  شده دورندان  عذابش  ودر قيامت  كرده  بكند،گناه  هركه  كنند كه دنا نمي  ي ني

ش راء   و درسوره 86تا98  حجر آيه  ودرسوره68تا07  هود آيه  در سوره  اد جمله  قرآن  دررندجايخداوند . است  الهي مردود ومورد ل ن  مخصوصا در اس م  الهي  در اديان  لوا   همچنين 

  كرانالذ  اتأتون»: گفت  قومش  به  لو   اينكه  اد جمله.فرمايد مي  برآنها وارد شداشاره  كه  وعذابي  لو   قوم  مسئله  به 22  قمر آيه  ودرسوره 38  آيه عنكبوت  ودرسوره 687  آيه

 ش راء689« ٌعادون قوم  انتم  ب   ادواجكم  من  ربكم  ماخل   وتذرون-  ال المين من

 !باشيد تجاودگر مي  شما قومي  كنيد؟بلكه رويد ودنها رارها مي مي( جنسي  عم   براي) مردان  سرا   جهانيان  آيا شما در ميان

 602ش راء« مطرافًساء مطر المنذرين  امطرنا عليهم»:دنماي مي  اشاره  قوم  اين  عاقبت  ب د به  در آيات  سپ 

 !بود  شوندگان  نصيحت  براي  بد باراني  كه  برآنها بارانيديم( سنگ  باران) باران



 تمجموعه مقالا

 
106 

  عر   به  كرد تا اشكش  آنقدرگريه  رسيد وآسمان  آسمان  به  اشكش  كرد تا اينكه  آنقدر گريه راكردند،دمين  دشت  كارهاي  اين  لو   قوم  وقتي:فرمود( ص)  رسو   حضرت» 

 «!آنهارا فروببر:فرمود  دمين  وبه!نما  آنهاراسنگباران:فرمود  آسمان  خدا به  پ .رسيد

 «.افتد مي  لرده  به  عم   خداوند اد اين نمايد،عر   مذكر با مذكر آميا   جن   هرگاه:فرمود( ص)  رسو   حضرت»

 .باشند آنها مي  وسرشت اد طينت  آنها هستند ولي  فردندان  گويم نمي  من.باشند مي( لو   قوم) سدوم دهند،بادماندگان مي  لوا   به  تن  آنها كه:فرمود(  ) صادق  امام» 
 «،لدنا وغميرا ،صريم سدوم:رهارشهربودند  آري:ديرورو شد؟فرمود  كه  شهر سدوم  همان:شد  سؤا 

  اد بين  شد وباع  مي  انسان  نس  قط   باع   شدند واين نياد مي  بي  اد دنان  بود،مردان  ح    با پسران  ديرا اگرآميا :كرد؟فرمود  ا حرامر  شد ررا خدا لوا   سؤا (  ) صادق  اد امام» 

 «.آورد ببار مي  و اجتماعي  كار مفاسد دياد اخ قي  واين  گشت مي ومخالف  مواف   جن   طبي ي  آميا   رفتن

  برپشت  دست  باكف.كردند مي  ردوبد  باهم  دننده  وكلمات  ركي   فحشهاي  دادند اد جمله مي  را انجام  دشت كارهاي  خود انوا   در مجال   لو   قوم  كه  است  آمدهالبحار   در سفين » 

  وكشف خود را برهنه  ،بدن بردند ودر حضور جم  را بكار مي  موسيقي  آلات   نمودندوانوا مي  پرتاب  عابران  به  دادند وسنگ مي  انجام  گانه  بچه  كردندوباديهاي قمار مي.ددند مي  هم

 «.نمودند مي  عورت

ركتها وش  مؤسسات  داراي  درغرب  بادان  جن   هم  كه  است  در مفاسد شده  غرق  رنان  را دارد آن  جهان ملتهاي  براي  والگوبودن  پيشرفته  تمدن  ادعاي  كه  غربي  دنياي  متأسفانه 

 .باشند باد مي  جن   ،هم انگلي   ودير ف لي  بلر،نخست  توني كابينه  نفر اد وديران  سه  حداق   كرد كه  جمهور دامبيا اع م  رهي « موگابه رابرت»ها هستند واخيرا  واتحاديه
  جنسي  محرمات  مخرب  آثار طبي ي

 !بكشد  بيافتد ويا ريارت  سختي  به  انسان  خواهد كه اندوالاّ خداوند نمي شده  رام،ح بر آنها بار است  كه  مفاسدي  اد جهت  جنسي  محرمات 

  ها،تر  نسب  رفتن  ،ادبين انسان  قت  رون  فسادهايي. فساداست در آن  كه  است  شده  حرام  اين  دنا براي(:  )ررا   امام»

 «.مفاسد  اين  وام ا   ،فساد در ارث كودكان تربيت
 «.نسلها  نمود بخاطر دياد شدن  راحرام  لوا   نسلها وتر   نمود بخاطر حف   دنا را واجب  خدا تر (:  ) علي  امام»

 : دانست در جام ه  جنسي  محرمات  ديانبار انجام  آثار ديررا اد عوارض  توان مي  
  خانواده  در رواب   ومر   هر   پيدايش-6

  مداران  سياست  وحتي  شناسان  اد ديدجام ه  آيد كه وجود مي  به  اي كننده  و ويران  وجود دارد،آثار مخرب  جنسي ،رواب   وبند باري  وبي  ديوآدا  گري  اباحي  براساس  كه  در جوام ي 

  به  پا . است  جنسي  در رواب   الهي  مقررات  تنا بهاع  ،عدم  غربي جوام   رود افاون  وم ض ت  مشك ت  اين  علت  دارند كه  اعترا   مسئله اين  به  لذا گاهي  است  نمانده  پنهان
را   حرام  فردندان  كه  است خواسته  مسيحي  مختلف  كشورهاي  واد راساي  است  نموده  اشاره  مطلب اين  ها به ها وسخنراني در بيانيه  اخير مرتب  در سالهاي  جهان  رهبر مسيحيان عنوان
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  هستند ودر سا   واتحاديه  وصنف  تشك   وداراي  دولتهابوده  مورد حمايت  بادان  جن   هم  بلكه  است  نشده  ها اعتنايي هشدارهاوموعظه  اين  تنها به  نه  اما تا كنون!ندانند  قانوني

 !كنند خود مي!! حقوق  احقاق  براي  وتجم   راهپيمايي به  بار اقدام  رندين

  غرب  فساد در تمدن

و   قدرت  و مرد داراي  دن  بين جنسي  ديرا جاذب . دياد شود  در دنان  بند و باري دينتها و بي  ، نمايش شد تاآرايش  و مرد، سبب  دن  بين  قيد و شر   بدون  ميا و آ  اخت    فراواني 

 . است  بخشيده  را شدت  قدرت  ، اين يتها ومشك تمسئول  پذير   بدون  مخالف  جن   به  آسان  دو و دستيابي  اين بين  و اخت  .  است  انكاري  غير قاب   كشش

نماند و   كشورها در حدّ م يني در اين  لذا آرايش! آيد بشمار مي  و پسنديده  خوب  بلكه  نيست  و گناه  تنهاعيب  نه  دن  و آرايش  ، تجم  غرب  بر اجتما   حاكم  تفكر اخ قي  طب  

  و آرايش  تجم   در غرياه  اكنون  هم! بوجود آمد  غرب  موجودخ تمدن و ور   حالت  رسيد، تا اينكه  بند و باري و بي  گسيختگي  حدّ لجام  آخرين به و  حدود و مردها را دير پا گذاشت  تمام

  و پا را فراتر اد آن نكرده  قناعت  مختلف  رنگهاي  است ما ، عطر و پودر و  ، ديور آلات و آرايش دينت  و وساي   و جذاب  رسبان  لباسهاي  به  ديگر دنان  كه  است  شده  افرا  آنچنان

 .  است  در غرب  دنان  ور   دهند و اين  نشان  ديگران  به  و لباس  پوشش  هي  و بدون  را كام ً برهنه  جسمشان  خواهند كه و مي  گذاشته

آميا، جديدتر و   مناظر تحري  اين  با ديدن  آنان  حيواني  و غرياه  كنند و شهوت مي  در خود احساس  اي تاده و ع ق   ، شوق دنان  و تجم   و آرايش  برهنگي  اين  در مقاب   مردان 

  آنان  اين بنابر! شوند مي  خورند بيشتر تشنه مي  آب  وهر انداده  است  افاايش  رو به  شان و تشنگي  عطش  هر لحظه  باشند كه مي  مسمومي مانند شخ   آنان. باشند تر مي قوي

 .يابند  نمي  دست  و آسودگي  آرامش  به  هيچوقت  سادند ولي  راخامو   حيواني  و تماي ت  شهوت  آتش  هستند كه  جديدي  و لوادم  در فكراسباب  هميشه

بارد اد   اي بند و بار، نمونه بي  وفيلمهاي  سرشار اد احساسات  هاي ، نمايشها خانه  ، رقاص انگيا عشقي  فتنه ، داستانهاي عفت  بي  ،ادبيات و برهنه  لخت  عكسها و فيلمهاي  همه  اين 

  مرض  اين. كند ورتر و تياتر مي را ش له  غرياه  اين  ، آتش اجتماعي و دندگي  اباار و محي   اين  در حقيقت  ولي  است  شهوت  آتش  ساختن خامو   آنها براي  و كوشش  س ي

 .كند تهديد مي  و نابودي  ه كت  آنها را به  اجتماعي  و دندگي  بيشتر، حيات هر ره  و با سرعت  است  كرده  رخنه  غرب  اجتما   ر بنياند(  شهوات  غلبه) كشنده

و   عقلي  قواي  تمام مرض  ديرا اين ، ستا  رسيده  ه كت  به  جام ه  آن،  انتشار يافته  و دربينشان  كرده  سرايت  كه  اي در هر جام ه  مرض  اين  دهد كه مي  گواهي  تاريخ 

و   را شهوت  محي   كه  يابد و تا وقتي نمي  ، دست است ني   اعما   به  دستيابي  تنها راه  كه  و فكري  روحي  آرامش  او به. گردد مي انسان  و ترقي  پيشرفت  و مان   برده  را اد بين  جسمي

  و آرايشهاي ، مناظر جذاب فريبنده  فاسد، رقصهاي  ، فيلمهاي مهيج  هاي ، موسيقي برهنه باشد و در اثر عكسهاي  و فريفتگي  تحري   وساه   ر طر باشد و در ه  كرده احاطه  غرايا حيواني

و   عقلي  قواي  تربيت  براي  كه  و سالم  ،مت اد  آرام  يفضاي  توانند به نمي  آينده  و نسلهاي  موجود باشد، خود آنان  مخالف دو جن   بين  قيد و شر   بدون  و آميا   ، اخت   دلفريب

تأثير خودقرار   ، تحت و غ م  را مانند برده  و آنان  كرده  بر آنها غلبه  جنسي  غرياه و ديو سياه  شهوت  غو   اند كه نرسيده  بلو   كما   هنود به  نوجوانان  آن. يابند ، دست رروريست  فكري

 «.يابند او را نمي  ادرنگا   رهايي  افتند و هرگا قدرت مي  غو   پاي  به  خودآگاهنا  دهد و آنان مي

 .شود مي  دنده  در ايشان  جنسي  و هيجان  ،احساس خردسالي  شوند و اد سنين مي  ، بال  دودتر اد م مو   در امريكا، كودكان» 
  خود رابط   و سا   سن  هم  باكودكان  سالگي  و هشت  هفت  درسالهاي  شوند كه پيدا مي  پولدارو باسواد، دختراني  طبقات  حتي  مختلف  طبقات  در بين  كه  نيست  ت جب  جاي  هي  
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 .گردند فحشاءمبت  مي  و احتمالاً به  برقرار كرده  جنسي

فحشاء را   پسر، گروه  دو دختر و سه نفر ديگر شام   پنج. بودند  فحشاء شده  ، مرتكب ادر بر  اد دوستان  با برادر وگروهي! آبرومند  خانواده  اد ي   اي ساله  دختر هفت  م ا   عنوان  به 

و   سن  اين ديرا در  دانست مي  ، خود را بسيار خوشبخت داشت  سا  نُه  كه  دختر ديگري. بود  ساله  آنها ده  بارگترين  كه  كردند در حالي كاروادار مي  اين  ديگر را به  و كودكان  داده  تشكي 

 !بود  نفر شده  رندين  ،م شوق  سا 

 : است  نوشته  آمريكاهي  اد مج ت  يكي 

 .مؤثرند  دمين  ساكنين  براي  آتش و در افروختن  امرود ما را فرا گرفته  دنياي  وجود دارد كه  شيطاني  عام   سه

 ! شد و دنيارافرا گرفت  ترويج  و غريبي  عجيب  بشك   آبرويي و بي  عفتي و بي  وقاحت با تمام  جهاني  ب د اد جنگ  كه  است  آبرو و دور اد عفت  بي  ادبيات  او   عام 

 .نمايد مي  تلقين را برايشان  و عملي  علمي  ،دروس  خصوص  در اين  كند بلكه مي  راتحري   حيواني  شهواني  تنها غريا   نه  كه  است  سينماهي  فيلمهاي  دوم  عام 

بمرور   گانه  مفاسد سه  اين.خورد مي  بچشم  آشكاري  بصورت  با مردان  قيد و شرطشان  بدون  ، اعتيادو اخت   ، برهنگي در لباس  كه  است  دنان  اخ ق  سط   آمدن  پايين  سوم  عام 

اد   پيروي  به  كه  روميها و كساني  تاريخ  ، بطور حتم نكنيم آنها جلوگيري  اگر ما امرود اد طايان  كه  است  مسيحيت  رفتن  و اد بين  تمدن دوا   آن  نتيج   و آخرين  اددياد است  رو به  دمان

 .بودند  شده  غرق  و لهو و ل ب  و موسيقي  ، رق  ، دن مانند مادر شراب  شود ديرا آنها هم تكرار مي  ما هم  گرديدند براي  رهسپار عدم  جنسي و غرياه  شهوت

  وعدم  فرهنگي  وبي! تمدني  بي همسر خود، نشان   به  بودن  و قان   نمودن  دوري  نامشرو   و اد رواب   وحجاب  و تهذيب  اص ً عفت!  نيست  احترام  داراي  ِ با عفت ديگر دن  جام ه  در اين

 !آيد مي  حساب  به  پيشرفت

تر  تر و برهنه را عريان  فاسد، دن  ها وداستانهاي ، تئاترها و موسيقي سينماهي  در فيلمهاي  شده  بكارگرفته  جنسي هاي  ذبهبتواند با جا  كه  است  و منالت  مرتبه  داراي  ، ادبياتي در غرب 

 . رفت  فرو  تيراژ  با اين  كتاب  و يا ف ن  داشت  اينقدرفرو   فيلم  ف ن  شود كه  و م  ً نوشته  كرده  جذب  بيشتري  مشتريهاي وسيله  بكند و بدين  م رفي

 : همچون  آثاري. است  ملتها شده اين  نصيب  كه  است  آثار مخربي  جا، پيدا شدن  در همه  و عريان  برهنه  دن قيد و شر   و حضور بي  غربي  امور ملتهاي  بر هم   شهوات  تسل   نتيج  

 ،  خانوادگي  فساد نظام-6

 ، !(داد  ، ط ق ب د اد اددوا   ساعت  را پنج  بود، دنش  رسيده ودارت  به  رندبار هم  كه  سهفران  اد دانشمندان  يكي)  آمار ط ق  افاايش-3

 ( كنند مي نفر اددوا   يا هشت  اد هر هاار نفر، هفت  در فرانسه)  اددوا   ت داد كم-2

 ، ( است يكنفر نامشرو   كود   اد هر سه  در انگلستان)  نامشرو   فردندان  ك رت-4

  بود، مجرم  بود و كشته  كشيد سر او را بديواركوبيده مي  هنود نف   طف   بود و رون  كرده  را خفه  طفلش را كه  دني  ، دادگاه در فرانسه)  با   با فراغت  نامشرو   فردندان  كشتن-9

 !(نشد  شناخته  بود، مجرم  و او را كشته  نموده  را قط  و شاهرگش  كرده  دخميرا   لذا سر طفلش! درآورد  را اد حلقش  كودكش  دبان خواست مي  كه  اي رقاصه  همچنين!  ندانست

 ، (دارد رواني  نفر مشك   نفر ي   در امريكا اد هر سه)  رواني  بيماران  افاايش-8

و   هم  به  اعتمادي وبي  در جام ه  سالم  اخ ق  رفتن  و اد بين  و جنايات  تجاودات  ك رت-0 ،  مردم  اقشار مختلف  در بين  اخ قي  يفضيلتها  مردن
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 ،  و محبت  عاطفه  رفتن  اد بين-6

 ،  مردم  و طايان  شور -8

   اك ر جوانان  دربين  پوري  احساس-67

 «.باشند مي  غربي  جوام   اد م ض ت  همه...و

 دنا  انوا   احكام

ٌ  الاخر وليشهدطاهف   بالله واليوم  تؤمنون  كنتم  الله ان  دين  في  بهما رأف  خذكمولاتأ  جلد   واحد منهما ماه   فاجلدوا ك   والااني  الااني »

 « المؤمنين  من
 .شاهد باشند  حكم  اجراي  موق   اي ننماهيد وعده  داريد،درمورد آنها دلرحمي  خدا وقيامت  به  بانيد واگر ايمان  ش ق  ومرد دناكار را صدرربه  دن
 مجرد  دن مرد مجرد با  دناي-6

 . است كشتن  رهارم  ودر دف ه  تا سوم  او   در دف ه  ش ق ،صدرربه شر   در ناد حاكم  ثبوت  در صورت  آن  حد شرعي 
 « محصن »شوهر دار  با دن«  محصن»دار  مرد دن  دناي-3

 .شوند ومرد سنگسار مي  دن 
 مجرد  با دني« محصن»دار   مرد دن  دناي-2

 .خورد مي  ش ق  رربهصد  مرد سنگسار ودن 
 « محصن »شوهردار  مرد مجرد با دن  دناي-4

 .گردد سنگسار مي  خورد ودن مي  ش ق  مرد صدرربه
 با اجبار وتجاود مرد  فوق  موارد رهارگانه-9

 .ندارد  حدي بودن  ناراري  درصورت  ودن.شود مي  كشته  مرد در هرصورت 

واگر دربستر غير .شود نابود مي( خوب  اعما ) اعمالش  كار را كند همه  اگر اين  پركند كه  نامحرم  به  ا اد نگاهر  رشمش كه  شوهر داري  دنبر   خدا شديد است  غضب(: ص)خدا  رسو » 

 «.بسوداند  آتش  در قبر به  اورا ب د اد عذاب  كه  است بخوابد،برخدا لادم  شوهر 

 «.دارد  حد جداگانه  ي   هركدام دنا كند،براي  مختلف  با دنان  واحدي  در ساعت  هركه(:  )باقر  امام» 
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  لوا 
 .شود مي  مرد  گفته  بادي  جن   هم  به  لوا  

  دون منً  شهو   الرجا   لتأتون  انّكم. ال المين  احد من  بها من  ماسبقكم الفاحش   اتأتون  لقومه  ولوطاً اذ قا »:فرمايد مي  خدا در قرآن 

 66و67 اعرا «. ٌ مسرفون قوم  انتم  النساء ب 

  جاي  به  شهوت  ؟آياشما اد روي است  نداده  اد شما انجام  پيش  اد جهانيان  ي   هي   دهيد كه مي  را انجام بسيار دشتي  آيا عم : خود گفت  قوم  به  كه  را هنگامي  لو (بخاطر آوريد) 

 !هستيد( ومنحر )كار رويد؟شما اسرا  مي  مردان  سرا   به  دنان

 «.نكرد  را بخاطر دناه    فردي  هي   نابود نمود ولي  را بخاطر لوا   ديرا خداوندقومي  اد دنا بيشتر است  لوا   ناروايي(:  ) صادق  امام» 
،  ، ديوانگي روحي  ، ارطرب ،هيجان منشأ قت   عم   اين. شود يم  گير شخ  تا آخر عمر گريبان  گذارد كه مي بر جاي  ديادي  ، عوارض است  عظيم  آن  گناه  كه  بادي  و يا همجن   لوا  

 .شوند محشور مي  لو   اد دنيابروند، با قوم  توبه  اگر بدون  اشخاص  گونه  و اين  است  قت   كننده  لوا   سااي.  است اخ قي  مفسد   و هااران  خودكشي

  شهادت بودوبه  كرده  لوا - اد شوهر ديگر - دن  شوهر با پسر آن آوردند كه(  )  را ناد اميرمؤمنان  وشوهري  دن(:  ) صادق  امام» 

 «.بخورد حدّ،تاديانه  نيا كمتر اد مياان  نوجوان  برسد و آن  قت   شمشير به دستور داد مرد با رربات  امام.بود  كرده  شهود،دخو 

  دشت  عم  اين  آنها به  نيا عليه   آوردند و بينّه(  ) بود،ناد اميرمؤمنان  كرده با او لوا   كه  پسر نوجواني  را همراه  مردي(:  ) صادق  امام» 

امر   سپ .شدند  قرارداده  پوستي  فر   آن  روي  با صورت   مرد ونوجوان  گاه  آن!بياور وشمشيري  نط !قنبر  اي:فرمودند  امام.داد  شهادت

 .كردند  دونيم  دو را با شمشير به  فرمود آن
واين در مورد دنا نيا صادق است كه .نمايد  تواند ب دا با آنها اددوا  نمي  شوند وفاع  مي  ابدي  بر او حرام دهنده  مادر وخواهر ودختر لوا   كه  است  آن  كننده  لوا   احكام  جمله اد 

 .دناشونده به فاع  حرام مي شوند مادر وخواهر ودختر
 استمناء واستشهاء

 .دهد مي  انجام  جنسي  رسيدن لذت  وبه  مني  بمنظور آمدن  شخ   كه  است  يجنس  استمناء عم  

 .رود استشهاء بكارمي  استمناء ودر دختران  اصط    در پسران  عم   اين  براي

 «.شود مي  دنا محسوب  دنها باهم  كردن  مساحقه(: ص)خدا  رسو » 

 «. است  مردان  بيندر   همانند لوا   دنان  در بين  مساحقه(:  ) علي» 
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 «دارد  نظر قاري به  بستگي  ومقدار آن  استمناء واستشهاء ت اير است  مجادات» 
 استمناء واستشهاء  وروحي  جسمي  رررهاي

 :اند نمايند،ذكركرده استمناء مي  كسانيكه  آثار رابراي  اين  ودانشمندان  پاشكان 

  رنگ  و يا پريدگي  دردرنگي-6

  اشتهايي  وبي  يبوست  وابت  به  ارمهجهاد ه  اخت  -3

  مااي  وقواي  وحافظه  هو   قو   شدن  كم-2

  خوني  كم-4

 رشد   وتوقف  لاغري-9

  اعصاب  ور ف  رعشه-8

 رشمها  فروغي  وبي  ر ف-0

  سرگيجه-6

  وروماتيسم  ،نقرس س   مررهاي-8

  تنفر اد اددوا -67
  در عم   خود استمناءكند وكسيكه  با دست  كسيكه  دهداد جمله قرار نمي  را مورد رحمت  نگويدوآنان  سخن  با آنان  خدا در قيامت  هستند كه  دسته  سه(:  ) صادق  امام» 

 «.شود  واق   ،مف و  لوا 

 «. است  استمناء كند،مل ون  با دست  كسيكه(: ص)رسولخدا» 

 

   كريم  قرآن-1

 « محمدباقرمجلسي ع مه»�بحارالانوار-2

  الب غه  نهج-3
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 « مؤلف»خوبيها وبديها-4

 «  مؤلف» پيامبراس م دندگاني-5

 « محمدصال  بن  محمدشفي »� ال وار   ومخان  الم ار   مجم -6

 « شهري  ري  محمدي»� الحكم   مياان-7

 « حرُ عاملي  شيخ»� الشي    ساه -8

 « كليني»� كافي  اصو -9

  نظامي  علي� عفا   م نوي  شر -11

  طبرسي  نوري  ميردا حسين� الوساه   مستدر -11

 

 
 
 

 
 
 

 ايمن نبودن اد مكر خدا ورابطه آن با دلاله

{88اعرا }ف  يامن من مكرالله الاّ القوم الخاسرين  

ديرا كسانيكه .به سفار  قرآن وعترت يكي اد خصوصيات مؤمنان ،آن است كه هيچگاه نبايد خود را اد مكر الهي ،ايمن ومصون بدانند

.خود را مصون بدانند ديانكارند  

 مراد اد مكر الهي رست؟

مكر خدا ي ني انسان م صيتي كند كه مستح  عذاب شود وخداوند او را اد آنجايي كه نفهمد عذاب :در تفسير المياان آمده است كه

.رودكند و يا سرنوشتي براي او تنظيم كند كه او خود  با پاي خود و غاف  اد سرنوشت خود بسوي عذاب ب  
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.اماّ مكر ابتدايي و بدون اينكه بنده م صيتي كرده باشد البته صدور  اد خداوند ممتن  است  

{390ص6المياان  }  

 

گويند مكر خدا اين است كه آنها را بوسيله تندرستي و طو  عمر و ن متهاي ديگر سرگرم و غاف  :و در تفسير مجم  البيان آمده كه 

.سادد  

عذاب {...كفار و منافقين وغافلين و}مي رسد كه مراد اد مكر خدا،حوادثي است كه نسبت به عده اي  طب  بررسي هاي بيشتر بنظر

.حساب مي شود ونسبت به عده ديگري  امتحان وآدمايش الهي محسوب مي شود  

ودنيا  همچنين شام  مشاو  شدن آدمي به ماديات.است...اين حوادث شام  دلاله،سي ،رانش دمين،ريا  كوه وبهمن،طوفان و

.مي باشد...پرستي و جم  ما  و ثروت و غرق شدن در لذات شهواني و  

 اما ايمن نبودن اد مكر الهي آيا شام  انبياء،اولياء و امامان ومؤمنين خال  مي شود؟

.با توجه به آيات و روايتهايي كه در دير مي آيد گويا اين مورو  شام  همه طبقات مي شود  

وبايد بين خو  و رجا .جه قدرت ذات اقدس الهي باشند وهيچگاه اميد صد درصد به نجات خود نداشته باشندهمه بايد در شبانه رود متو

.قرار بگيرند  

و در مساه  ترس اد خدا و تقواي الهي  وبودن بين خو  ورجا،م مولا انبياء واولياء اد بقيه جلوتر بوده اندو بيشتر به اين مورو  

.اهميت مي داده اند  

خدايا مرا اد مكر خودت !اللهم لاتؤمني مكر :نماد مي خواندم كه شنيدم فرمود( )پشت سر امام صادق:مي گويدكه  صفوان جما 

{366ص9تفسير آسان  }!ايمن نكن  
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فق  } ف  يامن من مكرالله الاّ القوم الخاسرين :كه خداي سبحان مي فرمايد.ايمن نبا  بر بهترين اين امت:فرمود(  )و اميرمؤمنان

{.كاران اد مكر خدا ايمن هستندديان  

.ي ني حتي بهترين امت كه مسلمانان هستند نبايد اد مكر خدا ايمن باشند  

 

اعرا  88وهد  آيه . هيچك  جا مردم ديانكار كه به حكمت خدا جاهلنداد عذاب او ايمن نيست:در تفسير مجم  البيان آمده كه

{666ص8 }.نا  باشد وبراي اطاعت او بشتابد و هرگا بخود وعده ايمني ندهداين است كه مكلف را متوجه ساددكه اد عقاب خدا بيم  

 انوا  مكر الهي در آيات
 

آيا اد خدايي كه حكومتش در آسمان است ايمنيد كه شما را به دمين فرو برد در حالي كه دمين تكان مي خورد؟يا ايمنيد كه تندبادي 

{60مل }بفرستد تا بر شما سنگ ببارد؟  

 

هستيد كه شما را به دريا برگرداند و تندبادي بفرستد تا شما را غرق كند سپ  فريادرسي نباشد تا به شما كم  آيا ايمن 

{88اسراء}كند؟  

 

آيا كساني كه كارهاي دشت مي كنند ايمن هستند كه ناگاه خدا همه را به دمين فرو برد يا اد جايي كه پي نبرند عذابي به آنان برسد يا 

{48نح }رفت و آمد هستند آنان را سخت مؤاخذه كند و آنان نتوانند كاري بكنند؟در سفر كه سرگرم   
 

و .آيا كافران به آسمان ودمين نمي نگرند كه اگر بخواهيم آنها را بهامين فرو مي بريم يا تكه اي اد آسمان بر سرشان فرو مي ريايم



 تمجموعه مقالا

 
109 

{8سبا}در اين نشانه اي  براي هر بنده مخل  و انابه كننده است  

{263ص63بحار  }.در باره قوم ش يب است كه درار عذاب دلاله شدند{فاخذتهم الرجفه}روايت است كه آيه در  

 

:اد مطالب فوق اين موارد را مي فهميم  

.هيچك  اد عذاب الهي ايمن نيست-6  

ب الهي ايمن نمي ديدند وشبانه اگر ره خداوند هيچگاه ،انبياء وامامان عليهم الس م را عذاب نمي كند ولي آنان  هم خود رااد  عذا-3

.رود متوجه قادر حكيم بودند  

اگر عذاب  بر محلي ناد  شود شايد شام  مؤمنيني كه در آن مح  هستند نيا بگردد با اين تفاوت كه براي آنها آدمايش وامتحان -2

گر دنده نمانند با طاعت الهي اد دنيا رفته محسوب مي شود كه اگر دنده بمانند  بايد بر مصيبتهايي كه برايشان پيش بيايد صبر كنند وا

.اما غافلينيني كه در دلاله وام ا  آن اد دنيا مي روند ديان كرده و عذاب الهي مشمو  آنها ميشود.و رستگار مي شوند  

شتري دارد و در در بين عذابها،دلاله بيشتر اد بقيه در بين مردم و رسانه ها صدا مي كند ومردم را مي ترساند وخرابي و تلفات بي-4

.بوده است وقيامت هم با ي  دلاله سراسري آغاد مي گردد... گذشته هم وسيله اقوام مختلفي رون قوم ش يب و قوم لو  وثمود  

كسيكه در نمادهاي مستحبي :فرمود كه (  )براي مؤمنين راههايي براي مصون بودن اد دلاله وجود دارد اد جمله  امام صادق-9

.بخواند درار دلاله نمي شودخود،سوره دلا  را   

پناه به بريد به نماد وصدقه و :حضرت به آنان فرمود.دلاله آمد ومردم اد وحشت به امام پناه بردند( )روايت شده كه در دمان امام باقر

{67ص38بحار }.دعا  

 علت دلاله ريست؟

با توجه به اينكه عالم هستي بر اساس قانون فراگير علت  دلاله هم داراي عل  مادي مربو  به خود وم لو  بنا شده است ،
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اما رون علت ال ل  همه علتها،خداوند است لذا دلاله داراي . اد قبي  گسلها،وجود مواد مذاب در اعماق دمين  وعل  ديگرمي باشد

..عل   غير مادي كه همانا اراده الهي است  مي باشد  

:اد جمله اهدا  دلاله  

گوشمالي گناهكاران-6  

رانعذاب ستمكا-3  

تذكر به غاف ن-2  

نشان دادن رشمه اي اد قدرت پروردگار-4  

رسيدن اج  عده اي اد متوفيان دلاله-9  

امتحان بادماندگان متوفيان دلاله-8  

تايير دادن فيايكي مكانهاي دلاله-0  

تايير دادن مسير دندگي عده اي اد مردم-6  

واداركردن عده ايبه تفكر در آيات الهي-8  

قدتها ومستكبرينعاجا كردن ابر-67  

.و اهدا  ديگر  
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 رد سكولاريسم
 اگر ره سكولاريسم را

[ívDìv õ·×DV qC íÜëk õ·×DV ÚkßF ClV] êDÜ·× 

 سكولاريسم ونظريه پردادان آن مانند داروين،اگوست كنت،نيوباخ،مارك ،فرويد وفيخته ت ريف مي كنند ولي با بررسي عمي  تاريخ

وسكولارها با هر ديني مخالفند و بيشتر م تقد به اصالت انسان،اصالت عق ،اصالت .  ني بي دينيسكولاريسم يمتوجه مي شويم كه 

فرد،اصالت علم،اصالت اميا  و خواسته هاواصالت دنياي مادي بوده وعالم ماوراء الطبي ه را نفي كرده و كُ ً   سكولاريسم را جايگاين 

.مذهب مي دانند  

:به موارد دير اشاره كردلذا براي رد اين نظريه مي توان   

توجه وي ه به انسان،حمايت اد حقوق فردي انسان،طرفداري اد عق ،ارد  دادن به فق  علم }اگرره مباني سكولاريسم رون -6

در ظاهر خوشايند هر آدمي بنظر {...،اهميت آدادي براي انسان كه هر جور  بخواهد دندگي كند و هر عقيده اي مي تواند داشته باشد و

جوام ي كه به اين طريقه عم  كرده اند به كجا رسيده اند؟آيا توانسته اند مدينه فارله را : آيد اما اين سؤا  پيش مي آيد مي 

 تشكي  دهند؟

با اندكي بررسي متوجه مي شويم كه اد دماني كه غرب بر مبناي سكولاريسم بنا نهاده شد،اگر ره عده اي توانستند با اين رو ،اد دير 

ف ديني خ صي يابند و خود را اد هر قيد وبند ديني آداد كنند و به تمام خواسته هاي نف  و د  خود برسند ولي  عواقب بسيار بار تكالي
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:كافي است كه به آمار هاي ناهنجاريهاي اخ قي واجتماعي و سياسي  در غرب توجه كنيم.سوهي براي مردم غرب ببار آمد  

هرا براردار    سراله   دوادده در آن  كره   امرا برا كشروري   ...كنرد   را رهبري  بايد جهان  متحده  ايالات  :كانيوت گنگرين  رهي  ساب  كنگره آمري}

بتواننرد    اينكره   گيرنرد بردون   مري   هاديپلم ساله  شوند و هجده ايدد مبت  مي  ها به ساله  كُشند،هفده ها همديگر رامي ساله  شوند،پاناده مي

 «!كرد  شود رهبري يرا نم  ك  بخوانند و بنويسند،هي 

  فردنردان   نامشررو    هراي  ارتبرا    سربب   به  دبيرستان  دوره  سا   تانودده  پاناده  بين  در سنين  امريكايي   هاار دختر نوجوان053  هرساله» 

 «. است  افاايش در حا   سا   به  اخير سا   هاي آمار در دهه  آورند و اين دنيا مي  به  غيرقانوني

  امريكرايي    نكررده   اددوا   اك رراً در دخترران    دهرد كره   مري   رخ  سرا   ديرر بيسرت    در دنران   جنرين   اد جهارصدهاار مورد سق   بيش  سالانه» 

 «!كنند مي  راتجربه  و هرده  مستهجن  افراد وگروههاي  جنسي  حم ت  دختران  اين% 03و است

فررار افرراد   0/2  كننرد كره   فررار مري    اد منرا    بلرو    در دوران  نوجروان  ميليرون   ي  امريكا   متحده  در ايالات  شده  آمار اراهه  بر اساس» 

 «.باشد مي  خانواده  در محي   جنسي  اد آدارهاي  ناشي مؤن 

  و مراقبرت   نظرارت   را تحرت   يكصرد كرود     برود ودر آن   كررده   تأسري   خصوصي  شناسي روان  كليني   ي   كه  فردي  در شهر نيويور » 

  ايرن   سروم   ير    متأسرفانه   كره   گريخرت   اسراهي   به  است را مورد تجاود قرار داده  يكصد كود   تمامي  شد كه  متهم  اد آنكه  پ  داشت

 «...!ايددشدند  به  آلوده  كودكان

  بره   دسرت   گررم   سر     ل وسري   بره   سرا    نفر دير نودده  ي   ساعت آمريكا در هر شش  متحده  در ايالات  منتشره  هاي گاار   بر اساس» 

 «.اند كرده  خودكشي  گرم  س   وسيله  به  سا   نودده  الي  ده  سنين  نفر بين0443،0990  در سا .دند مي خودكشي

 «.باشد مي  متحده  در ايالات  ساله 29-05  جوانان ومير در بين  مرگ  علت  دومين  آمار موجود،خودكشي  بر اساس» 

  انباشرته   هرم   را روي  ت رداد قررص    اين  سا   ي   اگر طي  كنند،كه مي آور مصر   خواب  قرص  ميليون  بر سي  بال   ها هرشب آمريكايي 

 . خواهد داشت  ودن  كيلوگرم033333حدود  كنيم
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 .!باشد مي  رود كافي  شبانه  هشت مدت  به  جهان  مردم  تمام  بردن  خواب  به  براي  قرص  تن033  واين 

 : آمريكايي  ،پاش  اسپا   ينبنجام 

مگرر  -  بيشرتر سرالخوردگان  «». بالاست  اي دهنه  طور تكان  به  وهمسران  اد فردندان  كشي  و بهره  جنسي  كشي  و تجاود و بهره  قت   مياان»

  هراي  و در برنامره ...نردارد   بهتري برا ا   هرا رهرره   اد خرانواده   ديگرر پردر دربسرياري   «».شوند  تحم   فق   آردو دارند كه-ثروتمند باشند  كه اين

   تلويايوني

  احتررام   اتكرا و قابر     قابر    كننردگان   تربيرت   كمتروكمترر در مقرام    هررره   شرود،مادران  تصروير مري    دلقر    عنوان  پدر به  اوقات  اغلب

 «. است  را تماشا كرده  هاار قت   حدود هشت» اي رسانه»تصويرِ  ابتدايي  دور   اد پايان  تا قب   طور متوس   به  اي هر بچه«».شوند مي ديده

 «.بردند بسر مي  ي   هي   خود ويا بدون  اد والدين  با يكي  يا فق  سا   دير هيجده  كودكان  رهارم  اد ي   بيش 0443  در  امريكادر سا  

  هرا دخترران   اد آن  نيمري   كننرد كره   خرود فررار مري     هراي  ادخانواده  نوجوان  ميليون  اد ي   بيش  در  امريكا سالانه:آمار م تبر  براساس» 

 «.آورند مي  مواد مخدر و فحشا روي  ومبادله  دددي  به... باشند لذا به  داشته  توانند شالي نمي  پايين  سن  علت  به  هستندكه  نوجواني

 «.دارند  كار فحشا اشتاا   صاصاً بهاخت  سا   ديرهفده  بر پانصدهاار نوجوان  در  امريكا بال :گويد ريتر مي  يرس  كشيش» 

 :در آمريكا  وس متي  امنيت  مؤسسه 

  وشرتم   مرورد رررب    هاارنفرر ديگرر هرم   003اد   اند و بريش  رسيده قت   كار خود به  هاي در مح  0449  سا   در طو   آمريكايي 0300» 

 «.قرارگرفتند

 : اد كودكان  حمايت  صندوق 

  ير    آمار هر دو سراعت    ،طب  است  يافته  افاايش% 49شدند  در آمريكا كشته  گذشته  سا   در ده  گلوله  ررب  به  كه  شمار كودكاني» 

 {43تا02اد كتاب جمهوري اس مي ودشمن شناسي صفحات }«.گيرد قرار مي  گلوله  درآمريكا هد   كود 

.ديگر آمارها كه فق  مربو  به ي  كشور سكولار مي باشد...و  
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ن الهي كه براي بشر در نظر گرفته است آياقانوني سرا  داريد كه برخ   عق  و بر خ   مصلحت جوام  بشري باشد؟آيا در قواني -3

دين  مخالف آدادي فردي و اجتماعي است؟آيا دين مخالف لذت بردن بشر اد راه درست است؟آيا دين مخالف علم است؟آيا دين 

و دين هرگا ح  اختيار انسان را، عدالت اجتماعي و استفاده اد رفاه براي عموم مخالف عق  است؟ جواب اين سؤالات منفي است 

دين .آري دين مخالف آدادي بدون مرد است.مردم،تحقيقات و كشفيات علمي،استفاده اد مواهب  ولذتهاي قانوني را رد نمي كند

دين .ظلم وتجاود به حقوق ملتها ودولتها استدين مخالف .دين مخالف استكبار و است مار است.مخالف فحشاء وبي بند وباري است

.دين مخالف بدعتگذاري و دين جديد سادي است.مخالف بت پرستي و هرهري مذهب بودن است  

اگر تاريخ قرن اخير را .يكي اد نتايج سكولاريسم در غرب،تقويت خوي استكباري در دولنهاي غربي و تجاود به حقوق ملتهاي ديگر است-2

آمريكا به ...ه تجاودات دولتهاي غربي اد جمله فرانسه به الجااير،ايتاليا به ليبي،انگلي  به ايران وعراق و فلسطين وم حظه كنيم متوج

در نتيجه سكولاريسم  وسيله و .پاناما و عراق وافاانستان ودهها كشور ديگر مي شويم واين مشت نمونه خروار بود ويتنام وكوبا و

.تابااري براي قدرتهاي مستكبر اس  

قبو  سكولاريسم  ي ني اد بندگي خداوند رحيم ومهربان و بخشنده وحكيم و يگانه خار  شويد وبه دامن ايسم ها و خدايان دروغين -4

.ومستكبرين وشياطين پناه ببريد  

اد امر دنيا و {نداگر اص  دين را قبو  داشته باش}سكولارها با هرگونه وحدتي بين حوده و دانشگاه مخالف هستند ديرا امر دين را -9

...و.علم ودانش جدا مي دانند  

 
 
 

 
 

 ؟وآمدنمائيمرفتبامردمچگونه
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اورا   كه  است  كنند كافي  را شكنجه  وآند با ديگر انسانها را دارد واگر بخواهندشخصي  ورفت  معاشرت نياز به  همواره  است  اجتماعي  موجودي  چون  انسان
با او   تاآخر عمرش  مردم  شد كه  داد اين  رواج( ع) موسي  قوم  را در ميان  پزستي گوساله  كه  سامري  مجازات  نمايند همانطور كه  محروم  بامردم  از تماس  مدتي
 .ماگردد تقويت وبا عث  ما شده  واحترام  عزت  باشد تا باعث  صحيح ما بر مبناي  امّا بايد معاشرت.نزنند  حرف

:صحيحمعاشرتاصول 
ديگرانشخصيتبهاحترام-1

 428«. است  كرده  كند،گويا خدارا اكرام  را اكرام  مؤمني  هركه(: ع) ششم  امام»
ديگرانبهخدمت-8 

 429«.اوخدمتكار عطا فرمايد  عدد آنها به  به  كند، خداوند در بهشت  خدمت از مسلمانان  اي عده  به  هركه(: ص)رسولخدا»
باخوبانمعاشرت-7 

 436«!منما  دهد،معاشرت مي  خنداند وفريب تورامي  وبا كسيكه! توست  گرياند وخيرخواه تورامي  كه  كن  معاشرت  با كسي(: ع) پنجم  امام»
.شودميمردمسوءظنباعثباكسانيكهازمعاشرتدوري-1 

 431«! مادر توست  زن  اين  دانند كه نمي زيرا همه!با مادر خود نايستيد  كوچهدر '  بپرهيزيدوحتيّ  وشك  تهمت  از مواضع(: ع) هفتم  امام»
مؤمنينبههديه-5 

 437«.برد هارا مي  كينه  زيرا هديه.ايجادگردد  بدهيد تا دوستي  هديه(: ع) ششم  امام»
مسلماناناحتياجورفعكمك-3 

  از اورا كه  ،خداوند صدحاجت وبخاطرآن! است  خدا را روا كرده  حاجت  اينستكه  يد،مثلرا روا نما  مؤمني  حاجت  هركه(: ع)سجاد  امام»
  اورا برطرف  غم  ،بالاترين كند،خداوند در قيامت  رابر طرف  مؤمني  غم  وهركه. كند او روا مي  ،براي است  آنهابهشت  ترين راحت

  مؤمني  در كارهاي  وهركه.نمايد  قدمهابلغزد،ياري  ،در جائيكه صراط  ند اورا بر پلكند،خداو كمك  ظالمي  را عليه  مظلومي  وهركه.نمايد مي
  كند،خداوند از رحيق  را سيراب  اي تشنه وهركه. است  نموده  را خوشحال(   ص)رسولخدا آنستكه  نمايد،مثل  اورا خوشحال  كندبطوريكه تلاش

را   عرياني  وهركه.بخوراند بهشتي  هاي او از ميوه  را سير كند،خدواندبه اي رسنهگ  وهركه.نمايد  اورا سيراب(  بهشتي  شراب) مختوم
  ،درضمانت اوست  بر تن  لباس  آن  بپوشاند،تا زمانيكه  ،لباس بر غير عرياني  وهركه.بپوشاند  وحرير بهشتي  بپوشاند،داوند اورا ازاستبرق

  بهشت  از شتران  خداوند اورا بر شتري خود سوار كند،روز قيامت( نقليه  وسيله) را برمركب  مؤمني  وهركه. قرار گيرد  الهي
  بر او لباس  تا مرگش  از روزولادت  كه  است  اين  كند،مثل  را كفن   مؤمني ِميت وهركه.نمايند  او مباهات  به  ملائكه  سوارنمايد،بطوريكه

  محبوبترين باشد،خداوند در قبراورابا صورت  وآرامش  درصلح  با همسرش  مؤمن  كند وآن  تزويج  مؤمني  را براي زني  وهركه.باشد  پوشانده
بر تو گوارا   بهشت:گويند او مي  برگردد وبه  كنند تا ازعيادت او دعا مي  براي  بود،ملائكه  مريضي  عيادت به  وهركه.نمايد  مأنوس  اش خانواده

 !باد
 447«. ،محبوبتر است حرام در ماههاي  اعتكاف  ،بصورت سرهم  پشت  روزه از دوماه  نزد من  مؤمن  حاجت  روا كردن!وبخدا سوگند


ادامهبحثمعاشرت
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  صاحبانشان امانتها به  وبرگرداندن اسرار ديگران  حفظ-3 

 «  . ستكند از ماني  خيانت  مسلماني  وثروت  در خانواده  وكسيكه. كند از مانيست   تخلف در امانت  كسيكه(: ص)رسولخدا» 

  امانت  انواع

 . باشد ياارزان  گرانقيمت  امانت  ندارد كه  فرق  در امانتداري-1 

  ماعظ  اسم  بعد از مدتي  داد كه  او قول  كرد وبه  درظاهر قبول  مردعارف  تا اينكه.نمود  نمي  كرد واو قبول  را مي  اعظم اسم  ياددادن  از عرفا درخواست  با اصرار از يكي  شخصي» 

در .افتاد  مقصد براه  وبطرف  را گرفت  مرد بسته  آن!را بازننما  وسر بسته بده  شخص  فلان  را ببر وبه  اين  كه  دادوگفت  شخص  اين  را به  كوچكي  بستة  عارف  اين  روزي.ياد دهد را به

را ديد با   صحنه  اين  مرد وقتي.وفرار نمود  جست بود بيرون  در آن  كه  موشي  را گشود ناگاه  ر بستهد  وقتي.شود مطلع  آن  را باز كرد تا از محتويات  سر بسته  شيطان  باوسوسة  راه

  وانيت  آيبا مي  كه  شمارا بيازمايم  خواستم: گفت ؟عارف ببرم  ديگري  را براي  موشي  بايد بچه  كه  شده قدر پست  اين  من  مقام: وگفت  برگشت  نزد عارف  وعصبانيت ناراحتي

 «. نمايي  امانتداري  اعظم  اسم  در باره  خواهي مي  چگونه  كني  امانتداري  بسته  در يك  نتوانستي  ؟تو كه امانتدارباشي

 . باشد يا غيرمسلمان  مسلمان  دهنده  امانت  ندارد كه  فرقي-8 

اورا   امانت  بگذارد من  نزد من  امانتي  ابيطالب  بن  علي  اگرقاتل  پس.بدباشد  باشد  وچه  خوبي  آدم  چه  ادهد  بشما امانتي كسيكه  به  نسبت  امانتداري  برشماباد به(: ع) پنجم  امام» 

 «. دهم  مي  پس  دروقتش

 .باشد  باشد ويا سروّراز ديگران  باشد يا ناموس  مالي  امانت  ندارد كه  فرقي-7 

  مي  تنها زندگي  او كه  خانة  به  جوان  دادتا دختري  نمي  عابد اگر برصيصا هرگز اجازه  در داستان. شويم  مصون آن  عواقب كرد تا از  از امانتهارا نبايد قبول  بعضي:هشدار 

 .نميشد  بدبخت  كرد،بيايد،اينگونه

  واقعي اگر عبادتش.بود  برصيصا بدور ازتقوا وعلم  عبادت.شود نمي  انانس  نجات  باعث  تنهائي  به  عبادت  فهميد كه بود مي  اگر تاجر عاقل.داد  اهلش  را به  بايد امانت  همچنين 

 .نشدند  آلوده گناه  افتاد وبه  خدا بارهاتفاق  مردان  ها براي  صحنه  مانند اين درتاريخ  كه.شد  نمي  چنين  خدا بود اين  ومورد قبول

 . است...فردخيانتكار و  به  اعتمادواطمينان  رفتن  ،از بين واقتصادي  در امور مالي  ا،شكسته خانواده  شدن  پاشيده  ،از هم در امانت  آثار خيانت  از جمله 

 .بلكه آنان را با راستگوئي وامانت داري بيازمائيد...به طول ركوع  وسچود افراد نگاه نكنيد:امام ششم

ت كه اموال زيادي از خمس در نزد او بود وبايد تحويل اام مي داد وقتي امام هفتم شهيد بعد از شهادت امام كاظم ع ،يكي از وكلاي حضرت در اموال خيانت كرد به اين صور

واو امام عصر است كه در كوه رضوي مكه پنهان است تا خدا اجازه !شد ا براي اينكه اموال را براي خود بردارد وبه امام رضاع ندهد،ادعا كرد كه امام هفتم آخرين امام است
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 !ظهور دهد

 .مت مناف  يكي اين است كه در امانت خيانت مي كندعلا:پيامبر

 

 

 

 هداياي پيامبراعظم ص براي بشريت

  وحي  نياد،اولين  بي با خداي  خلوت  غار ودرحالت  در همين  سالگي  ره   در سن  وتفكر در غارحرا بود كه  ،عبادت اد ب  ت  در قب   پيامبر اس م  هاي اد برنامه  يكي

 : كه  شده  نق (  ) عسگري  حسن  اد امام  مورد روايتي  در اين.گرديد  اب   جناب  آن  ،رسما به نبوت  شد ومقام   ناد  آيه  واولين

لررذا امررر كرررد تررا   . دلهررا بهتررر وخاشرر تر ومطي تررر وبارگتررر يافررت     را ادهمرر   حضرررت  د   را   رسرريد،خداي  سررالگي  رهرر   سررن  پيررامبر برره   وقترري»

  در ايررن.كرررد  بارگرروار متصرر   تررا سررر آن  عررر   خررود را اد سرراق  توانرا ،رحمررت   آمدنررد وخررداي  دمررين  برره  فررو   فررو   د وم هكررهرا گشررودن  آسررمان درهراي 

 :فرمود  ؟جبرهي  بخوانم  ره:فرمود( ص)محمّد ! بخوان!محمّد اي : وگفت پيامبر را گرفت  مبار   فرود آمد ودر غار حرا،بادوي  جبرهي  هنگام

اورا  الهري   انروارج     در حاليكره   برالا رفتند،حضررت    آسرمان   بره   شرد وم هكره   تمرام   وحري   وقتري «...ٍ ْ عَلَر   َ مخرن  َ الانسران  ،خَلَر   خلر    الرذّي   َ رَبِّر   سْرم اخقْرَءْ بِا»

 .نمود  حركت  كوه  پايين  آمدوبطر   كند،اد غار بيرون  او نگاه  به  توانست نمي  بود وكسي  فرا گرفته

يرا    علير   السر م ! اللّره   يرا نبري    علير    السر م :گفتنرد  مري   فصري    دبران   كردنرد وبره   مري  سر م   جنراب   كرد،برر آن  عبرور مري    كره   وگيراهي   وسنگ  تبر هر درخ

تررو  در  كرره نوريسررت ررره  ايررن!محمّررد  اي: گفررت  خديجرره.منرروّر گرديررد   خورشرريد جمررالش  اد شرر ا   شررد،خانه  خديجرره  وارد خانرره  همينكرره! اللّرره  رسررو 

  دانررم ترورا مرري  پيررامبري  كرره  سالهاسرت   مررن: گفررت  خديجره . اللّرره  محمّرد رسررو  . الاّ اللّرره  بگرو لا الرره ! اسررت  نرور پيررامبري   ايررن:؟فرمررود كرنم  مرري  مشراهده 

پيررامبر   بررر روي  اي ررررهپا وقترري!بيانررداد  مررن  روي  اي پارررره. كررنم مرري  شررديدي  سرررماي  احسرراس:فرمررود  حضرررت  موقرر   در ايررن.نمررود  را جرراري  وشررهادتين

يراد    بارگري   وخردا را بره  ! را انذاربرده   بلنرد شرو ومرردم   ! در پاررره   شرده   پيچيرده   اي)«...َ فَكبَِّررْ   ورَبِّر  .ْفَانْرذخر  قُرم .يرا ايُهَرا المُردلثخر   »:شرد   ناد   آيه  ،ناگاه انداخت

  نمانررد جررا اينكرره  اي خانرره درمكرره! اكبررر  اللّرره!اكبررر  اللّرره:وفريرراد دد  گذاشررت  بررر دوگررو   وانگشررت  رفررت بررام  وبررر بررالاي  برخاسررت( ص)رسررولخدا...(و  كررن

 8   القلوب  حيو «.را شنيد  تكبير حضرت  صداي
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پيرامبر بايرد آخررين ديرن وكراملترين ديرن را بره مرردم جهران ابر             .كره ماموريرت بارگري برر عهرده پيرامبر اعظرم ص گذاشرته شرد          اد اين ساعت بود

هررر قررومي و ملترري بررراي خررود خرردايان دروغينرري را مرري   .گرري در ترراريكي جهرر  وبرري دينرري وشررر  وبررت پرسررتي گرفتررار بودنررد   مردمرري كرره هم.كنررد

 :خدايان اقوام مختلف را بشر  دير نام برده اند.پرستيدند

 

Þ êrìZ pç Cpëq ,lÜOzCk((´CßÛC EDFoC)) ÖDÛ éF Clh oCrç év kÞld ÙëlÂ ÚDì×Þo ,í×Þo ÚDëClh @ 

1 

,ÅkßÆ éF kDëp¾ ÝìÎÞC ÙìÏ·N êClh ,ÅkßÆlÎßN êClh :PzCk £ß¥i× íëClh ÚDÛA krÛ êoDÆ pç 

êClh ,P¡Æ êClh ,Ùiz êClh ,ok éÜzDJ êClh,éÛDh ok êClh ,Úl@ì@×D@zA Ù@ì@Ï@·@N êCl@h 

. ...ÞízDJonF 

¢ìF Ð¾De×Þ pFD·× ok D× oß¡Æ ÚDëClh :kßF éO¿Ê rÜ¬ éF Öo ÚDÊorF qC íÇë éÆ PwìÛ HGvíF 

.lÜOwç Ökp× Pì·ØV qC 

qC íµßÛ PìFpN ÞêoCkéËÛ PìÎßòw× íëClh pç Þ lÛkßF ´CßÛC EDFoC éF lÃO·× ,íÛDÛß@ë ÚD@ëCl@h @ 

2 

,ußñq Úq ((Cpçk)) .kßF EDFoÓCEo Þ p¡F lÛÞClh ((ußñq)) ÔS× ,PzCk ælèµ pF Co MCkß@Vß@× 

æÞÔµ ,lÛkßF lìzoßh Þ æD× ,ÚCoDF ÚDëClh HìNpNéF Þ ußñq ÚClÛqp¾ ,ÚßÎßJA Þ xìØNoA Þ x×p@ç 

... Þ oDÆ,Ýì×q pëq ,Ýì×q ,Dëok êClh pF 

Clh oCrç Þk kÞldDçÚA .kßF XëCo ÙëlÂ p¥× ok (ÙwëC éN íÏJ) íëClh lÜZ ÝìëA ,p¥× ÚDëCl@h @ 3 

.lÜOzCk 

éOzp¾ ¢z qClÛCMoDGµ éÆ lÛkßF Pzkoq éÛDÊ¢z ÚDëClh ((ÚClÜKvD¡×C)) ,íÛCpëC ÚDëClh @ 4 

,ÝìëA ÝëC lè× .MCoDìv ÞDçæoDOv ,ÚDçDìÊ Þ DçEA ,MCrÏ¾ ,¢NA ÚDëClh Þ ÚÓßòw@× ÚCß@Ü@µ é@F 

.kßF ÚCpëC oß¡Æ 
:نام پنج تن اد اين خدايان كه اكنون نام ماههاي ايراني است بشر  دير است  

 {(پادشاهي)،شهريور(جاودانگي)،مرداد(تندرستي)،خرداد(نظم)،اردي بهشت(انديشه ني )بهمن}

 .البته عده اي  اد مردم هم پيرو ماني وعده اي پيرو ماد  بودند
:lÛkßF ÚDèVok Ð¤C Þk P×ßÇd Þ PëßÜR éF lÃO·× ÙëlÂ ÚDìÜìZ ,ÝìZ ÚD×kp× êClh @ 5 

Þ ælÜçkyCkDJ rìÛ Þ ÅÔ¾C Þ gpZ êClh éÆ ,oßÛ Dë PGS× Dë pÆn× pè@²@× ((í@O@Ë@ÛD@z)) (À@ÎC 

.PvDìÛk ÝëC ok ÚClF Þ ÚDÇìÛ ÚDÊælÜÜÆ MCqDW× 

.kßF ¢ëDOv koß× éÆ ÈëoDN Dë í¿Ü× Dë TÛå× xÜV pè²× ((ÝNDç)) (E 

.lz ækÞr¾C DçÚA pF rìÛ êpËëk ÚDëClh XëolN éF 
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éF lÃO·× ,¢Üëp¾Aok lìdßN éF kDÃOµC pF æÞÔµ Epµ ÚDOvpJPF HÎDº éZpÊ ,ÚD@O@vp@J P@F @ 6 

DëßÊ D×C @ kßzí× ækD¿OvC ÚApÂqC éÆÚDÜZ @ lÛCækßF rìÛ DìÛk ÝëC oß×C pìFlN Þ PìFßFo ok 

lì@dß@N 

ok DçPF P¬DvÞ)) ´ß¨ß× ÚA Þ ,lÛCækßFPìFßFo ok Åpz qC íµßÛ oDZk ÚDÛA p@N¢@ì@F D@ë é@Ø@ç 

ÝëC qC ,éOwÛCk PµD¿z ok ÐÃOw× Co ÚDOF DçÚA .PvC ((lÛÞClhkrÛ DçÚDwÛC êCpF EpÃN Þ PµD@¿@z 

.lÛkpÆí× ÚD¡NkDGµ ,ælzÐvßO× DçÚA éF Þo 
.بت اد جمله لات وعاّي ذكر نموده اند 063بتهاي مشهور مشركين مكه را   

Co æoDOv P¿çÞ lÜOwÛCkí× (Ýì×qpv Þ æoDÂ) ÙìÏÂC P¿ç êCoCk Co Ýì×q æpÆ ,ÙëlÂ Ýìò@FD@¤ @ 7 

DçÙìÏÂC ÚA ok Co pz Þ pìhêoCnÊpìRöDN MolÂ éÆ íNoß¤ éF .lÛkpØzí× ÙìÏÂC P¿ç ÚA ÚDGèË@Û 

.lÛlìOvpJí× Co DçæoDOv Þo ÝëC qC .lÛkßF CoCk 

¢OvpJ Þ éOhDÜzéÏìGÂ ÚA cÞo éÆ PzCk ((ÙNßN)) íµßÛ ÙëlÂ ok êCéÏìGÂ pç ,ÚDOvpJ Ù@Nß@N @ 8 

.lzí× 

آنها در ابتدا حتي مارپرست و شيرپرست و .شينتو كه آهين مردم ژاپن است بر مبناي توتميسم ي ني پرستش جانوران و آلات تناسلي و گياهان قرار دارد

ر وجادو و قرباني خدايان عبادت اينها ي  سلسله سرودها و نيايش و سح.اكنون به خداهي امپراطور قاه  بوده و آنان را نواده خدا مي دانند.بودند...گاوپرست و

 .است
íÏÃµ kpW× kp¾Èë ,P·ìG¬ ÙÎDµ MCkßVß× ´CßÛC qC ´ßÛ pç êCpF Úß¬Ô¾C ,íÛß¬Ô@¾C Ð@S@× @ 9 

ÚA qC êßNpJ êkD× ÄëkD¥×Þ kCp¾C Þ kßF ÚDÇ× Þ ÚD×q Þ pìì»N qC kpW× Þ PFDR é@Æ kp@Æí@× §p@¾ 

.lÛkßF 

 .دستنل  جهان هستي مي دانواورا مابوده شيطان پرست ها كه خدايشان،شيطان -01

 

پيامبراعظم ص با ب  ت خود اد طر  پروردگار عالميان براي بشريت هداياي گرانقدري در اين  دنياي پراد انحرا  وكجي ودوري اد پروردگارعالميان بود كه،

 .آورد

 .،توحيد وكلمه لااله الاالله بوداولين هديه آن بارگوار

لااله الا الله تا رستگار :بگوهيد!مردم:او مي فرمود.ير شده بود،پيامبر اعظم ،توحيد خال  را  براي جهانيان به ارماان آورددر دماني كه شر  و بت پرستي عالمگ

 .شويد

 .وهركه وارد اين قل ه شود اد عذابم ايمن مي گردد.كلمه لااله الا الله قل ه من است:در حدي  قدسي خداوند فرموده:وفرمود
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اصو  و فرو  اس م در توحيد : توان گفت كى اد اصو  دين نيست،بلكه رو  و خمير مايه تمام عقايد اس مى است،و با صراحت مىتنها يدر اس م توحيد 

گيرد،همه جا سخن اد توحيد و يگانگى است،وحدت ذات پا  و توحيد صفات و اف ا  خدا و در تفسيرى ديگر وحدت دعوت انبياء،وحدت دين و  شك  مى

 .قبله و كتاب آسمانى ما،وحدت احكام و قوانين الهى درباره تمام افراد بشر، و بالاخره وحدت صفو  مسلمين،و نيا وحدت يوم الم اد آيين الهى،وحدت

ي علماء رباني ورو گرفتن وآب خوردن وغذا خوردن ومطال ه خود را بسو.حتي در اس م دستور داده ،قرباني را  بطر  ي  جهت وآن خانه خدا بايد ذب  كرد

در عبادات واعما  مسلمانان مشاهده  درايام كنگره سالانه حج،همه بدور ي  محور طوا  مي نمايند ودهها جلوه توحيد را مي توان.قبله انجام مي دهند

 . نمود

ن يشر  به و يافر ما دون ان الله لا يافر ا: شمرد به همين دلي  قرآن مجيد هر گونه انحرا  اد توحيد الهى و گرايش به شر  را،گناهى نابخشودنى مى

و شايسته )تر اد آن را براى هر ك  بخواهد  بخشد،و پايين شر  را نمى( هرگا)،خداوند  {12نساء}ذل  لمن يشاء و من يشر  بالله فقد افترى اثما عظيما

  .« بخشد،و آن ك  كه براى خدا همتايى قرار دهد گناه بارگى مرتكب شده است مى( بداند

 :وفرمود

وحى الي  و الى الذين من قبل  لئن اشركت ليحبطن عمل  و لتكونن من الخاسرين ،به تو و همه پيامبران پيشين وحى شده كه اگر مشر  شوى و لقد ا

 (35سوره دمر،آيه ) .«گردد،و اد ديانكاران خواهى بود تمام اعمالت تباه مى

 .واذيت نرساند ولي مشر  بميرد،خداوند اورا در بهشتش  جاي نخواهد داد ي ني اگر بنده اي در تمام عمر كارهاي خير انجام دهد وبه كسي آدار

 .واد طرفي اگر شخ  موحدي،گناهاني را مرتكب شده باشد بوسله توبه  وشفاعت  بخشيده مي شود

 :آيات ديادي در قرآن كريم در باره  توحيد آمده است اد جمله آيات آخر سوره حشر

ال ايا الجبار المتكبرر    المهيمن  المومن الس م  القدوس  الا هو المل   لا الله  الذي  هو الله.  الرحيم هو الرحمن  و الشهاده  الايب  عالم .الا هو  لا اله  الذي  هو الله

 {حشر}. ا الحكيمو هو ال اي  و الارض  السموات  مافي  له  يسب  الاسماء الحسني  المصور له  الباري  الخال   هو الله.  عمايشركون  الله  سبحان
ÞC Þ ,PvCæDÊA oDÇzA Þ ÚDèÜJ qC ,PwìÛ ÞC rV êkßG·× éÆ PvC íñClh ÞC - 22 
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.PvC Ùìdo Þ ÚDØdo 

qC ,PvCÞC íÏ¤C ÈÎD× Þ ÙÆDd ,PwìÛ ÞC rV êkßG·× éÆ P@vC íñCl@h ÞC - 23 

Þ ,l¡iFí×PìÜ×C ÚDÜ×å× éF ,lÜÆíØÛ ÙOv íwÆ éF ,PvC ærÜ@× H@ì@µ p@ç 

kßh n¾DÛ ækCoC DF éÆpënJDÛ PwÇz PvC êlÜØNolÂ ÞC ,PvC rìZ éØç H@ÂCp@× 

éaÛA qC PvC ærÜ× lÛÞClh.PvC íÊorF éOwëDz ÞC ,lÜÆí× cÔ¤C Co êp×C pç 

.lÜçkí× oCpÂ ÞC êCpF Èëpz 

PvCêpËNoß¤ Þ ,éÃFDvíF êCælÜÜ@ëp@¾A Þ ,Ä@ÎD@h P@vC êl@ÛÞCl@h ÞC - 24 

ÞC fìGwN PvCÝì×q Þ DèÛDØvA ok éaÛA Þ ,PvC ÈìÛ êCé×DÛ ÞC êCpF (pì²ÛíF) 

. PvC ÙìÇd Þ rërµ ÞC Þ ,lÜëßÊí× 
 

 .هديه ديگري كه پيامبر اعظم ص براي مسلمانان آورد قرآن كريم بوده است

 :  كه  است  كتابي  قرآن

 9اسراء   اقوم  هي  للّتي يهدي  ّ هذا القرآن ان:كند مي  هدايت  آهين  بهترين  را به  انسان* 

 23 ص. ْ هو الاّ ذكرٌلل المين اخن: است  انسانها اد غفلت  بيداري  با ع * 

 83دمر. يحذرون  ٍل لّهم ّ مَ َ  ْ ك  مخن  هذا القرآن  في  ولقدرربنا للناس: است  آفرينش  و نظام  پر اد مَ َلها و اندردها و اسرار خلقت* 

 82دمر. يتّقون  ٍ ل لّهم عو   قرآناً عربياً غيرذَي:گردد انسانهامي  تقواي  ،با ع  است  ونادرستي  كجي  اد هرگونه  خالي  رون* 

 121  بقره. والفرقان ' َ الهُدي ٍ مخن وبيناّت  ً للناس هدي  القرآن فيه  انُا   الذّي  شهر رمضان: است  اد باط   ح   جدا كنند * 

 1  ابراهيم.النور  الي  الظلمات  من  الناس  لتخر   الي   ٌانالناه كتاب:كند مي  هدايت  راست  راه  و با نور خود،افراد را به  نور است* 

الاّ   ولايايرد الظرالمين   ٌ للمرؤمنين  شفاء  ورحمر    ُ القرآن ونُنّا : بيشتر اسرت   ،ررروگمراهي وستمكاران  ظالمين  وبراي  ،شفا وهدايت مؤمنين  براي* 

 28اسراء.خساراً

 ...و

 : اد جمله  است  ذكر كرده  قرآن  را براي  ونامهايي  خدا خود صفات 
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 ، ،رو  ،بيرررررران ،عررررررد  ،حكررررررم ،نذير،بينرّررررر  ،مصرررررردق ،رحمررررررت كررررررريم، ،كترررررراب ،هرررررردي ،فرقرررررران نررررررور،مبين 

،بصاهر ،نبأ،متشابه ،مطهر  ،مرفوع  ،مهيمن ،عربي ،عجب ،ح  ،قيمّ ،برهان ،صدق ،تناي  ،كوثر،ب   ،تذكر  ،عايا،موعظ  ،مجيد،حكيم ،تبيان بشري

 ..و  الحدي  ،امر،احسن ّ،تفصي  ،علي

 

 .ه  بيت وامامان م صوم   استهديه ديگر  پيامبر اعظم ص به بشريت،ا

 :دراين باره  روايتي اد پيامبر اعظم درباره جايگاه اهلبيت   مي آوريم

 

 آسمانها  وملكوت(  ) ابراهيم

 .ديد  را در عر   نوري(  ) داد،ابراهيم نشان(  ) ابراهيم  آسمانها را به  خداوند ،ملكوت  وقتي(: ص)رسولخدا

 ؟ تاس  نوري  ره  اين!خدايا:پرسيد

 . است  من  نور،محمّد برگايده  اين! ابراهيم  اي:رسيد  خطاب

 ؟ ،ريست اوست  پهلوي  كه  نور ديگري:پرسيد

 . است  من  دين  كنند   ،ياري نور علي  اين:فرمود

 ! كنم مي  مشاهده  ايشان  پهلوي  هم  نورديگري:پرسيد

 . ام داده  نجات  را اد آتش  فاطمه دوستان  من.دقرار دار  پدر وشوهر   پهلوي  كه  است  فاطمه  اين:فرمود

 ! بينم دو نور ديگر مي!خدايا:پرسيد

 .هستند  وحسين  آنها حسن:فرمود

 ! بينم مي  هم  ديگري  نورهاي:پرسيد

  بررن  محمرد وحسرن    برن   وعلري   علري   ومحمردبن   موسرري  برن   ج فرر وعلري   برن   محمرد وموسري    وج فررربن  علري   ومحمردبن   الحسرين   برن   آنهراعلي :فرمرود 
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 .باشند محمد مي  آ   ومهدي علي

 ! بينم آنهامي  در اطرا   بسياري  نور، نورهاي  رهارده  غير اد اين!خدايا:پرسيد

 .محمّدند  محمّد وآ   ودوستان  اينها شي يان:فرمود

 ؟ شناخت  توان مي  ع متي  را با ره  شي يان:پرسيد

  قبرر   ،قنرروت الرررحيم  اللهررالرحمن  بسررم  ،بلنررد گفررتن ( نافلرره  رك ررت71و واجررب  رك ررت13)رود  ر شرربانهنمرراد د  ويكرك ررت  پنجرراه  خوانرردن:فرمررود

 . كردن  راست  شكر وانگشتر بدست  ،سجد  ادركو 

 ! محمّد قرار بده محمّد وآ   وشي يان  مرانيا اد دوستان!خدايا: كرد كه  درخواست(  ) ابراهيم

 «5 ص11   درخشان  ستارگان». آنها قرار دادم  شي يانو  تورا اد دوستان  من:رسيد  خطاب

  اه  بيت   كساني بودند كه در علم ودانش كسي به پايه آنها نرسيده است

  حترري.نمايررد  رقابررت  بررا آنرران  علررم  درميرردان  توانسررت نمرري  دانشررمندي هرري . اسررت  انسررانها بيشررتر وبرتررر برروده   اد همرره(  ) اهلبيررت  ودانررش  علررم

را   ،نتوانسررتند سررؤالي  مترروالي  در رودهرراي  سررؤا   هررااران  ،باپرسرريدن وشررام وايررران  حجرراد وعررراق  نيررا دانشررمندان  سرراله  هفررت(  )جررواد  امامرر درمقابرر 

 .آنرا بگويد  نتواند جواب  امام  بپرسند كه  ادحضرت

بررا   حترري.دانسررتند را مرري  مردمرران  مختلررف  دبانهرراي.بودنررد  مطلرر  الهرري  افررراد بررا اذن  مرررگ  اد دمرران  حترري.داشررتند  علررم  آينررده  حرروادث  برره(  ) اهلبيررت

 .بود  وم لوم  شده  ، ح  دست مانند كف  آنان  براي  مختلف  علوم.فهميدند را مي  آنان  ددند وحر  مي حر   حيوانات

 .اه  بيت   كساني بودند كه عبادتشان اد همه خال  تر وبيشتر بود

 

 : ابودرداء گفت  رودي

 بيشتر بود؟  اد همه  در عبادت  بيشتر وكوشش  كمتر،تقوايش اد همه  ثروتش  كسي  پيامبر،ره  اصحاب  درميان  بشما بگويم! دممر  اي

 ؟ كسي  ره:گفتند

 «812 ص  البيت  اه ». ابيطالب  بن  علي: گفت
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 .بود  بسته  ،پينه سجده  اد بسياري  مباركش  كردوپيشاني خدا غش  هفتادبار اد خو .خواند نماد مي  هاار رك ت  شبي(  ) علي

 « تامحراب  اد ك به».خواند ونماد مي  انداخته آمد،سجاده مي  وراست  تير اد ر   درحاليكه  درشب  صفين  در جنگ

 ( س) فاطمه  عبادت

خردا    عبرادت   خرودرا برراي    كره   اسرت   ر كررده پر   را ادايمران   فاطمره   دختررم   اعضراي   وهمر    وجران   د   رنران   ت رالي   خرداي ! سرلمان   اي(: ص) پيامبر اس م

 . است نموده  ريا فار   اد همه

 « عالم  سروردنان  فاطمه».لردد خدا مي  در نماد اد خو   فاطمه  بدن:وفرمود

 اه  بيت   كساني بودند كه در مكارم اخ ق اد همه برتربودند

 

 ! م اويه  اد دبان(  ) علي  شخصيت

 : وگفت  رفت  ناد م اويه  محجن  ابي  عبدالله بن  رودي

 ! آيم مي ،پسر ابوطالب وترسو وبخي   دبان  اد ناد مرد لكنت  من! اميرمؤمنان  اي

  دبرران  يرر   مررردم  دبانهرراي  اگررر همرر   كرره! بخرردا سرروگند!دارد  دبرران او لكنررت  گرروهي مرري  ؟امّررا اينكرره گرروهي مرري  ررره  دانرري تررورا بخرردا مرري: گفررت  م اويرره

  بررا علرري  كسرري  اي آيررا ديررده!بنشرريند  عاايررت  برره  مررادرت  پرر ! ترسواسررت  گرروهي مرري  واينكرره. اسررت  كررافي  آن  برره  دادن  جررواب  بررراي(  ) علرري شررود،دبان

  دقهصرر  اد كرراه  باشررد،ط  را قبرر   داشررته  دوانبررارپر اد طرر  وكرراه  اگررر علرري!بخرردا سرروگند! اسررت  بخيرر   گفترري  ببرد؟وامّررا اينكرره  بيرررون  سررالم بجنگررد وجرران

 !دهد مي

 ؟ جنگي ررا بااو مي  پ : عيدالله گفت

 « الست   الصحا   عن  الخمس   فضاه »! ع مان  خون  براي: گفت

 

  شب  هاي در نيمه  كم 
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مرررد خيّررر   ايررن  دانسررتند كرره آنهررا نمرري  درحاليكرره.بردنررد فقررراء مرري  گذاشررتند ودرمنررا  مرري  وبررردو   گذاشررته  اي را دركيسرره  شرربها مررواد غررذاهي(  ) علرري

 ؟ كيست

 .او دادند  فورا شمشير خودرا به  هم  ؟امام بخشي مي را بمن  شمشيرت  كه  گفت  امام  به  اد دشمنان  شخصي  در جنگ  حتّي

كردنرد    را خرامو     رررا   اي بهانره   انداختنرد وبره    سرفره   نفرر غذاداشرتند ،امرام     ير    بانرداده   فقر    آمرد وررون  (  ) علري   خانره   بره   مهماني:  كه  است  آمده

 « تامحراب  اد ك به»! است خوردن  مشاو   هم  امام  كند كه  خيا   دادند تا مهمان مي  خودرا تكان  ودهان ولب

***** 

 .گذاشتند خود نمي  براي  دادند ورياي فقراء مي  را به  همه ط  درآمد داشتند كه  ،هشتادهاار سكه  اد درآمد فد ( س) فاطمه  حضرت

 .رفتند  حجله به  كهنه  نو خودرا بخشيدندوبا لباس  ،لباس  عروسي  در شب  حضرت  آن

آمرد   مري   بردر خانره    اي افطرار ،غرذا بخورنرد گرسرنه      خواسرتند موقر    مري  كره   گرفتنرد وهردف ره    نرذري   رود روده  ،سره   وفضره   وحسرين   حسن  بانو باتفاق  آن

 « عالم  سرور دنان فاطمه».افطار نمودند  رود با آب  سه  اين دادند ودر او مي  خودرا به  افطاري هم   وآنان

 .اه  بيت   كساني هستند كه اعما  وعبادات ما بواسطه آنها قبو  مي گردد وگناهان ما با شفاعت ووساطت آنها پا  مي شود

 

وانوا  نمادهاي مستحب .نماد درمسجد.نمادشب .نمادجم ه.نماد جماعت.هديه ديگري كه پيامبر اعظم براي جهانيان به ارماان آوردند نماد است

 .وواجب

و رگونه مي .رگونه مي توانست عبوديتش را به پروردگار نشان دهد.واق ا اگر نماد نبود رگونه آدمي مي توانست بدون واسطه با خدايش راد ونياد كند

ماد ونماد جماعت ونماد جم ه وديگر نمادهاست همه هداياي پيامبر اين همه بركاتي كه در ن.تواتست دنگارهاي غفلت وگناه را اد د  وروحش پا  نمايد

 .اعظم به بشريت مي باشند

 

اه  .مساجد بهترين نقا  كره دمين وخانه خدا ومح  اظهار عبوديت است.براي جهانيان به ارماان آوردند مسجد است هديه ديگري كه پيامبر اعظم

مح  اجتما  مسلمانان و وحدنت .مركا ف اليتهاي فرهنگي واجتماعي مسلمانان است.ج مردم استمسجد در اس م مركا بسي.مساجد،اه  الله هستند
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 ...مسجد سنگر مسلمانان است كه هرره باشكوهترباشد دشمن شكن تراست و.ومحبت مسلمين است

هاي علميه،خم  را قرار دادند وبراي فقرا و براي سادات فقير وحوده .هديه ديگري كه پيامبر اعظم براي جهانيان به ارماان آوردند خم  ودكات است

 .مساكين جام ه ،دكات را منظور نمودند تا بدينوسيله فقر ومحروميت اد جام ه مسلمين برطر  گردد واغنيا هم در س ادت جام ه شري  باشند
 

كره  .نكرر وديگرر واجبرات ومسرحبات اسرت     هداياي  ديگرري كره پيرامبر اعظرم برراي جهانيران بره ارماران آوردنرد حرج وجهراد  وامربم ررو  ونهري اد م             

 .همه اينها در مجموعه اي بنام دين اس م جم  شده است وهركه مسلمان شد ميتواند اد اين عطايا وهدايا استفاده نمايد

 

 آثار وبركات نماد جم ه در جام ه اس مي

 .ملت ايران به ارماان آورندس م خدا بر رو  ملكوتي امام راح   وشهداي انق ب اس مي كه نماد جم ه را براي 

رو  مطالبي را اما درباره آثار وبركات بسيار مهم  نمادجم ه در كشور ما ،ابتدا به سرا  تاريخچه مختصري اد نماد جم ه در اس م برويم سپ  در اين مو

 .عرره نماهيم
.:ÖÔvC ok é·ØV qDØÛ ÝìOwiÛ @1 

,lÜÆ MpWç (£)pG×DìJ éÆÚA qC ¢ìJ ,éÜël× ÚDÛDØÏw× éÆ PvCæl×A í×ÔvC MDëCÞo qC í©·F ok 

êoD¥Û Þ (éGÜz qÞo) lÜÜÆí× ´DØOVC éO¿ç qÞo Èë ok kßèë :lÜO¿Ê Þ lÛkpÆPGe¤ pËëlÇ@ë D@F 

Ùëßz ¸ØV qÞo ÚAok Þ Ùìçk oCpÂ êqÞo Ùç D× PvC Eßh (éGÜ¡Çë) lÛoCk ´DØOVC êCpF êqÞorìÛ 

((éFÞp·ÎC Ößë)) ÚD×q ÚA ok éÆ Co éGÜzqC ÐGÂ qÞo DèÛA ,ÙëoÞA DVéF Co ÞC pÇz Þ ÙìñßÊ Clh 

p@Æm Þ 

(éÜël× ÚDÊorF qC íÇë) ((æoCoq ÝFl·vC)) ¹CpvéFÞ ,lÛlërÊpF ½lç ÝëC êCpF ,lzí× æl@ì@×D@Û 

((é·ØV qÞo)) ,qÞo ÚA Þ kCk qolÛC DèÛA éF Þ koÞA DVéF DèÛA DFPµDØV Moß¤éF Co qDØÛ ÞC 

,l@Ü@O@¾o 

.kßF ÝìØÏw× ´DØOVCqÞo Cpëq ,lz ælì×DÛ 

.lz ÐìÇ¡N ÖÔvC ok éÆ kßF êCé·ØV ÝìOwiÛ ÝëC Þ 

MpWç éÜël× éF éÆkßF í×DËÜç ,lÛkCk ÐìÇ¡N ¢FDe¤C DF (£)ClhÍßvo éÆ êCé·ØV ÝìÎÞC D@×C 

qÞo oDèZ ,Mp©d ,kßF pè± ÖDËÜçÍÞÓC¸ìFo ÙçkqCÞk éGÜzÞk qÞo qÞo ÚA Þ ,lz éÜël× koCÞ ,kpÆ 

éF Þ kpÆ PÆpd éÜël× êßvéF é·ØV qÞo xKv,lÛkDèÛ ÚDìÜF Co DGÂ lWw× Þ lÛlÛD@× ((D@G@Â)) ok 

ÝëC Þ ,PzCkDJpF DWÛA ok Co é·ØV qDØÛ ÙvCp× Þ ,lìvo ((ÙÎDvíÜF))éÏe× éF é·ØV qDØ@Û 

ÖD@Ë@Ü@ç 
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lÛCßh é·ØV qDØÛ ÝëC ok Ùç êCéG®h ,koÞA DVéF ÖÔvC ok (£)Clh Íßvo éÆ kßFêCé·ØV ÝìÎÞC 

 kßF éÜël× ok Mp©d éG®h ÝìÎÞCéÆ.{جم ه 9تفسير نمونه ذي  آيه }

 :در باره اهميت نمادجم ه روايتي را اد تفسير فوق نق  مي كنيم كه
ÀÎDi× Þ Ä¾Cß× éÆ êCéG®hok :  

.:æl×A lÛCækpÆ ÐÃÛ (£)ÖÔvC í×CpÊ pG×DìJ qC Co ÚA 

êÞo qC Ý× MD¾Þ qCl·F Dë Ý× MDìd ok Co ÚA xÆpç ækpÆ HVCÞ DØz pF Co é·ØV qDØÛ l@ÛÞCl@h)) 

ÞC qDØÛ lìÛClF ,lçkíØÛ PÆpF ÞC oDÆéF Þ ,lÜÆí× ÚD¡ëpJ Co ÞC lÛÞClh lÜÆ ÅpN oDÇÛC Dë 

½D¿iO@vC 

ÞC ÈìÛ ÍDØµC lìÛClF ,kßzíØÛ ÍßGÂ ÞC Xd lìÛClF,kßzíØÛ ÍßGÂ ÞC MDÆq lìÛClF ,kßzíØÛ ÍßGÂ 

.!((lÜÆ éFßNoDÆ ÝëC qC DN lz lçCßiÛ ÍßGÂ 
 :وم دراين باره مي نويسدشهيد د

EpÃN éÏìvÞ éÆ íÏØµ ÝëpNÀëpz é@·@Ø@V qÞo ok ÚD@e@G@v êCl@h 

pÆm)) ÙëpÆ ÚApÂ ok ÚA qC Þ ækCk oCpÂ é·ØV qDØÛ ,PvÞC æDË¡@ì@Jé@F 

EpÃN éÏìvÞ ÝëpOèF éÆ DçqDØÛ ÚDì× ok Co ÚA Þ ækß×p¾ pìG@·@N((Cl@h 

CmC CßÜ×C ÝënÎC DèëC Dë )) :lëD×p¾í× ækCk £D¥OhC ÚCßÜµ ÝëCéF lÜOwç 

ÙÇÎm ,¸ìGÎC CÞom Þ ÕC pÆm íÎC Cß·vD¾ ,ø·ØWÎC Ößë Ý× ÷Cß¥@Ï@Îêkß@Û 

í×DËÜç ,lëCækoÞA ÚDØëC éÆ íÛDwÆ êC))(( ÚßØÏ·N ÙOÜÆ ÚCÙÇÎ pìh 

lìFDO¡F Clh pÆm êßv éF ,lëlz ælÛCßh Cp¾ qDØÛ êCpF é·ØVqÞo ok éÆ 

ok (( lìÛClF pÊC ,DØz êCpF PvC pOèF ÝëC .lëoCnÊ Þp¾ ColOv Þ kCk Þ 

êDçpìG·@Né@ëA Ý@ëC()MDìFkC DF ÚDëDÜzA éÆ PvC íGÎDV Þ Àì®Î  

)) pìG·N DèÛA qC íÇë éÆ ,lÜFDëí× ok Co ÚA kßh kCl·OvCoClÃ× éF íFpµ 

qC íÏ¤C ½lç éÆ ÝëC éF PvC æoDzC ÚA Þ ,PvC é·ØV qDØÛqC (( ÕC pÆm 

Þ ´ßÆo Þ PvClh kDë íÏ¤C ½lç éÇÏF ,PwìÛ MDÜÇvÞ PÆp@d qD@Ø@Û 

qDF pÇÜ× Þ öD¡e¾ qC qDØÛ éÆ PvC ÝìØç êCpF Þ .P@vCÚA r@×o kß@W@v 

Ýµ íèÜN ÷ßÏ¥ÎC ÚC )) :lëD×p¾í× Ùëp@Æ ÚAp@Âé@Æ ÚD@Ü@Z .koCkí@× 

Þ D¡e¾ Cpëq (( koCkí× qDF pÇÜ× Þ D¡e¾ qC qDØÛ))((pÇÜØÎCÞ öD¡e¿ÎC 

íÛCßèz íÛÞok êDè¡¡Æ qCMCpÇÜ@× éØ¡Zpv íÛDw¿Û íÜ¬DF ÍDì×C Þ 
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ÝëpOÊorF éÆl@Ûp@ì@Êí@×)Þ Clh kDë DèÛA qC ælÛoCk qDF Ð×Dµ  

ÝëpN¸¿Np× qDØÛ éÆ lzDFí× Clh PØ²µ êoÞAkDëÞ Clh éF Ð×DÆ éVß@N 

Î Þ ,PvC ÚA éÏÂÚAqC Cn ))pGÆÓC ÕC pÆm ((PvC ælz pìG·N  ) 

.PvC æl×ADçpìw¿N qC íhpF ok éÆ ÚDÜZ 

ÚA qC rìÛ qDØÛ êÞpìÛ Þ koCk íNolÂ Ýì@Ü@Z Cl@h kD@ë é@Æ í@×D@Ë@Ü@ç 

Dìè× DçqDØÛ pËëk qC ¢ìF lëDF é·ØV qDØÛ ok xJ ,kpìÊí×éØ¡@Zp@v 

ÝëpNÀëpz DF ,DèNkDGµ ÝëpNÀëpz êCpF ,DçqÞo ÝëpNÀëpzok DN ,lëkpÊ 

Ð×DÆ éVßN Þ ÖDØN ÍDGÂC DF ÍD·O× okDÂ pFCpF ok Þ kßz Dìè× ÝÇØ×¸@¨Þ 

 lOwëDF.{شهيدثاني-اسرار نماد}
 

 آثار و فوايد مهم نماد جم ه

 

 :آثار دنيوي نماد جم ه

و  در نمادجم ه اد همه اقشار وهمه مشاغ  در ي  مجم  جم  مي شوند و به بيانات خطيب گ:دميدن رو  وحدت در اقشار مختلف مردم و مسئولين-0

در خار  اد نماد  مي دهند ودركنار هم نماد بجا مي آورند وب د اد نماد با هم دست مي دهند وگاه در نمادجم ه ش ارهايي داده مي شود با اينكه ب ضي با هم

ر  برامريكا ومرگ بر همه با هم م.ولي در مساه  اصولي نظام با هم يكنظردارند... جم ه اخت   سليقه سياسي دارند ويكي ر  است وديگري راست و

همه با هم نداي حمايت اد دولت سر مي دهند وبا رهبر عايا انق ب وولي امر مسلمين ، عهد .همه با هم مرگ بررد ولايت فقيه مي گويند.اسراهي  مي گويند

 .مجدد مي بندند

وقتي خطيب در خطبه دوم به حوادث جهان .اس م استاثر ديگر نمادجم ه آشنا شدن امت اس مي با م ض ت ومشك ت وحوادث تلخ وشيرين دنياي -2

ره كسي .و مي فهمند كه در حا  حارر كي ظالم است وكي مظلوم.اس م يا حوادث ايران اس مي اشاره مي كند ،كستم ين با آن آشنا مي شوند

براي مظلومين فلسطين ولبنان و عراقوجاهاي ديگر  اد طرفي قلبشان.با رهره پليد امريكا و هم پيمانانش آشنا مي شوند.مستكبراست وره كسي مستض ف

 .مي طپد وجريحه دار مي شود

file:///C:/Documents%20and%20Settings/WinXP/New%20Folder/books/www.ghadeer.org/akhlagh/asrar_n/footnt02.htm%23link340
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وقتيمردم هر هفته بهتر اد قب  بطر  مص هاي نمادجم ه حركت مي نمايند،منافقين .اثر ديگر نمادجم ه تض يف و مايوس نمودن دشمنان اس م است-3

ي گردند مخصوصا نمادجم ه پايتخت كه با حضور مسئولين طراد او  و اقشار مختلف مردم مستكبرين هراسان م.شياطين نگران مي شوند.ناراحت مي شوند

 .گاه به امامت ولي ام مسلمين يا ديگر شخصيت هاي نظام اس مي برپا مي شود كه اين نماجم ه دشمن شكن هستند

ه ددگان وگاه براي سي  ددگان وگاه براي ردم ستمديده فلسطين گاه براي دلال.فايده ديگر نمادجم ه بسيج مردم براي كم  رساني  وياري رساني  است-4

كه .گاه بسيج براي اعاام نيرو به جبهه هاي ح  عليه باط  است.وگاه براي مستمندان ودانش آمودان بي بضاعت است.ولبنان وعراق وجاهاي ديگر است

اعاام مي شد ودر ايام دفا  مقدس نيا نمادجم ه ها نقش مهمي دراعاام نيرو  دردمان پيامبر اعظم اين گونه بود ودردمان علي   هم ب د اد خطبه ها نيرو

 .داشتند

بهترين تريبوني كه مسئولين مي توانند مساه  خود را اد آن جا با مردم درميان بگذارند  .اثر م بت ديگر نمادجم ه  اط   رساني مسئولين به مردم است-5

ها به مناسبت هاي مختلف مسئولين حضور پيدا مي كنند و مردم را با نحوه ف اليت هاي خود و انتظاراتي كه اد  م مولا قب  اد خطبه.تريبون نمادجم ه است

 .مردم دارند آشنا مي كنند

در تا اد طرفي در نمادجم ه،مي توان مطالبات مردم را بگو  مسئولين رساند وم ض ت ومشك تي كه امام جم ه ص   ميدانداد اين طري  مطر  شود -6

 .ح  آن تسري  گردد با بيان مناسب طر  شود

امام جم ه در مناسبتهاي مختلف .ديگر اين است كه اد طري  نمادجم ه مردم با سياستهاي نظام اس مي وموار  ولي امر مسلمين آشنا مي شوند -7

 .موار  رهبري رابراي عموم مردم تبيين مي كند

ظم رهبري،اصو  گرايي حاب خاصي نيت بلكه  هركي كه اردشهاي نظام اس مي را قبو  داشته باشد والتاام عملي م   براي مردم بيان كند كه اد نظر مقام م 

واين مسئله ونكته بسيار مهمي است كه در وحدت امت اس مي ودر انسجام امت اس مي ودر كم كردن تنش .به آنها داشته باشد اصو  گرا ناميده مي شود

 .ا مي كندها ي سياسي نقش مهمي ايف

م   متوجه مي شوند كه در دين اس م به رعايت حقوق دنان سفار  اكيد شده .اثر ديگر اين است كه مردم با وظايف ديني واجتماعي خود آشنا مي شوند-8

خانواده در اس م جايگاه مي فهمند كه .متوجه مي شوند كه اددوا  در اس م امر مقدسي است بطوري كه اد سفره عروسي بوي بهشت استشمام مي شود.است

 بسيار مهمي دارد وبايد در استحكام آن ت   نمود وصدها مورد ديگر كه در هنگام حضور در نمادجم ه نصيب نمادگااران مي شود

در ساعتي كه عده اي .فايده ديگر اين است كه انسانها در بهترين ساعت ودر بهترين رود به ذكر خدا روي آورده اند واين باع  تقرب الي الله مي شود-9
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اينها .خدا وياد اوونماد براي او مشاولند ذكرمشاو  تفري  وگاه لهو ول ب وكارهاي شيطاني هستند درصد كمي اد مسلمين در مص ها اجتما  كرده و به 

بحا  آنهاهي كه اد او  انق ب تا الان در صفو   خوشا.خوشا بحا  اينان.برگايدگان اد ميليونها انساند كه انتخاب شده اند  وبه فضيلت ذكرالله تفض  يافته اند

،با فرهنگ  نمادجم ه حضور داهمي داشته اندوخوشا بحا  امامان جم ه اي كه در صدها خطبه نمادجم ه ،مرم را با فرهنگ اه  بيت  ،با فرهنگ قرآن كريم

 .اس م ناب محمدي آشنا نموده اند

 .رق نظر مي كنيمنمادجم ه فوايد ديگري دارد كه اد ذكر آنها ص

با حضور امام جم ه در شهرستانها ب نوان كسي كه اد طر  ولي امر مسلمين .فايده ديگرنمادجم ه ، جايگاه باعظمت امام جم ه در شهرستانهاست-01

قضات .م نوي مي دانند منصوب شده است،مردم ومسئولين محلي،به به رشم نماينده ولي امر مسلمين نگاه كرده واورا بالاترين شخ  آن منطقه اد ب د

حضور او درشهرستان باع  .وفرماندهان نظامي وانتظامي وفرماندارا ن ومسئولين ديگر همه حرمت اورا نگه داشته وبه ارشادات ونصاي  او گو  مي نمايند

ود كه اگر  دولت بخواهد آن كارها را خود انجام خير وبركت براي منطقه شده وبا اخ ص وتدبير او گاه كارهاي بارگ فرهنگي وغيره با  هاينه اند  انجام مي ش

مجتم  هاي فرهنگي راه .بيمارستان وكتابخانه درست كرده اند.حوده علميه احداث نموده اند.اهمه جم ه اي كه مص  ساخته اند.دهد بايد هاينه گاافي بپردادد

اقدامات،دفتر آنها پناهگاهي براي مردم بوده كه يابراي كم  مادي مراج ه نموده دهها مسجد را احداث يا درتكمي  آن كم  كره اندودركنار اين .انداخته اند 

او .نقش امام جم ه نقش بي بديلي است كه اد عهده ديگر عالمان برنمي آيد.ويا براي ح  اخت فات خود و يا براي كم  م نوي به امام جم ه پناه برده اند

بين .همه را به وحدت فراخواند.مشك ت منطقه را متذكر شود.تگااري به مردم ورف  گرفتاري مردم دعوت كندبايد در جلسات اداري ،مرتب مسئولان را به خدم

 ...سياستهاي نظام را براي مردم تبيين كند و.جناححهاي سياسي ت اد  برقرار كند
 

 

 ثوابها براي حضور در نمادجم ه وعواقب سوء بي اهميتي به نمادجم ه 

 {شهيد ثاني-اسرار نماد}.سبقت به نماد جم ه،افراد در وارد شدن به بهشت اد هم سبقت مي گيرندرود قيامت به انداده -

اد جمله افرادي كه اعمالشان مانند رودي كه متولد شده اند حساب مي شود كسي است كه  نمادجم ه را تمام كرده و دارد مراج ت مي :پيامبر اعظم ص-

 {7ص6مستدر   }.نمايد
Þ kkpÊ oß²Ü× ¢ëCpF ÍßGÃ× íWd [ECßR] , koCrËF é·ØV qDØ@Û é@Æ ÚA : (£)Cl@h p@G@×D@ì@J @ 

Clh qC , lÛDØF ¢ëDV ok Hz DN pÊC Þ kpFí× Ùç Co æpØµ yCkDJ , lÛCßiF Ùç Co p¥@µ qD@Ø@Ûp@ÊC 
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.lçkí× ÞC éF lÛÞClh éÇÛA pË× lçCßhíØÛêrìZ 
ÞC Ík pF lÛÞClh lÜÇÛ PÆpz qDØÛ ok íJDìJ é·ØV év , íOÏµÞ onµ ÚÞlF , éÆpç : (´)pÂD@F ÖD@×C 

@ 

.lÛq pè× 

Ík pF lÛÞClh lÜÆ ÅpN , ÚA éF ÚkClÛ PìØçC êÞo qC , Coé·ØV qDØÛ év éÆ pç : (£)Clh pG×DìJ @ 

.lÛq pè× ÞC 

.lÛqÞC Ík pF ÁD¿Û pè× lÛÞClh , lÜÆ ÅpN Co é·ØV qDØÛ év , íOÏµ ÚÞlF Þ lØµ êÞo qC , xÆ pç 

@ 

.lÜÜÆíØÛ PÆpz é·ØV êDçqDØÛ ok éÆ lÜOwç êCælµ @ 

.kßF lÜçCßh ÚÔ¾Dº qC æDÊ ÚA Þ kßzí× ækq pè× ÚD¡ëDèÎk pF 

éÆé·ØV qDØÛ éF kDF ßN pF !HìÏÂ êC : kß×p¾ , kpÆ PëDÇz Xd qC kßh Pì×Þpe× qC éÆ êkp× é@F @ 

.PvC ÚClÜØOw× Xd ÚA 

.PvC ÚClÜØOw× Xd , é·ØV qDØÛ @ 

qC rV Co êClh Þ lÜÜÆíØÛ PÆpz é·ØV qDØÛ ok íÆlÛC r@V é@Æ l@Ü@O@w@ç Ökp@× qC êkCl@·@N @ 

.lÜëDØÛíØÛ kDë ÁD¿Û Þ PÏ¿ºêÞo 

PvCælëqDºA ßÛ qC Co ¢ÎDØµC , lÜÆ PÆpz é·ØV qDØÛ ok Clh EDwd éF Þ ÚDØ@ëC êÞo qC é@Æ p@ç @ 

.(lÜÆ qDF ¢ëCpF êlëlV ÐØµ é×DÛ Þ kqp×DìF Co yCéOznÊ ÚDçDÜÊ ÚA yCkDJ éF lÛÞClh) 
 {7مياان الحكمه  }

 

 

 درباره امام دمان عج

 .یکی از القاب امام عصر عج،بقیه الله است

 (80هود)بقيه الله خيرلكم ان كنتم مؤمنين

 {دعای ندبه}این بقیه الله التی لاتخلو من العتره الهادیه؟

 در این نوشتار به توضیح لقب بقیه الله می پردازیم

حجتهای الهی شامل پیامبران وجانشینان آنها یکی یکی آمدند .ت که باقیمانده از هزاران حجت الهی استبقیه الله یعنی امام عصر شخصیتی اس

 .وهمینجور امامان دیگر .سال زندگی پربرکت بشهادت رسیدندورفتند03امیرمؤمنان هم بعد از .سال رحلت کردند03پیامبراسلام نیز بعد از .ورفتند
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 ...اقامه لدين  و حجه علي عباد  مستحفظا ب د مستحف  من مده الي مده

 ...صال  ب د صال  و صادق ب د صادق

اگر کسی میخواهد به نوح وابراهیم وموسی وعیسی ع نگاه کند به امام . بقیه الله یعنی اگر کسی میخواهد به آدم ع نگاه کند به امام زمان نظر کند

 .زمان نظر کند

 .د به امام زمان نظر کنداگر کسی میخواهد به جمال حضرت مومد   نگاه کن

 .و خلاهه امام عصر آئینه تمام نمای هریک از امامان ع است.اگر کسی می خواهد به هورت وسیرت فاطمه وعلی نظر کند به امام عصر نظر بیاندازد

 .این معنای بقیه الله است که امام عصر در هورت وسیرت پیامبرگونه وامام گونه است

البته امام عصر از زمان امامت تا زمان ظهور علوم .است که علوم ودانش همه انبیا  وامامان در امام عصر جمع شده است معنای دیگر بقیه الله این*

که .می نمایدهمه پیامبران را دارد ولی بعد از ظهور علومی که بشر تا آن روز به آن نرسیده وحتی پیامبران به آن دست نیافته اند را به بشریت عرضه 

آنچه همه پیامبران آوردند دوحر  بوده است وامام زمان در زمان ظهورش بیست وپنج حر  .علم بیست وهفت حر  است}ت که در حدیث اس

 .دیگر رامی آورد

 .او گبشته وآینده افراد را به اذن الهی می داند.او به همه زبانها آگاهی دارد.او به همه کتابهای آسمانی آشناست

روز قبل از رحلتش 46سال عمر کرد  117کهاو از شیعیان حضرت بود ودرزمان حسین بن روح زندگی می کرد و در ماجرای قاسم بن علا آمده 

و برای او هفت تکه پارچه .،بواسطه حسین بن روح نامه ای از امام زمان دریافت کرد که حضرت نوشته بود که چهل روز دیگر رحلت می کنی 

 .جهت تجهیز کفنش فرستاده بود

او بعد از مطالعه نامه،آن را پرت کرد وانکار نمود .ا به عبدالرحمن که از دوستانش بود ولی به وجود امام زمان اعتقاد نداشت نشان دادقاسم نامه ر

 (34لقمان)وماتدري نف  ماذا تكسب غدا وماتدري نف  باي ارض تموت:خدا فرموده:وگفت

 (20جن)عالم الايب ف يظهر علي غيبه احدا:وفرموده

 الا من ارتضی من رسول:بقیه آیه را نخواندی که فرموده:قاسم گفت

 .تو منتظر بمان وببین خبری که در این نامه بمن داده اند درست است یا نه:سپس قاسم گفت

عبدارحمن با این حادثه از معتقدان بوجود امام عصرشد واموال خودرا وقف آن .همینکه فجر طلوع کرد،قاسم رحلت نمود.چون چهل روز گبشت

 (013ا  010،   31بوار الانوار، ج  ;، التوقیعات الوارده013ا  013غیبت طوسى،    .)حضرت نمود

این که امام عصر از مرگ افراد خبر داشته باشد عجیب نیست زیرا  .خداوند به هرکه بخواهد از این علوم عنایت می کند
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که مقداری از معجزات وکرامات را از .ه اند ،همه را امام عصر می تواند انجام دهدمعنای دیگر بقیه الله این است که کلیه معجزاتی که پیامبران داشت

 .برطر  کردن حوائج مالی،شغلی،درسی،خانوادگی وغیره.همانند شفادادن ها.بعد از امامت تا ظهور به افرادی نشان می دهد

تااینکه  یک روز پدر دختر به .سته بودند جهاز برایش فراهم کننددختری دم بخت داشت ولی نتوان.برادر شیخ عبای قمی از افراد عابد وباتقوابود

آیه الله )وقتی برگشت چندروزی نگبشته بود که یکی از علما قم.جمکران رفت ویک شبانه روز در آنجا ماند وبه امام عصر عج متوسل گردید

دخترت برای این طلبه آمده ایم وهمه مخارج را خودمن تقبل مابرای خواستگاری :به همراه طلبه سیدی به منزلش رفتند وآیه الله هدر گفت(هدر

 ({ قزوینی  حیدر قنبری} جمکران  انگیز از مسجد مقدی شگفت  داستانهای ).و دخترباعزتّ به خانه شوهر رفت.می کنم

 :از جمله آمده است.قسمتی از معجزات امام عصر عج هم بعد از ظهور است

امام دستور می دهد آتش بزرگی .مت می دهد،شخصی از اهفهان نزد امام آمده واز او معجزه می خواهدوقتی حضرت ظهور می کند وتشکیل حکو

ولی آن شخص انکار کرده واین معجزه را سور وجادو می .آماده کرده سپس وارد آتش می دهد وبعد از توقفی چند،سالم از آتش بیرون می آید

این مجازات کسی است که هاحب الزمان وحجت :امام می فرماید.وآتش هم مرد را می سوزاندامام به آتش دستور می دهد اورا هلاک کند .داند

 .الرحمن را انکار کند

ولی آن مرد انکار کرده وآنرا .امام عصارا می اندازد واژدها می شود.فاری نزد امام آمده واز او معجزه موسی را طلب می کند شخصی از اهالی

 (مکیال المکارم).ا اشاره می کند واژدها آن مرد را می بلعدامام به اژده.جادوگری می داند

 

او باقی مانده تا احکامی را که درآنها توریف ایجاد .معنای دیگر بقیه الله آنست که امام باقی مانده تا حکومت عدل الهی را درسراسر جهان برپاکند

ساختمانهای مسکونی را به آنطور که خدا راضی است برمی .منابر را.مساجد را.لبا امام عصر ،نمازرا ،نمازجمعه وجماعت را.شده ،به اهلش برگرداند

ت جرم،بدون شاهد همانند داودع در اثبا. حدود الهی را همگی اجرا  می نماید.زکات را با اجبار می گیرد ومانع زکات را گردن می زند.گرداند

 .اوت می نماید،قض

 . در مفاتیح آمده اشاره می کنیم عجامام عصرهلوات دعای  در پایان به قسمتی از برنامه های حضرت که در

  کن  الهام امام زمان عج  به خدایاو ْ ُ انَ لْهِمهْ�وَاَ

  از آنها جز آنکه  سری  فرو ریزد و نه  کهاز آنها نگبارد جز آن  ای پایه  که'ُ، وَلا ردََّه 'کَیْداً اِلاّ 'ُ، وَلا قدََّه 'هاماً اِلاّ 'ُ، وَلا هدََّه �'ْ رکُْناً اِلاّ َ مِنْهُم یدََع 'لا

 گرداند  بازش  جز آنکه  شومی  نقشة  کند و نه  دو نیم
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جز (  گردنکشی)  ونفرع  زند و نه  حديش  جز آنکه  بدکاری  فاسق  و نه'عَلَماً اِلاّ 'ُ، وَلا هَتکَهَ 'سِتْراً اِلاّ 'ُ، وَلا اَهْلکَهَ 'َ اِلاّ فرِعَْوْن 'ُ، وَلا حَدَّه 'فاسِقاً اِلاّ

 جز  پرچمی  بدرد و نه  جز آنکه  ای پرده  کند و نه  هلاکش  آنکه

  نه گیرد و  بتصر   جز آنکه  و قدرتی  سلطنت  سازد و نه  سرنگونش  آنکهُ، خرََقهَ 'مِطرَْداً اِلاّ 'ُ، وَلا قصََفهَ 'رُمْواً اِلاّ 'ُ، وَلا کسََبهَ 'اناً اِلاّ'سُلْط 'ُ، وَلا نکََّسهَ

 بشکند  جز آنکه  زوبینی  شکند ونه  درهم  جز آنکه  ای نیزه

  بسوزاند و نه  جز آنکه  منبری  سازد و نه  پراکنده  جزآنکه  لشکری  و نههَنَماً 'ُ، وَلا کَسرَهَ 'سَیْفاً اِلاّ 'ُ، وَلا احَرَْقهَ 'مِنْبَراً اِلاّ 'ُ، وَلا فرََّقهَ 'جُنْداً اِلاّ 'وَلا

  بتی  بشکند و نه  ز آنکهج  شمشیری

جز   و بیدادگری  ستم  بریزد و نه  جز آنکه  خونی  خرد کند و نه  جز آنکهُ، هدََمهَ 'حصِْناً اِلاّ 'ُ، وَلا ابَادهَ 'جَوْراً اِلاّ 'ُ، وَلا اقهَ'اَر 'دَماً اِلاّ 'ُ، وَلا رَضَّه 'اِلاّ

 کند  ویران  جز آنکه  و دژی  قلعه  بردارد و نه  از میان  آنکه

  مسکنی  کند و نه  ویران  جز آنکه  و قصری  کا   ببندد و نه  جز آنکه  دری  و نهسَهْلاً 'ُ، وَلا فَتَّشهَ 'مسَکَْناً اِلاّ 'ُ، وَلا خرََّبهَ 'قصَْراً اِلاّ 'ُ، وَلا ردََمهَ 'باباً اِلاّ 'وَلا

  همواری  زمین  کند و نه  بازرسی  جز آنکه

جز   گنجی  بالا رود و نه  جز آنکه  کوهی  زیر پا گبارد و نه  جز آنکهَ َ یا اَرحَْم ُ، برِحَْمَتکِ اخَْرجَهَ 'کَنْزاً اِلاّ 'ُ، وَلا هعَدَهَ 'جَبَلاً اِلاّ 'ُ، وَلا هاَوْطَئَ 'اِلاّ

  مهربانترین  ای  رحمتت  آورد به  بیرون  آنکه

 .َ احِمین'الرّ
 
 

ومت جهانی رفتار امام مهدی عج در دوران حک  

 آیا رفتار امام مهدي ومردم زمان او با چهره سایر امامان ومردمان در غير زمان حکومت مهدي  ع متفاوت است؟

.آري خداوند ،رفتار آقا امام زمان ع را متفاوت با  رفتار ساير ائمه عليهم السلام  قرار داده است  

ه نشين شد و مجبور بود كه به  مسجد رفته وپشت سر امام جماعت آن زمان نماز بخواند وبا اينكه معدن علم وگنجينه اگر اميرمؤمنان ع بخاطر مصالح اسلام بيست وپنج سال خان

ت هم باز امام مظلوم بود و فضايل بود ولي مردم متوجه  اين شخصيت بزرگ نبودند وبه كارهاي خود مشغول بودند واز حضرت استفاده نمي نمودند ودر دوران پنجساله حكوم

سخنراني  به حضرت ناسزا گاه براي جمع آوري سپاه چندين روز  تلاش مي كرد وآنوقت تعداد كمي لبيك مي گفتند وعده اي هم با حضرت دشمني مي ورزيدند وگاه در حال 

...مي گفتندو خلاصه مظلومانه زندگي نمود ومظلومانه شهيد شد  
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...به خليفه  احترام مي گذاشت واو را اميرالمؤمنين خطاب مي كردواگر امام مجتبي ع ده سال با مظلوميت زندگي كرد وبايد   

صدا مي كرد ودر آخر با مظلوميت كشته شد واهل وعيالش را ...اگر امام حسين ده سال با مظلوميت زندگي كرد ودر ظاهر بايد ازخليفه وقت  اطاعت مينمود واورا جانشين خدا و

 به اسيري بردند

..ا مظلوميت زندگي كرد ودرتحت بيعت خلفاي فاس  بود وسال ب75اگر امام سجاد ع   

اگر امام باقرع بيست سال امامتش را در زير اطاعت خلفاي ظالمي چون هشام بن عبدالملك بسر برد وبايد به دستورات او عمل مي نمود  

ش مي زدنداگر امام صادق ع مظلومانه زندگي نمود وبارها مورد ظلم واقع شد كه گاه درب خانه او را  أت  

...وگاه به شام فراخوانده مي شد وبايد خلفاي فاس  مثل منصور را اميرمؤمنان مي خواند و   

سال درسياهچالهاي هارون وخلفاي فاس  وستمگر زندگي نمود11اگر امام كاظم ع   

جسارت ميكرد وحتي از نماز عيد خواندن حضرت جلوگيري مي سال امامت خود را با مظلوميت گذراند ومامون عباسي هردفعه به يك نحو به حضرتش 81اگر امام رضا ع 

 نمود وامام را وسط راه بر ميگرداند و در آخر هم او رابا زهر شهيد نمود 

 اگر امام جواد ع در بيست وپنج سالگي با مظلوميت شهيد شد 

د وخليفه فاس  امر به نوشيدن شراب وخواندن شعر عاشقانه كرداگر امام هادي را چنان اذيت مي كردند كه نيمه هاي شب او را به مجلس شراب متوكل بردن  

اگر امام عسگري را سالها در زندان كردند ودر محاصره لشگريان قرار  دادند كه به عسگري معروف شد سپس او را به شهادت رساندند  

عت نكرده ونمي كند وهيچ طاغوت وفرعوني را آقا ومولي وامير صدا نمي كند اما،امام عصر هرگز در زير بيعت هيچ ياغي وطاغوتي قرار نخواهد گرفت وبا هيچ ستمگري بي

.وپشت سر هيچ احدي نماز نمي گذارد وهيچ قدرتمندي بر او پيروز نمي گردد  

.دمهدي ع هيچگاه مظلوم نخواهد بود واحدي را نمي رسد كه به مولاي ما ظلم نماي.مهدي ع هميشه پيروز است ومهدي ع هميشه با شكوه است  

.مهدي ع بت شكن وفرعون كش وذليل كننده كفار و عزت دهنده به مؤمنان است  

.مهدي شكننده شوكت ستمگران است.مهدي ع ابرقدرت است  

ون كننده هر پرچم يه دين،سرنگمهدي ع خواركننده هر قدرتمند،خراب كننده هر بناي ظلم،ويران كننده هر كاخ ستمگر،آزاد كننده هر زنداني مظلوم،خنثي كننده هر توطئه عل

وهها ودشتها و تسخير كننده همه ظلم،نابود كننده هر فرعون،درهم شكننده هر لشكر كفر،آتش زننده بتها،ريزنده خون مستكبرها،ويران كننده دژهاي ستم،بالا رونده از همه ك

.گنجها و به اطاعت درآورنده همه سرزمينهاست  
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ان ها فرق دارداما چهره مردم زمان مهدي ع نيز با بقيه دور  

:انقلابات زير بوقوع مي پيوندد درزمان حكومت حضرت مهدي ع  

در .هنگام وقت نمازهاي يوميه،تمامي مردوزن به مساجد هجوم مي برند وتمام مغازه دارها و كارگران وكارمندان دست از كار مي كشند:انقلاب در امر عبادات مخصوصا نماز-1

نماجمعه واجب عيني است وچون همه شركت .حضور دارند...وسا،مديران، قهرمانان،سرمايه داران،دانشمندان،هنرمندان وفرماندهان نظامي وصفوف نماز از همه اقشار از جمله ر

.داردهزار در مي كنند مساجد راخراب وبزرگ مي سازند كه در روايت است مسجد كوفه آنقدر بزرگ مي شود كه   

.سجد كوفه داراي هزار در خواهد بودمساجد همه بزرگ و بسيار وسيع بطوري كه م  

.تمامي تجار ومغازه دارها داراي ظاهر اسلامي بوده و با انصاف با مشتري برخورد كرده وكم فروشي وگرانفروشي واحتكار نمي كنند:اصناف وبازاريان انقلاب در -8  

ه واز بدحجابي وآرايش زننده وحركات شيطاني خبري نيستژها وبازارها،زنان ودختران با حجب وحيا حركت نمود در پاسا:جوانان انقلاب در -7  

...كتابخانه ها پر وكتابفروشي ها بسيار پر رون  و.از جوانان لاابالي و سركوچه اي اثري نيست و همه به كار وتلاش وتعليم علم  مشغول هستند  

از آفات كشاورزي خبري نيست .وخرم شده وباران كافي وغير مضر مرتب نازل مي گردد ديگر هيچ زمين كويري وبايري نمي يابيد وهمه زمينها سرسبز:انقلاب در كشاورزي-1

.وميوه ها ومحصولات سالم تويل مشتريان مي شوند  

.در ادارات همه كارمندان با خوشرويي به خدمت مشغول بوده واز رشوه خواري وپارتي بازي خبري نيست:ادارات وارگانها انقلاب در -5  

هد از كميته امداد وبهزيستي نيز خبري نيست وچنان مردم توانگر مي شوند كه پولدار هرچه مي كند تا فقيري را پيدا كند وزكاتش را به او بد:رفاهي مردم وضع انقلاب در -3

.همه مردم سال خمسي داشته ووجوهات خود را مي پردازند.فقيري پيدا نمي نمايد  

ظاهر مسلمانان بسيارجذاب بوده ومردان  .مردم بهداشت را رعايت نموده واز زباله وآبدهان وآشغال وغيره اثري نيست دركوچه وخيابان ها:بهداشت ونظافت انقلاب در -3

.همگي عطر زده وبالباس تميز ومرتب در كوچه وخيابان ظاهر ميشوند  

.كارگرها وكارمندان درست كار كرده واز كار نمي دزدند:فرهنگ كار انقلاب در -2  

همه معلمين ودبيران ،دانش آموزان وشاگردان خود رادر مرحله اول به اقامه نماز وداشتن اخلاق اسلامي دعوت كرده سپس درس  مربوطه را :امل تعليم وتربيتعو انقلاب در -9

.همه مردان وزنان بالغ از احكام شرعي مطلعند وهمه در اوقات فراغت به يادگيري علوم اسلامي مشغول مي باشند .مي دهند  

فيد بجاي باشگاههاي رزمي و ورزشگاههاي فوتبال،همه جوانان ونوجوانان به آموختن صنعت ويادگيري علم ودانش وآموختن انواع آموزشهاي نظامي مورزش  قلاب دران -11

.سرگرم مي باشندوورزشهاي اسلامي ومفيد    

ج خود مي رسد و انسانها امام زمان را درهركجا كه هستند مشاهده مي نمايند واصحاب صنعت به او.زمين تمامي گنجهاي خودرا بيرون مي ريزد:انقلاب در صنايع ومعادن -11
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.خاص در زمان كوتاهي خودرا از اين شهر به شهر ديگر مي رسانند  

نان قادر به قرائت صحيح قرآن و مفاهيم جلسات آموزش قرآن بسيار پر رون  بوده و در تمامي شهرها وروستاها اين جلسات برپا بوده وهمه جوا:تعليم قرآن كريم انقلاب در -18

...قاريان قرآن چنان از دل وبا حزن مي خوانند كه مستمعين در طول قرائت گريان شده ودلهايشان خاشع مي شود وبه ياد خدا مي افتندو .آن مي باشند  

حدود الهي كاملا اجرا مي شود وامام عصر عج در اجراي حدود نياز به  .دادگستري ها وپاسگاهها خلوت بوده واز شكايت ودعوا كمتر خبري است:دادگاهها انقلاب در -17

 شاهد ندارد

.پزشكان همگي ماهر بوده وهر بيماري كه به آنها مراجعه مي كند با سلامتي كامل،درمان مي شود:پزشكي انقلاب در -11  

.لذا از ارتباط نامشروع ومفاسداخلاقي اثري نيست.قبل ازبيست سالگي ازدواج مي نمايند مهريه دختران از پانصد درهم بيشتر نبوده وهمه جوانان:درازدواج انقلاب در -15  

.خانواده ها مستحكم هستندواز طلاق خبري نيست  

بي فايده ويا بيهوده اي پخش صداوسيما در شبانه روز به پخش برنامه هاي مفيد مشغول بوده ومردم هم طالب اين برنامه ها بوده بطوري كه اگر برنامه :رسانه ها انقلاب در -13

.وروزنامه ها ومجلات هم فقط مطالب مفيد واسلامي را درج مي كنند.شود مردم خود تماس گرفته واعتراض مي نمايند  

.كنوني بشر است سلاحهاي  سلاحهايي كه در عصر حضرت ساخته مي شوند غلبه كننده بركليه:انقلاب در امورنظامي -13  

و همه مسيحيان ويهود وديگر اديان با اختيار اكثرا وعده اي با اجبار اسلام .جا يك دين ويك پرچم است وآن دين اسلام وپرچم توحيد حنيف استهمه :انقلاب در دين -12

.مي آورند  

.خبري نيست...در مجالس فاتحه،ياد وذكر خدا بر زبان ودلها جاري است و ازخودنمايي ورياكاري و:مجالس ترحيم  انقلاب در -19  

.وقتي امام عصر ع بر منبر خطبه مي خواند چنان ضجه وگريه اي از مستمعين بلند ميشود كه اكثر ا متوجه سخنان امام نمي شوند :در روح مردم انقلاب در -81  

.سفر مي كند واحدي به او نگاه چپ نمي اندازدچنان برقرار است كه يك نفر زن در حالي كه سيني پر از طلا باخود دارد از اين شهر به شهر ديگر  امنيت :امنيت انقلاب در -81  

از موسيقي شيطاني وكارهاي بيهوده ديگر خبري نيست وبجاي آن مراكز تعليم وتربيت وصنعت وهمچنين تفريحات سالم از قبيل ديدار از :اوقات فراغت انقلاب در -88

ت دوستان،ديدن نمايشنامه هاي مفيد وآموزنده،گوش دادن به سخنراني ها وشركت در گردش آزمايشگاههاي علمي،مناظر طبيعي،آبشارهاي زيبا،گل خانه هاو شركت در جلسا

.هاي دسته جمعي و عيادت بيماران و ديد وبازديد بستگان وحضور در محضر عرفا وعلماء و برنامه هاي مفيد ديگر برگزار مي شود  

87-.  

...و  
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 یک مهمانی مخصو رمضان المبارک و

در اينن مندت مرتنب    .مهماناها بايد از اذان صبح تا اذان مغرب منتظر افتادن سفره غذا بمانند.ك بار به رعيت هاش به مدت يك ماه ،مهماني مخصوصي مي دهدپادشاه جهان سالي ي

بنراي نمناز خوانندن هنم ينك      .زرگتنر بنراي قنرآن خوانندن هدينه ب    .براي خوابيندن ينك هدينه   .براي هر نفس زدن يك هديه.از طرف پادشاه جهان به مهمانها هديه ها داده مي شود

 .براي صله رحم وعيادت مريض وشركت در مجلس علم وشركت در كارهاي خير هركدام هداياي جداگانه داده مي شود.هديه

اكثراينهنا  .وابدي بي نصيب مني ماننند  متاسفانه عده زيادي از رعيت ها بخاطر غفلت وجهل وناداني ودشمني با پادشاه جهان در اين مهماني شركت نمي كنند واز اين هداياي بزرگ 

آنها مانند حيوانات مي خورند ومي چرنند و از نعمتهناي پادشناه    .كساني هستند كه زندگي چند روزه دنيا را بر زندگي ابدي در بهشت واستفاده از هداياي خداوند ،ترجيح مي دهند

لميان دشمني مي ورزند واو ونمايندگانش را انكار مي كنند وگاه پارا از اين فراتنر گذاشنته ونماينندگان    جهان استفاده مي كنند ولي نمك خورده ونمكدان مي شكنند وبا پادشاه عا

را در مقابل،پادشاه جهان به عده اي از آنها فرصت مي دهد تا قبل از مردن خود را اصلاح كنند ودست از دشمني با او بردارنند وعنده اي ديگنر    .او را اذيت وآزار نموده ومي كشند

 .خاطر اعمال بدشان وبراي عبرت ديگران مجازات مي كندب

ت مني كننند ورعينت خنوبي مني      عده اي از آن دسته اي كه خدا به آنها مهلت مي دهد بعد از مدتي توبه كرده وبا پادشاه جهنان آشنتي مني كننند وهمنه سناله در مهمناني او شنرك        

 .قبت با اين وضع از دنيا مي روندولي عده اي ديگر به لجاجت وانكار خود ادامه داده تا عا.شوند

 .با آرزوي اينكه مهمان خوبي براي پادشاه جهان باشيم

 اهميت ماه رمضان

 « {127بقره}تتقون  لعلكم  قبلكم من  الذين  علي  كما كتب  الصيام  عليكم  آمنوا كتب  يا ايها الذين»

 .بود شايد پرهيزكار شويد  واجب گذشته  تهايبر امّ  كه  همانگونه  است  بر شما واجب  روزه! مؤمنين  اي  يعني

 {125بقره}« و الفرقان الهدي  من  وبينات  للناس  هدي  القرآن  فيه  انزل  الذي  شهر رمضان»

  است  وباطل  و تميز ح   وبرهان  هدايت  قرآن. است  شده  نازل  قرآن  در آن   كه  است  ماهي  رمضان  ماه  يعني

 

  جنننگ  بننه  بنناروزه.نمايننند منني  بننا نفننس  مبننارزه  ،تمننرين  گننرفتن  بننا روزه  مسننلمانان.شننود  وتهننذيب تربيننت  كنننندگان  عبننادت  تننا نفننس  فرمننوده  اراده  روزه  خداوننند بننا وجننوب 

 .روند مي  افسار گسيخته  ولذات  با شهوات  وكشمكش
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 .برد مي  ها را از بين سستي  اين  رمضان  روزه  دارد ولي وا مي  وسستي بيدنوخوا  خوردن  را به  انسان  روزه  در غير ماه  انسان  برنامه  از طرفي 

 :بگيرد وخوددارباشد  بايد روزه  هم  انسان  اخلاق  شود بلكه مي خودداري  وامور جنسي  وآشاميدن  تنها از خوردن  نه  روزه  هنگام  به 

  داد يننا بننه   شننما دشنننام   بننه  اگركسنني.نكنينند  فرينناد وپرخنناش .خوددارباشننيد  گرفتينند از امننور جنسنني   روزه  هرگنناه  پننس  اسننت  بازدارنننده  عامننل  روزه(: ص)خنندا  رسننول» 

 «. ام روزه  من. ام روزه بگويد من  برخاست  جنگش
 

  كنند چننون   شنود تنا برفقيننر رحنم    نمنني  پنولي   وبني   دچنار گرسنننگي   نمنود زينرا پولنندار هيچگناه     فقينر وپولنندارواجب   بنين   ايجناد مسنناوات   را بنراي   خنندا روزه(: ع) صنادق   امنام  

  تننا بننر فقيننر وگرسنننه .ودردرا بچشنند  گرسنننگي  مننز   قننرار دهنند وپولنندارهم  تسنناوي  مخلوقنناتش  كننرد تننا بننين   خنندااراده  پننس. اسننت  آمنناده  شننود غننذا بننرايش  گرسنننه  هرموقننع

 .كند  رحم

 

  مناه   ينك  اينن   وبنراي .قنرار دارد   مناه   در اينن   اسنت   از هنزار مناه    افضنل   قندر كنه    وشنب   اسنت  قنرآن   ننزول   مناه   نشند زينرا اين     واجنب   در رمضنان   روزه  اينن   بنراي (: ع)رضنا   امام 

 .بگيرند  را روزه  ماه  توانند يك مي  زيرا همه  شده  واجب  روزه

 .گردد مي  از اوخارج  ايمان  را بخورد روح  رمضان  روز از ماه  يك  كسيكه(: ع) صادق  امام 

 

 .شوند مي سوزانده  گناهان  رمضان  زيرا در ماه  است  سوختن  معناي  به  رمضان 

 

  امر است  وامضاي  ختم  شب  وسوم  بيست  وشب  تعيين شب  ويكم  بيست  و شب  تقدير است  شب  نوزدهم  شب: ششم  امام 
 

 27«. است  بدنها،روزه  بمانيد وزكات  بگيريد تا سالم  روزه(: ص)رسولخدا»

 21«.برد مي  را از بين  كندوزوايد بدن مي  رگهارا رقي   خون  زيرا روزه! گرفتن  روزه  برشما باد به(: ص)رسولخدا»

 ! درقبر مؤمن  صورت  شش

  صننورتي!هسننتند وپنناكيزكي  خننوش  بننويو  نورانيننت  داراي  شننودكه  منني  اووارد قبننرش  همننراه  بننه  صننورت  ميرد،شننش  منني  مننؤمني بننند   هرگنناه:فرمننود( ع) صننادق  امننام           

 !ايستند  سر اومي  دربالاي  زيباتر است از همه  وآنكه  دركنار پايش  سر وپنجمي  درپشت  وچهارمي  درمقابل وسومي  چپ  در سمت  وديگري  مرده  راست  درسمت

  ،مننننننننني ،از ديگنننننننننران زيبننننننننناتر اسنننننننننت   از همنننننننننه  آنكنننننننننه             منني  چپنني  سننمت! نمننازم  مننن:گوينند  ،منني اسننتير  سننمت شماكيستيد؟صننورت:پرسنند
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 ! خير توام  كارهاي  من:گويد  ،مي است  ايستاده  نزدپايش  آنكه!   ام  وعمره  حج  من:گويد  مي  سري  پشت! ام  روزه  من:گويد  مي روبرويي!   زكاتم  من:گويد

 ؟ زيباتري  از همه  كه  تو كيستي:پرسند  ،مي است  صورت  زيباترين  داراي  آنها از او كه  سپس

 . هستم(  ص)محمدّ  آل  ولايت  من:دهد  مي  او جواب           

 

 . است  قيامت  وتشنگي  از گرسنگي  ،امان رمضان  روز   از اثرات  يكي(: ص)خدا  رسول           

 ؟ از مغرب  مشرق  د مانند دور شدنكن دورمي  بدهيد،شما را از شيطان  اگر انجام  كه  شما را از كارهايي  آيا خبر ندهم»

 ! آري:گفتند

  نمايدواسننتغفار رگ منني  او را قطننع  ،ريشننة  صننالح  بننر عمننل   خنندا و مواظبننت  در راه  او را ميشننكند ودوسننتي   پشننت  صنندقه  كننند و دادن منني  را سننياه  شننيطان  روي  روزه:فرمننود

 «!بُرد او را مي  حيات

 :ذكر شده است در قرآن  نشانه هاي مومنين اين چنين

  دهنننده  صنندقه  ،مننردان خاشننعه وزنننان  خاشننع  صننبور،مردان  صننبور وزنننان  راسننتگو،مردان  راسننتگو وزنننان ،مننردان عابننده  عابنند وزنننان  ،مننردان مسننلمان  وزنننان  مسننلمان  همانننا مننردان»

ذكنننر   وزننننان  بسنننيارذكر گويننننده ، منننردان كنننننده  حفنننظ  وزننننان  خنننود از حنننرام  انننندامهاي  كننننند   حفنننظ  دار،منننردان روزه  دار وزننننان  روزه  ،منننردان دهننننده  صننندقه  وزننننان

 «. است  نموده  آماده  عظيمي وپاداش  آمرزش  آنان  ،خداوند براي گوينده

 روز  ايثار در سه

رابصنندا   درخانننه  مسننكيني  افطننار ناگنناه   امنّنا موقننع .كننرد  تهيننه  نننان  تعنندادي( س) فاطمننه  روزاول. داشننتند  نننذري  روز روزه  سننه  وفضننه(  ع) وحسننين(  ع) وحسننن( س) فاطمننه»

  نننان  مقننداري( س) بازفاطمننه  روز دوم.گرفتننند  روز بعنند روزه  افطننار كردننند وبننراي   او دادننندوخود بننا آب   خننودرا بننه   افطنناري  همننه  خانننه  اهننل.غننذا نمننود   درآورد وتقاضنناي

  روز سنننوم.افطنننار نمودنننند او دادنننند وبنننا آب  خنننودرا بنننه  مجننندداا نانهننناي  خاننننه  اهنننل.غنننذا نمنننود  آوردتقاضنننايرا بصننندا در  درخاننننه  افطنننار يتيمننني  كردامنّننا موقنننع  تهينننه

  او دادننند وخننود بننا آب  خننودرا بننه  غننذاي خانننه  اهننل.غننذا نمننود  را بصنندا درآورد وتقاضنناي( ع) اهلبيننت  درخانننه  افطاراسننيري  موقننع  ولنني.كننرد  تهيننه  نننان  مقننداري( س) نيزفاطمننه

شنندند، دسننتهارا بنندها     دچننار ضننعف   خانننه واهننل  نمانننده  وحسننين  حسننن  برصننورن  رنننگ  كننرد كننه   پيامبربدينندار آنهننا آمنند ومشنناهده    وقتنني  روز چهننارم.ار نمودننندافطنن

 :نمود  تعريف  شد وخدا از ايثار آنان  نازل اتي  هل  سوره  آيات  ناگاه. برداشت

  انسان«.دهند واسير غذا مي  ويتيم  مسكين  به  الهي  محبت  ودر راه»

 2( اتي  هل) 
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 سور  طلیعة

 

  سحر  آسمان  از روي  شب  پريد رنگ

 سحر  خورشيد در دهان  شد گل  شكفته

 برچيد  شب  روز و زبام  گشود روزن

 سحر  اختران  تسبيح  دانة  چو دانه

 آواره  كاروان  اين  شب  در انتهاي

 سحر  گرفتند از مكان  كوچ  دوباره 

 شد  پُر ز غلغله  محراب  خلوت  كوتس

 سحر  و از اذان  سحرخوان  مرغ  ز بانگ

 ها فراز آيد وز گلدسته  بام  ز روي

 سحر  خوان  ترانه  مؤذن  بانگ  صداي

 خدا  يا صداي  است  وحي  عالم  سروش

 سحر  فرشتگان  ويا سرود ثناي

  مسكين  بند   دعا و مناجات  شب  به

 سحر  آستان  به  و عبادت  سر خلوص

  زدگان  و شب  عاشقان  بيا بهمرهي

 سحر  ز كاروان  نماني  تا براه  كه

 دعا  هاي  در صحيفه  بخوان  توبه  حديث

 سحر  ز بيكران  بانتظار اجابت

  صبح  برخيز وبا فريضة  شده  خروسخوان
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 سحر  آر در زمان  زبان  را به  خداي

 زبور  بصوت  بخوان  قرآن  دلكش  كلام

 سحر  بپيچد در آسمان  كه  بآيتي

 و روز رسيد  آفتاب  اف   زد به  طليعه

 سحر  خوان  بساط  وبر چين  بگير روزه

 پگاه  وقت  نور خداست  جلوه  سپيده

 سحر  ببوستان  ايمان  شكفتة  گل 

 « ساوجي  مريم»

 

 

 

 

 دانش اندودي در آموده هاي ديني

1 -

 
 

 « ومايسطرون  والقلم. ن» است خورده  قسم  ومركب  قلم  به  خال   هك  است  مهم  آنچنان  دانش  ارزش

 : پرسد كه مي  قرآن  از مخاطبين  لذا خدا درقرآن.باشد  انسانها مي  همة  مورد قبول واين  نيست  مساوات  دانش  دانشمند با بي  بين  بشر،هيچگاه  نوع  درميان

 «9زمر«»ند يكسانند؟دان  نمي  دانند با آنانكه  مي  آيا آنانكه»

  سننعادت  را بننه  بننالا رسننيد وخننودوديگران   درجننات  بننه.زد  قنندم  درسننت  تاريكيهننارا كنننارزد ودر راه تننوان  منني  علننم  بننا چننراغ.اننند كننور زده  را بننه  دانشننان  وبنني  بيسننوادان  مَثننل

 .رساند
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 .افتند  مي  جاهل  نهايانسا صيدكنند   صيادان  خورند وسريعتر بدام  مي  زود گول  دانش  افراد بي

 . آنان  به وحكمت كتاب  انسانهاوآموختن  تزكية: است  انبياء دو چيز بوده  اصلي  هدف

 .هستند...و  باشند،سربلند ورستگار وعزيز وجلودارومرفه  ودانش  علم  بدنبال  كه  ملتهايي

 

  از نظر اسلام  علم  خصوهیات
 . است  واجب  بر هر مرد وزني  دانش  آموختن -1

 .دارد  ادامه  وتا مردن  شده  شروع  از گهواره   آموختن-8

 . بايد رفت  دوردست  شد تا سرزمينهاي اگر لازم  وحتي  نيست  خاصي  سرزمين  ،محدود به  رفتن  علم  بدنبال-7

 . فرا گرفت  را از غير مسلمان  دانش  ميتوان-1

بننا   رفتينند اگرچننه  منني  بنندنبالش  اسننت  فوائنندي  چننه  دانسننتيد در دانننش   اگننر منني :پيننامبر فرمننود  كننه.شننود،بايد داد  داده  سنننگيني  شنند بهنناي   اگننر لازم  دانننش  كسننب  بننراي-5

 .بود  در درياهاهمراه  خودويافرورفتن  خون  ريختن

 :گويد  مي  اعتصامي  پروين  ايراني  شاعره

  داشتن  بيرون  اقليم  هارا ازاين  تيرگي داشتن  مشحون  خوشا خاطر زنورعلم  اي

  داشتن  وهامون  گفتگوها باخدا دركوه تابناك  از نور تجلي  بودن  همچوموسي

  داشتن  خورشيد دراقطار گردون  چون  خانه زمين  را از آلودگيهاي  خويش  كردن  پاك

  داشتن  قارون  وجود گوهر وزر،گنج  بي ،زرساختن حضور كيميا از هر مسي  بي

  هزارشب  از عبادت  افضل  تعليم  يكساعت
 ؟ علم  در مجلس  يانشستن  عابد بهتر است  جنازه  تشييع  پرسيد كه( ص)يكروز ابوذر از رسولخدا»

  كننه  هننزار شننب  ازعبننادت  علمنني  مننذاكر   بننراي  نشسننتن  وسنناعتي. هننزار شننهيد اسننت  در نننزد خنندابهتر از تشننييع  علننم  در مجلننس  نشسننتن  يكسنناعت!ابنناذر  اي:فرمننود  حضننرت  آن

 « الشارعين  مناهج«». است ،افضل نماز بخواني  هزار ركعت  در هرشبي

 :( ع) اميرمؤمنان
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  را پننائين   بلندمرتبنه   شننخص علنم   بنرد وتننرك  را بننالا مني   گمننام   شننخص  علنم «» اسنت   فقيننران  وزيبنائي  ثروتمننندان  زيننت   علننم«» راهنماسنت   بهتنرين   علننم«» اسنت   عقننل  چنراغ   علنم »

  تنهنننائي  باشننند دچنننار وحشنننت  همنننراه  بنننا علنننم  كسنننيكه«»مانننند مننني  مخفننني  از منننردم  باشننند،عيبش  علنننم  لباسنننش  كسنننيكه«» نيسنننت سنننودمندتر از علنننم  گنجننني»«.آورد مننني

بننا   شننود ولنني نمنني كننم  ،علننم از علننم  بننا اسننتفاد -8  فرعونهاسننت  ميننرا   وثننروت  پيننامبران ميننرا   علننم-1:دارد  امتينناز برثننروت  هفننت  علننم«» اسننت  زننندگاني علننم«»شننود نمنني

  ولنني  اسننت  انسننان  همننراه  هننم   بعنند ازمننردن  حتنني  علننم-1كننند  منني  محافظننت  از صنناحبش  علننم  دارد ولنني  نگهبننان نينناز بننه  ثننروت-7. گننردد منني  كننم  ،مننال از ثننروت  اسننتفاده

-3.شننود منني  حاصننل  مننؤمن  بننراي  فقننط( والهنني  حقيقنني) علننم  شننود ولنني منني  اصننلكننافر ح  وهننم  مننؤمن  بننراي  هننم  ثننروت-5.شننود جنندامي  از صنناحبش  مننردن  در هنگننام  ثننروت

از   مننانع  ثننروت  ولنني  اسننت  صننراط  از پننل  در گذشننتن  كننار انسننان   كمننك علننم-3.نيازمننند نيسننتند   ثروتمننندان  بننه  همننه  نيازمندننند ولنني  عننالم  بننه  در اموردينشننان  مننردم  همننة

  ميننزان«» اسننت صنندقه  جاهننل  بننه  علننم  جهنناد وآمننوختن  علمنني  وبحننث  ،تسننبيح علننم  بننراي وزحمننت  ،ثننواب علننم  آمننوختن  بياموزينند كننه  علننم«».شننود منني  صننراط  از پننل گذشننتن

 « الحكمة

 : است  خدافرموده  باشد كه مي  جهان  خلقت  اصلي  علت  از علماء،علم  بنظر بعضي

 «18 طلاق».دارد احاطه  بر هر چيزي  وعلمش  قادر است  خدا بر هر چيزي د تا بدانيد كهكر  را خل   است  در زمين  وهركه  هفتگانه  خدا آسمانهاي

 

 : نمائيم مي اشاره  ارزشمند عالم  جايگاه  در بار   دين  بزرگان  از سخنان  قسمتي  به

بعنند از : گفننتم! عننالم بننه  كننردن  نگنناه: ؟گفننت وبعنند از آن: گفننتم.  لننمع  دنبننال  بننه  رفننتن: ؟گفننت بهتراسننت  امننتم  جهنناد بننراي  كنندام  كننه  پرسننيدم  از جبرئيننل»(: ص)رسننولخدا

  گفتننه  عننالم  بننه  ولنني.شننو بهشننت  داخننل:شننود منني  عابنند گفتننه   بننه  روزقيامننت«» اسننت  نمنناز جاهننل   برتننر از هزارركعننت   نمنناز عننالم   دو ركعننت«». دينندار عننالم : ؟گفننت آن

زيننرا . تراسننت  سنخت   شننيطان  از هننزار عابند بننراي  وجننود يكنفنر عننالم ! اوسننت  محمنند در دسنت   جننان  كنه   خنندايي  بننه  قسنم «».نمننا شننفاعت  خنواهي  منني  واز هركننه  بايسنت :شننود مني 

  كوههابنننه  بانننندازه  ثوابهنننائي  در قيامننت «» برتنننر اسنننت  جاهننل  از عبنننادت  عنننالم  خننواب «».دهننند مننني  نجننات   راهنننم  ديگنننران  عننالم   دهننند ولننني منني  را نجنننات  عابنند خنننودش 

خنندا   بدرسننتيكه«».كردننند  عمننل  آن  وبعنند از تننو بننه  ينناد دادي  مننردم  بننه  كننه  توسننت  علننم ايننن:فرماينند ؟خنندا منني ام نننداده  اينهننارا انجننام  مننن!خنندايا:گوينند و مننيا.دهننند منني شخصنني

 « كمةالح ميزان«»فرستند مي  وصلوات  دهد،رحمت  ياد مي  مردم  به  خوب علم  دريا بركسيكه  ها وماهيان مورچه  وحتي  وملائكه

  بننه  واهميتنني  كنننم  سنناكن  تننورا بننا او دربهشننت  سننوگند كننه  وجلالننم  عننزت  بننه. نشسننتي  نننزد حبيننبم:كننند ّ ننندامي ماند،خداوننند عننزّ وجننل  رود ومنني منني  نننزد عننالم  كننه  هننر مننؤمني»

 «192 ص1 بحارج«». دهم ديگر نمي  كارهاي
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 پیامبر  از نظر آخرین  علم  ارزشبازهم 
  در راه  ابننوقبيس  كننوه طننلا بننوزن  ينناد بگيننرد ازدادن  علننم  طالننب  كننه  ِ علمنني بنناب  يننك«»نويسننند را منني عبننادت  يكسننال  ،ثننواب علننم  ِ طالننب هرقنندم  بننراي«» اسننت   بهشننت  ،راه علننم»

  عبننادت  عننالم  درخانننة  بننه  كننردن  نگنناه«»شننود منني  خوانننده  آسننمانها ،عظننيم   نماينند،درملكوت  دانننش  خنندا كسننب  كننند وبننراي   بينناموزد وعمننل   كسننيكه«» خدابرتراسننت

  را بننه  ديگنران   علنم   كننه  اسنت   افنراد، شخصني    عننالمترين«»شنود  برداشنته   قبرسننتان  آن  از اهنل   روز عنذاب   شنبانه   تنا چهننل   شننود كنه  مني   باعنث  از كنننار قبرسنتان   عبنور عنالم  «» اسنت 

 «137 ص1 بحارج« »باشد تر مي ،پائين كمتر است  علمش كسيكه  ارزشبيشتر باشد،زيادتر و  علمش  كه  فردي  نمايد وارزش  خوداضافه  علم

علمنناء از خنندا   فقننط»:فرماينند خنندامي  تننا آنجننا كننه. اسننت  تصننوري  غيننر قابننل  ارزش  داراي  ودانشننمند هننم ،عننالم برخورداراسننت  در اسننلام  مهمنني  از جايگنناه  علننم  همننانطور كننه

 « 82فاطر«»دارند  وخشيت  خوف

*** 

 لاميتمدن اس-8
كننه .بننود آشننائ  مسننلمين بننا فرهنننگ ودانننش انسننان   عوامننل اصننلي كننرد از  مؤكنندك كننه اسننلام در توجننه بنه علننم وعلمننا منن   هايو تشننويقهننا توصنيه  

باعنث شند تمندن اسنلامي بوجنود بياينند وبمندت حنداقل پننج قنرن از قننرن دوم تنا قنرن ششنم ،دانشنمندان مسننلمان وتمندن اسنلامي قافلنه سنالار تمنندن                  

 .پايه گذار رنسانس علمي اروپا وتمدن فعلي گرددبشري و  

بعد از جنگ بدر هر  چنانكه.كرد پيغمبرخود نيز در عمل مسلمين را به آموختن تشويق بسيار مى }:آقاي دكتر عبدالحسن زرين كوب در اين مورد مي گويد

همچنين به تشويق وى بود كه  .يافت آموخت آزادى مى و سواد مى بپردازد درصورتيكه به ده تن از اطفال مدينه خط توانست كس از اسيران كه فديه نمى

) را فراگرفت-يا هر دو زبان-زيد بن ثابت زبان عبرى يا سريانى
 3/333اسد الغابة،

نائى پيدا كرد صحابه به جستجوى علم روى آورند چنانكه عبد الله بن عباس بنابر مشهوربه كتب تورات و انجيل آش شد كه و اين تشويق و ترغيب سبب مى( 

تاكيد و تشويق پيغمبر،هم علاقه مسلمين را به علم افزود و  اين.نيز به تورات،و به قولى نيز به زبان سريانى،وقوف پيدا كرده بود و عبد الله بن عمرو بن عاص

رفت قرآن و دين،اما بعدها تمام علوم در اوايل عبارت بود از مع هم علماء واهل علم را در نظر آنان بزرگ كرد،درست است كه آن علم مورد توصيه

طب ومتفرعات و -داشتند مورد توجه مسلمين واقع شد و مخصوصا علم ابدان ديگربسبب ضرورتى كه گهگاه در فهم و تفسير قرآن و آداب و مناسك دينى
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. مطلوب بود يا نامطلوب شد نزد مسلمين ل مىيى كه از آنها حاص بهر حال، تدريجا علوم بر حسب فايده.نيز محل توجه خاص مسلمين گرديد-مقدمات آن

آنچه -به اينكه مسيرشمس و قمر حساب دارد كه در قرآن كريم اشارتها هست-شد نه ازجهت محاسبات نجومى بود چنانكه علم نجوم اگر مذموم تلقى مى

بعدها اين سخن نقل شد كه گفته بود از نجوم  عمر بن خطاباز قول .بود از احكام نجوم كه لغو بود و مايه اتلاف عمر شد عبارت در نجوم مذموم شمرده مى

دهد كه در صدر  كلام منسوب به خليفه دوم نشان مى اين( 37) .بداريد چيزى را بياموزيد كه شمارا در بر و بحر هدايت كند و از هر آنچه جز آنست دست

بود علمى بود كه زيان داشت،مثل سحر و طلسمات،يا مايه اتلاف  نامطلوبآنچه .شد اسلام از علم هرآنچه بيضرر بود يا نفعى داشت مطلوب شناخته مى

چنانكه .حتى در تفسير قول پيغمبر كه علم را بر هرمسلم فريضه شناخته بود بعدها بحث پيش آمد از فرض كفايه و غيركفايه. آمد،مثل نجوم عمربشمار مى

 .بخلاف عقايد و احكام كه غير كفايه بود-بود فرض كفايه شناخته شدند ورد حاجتو مواريث م علم طب چون در بقاء نفس،و حساب چون در معاملات

آمرد ن انهره ار اعام هرم مآروه آنهره نوودناران         فرر  كاايره مار ار مر      تدريجا هر علم كه در قوام امور دنيا از آن گزيرر  نورود آمروش      

كره سروه دفرك كرهوش و كروزام از      -مره موراد  نىرر  عقايرد     علرم همچننين  .نقصان و تزلزل در امر زندگ  است،جزو فر  كاايره مرود   موجه

فضريل   مزرم مرود و مدي هونره كربم،و مره دنورال آن فلآراه نيرز،           كرد   اقر    فرر  كاايره اگرر مبآروى ن ر      -قرآن وموجه دفاع از دين ماكد

ضر  فبسراه عهرل ال  ر      حه ت در نزد مآرل ين وارد قل ررو علروم مب رودت گارت و مرا ايرن مقردمام هرن رد ت ردرويزا  م            تبت ع وان

مره  .نرزد مآرل ين مره ع روان يره ركر ه مزلروى ازف اليرت عقلر  مرورد توجره واقرك گارت             -ورا  نجوم و حآاى و طه-يافت،علم م قول نيز

اسرربم مرررا  آن   اسرربم  در شررود اسرربم مررود و در مبرريت مآرراعد و توارريه و تاررويق  كرره       ايررن ترتيرره  ايرره ااررل  علررم و ت رردن    

 {عبدالحسين زرين كوب–كارنامه اسلام }{داكت

 
از لحننان نيرو،نظم،بسننط {مننيلادي1811نننا311}قمننري593تننا21اسننلام طنني پنننج قننرن از سننال  }:دکتاار ویاال دوراناات نویساانده تاااریخ تماادن ماای نویسااد  

 {.گ جهان بودقلمرو حكومت،تصفيه اخلاف ورفتار،سطح زندگاني،وضع قوانين منصفانه انساني وتساهل ديني،ادبيات،دانشوري،علم،طب وفلسفه،پيشاهن

 

مننا در  آري اسننلام چننون ديننن دنيننا وآخننرت اسننت وفقننط بننه آخننرت توجننه ننندارد ،بننراي سننعادت دنيننوي بشننريت برنامننه جننامع وكنناملي دارد كننه فقننط يننك چشننمه آن را      
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 .دوران تمدن اسلامي مي بينيم

مسنلمين شنروع شند ننه تنهنا ارثينه يوننان را از انهندام و         تمندن اسنلامي كنه بوسنيله     }:خانم دکتار هونگاه آلماانی درکتااب فرهناگ اسالام دراروپاا مای نویساد         

مثلثنننات فراموشننني نجنننات داد و آن را اسنننلوب و نظنننم بخشنننيد و بنننه اروپنننا داد بلكنننه آننننان پاينننه گنننذار شنننيمي آزمايشننني،فيزيك،جبرعلم حسننناب بمفهنننوم امنننروزي و     

 {.فضايي،زمين شناسي و جامعه شناسي هستند

قتی چیزی را  اختاراع مای نمودناد فریااد نمای زدناد وباه هماه جاا اعالام نمای کردناد وایان باعاث               دانشمندان مسلمان چون تواضع داشتند و

 .شد که بسیاری از اختراعات مسلمانان به نام دانشمندان غربی ثبت شود

و اختراعننات  تمنندن اسننلامي تعننداد زيننادي كشننفيات گرانبهننا }:خااانم دکتاار هونگااه آلمااانی درکتاااب فرهنااگ اساالام دراروپااا درایاان باااره ماای نویسااد   

 {كرده استواختراعات در همه بخشهاي علم تجربي كه اكثر آنها را بعدها،نويسندگان اروپائي دزدانه به حساب خودشان گذاشته اند به مغرب زمين هديه 

 .دانشمندان مسلمان مخترع بسياري از ادوات مكانيكي و مكتشف بسياري از مواد شيميائي هستند

مسننلمانان بودننند كننه آلات دقينن  مكانيننك را اختننراع :لوبااون فرانسااوی نویساانده کتاااب تماادن اساالام وعاارب ماای نویسااد در ایاان رابطااه دکتاار گوسااتاو

هننا را درايننن وهننم آنهننا بودننند كننه مهمتننرين تركيبننات شننيميائي مانننند الكننل و اسننيد ازنتيننك و اسننيد سننولفوريك را كشننف كردننند و آنهننا بودننند كننه لازم تننرين كار   .كردننند

وآنهننا بودننند كننه از علننم شننيمي در راه داروسننازي و صنننعت بننه خصننوص اسننتخراج معننادن وسنناختن فننولاد و چرمسننازي و غيننره   .د مانننند عمننل تقطيننر وغيننرهبنناره انجننام دادننن

 {.استفاده كردند وآنها بودند كه باروت و سلاحهاي گرم جنگي را اختراع كردند واز پارچه كهنه ،كاغذ ساختند

مانان حننرف اول را در علننم ودانننش در دنيننا منني زدننند،اين بودكننه مسننلمانان واقعننا بننه دسننتورات انسننان سنناز ديننن دربنناره علننم ودانننش     علننت  دوران تمنندن اسننلامي  كننه مسننل 

 .واگر حمله مغول ها ووجود پادشاهان بي لياقت نبود اين تمدن ادامه مي يافت.اهميت وبها دادند لذابه آن درجه از افتخار وپيشرف رسيدند

 

*** 

 مي در سالهاي اخير در علومتحولات عل-7

بعد از پیاروزی انقالاب اسالامی ،باار دیگار ایرانیاان مسالمان فرهات پیادا کردناد تاا باا جنابش نارم افازاری وانقالاب علمی،تمادن اسالامی را                   

بزرگای در  لبا مای بینایم کاه بااوجود کمباود امکاناات ومشاکلات بزرگای کاه سار راه انقالاب اسالامی پدیاد آماد باا دساتاوردهای                 .احیا نمایند

ولای ایان   .هونه های علمی مواجه باودیم وروزی نیسات کاه خبار از اختاراع واکتشاا  جدیادی توساط دانشامندان جاوان کشاورمان نشانویم            

کاافی نیسات ودرجهاانی کااه تمادن غربای حاداقل پنجاااه ساال از ماا جلاوتر بوده،بایااد نسال جاوان وداناش پژوهااان وداناش آماوزان ،کماار               
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ر قاارآن وپیااامبر وائمااه ومخصوهااا عماال بااه توهاایه هااای مقااام معظاام رهبااری در رابطااه بااا جناابش ناارم   هماات ببندنااد وبااا عماال بااه دسااتو 

افزاری،بتوانند گامهای سریعتری بردارند  وبه دنیاا ثابات کنناد کاه دیان اسالام باا همراهای ناژاد ایرانای چگوناه قلاه هاای علاوم را یکای پاس                 

 .از دیگری فتح می کند واعجاب جهانیان را برمی انگیزاند

*** 

 جايگاه كتاب در ايران اسلامي-1

اگار در بااره عوامال موفقیات دانشامندان اسالام در دوران تمادن اسالامی بررسای کنایم مای بینایم کاه یکای از عوامال مهام پیادایش تماادن                  

 .داردکتابخانه های عظیمی که در این دوران وجود داشته نشان از اهمیت کتاب . اسلامی،توجه به کتاب وکتابخوانی بوده است

 :دکتر عبدالوین زرین کوب در کتاب کارنامه اسلام می نویسد

مقدس   كتابخانه عضد الدوله ديلم  در شيراز چنان عظيم بود كه. السنه مختلف ي  معتبر داشت مشحون از كتب گوناگون به مامون كتابخانه  بيت الحكمه

هاك جداگانه  در حجره كتب اين كتابخانه بر حسب انواع علوم.ي  از آن در آنجا هست هنسخ پنداشت هيچ كتاب  در انواع علوم تاليف نشده است الا كه م 

كتابخانه شخص  .سامانيان هم صادق بود كه ابن سينا مدتها در آن به مطالعه واستنساخ كتب اشتغال داشت نظير همين وصف درباره كتابخانه.قرار داشت

است و قسمت  از آن در غلبه سلطان محمود غزنوك بر  چهار صد شتر براك حمل آنها لازم بود معروف گويند صاحب بن عباد وزيرفخرالدوله ديلم  كه م 

 .رك تباه شد

درشام و مصر هم .ها هزار جلد كتاب بود به خط ائمه مشهور و معتبر ي  در كرخ بغدادساخت كه در آن ده سابور بن اردشير،وزير بهاء الدوله ديلم ،كتابخانه

ها و صدهانسخه مكرر از يك كتاب وجود  كه يعقوب بن كلس وزير العزيز بالله ثان  درست كردگاه ده ي  در كتابخانه.ك متعدد ياد شده استها از كتابخانه

ل علم ها به اه به دويست هزار رسيد و اين كتاب فاطميان مصر صد هزار كتاب داشت و اين تعداد در زمان مستنصر فاطم  كتابخانه« الحاكم» در زمان.داشت

در قرطبه خليفه اموك اندلس حكم دوم .بود با ثروت و تفنن شد محل معارضه شوق دراندلس حراجهاي  كه براك كتاب تشكيل م .شد عاريه هم داده م 

م دوم حك.شد و تنها فهرست آن بالغ بر چهل و چهار مجلد م  گويند در حدود چهار صد هزار جلد كتاب داشت عظيم  تاسيس كرد كه م  كتابخانه

در غرناطه در عصر امويها،هفتاد كتابخانه عموم  وجودداشت در .فرستاد م  بدست آوردن كتاب و جلب مؤلفين،نمايندگان  از اندلس به بغداد و شام براك
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جلدهم نرسيد و ثلث  ي  درست كند بعد از سالها سع  كتابهايش به هزار خواست كتابخانه صورتيكه حت  چهار صد سال بعد از اين تاريخ شارل عاقل كه

كشت  به مقصد فرستاد و در راه  گويند هنگام عزيمت از اندلس آن را در يك سلطان مراكش كه م  كتابخانه.آن نيز ادعيه و اوراد راهبان و كشيشان بود

ه اسپانيا افتاد و هسته اصل  كتابخانه پادشا بدست دزدان درياي  افتاد بالغ برسيصد چهار صد هزار كتاب بود و همين كتابها بود كه به دست فيليپ سوم

در قرن چهارم كاف  است تا نشان دهد در آن دوره از  معروف اسكوريال شدتنهاكتاب الفهرست ابن النديم كه يك وراق شيع  يا معتزل  بغداد بوده است

مفاتيح العلوم خوارزم  و جامع العلوم فخر رازك گرفته تا نفايس  از امثال انواع دائر  المعارف.انواع علوم وفنون چه مايه كتابها در نزد مسلمين وجود داشته

دايره كنجكاوك مسلمين حكايت دارد و از تنوع و وفور مواد  كه در عالم اسلام  تاليف شد از فسحت-آمل  و كشاف اصطلاحات تهانوك الفنون

 .ها كتابخانه

انااد و نیکوکارانشااان در تاساایس و وقااف   بااوده لمهاااع عظاایم عمااومى در عااا  در حقیقت،مساالمین مؤسسااین واقعااى کتابخانااه

 {اند کرده مکرر با یکدیگر رقابت مى هاع عام المنفعه کردن کتابخانه
در شننهرو روسننتاها در زمننان مننا اگننر در همننه شننهرها حننداقل يننك يننا دوكتابخانننه وجننود دارد ولنني اولا اينهننا كننافي نيسننت وباينند كتابفروشنني هننا وكتابخانننه هنناي بزرگنني        

 .اهم شود  واز طرفي فرهنگ كتابخواني چنان ترويج وجابيافتد كه كتابخانه ها در اوقات كاري خود مواجه با سيل كتابخوانان باشندساخته وفر

نننه منني كتننب  كتابخا درحننالي كننه الان افننرادي كننه بننه كتابخانههننا مراجعننه منني كنننند اكثننرا بننراي مطالعننه كتننب درسنني ودانشننگاهي مراجعننه منني نمايننند وكمتننر بننراي مطالعننه   

 .روند

رحننالي كننه از نظننر همچنننين سننقف مطالعننه ئرميننان خوانننواده هنناي ايراننني  بسننيار پننايين اسننت وگنناه هفتننه هننا منني گننذرد واعضنناي خننانواده  لاي كتنناب را بنناز نمنني كنننند د     

بننه .هميننت علننم بيننان كنرده اننند اسننتنباط نمننود اسنلام ،مطالعننه كتننب مفينندعبادت محسننوب مني شننود وايننن را منني تننوان از لابنلاي احاديننث مختلفنني كننه بزرگننان دينن دربنناره ا     

 .تعل  دارد اميد روزي كه بالاترين درجه كتابخواني ربوط به مردم ماباشد همانطور كه بالاترين درجه پاكدامني،آزادگي،ايمان و ولايت به مردم ايران

 

 

 جهاد با نفس
 .گذاشت يكي  عقل وديگري هواي نفسخداوند وقتي انسان را خل  كرد براي تكامل او ،دونيرو در او به امانت 
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 .عقل پيامبر باطني و دوست دار سعادت انسان بوده وبشر را به كارهاي خوب ودرست و كارهاي مواف  فطرت وح  ارشاد مي كند

 .مي كندولي نفس در نقطه مقابل عقل است و دشمن انسان وبدهواه بشر بوده وآدمي را به كارهاي زشت ومخالف فطرت و مواف  باطل،دعوت 

 {11نازعات}.آنكه از خدا ترسيد وبا نفسش مخالفت كرد ،بهشت گوارايش باد:لذا خداوند  فرمود

 

 :ارزش جهاد با نفس   
زمانيكه حضرت با به استقبال آنان بيرونه رفته بود پس ( صلي الله عليه وآله)در روايت است كه چون عده اي از مسلمين از جنگ سختي با پيروزي برگشتند پيامبر گرامي اسلام

 :آنان ملاقات نمود فرمود

 .مرحبا به قومي كه از جهاد اصغر و كوچك برگشتند

 :اگر اين جنگ با اين شدت و سختي جهاد كوچكتر بوده جهاد بزرگتر كدام است فرمود( صلي الله عليه وآله)آنان كه متعجب شده بودند سؤال كردند يا رسول الله 

 ره و وسوسه هاي شيطان است كه اگر در اين وادي پيروز شود جهاد بزرگتر را انجام داده استجهد اكبر مبارزه با نفس اما

 اگر كسي سؤال كند چرا خدا وند سبحان ،هواي نفس را در انسان قرار داد كه باعث بدبختي او شود؟

مانند فرشتگان كه عقل خالص هستند ودرآنها هواي .جازات معنايي نداشتجواب مي دهيم كه اگر خداوند سبحان همه را مؤمن خل  مي كرد ،ديگربهشت وجهنم و پاداش و م

 .نفس وجود ندارد لذا براي آنها بهشت وجهنم معني ندارد

 .اما ادمي داراي عقل و هواي نفس باهم بوده تا اگر بتواند با نفسش مقابله كند واز عقلش اطاعت كند،شايستگي بهشت را پيدا مي كند

گاهي بدنبال بدست آوردن ثروت ديگران .گاه چشم به ناموس ديگران دارد.شهوات حرام طلب مي كند.مي خواهد؟نفس از انسان لذات نامشروع مي خواهد اما نفس از انسان چه

وسايل شيك،حلال خدا را  گاهي براي  زندگي دنيوي و خانه گرانقيمت و.گاهي ميل به رياست دارد وبراي رسيدن به آن انواع  كارهاي زشت وجنايتها مرتكب مي شود.است

 .رها كرده وبه قاچاق ودزدي و رشوه خواري وكلاهبرداري و اختلاس و خيانت در بيت المال و زمين خواري و امثال آن روي مي آورد

 .دلها از همه حساس تر.دست وپاها هستند.گوش ودهان مي باشند.مامورين هواي نفس درشهوتراني ،چشمها هستند

 .پول پرستي.بيماري شهوتراني.بيماري شكم پرستي.بيماري تمل  ورياكاري ونفاق.بيماري حرص وطمع.انواع بيماريها را براي انسان به ارمغان مي آوردپيروي از هواي نفس ،

  ...و

 كزوم  رس ی

 هواي نفس گاه انسان را شهوت پرست مي كند كه معلوم نيست چه عاقبتي پيدا كند؟
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 .شكم پرستي وشهوت پرستي:جهنمي شدن امت من دوچيز استبيشترين عامل :پيامبراعظم ص فرمود

 .بزرگترين عامل هلاكت و انحراف انسان،شهوت پرستي است:مرحوم فيض در محجه البضاء مي نويسد

 .خداوند سبحان غريزه جنسي را در انسانها براي حفظ نسل بشر و براي امتحان قرارداده است

 .سيركردن آن پيدا كرد بايد از راه ديني ودرچارچوب دين الهي ،ازدواج كندوقتي انسان به بلوغ جنسي رسيد ونياز به 

 . است  بشر بوده  ودشمني  و مورد بغض  زنا زشت  وبر عكس بشر بوده  نوع  ومورد حمايت  مورد ستايش  هميشه  ازدواج  تاريخ  درطول

  شركت  وداماد در مراسم  عروس واقوام  فاميل  وتمام  كرده پيدا مي  ادامه  متوالي  روزهاي  مراسم  اين  گاه كه  است  بوده  ومهم  مقدس  چنان  آن  ،ازدواج  واقوام  از قبايل  در بعضي  

 .رود  ومي  رفته مي بشمار  هر مرد وزني   زندگي  درطول  حادثه  ،مهمترين  مراسم  از كشورها،اين  ودر بسياري است  شده مي  مراسم اين  خرج  كلاني  هاي اند وهزينه كرده مي

ها   نسب  رفتن  واز بين  صحيح  توالدوتناسل  رفتن  واز بين  نسل  قطع  باعث  زنا چون  وبرعكس  بشر بوده  اقوام همه  ومورد حمايت  ،محبوب است  آدمي  بقاء نسل  عامل  چون  ازدواج  

 . است  بشر بوده  اقوام  همه  شود،مورد بغض مرضهاومفاسد مي  انواع  ها و پيدا شدن وخانواده

 .اند دانسته  وبدومبغوض  زنا را زشت  وعمل  را خوب  ازدواج  اديان  و،تمامي  بوده وسفارش  ومورد تكريم  داشته  خاصي  جايگاه  ازدواج  هم  الهي  در اديان 

 . است  شده  زنااشاره  عمل  بودن  زشت  ،بارها وبارها به  كريم  و قرآن  واناجيل  در تورات 

 

 :فرمود صپيامبرخدا

 « است  ازدواج  بناء در نزد خداوند،بناي  محبوبترين  در اسلام»

 :و فرمود

 «. نيست  نكند از من  ازدواج  و هر كه  است  من  سنّت  ازدواج»

 

روسي نشستند طب  روايتي از امام رضاع از اين سفره بوي بهشت در اسلام  ازدواج به اين صورت است هنگامي كه دختر وپسري  با شرايط دين اسلام ،ازدواج كردند وسر سفره ع

لال زاده ومبارك وداراي احترام يك فرد بمشام مي رسد وثواب نمازشان هفتاد برابر مي شود وشيطان از ناراحتي وعصبانيت به ناله ونعره مي افتد  وفرزنداني كه بدنيا مي آورند ح

 .مسلمان مي باشند

 .ت هم پاداش آنها بهشت ورضوان الهي استاين دردنياست ودر آخر

و اگر فرزندي متولد شود حرام زاده  اما اگر اين دختر وپسر بدون رعايت مقررات ديني،باهم ارتباط جنسي برقرار كنند،مورد غضب الهي قرار گرفته وشيطان با آنها هم نشين شده
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 ه از دنيا بروند به عذاب الهي دچار مي شونداست ودر دنيا خوار وذليل وبدبخت شده و هنگام مرگ اگر بدون توب

 32  فرقان«عملااصالحاا و عمل  و آمن  تاب  مهانا الاّ من  و يخلد فيه  القيامة  يوم العذاب  له  يضاعف -اثاما  يل   ذلك  يفعل  و من  ولايزنون»:

 «.دهند  انجام  صالح  وعمل  كرده توبه  كه  شود مگر كساني مي  در جهنم  ،ابدي خوار وذليل  وبصورت  هشد دوچندان  عذابش  ودر قيامت  كرده  بكند،گناه  هركه  كنند كه زنا نمي  يعني

 و در روايت است  
 

 :فرمودع  علي  اميرمؤمنان  بهص  پيغمبراكرم

  خداوند و ابدي  ، خشم حساب  سختي: اخروي  و اثرات(  حلال  روزي)  روزي  طععمر و ق  ، كوتاهي رسواشدن:زنا  دنيوي  اثرات.  است  اثر بد اخروي  و سه  اثر بد دنيوي  سه  زنا داراي»

 .« است  در جهنم  بودن

 . شهوت انسان با يك همسر،برطرف مي شود  ومرد مي تواند به شرط رعايت عدالت وداشتن توانائي مالي،همس بيشتري اختيار كند.

دراين صورت مجبور مي شود براي  . هدف قرار داده ودر شهوت افراط كند وچشمش به افرادي غير از همسر خود باشدزماني انسان دچار شهوت پرستي مي شود كه  شهوت را 

و عمر گرانبهاي  خود را .پولهاي زيادي خرج كند.با پدر ومادر وخانواده خود  قطع رابطه نمايد.كلاهبرداري كند!آدم بكشد.رسيدن به مقاصد شوم خود،دست به هركاري بزند

 .ف شهوتراني كند وعاقبت با اعدام وزنداني شذن وجرم وجنايت مواجه شودصر

يا .از جمله اعضاي باند شب پره كه به زنان ودختران تهراني تجاوز مي نمودند.اشاره كنيم به كارهاي افراد وباندهاي شهوتران كه اخبار آنها را در روزنامه ها ومجلات مي خوانيم

فقره تجاوز به زنان اعتراف 11متري مشهد كه به 111يا باندمحله  !ختر مورد علاقه اش،مادرش را كه مانع بود كشت وقرار بود پدرش راهم بكشدپسري  كه براي رسيدن به به د

 !زن را مورد تجاوز قرار داده سپس  آنهارا كشته بود دستگيرشد5يا مردافغاني كه .نمودند

ابن ملجم  براي رسيدن به عش  !ي شده از جمله پادشاه روم براي رسيدن به ازدواج با دختر همسرش،سر حضرت يحيي را بريدالبته در طول تاريخ شهوتراني باعث جنايات هولناك

 ...و!قطام،فرق مولا علي ع را شكافت

 .از شهوات سركش بپرهيزيد كه شمارا به ارتكاب انواع گناهان مي كشاند:علي ع

 .واين نتيجه اطاعت از هواي نفس است.وآدمي را بدبخت مي كند.آبروي انسان را مي برد.قل را فاسد مي كندع.آري شهوت پرستي،دين انسان را برباد مي دهد

ارتباط با افراد فاسد  از عوامل كنترل شهوت پرستي،دوري از اختلاط با نامحرم،كنترل چشمها چه نگاه كردن به نامحرم وچه نگاه كردن  به فيلمهاي جنسي ،دوري از

 .ط معنوي بوسيله نماز وذكر ودعا وتلاوت قرآن كريم  مي باشدالاخلاق،ارتبا

 .اگر آدمي از عقلش اطاعت كند وتقوا پيشه نمايد با ازدواج درست،شهوت خود را كنترل كرده وبه زندگي با آرامش وعزت  دست مي يابد
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 عاقبت بد اطاعت از هواي نفس
كه به عنوان زاهد و عابد و دائم الصلاه ميان مردم مشهور بود ولي باطنش با ظاهرش فرق داشت تا اينكه يكي از  آورده اند در زمان قديم در سرزميني عابدي زندگي مي كرد

فكرش رسيد كه جون عابد در تجار آن سرزمين عازم مسافرت شد چون تنها يك دختر داشت و كسي را در آن شهر نداشت كه دختر را با اطمينان خاطر نزد او بگذارد لذا به 

 .عبادت خداست لذا بهترين جايي است كه مي تواند دختر را يزد او بگذارد فكر

ان شده و بالاخره فريب خورد و پس دختر را بنزد عابد گذاشت و به مسافرت رفت دختر نزد عابد بود تا اينكه چشم عابد به صورت دختر افتاد و از جمال او دچار وسوسه شيط

عد از مدتي با خود گفت اگر تاجر اين ماجرا را بفهمد تمام مردم شهر را خبر كرده و آبروي من خواهد رفت پس با وسوسه شيطان و نفس با او عمل نامشروع را انجام داد و ب

 .اماره دختر را كشته و در خارج از عبادتگاه خود جايي پنهاني دفن نمود

نياوردي پس تاجر به نزد پادشاه شكايت كرده و حاكم دستور داد تا خانه و اطراف خانه  تاجر پس از مراجعت به سراغ دختر خود آمد عابد گفت تو اصلا دختري پيش من

پس از اينكه طناب دار به گردن عابد انداختند شيطان به او . عابد را گشتند كه پس ا جستجو متوجه جسد دختر شده و به امر قاضي تصميم گرفته شد كه عابد را به دار آويزند

گفت و در ده بماني كهشايد از اين اعمالت توبه كني بايد بگويي من شيطان را مي پرستم تا اينكه من تو را نجات بدهم پس عابد بدبخت اين جمله را گفت اگر مي خواهي زن

 .بودهمان حال طناب دار را بالا كشيدند و عابد در حاليكه زنا كرده و آدم كشته و مشرك شده بود از دنيا برفت و اين همه نتيجه هوي نفس 

 :نتيجه نيك مخالفت با هواي نفس
روزي از درخانه پادشاه . در ميان بني اسرائيل عابدي زيبا و خوش سيما بود زندگي خود را بوسيله درست كردن زنبيل از درخت خرما مي گذرانيد: فرمود( ص)حضرت رسول

همينكه عابد داخل . خانم گفت بوسيله اي او را داخل قصر كن. ل عابد براي خانم تعريف كردمي گذشت كنيز خانم پادشاه او را ديده وارد قصر شد و حكايتي از زيبائي و جما

زن دستور داد درهاي قصر را ببندند و به او گفت غير ممكن . عابد امتناع ورزيد. شد چشم همسر سلطان به او افتاد از حسن و جمالش در شگفت شد در خواست نزديكي كرد

پرسيد بالاي قصر شما محلي نيست كه در آن جا وضو بگيرم زن بكنيز گفت ظرف آبي . گيرم و تو نيز از من بهره بري عابد چون را ه چاره را مسدود ديداست بايد من از تو كام ب

و شب مشغول بودي به يك عمل ناچيز عابد بر فراز قصر رفت در آنجا با خود گفت اي نفس مدت چندين سال عبادت را كه روز . بالاي قصر ببر تا هر چه مي خواهد انجام بدهد

بميري بهتر از آن است كه اين كار انجام دهي نزديك بام رفت ديد قصر مرتفعي است و هيچ دست اويزي نيست كه . اكنون خود را از اين بام به زير انداز. مي خواهي تباه كني

را آماده انداختن نمود امر بجبرئيل شد كه فورا بزمين برد بنده ما از ترس معصيت مي خواهد خود  همينكه خود: فرمود( ص)حضرت رسول . خود را به آن بياويزد تا بزمين برسد 

زيبيلهايش در همان قصر ماند زنش پرسيد پول زنبيل ها را چه . او را ببال خود درياب تا آزرده نشود عابد را در راه چون پدري مهربان گرفت و بزمين گذاشت. را بكشتن دهد

جواب داد بايد به گرسنگي صبر كنيم ولي تو تنور را بيأفروز تا همسايگان متوجه نشوند ما نان تهيه نكرده . امروز چيزي عايد نشد گفت امشب را با چه افطار كنيم كردي ؟ گفت
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گفت از تنور آتش . زنان همسايه براي بردن آتش وارد شددر ين بين يكي از .زن تنور را روشن كرده با مرد خود شروع به صحبت نمود. زيرا ايشان بفكر ما خواهند افتاد . ايم 

يد نان بسيار خوب و آن زن بمقدار لازم آتش برداشت و در موقع رفتن گفت شما گرم صحبت نشسته ايد نانهايتان در تنور نزديك است بسوزد زن نزديك تنور آمده د. بگير 

د باو گفت تو در پيش خدا منزلتي داري كه برايت نان آماده مي شود از خداوند بخواه بقيه عمر ما را از بدبختي و نانها را جدا كرده پيششوهر آور. مرتبي بر اطراف تنور است

 .عابد گفت صبر همين زندگاني بهتر است. ذلت نجات دهد

 

 :در برابر زن كامجو( ع)داستان عفت و گريه امام حسين
نماز را كوتاه نمود و فرمود كاري . مشغول نماز بود ( ع)رسيد در آنحال امام حسن ( ع)يه نشين خدمت حضرت مجتبي ابن شهر آشوب در مناقب مي نويسد كه در ابواء زني باد

 .داشتي جوابداد آري پرسيدحاجت تو چيست گفت من زني بيشوهرم به اين مكان وارد شداه ام و مايلم از شما كام بگيرم

 .آن زن پيوسته در صدد دل بردن از آنجناب بود. در اتش جهنم بسوزاني دور شو از من مي خواهي مرا با خودت : حضرت فرمود

را مشاهده كرد او هم شروع بگريه نمود ( ع)زن كه حال امام مجتي . كم كم گريه آنجناب شديد شد. دور شو واي بر تو: حضرت شرو ع به گريه كرد و در اين بين مي فرمود

 .چنان برادر را تحت تأثير قرار داد كه او هم شروع بگريه كرد( ع)سيلاب اشك امام حسن. هر دو گريه مي كنند وارد شد ديد بادرش با اين زن( ع)امام حسين

اصحاب ني . زن باديه نشين خارج گرديد. عده اي از اصحب حضرت آمدند هر كادم آن حال را مشاهده مي كرد گريه آنها را مي گرفت تا اينكه صداي گريه ايشان بلند شد

نميه شبي كه امام حسن خوابيده بود ناگاه بيدار شده . از نظر عظمت و جلالت برادر خويش سبب گريه را نپرسيد( ع)حسين بن علي . مدتي از ن پيش آمد و گذشت. دندمتفرق ش

فرمود تا زنده ام بكسي مگو يوسف صدي  را . دخوابي ديدم از آن جهت گريه مي كنم تفصيل خواب را جويا ش: پرسيد چه شده برادر جان فرمود( ع)حسين. و گريه آغاز نمود

توجه نموده  مردم برا تماشاي او جمع شده بودند من هم جلو رفته او را تماشا مي كردم همينكه حسن و زيبا ئي اش را ديدم گريه ام گرفت يوسف بسوي من. در خواب ديدم

م جريان تو را با زن عزيز مصر كه چه رنج و مشقتي كشيدي بزندان افتادي پير كهنسال يعقوب د فراق تو گفتم بياد آورد.گفت برادرم چرا گريه مي كني پدر و مادرم فدايت باد

نشين كه او رد ابواء با تو  چه ديد براي آن گريه مي كنم و در شگفتم از نيروي تو كه چه اندازه خود داري يوسف گفت چرا تعجب نمي كني از خودت راجع به آن زن باديه

 چه حالي پيدا كردي ديدي چگونه اشك ريختي؟ . مصادف شد

رد بهشت مي كسيكه قدرت پيدا كند بر زني يا كنيزي پس از ترس خدا او را ترك كند خداوند آتش را بر او حرام مي كند و او را از قيامت ايمن كرده وا: فرمود( ص)پيامبر

 ا وارد جهنم مي نمايد نمايد و اگر حرام مرتكب شود خا بهشت را براي او حرام كرده و او ر

 دست دادن با نامحرم مقدمه جنايت

آلوده شدن به منجلاب شهوت ران  اجتناب از هرگونه لمس اندام نامحرم ودست  جلوگيرك از لمس اندام نامحرم ودست دادن به يكديگر يك  از راه هاك پيشگيرك از 
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قال قلت له هل يصافح الرجل المرئة ليست بذات ( . عليه السلام ) اب  بصير عن اب  عبد الله . اسلام نيست دادن به يكديگر است كه در حرمت آن هيچ گونه اختلاف  بين علماك 

د جايز نيست آيا دست دادن مرد به زن نامحرم جايز است ، فرمو: سؤال كرده اند كه ( عليه السلام ) لا الا من وراء الثوب ، اب  بصير از امام صادق ( : عليه السلام ) فقال ! محرم ؟ 

گردد براك ترديدك نيست كه در اثر لمس اندام نامحرم واتحاد حرارت بدن مرد وزن بيگانه ، زمينه براك روحيهء شهوت ران  وروابط نامشروع فراهم م  . مگر از روك لباس

شمس  در شهر قم جريان مردك را كه سر او را بريده  1732جنايت در سال از لمس اندام تا بزرگترين : اثبات اين مدعا به يك نمونه ديگر كه خود شاهد آن بوده ام م  پردازم 

بعد از پيگيرك و بازپرس  مشخص شد كه قاتل از بستگان مقتول است وجريان قتل به توطئهء همسر مقتول . و اندامش را با ضربات كارد شكافته بودند به دادگسترك كشيده شد 

در يك  از شب هاك  زمستان قاتل به منزل پسرعمهء خودش كه بعدا : كيفيت قتل به اقرار همسر قاتل به اين شكل بوده است . شده است كه رابطهء نامشروع با قاتل داشته عمل  

همان جا جرقهء در اثناك شب نشين  پاك مهمان به پاك زن صاحب خانه اصابت كرده ، از . صاحب منزل مهمان را به زير كرس  خود راهنماي  م  كند . مقتول شده م  رود 

چون زن شوهر خود را مزاحم شهوت در دل هر دو شعله كشيد ورفته رفته منجر به عش  مفرط وبرقرار كردن رابطهء نامشروع وانجام ده ها مرتبه عمل مناف  عفت م  گردد و

د مخصوص  در كمد منزل جاك م  دهد ووقت  كه شوهرش م  آيد زود تا اين كه روزك او را با كار. آزادك خود م  بيند دوستش را تحريك م  كند كه او را به قتل برساند 

گهان صداك سرفه از درون كمد اتاق غذاك او را م  دهد واو را م  خواباند كه بعدا درب كمد را باز كند وبا كمك وك شوهر را بكشد ، برنامهء مقدمات  انجام م  شود شوهر نا

  كند ناگهان مواجه با پسرداي  خود م  شود ، در اولين اقدامات دفاع  قاتل او را با ضربات كارد از پا در م  آورد وبعد سر او درب كمد را باز م. پذيراي  به گوشش م  رسد 

و جنجال به پا م  كند شود وفرياد  را جدا م  كند وبا كمك همسر مقتول اندام خود را م  شويد وبا هم از منزل بيرون م  روند وروز بعد هنگام صبح ، زن مقتول وارد منزل م 

سر . كه گذشت روشن شد آه ، ديشب در منزل نبودم دزد وارد خانه ما شده ومقدارك اموالمان را برده وشوهرم را كشته است لكن در جريانات بازپرس  حقيقت آن طور : كه 

م  بينيد كه يك بر خورد بدن  چه توفان  به پا م  كند . به اجرا در آمد  انجام قاتل به صد ضربه شلاق واعدام وزن به سنگسار شدن محكوم شد كه حكم صادره در ملأ عام

از اين نوع پرونده ها و جريانات هولناك كه . وانسان را در چه منجلاب  قرار م  دهد واو را از هر درنده اك قس  القلب تر م  سازد و سر انجام به اشد مجازات گرفتار م  سازد 

 . بخند ويا بر خورد بدن  ويا خلوت شروع شده زياد است ابتداك آن از يك مزاح يا ل

ب كنند ، رعايت حجاب اسلام  خانواده بايد مراقب نواميس خود باشند ، آداب اسلام  را در معاشرت ها رعايت نمايند ، واز مجلس هاك مختلط و برخوردهاك نامشروع اجتنا

من آنچه شرط . كنند و امر به معروف ونه  از منكر را رعايت نمايند تا اين كه به اين صحنه هاك خطرناك مبتلا نشوند  نمايند ، خانم ها از زينت براك غير شوهر خودشان اجتناب

مختلط ، تو خواه از سخنم پند گير وخواه ملال البته مقصود اين نيست كه هر بر خورد جزئ  داراك چنين نتايج رسوا كننده اك است ويا هر مجلس * بلاغ است با تو م  گويم 

ز هر هزار مورد يك  به اين نتايج خنده ، مزاح ، آرايش وامثال آن علت تامه براك اين قبيل جنايات هولناك است بلكه مراد اين است كه اين امور زمينه سازند و كاف  است ا

 برسد
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 ديگر بر اثر شهوت پرستي قتل وجنابت
 

بعند از هفنت مناه پيگينرك بنه وسنيلهء بنازپرس دادسنراك         . ء شب مردك را در اتومبيلش در كنار همسنرش سنر بريدنند    در حوزه قضائ  قم در جاده اصفهان ، نيمه 4631در سال 

. بعد از مشخص شدن امنر قاتنل ويناران قاتنل همگن  دسنتگير شندند        . عموم  قم مشخص شد كه اين قتل فجيع به توطئه همسر مقتول توسط دوست نامشروع وك انجام شده است 

سناله   72همسنر مقتنول زنن     . قاتل مردك از آوارگان جنگ  آبادان  ، سنياه چهنره و بدانندام    . يبا ورشيد وتكنسين كارخانهء ذوب آهن و پسر عمهء همسر خود بود مقتول مردك ز

به مقصد اصنفهان سنوار اتنومبيل  شندم ، در     ( شهر فولاد ) روزك براك مراجعه به دندان پزشك از محل سكونتمان : وديپلمه ، كيفيت قتل طب  اعتراف واقرار وك از اين قرار است 

جرقه اك شهوت انگيز در دلم شعله كشيد ، قرار شد راننده صبر كند ومرا برگردانند ، در مراجعنت جنو خلنوت ،     . موقع پياده شدن هنگام پرداخت پول دستم به دست راننده خورد 

انجام با هم دوست شديم وقرار بر اين شد كه روزها بعد از ساعات  كه شوهرم به محل كار خود من  رود بنه مننزل منن      توأم با سابقه قبل  ما را گرفتار مذاكرات نامشروع نمود ، سر

را بنه رفنيقم   بارها پيشنهاد كشنتن او  : يم بيايد ، اين قرار عمل  شد وبه مدت دو سال با هم رابطه داشتيم ومتجاوز از صدبار عمل مناف  عفت انجام داديم وچون شوهرم را مزاحم ديد

چند بار نقشهء قتل او را ريختيم عمل  نشد تا اين كه براك آخرين بنار كنه شنبانه عنازم تهنران بنوديم ، او را تحرينك كنردم كنه          . دادم تا بعد از كشتن او با هم ازدواج رسم  كنيم 

در آن هنگنام  . كاغذك مچاله شده را از شيشنهء اتومبينل بينرون اننداختم مهينا شنوند       ووقت  دستمال هاك . دنبال ما حركت كند ويك  دو نفر را با خود همدست كند وهمراه بياورد 

طب  برنامه اك كنه گفتنه شند بنا كمن  فاصنله دنبنال منا         . وك مصمم شد كه به دستور من عمل كند . آنها پياده شوند و شوهرم را بكشند . ماشين را به بهانهء دل درد متوقف م  كنم 

بلا فاصله اتومبيل قاتل ، پشت سر ما ايستاد ، وك با دو نفر از همدستانش با چهره نقناب زده پيناده شندند ،    . دل درد ، شوهرم را در پاركينگ متوقف كردم حركت كردند ، به بهانهء 

اجرا را تماشا م  كنرد ، قاتنل بنا فشنار بنه      يك  از دوستان قاتل همسرم براك رد گم كردن وعادك جلوه دادن امر ، فلاكس آب را روك كاپوت ماشين گذاشت وكنار آن ايستاد وم

شوهرم خيال م  كرد براك بردن مال اقدام به اين كنار كنرده انند    . دستگيره از درب عقب با يك  ديگر از همدستانش وارد اتومبيل شد ، وشوهرم را به طرف عقب اتومبيل كشيدند 

اشته باشيد ، اتومبيل را با آنچه دارم ببريد آنها اعتنا نكردند رفي  قاتل دستهاك شوهرم را بنه طنرف عقنب كشنيد     ، پيشنهاد كرد كه سويچ اتومبيل را م  دهم به من وهمسرم كارك ند

سن  را  بعد از رفتن آنها پيناده شندم و اتوبو  . كارد سر او را از بدن جدا كرد ومن كه خوشحال ، شاهد صحنه بودم به آنان گفتم زود از صحنه خارج شويد /  461صفحة / وقاتل با 

جريان به پاسگاه كشنيد وبعند هنم بنراك شنوهرم سنياه پنوش شندم ومجنالس تنرحيم           . متوقف كردم وبا داد وفرياد به سرنشينان آن گفتم سه نفر نقاب زده آمدند وشوهرم را كشتند 

. هرگز اختلافن  نداشنتم   : زندگ  با شوهرت اختلاف داشتيد ؟ جواب داد  آيا در: از او سؤال كردم . با قاتل رابطهء نامشروع به طور آزاد داشتيم ( هفت ماه ) گرفتم ودر اين مدت 

شنت  سنخن نگفنت ، حقنوق     شوهرم مردك مهربان ومؤدب بود وحت  مهمان بدون اجازه من نم  آورد ودر مدت دوازده سال كه با هم زندگ  كرديم يك مرتبه هنم بنا منن بنه در    

پنس چنرا بنه چننين جننايت       : از وك سنؤال كنردم   . بسيار دوست م  داشت وهيچ گونه كمبودك از نظر جمال وكمنال در وك نبنود    ماهيانه اش را در اختيار من قرار م  داد ، من را

ده سنال  از اين وادك در آوردم و الان تحت فشار وجدانم قرار دارم كه چرا بعد از دواز پاسخ  براك اين سؤال ندارم ، خودم هم نم  دانم چرا سنر  : اقدام كردك ؟ جواب داد 
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دادگاه كيفرك يك قم قاتل را كه مردك مجرد بود بنه عننوان حند عمنل     . زندگ  با داشتن يك دختر هشت ساله وآن همه محبت  كه از شوهرم ديدم به چنين روزك گرفتار شده ام 

حكم صادره در باره آننان بنه اجنرا در    . گسار نمودن محكوم نمود مناف  عفت ، صد ضربه شلاق زد وبه عنوان قصاص وك را اعدام نمود وهمسر مقتول را به عنوان حد شرع  به سن

ملاحظنه من  فرمائيند كنه از ينك      . آمد وآن شخص كه دست هاك مقتول را گرفته بود به حبس ابد وديگرك كه نگهبان  م  كرد طب  متون فقه  به كور شدن چشم محكنوم شند   

 .ك  پديد آمد و سر انجام براك لذت چند روزه به مجازات هاك  دنيا وآخرت گرفتار شدندخلوت با نامحرم وبرخورد دست آنان به هم چه جنايات هولنا

 
 

 چرا؟ جنايت وآدمكشي

ملائكه گفتند آيا مي خواهي كسي را جانشين خود در .من مي خواهم آدم ع را جانشين خود در زمين قرار دهم:وقتي خداوند سبحان خواست آدم ع را خل  كند به ملائكه گفت

 {71بقره}.كني كه در زمين فساد كرده وخون هم را مي ريزند؟خداوندسبحان فرمود من چيزي مي دانم كه شما نمي دانيد زمين

ولي از آن طرف مي دانست كه .آري خداوند سبحان از همان اول خلقت مي دانست كه هواي نفس باعث مي شود كه عده اي از افراد بشر مفسد بوده وهمديگر را مي كشند

 .وهيچگاه از هواي نفس خود اطاعتنمي نمايند.هاي بسيار بزرگواري چون پيامبران وامامان  واولياء هم متولد مي شوند كه جهان را بانور خود روشن ميكنندانسان

 .اطاعت ازهواي نفس  باعث مي شود كه گاه انسان دستش به خون انسان بيگناهي آغشته شود

 .ست زيرا چه بسا از نسل مقتول ،انسانهاي زيادي متولد مي شدندكه دراين صورتگويا همه مردم را كشته ا

 {78مائده}من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا

 !كسي كه يكنفر بيگناه را بكشد گويا همه مردم جهان را كشته است

او هم برادرش .نفسش كشتن برادرش را براي او خوب جلوه داد{71مائده }قتله فاصبح من الخاسرينفطوعت نفسه قتل اخيه ف:قرآن مي فرمايد.همانند قابيل كه برادرش را كشت 

 .را كشت ولي بعد پشيمان شد

 .وگاه پيامبر يا امامي را مي كشد

 :عاقبت نافر جام عمر سعد
د و پدرش نيز سعدابن و قاص از سرداران سپاه اسلام بود و هيچكس حتي هم محله بودند و با هم بزرگ شدن( ع)عمر سعد از كساني بود كه مي گفتند در كودكي با امام حسين

برود و لي بدليل غلبه هوي نفس بر عقل او نتوانست از ملك ري بگذرد و بخاطر ( ع)و امام بر ح  امام حسين( ص)خود او فكر نمي كردند كه روزي به جنگ فرزند پيامبر
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ا به خون شريقترين انسان با اصحابش آغشته نمود وامام حسين را كشت وياران بزرگوار اورا شهيد نمود وكرد آنچه كه حكمراني بر قسمت كوچكي از اين دنيا دست خود ر

 .تاريخ درباره حادثه كربلا نگاشته است

كند،هوس اورا كور وكر و خوار وگمراه مي كسي كه از هواي نفس خود پيروي :اينكه چرا نساني دستش به خون انسانهايديگر آغشته مي شود ؟زيرا همانگونه كه علي ع فرمود

 .نمايد،انسانهايي كه مطيع هواي نفس خود مي باشند احتمال هرگونه گناه وجرم وجنايت از آنها مي رود

 .لذا شاهد هستيم كه درميان انسانها،افرادي پيدا مي شوند كه دست به كشتارهاي جمعي مي زنند

 !تا ابراهيم ع متولد نشودنمرود دستور داد صدها كودك پسر را كشتند 

 !فرعون دستور داد هزاران كودك پسر بني اسرائيلي را  سر بريدند تا موسي ع بدنيا نيايد

 !بني اسرائيل در يك روز هفتاد پيامبر را كشتند

 

 .انسانهااي مثل حجاج خونخوار،منصور وهارون ومتوكل در كشورهاي اسلامي جنايتهاي زيادي مرتكب شدند

 .ن كشته مي شدندكه براساس پيروي از هواي نفس بوده مثل جنگهاي زمان جاهليت يا كشتار مغول يا جنگ جهاني اول ودوم ، هزاران انسان بلكه ميليونها انسادر جنگهايي 

 .در عصر ما امريكاي جنايتكار واسرائيل هزاران نفر از مردم مسلمان عراق وافغانستان وفلسطين را كشتار نمودند

 .ان از جمله رضاخان ومحمدرضاي مخلوع نيز جنايتهاي زيادي در ح  مردم ايران مرتكب شدندپادشاهان اير

صدها عالم بزرگوار را اعدام وترور كرد وهزاران خانواده را آواره .صدام جنايتكار،براساس هواي نفسش صدها هزار نفر ايراني وصدها هزار نفر از مردم عراق را به كشتن داد

 .نمود

 .هابيون وطالبان وزرقاوي ها وريگي ها وامثال آنها نيز جزو جنايتكاران قرن ما مي باشندالقاعده و و

گ وديگر گروههاي .پ.كومله پسازمان جهنمي منافقين كه صدها عالم فرزانه را ترور نمودند وهزاران مورد بمب گذاري كرده ومردم بيگناه را كشتند همچنين گروه فرقان و

 .كه يقينا خداوند انتقام بيگناهان را از اينها خواهد گرفت. فس سرانشان،دستشان به خون بيگناهان آغشته استتروريستي براساس هواي ن

كشتن همكار،كشتن پدر اخيرا بخاطر غلبه ماديات بر معنويات در كشورهاي جهان مخصوصا كشورهاي غربي،جنايتهايي چون كشتن همسر وفرزندان،كشتن معلم وهم شاگردي،

 .جنايتها اضافه شده استومادر  به 

 .كه همه اين جنايتها بر خلاف عقل وفطرت وخلقت انسان بوده بلكه بر مبناي هواهاي نفساني است
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 !ظلم وستمگری مجازات سختی دارد

 

 .د تجاوزكرد،ستمكاري نمودهركسي كه اين حدود را رعايت كرد ،عدالت ورزيد وهركه از اين حدو.خداوند انسان را آفريد وبراي او حد وحدودي تعيين نمود

واين ستمگري بخاطر تبعيت از هواي نفس مي .كساني كه ستم مي كننند وبه حقوق ديگران تجاوز مي كنند ،مورد غضب الهي بوده وبايد منتظر عذاب خداوند سبحان باشند

 .باشد

 .آخرت قطعا انتقام مي گيرم كه از ستمگر چه دردنيا وچه در!خدا فرمود به عزت وجلالم سوگند:در حديث قدسي است كه

 {ميزان الحكمه}.از ظلم هيچ ظالمي نگذرم حتي اگر زدن مشتي يا كشيدن دستي باشد حتي اگر گوسفند شاخدار به گوسفند بي شاخ،شاخي زده باشد:وفرمود

 :اما انواع ستمكاري

 

 .مالي را پيدا كرده ولي به صاحبش نرساند-1

 {يتيم وغير يتيم}غصب اموال ديگران-8

 دزدي در انواع مختلف-7

 قرض كند وندهد-1

 .مهريه زن را ندهد-5

 امانت را برنگرداند-3

 كلاهبرداري نمايد-3

 زمين ديگران را تصرف كند-2

 گرانفروشي واحتكار-9

 در شركتي كار مي كرده واز اموال آن بر مي داشته-11

 از كارش مي دزديده-11
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 ود برداشتهپولي كه بنا بود در مسجد خرج كند براي خ-18

 خمس و وجوهات ديگر را به جاي اينكه به دفاتر مراجع بدهد براي خود برداشته-17

 زكات مصرف مي كند ولي مستح  نيست-11

 وامي كه مستح  بوده گرفته-15

 امتيازي كه مال ديگران بوده با زرنگي براي خود برداشته-13

 كم فروشي وتقلب نموده-13

 {سمينارهاي پرهزينه}با پول كمتري برنامه اي را انجام دهد زياده روي كردهمي توانسه  از بيت المال  -12

 وسيله بيت المال را بدون اجازه استفاده شخصي نموده-19

 از ميوهاي باغات بي اجازه استفاده كرده-81

 وسايل ديگران را از بين برده واطلاع نداده-81

 در پياده رو سد معبر نموده-88

 ال آن مربوط به مردم بي اجازه استفاده كردهاز تلفن وگاز وامث-87

 رباخواري-81

 ديه اي كه به گردنش آمده ونپرداخته-85

 .سيلي كه به صورت مسلماني به ناح  زده يا مشتي به او زده يا دستش را بزور كشيده است-83

 آبروي كسي را برده-83

 آبروي خانواده كسي را برده-82

 شهادت دروغ داده-89

 ح  كردهقضاوت بنا-71

 كسي را مدتي اسير  يا زنداني كرده است-71

 زني را از شوهرش جدا نموده-78

 فرزندان را از خانواده دور كرده-77
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 با دين خدا وپيامبران مقابله كرده-71

 ادعا مي كند كه به او وحي مي شود-75

 ادعا مي كند كه قرآن را خدا نازل نكرده-73

 ...و

 :در تاريخ بشريت نقل شده كه به بعضي از آنها اشاره مي شودداستانهاي زيادي از ستمكاران 
 

 بود (ع)يك  از ياران پنج گانه وفادار امام سجاد  يحي  بن ام طويل

رسانيد،  قتل م  رز فجيع  بهافكند يا او را با ط گرفت و به زندان م  دوست  آن حضرت بود، م  داشت، يا متهم به( ع)ترين نسبت  با اميرمؤمنان حجاج ستمگر، كس  را كه كوچك

امر نمود، يحي  نپذيرفت و ( ع)رمؤمنانول  يحياك با ايمان از حجاج نترسيد، مرگ در نظر مردان باايمان وفداكار، ارزش  ندارد، حجاج او را احضار كرد و به دشنام دادن به امي

استقامت كرد، فرمان داد پاهاك يحي  را جدا كردند، يحي  باز استقامت ورزيد و خم به ابرو نياورد، هاك يحي  را بريدند، يحي   به امر او اعتناي  نكرد، حجاج فرمان داد دست

 قتل رسانيد پس از آن، يحي  را به

 

 

  زبان  كردن  سوراخ

 :گويد  قارون  محمدبن  الدين  شمس  شيخ

  اورا زدند وآنقدر به  دستورداد تا اورا آوردندوچندنفر بقصد كشت  حاكم!نمايد مي  خلفاء اهانت  به  ابوراجح بنام  از شيعيان  يكي  دادند كه  الصغير گزارش  مرجان  بنام  حلّه  حاكم  به

بستندوبدستور   طنابي  هوب  وارد كرده  از مو درآن  وريسماني  كرده  اورا سوراخ زدند وبيني   آهني  حلقة  بر آن  آورده  را بيرون  زبانش  سپس..جلو او افتاد دندانهاي  زدند كه  صورتش

  دستورداد تا كار اورا تمام  حاكم  بعد ازآن.خودديد  روي  را پيش  افتاد ومرگ  زمين  بر روي  زدند بطوريكه اورا مي از هر طرف  هم  تماشاچيان.شهر گرداند  هاي در كوچه  حاكم

 !نگير  را برگردن  ميرد وخونش خود مي  كه  اورا رها كن.درخواهد آورد اورا از پاي  آمده  برسرش  وآنچه  است  ساخورده  او پيرمردي:وگفتند  شده چند نفر واسطه  كنند ولي

 .بردند  منزلش  خواهد مرد،به همانشب  كه  ترديد نداشت  بودوكسي  باد كرده  وزبانش  صورت  آمدند واورا درحاليكه  ابوراجح  بستگان.نظر كرد  صرف  از كشتنش  هم  حاكم

  شده  خوب  وجراحتهايش  شده  اول  مثل دندانهايش.خواند نماز مي  وسلامت  صحت  در حال  رفتند،ديدند كه او بديدارش  از وضع  اطلاع  براي  مردم  كه  آنشب  انتظار،فرداي  برخلاف

 . است  گرديده  رفع  صورتش  وپارگي نمانده  از آنها باقي  واثري
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 : گفت.رسيدندرا پ  وماجرايش  كرده  تعجب  مردم

  فرا رسيد،ناگاه  شب  چون. جستم  توسل( ع) الزمان  صاحب  مولا وآقايم  وبه  دعا كردم  لذا در دل. بخواهم  حاجتي تا از خداوند متعال  نداشتم  هم  گفتن  سخن  زبان. را ديدم  مرگم  من

  كاركن ات  وبچه  زن  براي  روزي  طلب  شو وبراي  خارج  از خانه:فرمود  من  كشيدوبه  را بر صورتم  مباركش  دست( ع) زمان  امام  مولايم  كه  ديدم  پرنور شدويكدفعه  ام خانه  كه  ديدم

 .داد  خدا بتو سلامتي  كه

 . بينيد شدم مي  كه  وضعي  اين  به  منهم

اورا   وقتي  جريان  بعد از اين  ولي  رفتم بود،مي او در آن  كه  حمامي  به  بود ومن  ريش  كوتاهو  وزشت  بنيه  وكم ضعيف  خيلي  ماجراابوراجح  از اين  قبل! بخدا قسم:گويد  الدين  شمس

  فاتو  بود تااينكه  حالت  در همين  وپيوسته  برگشته  سالگي  بيست  سن  وانگار به  شده سرخ  بلند وصورتش  وريشش  گرديده  راست  وقامتش  زيادشده  نيرويش كه  شدم  متوجه  ديدم

 « المكارم  مكيال». يافت

  ارطا   بسر بنعاقبت ظلم وجنايت 

  نداشت  دردين  ،استقامت( ص)خدا  رسول  بعد از رحلت  بود كه  مسلماني  او تازه 

  ودرآنجا هم  رفت  يمن  به  سپس  كشت او رامي  است(  ع) پيرو امير مؤمنان  شنيدكسي مي  آنجا هرگاه  كه  شد ويكماه  كرد و وارد مدينه  حمله  مدينه  دستور معاويه  گويند  بسر به 

  عباس عبيدالله بن  دوكودك  سپس.سوزانيد  را با آتش  اي وعده  هزارنفر را كشت  جمعا سي  را كشتار كرد كه  اي عده  شد وآنجا هم  وارد صنع  سپس را كشت  نفر از شيعيان  دويست

 ...و  را كشت

  او بهتر از اطاعت  بدكردار براي  از حاكمي  پيروي.نمود اسلام  نواميس  و هتك  دنيا فروخت  را به  بُسر دينش!خدايا:فرمود وبسر خونخوار چنين  او و معاويه  دربار (  ع) امير مؤمنان 

 .فرما  وعمرو را لعنت بسر ومعاويه!خدايا. مده  مهلتش  ويكساعت  گردان  محروم  خويش باشد و از رحمت  داده  را از دست  عقلش  كه  بميران  خدايااو را در حالي. از توست

دادند او آنقدر با شمشير   بدستش  هم ومتكائي  او شمير چوبي  براي! بدهيد تا بكشم  شمشيري  بمن  زد كه دادمي  او پيوسته.شد  اثر كرد و بسر ديوانه  امام  نفرين  كه  نگذشت  چيزي 

  از دنيا رفت  وضع  همين  دوبهكر مي  زد تا غش بر متكا مي  چوبي

  جندب  بن  سمر 

 .پيدا كرد  بدي  عاقبت  با خدا ورسول  مخالفت  دليل به  بود ولي(  ص)خدا  رسول  خدا جزو اصحاب  رسول  او در زمان 

  دادن  واطلاع  گرفتن  اجازه  او درباره  تذكرات شد وبه مي  مرد انصاري  خانهوارد   اجازه  بدون  درخت  به  سركشي بهانه  وبه  داشت  از مسلمانان  يكي  در خانه  خرمايي  درخت  سمره 

  حضرت!نكرد  قبول سمره.بگير  اجازه  مرد  شوي  اين  وارد خانه  خواهي مي  وفرمودهروقت را خواست  سمره  حضرت.كرد(  ص)خدا  رسول  او را به  شكايت صاحبخانه.داد نمي  اهميت

  را برايت  در بهشت  ،درختي  درختت  اين  در مقابل  فرمودند من را بالا بردند تا اينكه  قيمت  حضرت. نكرد  قبول  سمره.راپيشنهاد دادند  زيادي  و قيمت. ا بفروشر  درختت  فرمود پس
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  فقهي  از احكام  بسياري  زيربناي  را كه  مهم  جمله  آن  جا حضرتدر اين.را رد نمود(  ص)خدا  مانندرسول  شخصيتي  نكرد وتقاضا وضمانت  قبول  باز هم  سمره  ولي. شوم مي ضامن

 .وجود ندارد  در اسلام  وضررخوردن  ضرر زدن  يعني« الاسلام لا ضرر ولاضرار في»:فرمود  بيان  است

 !خواهد ببرد بيانداز تاهركجا مي  را در بياور و در كوچه  فرمود درختش  مرد انصاري  وبه 

  را كشته  بيگناهي  شخص  ترسي نمي او گفت  به  معاويه  كه  بطوري. را كشت  هزار نفر از بيگناهان  از هشت  بيش او در بصره.بود  بصره  زياد در حكومت  او جانشين  يهمعاو  در زمان 

  البته كه. كشت  بودن  قرآن  قاري  همه  نفر را كه  وهفت  چهل  صبحگاه  ودر يكا  از قبيله  سمره  عدو گفت  از قبيله  شخصي. ترسم نمي  باز بكشم  ام كشته اگر دوبرابر آنچه  ؟گفت باشي

 .بود  بودن  شيعه  اكثر آنان  جرم

  نموده  وخدا اورا مدح  است  هگشت نازل  متقيان  مولاي  قاتل  ملجم  ابن  در باره«الله  ابتغاء مرضات  نفسه  يشري من  الناس  ومن«  داد تا بگويد آيه  او چهارصدهزار درهم  به  معاويه 

 !! است

 .جلاد درمسجد سر او را جدا نمود.او فرستاد  جلاد را دنبال  سمره.ونماز خواند  مسجد رفت به  را داد سپس  وزكاتش  رفت  نزد سمره  گويد مردي  مسلم  بن  سليمان 

 :قنبر

 .بود  مخلص  نمود واز شيعيان  خدمت( ع) علي  قنبر سالها درخانة

  را سراغ  غيراز قنبر كسي:او گفتند  به! بريزم! اللّه  ا الي را قربة  وخونش  را بياورم  ابوتراب  ازشيعيان  يكي  كه  دارم  امروز دوست: گفت  اطرافيانش  خونخوار به  حجاج  روزي

  ذبح  مظلومانه  من  خبردادكه  بمن  مولايم: قنبرگفت.مخيّركرد  مردن  اورا درنحو   حجاج.كرد  قنبر امتناع!بجو  بيزاري  از علي: اوگفت  به  حجاج.،قنبر را آوردند بدستور حجاج! نداريم

 .دستور داد سر اورا بريدند حجاج! شوم  مي

 : رشيد هجري

 ! روي  ميبلا از دنيا   ويا فلان  مرض  فلان  تو به: گفت ها مي  بعضي  وبه  گفت  مي  اخبار غيبي  بود كه  علي  خاص  او از ياران

  بدانكه:فرمود  ؟امام است  خوبي  خرماي چه! اميرمؤمنان  اي: رشيد گفت.خرما آوردند  مقداري  حضرت  براي.بودند  نشسته  زير نخلي  در نخلستاني  وچندنفر از يارانش( ع) يكروز علي

  وبهشت آمرزش  آيا عاقبتم: ؟رشيد گفت داري  حالي  كند،چه  مي  تورا قطع وپاوزبان  دست(زياد  ابن) اميه  بني  زنازاد   زمانيكه  آن!رشيد  اي!كشند بدار مي  نخل  همين  تورا به

 .بود  خواهي  با من  تو در دنيا وآخرت! آري:؟فرمود است

نكشيد   طولي. است  شده  نزديك  من اجل: باخودگفت.اند  بريده انرا  هاي  شاخه  يكروز ديد كه!داد  مي  آب  آن وبه  رفت  مي  درخت  آن  ،رشيد روزها پاي اميرمؤمنان  سخن  بعد از اين

  مي  كشته  چگونه  كه  گفته  آيا مولايت!بگو  برايم  مولايت از دروغهاي: زياد گفت  ابن.كرد  رشيد امتناع!بجو  بيزاري  از علي:  زياد،رشيد را احضار كردوگفت  ابن  كه

  نمي  قبول  من  ولي. بجويم بيزاري  از علي  كه  كني  وامر مي  كني  تومرا احضار مي  خبر دادكه او بمن. است  نگفته  دروغ  هم  ومولايم  گويم  ينم  دروغ  من  كه  واللّه: ؟رشيدگفت شوي
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بدستور !را نبرند  زبانت  راببرند ولي  وپايت  دست  كه  دهم  دستور مي درنيايد،من  راست  مولايت  حرف  اينكه  براي: زياد گفت  ابن! نمائي مي  مرا قطع  وپا وزبان  وتو دست  كنم

  اين  وقتي! بگويم  را برايتان  تاقيامت  اخبار آينده  وكاغذ بياوريد تا من  قلم! مردم  اي:زد  صدا مي  اودرآنحال.اورا ببينند  بازار بردند تامردم  اورابه.رشيد را بريدند   وپاي  زياد،دست ابن

 !بريدند  اورا هم ،دستور داد تا زبان! است  سخنراني  رشيد دربازار مشغول:كردندوگفتند زياد نقل  ابن  را براي  سخن

 

  آرايشگرِ دختر فرعون

آرايشگر دختر   بوي  اين:  پرسيد، گفت  ازجبرئيل  در مورد آن. نمود  خود احساس  را بمشام  و معطّري  خوش  فرمود،بوي مي  آسمانها عروج  به  ، وقتي در سفر معراج 3 پيغمبر اكرم

دخترِ   آرايش  در حين  ،روزي داشت مي  خود را مخفي  ايمان  بود ولي  آورده  واحد ايمان  خداي  به او در پنهاني: كرد  عرض  جبرئيل. او را پرسيد  داستان 3رسولخدا! است  فرعون

 ؟  را صدا زدي  كه  پس:  گفت!  نه:  ؟ گفت پدر مراصدازدي:  گفت  دختر فرعون! خدا  اي:  هآمد ك  بر زبانش  افتاد وناخودآگاه  از دستش  آرايش  ، وسيله فرعون

 !  و تو و پدر تو است  من  خال   را كه  خدايي  گفت

  را در آتش  ، توو كودكانت بر نداري  عقيده  ناز اي  اگر دست  كه  را حاضركردند و گفت  دستور داد تا او وكودكانش  فرعون. داد  پدرش  را به  حادثه  اين  گزارش  دختر فرعون

 !  سوزانم مي

 . خود نشد  از عقيد   برداشتن  دست  حاضر به  شجاع  زن  اين

 . است  هيدهش زن  از آن  خوش  بوي  اين. را شهيد نمودند  زن  خود اين  سوزاندند، سپس او را در آتش  را برافروختند و ابتدا كودكان  دستور داد تا تنوري  فرعون

 

 

 

 سلطه خشم وغضب برآدمی

 

پيروي از هواي نفس گاهي از انسان يك آدم خشمگين وسركش وعصبي مي سازد كه معمولا اهل سازگاري با افراد جامعه نيست و به 

 .محض اينكه كاري خلاف ميلش ببيند خشمگين شده واگر قدرتمتند باشد دست به جنايت وظلم وستم وغيره مي زند
و علاوه بر آيات وحي و . غضب نوعي از جنون است زيرا آدم غضبناك پشيمان مي گردد و اگر پشيمان نشد ديوانگيش ريشه دار است: درباره غضب مي فرمايد( ع)علي 
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بسياري منتهي مي شود همانطوريكه در  همه عقلاء عالم اعتقاد دارند كه بايد غضب و خشم را كنترل كرد كه چه بسا خشم قدرتمندي به نابود كردن مردمان( ع)كلمات ائمه هدي

ال خشم آقا محمد خان قاجار بر تاريخ ايران و جهان نظائر زيادي مي توان شاهد مثال آورد كه يك لحظه خشم و عضب باعث از بين رفتن مردمان بسياري شده است به عنوان مث

 .درآورده و از چشمها تپه اي درست كردند مردم كرمان منجر به اين شد كه دستور داد هزاران جفت چشم از مردم كرمان

اي موسي خشم خود را از كسانيكه تحت قدرت و اراده تو و زير دست تو هستند فروگذار تا منهم غضبم را از تو باز : روايت شده كه در تورت آمده است( ع)از امام پنجم

 .بنده اي كه قدرت داشته باشد ولي خطا كار را عفو كند: ا فرمودخداوندا كدام يك از بندگانت در نزد تو عزيز است خد: دارم موسي عرضكرد 

انداخت حضرت ( ع)در جنگ با عمروبن عبدود موف  شده كه عمرو را بر زمين انداخته و روي سينه او بنشيند كه عمرو آب به صورت مبارك علي ( ع)روايت شده كه علي 

وقتي از حضرت سؤال كردند كه علت چه بود فرمود ترسيدم اگر همان وقت سرش را . و بعد آمده سر او را جدا كرد او را در آن وقت نكشت بلكه بلند شد و مقداري راه رفت

 .جدا كنم از روي هشم نفساني باشد كه باطل است

در آنست در جايي است كه مال يا ناموس حد وسط خشم كه بودنش لازم و ضروري و كمال انساني . خشم حد وسطي در برابر افراط و تفريط دارد: شهيد دستغيب مي فرمايد

مال حلال را كه از راه صحيح بدست آمده تا مي شود نبايد گذاشت آنرا بنا ح  . يا آبرو يا جانش يا دينش مورد تهديد قرار گرفت بايد بي تفاوت نباشد خشم صحيح اينجاست

 .نه به كسي سيلي بزن نه بگذار بيجا به تو سيلي بزنند. رويدنه ستم كنيد و نه زير بار ستم ب: بگيرند و غيره و قرآن هم مي فرمايد 

 :است( ع)اين شعر منسوب به علي 

 ولقد امر علي الئيم يسبني

 فمضيت ثمه قلت لا يعنيني     

 .بر شخص پستي گذاشتم كه مرا دشنام مي داد من رد شدم و گفتم مرا اراده نكرده است  بمن نبوده است

 

 (:ص)موعظه رسول خدا
آنمرد گفت هيمن مرا بس است و بجانب قبيله خود رفت ناگاه . برو غضب مكن: يا رسول الله مرا تعليم ده فرمود: آمده عرضكرد( ص)يت است كه مردي بنزد رسول خدا روا

را بياد آورد كه ( ص)ايستاد آنگاه سخن پيامبر در ميان قومش جنگي بپاشد و اسلحه پوشيده و در برابر يكديگر صف كشيدند آنمرد هم چون چنان ديد اسلحه پوشيده و به صف 

اي مردم هر جراحت و قتل بي نشانه اي كه در افراد شما باشد به عهده من : غضب مكن پس اسلحه را كنار گذاشت و نزد مردميكه دشمن قومش بودند آمد و گفت : به او فرمود

اينطور باشد به نفع شما ولي ما به پرداخت اين جريمه سزاوارتريم سپس با يكديگر صلح كردند و كينه از ميان آن مردم گفتند هر چه . است و من خوبيهاي آن را بشما مي پردازم

 .برفت
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 .آنانكه در فرو بردن خشم از ديگران بيشتر است از همه كس دورانديش بر است: فرمود( ص)پيامبر 

 .ا با آب مي توان خاموش كرد وقتي يكي از شما خشمگين شود وضو بگيردخشم از شيطان است و شيطان از آتش پديد آمده و آتش ر: و باز فرمود

*** 
ل مردي كه عضبناك شده و راضي نشود پس اين سبب داخل شدن در جهنم است و هر كه غضبناك شد اگر ايستاده بنشيند تا از او ححالت شيطاني زاي: امام پنجم فرمود

 .خود خشم گيرد بلند شده و دست خود را به دست او بگيرد آرام مي شود زيرا رحم باعث از بين رفتن خشم او مي شود گردد و اگر نشسته بايستد و هر مرديكه به فاميل

 كسيكه نتواند غضب و خشمش را كنترل كند مالك عقلش نمي تواند باشد: و امام ششم فرمود

 (:ص)داستاني زيبا از يك پيامبر
خداوند باطن بعضي از امور را نشان دادند به اينصورت كه به او گفتند فردا كه به صحرا مي روي نخستين چيزي را كه ديدي  در روايت است كه به يكي از پيامبران از طرف

م م كه اين كار را بكنبايد بخوري پس به صحرا رفت و نخستين چيزي كه مشاهده كرد كوه بزرگي بود تعجب كرد چگونه مي شود كوه را خورد بعد با خود گفت من مأمور

تر مي شد تا وقتي كه نزديكش پس تا هر اندازه كه بتوانم انجام مي دهم شدن يا نشدن آن با من نيست پس با اين تصميم قدم پيش گذاشت هر گامي كه بر مي داشت كوه كوچك

او فهماندند كه اين كوه خشم وغضب است كه نخست تحمل  رسيد ديد به اندازه لقمه كوچكي گرديد آنرا گرفته و در دهان گذاشت ديد از عسل شيرينتر و گواراتر است بعد به

 .كردنش براي انسان مشكل ولي با حلم و بردباري آسان بلكه لذت بخش مي شود

 :حلم خواجه نصير طوسي
ما مرا سگ دانسنته ايند ولني منن هنر      شيخ طوسي در جواب نوشت ش. درباره خواجه نصير طوسي مي نويسند كه يكنفر جاهل نامه اي به او نوشته و او را سگ خطاب كرده بود

ي كنند امنا دنندانهاي منن از كنار هنم       چه فكر كردم كه چه چيزم به سگ مي برد نفهميدم من دو پا دارم ولي سگ چهار پا دارد او دندانهاي تيزي دارد كه استخوان را خرد و نرم م

 .يمان نمودو با اين جواب آن شخص را شرمنده و پش. افتاده ايت سگ پشم دارد من ندارم

 :شاعر گويد

 بردباري خزينه خرد است

 هر كه را حلم نيست ديو و دد است    

 ديو بند است اگر داني

 عضب از دست اوست زنداني    
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    *** 

 سبب تقرب و جمال آمد  حلم سرمايه كمال آمد

 موميائي هر شكسته دلست  حلم شادي فزاي هم خجلست

 

 

 

 

 

 خودباختگي يا خودباوري

 .مسائلي كه در زندگي انسان خيلي نقش ايفا مي كند ودر سعادت ويا بدبختي او دخيل است،مقدار تاثير پذيري انسان مي باشديكي از 

 .اگرچه انسان بطور مطل  موجودي تاثير پذير و اثر گذار است  ولي كميت وكيفيت آن در افراد متفاوت مي باشد

به مردم نگاه كرده هركاري كه اكثر مردم انجام مي دهند آنها هم سعي مي كنند انجام دهند حالا خواه اين كار درست باشد يا بعضي ها زود از محيط وجامعه تاثير مي پذيرند و

 !خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو:در تاييد اين روش ضرب المثل نادرست.معيار درستي ونادرستي عملي در نزد آنا اكثريت جامعه مي باشد.غلط

 .واج دارددر ميان مردم ر

ند اثر بپذيرد ولي از هرچه بد اما هم عقل و هم دين اين مطلب را رد مي كند بلكه معتقدند كه انسان از هرچه خوب ومواف  فطرت واز هرچه ح  است واورا به سعادت مي رسا

 .كننداست ومخالف فطرت بوده وباعث انحراف وبدبختي او مي شود فاصله بگيرد حتي اگر اكثريت به آن عمل مي 

قرآن كريم پيروي از اكثر .ملاك حقانيت،كثرت وزياد بودن همراهان نيست.مؤمن در مسيري كه خدا براي او درنظر گرفته حركت مي كند خواه مردم همراه او باشند يا نباشند

اكثرهم .{117مائده}اكثرهم لايعقلون:مايدچقدر قرآن مي فر.يت را درست نمي داند همانطور كه الان اكثر مردم دنيا خواسته يا ناخواسته گمراه هستند

اكثرهم {118اعراف}.اكثرهم لفاسقين{111انعام}.اكثرهم يجهلون{111بقره}.اكثرهم لايؤمنون.{31يونس}اكثرهم لايشكرون.{73انعام}لايعلمون

 ...و{ 18روم}.اكثرهم مشركين.{887شعرا}كافرون

يا امور اجتماعي باشد مانند چشم وهم چشمي،نوع لباس پوشيدن،تجمل ...انند دورويي،صداقت،خيانت يا امانتداري وحالا اين اثرپذيري وتبعيت خواه  در امور اخلاقي باشد م
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 .غيرهتبليغات آنها ونوع حزب بازي و پرستي يا ساده زيستي ويا امور شخصي باشد مانند تنبلي يا زرنگي يا درامور سياسي باشد مثل غذا دادن كانديداها قبل از انتخابات و نوع

خودباختگي فرهنگي يعني خوبيهاي فرهنگ خود را نديدن وجذب فرهنگ .از جمله انواع اثر پذيري كه در يك دوره اي به كشور ما ضربه سختي وارد كرد،خودباختگي است

 .اجنبي شدن

وقتي برگشتند اكثر آنها !گرفته وبرگشته وبه كشور خود خدمت نمايندوقتي در دوران قاجار عده اي از جوانان كشور به فرنگ رفتند تادر دانشگاههاي آنجا علم ودانش را فرا 

تند وازما بهتر مي باشند لذا فرهنگ اصيل كشور خود وفرهنگ اصيل اسلامي را فراموش كرده ومعتقد شدند كه ايراني عقب افتاده است ونژاد پست است وغربيها نژاد برتر هس

 .ندبايد ايرانيها غربزده شوند تا به سعادت برس

 

دي ،سست اعتقاد بودند با خود فرهنگ از زماني كه پاي اين جوانان كه اكثرشان از خانواده هاي اشراف بودند به فرنگ وغرب باز شد در مراجعت عده اي از آنها كه از نظر اعتقا

 .مابلد نيستيم!ماعقب مانده ايم!انيها نمي توانيمما اير:آنها كه با ديدن پيشرفتهاي مادي غربيان دچار خودباختگي شده بودند،مي گفتند.غرب را آوردند

 .آقاي حسن تقي زاده نماينده تبريز در مجلش شوراي ملي مي گفت ما ايرانيها بايد از موي سر تا ناخن پا فرنگي باشيم

 :وآقاي ملكم مي نويسد

فرهنگ امروز غرب مترقي !اگر هم اصالتي باشد در گذشته غرب است نه در گذشته ما. يدبنا به اصل ترقي،هرچه متعل  به گذشته باشد از اعتبار ساقط است و به كار امروز نمي آ

 {مباني وافكار روشنفكران غربزده}! !است وبايستي جاي فرهنگ كشور ما را بگيرد وآن را نسخ كند

 فرهنگ غرب كه اينها از آن تعريف مي كنند وعاش  آن هستند چيست؟

اباحي گري يعني حلال بودن ومباح بودن هركاري كه انسان ميلش بكشد بشرط -8سم يعني جدايي دين از سياست،و همچنين بر پايه سكولاري-1اساس فرهنگ غرب برپايه 

 .ضديت با اسلام ومباني اسلام ومخصوصا مباني مذهب شيعه مي باشد-7عدم مزاحمت براي ديگران وبرپايه

 .ها بلكه افيون حكومت ها هم مي باشد دين نه تنها افيون توده:لذا آقاي دكتر آغاجري مي گويد

 .و اين آقا درسخنراني خود درهمدان ،اهل بيت وامامت ع راكه از اركان دين اسلام است، مسخره نمود

 !اينها اعتقادي به عالم غيب،فرشتگان،بهشت وجهنم،قيامت وامام زمان عج ندارند

 {مباني وافكار روشنفكران غربزده}!يمان معتقدند ايمان ندارممن به معجزه در آن مفهومي كه اهل ا:آقاي احمد شاملو مي گفت

 .وبه كشورهاي اسلامي كه عقب مانده هستند اشاره مي كنند واسلام را عامل عقب ماندگي آنهامي دانند.روشنفكران غربزده معتقدند دين مانع پيشرفت مادي مي شود 

يشقراول علم ودانش درجهان بودند نمي كنند كه اگر دين اسلام مانع پيشرفت است پس اسلام چگونه اين معجزه را قرن پ5درحالي كه اشاره به دوران تمدن اسلامي كه مسلمين 
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 انجام داد؟ويا پيشرفتهاي دانشمندان مسلمان  ايران در بعد از انقلاب چگونه حاصل شده؟

ي ،فرار مغزها،اهميت ندادن به علم ودانش وخودباختگي عده اي از روشنفكران ما مي پس علت عقب ماندگي كشورهاي اسلامي،به استعمارگران غربي،پادشاهان وحاكمان نالا

 .نه پست بودن نژاد و نه برتربودن غربها بر ديگران.باشد

وهيچ نژادي بر . عنويات ياهردودر ماديات يا م.از نظر اسلام ،انسان موجودي است كه با تلاش ومجاهدت ومبارزه به موفقيت دست پيدا كند در هر زمينه اي كه مي خواهد باشد

اينها !يا كوكلوس كلانها خودرا از سياهان برتر مي دانند يا صهيونيستها ادعا مي كنند نژاد برگزيده خدا هستند.اينكه عده اي نازيست مي گويند ما نژاد برتريم.ديگري برتري ندارد

 .ليس للانسان الا ما سعي.برخلاف عقل ودين وفطرت است

مانند كشورهاي اروپائي كه در زماني كه ايرانيها تحت سلطه پادشاهات شهوتران .ش كرد ومخصوصا به علم ودانش بها داد به سربلندي وموفقيت ديت پيدا مي كندهرملتي كه تلا

شرفتهاي خود را شروع كردند ودهها سال ازما جلو ونالايقي مثل پادشاهان صفوي يا قاجاريه وپهلويها بودند،غربيها انقلاب علمي خود را در قرن هيجده ميلادي انجام داند وپي

 .همچنين آلمان ومالزي وكشورهاي پيشرفته ديگر.يا مردم ژاپن كه بعد از جنگ دوم جهاني ،با همت وپشتكار به يك قدرت بزرگ اقتصادي وصنعتي تبديل شدند.افتادند

 .تجربه نمودندمسلمانان همين پيشرفت ها را درابعادي وسيع تر در دوران تمدن اسلامي 

از لحان نيرو،نظم،بسط قلمرو حكومت،تصفيه اخلاف { ميلادي 1811نا311قمري 593تا21اسلام طي پنج قرن از سال }:دكتر ويل دورانت نويسنده تاريخ تمدن مي نويسد

 {.بود ورفتار،سطح زندگاني،وضع قوانين منصفانه انساني وتساهل ديني،ادبيات،دانشوري،علم،طب وفلسفه،پيشاهنگ جهان

بيستم بعدا از آن دانشمندان وبزرگان ايران نشان دادند هنگامي كه اروپا در خواب ناداني وتوحش مانده بود،ايران به آن مقامي رسيد كه عقائد وافكار قرن :و رسومي مي نويسد

 {فرهنگ اسلام در اروپا}پديد آمد

مسلمانان پايه گذار شيمي آزمايشي،فيزيك،جبر وعلم حساب به مفهوم امروزي ومثلثات فضائي،زمين :يسدوخانم دكتر هونكه آلماني در كتاب  فرهنگ اسلام در اروپا مي نو

 .شناسي وجامعه شناسي هستند

اب اينجانب به ختلف ازجمله كتودهها اعتراف محققين ودانشمندان غرب مبني بر پيشقراول بودن مسلمانان در علم ودانش در دوران تمدن اسلامي را مي توانيم در كتابهاي م

 .ببينيم{تمدن اسلامي از ديدگاه بيگانگان}نام

اسلامي،امام راحل ،اين توطئه  اشاعه روحيه خودباختگي درميان مردم ايران مخصوصا قشر دانشگاهي  ضربه مهلكي بود بر علم ودانش مردم ما كه بحمدالله با پيروزي انقلاب

 .را گوشزد فرمودند وجوانان را به داشتن روحيه خودباوري،تشوي  فرمودند ومرض را براي مردم ايران تبيين كردند وخطرات آن

  :ايشان در وصيتنامه تاريخي خود مي نويسند
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  ستعمار زدها  كشورهای  نمودن  ، بیگانه جا مانده  به  باز تا حد زیادی  و آثار آن  گذاشت  كشورها و كشور عزیزمان در  تأثیر بزرگی  الاسف مع  ها كه نقشه  از جمله ه
قدرتمند را نژاد برتر و   ، دو قطب و شرق  گرفتند و غرب  هیچ  خود را به  و قدرت  خود را و فرهنگ  طوریكه  به  است  آنان  نمودن  و شرقزده  ، و غربزده از خویش

امر   این  و قصة! نمودند  معرفی  اجتناب  غیرقابل  را از فرائض  قطباز دو   یكی  به  دانستند و وابستگی  عالم  گاه را قبله  دو قدرت  را والاتر و آن  آنان  فرهنگ
  . است  و كوبنده  كشنده  خوریم نیز می  اكنون و  خورده  از آن  كه  هایی و ضربه  انگیز، طولانی غم

 

 :درجایی دیگر می فرمایند

,lÛoCk êoß¡Æ Èë ÚDzkßh ,lÛoCk íËÜçp¾ ÈëÚDzkßh éÆ lÜØè¿F íÜ·ë ,lÜÜÆ ClìJ Co ÚDzkßh 

lëD@F D@è@ÛD@Ø@Ï@w@×]   
(æo)íÜìØh ÖD×C . [lÛoCkíOì¥iz Èë ÚDzkßh 

éÆ íÏ·¿ÎDF Þ æßÃÎDF êDèOØ·Û éVßO× Co ÚCpëC ÚDØÏw×Ökp× D¤ß¥h Co DèOÏ× éÆ éOzCk ÚA pF 

í·v é¡ìØç ÉorF kp@× Ý@ëC   
.lëDØÛ ,ækCk oCpÂ DèÛA kßVÞok lÛÞClh 

Þ êoDìzßç Þ êoClìF ÚD¡ëC ÚDÜiv oße× í×ÔvC EÔÃÛCqC l·F éZ Þ ÚDÃ¿h ÚCoÞk ok éZ 

íOGvD@Ü@× p@ç ok ,Þo Ý@ëC qC   
HÃµ Co D× ækpÆ í·v ÝìºoÞk MD»ìÏGNÞ Dçéwìvk ´CßÛC DF ÝØzk éZ pÊ éÆ kßF ÝëC éF 

ÚDzkDÃOµC Þ kßFÖkp@× ÍÔ@Ã@O@vC  
êßN lÛÞClh êoDë éF ÙìÛCßNí×D× íÎÞ ,lëAíØÛ pF D× Pvk qC êoDÆ D·ÂCÞ ÙìÜÆ oÞDF Ùç 

ÚD×kßhéÆ lÜÆ êoDÆ Þ éOzClèË@Û  
:lÛkß×p¾í× .ÙìÛrF DèÜëC Ýçk 

êCpF éÆ íÊorF êDèOGì¥× qC íÇë Þ :lÛkß×p¾í× [.lìzDFéOzCk Pëpël× lìÛCßNí× .lìÜÆ æoCkC 

Co oß¡Æ lìÛCßNí× D@Ø@z]   
.lÛkpÆ ÝìFlF Ùç ÚDzkßh éFPGwÛ Co PÏ× éÇÜëC ,lÛCækoÞA oDFPÏ× ÝëC 

[Co ÚD×kßh ÙìOhDF Ùç ÚD×kßh íÜ·ë .ÙëkpÆ ClìJÝ± ößv íOd Ùç ÚD×kßh éF D× lÛkpÆ DèÜëC éÆ 

íND»ìÏGN ...]  

íOìSìd Þ ÙëoCk D× éÆ êrìZ ÖDØN DèÛAÞ Ùëß¡F kßhíF ÚD×kßh qC D× éÆ lÛkpÆ Pvok D× êCpF 

Co íËÜçp¾ßaØç Èë DèÛA]   
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[.lÛpGF ÙëoCk D× éÆ 

د وبا روحيه خودباوري به جنگ خودباختگي رفتند وجوانان دانشمند ايراني با تلاش ومجاهدت در اين سالهاي اخير حماسه هاي مردم ايران به نداي امامشان جواب مثبت دان

ايراني  ولي نمي كشد كه دانشبزرگي در ميدان علم ودانش خل  كردند وكاري كردند كه اميد كم شدن فاصله ملت ايران از قافله علم ودانش جهاني  زياد شده وانشاءالله ط

 .خودرا به مرزهاي پيشرفتهاي كشورهاي اروپائي رسانده ومجددا تمدن اسلامي را باشكوهتر از گذشته احياء مي نمايند

 

 حج هدایتگربشریت

 .خداوند براي هدايت بشر ،هدايتگرهايي قرار داده است از جمله انبياء،كتابهاي آسماني،معجزات واز جمله هدايتگرها كعبه مي باشد

 {93آل عمران }فيه آيات بينات ومن دخله كان آمنا.لّ بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدي للعالمينانّ او

 .اينكه كعبه ومكانهاي مقدسي كه در اطراف او قرار گرفته چگونه هدايت كننده بشر است نياز به مقدمه وتوضيح دارد

حتي در روايتي است كه فرشتگان به  آدم ع كه مراسم حج .مقدس وديگر عبادتگاههاي بشر ،وجود داشته استكعبه  قديمي ترين محل عبادت بشر است كه قبل از معبد بيت ال 

 .را به اتمام رساند تبريك گفتند ويادآوري نمودند كه ما دوهزارسال قبل مراسم حج را انجام داده ايم

 .ش به حجرالاسود نمي رسدحجر الاسو كه در كعبه نصب شده نيز قديمي ترين سنگ است كه هيچ سنگي قدمت

شماري از آنان در كناركعبه دفن شده اند همه پيامبران به زيارت كعبه آمده ودست بر حجرالاسود گذاشته وآن را استلام نمودند ودركنار  كعبه به دعا ونيايش ونماز ايستاده اند و

 .كه گويند بين ركن يماني ومقام ابراهيم ع  دهها پيامبر مدفونند

 :ز وجل  در كنار كعبه نشانه هايي براي خود قرار داده است از جملهخداوند ع

 .مقام ابراهيم است كه محلي بوده كه حضرت ابراهيم ع بربالاي سنگي  در كنار كعبه ،رفته وديوار كعبه را بالا برده است

 .حجر اسماعيل كه محل دفن حضرت اسماعيلبوده وداخل مطاف است  وجزو كعبه حساب مي شود

كه درروايت است امام ع فرمود در { زاويه حجرالاسود وزاويه يماني.كعبه چهارزاويه دارد كه دوتاي آن بسيار مهم است}يماني كه زاويه بعد از زاويه حجرالاسود است ركن

 .قيامت ما از طرف ركن يماني وارد بهشت مي شويم

 .مين بوده وآدم ع در اين مكان توبه نمود وخداوند قبول فرمودحطيم كه ديوار بين حجرالاسود ودر كعبه است كه بهترين نقطه كره ز

 .المستجار كه ديوار كنار ركن يماني است و از مكانهاي استجابت دعا مي باشد

ومن يعظمّ شعائرالله فانها من }صفا ومروه كه خداوند آنها را از شعار خود شمرده است 78سوره حج آيه{تقوي القلوب
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  .است ونوشيدن از آن شفا مي آورد زمزم كه از معجزات الهي

 .ماء زمزم شفاء لما شرب له: قال رسول الله صل  الله عليه و آله

 .آب زمزم به هر قصدك بنوشد براك آن شفاست: فرمود -صل  الله عليه و آله-پيامبر اكرم 

 349/ 88 ج/ بحار الانوار

مخصوص در زماني كه درحجاز امنيتي وجود نداشت ودر روز روشن .من است از نشانه هاي ديگر الهي استحرم بودن كعبه ومسجدالحرام واينكه هركه داخل اين حرم شود اي

 {33عنكبوت}الم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم}.انسانهارا مي ربودند ويا مي كشتند درهمان زمان جاهليت هم حرم الهي امنيت داشت

مثلا .حيوانات وحشرات وگياهان در حرم در امان هستند وكسي كه اين حرمت را بشكند گناه مرتكب شده وبايد كفاره بدهد.درامان است اگر قاتل يا دزدي وارد حرم شود

 .كفاره شكاركردن يك كبوتر در حرم امن الهي،يك گوسفنداست علاوه برگناهي كه مرتكب شده است

 ...و.كفاره كشتن يك شپش ،دان غذا به فقيراست

و در شهرمكه،يكي خانه آمنه است كه محل ولادت حضرت محمد ص مي باشد و ديگري خانه خديجه .نه كعبه محل ولادت معجزه آساي علي بن ابيطالب ع استهمچنين خا

 .س كه محل ولادت حضرت فاطمه زهراءس است

 .كعبه داستانهاي تلخ وشيرين زيادي دارد 

 .طلب خوردداستان قرباني كردن عبدالله بخاطر قسمي كه عبدالم

مبر اعظم داستان نصب حجرالاسود بعد از تعمير در زمان نوجواني پيامبر كه نزديك بود بخاطر گذاشتن حجرالاسود جنگي اتفاق بيافتد ولي با نظر پيا.داستان حمله اصحاب فيل

 .وشراكت حضرتش در گذاشتن حجر،اين جريان بخوشي تمام شد

 !حالي كه يكه وتنها بودداستان تلاوت سوره برائت براي مشركين در

 .داستان بالارفتن علي ع برشانه پيامبر ص جهت اقامه اذان بر بالاي كعبه

 . داستان حجه الوداع وآخرين حج پيامبر اعظم

 .شفادادداستان دعاي مشلول وجوان فلجي كه امام علي ع اورا به خواندن دعاي مشلول دعوت كرد واو دعا را خواند وپيامبر اعظم ص در خواب اورا 

داستان خطبه امام حسين براي اصحابش كه آنان را به قيام فراخواند وبه شهادت  .بشارت داد
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 .داستان حمله يزيد به مكه كه اجل مهلتش نداد تا به نيتش جامه عمل بپوشد

 .داستان خراب كردن قسمتي از كعبه در قضيه قيام عبدالله بن زبير و حمله حجاج به مكه

 !د براي اينكه بالاي كعبه شراب بنوشدداستان توطئه ولي

 .وامام سجاد ع بداد آنها رسيد.داستان زن ومردي كه از روي حرام دست برروي هم گذاشتند وناگاه دستشان چسبيد

 . داستان شهادت حجر الاسود بر امامت امام سجاد ع زماني كه محمدبن حنفيه ادعاي امامت داشت

 .مام سجاد ع وناراحتي هشام كه طاغوت زمان بودداستان خواندن اشعارفرزدق در مدح ا

زائر ايراني در مكه بخاطر ابراز  وداستانهاي تلخي كه در طول تاريخ در مكه اتفاق افتاد  همانند حمله وهابيون به مكه وتصرف آن ودرسالهاي اخير، شهيد كردن حدود چهارصد

 .برائت از مشركين

 :بود از جملهكعبه درآينده شضاهد تحولات بزرگي خواهد 

وكشتن نفس زكيه توسط مردم مكه در ابتداي ظهور امام عصر عج .حادثه بزرگ  ظهور امام عصر عج از مكه وتكيه دادن منجي عالم بشريت بر كعبه وتشكيل حكومت آل محمد

. 

 

 :اما هدايتگر بودن كعبه براي اهل عالم به چند وجه است

 .ميافتد واشك از چشمانشان سرازير مي شود وبعضي واقعا متحول مي شوند واين زيارت را توصيف ناپذير مي دانندانقلاب روحي كه براي اكثر حاجيها اتفاق -1

 .نوري كه حاجي بعد از اتمام مناسك حج مي گيرد در او باقي است وتا زماني كه گناه نكرده دراووجود دارد-8

 .شود تمام گناهان حاجي آمرزيده مي شود واعمالش از نو نوشته مي-7

ازگشت از مكه كتاب فتوحات افرادي بوده ا ند كه بعد از بازگشت به نوشتن كتابهاي عالي در موضوعات الهي اقدام كرده اند همانند ابن عربي آن فيلسوف بزرگ كه در ب-1

جوادي املي وديگر بزرگان كشور ما كه كتابهاي گرانسنگي  مكيه را براي بشريت به يادگار گذاشت همچنين دانشمندان قرن ما همانند جلال آل احمد ودكتر شريعتي وعلامه

 .دارند

كه افرادي بوده اند با ديدن مراسم برائت .كعبه محل بيزاري وبرائت از مشركين وبلند كردن صدا به توحيد است واين ندا، عده زيادي از غير مسلمانان را به اسلام فرا مي خواند-5

 رايمانشان افزوده شده استويا ب.از مشركين  ، مسلمان شده اند

درست نموده ودر صراط  باحضور علماء رباني در مراسم حج يا نمايندگان مراجع در طول ايام موسم حج،افرادي از كشورهاي مختلف به آنها مراجعه نموده ودين خودرا-3
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 .مستقيم قرار گرفته اند

 .ز در هدايت اهل عالم مؤثربوده استوحدتي كه درمراسم حج بين مسلمين از سراسر دنيا پيش مي آيد ني-3

 .سنگباران در مراسم رمي جمرات در دوري از شياطين ونزديكي به پروردگار عالميان نقش مهمي دارد-2

 .حضور در صحراي عرفات ومشعر ومنا نيزدر نزديكي به خال  يكتا نقش آفرين است-9

 .نسانها بسيار مؤثراست وامام راحل فرمودند بعد عبادي حج ويژگي خاصي داردنمازها وذكرهائي كه در موسم حج انجام مي گيرد در هدايت ا-11

 .واين توجه امام راحل به عرفان وعبادتي است كه درجاي جاي سرزمين وحي وجود دارد وحاجيها مي توانند از آن بهره وافي ببرند

 :در اينجا به سخن امام علي ع درباره حج اشاره مي كنيم
 

ÚDëDJDN @ éìÏµ ÕC MCßÏ¤ @ ÖkA ÚD×q qC Co ÚD×kp× ÚDeGv êClh éÆ lìÜìFíØÛ DëA : (´) íÏµ 

ÖD×C @ 

ÚA Þ kpÆ¢ëD×qA lÛßÜzí× éÛ Þ lÜÜìFí× éÛ Þ íÛDëqéÛ lÜÛDvoí× êkßv éÛ éÆ íëDèËÜv DF ÚDè@V 

ok Co ÚAxKv kCkoCpÂ Ökp× Úl×A kpÊ æDËëDV Co ÚA Þ PhDv kßh P×pd DF é@ÛD@h Co D@è@Ë@Ü@v 

êDèçßÆÚDì× ok ,kCk êDV Dçæok ÝëpOËÜN Þ Ýì×q «DÃÛ ÝëpOçDìÊíF Þ DèÛDÇ× Ýëp@O@hÔ@Ë@Ü@v 

éÛ ,kßzí× éFp¾DV ÚA êpOz éÛ éÆ Ùç qC oÞk êDèëkDFA Þ EA ÙÆ êDçéØ¡Z Þ ¹Ck êDèËëo ÞÝ¡h 

êÞo ÚA êßvéF DN kß×p¾ Co ÞC ÚClÛqp¾ Þ ÖkA lÛÞClh xKv êlÜ¿vßÊ éÛ Þ êÞD@Ê é@Û ,í@G@vC 

DèNÔ¾ ÚDì× qC kßVÞÖDØN DF ÚD×kp× lëkpÊ ÚDzqClÛCoDF Þ kß¥Ã× ÍrÜ× pv ÖCpeÎC PìF ,xJ 

lÛoÞA 

éF DçDëok ælÜÆCpJ Ùç qCêDçæpërV qC Þ Hìz pJ êDçæok Þ DèëkCÞ ÚÞok qC Þ Pvk oÞk êDèO@zk 

Þ 

éÎC Ó Þ lÜçk ÚDÇN Co kßh êDçéÛDz êoDwÆDh Þ êoCßhpv qC í·v ÖDËÜçéF DN lÛoÞAí× êÞo DV 

ÚA 

lÜFDO¡F ÚDÜÆ éÎÞpç éO¾pÊ kpÊ êDçpÇìJ Þ éO¿zA êDçß× DF Þ lÜhpaF ÚAkpÊ pF ÚDëßÊ ÕC ÓC 

lÜçk pìì»N Co kßh êDGëq é¾DìÂ Dçß× ÚkpÇÛ cÔ¤C DF éOhClÛC êoDÜÆ éF Co kßhí¥iz êDçé×D@V 

éÆ PvC êpRå× êqDwÆDJ Þ íÛCkpË¥ÎDh Þ oDÇzA ¢ëD×qA Þ Piv íÛDeO×C Þ ÉorFí@Ûß@×qA Ý@ëC 

.PvC ækCk oCpÂ ¢O¡èF éF Úlìvo Þ kßh PØdo HGv Co ÚA ÉorFlÛÞClh 

Þ DèºDFÚDì× ok Co ¢ëßh lÜØVoC êDçp·¡× Þ kßh P×pd DF éÛDh PvCßhí× ÚDeGv êClh p@ÊC 

¢ëDçDOvÞo Þ éOvßìJ Ùç éF ¢ëDçéÛDh éÆ æßì× pJ Þ Phok pJ Þ oCßØçêDèÜì×qpv Þ DçoD@G@ëß@V 

ok Þ EA pJ êDèOzk Þ æDìÊ pJ êDèÜì×q Þ Öph êDèºDF Þ DçoCr×lÜÊ ÚDì× ok,PvC Ùç éF Èëkr@Û 

Þ ¢ëD×qA éÆ PGwÛ ÚDØç éF éÜëA pç kCkí× oCpÂ kDFA êDçækDV Þ CqPWèF Þ ÖphêDèÛDOwºDF ¯vÞ 
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.kßF ÙÆ CrV Þ yCkDJ kßF pNækDvÚDeO×C 

oßÛ Þ gpv MßÂDë Þ rGv kp×q qC éO¾o oDÆ éF ÚA PhDv ok éÆ íëDèËÜv Þ é@G@·@Æ ækß@ÎD@z 

p@ÊC 

Co ÚD®ìz ¢zßÆ kpÆí× ÙÆ (ÚDÜìF pçD± ê)DçéÜìv ok lëkpN Þ Èz éÜho qC kßF í@ëD@Ü@zÞoÞ 

DF Co ¢ÛDÊlÜF lÛÞClh D×C PhDví×oÞk Ökp× qC Co évßvÞ Þ lëkpN Ù¬ÔN Þ kqí× oDÜÆ pF 

Dè@ÎkqC 

éF Þ kpìÊí× íÊlÜF éFÚßÊ éÛßÊ êDèNlçDW× D@F Co ÚD@ÛA Þ l@ëD@×qAí@× D@è@ì@O@i@v ´Cß@ÛC 

ÚÞpìF ÚD¡ëDèÎk qC CoêlÜwJkßh Þ pGÆ éÏìvÞ ÝëlF DN ,lÜÆí× ÚD¡¡ëD×qA ÀÏOi× êDèëoDO¾p@Ê 

lëD¡ËF ÚDÛA êÞo éF Co ¢OØdoÞ Ð©¾ êDçok ,lÛD¡ÜF ÚD¡ëDèÛDV ok Co êoDwÆDh Þ íÜNÞp¾ Þ lÜÆ 

.lèÛ ÚDzoDìOhC ok íÛDwF Co ¢ëßh ß¿µ EDGvC Þ 

 {ميزان الحکمه}

 

 اجم فرهنگیبعضی از وجوه ناتو و ته

تاثير آن را عملا در رفتارهاي بعضي حقيقت تهاجم فرهنگي وناتو فرهنگي عليه ملتها از جمله ملت ايران براي اكثر مردم ايران از جمله قشر دانشگاهي و حوزوي ثابت شده است و

 .بزارهاي اين تهاجم بدانيملذا لازم است تا اطلاعات به روزي را در مورد ا.از مردم به خصوص جوانان ونوجوانان مي بينيم

 .يكي از ابزارهاي ناتو فرهنگي غرب عليه ملتها،استفاده از رسانه ها مي باشد

 :انواع رسانه

 :رسانه هاي مكتوب-1

 .از قديم ابزاري براي تحميل فرهنگ خود بر ديگران بوده است...كتاب،روزنامه،اعلاميه و

 { جواد منصوري-كتاب جنگ فرهنگي}.سرشار از كتاب هايي است كه عاملان سازمان سيا نوشته و منتشر كرده اندجهان :فيليپ بونوفسكي،نويسنده امريكايي،مي گويد

 :رسانه هاي ديداري وشنيداري-8

 .راديو وتلويزيون،ويدئو،سينما وماهواره از جمله ابزارهاي تهاجم فرهنگي است 

اين راديو در هفته بيش از هزارساعت برنامه به .نقاط جهان برنامه ها و پيام هاي راديويي خود را پخش مي نمايدراديو صداي آمريكا،بوسيله بيش از ده هزار ايستگاه در اقصي 

 .چهل زبان دارد

 .بيش از هزاروپانصد شبكه راديويي و تلويزيوني از طري  ماهواره ها در منطقه خاورميانه به باورسازي مشغول هستند
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 :ا برنامه هاي عمده اين شبكه ها عموم

 شيكه هاي تلويزيوني براي ترويج اديان و مذاهبي مانند مسيحيت كاتوليك،ارتودوكس،شاخه هاي يهود،بودايي،آشوري و ارمني

 شبكه هاي علمي

 شبكه هاي خبري كه اخبار را در راستاي افكار مستكبرين تحليل مي نمايند

 شبكه هاي ورزشي

 {ايي پخش مي نمايندساعته موسيقي يا فيلم سينم81گاهي }شبكه هاي هنري

 !شبكه هاي پخش فيلم هاي مستهجن كه به اشاعه فحشاء مي پردازند واز پربيننده ترين برنامه ها هستند

 .اولين كاربرد ايننرنت براي ارتباط پنتاگون بوده است وبعد عموميت پيدا كرد وجهاني شد ولي مركزيت آن در آمريكا است:رسانه اينترنت-7

رنت قابل دريافت بوده سانه ها مهم تر وجامع تر بوده ودر آينده جايگزين اكثر رسانه ها مي گردد زيرا روزنامه وتلويزيون وراديو وفيلم سينمايي همگي در اينتاينترنت از تمامي ر

 .تفاده همه مردم ايران از آنها خواهيم بودكه اين قسمتي از قابليت هاي اينترنت مي باشد وصدها قابليت ديگر در اين رسانه فراگير است كه در آينده نزديك شاهد اس

*** 

ايبندي به دين ومليت به ميان ابزار ديگر ناتو فرهنگي،وارد كردن مدهاي نامناسب ظاهري از جمله در نوع لباس پوشيدن ودرنوع آرايش مو و در نوع روابط اجتماعي وعدم پ

 .نسلهاي جوان كشورهاي مورد تهاجم است

و نوع زندگي و عملكرد هرفردي در زندگي شخصي ،نمايانگر مجموع باورها و اعتقادات،آداب ورسوم پذيرفته شده توسط آن فرد است لذا از مدل لباس  مدل :با توجه به اينكه 

 .آرايش موهاي يك فرد مي توان تا حد زيادي به باورهاي وي آگاهي حاصل نمود

ال بر روي قشر جوان در كشورهاي مختلف تاثير گذاشت وآنها را ازفطرت اصلي خودشان دور كرد،سه مد زير از جمله مدهاي لباس ومو و نوع روابط اجتماعي كه ساليان س

 :بوده است

 :مد هيپي ها-1

به اينترتيب كه از لحان ظاهري،لباس هاي رنگي عجيب و غير متعارف مي .در آمريكا تشكيل شد كه داراي سبك زندگي خاصي بودند 1931اين گروه درسال 

 .ند،موهاي بلند داشتند و مانند راهبان بودايي تسبيح هاي با دانه هاي درشت به گردنشان مي آويختندپوشيد

 .روابط جنسي را آزاد مي دانستند وفال گيري و طالع بيني در ميان آنها بسيار متداول بود.معتقد به زندگي  دسته جمعي بودند،مصرف مواد مخدر در ميان آنها بسيار رواج داشت

 :{بيتل ها}پانك ها مد-8
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آنها با موسيقي راك وبوسيله استفاده از مواد مخدر،احساسات شنوندگان را بسيارتحريك مي .ابزار اصلي آنها موسيقي بود.در انگليس ظاهر شد  1933اين گروه در سال 

 .اينكه موقع گوش دادن به موسيقي راك فرياد مي كشيدندنوع لباس،پيرايش و آرايش چهره و مدل حرف زدن اين گروه به كشورهاي ديگر وارد شد مخصوص .كردند

 .داد!به اين گروه نشان شجاعت 1935ملكه انگليس در سال 

 :مد رپ-7

 .در آمريكا  بوجود آمد وسبك زندگي  اين گروه در مدت كوتاهي درسراسر جهان گسترش يافت 1931اين گروه درسال 

 .دوباري اخلاقي ونوع پوشش خاص استقدرت،پول،بي بن:شاخصه هاي اين گروه عبارت از 

 .علاقه مند به آنان شدندكشورما از جمله كشورهايي بود كه در زمان طاغوت تحت تاثير سبك زندگي اين گروههاي بي ريشه وپايه قرار گرفت وطيفي از جوانان ما جذي و

*** 

 .ديده مي شدبعد از انقلاب اسلامي تا آخر جنگ تحميلي،كمتر اثري از اين مدها درجوانان 

 .واز مد اسلامي ايراني فاصله گرفتند.ولي پس از دفاع مقدس،كم كم مد لباس وظاهر افراد حتي نوع زندگي عده اي از جوانان تحت تاثير اين گروههاي وامثال آنها قرار گرفت 

دو قشر اصلاح شوند وتحت تاثير تهاجم فرهنگي قرار نگيرند تا حد زيادي  اگر اين.از جمله عوامل تبليغ اين نوع مدها،ورزشكاران وهنرپيشه هاي سينما وتلويزيون مي باشد

 .جوانان كشورما مصونيت پيدا مي كنند

 نو در سخنراني هاي اگر چه تقويت محافل مذهبي،به روز بودن اطلاعات جامعه شناسي وروانشناسي روحانيت،ارتباط قوي با قشر جوان ونوجوان ،استفاده از مطالب 

 .وجماعات نيز در خنثي كردن تهاجم فرهنگي جايگاه ويژه اي دارندائمه جمعه 

 اتحاد ملي وانسجام اسلامي

 مقدمه

 

 

 :فرمودند ايشان.گرفت لقب» اسلام  وانسجام مل  اتحاد« نام به ايران اسلام  انقلاب فرزانه رهبر ازطرف 4633سال 

 و ببرند بين از را ايران ملت كلمه وحدت هستند صدد صنف ،در گرايشهاك و قوميت،مذهب همچون هاي  بهانه به دشمنان«

 اسلام  وجوامع ايران ملت ميان سن  و شيعه جنگ انداختن راه به با و بزنند دامن را مذهب  اختلافات نيز اسلام درجهان
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 ».كنند ايجاد فاصله

 :فرمودند ايشان

 پراميد اتحادمل ،حركت با ايران مردم صنوف همه و فمختل گوناگون،مذاهب ملت،قوميتهاك ،آحاد33سال  پروردگار،در يارك به«

 كلمه اسلام ،وحدت برادرك وتقويت اسلام  انسجام با نيز مسلمان ملتهاك همه و بخشند م  شتاب خودرا درخشان آينده سوك به

 ».داد خواهند نشان خودرا

 

 سالهاك ترين ازحساس كه را وامسال نمودند بيرتد خوب چه فرزانه رهبر.باشد م  بجا و مناسب بسيار امسال براك نامگذارك اين

 .نمودند ،توصيف نام اين به است ايران اسلام  انقلاب

 ايران اسلام  انقلاب عليه آنها هاك برنامه مهمترين از كه بينيم م  كنيم م  توجه جهان  استكبار هاك وتوطئه واعمال سخنان به وقت 

 .باشد مسلمانان،م  بين واختلاف  ونيرنگ،ايجادتفرقه بزارا از دردنيا،استفاده اسلام  نهضتهاك وعليه

 كشور درداخل ،چه هم به نسبت تسنن اهل وبين هم به نسبت شيعيان خود وبين وسن  شيعه بين بدبين  وايجاد مذهب  اختلاف

 ...و وافغانستان ولبنان عراق مخصوصا كشورها ديگر مسلمانان بين در وچه ايران عزيز

 .گردد م  تقديم زير نوشتار اسلام  وانسجام مل  اتحاد تاهمي درباره لذا
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 حدیث و قرآن در وحدت وارزش اهمیت

 :فرمايد م  كريم قرآن در خداوند

 «406عمران  آل«جميعاولاتفرقوا اللَّه بحبل واعتصموا   

 .نباشيد متفرق و زنيد چنگ اله  ريسمان به همگ    

 و الدين اقيموا ان وعيس  موس  و ابراهيم به وصينا ما و اليك اوحينا الذك و نوحا به وص  ما الدين من لكم شرع   

 «46شورك«فيه لاتفرقوا

 نموديم وح  وعيس  موس  و ابراهيم به كه وآنچه نمود سفارش نوح آن به كه را آنچه دين از شما بر كرد واجب   

 .نشويد  دچارتفرقه و داريد برپا را دين   كه

 «401عمران  ال« .عظيم عذاب لهم اولئك و البينات جائتهم ما بعد من اختلفوا و تفرقوا كالذك ولاتكونوا   

   روشن دلايل و آنهابينات براك اينكه از بعد نمودند اختلاف هم با و شدند تفرقه دچار كه كسان  مانند نباشيد   

 .هستند عظيم عذاب شايسته اينها.آمد

 «17مؤمنون «فاتقون كمرب وانا واحده امتكم هذه وان   

 .بورزيد تقوا پس شمايم پروردگار من و است يكپارچه امت يك اسلام  امت   

 «46حجرات «اتقاكم عنداللَّه اكرمكم ان لتعارفوا وقبائل شعوبا جعلناكم و انث  و ذكر من خلقناكم انا الناس ايها يا   

 شمانزد ترين گرام .شويد شناخته هم از تا داد قرار مختلف ايلوقب ها گروه را شما و.آفريديم ومرد زن را شما ما!مردم اك

 .شماست تقواترين ،با خداوند

 «13انفال«ريحكم وتذهب فتفشلوا ولاتنازعوا   

 .رود م  بين از شما ابهت و قدرت و شويد م  سست كه نكنيد نزاع هم با

 «40حجرات «اخويكم بين فاصلحوا اخوه المؤمنون انما   
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 .نمائيد تلاش برادران بين اصلاح در پس باشند م  يكديگر برادر ومسلمين نمؤمني حقيقتا

 :است آمده درروايات   

 (4.)است اندام يك همانند يكديگر به وترحم هم به محبت در مؤمنين مَثلَ: ص اعظم پيامبر   

 (7.)ونابودگشتند شدند اختلاف دچار شما پيشينيان كه نكنيد اختلاف هم با:فرمود و
 

 كه فهماند مام  وبه خورد م  چشم به اسلام احكام در عجيب  وحدت بينيم م  كنيم م  توجه اسلام عبادك دستورات به وقت    

 .دارد خاص  عنايت مسلمين وحدت به اسلام

 به فقط نمازگزاران همه كه صورت  به شود م  برگزار دنيا مساجد از بسيارك در وعده سه در حداقل كه جماعت نماز   

 .است مسلمين ويكپارچگ  وحدت از زيبائ  دهند،جلوه م  انجام را نماز واجبات جماعت امام با وهمگام ايستند م  قبله فطر

 مسلمانان انسجام و وهمبستگ  وحدت از ديگرك شود،جلوه م  برگزار جمعه روز در جهان شهر صدها در كه جمعه نماز   

 .است

 دنياكه مسلمان مردم از نفر ميليونها حضور با مشخص  روزهاك در يكبار سال  آن تمتع حج كه  حج عظیم کنگره   

 مسلمين رنگ  ويك وحدت از ديگرك زيباك داشتند،جلوه حضور كنگره اين در امريكا جوانان از نفر هزار بيست 31درسال 

 .است جهان

 واطاعت خداوند به نزديك  المبارك،براك رمضان نام به معين  ماه در جهان سراسر در نفر ميليونها كه رمضان مبارک ماه   

 از ظريف  جلوه دهند،همچنين تشكيلم  قرآن  محفل وهزاران افزايند م  خود عبادك اعمال به ماه اين ر و گيرند م  ،روزه او از

 .است جهان مسلمين وحدت

 غرب  كشورهاك  هاك پايتخت در حت  دنيا سراسر در نفر هزاران حضور با كه نيز  قدی روز راهپیمائى   

 جهان مسلمين وحدت از ديگرك همايش ،نيز كنند م  اعلام صهيونيستها و جهان  استكبار از را خود بيزارك وهمگان شود برگزارم 
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 .است

 اك شرع ،عده نصاب حد به دام رسيدن يا محصول برداشت از بعد ساله همه كه  است اسلام  دستورات از نيز زکات   

 يكديگر به مسلمين توجه از ديگرك نوع هم واين پردازند م  ونيازمندان فقرا به را خود محصول از ،مقدارك مسلمانان از

 .باشد م 

 در اخلاق  هاك ازناهنجارك ،بسيارك كنند عمل  را آن جهان مسلمين اگر استكه واجبات  نيزاز منكر از ونه  بمعروف امر   

 .بود مسلمين مبستگ ه از نمونه يك هم واين رفت م  بين از مسلمين بين

 اتحاد ،باعث گرد عمل  خوب اگر نيز وغيره بيماران جنازات،عيادت ارحام،تشييع صله همچون ديگرك اجتماع  دستورات   

 .شود م  مسلمين بيشتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهانى استکبار هاع توطئه شدن وخنثى ملى اتواد

 

 نيست ديگرك از برتر هيچكدامشان كه باشد م  وغيره لوچ،كرد،ب عرب،ترك چون مختلف   نژادهاك و اقوام داراك ايران   

 قوم از برتر قوم  كه شود مدع  كه وهركس  دارد وجود وفرهيخته استعداد وبا وباهوش والا هاك انسان اقوام همه ودرميان
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 هزاران ترك قوم ميان از.اند برخاسته اقوام همه ميان از ايران  وعلماء بزرگان و دانشمندان.است گفته واقع خلاف است ديگر

 ايران  وخواهران برادران وديگر ولرها كردها ازميان.اند برخاسته بزرگ  ودانشمندان علما نيز عرب قوم ميان از.است برخاسته عالم

 اناير نام با همه تاكنون بحمدالله و است آمده بيرون فراوان  وبزرگان دانشمندان داريم دوست دل صميم از را آنها همه كه ما

 كشورعزيمان تضعيف براك قدرتمند ايران دشمنان ول  اند نداشته بايكديگر تنش  هيچگونه و اند كرده زندگ  هم دركنار ايران  و

 .باشند م  اقوام وحدت اين بردن بين از بدنبال

 :فرمودند راحل امام

 »هستيم باهم برادر اسلام،همه در نيست مطرح وفارس اسلام،كرد در نيست مطرح وشيعه سن «

 ».را ايران بسازيم هم با همه هم،و با باشيم بدهيم،برادر هم دست به دست كه موظفيم هم با مان همه الان ما«
 

 .است داده قرار كار دستور در را قومگرا داراك مناط  تجزيه ايران،طرح به نظام  حمله از ناتوان  دليل به امريكا

 .اند نبوده موف  كه اند داشته هاي  برنامه خوزستان تجزيه توطئه زمينه در آنها

 دستوراستكبار ،به نياورد ارمغان به دشمنان براك ،پيروزك بيگناه مردم شدن كشته جز كه مختلف  هاك گذارك بمب جمله از

 .شد انجام جهان 

 گروه اين اصل  ولمسئ.شد پاشيده هم از كشور امنيت  نهادهاك توسط الاحواز لتحرير العرب  النضال حركه تروريست  تشكيلات«

 ».شدند دستگير31تيرماه سنگين،در نيمه جنگ  مهمات و ادوات زيادك مقادير همراه به و خود ياران همراه به

 

 ازهم 31درخرداد  و شناساي  نفر هفت از متشكل عرب  خل  و طلب گذار،تجزيه بمب شبكه امنيت ،يك مراكز تلاش با«

 »!باشيد سهيم امربايد اين در هم شما لذا شده!جدا ايران از خوزستان دكبزو كه بودند گفته آنها به.شدند پاشيده

 

 در كشور شرق  جنوب منطقه كردن ثبات ب  بمنظور افغانستان در ايران   بلوچ اشرار سامانده  براك را هاي  تلاش همچنين
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 .اند داده قرار خود دستوركار

 

 خودرو دستگاه9از استفاده با وپاكستان  ايران  مسلح هاك بلوچ از نفر61تا 60تعداد  31ارديبهشت  اوايل در  نمونه عنوان به«

 افراد اين.اند نموده مراجعه افغانستان فراه و زرنج شهرهاك به ايران اسلام  جمهورك انتظام  نيروك لباس داشتن همراه و تويوتا

 ».اند تهداش همراه بود،به شده داده ها آن به ها امريكاي  سوك از كه نيز ترددك برگ

 ؛ّّبرخ بإ ارتباط ضمن سيا سازمان رسم  مقامات كه كرده ادعا پاكستان مسئولان به گزارش  در پاكستان اطلاعات سازمان«

 ».كنند استفاده وبلوچستان سيستان كردن ناامن براك آنان از دارند پاكستان،قصد در ايران  شرور عناصر

 گيرم م  آنهاپول از من.كنند م  حمايت جهاد و مبارزه براك مرا ها امريكائ :گفت ريگ  عبدالمالك ساله وچهار بيست شرور«

 »!شوم م  شهيد راه اين در و
 

 با درملاقات امريكاي  هاك ديپلمات.است اردن كشور در»آوا«نام به كردك راديو اندازك راه و تاسيس صدد در سيا سازمان«

 مال  كنيد،مشكلات تلاش ايران در اك ورسانه فرهنگ  كار روك بر جديت با:اند آنهاگفته كردك،به ضدانقلاب هاك گروه مرتبطان

 ».كنيم م  رفع ما را شما وفن 

 در.كند م  حمايت پژاك به موسوم ايران در شورش  كرد گروههاك از اسرائيل و امريكا كه ساخت فاش امريكاي  نشريه يك«

 ».است ،نموده آموزش  و تجهيزات  هاك كمك گروه اين به واسرائيل امريكا 31سال  گذشته ماه شش

 (3) 

 نداردوبراك اباي  بزند ضربه عزيز ايران به بتواند نحوك يك به كه كس  هر روك بر گذارك سرمايه از جهان  استكبار آرك

 ياغيره عرب يا بلوچ يا ترك يا باشد فارس يا باشد كرد است بزرگ ايران مخالف كه كس  كه ندارد فرق  سيا سازمان

 كنند م  صرف كه پولهائ  اين وهمه شد نخواهد تعبير هرگز دشمنان خواب اين ول  است ايران مقدس كشور تجزيه هدف.شدبا

 نخواهد دشمن اهداف به كمك  ،هيچ مياندازند راه به ما ملت عليه ها رسانه در  كه مختلف  هاك وشبكه ميگذارند وجلساتيكه
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 از قدرت باتمام و كنند م  زندگ  كنارهم در وبرادرانه دانند م  ايران  را ايران،خود در مختلف نژادهاك و اقوام همه زيرا كرد

 .نمايند م  دفاع خود وطن

 

 رابطه دراين. نشدند موف  هم مورد اين در كه بودند زبان ترك برادران دربين قوميت  تحريك بدنبال مدت  بزرگ ايران دشمنان

 قوميت  تحريك با ول  نيستند انقلاب  كه اين با كه طالع دكتر نام به ايرانيست پان مركزك شوراك اعضاك از يك  سخنان به

 :كنيم م  اشاره دانند م  ايران منافع ضد بر را وآن بوده مخالف درايران

 سرزمين زبانان پارس  كه كنند م  تصور آذرك جوانان لذا ندارند تاريخ  درست اطلاعات آذربايجان حت  يا ايران در جوانان«

 بايد لذا بوده اقوام وساير قفقاز،افغانستان،بلوچستان،تاجيك تمام بزرگ،شامل زمين ايران زمان  دانند ونم  اند كرده غصب را آنان

 ».شود ودقي  درست رسان  اطلاع آنان به

 استفاده فرصت ناي از خواستند ودشمنان نمود اهانت آذرك خوب مردم به كاريكاتور با سهوا يا عمدا ايران روزنامه متاسفانه

 موج است،يك تر قوك زبان آذرك شهرهاك شريف مردم اسلاميت جنبه اينكه به باتوجه اما بياندازند راه به وبلوا وآشوب نموده

 غيور مردم.شد رهبرك با مجددك بيعت و پاخاست به بود افكنانه تفرقه اقدام  كه ايران روزنامه اقدام اين محكوميت در عظيم 

 .گرديد ايران مردم ويكپارچگ  وحدت وباعث  آوردند وجود به اسلام  مقدس نظام براك تهديد،فرصت  ينا از آذربايجان

 

 .است ودرويش  عرفان  ظاهر به هاك فرقه آوردن مل ،بوجود وحدت انداختن خطر به براك دشمن هاك حربه از ديگر يك 

 ويژه روح  تمرينات جمله از خاص  هاك برنامه و بوده»اك« نام به موهوم و ساختگ  آيين  پيرو كه»اكيست« بنام گروه «

 .كنند م  ايران  نوجوانان و جوانان جذب به واقدام شده فعال تهران در هستند،اخيرا

 ...و دانند م  خدا وصوت نور را هيو آنان.دهند م  سر»هيو« وفرياد رفته كوه به هفته در روزهاي  آنها

 .دارد برعهده را فرقه اين رهبرك»مپكل هارود سرك« نام به آمريكاي  شخص 

 شده ها خانواده پاشيدن هم از سبب گروه اين به افراد ورود كه دهد م  نشان فرقه اين اعضاك از برخ  هاك خانواده از ها بررس 
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 و سيدهر پوچ  انحراف ،به فرقه اين در سير مدت  از پس ها آن كه نحوك به است داشته ها آن اذهان در منف  بسيار تبعات و

 ب  ازدواج حت  و دين به نسبت و لاابال  را جوانان فرقه موجود،اين هاك يافته براساس چنين هم.زنند م  خودكش  به دست

 ».كند م  تفاوت

 در كه مشغولند گرك صوف  هاك آئين به مختلف افراد جذب وبه ساخته خانقاه پولدار دراويش كشورمان شهرهاك از بعض  در«

 و نخوردن گول درمورد مردم وبه دانسته باطل را ها وطريقت ها آئين اين وهمه گرفته موضع شيعيان تقليد مراجع رابطه اين

 منحرف واينهارا بودند ها صوف  اين مخالف السلام عليهم معصوم امامان.اند داده هشدار دروايش سخنان از نخوردن فريب

 .دانستند م 

 وارد خانقاهها به مساجدف در حضور بجاك.روند م  آن وامثال وحافظ مثنوك كريم،سراغ قرآن به آوردن روك بجاك دروايش

 امامان و پيامبر طرف از واردشده وذكرهاك دعاها بجاك.روند م  ومرادها مرشدها ،سراغ وفقهاء علما از استفاده بجاك.شوند م 

 .پردازند م  دراويش توسط شده ساخته اذكار ،به

 جرم به كه همدان دراويش فرقه رئيس برازنده محمدمهدك جمله از شده ديده آنهازياد هاك سردسته در اخلاق  انحرافات لذا

 كه بود گفته كشور غرب شهرهاك از يك  در دروايش هاك سردسته از يك !گرديد مختلف،سنگسار شوهردار زنان با محسنه زناك

 »!فرقه زنان با شب آخر و!كنيم م  حال فرقه مردان با شب اول

 

 دربان ادعاكرد كه  عليمحمدباب سيد نام به شخص  ادعاك با كه است استعمارگران توسط شده درست هاك فرقه زا بهائيت«

 بيت و مقدس شودومعبد م  حمايت صهيونيستها وتوسط داشته ادامه وتاكنون شد شروع قاجاريه زمان در!است عج زمان امام

 .دارد قرار اسرائيل عكا در هم آنها العدل

 زشت كارهاك تواندانواع م  بهائ  وفرد است شرع  احكام و ومقدسات خدا به نسبت بهائيت،لاقيدك آئين خصوصيات مهمترين از

 !گردد پاك!العدل بيت به نقدك جريمه پرداخت با سپس دهد انجام را وحرام

 :عليمحمدباب وجانشين بهائيان رهبر بهاء احكام از بعض 
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 »...و!است روز نوزده وماه ماه نوزده سال!است حرام دارو خوردن!است حلال ربا!است جايز محارم با ازدواج

 

 .كنند كارم  عج عصر امام عليه عج زمان امام نام با متاسفانه كه باشد م  كشورمان در انحراف  هاك فرقه از نيز حجتيه انجمن«

 :فرقه اين عقايد از قسمت 

 »سياست از دين جداي  به اعتقاد - زدگ  رفاه زك - فقيه ولايت با مخالفت - تقليد ومراجع فقها با مخالفت

 

 در.باشد م  مسئولين بين اختلاف نمائ  بزرگ يا اختلاف مل ،ايجاد وحدت انداختن خطر به براك دشمن هاك حربه از ديگر يك 

 افراد از عض وب كنند م  وكرنا دربوق را آن و پردازند م  نزاد احمدك اقاك دولت با مجلس اختلاف بزرگنمائ  به  پايتخت

 بعض  در ول  دارند مشترك  هاك آرمان ومجلس دولت كه حال  در!است دعوا مسئولين بين كنند م  وخيال شود م  باورشان هم

 دولت نظرك هم و هماهنگ  مجموع در ول .باشند نظرداشته مد متفاوت  هاك ،راه ها وبرنامه اهداف به رسيدن براك موارد

 با رابطه در دولت كل  كرده،سياست اعلام بارها دولت البته.است متفاوت اههاكديدگ از بيشتر بسيار ومجلس

 .است اساس  قانون محور بر كشور مشكلات حل باك نزديك ارتباط و مجلس،هماهنگ ،همدل 

 .ننمايند استفاده سوء ها سليقه اختلاف اين از دشمنان تا باشند مراقب همه بايد لذا

 

 

 جهانى ههیونیست  هاع وطئهت شدن وخنثى اسلامى انسجام

 

 ميليون ميلياردوپانصد يك معادل جمعيت  وبا كيلومتر هزار166و  ميليون64شامل  مساحت  با كشور 11شامل  اسلام جهان   

 .دارند اختيار در را زمين كره ششم نفر،يك

 در غن  فرهنگ داشتن و انسان  نيروك داشتن  نظر از همچنين.دارد قرار كشورها اين در وانرژك وگاز نفت منابع مهمترين

 جغرافياي  صحنه از اسرائيل تنها شوند،نه متحد هم با كشورها اين ورهبران مسئولين اگر كه دارد قرار جهان در مهم  جايگاه
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 جهان  استكبار وديگر خواهدبود رقيب بدون الملل  بين ومجامع امنيت وشوراك ملل سازمان در بلكه شد خواهد محو خاورميانه

 تحقير دوران و.شد خواهد افزوده مسلمانان وشكوه عظمت بر بروز وروز نمود نخواهد پيدا را اسلام  كشورهاك به تجاوز رعتج

 فرانسه ودولت نمود نخواهد پيدا را اعظم پيامبر به اهانت جرعت دانمارك چون دولت  وديگر آمد خواهد بسر جهان در مسلمانان

 وحشتناك زندانهاك در مسلمانان كردن زندان  جرعت امريكا ودولت كرد نخواهد پيدا سهمدر از را محجبه دختر اخراج جرعت

 .....و كرد نخواهد اسلام عليه فيلم ساختن جرعت وهاليوود نمود نخواهد خود

 ماسلا به توانست نخواهند ها صهيونيست آنها راس در اسلام دشمنان باشند ومتحد منسجم باهم جهان مسلمانان همه اگر آرك

 .شوند پيروز خود هاك توطئه در يا كنند وارد ضربه

 .است تر مهم مسائل همه از وسن  شيعه اتحادبين مخصوصا

 خواهند م  كه كسان  با و.دارند وسن  شيعه بين وحدت مسئله روك خاص  عنايت عزيزمان كشور ومسئولين شيعه علماء بحمدالله

 .ندكن م  جدك ،مقابله كنند وارد خدشه وحدت اين به

 درعراق،افغانستان،لبنان امريكا هاك شكست به اشاره با  قم مردم با ديدار در خود سخنران  در اسلام  انقلاب معظم رهبر«

 آنها راس ر و استكبارك هاك ها،قدرت ناكام  اين به توجه با:كردند ،تصريح شكست اين به امريكاي  سياستمداران واذعان وفلسطين

 ايجاد است،به ايران در اسلام  جمهورك پرچم شدن برافراشته آن منشا كه اسلام  بيدارك روزافزون جمو ب مقابله امريكا،براك

 قشرهاك سازك آگاه بايدبه اسلام علماك و روشنفكران ويژه به اسلام دنياك بنابراين.اند آورده روك وسن  شيعه ميان اختلاف

 ».كنند جدك تاكيد مسلمانان وبرادرك اتحاد لزوم وبر همت مختلف

 

 ايجاد مذهب  فتنه منطقه در شيعيان و ها سن  بين كنند م  تلاش واسرائيل امريكا:گفت عربستان سرشناس صفار،روحان  حسن شيخ«

 (4)».كنند

 اين از تا است منطقه سطح در مذهب  ايجاداختلاف براك تلاش در امريكا:گفت لبنان اللَّه حزب دبيركل معاون قاسم نعيم شيخ«



 تمجموعه مقالا

 
248 

 منطقه در نظرخود مورد هاك سياست به افكن  تفرقه اين با و ترساند به سنت اهل از را شيعيان و شيعيان رااز سنت اهل طري 

 (5)».يابد دست

 مرتب مسئله اين بر رفتارشان و سخنانشان ودر هستند وحدت دوستدار كه هستند زيادك افراد نيز سن  علماء بين در همچنين

 .كنند م  تاكيد

 :گفت برد م  بسر امارات در كه كشور جنوب سرشناس علماك از محمدخالدك شيخ آقاك جمله از

 راكور دشمنان چشم وهمدل  اتحاد است،اين يكپارچگ  و اتحاد است،فقط وشيعه سن  از اعم ايران جامعه نفع به آنچه«

 ».كنند پرهيز تفرقه از كنم م  سفارش همه به.كند م 

 اسلام  مذهب هر يا وسن  شيعه همچون مسائل  به پرداختن جاك به:گفت سوريه سنت اهل انديشمند عكام محمود شيخ«

 .باشيم داشته را اسلام  كشورهاك به آنها گستاخانه تجاوزگرك و صهيونيسم،امريكا نفوذ گسترش دغدغه ديگر،بايد

 كه است گرك طغيان راناستعمارگ منافع به مجان  شده،خدمت  مسلمانان وتشتت تفرقه وسن ،سبب شيعه درزمينه گفتن سخن

 .كنند پا به فتنه مسلمانان ميان كوشند م 

 رابدون مسلمانان تمام  كه فراخواند وامريكا صهيونيسم نفوذ برابر در ايستادگ  و وحدت به را اسلام  مذاهب  تمام  بايد

 پيوسته استعمارگران.دهيم هشدار واقع  و جدك خطرك مورد در خواهيم م  ما.است داده قرار ،هدف مذهبشان گرفتن درنظر

 (31،آذر46شيعيان،ش اخبار مجله(»كنند م  افكن  تفرقه مسلمانان ميان

 هردو وسن  شيعه كه دهم م  فتوا و دهم م  ترويج و تاييد را سن  و شيعه بين اتحاد:گفت مصر الازهر مفت  طنطاوك شيخ«

 نيز مالك  و حنف  بين كه گونه همان.است اختلافات،فرع .كنند ازدواج هم با توانند م  و ندارند هم با تفاوت  هيچ و مسلمانند

 ».دارد وجود نظر اختلاف فروعات در

 

 

 كابل،ازپيروان عيدگاه مسجد در ع الحسين اباعبداللَّه عزادارك مراسم در حضور با افغانستان جهادك ساب  سران از شمارك«
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 ».كنند تلاش مل  وحدت تحكيم براك و ذاشتهگ كنار را مذهب  اختلافات تا خواستند وسن  شيعه مذاهب

(6) 

 با برخوردهوشيارانه و اك طايفه اختلافات از دورك و وشيعيان ها سن  شدن متحد خواستار مصرك علماك و روحانيون از برخ «

 غرق موجب اختلافات اين:اسلام ،گفت هاك پژوهش مجمع الراوك،عضو محمد شيخ.شدند مسلمانان و اسلام دشمنان انگيزك فتنه

 شيعيان ونه ها سن  صورت،نه اين ودر شد نابودخواهيم همگ  و هستيم آن سرنشينان ما همه كه شد خواهد اك كشت  شدن

 .يافت نخواهند نجات

 است داده رخ آنها ميان حال و گذشته در كه را آنچه همه كنم م  توصيه شيعيان و ها سن  به:گفت  الشيخ عبدالفتاح دكتر

 .دهند تشكيل واحد صف  خود يك شماره دشمن با ودرمقابله شوند متحد هم با همه و پارندبس فراموش  به

 برابر در راكه هاي  چالش و اسلام  امت حقيق  دشمن بايد ما اولا:مصر،گفت المسلمين اخوان رهبر حبيب،معاون محمد دكتر

 به را اسلام  امت كند م  تلاش است يافته تجل  ها صهيونيست و امريكا لباس در اكنون كه دشمن اين.بشناسيم دارد وجود آنها

 (7)».نمايد ترسيم آن هابراك وصهيونيست امريكا منافه با مطاب  جديدك نقشه و كند تجزيه را منطقه و دربياورد زانو

 :نوشت عربستان چاپ الوطن روزنامه در احمدقاشقچ  جمال«

 .ندارند نياز هم امريكا ويژه به غرب هاك دلسوزك به وما هستند يكديگر برار وسن  شيعه

 مذهب،يكديگررا در تفاوت وجود وبا هستيم برادر ما.كنيد رها را ما كه است اين ما حال زبان:نوشت غرب به خطاب او

 ».ميشناسيم شما از بيشتر

 براك لذا تاس اسلام  آگاه  و بيدارك جهان ،موج استكبار شكست وعلت است خورده شكست خاورميانه در امريكا چون آرك

 وتشيع تسنن اهل بين افكن  اختلاف كه چرا.اند آورده روك وسن  شيعه ميان اختلاف انداختن طرح به آن ومهار موج اين كنترل

 .است همديگر بدست آنها بردن ازبين واقع در

 

 ملك بارتوسط اولين متاسفانه كه است منطقه در شيع  هلال خطرات از ،صحبت وسن  شيعه بين اختلاف عوامل از يك 
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 طرف از افرادك وخلاصه نموده بيان را ديدگاه اين نيز صهيونيست  رژيم سران از پرز شيمون و.شد بيان اردن پادشاه عبداللَّه

 .بزنند دامن وسن  شيعه بين اختلاف به ديدگاه اين طرح با تا كردند پيدا ماموريت وصهيونيست جهان  استكبار

 از عظيم  گروههاك عنودانه كه آنان.است تاريخ  اسلام،گناه  دنياك در  انگيز تفرقه حركت هر امروز:فرمودند رهبرك مقام«

 به كه كنند،آنها م  توهين مسلمين از هاي  فرقه مقدسات به باطل گمانهاك با كه كنند،آنان م  تكفير واه  هاك بهانه به را مسلمين

 امريكا خوشامد براك كه زنند،آنان خنجرم  پشت شدند،از  اسلام امت سربلندك مايه كه لبنان گذشته جان از جوانهاك

 ناامن   عراق در مردم  و مسلمان دولت شكست براك كه گويند،آنان م  سخن شيع  هلال نام به موهوم  خطر وصهيونيستها،از

 قرار شارف زير هرسو از است فلسطين ملت ومنتخب محبوب كه را حماس دولت كه زنند،آنان م  دامن را كش  برادر و

 و كرد خواهد ياد نفرت با آنان از آينده هاك نسل و اسلام تاريخ كه روند م  شمار به ندانند،مجرمان  وچه بدانند دهند،چه م 

 ».دانست خواهند غدار دشمن مزدوران را آنان

 

 بزرگنمائ  براك تلاش ودر كنند معرف  اعراب دشمن را ايران كوشند م  صهيونيست  ورژيم امريكا:نوشت مصر الاهرام روزنامه«

 .هستند فارس خليج منطقه در ايران خطر

 متقاعد جمله از خود هاك خواسته تحق  براك تلاش در شيعيان و تسنن اهل بين فتنه آتش كردن ور شعله با واسرائيل امريكا

 !اسرائيل نه است ايران ميكند تهديد را آنان كه خطرك كه هستند خصوص اين در اعراب كردن

 درخاورميانه ×كن حكومت و بيانداز تفرقه×سياست اجراك مشغول حاضر شرايط در وامريكا اسرائيل اينكه به اشاره با هرامالا

 سوك از گرفته انجام عراق مقدس واماكن شيعه مرقد در كه انفجارهاي  از بسيارك كه است حاك  خبرها برخ :نوشت هستند

 ».است بوده شيعيان و تسنن اهل بين نبحرا آتش كردن ور شعله منظور به و اسرائيل

 همه مابه و.شيع  نه است ،اسلام  ايران انقلاب اندكه نموده اعلام وبارها بارها  اسلام  جمهورك مسئولان اماخوشبختانه

 ناكثرشا استكه فلسطين مظلوم ملت از ايران حمايت آن نمونه كه سن  يا باشند شيعه كه ندارد وفرق  كنيم م  كمك مسلمانان

 اكثرشان استكه افغانستان مردم به ايران كمك.باشند م  سن  جاهاك و عراق،لبنان مردم به ايران هاك كمك.باشند م  سن 
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 ومنطقه فارس خليج كشورهاك به انقلاب معظم رهبر واخيرا.است گرفته انجام بودن شيع  يا بودن سن  منظورنمودن بدون ديگر

 سفرهاك همچنين.بدهيم تشكيل ازكشورهايمان وحراست حفظ براك واحد امنيت  نيروك يك هم وبا بيائيد كه نموند پيشنهاد

 با ايران ودوست  ومحبت برادرك از ،نشان عربستان به  جمهوركشورمان رئيس يكروزه سفر جمله از منطقه به كشورمان مسئولان

 .دارد مسلمان كشورهاك

 

 هاك ازبرنامه استفاده با دشمنان كه اين بيان با تهران در فلسف  اللَّه آيه يندارالمبلغ گشايش مراسم در شيرازك مكارم اللَّه آيه«

 از استفاده با است لازم شرايط  چنين در:داشت دارند،اظهار اسلام  جوامع در فتنه و درگيرك ايجاد در سع  تبليغ  و فرهنگ 

 و دوست  دست مسلمان برادران بهسوك مؤدبانه و ق مستدل،منط زبان با و ماهواره و اينترنت  هاك سايت تا گرفته ومنبر مسجد

 ».كنيم خنث  را دشمن هاك نقشه تا كرده دراز مودت

 مانده باق  آنها مقابل در اسلام بيدارك به  كردن وارد شكست براك راه چند:فرمودند31غدير  عيد در انقلاب رهبرفرزانه«

 مقابل در را وآن است شيعه ايران،جمهورك اسلام  جمهورك يندبگو كه است وسن  شيعه مسئله همين آنها عمده راه يك.است

 ».دهند قرار تسنن اهل بزرگ جامعه

 

 .زنند م  دامن وسن  شيعه بين تفرقه به جاهلا يا عالما كه هستند تسنن اهل دربين اك وعده شيعيان بين در نفر چند البته

 امر اين كه شود م  تسنن اهل برادران آزردگ  باعث كه ندده م  انجام كارهاي  مختلف عناوين به گاه  شيعيان از بعض 

 برگزار همايش شودوسخنران  نوشته كتاب ع عل  اميرمؤمنان درفضايل هرچه البته.باشد م  وحدت وبرخلاف است ومردود محكوم

 بانو بيشمار ئلفضا باره در ها وهمايش وهرچقدرمجالس است ارزشمند شود كار حضرتش ولايت دراثبات وهرچقدر است كم گرد

 شود نوشته السلام عليهم هدك ائمه وامامت ولايت درباره كتاب هزاران باشدواگر م  كم ،برپاگردد عالم زنان سرور زهراء فاطمه

 .آنها بزرگان به اهانت بدون.تسنن اهل برادران مقدسات به اهانت بدون ول  نيست كاف  بازهم

 كنند واردم  خدشه وحدت به كه كارهاي  از دست تا شوند ارشاد سن  برانره توسط بايد نيز تسنن اهل از بعض  همچنين
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 خون ريختن نمايندكه م  افراط آنقدر وگاه  كنند م  حمله ومقدساتشان شيعيان به كتاب با وگاه  سخنران  با گاه .بردارند

 .است افراط  وهابيان از وبعض  سلفيان فتواك فقط اين اگرچه!دانند م  حلال را شيعيان

 متوجه همه آنگاه شود بيان تسنن واهل شيعيان عقيده تا است مشترك وجلسات ها همايش وحدت،تشكيل تقويت راههاك از يك 

 .دهند قرارم  هم دشمن را آنها كه هستند وشياطين باشند م  نزديك هم به چقدر ايندو كه شوند م 

 نسبت ها وبدگمان  تفرقه رفتن بين از در بسيار هم با منطقه كشورهاك مخصوصا  اسلام  كشورهاك سران تنگاتنگ ارتباط همچنين

 .مؤثراست هم به

 دامن را اختلاف آتش تا است سن  يا شيعه رهبران ،ترور وسن  شيعه بين اختلاف ايجاد براك دشمن هاك حربه از ديگر يك 

 .بزنند

 نظام گردن وبه بكشيم را سن  رهبران اشتيمد قصد كه كرد اعتراف گذارك،ايشان بمب مسئول دستگيرك با زاهدان حادثه در

 !بگذاريم

 

 ول  عليا ان اشهد گفتن( ثلاثه شهادت ترويج در سع  سازمان اين كه كرد اعلام پاكستان اطلاعات  سازمان كارمندان از يك «

 بدنبال مذكور سازمان همچنين.است شده شيعيان بين تفرقه و اختلاف موجب امر اين كه دارد را شيعيان بين )تشهدنماز در الله

 ».باشد م  علميه هاك حوزه و مراجع از مردم دوركردن و مرجعيت عليه تبليغ

 

 عليه فتنه ايجاد براك او ،دستورالعمل شده آلوده شيعه صدها خون به دستش كه معدوم زرقاوك از بجامانده آثار در همچنين

 :است شده منعكس صورت اين به شيعيان

 وگروه حكيم عبدالعزيز گروه بين درگيرك ايجاد - وشيعيان كردها ميان درگيرك ايجاد - شيعيان انمي وحدت  بردن ازبين«

 اثر با رفته بكار وسايل با تروريست  اقدامات انجام - شيعه حكومت از ايران هاك سن  يافتن اسقلال براك تلاش - صدر مقتدك

 »اروپا در ها ايران  و شيعيان انگشت
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 علميه حوزه بردن بين واز تقليد مراجع كشتن و نجف تصرف قصد خود نفرك هزار نيروك با كه دالسماءجن گروه توطئه در«

 امنيت  مسئولان دست در موجود مدارك اساس ،بر الكرعاوك كاظم عبدالرحمن ضياء بنام گروه اين داشتند،رهبر را نجف

 .است كرده ديدار القاعده سران از  برخ با آنجا ودر كرده سفر افغانستان به لبنان از بار عراق،چندين

 انبارنمود زيادك سلاحهاك و كرده خريدارك نجف از خارج در زمين هكتار سه بود آورده خارج از خود با كه مبالغ  با او

 وبزودك است عج زمان امام او كه كرد ادعا نمود چاپ آسمان قاض  نام به كه كتاب  ودر داد م  آموزش را خود ونيروهاك

 (8)»!شد كشته عراق امنيت   نيروهاك با درگيرك در او.كند م  ظهور

 

 باكمك وسوريه سعودك عربستان تبعه پانصد ار بيش:گفتند آنجا ،روحانيون تروريستها دست از تلعفر شهر آزادسازك از بعد«

 حال  آنهادر.زدند م  دست هاآن وقتل شكنجه و شيعيان بويژه مردم اذيت و آزار بودند،به كرده اجير پول با را آنها بعثيهاكه

 (9)».كنند توهين ع عل  حضرت به كه خواستند م  آنها از ميگذاشتند شليك آماده اسلحه مردم سر روك بر كه

 

 درعراق مختلف وگروههاك وسن  شيعه بين اختلاف ايجاد براك را وآنها دارند تنگاتنگ ارتباط تروريست گروههاك با ها امريكاي 

 .نمايند م  بسيج

 

 عراق ،درسليمانيه آمريكاي  رتبه عال  ديپلمات زاده خليل زلماك سرك جلسه عراق،از كردستان ميهن  اتحاديه امنيت  مقام يك«

 .برداشت پرده

 عراق،برگزار كردستان ميهن  اتحاديه سليمانيه،مركز شهر وهاب ،در تروريست  گروه سه با زاده خليل محرمانه ملاقات:كرد اظهار ا

 .است شده

 تا كنيم كمك همچنين و داشته شما به...و سياس ،مادك پشتيبان  هرگونه حاضريم ما كرده اعلام امريكاي  مقام جلسه اين در
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 مقرهاك گذارك بمب و ترور خصوص در جديدك تشكل اينكه به مشروط ول  باشيد داشته نقش  عراق آينده حكومت در

 ».بياوريد ،بوجود درعراق شيع  احزاب هبرانر و دانشمندان و علما ترور همچنين و شيع  احزاب

 وهابيت وضدتوحيدك ضداسلام  زنند،فرقه م  ضربه اسلام به آن بوسيله است سال دهها كه استكبارجهان  ابزارهاك از يك 

 وحدت با.كند م  مبارزه باتوحيد.نمايد م  مقابله اعظم پيامبر با.كند م  مبارزه قرآن با شركف با مبارزه بهانه به كه اك فرقه.است

 .كند م  مقابله مسلمين

 مستر وبايدخاطرات شد درست بريتانيا سرويس اينتليجت سازمان توسط كه اك فرقه.اند زده وحدت،وهابيون به را ضربه بيشترين«

 .شد آشنا توحيد ضد فرقه اين ماهيت با تا خواند را همفر

 :وهابيون اعتقادات از قسمت 

 يا ميلاد جشن برپاي  - پيامبر بر صلوات فرستادن - !بلند صداك با قرآن اندنخو:است شرك علامت كارها اين

 واسام  لفظاللَّه تكرار - !جنازه تشييع در الله الا لااله گفتن - !گرفتن بدست تسبيح - ع ائمه براك عزادارك مراسم

 . ضريح به نخ بستن - خدا غير از خواستن كمك - غيرخدا براك نذر - ديگرخداوند

 !فرستاد،كشت صلوات پيامبر بر مناره دربالاك كه را كورك فرقه،مؤذن اين سردسته عبدالوهاب محمدبن كه آمده وهابيت تاريخ در

 پيامبرصلوات بر مناره بالاك كه است كس  از كمتر فاسد زنان درخانه موسيق  صداك گناه:گفت م  عبدالوهاب محمدبن

 !بفرستد

 حج به كه را عراق  دوروحان  31سال  حج ودر اند كشته را شيعه صدها خليج وكشورهاك وعراق وپاكستان حجاز در وهابيون

 !كشتند وآنهارا دزديدند بودند شده مشرف

 .است اسلام دشمنان و توحيد دشمنان وابزار دارد جهان  استكبار در ريشه فرقه اين يقينا

 وپيامبر قرآن دشمن درباطن ول  دارند قبول را پيامبر و رآنق ظاهر به كه هستند گروه  بلكه!شيعه ونه هستند سن  نه وهابيون

 شدندوباعث مرتكب زشت  كارهاك چه بودند ها لادن وبن ها وزرقاوك طالبان كه وهابيون فرزندان كه وديديم هستند واسلام
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 دين  اسلام يا!گويند  م طالبان كه است چيزك اين اسلام كردند خيال ومردم گرديدند اسلام از جهان مردم از اك عده انزجار

 !گويد م  لادن بن كه است

 ندارند خود سران اين ماهيت از اطلاع  آنها پيروان واكثر هستند فرقه اين وانحرافات جنايات مسئول وهابيت هاك سردسته البته

 ».روند م  را آنها راه وكوركورانه

 

 مشكوك فرد يك كردن خل  جمله از.است سلمانانم مقدسات صحنه به مشكوك افراد آوردن دشمن هاك حربه از ديگر يك 

 .گردد م  اسلام،انجام دشمنان كمك با او فعاليتهاك كه است حسن  سيد بنام عراق 

 از الصرخ  محمودالحسن  سيد باشد،آقاك م  حسن  سيد نام به شخص  عصرعج،قيام امام ظهور مقدمات جمله از اينكه به باتوجه

 دارد دراختيار كه اك ماهواره هاك وتلفن هنگفت هاك پول.است كرده معرف  حسن  سيد همان را دخو و كرده استفاده مسئله اين

 .است تامل كرد،قابل م  زندگ  فقيرانه كه قم در او طلبگ  سابقه به باتوجه

 شده يان،باعثشيع عليه اشغالگران جويانه تلاف  اقدامات زمينه ايجاد و امريكاي  چند كشتن نظير روحان  اين مشكوك تحركات

 .دهند قرار راموردبررس  خارج  امنيت  هاك سرويس با وك ارتباط عراق،احتمال برجسته هاك شخصيت تا است

 

 را اسلام جهان كه است خطرات  از است نشده آن اجراك به موف  تاكنون كه امريكا توسط بزرگ خاورميانه طرح همچنين   

 .نمايد م  تهديد

 ذكرشده،ايجاد»خاورميانه در دمكراس  و اصلاحات از حمايت براك الملل  بين طرح« عنوان به آن از كه طرح اين از هدف

 متحول كل  ،به منطقه اين اجتماع  و سياس  فرهنگ كه نوع  به است منطقه اين در وغربگرا  دموكراتيك نظامهاك سرك يك

 طرح،غرب  اين از اصل  هدف درحقيقت.برود ميان نامد،از م  تروريست  گروههاك تشكيل بناك زير را غرب،آن آنچه و گردد

 .است منطقه اين حيات  منابع بر امريكا سلطه مانع ترين اصل  عنوان به  اسلام بردن ميان از و منطقه اين عموم  فرهنگ كردن

 وتشتت دچارتفرقه نمسلما كشورهاك كه زمان  تا جهان  استكبار كه بدانند و باشند خطر اين ابعاد متوجه بايد اسلام  كشورهاك
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 اسلام  اسلام،انسجام جهان عليه ها توطئه اين كردن خنث  راه  وتنها دارد نم  بر اين مانند وطرحهاي  طرح اين از باشند،دست م 

 .باشد م 

 

 منافع عليه جهان  استكبار سران با اسلام  دولتهاك سران از بعض  همكارك و اسلام ،دوست  امت وحدت موانع ديگراز يك 

 .است مسلمين

 .نكنيد وهمكارك دوست  خدا دشمنان با كه داده هشدار مسلمانان به بارها كريم قرآن رابطه اين در

 «4ممتحنه « اولياء وعدوكم عدوك لاتتخذوا آمنوا ايهالذين يا

 .نكنيد دوست  خودتان ودشمنان من دشمنان با!مؤمنين اك

 «6توبه«رسوله   و المشركين من ء برك اللَّه ان كبرالا يومالحج الناس ال  ورسوله اللَّه من واذان   

 .هستند بيزار مشركين از ورسول خدا كه مردم همه به ورسولش خداوند طرف از اعلام

 گرفته قرار آيات اين اند،مشمول بسته اسلام با دشمن  كمر كه غرب  وكشوهاك امريكا با همكارك با كه بدانند افراد اين بايد لذا

 .گيرند م  قرار وردگارپر غضب ومورد

 

 بندند،ازنظر م  اسلام جهان منافع ضد بر مخفيانه بصورت  اسلام  كشورهاك سران از بعض  گاه  كه پيمانهائ  همچنين

 :باشد م  زير آيه ومشمول است مردود خداورسولش

 «402توبه«قبل من رسولهو   اللَّه حارب لمن وارصادا المؤمنين بين وتفريقا وكفرا ضرارا مسجدا اتخذوا والذين   

 خدا   دشمنان براك وپناهگاه  برسانند ضرر آنان وبه نموده تفرقه دچار را مسلمين تا كنند م  درست مسجدك كه آنان   

 ...كنند م  درست ورسول

 

 .است اسلام عليه غرب كليساك ودستگاههاك واتيكان اسلام،فعاليت عليه دشمنان  هاك توطئه از ديگر يك    
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 امر اين به را كلان  جهان،بودجه در اسلام گسترش از جلوگيرك براك اخيرا آلمان،واتيكان زونتاج.ام.ولت روزنامه وشتهن به«

 كنند جلوگيرك جهان در اسلام گسترش از تا كنند م  فعاليت جا همه در و روز شبانه نفر ميليون يك.است داده اختصاص

 ».است صفات حضرت،بابدترين آن توصيف و ص اعظم پيامبر وجهه كردن ،مخدوش  آنان فعاليت محورهاك از ويك 

 .نمايند تبيين جهان مردم براك را ص اعظم پيامبر زيباك اسلام،چهره جهان ومطبوعات ها رسانه بايد

 

 .است صهيونيست  رژيم يعن  منطقه سرطان  غده مسلمين،وجود تفرقه  هاك زمينه از ديگر يك  همچنين   

 ادامه براك كه بطورك.دارد امريكا خصوص به غرب در عجيب  نفوذ.دارد دست در را دنيا اكه رسانه كه رژيم 

 متعهدنيست الملل  بين قانون هيچ وبه گرفته شكل تروريسم پايه بر كه دولت .بزند هركارك به دست است حاضر آن،غرب حيات

  .برند م  سر به رژيم اين هاك زندان در وبيگناه آزاده انسان وهزاران است آغشته بيگناه هزاران خون به دستش و

 عليه خود مختلف هولوكاست،جنايات ادعاك بزرگنمائ  و تكرار با صهيونيستها:نوشت ليب  مسلح نيروك ارگان الفاتح نامه هفته«

 وقانا وشتيلا ،صبرافلسطين قرن،در نيم طول در صهيونيستها كه جنايتهائ  آيا.اند داشته نگاه مخف  را اخير سال پنجاه ط   مسلمانان

 (10)»نيست؟ تر فجيع رادارند ادعايش يهوديان كه آنچه از  شوند م  مرتكب هم هنوز و اند شده مرتكب وغيره

 

 از وغيره گراي  گراي ،ترك عربگراي ،فارس.است ناسيوناليسم تفكرات و گراي  مسلمين،مل  اختلاف هاك زمينه از ديگر يك    

 .است مسلمين تفرقه  عوامل

 مسلمان هاك ملت ساير مقابل در را ايران گراي ،ملت مل  اين.است مسلمين بدبخت  اساس گراي  مل  اين:فرمودند راحل امام

 مجتمع هم با مسلمين كه اند كشيده مستعمرين كه است هاي  نقشه اينها.ديگران مقابل در را عراق ملت و دهد م  قرار

 (44.)نباشند

 پيامبر ياران بهترين از محمدك سلمان يا فارس  ايران ،سلمان نژاد نبودند؟از واقوام نژادها همه از اعظم پيامبر اطراف در مگر

 توحيد محور حول همگ  اما.بودند مختلف  هاك قبيله به مربوط كه پيامبر ديگرياران همچنين.بود ديگرك كشور از حبش  بلال.بود
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 ص پيامبر ول  زدند م  ومليت قوميت از دم كه بودند افرادك گاه  هاگرچ.نموند م  زندگ  وقوم  نژادك اختلاف ،بدون ونبوت

 .نمود م  نه  را نمودوآنها م  مقابله آنها با

 

 شده تحريف قرآن  انتشار و كريم قرآن تحريف به اسلام،اقدام عليه جهان  استكبار هاك فتنه از ديگر يك  همچنين   

 .باشد م 

 نام به هاي  سوره جمله از سوره وهفت هفتاد شامل  شده منتشر امريكا انتشارات  شركت دو توسط كه الح  الفرقان كتاب«

 درابتداك.است شده داده جلوه وارونه يا شده شمرده مردود كتاب اين در اسلام  عقايد از وبسيارك!است والانجيل الفاتحه،الجنه

 شده شمرده زن،زنا ازيك بيش با آيات،ازدواج از يك  در.است آمده اللَّه بسم الرحيم،جمله الرحمن اللَّه بسم بجاك هرسوره

 (12)».اند شده خوانده شرع  وغير ،حرام وجهاد ديگر،طلاق آيات در و.است

 شده ها فتنه اين به توجه عدم تفرقه،باعث و تشتت زيرا.داد؟خير نشان مناسب  العمل فتنه،عكس اين مقابل در اسلام جهان آيا

 .است شده شكسته آن ابهت زيرا ندارد دل به رس ،ت اسلام جهان از هم ودشمنان

 

 

 

 

 

 باسمه تعالی

 مالیات مشروعیت یا عدم مشروعیت

سالنامه آماری } .وجوهی را که دولت از درآمدها،اموال و دارائیهای اشخا  حقیقی و حقوقی مشمول مالیات،دریافت می کند،مالیات گویند-1

 {534  1373کشور سال 

 ..و گوناگونی آن ها،مهمترین اهرمهای مالی دولت به شمار می آیند مالیاتها از نظر میزان

سابقه اخب  مالیات به هزاران سال قبل از اسلام بر می گردد که  .پادشاهان وحکام برای اداره امور کشور از مردم مالیات می گرفتند



 تمجموعه مقالا

 
259 

 :از جمله درباره اخب مالیات در ایران قبل از اسلام آمده است

 . اول از خراج یا مالیات ارضی ، دوم گزیت یا مالیات سرانه : از دو نوع مالیات ترکیب یافته بود ن ایرادرآمد دولت 

مبنای وهول مالیات ارضی گریب یا جریب بود که تقریباً معادل دو هزار و چهارهد . زنان و کودکان و پیران از مالیات سرانه معا  بودند 

 .  .مترمیباشد

علاوه بر مالیات خراج و گزیت ، تقدیم توفی نیز . قسط دریافت می داشتند که به اهطلاح آن روز سه مرک می گفتند  مالیات را معمولاً در سه

از واردات ، عوارض . مرسوم بود که آن را آیین می نامیدند که در موقع شر  یابی به حضور شاهنشاه در عید نوروز و مهرگان تقدیم می کردند 

 . گمرکی دریافت می داشتند 

ونیز غنایمی که بر اثر فتح شهرهای دشمن بدست می آمد . دیگر درآمدها اتفاقی بود مانند گنج گاو و گنج بادآورده که به دست خسروپرویز افتاد 

 . از درآمدهای اتفاقی بشمار می رفت 

در . عام المنفعه از قبیل بنای پلها وتعمیرسدها  مصار  دولت بیشتر عبارت بود از هزینة جنگ و مخارج دربار و حقوق مستخدمان دولت و انجام امور

 . هنگام بر تخت نشستن شاه جدید همة سکه های خزانه را گداخته و باتمثال شاه نو ضرب می کردند 

 هاییارز عمده ای که در هنگام هلح به ایران وارد می شد عبارت از مبلغ هنگفت پول طلایی بود که دولت ایران بابت نگاهداری در بند

 . گرفت  می ازرومیانقفقاز

عایدات سالیانة دولت در زمان خسروپرویز به . می خواندند که گاهی مقام وی معاونت بزرگفرمبار بود  آماركاررئیس دیوان مواسبات کشور را ایران 

 .میلیون مارک طلا بوده است  094، تقریباً معادل  درهممیلیون 043
&&& 

 مالیات در اقوام بختیاری

 .شود تقسيم مي چهار لنگو  هفت لنگ ٔ  گ بختياري به دو شاخهقوم بزر

 است دينارانيو  دوركي، بابادي، بهداروندت لنگ شامل چهار باب هف

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA_%D9%84%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%84%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit
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 .است  موگوييو ( وند ممي[[ )ميوند(]ذلكي)، زلقيكينورسي، (ممصالح) محمودصالحچهار لنگ شامل پنج باب 

وسيله ماليات سرانه اي بوده است كه از دام داران مي گرفتند ، اقتصاد حكومت خان ها براساس  ه در ايل وجود داشته گردش حكومت بهبراساس سنتي ك

در امر اين ماليات بر اساس ميزان توليد فرآورده هاي دامي به نوع مراتع و وسعت آن و تعدا دام و تعداد نفراتي كه در ايل قدرت كارايي . همين ماليات بود

 توليد دام و پرورش آن را داشته اند بستگي داشته ، همه بختياري را از لحان گرفتن ماليات به دو بخش تقسيم كرده بودند

 از يك بخش كه دام زيادتر و مراتع بهتر داشته اند ماليات بيشتري دريافت مي شد و از بخش ديگر ماليات

 .ماليات دامي در ايل، بر حسب ماديان تعيين مي شد چون هر ماديان چهارلنگ واحد گرفتن . كمتردارد

 ريال به معيار آن زمان دريافت مي كردند ، 01ريال تا  01براي هر راس ماديان سالانه مقداري پول از 

 جدول اخذ ماليات به شرح زير بوده است

 ريال ماليات 01= يك راس ماديان = راس گاو 4

 لياتريال ما 01= يك راس ماديان = راس خر 4

 ريال ماليات 01= يك راس ماديان = راس ماديان 0

 

منطقه كه مشمول پرداخت اين نوع ماليات بودند به  چون يك راس ماديان برابر واحد گرفتن ماليات دامي به معني چهارلنگ محسوب مي شده ، افراد اين

ات را به اندازه هفت لنگ ماديان مي داده اند يعني دوراس كمتر داشتند همين مقدار مالي گروه ديگر كه قدرت مالي. چهار لنگ معروف شدند

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C&action=edit
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هفت لنگ ،روي اين اصل  منهاي يك لنگه يعني(هشت لنگ)منهاي يك لنگه يعني هفت لنگ ماديان مي داده اند يعني دوراس ماديان( هشت لنگ)ماديان

 .دهدمي  جدول زير اين طبقه بندي را نشان. مردم اين منطقه بنام هفت لنگ معروف شدند

 ريال ماليات 01= يك ماديان = راس گاو 7

 ريال ماليات 01= يك ماديان = راس خر 7

 ريال ماليات 01= لنگ ماديان 7= سه لنگ ماديان +راس ماديان 0

و به بعضي ها  بين طوايف فرق مي گذاشتند در مورد همين ماليات گرفتن خوانين به دلايل سياسي در خود ايل و نزديكي و دوري طايفه ها به خوانين

 .امتيازاتي مي دادند

 {اينترنت:منبع}گرفتن ماليات توسط كلانتريان ايل انجام مي گرفت و درعوض خود اين كلانتران از پرداخت ماليات معاف بودند

هایی که مربوط پیامبر اعظم   در ابتدای تشکیل حکومت اسلامی علاوه بر مالیتهای ثابتی چون خمس وزکات ،در حجاز بخصو   در سرزمین -2

 .به یهود یا مسیویان بوده است برای افرادیا گروههایی  مالیات یا جزیه  وخراج وضع نمودند

 :از جمله

فدک و تیما  را با زور وادار به پیوستن به سرزمین هاع اسلامى کرد و مقرر داشت که نیمى از ,ا پس از این که مناطق یهودع نشین خیبر-الف

کسانى را براع برآورد (  )پیامبر, شد(  )ا به دولت اسلامى بپردازند و حق تصر  در سرزمین هاع آنان از آن پیامبرموصولات کشاورزع خود ر

قابل ذکر . کسى را مى فرستاد تا سهم حکومت را دریافت کند, و تعیین مقدار موصولى که به دست معآید نزد آنان مى فرستاد و هنگام برداشت

 . به شمار مى رفت(  )راست که فدک ملک شخص پیامب

باید مقدارع از , قراردادع تنظیم کرد که براسای آن, ا براع مردم نجران که مسیوى و داراع استقلال و سازمان دهى ادارع خاهى بودند-ب

 . موصول درآمد خود را ا چه نقد و چه پارچه و پوشاک به حکومت اسلامى بدهند
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که بسیار مثلا مالیات شهر تاریخی دینور در نزدیکی کرمانشاه .ه دست مسلمین فتح می شد مالیات می بستندخلفای اول تا سوم نیز بر شهرهایی که ب-3

 .گویا متعلق به مردم  شهر کوفه بوده  وهر  این شهر می شده استآباد وپر رونق بوده ، 

  در زمان امیرمؤمنان ع مسئله مالیات جایگاه مهمتری پیدا کرد بطوری که حضرت یکی از-4

 :وظایف  مهم  فرمانداران وحکام  را اخب مالیات ،اعلام کرد

 

عبارت ديگر فلسفه عمل   به. كند امام عليه السلام در ابتداك نامه خويش به مالك هدف ازگماشتن وك به حكومت مصر را در چهار وظيفه عمده خلاصه م 

استصلاح »پيكار با دشمنان « جهاد عدوها»( ماليات)فراهم آوردن خراج« بايه خراجهاج»: شود چهار مقوله خلاصه م  حكومت در اسلام به بيان امام در اين

 «اهلها

 .عمران و آبادان  شهرها« عماره بلادها»آموزش و تربيت مردم و 

 

 جبايه خراجها، اقتصادك پويا*

اقتصادك  هاك تلاش. پذير نيست جلب ماليات امكان هاك اساس  است كه بدون درنظر داشتن اصول و مبان  آن فراهم آوردن ماليات مبتن  بر پيش فرض

ترين فن آورك ها براك  ترين ابزارتا پيشرفته تمام ابداعات و اختراعات بشر از ابتداي . موجود است انسان همواره براك كسب حداكثر بازده از حداقل منابع

 .اشته باشدورك را از منابع طبيع  و انسان  د خواهدبيشترين بهره اين است كه بشر م 

 .ورك بالا از منابع كشور است و فرهنگ  در گرو بهره هاك اجتماع  شكوفاي  و رشد اقتصادك و به تبع آن، رشد ساير بخش

امام بر آن تاكيد  رسد آن چه توان انتظار داشت ماليات جلب و باطيب خاطر از سوك توليدكنندگان پرداخت گردد به نظر م  در چنين وضعيت  است كه م 

( ع)توان پرداخت ماليات را داشته باشند و امام آورك ماليات بدون در نظرگرفتن شرايط اقتصادك مردم نيست، زيرا مهم اين است كه مردم ارند تنها جمعد

خويش  ادك مردم،همتحاكمان جور، در گذشته بدون در نظر گرفتن شرايط اقتص هاك فراوان  وجود دارد كه نمونه. كند مساله را تاكيد م  نيز، صراحتا اين

 :كنند به مالك توصيه م  با دورانديش  ودرايت( ع)امام. اقدام نيز گريبانگير خودشان بوده است را صرف گرفتن ماليات كرده و البته عواقب سوء اين
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غير عماره اخرب البلادو اهلك ذلك لايدرك الا بالعماره و من طلب الخراج ب وليكن نظرك ف  عماره الارض ابلغ من نظرك ف  استجلاب الخراج لان»

آيد مگر از راه عمران و  به دست نم  ابتدا بايد در آبادكردن زمين بكوش  تا بتوان  ماليات را دريافت كن ، زيرا ماليات« العباد و لم يستقم امره الا قليلا

گان خدا را هلاك ساخته و حكومت او نيز مدت زيادك بگيرد بدون اين كه كشور را آباد كند، مملكت را خراب كرده،بند آبادان  و كس  كه ماليات

 .نخواهد داشت دوام

چه در زمين وجود دارداز منابع زيرزمين  و  به هر آن اك است كشاورزك نيست، بلكه اشاره بديه  است منظور حضرت از آبادان  زمين تنها افزايش توليدات

 .زمين  رو

لعمران محتمل ماحملته و انما يوت  خراب الارض من اعواز اهلها و انما يعوزاهلها لاشراف انفس الولاه عل  فان ا»: فرمايند ايشان در جمله شيواك ديگر م 

 .«انتفاعهم بالعبر الجمع، و سوء ظنهم بالبقاء و قله

، بگیرع توانى هر اندازه مالیات بخواهى مى( ثروتمند هستند کشورع که در آن مردم)در کشور آباد و با زیربناع اقتصادع موکم 

. ها دريافت كند عنوان ماليات از آن گذارك كنند، مديريت نظام نيز قادر نخواهد بود چيزك به سرمايه اماچنان چه مردم فقير باشند و نتوانند در امور اقتصادك

كه به بقاك خود اميد ندارند و به  آورك مال ازسوك مديران نيز اين است آورك ثروت و پول از سوك زمامداران است علت جمع جمع فقر مردم نيز به علت

مديران جامعه  بنابراين لازم است. گيرند ها درس نم  سازند و نيزبه علت اين كه از عبرت خود اندوخته م  سئوليتممحمد عبده براك روز پس از  قول

ود را به كاراندازند و در جهت پوياي  اقتصاد گام هاك هر چند اندك خ ها با تلاش و كوشش سرمايه هاي  مناسب براك همه مردم فراهم آورند تاآن فرصت

 {602پاسدار اسلام ش }.بردارند

خب در دنیای کنونی هیچ کشوری نمی تواند مالیات را از اقتصاد خود حب  نماید وهمه کشورها طبق قوانین خود از اقشار مختلف مردم  مالیات ا-5

 . می کنند

به عدالت اجتماعی ومصلوت جامعه خود،انواع مالیات وضع می کنند که گاهی نوع مالیاتی که اخب بعضی از دولتها برای کسب درآمد،بدون توجه 

 .مثلا در زمان گبشته در کشورایران  مالیات بر ریش وسبیل هم اخب می شده است.می نمایندباعث تعجب انسان می شود

 :دهمچنین اخیرا خبری در مورد مالیات بر چندهمسری ها در بنگلادش منتشر ش

کرده است که شورای شهر درهدد تصویب قانونی است تا مردانی که  شهردار شهر راجشاهی، چهارمین شهر از نظر وسعت در بنگلادش، اعلام 
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چندهمسری  "به دور از زمانه"او دلیل این امر را هم مبارزه با سنت . با بیش از یک زن ازدواج می کنند ملزم به پرداخت مالیات به دولت شوند

یعنی مردی که برای بار دوم ! جالب اینجاست که نر  مالیاتی هم که افراد باید به دولت بپردازند، بستگی به تعداد همسران دارد. م کرده استاعلا

 نازدواج کند باید معادل هد و چهل و دو دلار آمریکا مالیات پرداخت کند، مردی که سومین همسر را اختیار کند دوبرابر این میزان، برای ز

 ...! چهارم سه برابر و الی آخر

 

 .با پیروزی انقلاب اسلامی،قوانین کشورمان طبق قوانین مترقی اسلام تنظیم شده است که یکی از مهمترین قوانین،قانون اخب مالیات می باشد-0

د،باید گفت از مهمترین دلایل مشروعیت اخب با اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه واینکه ولی امر مسلمین همان اختیارات پیامبر   وامیرمؤمنان ع را دار

 .مالیات از مردم،تایید ولی فقیه بر این امر است

ی اخب مالیات از اختیارات حکومتی است که دولت اسلامی  زیر نظر ولی فقیه می تواند در هر زمانی برای هر چیزی بر طبق مصلوتی که ایجاب م

 .ی چون خمس وزکات وامثال آن کفا  اداره جکومت اسلامی را نمی نمایدزیرا مالیاتهای ثابت.کند مالیات وضع می نماید

 :توضیح مطلب

در زمان پیامبر   هرگاه اسلام نیاز به کمک مادی داشت مثلا جنگی پیش می آمد طبق دستور پیامبر  ،همه مسلمی نباید به هونه می آمدند 

و البته درهد کمکها .لبا هزینه های جنگها از طریق مردمی تامین می گردید.دوهرآنچه داشتند در طبق اخلا  تقدیم پیامبر اکرم   می نمودن

 .برای افراد مشخص شده نبود بلکه هرکسی باندازه ای که دوست داشت به حکومت اسلامی کمک می نمود

 .ن الهی شرکت نماینداین نووه کمک رسانی برهمه مسلمین بصورت  واجب کفایی بود تا همه مسلمانها به میدان بیایند ودراین آزمو

 .وکسانی که احیانا کمک نمی نمودند مورد مبمت خدا وپیامبرخدا قرار می گرفتند که در سوره توبه  به چند مورد اشاره گردیده است

 :بقره استدلال نمود که فرموده است219در این رابطه می توان به آیه 

 .یسئلونک ماذا ینفقون قل العفو

 .فاق نمایند؟بگو مازاد رااز تو می پرسندچه چیز ان

 :در تفسیر نمونه ذیل آیه فوق آمده است

 بعد از اینکه خداوند به مسلمانان دستور داد برای پیشرفت حق انفاق نمایند،عده ای از اهواب 

 یا قسمتی را؟ نزد پیامبر    آمدند وپرسیدند؟ما نمی دانیم چه مقدار از اموال خود را در راه حق خرج کنیم؟آیا همه را انفاق کنیم

 .کنند"عفو"آیه فوق نازل شد وبه آنها دستور داد در انفاق خود رعایت
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 .عفو یعنی آنچه از مخارج سال اضافه بیاید:امام باقر ع فرمود

ویا پس می توان نتیجه گرفت که وقتی جامعه اسلامی نیاز به کمک داشت باید همه کمک نمایند که نوع کمک ودرهد آن را پیامبر   یا امام 

بطوری که مسلمانان به اندازه مخارج سالانه خود از درآمد خود استفاده کنند وقسمتی .جانشین امام تعیین می نماید البته با توجه به وضع مالی افراد

 .را هم در راه اسلام و در آن راههایی که ولی امر مسلمین دستور می دهد،هر  نمایند

 :امام راحل عقیده داشتند

وفرقی میان آنها نیست زیرا والی هرکه باشد مجری شریعت و .عادل همان اختیارات و شئونات پیامبر و  وائمه ع ،می باشد اختیارات فقیه

 {407 2کتاب البیع ج}برپادارنده حدود الهی و گیرنده خراج و سایرمالیاتها و تصر  کننده درآنها بنابر مصلوت مسلمین است

برقرار شده است ،دولت کریمه برای اداره این کشور لابد وناچار از اخب مالیات می باشد وبا تایید ولی الان که جمهوری اسلامی در این کشور 

علاوه امرمسلمین وطبق قوانین مصوبه در مجلس شورای اسلامی وتایید شورای نگهبان،مالیات مشروعیت یافته وواجب الهی می باشد وفرار از مالیات 

 .می شود بر تخلف قانونی،تخلف شرعی موسوب

داری باتوجه به اهدا  بلند نظام اسلامی واحسای مسئولیتی که نسبت به سعادت آحاد مردم دارد،باید درآمدهای بیشتری نسبت به کشورهای سرمایه 

 .،داشته باشد تا به آن اهدا  دست پیدانماید

 .نگ علمی ودینی مردم می باشداز جمله این اهدا ،ایجاد عدالت اجتماعی،از بین بردن مورومیت وفقر،بالابردن فره

درهد درآمدهای دولت بالاتر نرفته ودرآمدهای 31حداکثر سهم درآمدهای مالیاتی درایران از .مالیات در ایران در جایگاه مناسبی قرار ندارد-7

 .دولت همچنان وابسته به منابع دیگر چون نفت می باشد

درهد می باشد ودربعضی از کشورها به نوددرهد هم می 56تا46رهای هنعتی دستکم درحالی که سهم مالیاتها از کل درآمدهای دولت در کشو

 .رسد

دهند؛  دانند که چرا مالیات نمی مانده هم می درهد باقی 03دهند و  دانند چرا مالیات می درهد مردم نمی 03دهد که  های آماری نشان می بررسی 

 تری انجام گیرد؛  پرداخت مالیات تلاش جدیرسد باید در آموزش همگانی مردم، نسبت به  به نظر می

توسعه تواند به  ست، می شود که مالیات دادن علاوه بر آنکه یک وظیفه ملی بیین دهند، ت دانند چرا دارند مالیات می که نمیباید برای آنهائی 

 .کشورشان در همه ابعاد مادی وفرهنگی کمک نمایند

مردم تبیین گردد واینکه در دولت اسلامی رعایت قوانین الزام شرعی دارد ونباید از پرداخت مالیات  مسئله شرعی وجوب پرداخت مالیات باید برای

 .فرار نمود
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 :در حال حاضر انواع درآمدهای مالیاتی دولت بشرح زیر است

مالیات :د{ ت سرقفلینقل وانتقالا-ارث}مالیات بر ثروت:ج{ مستغلات-مشاغل-حقوق کارکنان}مالیات بردرآمد:مالیات برشرکتها  ب:الف

 {مالیات بر فروش سیگار-فرآورده های نفتی}مالیات بر مصر  وفروش:ذ{ سودبازرگانی-حقوق گمرکی}برواردات

 قسمتی از سخنان وزیر امور اقتصاد ودارایی قبل از خطبه های نمازجمعه تهران-8

نیاز  های عمومی مورد درهد ازهزینه  �95تا 96در برخی کشورها : فتدر سخنرانی قبل از خطبه های نمازجمعه تهران گوزیر امور اقتصاد و دارایی 

درهد رسیده است که با  �36تا�25گرفته در سالهای گبشته حداکثر به شود اما این رقم در ایران با تلاشهای هورت دولت از طریق مالیات تامین می 

 .دنیا بسیار فاهله دارد رقم های مرسوم در

شود درحالی که این رقم در ایران  درآمد مالیاتی تامین می  درهد از تولید ناخالص داخلی برخی از کشورها از 32ود به گفته دانش جعفری، حد

 .پنج تا هفت درهد رسیده است با تلاشهای هورت گرفته به

نفتی، چه نیازی به درآمد  بر اینکه با وجود درآمد وی در ارتباط با احتمال طرح این موضوع که ممکن است در ذهن برخی ایجاد شود مبنی

برای مواجهه با شرایطی که  منابع نفتی پایان پبیر هستند و درآمدهای نفتی قابل اتکا نیستند لبا از حالا باید : اظهار داشت�مالیاتی درکشوراست،

  .نداشته باشد، آمادگی پیدا کنیم ممکن است منابع نفتی پایان یابد و در آمدی از آن مول وجود

اتکا به درآمد نفتی سبب : تلاش کافی کسب می شود و افزود الوهول دانست که بدون درآمد نفتی را یک درآمد سهل �ر اقتصاد و داراییوزیر امو

  .پدید آید کشورفعال نگردد، تولید لطمه بخورد واشتغال ایجاد نشودوبدنبال آن مشکلات اجتماعی شود عوامل اقتصادی  می

ساله کشور که  26انداز  به همین دلیل در سند چشم : کرد و افزود تصاد را یکی از آثار اتکا به درآمد های نفتی عنوانبروز بیماری هلندی در اق�وی

های  هشت سال دیگر، بتواند هزینه  ابلاغ شده است، کشور باید تا پایان پنجمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور یعنی توسط مقام معظم رهبری

 باشد،  های عمومی است، از مول درآمد های غیرنفتی که به طورعمده در آمد مالیاتی می  در بخش جاری را که بخشی از هزینه مورد نیاز خود

  .تامین کند

یا کارخانه زیان ده مالیات بگیرد بلکه معنای آن این است  منظور از در آمد مالیاتی آن نیست که دولت از کاسب فقیر و: تاکید کرد�دانش جعفری
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توت عنوان در آمد  کسب و کار و تولید رونق یابد، در این هورت دولت سهمی از افزایش درآمد خواهد داشت و که دولت باید کاری کند که

  .کند مالیاتی از آن استفاده می 

دهند برخورد  راانجام نمی  کسانی که وظیفه قانونی خود به گفته وی، دادن مالیات در برخی کشورها یک تکلیف قانونی بزرگ تلقی می شود و با

 .شود شدید می

همانطور که در سخنان وزیر اقتصاد ودارائی ذکرشده ،نظام  اسلامی همانند دولتهای طاغوت نیست که بدون توجه به توان افراد وبوث توزیع -9

واقشار بگبارد بطوری که کمر بعضی از افراد در  ثروت در جامعه و مسئله مهم ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه،بخواهد مالیات ظالمانه بر همه افراد 

بلکه مالیات باید طبق تمکن وثروت افراد واقشار مختلف جامعه تنظیم شود وفشاری طاقت فرسا بر افراد وارد .خیر این گونه نیست.زیر مالیات خم شود

 .نشود

رخانجاتی که مشمول مالیات های کلان هستند ولی به لطایف الویلی از مالیات باید جایگاه خود را پیدا کند مخصوها شامل افراد واقشار وشرکتها وکا

 .مالیات فرار می نمایند،بشود

ایتی در انتها درباره فشار بیش از حد مالیات بر یکی از مؤمنین در زمان امام هادق ع  که مجبور می شود از طر  حضرت توهیه نامه ای ببرد رو-16

 :دبرای ختام این نوشتار آورده می شو

 

 (ع)نجاشی حاکم اهواز بود یکی از کارمندانش بخ امام ششم: مومدبن جمهور گوید

( ع )امام ششم : عرضکرد در دفتر نجاشی خراجی به عهده من است و اومؤمن و مطیع شما است اگر هلاح بدانید برایم به او توهیه ای بنویسید  

 :نوشت

 ((بسم الله الرحمن الرحیم سرّ اخاک یسرک الله))

 .برادرت را مسرور نما تا خدا تو را مسرور نماید

. است ( ع)پس نامه را ببنزد نجاشی آورد در زمانیکه در جلسه عمومی بودند و چون مجلس خلوت شد نامه را به او داد و گفت این نامه امام هادق

راجی بر گردن من است نجاشی گفت چه مقدار ؟ گفت در دفتر شما خ. نجاشی نامه را گرفته و بوسید و روی دیده گباشت و گفت حاجتت چیست
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 .نجاشی دفتر دارش را خواست و دستور داد از حساب خود او بپردازد و سال آینده نیز همان مقدا برای سال آنده بنویسد. ده هزار درهم : گفت

پس گفت فرش اطاق که روی . ت لبایآیا تو را شاد کردم گفت آری قربانت پس اسب و کنیز و نوکری به او داد و همچنین یکدس: پس گفت

مرد فرش و هدایا را برداشته و به خدمت امام ششم مشر  شد و جریان را گفت حضرت از رفتار نجاشی مسرور شد . آن نشسته بود، را نیز به او دادند 

 {1خوبیها وبدیها ج}.د کردخدا و پیامبرش را هم شا.آری بخدا : آن مر د گفت مثل اینکه برخورد نجاشی شما را خوشوال کرد فرمود

 

 

 باسمه تعالی

 علل عقب ماندگی مسلمین در عصر حاضر چیست؟

عادت یکی از سؤالاتی که عده ای از جوانان می پرسند این است که با اینکه ما مدعی هستیم اسلام کاملترین دین بوده ودر حقیقت اسلام متضمن س

ورهای بی دین وکافر از نظر مادی ،بسیار پیشرفته و به ظاهر سعادتمند هستند وچشم هر بیننده دو جهان انسانها می باشد پس چرا در عصر کنونی ،کش

ولی کشورهای مسلمان اکثرا عقب مانده بوده بطوری که در پاکستان و بنگلادش .ای ازتماشای آن همه تمدن وهنعت و امثال آن خیره می گردد

تا تمدن غرب دارند؟وفقط بعضی از کشورها مانند مالزی  توانسته اند قدمهای خوبی را در  بیش از پنجاه درهد مردم فقیر هستند وفاهله زیادی

 .وادی توسعه وپیشرفت بردارند

 نکند قرآن کریم مخالف  ومانع اهلی .نکند علت این امر،مخالفت اسلام ودین با پیشرفت باشد

م همانند عالمان مسیوی در قبل از رنسانس،مانع پیشرفت هستند؟وباید برای رسیدن کشورهای اسلامی به قله های پیشرفت می باشد؟نکند علمای اسلا

 !رسیدن به غرب،این عالمان را کنار بزنیم

در جواب این شبهه وپرسش جدی،باید بگوئیم که خیر،برخلا  کشورهای غربی که یک زمانی کلیسا با دشمنی با علم ودانش مانع پیشرفتشان 

ن تاکید واهمیت وارزش را برای علم و دانش در همه فنون وموضوعات قائل شده بطوری که فقها  بزرگ ،کسب بود،اسلام دینی است که بیشتری

و در هیچ آیه وحدیثی سراغ نداریم که با علم ودانش مخالفتی .علم ودانش در علومی که کشور اسلامی به آن نیازدارد واجب کفایی اعلام کرده اند

 .شده باشد

 :ت انگیز غرب ازیک طر  وعقب ماندگی مسلمین از جهت دیگررا در عوامل دیگری  جستجو نمائیم از جملهو بایدعلل پیشرفت حیر

سید حکام نالایق وشهوت ران وجنایتکار همواره بر جهان اسلام حکومت می کرده اند و ابدابه فکر سعادت مسلمین نبودند و اگر آزادمردی مانند -1
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 .می شد او را می کشتندجمال اسد آبادی هاوامیرکبیرها پیدا

و  ، جنگها و فرقه گرایی ها به همراهی وجود پادشاهان ظالم و مستبد و بی بهره از علم و دانش که فقط در فکر شهوترانی و زندگی در قصر ها

اسلامی که از قرن دوم کاخهایی که از ظلم و غارت اموال مردم بدست آورده بودند و از بین بردن ریشه علم و علما  بودند باعث شد که تمدن 

فساد  شروع شده بود ودرحالی که اروپا در توحش به سر می برد،مسلمانان قافله سالار علم وتمدن بودند،از حرکت خود باز ایستد و جهل و جهالت و

 .و تباهی جای آنرا بگیرد

ار بجایی برسد که آغامومد خان قاجار پس از تصر  شهر و به جای پیشرفت علمی در راه بهتر ظلم کردن و استثمار ملتها پیشرفت داشته باشند و ک

هزار جفت چشم از مردان آن در آورد و یا شاه عبای بزرگ تمام فرزندان و برادران و مردان فامیل خود را از تری اینکه  26کرمان نزدیک به 

شهر ایران را به اجنبی واگبار کند و  17یک کنیز گرجی  مبادا سلطنتش مورد خطر قرار گیرد کور کند و یا آنها را بکشد و پادشاه دیگری در عوض

 .امثال این نکته های تاریخی که انسان بر بدبختی مردم آن دورانها تأسف بسیار می خورد

 در حالی که در همان زمان یعنی قرن هیجده انقلاب هنعتی در اروپا شروع شد واروپایی که تا آن زمان در توحش بسر می برد ،ناگهان حرکت

 .سریع پیشرفت وتمدن را شروع کرد تا اینکه قافله سالار علوم هنعتی  درجهان گردید

 درباره حاکمیت جهل بر اروپاوتوحش غرب قبل از رنسانس ،به چند مطلب اشاره می نمایم

 

 :خانم دکتر هونکه می نویسد

تابخانه فقط دارای یک کتاب بود و این کتاب نیز نوشته یکی از ششصد سال قبل کتابخانه دانشگاه طب پاریس کوچکترین کتابخانه دنیا بود این ک))

این کتاب آنقدر برایشان ارجمند بود که حتی لودویگ یازدهم که پادشاهی با ایمان و مسیوی بود و می خواست این کتاب . دانشمندان اسلام بود

ارد و این کتاب را کرایه کند تا اینکه پزشکان خصوهی اش از آن را به امانت بگیرد می بایست یکصد سکه طلا و دوازده سکه نقره به ودیعه بگب

 .((رونویسی کرده تا در موارد بیماری و چه در دوران سلامتی به عنوان یک فرهنگ امراض و دستورات طبی از آن استفاده کنند

 

 :خانم دکتر هونکه می نویسد

مشرق زمین این ماده خوشبو را ساخته و طریقه تهیه اش را در اختیار . ز مسلمانان آموختندزنهای اروپایی پودر زدن را که قبلا با آن نا آشنا بودند ا))

حمام و . اروپا گباشت و مردهای اروپائی هم از آن به بعد به تقلید از رهبر مسلمین ، هورتهایشان را به وسیله ریش گباشتن زینت می کردند

 ((.به اروپائیان آموخته شد شستشوی بدن از چیزهای خاهی است که بوسیله مسلمین
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راه در دوران تمدن اسلامی در اروپا طاعون را مرگ سیاه لقب داده و کار خدا می دانستند و از مقابله با آن عاجز بودند ولی طبیبان مسلمان "

 :مبارزه با آن را به بشر آموختند در کتاب تاریخ عرب آمده است

از قرن چهاردهم میلادی که مرگ سیاه اروپا را درو می کرد و مسیویان حیرت زده طاعون را . سیدابن خطیب ، طبیبی بود که به مقام وزارت ر)

اگر گویند چگونه ادعای سرایت : کار خدا می دانستند این طبیب مسلمان ضمن رساله ای فرضیه مسری بودن طاعون را ثابت کرد و چنین نوشت

وجود سرایت به تجربه و استقرا  و حس و مشاهده و خبرهای متواتر ثابت شده و : ده است گوئیماین زاید را قبول کرد در هورتیکه شرع آنرا رد کر

و . مایه های برهان همین است و هر که بخواهد بداند این نکته را در می یابد که نزدیکی به بیمار موجب هلاکت و دوری از او موجب سلامت است

 (.شواره ای مرض به خانه یا موله ای می رودباید دانست که به سبب لبای یا ظر  یا حتی گو

 

 :خانم دکتر هونکه در کتاب فرهنگ اسلام در اروپا درباره وضعیت و کیفیت معالجه بیماران در اروپا در دوران تمدن اسلامی می نویسد

ورن این مطلب را برای اسامه تعریف کرد که موقعی که اسامه و معین الدوله حاکم دمشق با اسب در کنار دریای طبریه یم راندند آقای ویلهلم فون ب

ما یک روحانی معرو  عیسوی مراجعه و تمنا کردیم که با ما بیاید و در هر حال از آن . یکی از اشرا  مقتدر کشور ما مریض بود و داشت می مرد: 

فقط دست به مریض ما بگبارد مریض شفا خواهد ما مطمئن بودیم که اگر او . او جواب مساعد داده و با کمال میل با ما آمد. شخص دیدار کند 

 .یافت

او موم را نرم کرد و به شکل بند های انگشت در آورد و سوراخهای بینی وی . قدر موم برایش تهیه کردیم . موم بیاورید: موقعیکه بیمار را دید گفت

 .را با آنها موکم بست و بیمار مرد

بلی چون او خیلی درد می کشید از این جهت راه تنفس بینی اش را مسدود : ا دادیم جواب دادوقتی ما خبر مرگ بیمار را به آن روحانی کلیس

 .کردم تا اینکه بمیرد و راحت شود

دست گباشتن روی بدن مریض دفع جن کردن و دعا خواندن بهترین روشهای درمانی بودند که پزشان اروپائی ، یعنی همان روحانیون و رهبانان 

 .ا به قول خودشان بشریت مریض را از رنج جسمی اش خلا  کنندبه کار می بستند ت

 :باز در جای دیگر از زبان ثابت بن قروه یکی از پزشکان مسلمان می نویسد

روی دمل او مرهمی که چرک را می کشد گباشتم ، .یکی از اشا  را آورده بودند که رانش دمل در آورده بود و یک زن که تب شدیدی داشت 

 .برای آن زن هم دستور خوراکی دادم که آنهم رو به سلامت می رفت. رد و مرد داشت رو به بهبودی می رفتدمل سرباز ک

دلت می : نمی تواند شما را معالجه کند و رو کرد به آنکه پایش دمل داشت و سؤال کرد( ثابت)این شخص : بعد یک طبیب فرانکی آمد و گفت 
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 .بمیری ؟ او جواب داد که می خواهم با یک پا زندگی کنمخواهد با یک پا زندگی کنی یا با دو پا 

 .مردی تبر به دوش آمد و من حضور داشتم. طبیب فرانکی دستور داد که یک مرد قوی با یک تبر بیاید

او با تبر ضربه ای . در این هنگام طبیب پای مریض را روی یک کنده قرار داد و به مرد تبر بدست دستور داد با یک ضربه پای مرد بیمار را قطع کند

با این دو ضربه هولناک مغز استخوان او بیرون آمد و بیمار در همان . بر پای مریض فرود آورد پا با آن ضربه قطع نشد و او ضربه دومی را فرود آورد

. عاشق او شده است این زن شیطان بر روی سرش جای گرفته است و: آنگاه طبیب فرانکی آن زن را آزمایش کرد و گفت. ساعت جان سپرد 

موهای او را بچینید و آن زن بدون پرهیز دوباره غباهائی را می خورد که همشهریانش می خوردند و با خوردن سیرو خردل تب او دوباره شدت 

 .یافت

او وارد آورد و  شیطان به مغزش وارد شده است و با این جمله دست برد و یک تیغ سلمانی برداشت و برش هلیب وار به پوست سر: پزشک گفت

 .و آن زن در همان حال مرد. آنگاه با نمک استخوان جمجمه را مالش داد. پوست را از وسط کشید تا اینکه استخوان جمجمه نمایان شد

 

 

مان مشاهده که به قول افرادی که در آن ز( میلادی 1730تاریخ تأسیس )در پاریس بود ( پناهگاه خدا)یکی از اولین بیمارستانهای اروپا هتل دیو

 .کرده اند ، بهترین بیمارستان اروپا بود

روی زمین آجر فرش ، علف خشک پهن کرده و روی این علفها بیماران تنگ هم خوابیده بودند پای یکی کنار سر دیگری بچه ها کنار پیرها بله 

رای امراض مسری کنار بیماران بانقاهت جزئی همه حتی چیزی که باور کردنی نیست ولی واقعیت دارد اینکه زن و مرد مخلوط بودند و افراد دا

زنی با درد زایمان ناله می کرد، بچه ای در پیچ و تاب مرگ بود، یک بیمار . تنگ هم و کنار هم بودند طوریکه بدنهایشان به همدیگر چسبیده بود

با نخنهایش دیوانه وار پوست بدن خود را که خارش و مبتلا به تیفوی با آتش تب در حال هبیان و کابوی ، مسلولی سرفه می کرد و بیمار جلدی 

بدترین غبا را به بیمارستان می دادند و آن فقط آن هم نه به اندازه کافی . غالبا ابتدائی ترین مایوتاج در دست نبود. سوزش داشت خراش می داد

واهی که به ملاقات یم آمدند همراه می آوردند به این خاطر و نه سر وقت ، بلکه در فواهلی نامعین ، غبا فقط آن وقت زیاد می شد که مردم خیرخ

بدین ترتیب اگر . درب بیمارستان شب و روز باز بود هر کسی می توانست بیاید و هر چیز خوراکی که می خواهد همراه خود برای بیماران بیاورد

 .ست بر اثر پر خوری رودل کند بوال اغما  بیافتد و بمیردمریضی در یک روز از فرط گرسنگی نیمه جان می شد در عوض روز دیگر شاید می توان

ن و تمام ساختمان پر بود از مگس و حشرات نفرت انگیز هنگام هبح داخل سالنهائیکه بیماران خوابیده بودند ، هوا بقدری متعفن بود که موافظی

ساعت و غالبا بیشتر  24جسد مرده ها معمولا . و دهان بگیرند پرستاران جرأت نمی کردند داخل شوند مگر اینکه اسفنجی بسرکه آغشته جلوی بینی 
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مریض های دیگر می بایست در تمام این مدت در کنار جسد بیجان . در همان مکان که جان داده بودند به جای می ماند تا اینکه بعدا حمل کنند

 ".ای سبز رنگی که لاشه خوارند جمع می شدندبسر ببرند در حالیکه جسد در این جو نامساعد بزودی بو یم گرفت و اطرافش مگسه

 

مردو زن و کودک را . که بر سر راه خود از هیچ چیز نمی گبشتند. سقوط تمدن اسلامی بوده است حمله مغولها به کشورهای اسلامی از دیگر-2

یکسان یم کردند و دهها مورد از این اعمال  می کشتند آثار تاریخی و هنری را خراب کرده می سوزاندند کتابخانه ها و مراکز فرهنگی را با خاک

 .وحشیانه و خلا  عقل انجام دادند

 :ویل دورانت در این زمینه می گوید

. نیامده بودند که فتح کنند و بمانند بلکه می خواستند بکشند و غارت کنند وحاهل آنرا به مغولستان ببرند. تاخت و تاز مغولان فقط چهل سال بود

مغول باز پس رفت آنچه بر جای ماند عبارت بود از اقتصادی به شدت آشفته قناتهایی ویران یا کور مدرسه ها و کتابخانه هایی  وقتی که موج خونین

 .سوخته دولتهای چنان حقیر وضعیف و از هم گسیخته که قدرت اداره کشور را نداشتند

پیش از حمله خارجی ، لبت طلبی ، خستگی جسمی و روحی ، بزدلی و بی اگر چه . و نفوسی که به نیم تقلیل یافته و روحیه خود را باخته بودند

این عوامل باعث شد که فقرو . لیاقتی جنگی ، فرقه گرایی و جهل طلبی مبهبی ، فساد و هرج و مرج سیاسی ، دولت را به اضمولال کشانیده بود

ام و بین النهرین و قفقاز و ایران و ماورا النهر را به فقرو بیماری و عقب فلاکت جایگزین رهبری جهانی آسیای باختری شود و دهها شهر آباد و معتبرش

 .ماندگی کنونی دچار سازد

هزاران دانشمندایرانی در .اکثر دانشمندانی که در کشورهای غربی زندگی می کنند وغرب از آنها بهره فراوان می برد،مسلمان وشرقی هستند-3

 .،تمدن خودرا مدیون آنها می داندکشورهای غربی به خدمت  مشغولند وغرب 

اگر روزی این دانشمندان به کشورهای خود برگردند،آن روز ،روزعزای غرب وروز بوجود آمدن انقلابی بزرگ درکشورهای جهان سوم ومسلمان 

 .خواهد بود

لها،تمدنی بزرگ بنام تمدن اسلامی در اززمان امام باقر ع که فضای مناسبی برای پرورش علم ودانش در جهان اسلام پدید آمد تا حمله مغو-4

 .جهان اسلام بوجود آمد که هنوز آثار آن در جهان علم به چشم می خورد

 
هجری قمری از لواظ نیرو ، نظم ، بسط قلمرو حکومت، تصفیه اخلاق و رفتار، سطح زندگانی ، وضع قوانین  597تا  81اسلام طی پنچ قرن از سال 

 .، ادبیات ، دانشوری ، علم ، طب و فلسفه ، پیشاهنگ جهان بود منصفانه انسانی و تساهل دینی



 تمجموعه مقالا

 
273 

 .این سخنان مور  معرو  ویل دورانت است که درباره اهمیت تمدن اسلامی نوشته است

 :شخص دیگری بنام دلامبر می نویسد

یها شاید یک نفر هم پیدا نشده است که در علم اگر در میان یونانیان دو یا سه نفر یافت یم شدند که دارای جنبه توقیق بودند ولی در میان یونان

 .شیمی از طریق تجربه وارد شده باشد ولی در اسلام هدها از این قبیل اشخا  بوده اند

و  خدمت مسلمین تنها این نبود که علم را از راه توقیق و اکتشا  ترقی دهند بلکه روح مخصوهی در آن دمیده و به وسیله نوشتن و گفتن توریر

حردی › و مداری عالیه آنرا در دنثیا اشاعه و انتشار دادند و در دنیای علوم و معار  اروپا از این را هاحسانی نمودند که نمی توان برای آنگارش 

 .تصور کرد و مسلمین قرنها استاد علوم و فنون ملل اروپا بودند

 :و رسومی می نویسد

در خواب نادانی و توحش مانده بود ایران به ان مرتبه و مقامی رسید که عقائد و افکار قرن  دانشمندان و بزرگان ایران نشان دادند هنگامیکه اروپا

 .بیستم بعدا از آن پدیدار گردید

 :و باز ویل دورانت درباره تأثیر هنر اسلامی در اروپا می نویسد

 .برجهای کلیساهای مسیوی و برجهای ناقوسی به نسبت زیاد مدیون منارههای مساجد است

 .بودید رونق سفالکاری هنری در ایتالیا و فرانسه نتیجه انتقال سفالگران مسلمان به این دو کشور و سفر سفالگران ایتالیا به اندلس اسلامی تجد

تقریبا در . دنآهنگران و شیشه گران و نیز وجلد سازان ایتالیا وزره بافان و اسلوه سازان اسپانیا همه هنر خود را از هنعتگران مسلمان فرا گرفته بود

 .حتی باغها به نسبت زیدد از باغهای ایرانی نشان داشت.همه مناطق اروپا بافندگان به دیار اسلام توجه داشتند که از آنجا نمونه و نقشه بگیرند 

 :و ابن خلدون که از استعداد در نبوغ دانشمندان ایران تعجب کرده می گوید

دینی و چه در علوم عقلی ایرانیان بوده اند و حتی هاحبنظران علم نوو و دستور زبان عربی مثل سیبویه در ملت اسلام بیشتر دانشمندان چه در علوم 

 .اگر علم در آسمانها باشد، مردانی از فاری به آن می رسند: لبا پیامبر اسلام فرمود. ،فاری ،زجاج ، اخفش ایرانی بوده اند

 :ثر علوم امروزی می نویسدو خانم دکتر هونکه درباره تأثیر تمدن اسلام در اک

داد بلکه آنان تمدن اسلامی که بوسیله مسلمین شروع شد نه تنها ارثیه یونان را از انهدام و فراموشی نجات داد و آنرا اسلوب و نظم بخشید و به اروپا 

تمدن اسلامی تعداد . امعه شناسی هستندپایه گبار شیمی آزمایشی ،فیزیک ، جبر ، علم حساب بمفهوم امروزی و مثلثات فضائی ، زمین شناسی و ج

اند به  زیادی کشفیات گرانبها و اختراعات در همه بخشهای علم تجربی که اکثر آنها را بعد ها نویسندگان اروپائی دزدانه به حساب خودشان گباشته

پیشقدمی مسلمانان بود که جای پا برای اروپا باز  ولی گرانبها ترین آنها شاید اسلوب توقیقات علم طبیعی باشد که این. مغرب زمین هدیه کرده است
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 .کرد تا منجر به شناخت قوانین طبیعت و فقوق و کنترل آن گردید

 :گوستاولو بون می گوید 

ر فیزیک د تا  به اینجا این مطلب ثابت شد که اکتشافات مسلمانان در طبیعیات اهمیتش کمتر از ریاضیات و علم هیئت نبوده و پایه معلومات مسلمانان

 .و به خصو  امور بصری آن بلند و عالی است

و هم آنها بودند که مهمترین ترکیبات شیمیائی مانند الکل و اسید ازتیک و اسید . و مسلمانان بودند که آلات دقیق مکانیک را اختراع کردند

مانند عمل تقطیر و غیره و آنها بودند که از علم شیمی در  سولفوریک را کشف کردند و آنها بودند که لازم ترین کارها را در این باره انجام دادند

و آنها بودند که باروت و اسلوه های گرم . راه داروسازی و هنعت به خصو  استخراج معادن و ساختن فولاد و چرمسازی و غیره استفاده کردند

 .جنگی را اختراع کردند و از پارچه کهنه کاغب ساختند

قسمت کشتی رانی مورد استفاده قرار دادند واین اخترع مهم را بر اروپا آوردند و سیاحت آینده نیز دلیل دیگری است  و به ظن قوی قطب نما را در

 .بر اینکه آنها در علوم طبیعی نیز برتری داشته اند

 .اسلام خود بوجودآورنده تمدن است.وجود این تمدن ثابت می کند که اسلام عامل پیشرفت می باشد

می قبل از اسلام چقدر دانشمند داشتند وچقدر پیشرفت علمی داشتند وبعد از اینکه اسلام وارد آن کشورها شد چقدر پیشرفت کشورهای اسلا-5

 داشتند؟

بهام در کشور ایران قبل از اسلام متاسفانه علم ودانش جایگاه خوبی نداشت وغیر از دانشگاه جندی شاهپور که در مورد کیفیت آن هم تاریخ با ا

 .ته،ما کمتر شهر ودیاری داریم که مول گفتگوی دانشمندان باشد ویا در آنجا دانش ارزشمندباشدسخن گف

ین پادشاهان اجازه بهره مندی مردم ازدانش را نمی دادند و گاهی در مقطعی از تاریخ، سوادآموزی منوصر به طبقه خاهی بود وبقیه طبقات از ا

 .نعمت موروم بودند

ان عزیز،توول بزرگی اتفاق افتاد وموافل علمی فراوانی تشکیل شد وکتابخانه های عظیمی برپا گردید ودانشمندان وهنرمندان اما باورود اسلام به ایر

کشورمارا مهد علم . فراوانی تربیت شدند بطوری که در جهان کنونی باهمه تبلیغات سوئی که دشمنان درباره ایران مقدی انجام می دهند،جهانیان 

بطوری که تمدن اسلامی بیشترمدیدن دانشمندان مسلمان ایرانی .دانند اسلام ایران را متوول کرد وبه قطب علمی تبدیل نمودودانش وهنر می 

 .است

 .پس اسلام عامل پیشرفت و تمدن می باشند نه مانع آن

 بامقایسه ای بین ایران قبل ازانقلاب با ایران بعد از انقلاب اسلامی ،در مییابیم که -0
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ب اسلامی،جهش بزرگی در علم ودانش ایران پدیدار شد وتوول بزرگی درعلم ودانش ر  داد وناگهان ایران فاهله بسیار زیاد خود با تمدن با انقلا

غرب راطی کرده ودر بعضی از دانش ها هم تراز آنان حرکت می کندودر بعضی از فنون ودانش ها با فاهله کمی پشت سر غرب در حرکت است 

عنایت الهی وبانظر لطف امام زمان عج وبا رهبری های حکیمانه مقام عظمای ولایت،طولی نکشد که برنامه بیست ساله به ثمر بنشیند  وامید داریم با

 .انشا الله تعالی.وایران به عنوان جایگاه اول در منطقه ودرخاورمیانه در همه علوم وفنون ظاهر گردد

 

 

  مجلسي ع مه    ج ء ال يون

 مفيد  خشي  ارشاد    

  قمي عبّاس  شيخ    الاما   منتهي

  مح ّتي  رسولي  ( س) فاطمه  حضرت  دندگاني

  طاووس  بن  سيد جلي      اللّهو 

  ج فرشوشتري  شيخ  فواهد المشاهد

  لو   بن  مخنف  ابي    مخنف  ابي  مقت 

  محمدصادخ نجمي  تاكرب    ادمدينه(  ) حسين  امام  سخنان

  عمادداده  (     ) حسين  امام  نيدندگا  تاريخ

  اي محمدباقركمره ترجمه«  قمي  عباس  شيخ  المهموم  نفَ »  ؟ گذشت دركرب ره

  محمدجوادنجفي    درخشان  ستارگان

  مجلسي  ع مّه  بحارالانوار 

  شهيد دستايب  شگفت  داستانهاي

  قمي  عباس  شيخ  الجنان  مفاتي 

  نيشيروا  علي  سلو   برنام 
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  ديلمي نماد  دربار   نكته  هااروي 

  محمدصال   بن  محمدشفي   ال وار   ومخان  الم ار   مجم 

  ميراحمدررا حاجتي ( سره  قدس) خميني  عصر امام

 : هاي رودنامه

  هواهي  ،كيهان ،رسالت  اس مي  ،جمهوري ،كيهان اط عات

   الله مظاهري  آي    اخ خ وخودسادي

  قصار الجم 

  تفسير دررالمن ور

 صدوِ  شيخ   الاعما   ثواب

  الله بروجردي  آي   الشي    احادي   جام 

  محمدباقرمجلسي ع مه بحارالانوار

  مؤلف 8 علماء  اددندگي  داستانهايي

  شهري  ري  محمدي  الحكم   مياان

  حُر عاملي  شيخ  الشي    وساه 

  كليني  مرحوم  كافي  اصو 

  طبرسي  نوري  ميرداحسين   الوساه  مستدر 

  مؤلف خوبيها وبديها

  مسجد جام ي   قرآن  گلستان  مجله

  قمي  عباس  شيخ البحار  سفين 

   صرفي  محمد تقي   صرفي  كشكو 
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  محمد ررا تنكابني ال لماء  قص 

   خوانساري  الجنات  رورات

  صرفي  محمد تقي  قرآن  مفاهيم

   ماما  اد دندگي  وي ه  سرگذشتهاي

  دكتر مجيد م ار   قرآني  وعلوم  تاريخ  درشناخت  وپاسخهايي  پرسش

  اصار حلبي  دكتر علي  فارسي  در ادبيات  وحدي   تأثير قرآن

  سرابي  محبوب   س ادت  راهنماي

  دهرا صرفي   دميني  فرشته

  آبادي  شهيد شاه  بنياد فرهنگي  كام   عار 

 ( تهران  جنوب  ،مساجد ششگانه وتنظيم  گردآوري) قرآن در باره  امت  امام  هاي و نوشته  بيانات  همجموع الله  م رف   باب  قرآن

   قم  الكريم  دارالقرآن  ها ومقالات سخنراني  مجموعه

  قمي  عباس  شيخ البحار  سفين 

  تاريخ  مظلوم  ابوطالب

  اشتهاردي  محمدي  مردآفرين  دنان

 

 باسمه تعالی

 در جامعه آثار معنويت

 

 معنویت یعنی ایمان به خداوند وارتباط شبانه روزي با پروردگار عالميان از طریق نماز ودعا وتلاوت قرآن وذکر ومناجات وتضرع وابتهال
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 {ینهب}.است که خدا فرموده ان البین آمنوا و عملوا الصالوات اولئک هم خیرالبریه برترين جامعهجامعه ای که در آن معنویت حاکم باشد .

یعنی در دنیایی که بیش از شش میلیارد جمعیت ساکن هستندبرترین آنان .یعنی برنده مدال.یعنی قهرمان.خیر به معنای برترین وبالاترین است

 . وقهرمان های آنان باتقوایان وبا خدایان هستند

 می باشدرا دارا بی ایمان وبی معنویت بدترین انسانها  ولی جامعه 
انّ الادین آمناوا و عملاوا الصاالوات اولئاک هام       -ا من اهل الکتاب و المشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هام شارّ البریياة   انّ  البیّن کفرو}

 7-0بیينه آیه {خیرالبریية

 بدترین موجودات
پيامبران و چه در زمان بعد از پيامبران ودر زمنان منا و تنا روز     چه در زمان حضور.واين مربوط به همه منكران خدا در همه زمان ها است.كافران وبي دينان  بدترين موجودات هستند

 .قيامت

 .اثر دیگر معنویت در جامعه نعمت آرامش واطمینان است

 واز بیماریهای روحی  در حد گسترده خبری نیست .در چنین جامعه ای آرامش حکمفرماست

 : فنلاندي  مسلمان  ،تازه سميه  خانم

 «. است  قائل  بسيارعالي  ارزش  زنان  براي  اسلام. هستم  وانساني  معنوي  هاي ارزش  آزادداراي  زن  يك  كه  كنم مي  احساس  ام شده  مسلمان  كه  از زماني  من» 

  ،انسنان  از طبيعنت   منن   هاي ترس  همه  گرويدم لاماس  به  كه  هنگامي  ايران  اسلامي  از انقلاب  پيش  يكسال: پاپ  موسيقي( الاصل  انگليس) معروف  خواننده( اسلام  يوسف) استيونس  كت»

 « گرفت مي  جان« الارض و ما في  السماوات  ما في لله» از آية  شد كه  تبديل  آرامشي هابه  ناشناخته  و جهان

 

دگی و اضطراب بر افسر.بر عکس جوامعی که  که در آنجا از معنویت خبری نیست که در این کشورها امراض روحی در حد گسترده وجود دارد

 .موسسه بهداشت روانی امریکا گزارش داده که تقریبا هیچ خانواده ای نیست که دچار نوعی مشکلات روحی نباشند.زندگی مردم حاکم است

: كه  است  آمده 5/3/38ها ، دانستني  در مجله   

  وزن  كيلوگرم311111حدود  كنيم  انباشته  هم  را روي  تعداد قرص  اين  سال  يك  طي اگر  كنند،كه مي آور مصرف  خواب  قرص  ميليون  بر سي  بالغ  ها هرشب آمريكايي 

. خواهد داشت  

.!باشد مي  روز كافي  شبانه  هشت مدت  به  جهان  مردم  تمام  بردن  خواب  به  براي  قرص  تن311  واين   
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ودر . گی سختی پیدا می کند ودر نتیجه خودش را هم فراموش می نمایدالبته خداوند در قرآن هشدار داده که هرکه یاد مرا فراموش کند زند

 .قیامت هم کور موشور می شود

 . اكدام ی مردم ودوری از مااسد اشبقی است"يهی ديهر از آثار م  ويت در جام ه 
خواهد کرد وجز درموارد نادر   گیدزن  اشد پاکدامنخدا ب  از دستورات  واطاعت آخرت  جهان  واعتقاد به  خدا باوری  بر مبنای  انسان  بینی  اگر جهان

  مقدسات  به  دادن  نماز و اهمیت  شود همان  دچار آلودگی  یادودفعه  دفعه  واگر یک  است  دینی  دستورات  مقید به"  شخص  و .شود نمی  دچار آلودگی

اما در جامعه ای که معنویت در .وبا توبه واسغفار جبران می کند شود می خلاقفساد ا  خطرناک  در باتلاق  از فرورفتن  دهد ومانع می  او را نجات "دینی

وافراد آلوده هیچ احسای ناراحتی از گناه نمی . آن مرده است اکثریت مردم به گناهان ومفاسد اخلاقی آلوده هستند وپاکدامنان در اقلیت هستند

 . نمایند

 

 ماند نمي  باقي  از پاكدامني  باشد ديگر اثري« هدونيسم» محوري و لذت«  براليسملي» گري  بر اباحي  مبني  بيني  امّا اگر جهان 

  فرهنگي  وبي! تمدني  بي  همسر خود، نشانة به  بودن  و قانع  نمودن  دوري  نامشروع  و از روابط  و حجاب  وتهذيب  اصلاا عفت!  نيست  احترام  داراي  ِ با عفت ديگر زن  جامعه  در اين

   به  پيشرفت  وعدم

 !آيد مي  حساب

تنر و   را عرينان   فاسند، زن   هناو داسنتانهاي   ، تئاترهنا و موسنيقي   سنينمائي   در فيلمهناي   شده  بكارگرفته  جنسي  هاي بتواند با جاذبه  كه  است  و منزلت  مرتبه  داراي  در آمريكا، ادبياتي 

 . رفت  تيراژ فروش  با اين  كتاب  و يا فلان  داشت  اينقدرفروش  فيلم  فلان  شود كه  و مثلاا نوشته  كرده  بجذ  بيشتري  مشتريهاي وسيله  بكند و بدين  تر معرفي برهنه

 . است ملتها شده  اين  نصيب  كه  است  آثار مخربي  جا، پيدا شدن  در همه  وعريان  برهنه  زن  قيد و شرط  امور و حضور بي  بر همة  شهوات  تسلط  نتيجة

  بیمااران   افازایش   باال   باا فراغات    نامشروع  فرزندان  ، کشتن  نامشروع  فرزندان کثرت  ازدواج  ، تعداد کم  آمار طلاق  ، افزایش خانوادگی  ظامفساد ن 

  و مردن  هم  به  اعتمادی وبی  هدر جامع  سالم  اخلاق  رفتن  و از بین  و جنایات  تجاوزات  ، کثرت(دارد روانی  نفر مشکل  نفر یک  در امریکا از هر سه)  روانی

از   هماه ...و  اکثار جواناان    درباین   پاوچی  ، احساای  مردم  و طغیان  ، شورش و موبت  عاطفه  رفتن  ، از بین مردم اقشار مختلف  در بین  اخلاقی  فضیلتهای

 .«.باشند می غربی  جوامع  معضلات
 

قدر ناراحت درحالی که در جامعه اهل معنویت،اگر کسی گناه کرد  آن .می شود که گویا کوهی بر سر او خراب شده است
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 .در زمان پیامبر که معنویت جامعه مدینه را فرا گرفته بود اگر ازکسی لغزشی  سر می زد فورا جبران وتوبه می کرد

 .د در جنگ تبوک تخلف کردنددونمونه در این زمینه ذکر می کنم یکی در مرد لغزش ثعلبه است ودیگری درمورد سه نفری که از رفتن به جها
این بود که هر گاه می خواستند عازم جهاد شوند میان هر دو نفر از یاران خود پیماان اخاوت و   (  )رویه پیامبر اسلام (  )در زمان رسول خدا

 .برادری می بستند تا یکی به جهاد برود و دیگری در شهر بماند و کارهای لازم او را انجام دهد

ثعلباه هام   . به جهد رفت (  )سعید در ملازمت پیامبر. ک میان سعیدالن عبدالرحمن و ثعلبه بت انصاری پیمان برادری بستحضرت در جنگ تبو

در یکای از روزهاا زن ساعید    . ثعلبه هر روز می آمد و ما یوتاج خانواده ساعید را مهیاا میکارد   . در مدینه مانده و عهده دار امورات خانواده او گردید

زم خانه طبق معمول از پس پرده با او حر  می زد و سوسه نفس هوی خفته ثعلبه را بیدا نمود و با خود گفت مدتی است که ایان زن  راجع به کار لا

خیالات شیطانی و هوی های نفساانی  . از پس پرده با تو سخن می گوید آخرنظر ی بینداز و ببین در پشت پرده چیست و گوینده این سخنان کیست 

به همین جهت به خود جرئت داده و پرده را کنار زد دید زنی است زیبا کاه حجاب و حیاا    . یک نمود که قادر بر حف  خویشتن نبودچنان او را تور

آنگااه دسات   . ثعلبه با همین یک نگاه چنان دل از دست داد وی بی قرار شد که قدم پیش نهاد و به زن نزدیک شاد  . رخسار او را احاطه کرده است

ولی همان لوظه حسای و خطر ناک زن فریاد زد و گفت ای ثعلبه آیا سزاور است که پرده ناموی برادر مجاهد خاود  . وی در آویزددراز کرد که با 

 .آیا رواست که او در  راه خدا پیکار کند وتو در خانه وی نسبت به همسرش قصد سو  کنی . را بدری 

در پاای کاوهی شاب و روز باا پریشاانی و      . د و از خانه بیرون رفت و سربکوه و هورا نهااد این کلام مانند هاعقه ای بر مغز ثعلبه فرود آمد نعره ز

 .خدایا تومعرو  به آمرزش و من موهو  به گناهم: بیقراری و گریه و زاری سر آورد و پیوسته می گفت

برد و طلب عفاو و آمارزش مای کارد تاا اینکاه       مدت ها گبشت و او همچنان در بیابان ناله و بی قراری می نمود و عبر تقصیر به پیشگاه خدا می 

از سفر جهاد مراجعت فرمود وقتی سعید به خانه آمد قبل از هر چیز احوال ثعلبه را پرسید همسر وی مااجرا را بارای او شارح داد و    (  )پیغمبر اکرم

ن سخن از خاه بیرون آمد وبرای جستجوی ثعلبه باه  سعید با شنیدن ای. گفت هم اکنون در کوه و بیابان با غم و اندوه و ندامت دست به گرییان است

 :سرانجام او را یافت که در پشت سنگی نشسته و دست بسر گرفته و با هدایی بلند میگوید. هر طر  روی آورد

داد و گفات   پس سعید نزدیک آمده او را در کنار گرفات ودلاداری  . وای بر شرمساری وای بر رسوائی روز قیامت. ای وای بر پریشانی و پشیمانی

ثعلبه گفت اگر لازم است حتما به حضاور پیغمبار شارفیاب    . ای برادر برخیز و با هم نزد پیامبر رحمت برویم این درد را دوائی  این رنج را شفائی باید

 .شوم باید دست ها و گردن مر ا با بند بسته و مانند بردگان گریز پای به خدمت پیغمبر ببری 

حضرت اجاازه دادناد وارد شاود و پاس از     . ایستاد و با هدای بلند گفت المبنب یعنی گناهکار(  )د درب خانه پیغمبروقتی که با همان وضع َآم

گناهی بزرگ و خطایی عظیم از تو سرزده ، از اینجا بارو و  : حضرت فرمود. ثعلبه خلاهه ماجرا را عرضکرد. ورود پرسید ای ثعلبه این چه وضعی است
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 .چه خدا فرماید با خدا راز و نیاز کن تا

بیرون آمد و روی به هورا نهاد دخترش جلو آمد و گفت ای پدر دلم سخت به حالت می سوزد می خواهم هر جاا مای   (  )ثعلبه از خانه پیغمبر

و گاداز بسار   ثعلبه چند روزی بدین حال در سوز . تو را از نزد خود رانده است منهم دیگز بتو نمی پیوندم(  )روی همراهت باشم ولی چون پیغمبر

 :سرانجام هنگام نماز عصر پیک حق آمد و این آیه را بر حضرت حتمی مرتبت خواند. برد و شبی چند را بگریه وی نیاز بپایان آورد

 ((والبین اذا فعلو فاحشه او ظلمو انفسهم ذکر والله فاستغفروالبنوبهم و من یغفر البنوب الا الله و لم یصرو علی ما فعلو و هم یعلمون))

اهاان را  پرهیز کاران کسانی هستند که هر گاه کار ناشایستی از آنها سر زد خدا را بیاد آورند و ا گنا ه خود توبه کنند و کیست جز خداوناد کاه گن  

 .بیامرزد و آنها کسانی هستند که بر کارهای زشت اهرار نورزند زیرا بزشتی گناهان آگاهند

علبه فرستادند و در میان را ه شبانی به آنها رسید حضرت سراغ ثعلبه را از او گرفت چوپان گفت شابها  و سلمان را بطلب ث( ع)، علی (  )پس پیامبر

پس حضرت با سلمان هبر کردند تا شب شد ثعلبه آمد و در زیار آن درخات دسات نیااز بساوی      . شخصی اینجا می آید و در زیر این درخت می نالد

 .همه جا مورومم اگر تو نیز مرا بانی بکه روی اورم و چاره کار را از کجا بخواهم خالق بی نیاز دراز کرد و عرضکرد خداوندا از

تاو را مای خواناد    (  )در این هنگام مولای متقیان گریست آنگاه نزدیک آمده و فرمود ای ثعلبه مژده باد که خدا تو را آمرزید و اکنو ن پیغمبر 

 .ل شده بود قرائت فرمودندآنگاه آیه شریفه یاد شده را که راجع به توبه او ناز

شدند حضرت مشغول نماز عشا  باود حضارت امیار و سالمان و     (  )ثعلبه برخواست و همرا ه حضرت به مدینه آمده و یکراست وارد مسجد پیغمبر

 : شروع به خواند یکاثر نمودند همینکه آیه اول را تلاوت فرمود(  )بعد از حمد پیغمبر. ثعلبه نیز اقتدا کردند

 ((    م التکاثرالهاک))

 .یعنی مشغول داشته شما را ثروت اندوزی 

 : ثعلبه نعره ای زد و چون آیه دوم را قرائت فرمود

 ((حتی زرتم المقابر ))

 .تا زمانیکه شما قبرها را زیارت کنید

 .بیشتر ناله کرد

 :و جون آیه سوم را شنید

 ((کلا سو  تعلمون))

 . .تانسچنین است که بزودی خواهید د نه یعنی 
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 {نقل از کتاب خوبیها وبدیها}.نعره ای کشیده و جان به جان آفرین تسلیم کرد
در این جامعه چنان روح معنویت و .این حالات ندامت وپشیمانی گناه بر اثر حاکمیت معنویت بر جامعه در افراد پدیدار می شود

 .بر می گردد  و جبران می کند ارتباط با خدا وهفای دل گسرش دارد که اگر کسی دچار لغزشی شود به سرعت

 :داستان دیگر

  از منافقین  ای را داد عده  تبوک  درجنگ  شرکت  برای  حضور مسلمانان  دستور به(   )خدا  رسول  از جهاد وقتی  نفر متخلف  سه

نزد «  مراره»و «  کعب»و« لاله«  نامهای  به  نفر از مؤمنین  سه  همچنین.نمودند  درجهاد خودداری  آوردند واز شرکت  هایی  بهانه

اما !  رسانیم شمامی  را به  خودمان  کارمان  وبعد از پایان  هستیم  موصول  آوری جمع  در حال  وگفتند ما الان  رفته(   )خدا  رسول

  روی  ز آنانا(   )خدا  رسول  رفتند ولی  نزد حضرت  تبریک برای  برگشت(  )خدا  رسول  نکردند و وقتی  در جهاد شرکت  آنان

با .کنند  قطع  خود را با اینان  ارتباط  هرگونه کردند لبا باید مسلمانان  نفر از جهاد تخلف  سه  این  کرد که  اعلام  مردم برگرداند وبه

  حر   ا آنانب  بستگانشان  نزدیکترین را نخریدند و حتی  آنان  کردند وموصولات  رابطه  قطع  با آنان  مسلمانان(  )خدا  دستور رسول

  سوره 110  آیه  آنان  درباره.شد  آنها قبول  روز توبه 33برداشتند وبعد از   توبه  به  بودند دست مؤمن  نفر چون  سه  اما این.زدند نمی

 {تفسیر نمونه ذیل آیه مبکور}.شد  نازل  توبه
 

 .است بسترسازي نزول بركات وامدادهاي غيبي يكي ديگر از آثار معنويت در جامعه 
 (اعرا 90)ولو ان اهل القری امنوا واتقوا لفتونا علیهم برکات من السما  والارض

درحواست می .مخصوها آنهائی را که تضرع می کنند.بندگان خودرا کمک می نماید.این از سنت های الهی است که مؤمنین را یاری می کند

 .ندین بار خدا را هدا می زننددر شبانه روز چ.از بدیها دوری می نمایند.دعا می کنند.نمایند

 .زندگی پیامبران واولیا  خداوند پر است از معجزات وکرامات وعنایتهای خداوند

نه تنها این بزرگواران بلکه گاهی مردم عادی هم در زندگی خود با رعایت تقوا وترتباط الهی توجهات خداوند را به خود 

 .یماران ونجات گرفتاران وادای قرضهای بدهکاران وامثال اینها وجود داردمشاهده می کنند که داستانهای فراوانی از شفای ب

امدادهای الهی نبود حتما بدست مستکبرین مورد هد  قرار  از همه اینها بارزتر انقلاب اسلامی ایران است که اگر 
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 .رد نشده استمی گرفت واز بین می رفت ولی تاکنون با حمایت الهی هیچ گزندی به این نظام معنوی اسلامی وا

 .پس با معنویت وعبادت پروردگاراست که در خطرات ومشکلات وگرفتاریها می توان منتظر نزول برکات الهی ماند

 

 .ايماني است مسئولين وكارگزاران نظام  ،مؤمن بودندر جامعه  معنويتديگرحاكميت  نشانه 

 د که ان اکرمکم عندالله اتقیکمدر مکتب اسلام ارزش هر فردی به میزان تقوا ومعنویت او بستگی دار

زیرا آنها الگوی ماردم هساتند   .مخصوها در مورد کارگزاران ومسئولین که باید تقوای آنها اگر از سایر مردم بیشترنباشدکمترنباشد

 .واز طرفی بیشتر درمعرض خطرات شیطانی و هواهای نفسانی قرار دارند

علی ع هستند این گونه معنویت داشتندکه از نظار عباادت وفضاائل اخلاقای     بالاترین مسئولین حکومت اسلامی که پیامبر اعظم و

 کسی به پای آنها نمی رسید

شایرین کاردن دهاان باه     -تالاوت قارآن حاداقل یکباار در شابانه روز     -تهجاد وعباادت شابانه   -اهمیت دادن به نماز اول وقت

دوری از اساارا  -ودانشاامندان مشااورت بااا علمااا –حضااور در مجااالس معنااوی ودوری از مجااالس دنیااوی   –اذکااار الهاای 

 .و کارگزاران این چنین جامعه ای می باشددوری از زخار  وجلوه های دنیا از خصوهیات مسئولین -وتببیر

 

 .است يكي ديگر از آثار معنويت در جامعه !مسخ نشدن  وانسان ماندن 
 

 .رداد همه فرشتگان بر او سجده نمایندخداوند حکیم انسان را به عنوان گل سرسبد همه مخلوقات خود خلق نمود ودستو-1

خاا    انسان این قابلیت را دارد تا با اطاعت از رب العالمین ،رشد کند،شکوفاشود وبه کمال برسد واز همه موجودات زنده حتی از ملائکه که عقل-2

 .هستندو هوای نفس ندارند،جلوبزند

خدا وپیامبرانش،از انسانیت که یک ارزش وکرامات اسات فاهاله بگیارد وکام کام باه        واز طرفی این اختیار را دارد که با معصیت الهی ومخالفت با 

 .حیوانات که فقط نفس خالص هستند تبدیل شود بلکه گاهی از حیوانات  هم پست تر می گردد

 .نیدوم مسخ  روحی وباط.اول مسخ جسمانی  وظاهری.تبدیل انسان به حیوان  که مسخ نام دارد، به دوهورت انجام می شود-3
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 .که جسمشان تبدیل به حیوان می شود در طول تاریخ بشریت در چند موقع اتفاق افتاده است گروه اول

 

اینها کسانی هساتند کاه بخااطر کفار وشارک وگناهاان       .کسانی هستند که ظاهرشان تبدیل به حیوان نشده است ولی باطن آنها حیوان است گروه دوم

که خداوند حکایم در  .یوانی همچون خورو خواب وشهوات  رادارند واز خصلتهای انسانی خالی هستندبزرگ وآلودگیهای فراوان ،فقط خصلتهای ح

 {12مومد}.همانند حیوانات می چرند ومی خورند{ کفار ومشرکین ودشمنان خدا}قرآن کریم  به پیامبرش می فرماید اینها 

 .هرها وروستاها پر از این افراد استمتاسفانه افراد این گروه زیاد هستند ودر اکثر مناطق وجود دارند وش

 .معیاری برای شناخت این افراد نیست مگر کسانی که دارای قدرت های مافوق طبیعی می شوند وچشم برزخی پیدا می نمایند

کننادگان   ناگاه ابابصیر مشااهده کارد کاه اکثار طاوا      .امام هادق ع در سفرحج در نزدیکی کعبه،دستهای مبارک خودرا برچشمان ابابصیرگباشت

 .و افرادی که انسان هستند کم می باشند.بصورتهای حیوانات هستند

 برای  دوری از خطر مسخ شدن چه باید کرد؟

اطاعت پروردگار با انجام عبادات واذکار وانجام کارهای خیر و انجام واجبات ودوری از مورمات وتمساک باه قارآن کاریم     رجوع به معنویت یعنی 

 .قمه حرام از بهترین راه های نجات از مسخ شدن می باشندواهل بیت ع  ودوری از ل

 .کسانی که طهارت آنها نقض می شود فورا وضو بگیرند یا غسل کنند

 .دوری از مجالس لهو ولعب نیز از  راههای دوری از خطر مسخ  است

 

 

 

 

 

 

 باسمه تعالی

 انتظار-انقلاب-عاشورا
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 "9هف"علی الدین کله ولو کره الکافرونهو البی ارسل رسوله بالهدی و دین الوق لیظهره 

کسانی که علم وتفکر خود را علیه اسلام بکار می برد در سمینار اورشلیم تئوریسین های استکبار جهانی و از آقای فوکویاما از  -1

 :گفته است

 .شیعه پرنده ای است که افق پروازش خیلی بالاتر از تیرهای ماست

 .ویت است و یکی سر  که شهادت طلبی استشیعه دو بال دارد یکی سبز که مهد

 .این دوبال شیعه را فنا ناپبیر کرده است

 .شیعه بعد سومی هم دارد که اهمیتش بسیار است وآن ولایت فقیه است

 تا این را خط نزنیم نمی توانیم به ساحت!مهدویت وشهادت طلبی را از شیعه بگیریم باید اول ولایت فقیه را خط بزنیماگر بخواهیم 

 .مهدویت و شهادت طلبی تجاوز کنیم

 .حماسه ای در روز عاشورا ودر سرزمین کربلا  اتفاق افتاد که کم کم تبدیل به فرهنگ شد 01در مورم -2

این فرهنگ   در طول تاریخ عمیق وگسترده شد و از سرزمین های اسلامی به مناطق دیگر دنیا اشاعه پیدا کردو ماندنی شد 

 .هیچ قدرتی نمی تواند آن را از بین ببردبطوری که هیچ فرهنگ و

 :علت ماندگاری فرهنگ حسینی را در چند عامل می توانیم بیان کنیم

اما بیش از نه سال آن را در قعود وسکوت .امام حسین ده سال امامت کرد.بخاطر قیام حسینی استيكي در زنده ماندن اسلام -1

و علنا با اسلام مخالفت .از طرفی معاویه سیاست داشت وظاهر را حف  می کرد.زیرا بر معاهده امام حسن ع  متعهد ماند.گبراند

اذا بليت الاسلام براع ولی با روی کار آمدن یزید پلید ،امام متوجه خطری که اسای اسلام را تهدید می کرد شد وفرمود .نمی کرد

 .مثل يزيد فعلي الاسلام السلام

 .يستقم الابقتلي فياسيوف خذينيان كان دين محمد لم  و در جای دیگر فرمود

 .پس حضرت با جان  ومال وفرزندان وخانواده واهواب قیام کرد وخود وهمه را فدا کرد تا دین زنده بماند

معلوم نبود ملت ایران الان در چه اگر اسلام نبود انقلاب اسلامي ايران هم نبود و.اگر حضرت قیام نمی کرد الان از اسلام خبری نبود
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 .دوضعی بودن

 .ماندگاری فرهنگ حسینی این است که در این حماسه همه چیز در اوج خود بود دليل ديگراما -2

ایمان بسیار بالا که -شجاعت فوق العاده-زیربار ظلم نرفتن-مسابقه در شهید شدن–عدم هرای از مرگ -شهادت طلبی

دانش و معرفت بالا که نمونه آن حبیب بن مظاهر -بعضی از اهواب استاد کامل قرآن ودر عین حال مبارز در سطح بالایی بودند

بهشت را –شکست دادن مرگ -ارتباط عاشق ومعشوقی بین امام ویارانش–اخلا  فوق العاده –بوده که علوم غیبی می دانست 

 .می باشد...حماسه های بینظیر و-قبل از مرگ دیدن  
اك بوده است كه در تمام اين قرون متمادك  قليل از خود بروز دادند،به درجه ك كه اين عدهحقيقتا آن شجاعت و دلاور( :خاور شناس انگليس )سر پرس  سايكس

 دلير غيرتمند،مانند مدافعان ترموپيل،نام  بلند غير قابل زوال براك خود تا ابدباق  گذاشتند اين يك مشت مردم.هركس  كه آن را شنيد، ب  اختيار زبان به تحسين و آفرين گشود

ما با تو :او گفتند اما انصار حسين به«ده ؟ چه مبلغ م »:گفتند كرد،آنها م  وقت  يزيد،مردم را تشوي  به قتل حسين ومامور به خونريزك م ( :نشمند و اديب مسيح دا)جرج جرداق

 .كنيم و كشته شويم خواهيم در ركابت جنگ اگر هفتاد بار كشته شويم،باز م .هستيم

  ازیاری  ما دست! بخداقسم:کرد  عرض  امام  به  عبداللهّ  سعدبن

را   وبادنم   شاوم   مای   هفتااد بارکشاته    که  اگر بدانم! بخداقسم! نمودیم  تو مراعات  ّ پیامبر رادر بارة حق  که  کنیم  خدا ثابت  تا در پیشگاه  داریم  تو بر نمی

  مای   کاه   درهاورتی . شاتابم   می  یاریت  ،به شدن  از هربار زنده  وپس  دارم  تو برنمی  از یاری  هرگز دست  نمایند،باز هم می  را زنده  وخاکسترم  زده  آتش

 . خداونداست  پایان  بی  نعمتهای  از آن  وپس  از یکبار نیست  بیش ،مرگ دانم

باا    کاه   وبااز آرزو دارم  بشاوم   کشاته   وبارهود  باز زنده  ،هزاربار کشته  حمایتت  در راه  که دارم  دوست! بخداقسم! اللهّ  رسول  یابن: گفت  چنین  قنين   زهير بن

 !یافتید  می  نجات  ،از مرگ هاشم  بنی جوانان  از این  ،شما یا یکی من  شدن  کشته

 !شیرینتر  از عسل: ؟گفت است  در نظر تو چگونه  مرگ! پسرجانم:کرد وفرمود  بر او رقّت  ؟امام جز  شهدا  هستم  منهم:عرضکرد  حسن  بن  قاسم، 

 ». رسی  می شهادت  ،به گرفتارشوی  سخت  از آنکه  پس  که  هستی  مردانی از آن  یکی  توهم! قربانت  به  عمویت! بخداقسم! آری:فرمود  ماما

  راضای  شااید ماادرت  :فرماود   حضارت ! نبارد خواسات    آماد واجاازه    اماام  بود،خادمت   رسایده   بشاهادت   پدرش  که  انصاری  پسر ابودجانهعاشورادر روز 

 !باد  فدایت  پدر ومادرم:عرضکرد  باشد؟نوجوانن

 ! شما بروم  با دشمنان  مبارزه  به  ،که است  دستور داده  بمن  مادرم
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 :خواند  رجز را می  واین  رفت  فرمود واو بمیدان  اجازه  امام

 الامیر  سرور فؤاد البشیر النبیر   ونعم  حسین  امیری

 نظیر؟  من  له  لمونتع  فهل      والداه  ّ وفاطمة علی

 بدر منیر  ٌ مثل غرة  له ' الضوی  شمس  ٌ مثل طلعة  له

در روی زمین هیچ کسی از شما .که مودث بود وبه شیعیان حدیث می آموخت در موقع رفتن به میدان گفت ای اباعبدالله عابس ابن ابي شبيب

 .من بر دین شما وپدران شماهستم.در دل من موبوبتر نیست

شجاع بود که وقتی مقابل دشمن قرار گرفت یکنفر از لشکر دشمن به بقیه گفت مواظب این مرد باشید که شیر شیران است وهرکه به او آنقدر 

عابس وقتی چنین دید .عمرسعد دستور داد اورا سنگباران کردند.مبارزه او برود زنده بر نمی گردد لبا هرچه عابس مبارز طلبید کسی جرات نکرد 

 را درآورد زره وکلاهخود

 وقت آن آمد که من عریان شوم           جسم بگبارم سراسر جان شوم

 .چون رهم زین زندگی پایندگیست. آزمودم مرگ من در زندگیست

 .او مقداری جنگ کرد تا اینکه اورا شهید نمودند

مخصوها جناب .یفا نمودندبلکه نوجوانان وزنان  هم سهم مهمی ادر این حماسه فقط مردان نبودند که حماسه ساز بودند 

زینب ی که استقامت وشجاعت و هبر او مثال زدنی است و با این همه مصیبتها ،در مقابل دشمن با اقتدار می فرماید مارایت الا 

 .جمیلا

زیرا فداکاری در راه خدا،جنگ در راه خدا،تشنگی در راه خدا،جراحت در راه خدا،شهادت در راه خدا وتومل مصیبتها 

 خدا زیبائی استدر راه 

استادش میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در رحلت نوجوانش .امام امت در  شهادت سید مصطفی فرمود از الطا  خفیه است

 .در روز غدیر فرمود  علی ع بما عیدی داده است

دگان عالم تشکیل شد که همه آزادانشگاهي ودر حقیقت .و فداکاری  مردان و زنان و نوجوانان  همه الگوی ماندنی شد

 .وتاریخ می توانند در آن دری های مختلفی از مکارم اخلاق و ایمان ومبارزه با ظلم فرابگیرند
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فرهنگ حسینی این است که مصیبت حضرت وخانواده وفرزندانش بزرگترین مصیبت در تاریخ  سومين عامل ماندگاري-7

 .بشریت است

از آنهااا از   درظاهربعضای   کااه  اسات   آمااده  پایش   وشاایعیان مسالمین   ا بارای ، بارهاا وبارهاا  باااری  فاجعاه   حااوادث  باینکاه   باتوجياه 

 اند؟  ذکرکرده  عنوان  این  رابه  سالارشهیدان چرامصیبت  که  اینست  ،سؤال است  بارتر بوده  کربلا،مصیبت حادثه

 . را پیدا نمائیم  سؤال  اب،جو  کنیم  دقّت  حادثه این  وکیفیت  اگر ما در ماهیت  باشد که  این  سؤال  شاید جواب

  ومصاایبت  مظلومیاات خااود از جهاات  شااوند،واقعاً در نااوع ماای  جمااع  در کنااار هاام  همااه  کااربلا وقتاای  حادثااة  خصوهاایات

 . نظیر است  ،بی باربودن

 : را ذکر کنیم  خصوهیات  چند تا از این  توانیم  ما می

نمودنااد تااا   اورا دعااوت  بااود کااه  کسااانی  او بدساات  هادتشاا-2.را شااهید کردنااد(  )خداوپساار پیااامبر  در کربلاحجياات-1

اورا شااهید کردنااد   کسااانی-4!رساااندند  از او بشااهادت را قباال  ویااارانش  ودیگاار اقااوام  وباارادران  پسااران-3! نماینااد  اورایاااری

  ا شاهید کردناد کاه   اور  مردمای -5!دانساتند   مای ( ع) خواندناد وخاودرا پیارو جادي حساین       بودند ونماز مای   در ظاهرمسلمان  که

شااهید   اورا تشاانه  بااود ولاای  فاارات  درکنااار آب  بااا اینکااه-0!داشااتند  او آگاااهی  ومنزلاات  شااناختند واز مقااام کاااملاً اورا ماای

انگشااتر   او از قبیاال  شخصاای  وسااایل ' اوراحتّاای  ،امااوال بعااد از کشااتنش-7!،بسااتند حاارمش  واهاال  رابرکودکااان  نمودناادوآب

  اورا کاه   بیات   اهال -9!را ترسااندوآزار رسااندند    بیاتش   زدناد واهال    هاارا آتاش    خیماه -8!نمودند  راغارت  اش  وعمامه  ونعلین

  ،اساب  ناازنینش   بربادن -11!درشاهرها گرداندناد    نیازه   را بار باالای    سرمقديساش -16!بردناد   اسایری   بود،باه  پیامبرشان  به  منسوب

روسااتاها آمدنااد واورا   اهاال  کناادتاعاقبت  نبااود تااا اورا دفاان  وکسای  بااود  افتاااده  خاااک  باار روی  روز باادنش سااه-12!راندناد 

  اورا باادون-14!بودنااد( ع) جديحسااین  آزادکااردة  جاادي وپاادرش  کااه(یزیااد)اورا داد  دسااتور کشااتن کساای-13!نمودنااد  دفاان

از ( ع) حسااین  ینهماا  بوساایلة از آنهاچنااد روز قباال  گروهاای  شااهید کردنااد کااه  اورا تشاانه  کسااانی-15! کشااتند  وگناااهی  جاارم

  موجااودات  همااة-17گرفتنااد  اورا جشاان  شااهادت  شااام  سااو ،مردم  بخاااطر تبلیغااات-10(لشااگر حاارّ !)یافتنااد  نجااات  تشاانگی

تاا ساه روز هار سانگی کاه بار مای داشاتند زیار آن خاون جااری            -18ریختناد  او اشاگ   بارای   دریاا ودرختاان    ماهیان ' حتّی
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خااون او وخااون علاای -21.ساار بریااده او در چناادجا تکلاام نمااود-26.گریسااتآساامان تااا چهاال روز در عاازای او -19.بااود

اماام حساین   }بار روی ساینه بهتارین فارد    {شامر }بادترین فارد  -22اهغر وخون علی اکبر که باه آسامان پخاش شاد برنگشات      

 ...نشسته بود و{ع

 
 رهبر هندوها وعزاداري حسيني

بعد كه .رهبر هندوها متوقف شد واو پياده شده ودر صف عزاداران قرار گرفت وشروع به سينه زدن كرد در هندوستان در هنگام عبور دسته اي عزادار حسيني ناگاه بنز

 .علت را از او پرسيدند  گفت من عاش  حسينم زيرا او شخصيتي است كه حاضر شد زير بار سم اسب برود ولي زير بار ظلم وستم نرود

 

 رسيدن به مقام توحيد فقط از طري   حسين ع

 :يد علي قاضي عارف كاملمرحوم س

پيشكار اين فضيلت هم حضرت قمربني هاشم .شريان فيوضات و خيرات از مسير حضرت سيدالشهد است. محال است انسان بجز از راه سيدالشهدا به مقام توحيد برسد

 .ابوالفضل العباس است

 .ه نگه داشتن نهضت امام حسین استفرهنگ حسینی توهیه وسفارش های پیامبر وائمه در زند چهارمين عامل ماندگاري-1

،برپايي سفره ابوالفضل (ع)،سينه وزنجيززدن براي حسين (ع)،برگزاري وشركت در مجلس عزاي حسين (ع)،زيارت عاشوراي حسين (ع)،زيارت حرم حسين (ع)گريه بر حسين 

 .،همه اينها مورد تقدير اهل بيت است(ع)،زيارت حرم زينب حسين (ع)حسين 

 .هزاران مجلس حسينی،صدها کتاب،دهها همایش و دهها سایت درباره این حماسه تشکيل می گردد لذا همه ساله

 فرهنگ اسلامی

 .خیلی ها خیال می کنند فرهنگ یعنی آداب ورسوم وموسیقی وشعر وادبیات وتئاتر وسینما وامثال آن

توجه داشت که فرهنگی که بر اثر نهضت امام در حالی که علاوه بر اینها که اگر درست بکار رود فرهنگ غنی می گردد باید 

حسین پدید آمده ودر غالب شعر ونثر وبروز احساسات وجلسات روضه خوانی و تشکیل دست های عزادای وامثال آن بروز کرده 

 فرهنگی که نه تنها  متدینین  بلکه کسانی که هیچ عمل عبادی انجام نمی دهند نیز خودرا از.از غنی ترین فرهنگ ها است
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 :بقول ظریفی که می گفت.وابستگان این فرهنگ نشان می دهند

 .مريدهاي امام حسين از مريدهاي خدا بيشترند

 :عطار نیشابوری که هفت شهر عشق را طی کرده خودرا سگ در خانه امام حسین می داند

 نه فلک را پیش او مخدوم بود            زانکه او سلطان نه معصوم بود

 دوی او         کمترین سگ بودمی در کوی اوای کاشکی من سگ هن

 .فرهنگی که می تواند با برنامه ریزی روی آن جلو تهاجم فرهنگی را بگیرد    

 وقتی در عاشورا عده ای از جوانان در کانادا دسته عزاداری راه می اندازند سپس در هف گرفتن برنج وخورشت نبری 

 .می بیند اسلام شیعه چقدر گسترش یافته استمی ایستند آنوقت دشمن احسای خطر می کند و
  است  فرهنگ  اينجا وزارت

  گفتننند باينند از وزارت  شننوند ومنني   عننزاداري  مراسننم  برگننزاري  مننانع  كننه  آمدننند كننه   مسننجد جننامع  بننه  رضنناخان  در روز تاسننوعا يننا عاشننورا مننأمورين    يكبننار كننه 

 . بگيريد  اجازه  فرهنگ

 !  عاشورارا بخوان  زيارت))  ، فرمودند كه داشت  هم  خوبي  خيلي  صداي  احمد كه اصغر آل  سيد علي  آقاي  به  ، خطاب آبادي  شاه  الله  آيت  حال  در اين

  به  خطاب  آبادي  شاه  الله تآي  بعد هم. بازار بلند شد  در تمام  مردم  عزاداري  و ضجه  گريه  صداي عاشورا كرد و در اثر آن  زيارت  خواندن  به  شروع  احمد هم  آل  مرحوم

 .(( ماست  فرهنگ  اينجا وزارت. را ببندد  فرهنگش  در وزارت  بگويدكه  هم  وزير فرهنگ  نشود و به  مردم  عزاداري  مانع  مرد قلدرچاروادار بگو كه  آن  گفتند به  رضا خان  مأمورين

 انقلاب اسلامي

روح .روح مبارزه با ظالمین را تربیت نمود.جامعه گباشت وروح حریت وآزادگی را تقویت کرد اشاعه فرهنگ حسینی  تاثیرات شگرفی در روح-3

 .وپايه گذار پيروزي انقلاب اسلامي در ايران شد.امربمعرو  ونهی از منکر را بورکت درآورد

راحل انقلاب اسلامی و دفاع مقدی را را گوشه امام .امام امت یکی از مسائلی که مرتب در پیام ها وسخنرانی ها بیان می فرمود حماسه حسینی بود

ای از کربلا وعاشورا  می دانستند که هرکسی در این انقلاب مجاهدت می کرد گویی در پیشگاه امام حسین ودر کنار آن حضرت شمشیر می 

وهرکه در راه انقلاب یا در جبهه کشته می شد گویا در رکاب .زد .سالارشهیدان  بشهادت رسیده است
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ياران امام حسين باشند در سر ميپروراندند و هر صبح و شام تكرارميكردند يا ليتن  كنت معكم  شهيدان را مطرح كرد،و مردم  كه سالها اين آرزو را كه در زمره اجر و پاداشامام 

رادر جلوك خويش ...هاك كربلا،حنين،بدر،احد،تبوك،خيبر،و صحنهمردم ما . اك مشاهده كردند آنچنانكه گوي  حسين را بعينه ميديدند فافوز فوزا عظيما بناگاه خود را درصحنه

 بزنند ظلم و ستمگرك است شد كه به پا خيزند و ازسرچشمه عش  به خدا،وضو بسازند و يك سره بانك تكبير بر هر چه اعثبميديدند و همين 

 .شباهتهای زیادی بین نهضت امام حسین ع با نهضت امام خمینی است

اسلام در خطر زمان امام حسين اسلام در خطر نابودي قرار داشت وبا شهادت امام ويارانش واسارت خانواده اش اسلام احيا شددر زمان قبل از انقلاب نيز همانطور كه در -6

 :نابودي قرار داشت لذا استاد امام عارف كامل آيه الله شاه آبادي در زمان رضاخان در شاه عبدالعظيم تحصن كرد و هرشب مي فرمود

 .اگر حركت نكنيد اين خبيث اسلام را از بين مي برد.من بشما مي گويم كه رضاخان دست نشانده انگليس است و هدفش اعدام قرآن و اسلام است

 .استاد، شاگردش روح الله را براي قيام تربيت كرد وامام هم بخوبي از عهده اين مسئوليت برآمد

 ايران بلكه در دنيا احيا گرديدوباقيام امام وملت ايران اسلام نه تنها در 

انقلاب اسلامی  باعث شد تا ادیان توحیدی دیگر نیز به تکاپو بیافتند وقدرت پیدا بکنند ودینداران از خواب چند ساله بیدار شده  

می   ومتوجه مسائل دینی شوند بطوری که در نظر سنجی اخیر در امریکا بیش از هفتاد در هد مردم گفته اند ما رئیس جمهوری

 .خواهیم که بر اسای دین کار کند وسیاستهای خود را بر مبنای انجیل انجام دهد

 .در حالی که قبلا بردن نام خدا در سر کلاسهای دری ممنوع بود وهمه جا بی دینی مورد توجه قرار می گرفت

ی مطلق می رفت ولی ناگهان زلزله ای پس انقلاب اسلامی   تاریخ را عوض کرده واگر قبل از انقلاب اسلامی   دنیا بطر  بی دین

 .ایجاد شد وجهت ومسیر تاریخ بطر  دینداری تغییر مسیر داده است

 علاوه بر احیا  اسلام  ارزشهای اسلامی هم احیا گردید

 .فرهنگ جهاد وایثار وشهادت وعفا  وپاکدامنی وقرآن واهل بیت احیا  گردید

لبا مستکبرین ایران اسلامی را بزرگترین دشمن خود می دانند  ن احیا  گردید فرهنگ مبارزه با طاغوتها وستمکاران ومستکبرا
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لبا روز بروز بر .ومرتب تلاش می کنند تا این نور الهی را خاموش نمایند ولی هرچه تلاش کردند بجایی نرسیدند وناامید شده اند

 .عظمت انقلاب اسلامی  که انفجار نور بود افزوده می شود

 :امام امت فرمود

ما می دانیم که این انقلاب بزرگ که دست جهانخواران و ستمگران را از ایران بزرگ کوتاه کرد با تاییدات غیبی الهی پیروز 

 .اگر نبود دست توانای خداوند  امکان نداشت.گردید

د کشورمان شده انقلاب اسلامی  اگر چه یک انقلاب معنوی وارزشی بوده ولی باعث توولات بزرگی در عمران وآبادانی واقتصا

 .است

بیش از هفتاد درهد مواد غبایی مردم از خارج وارد می شد ولی در  57اگر درسال .فرقهای بزرگی دارد 57با ایران  80ایران 

- کشاورزی –حال حاضر ایران هادر کننده مهمی در این زمینه ودر زمینه های مختلف هنعتی 

 علمی وغیره می باشد

درهد جایگاه مهمی در اقتصاد منطقه دارد وانشا  الله با موقق شدن سند چشم انداز بیست ساله  ایران 5/7با رشد سالیانه  80ایران 

 .مقام اول اقتصادی وفناوری را در منطقه خاورمیانه کسب خواهد نمود 1464در سال 

عقب ماندگی کشور جبران شود  تا بتوانیم بیش از پنجاه سال. واین نیاز به تلاش مضاعف همه اقشار مردم مخصوها جوانان دارد

 .وایران نه تنها در کنار کشورهای پیشرفته بلکه همانند دوران تمدن اسلامی قافله سالار علم ودانش ومعنویت در جهان گردد

ز تبار حسين ع اتفاق افتاد وانسانهاي بزرگي همانطور كه در كربلا حماسه اي خونين اتفاق افتاد و خون بر شمشير پيروز شد در كشور ماهم حماسه اي خونين به رهبري مردي ا-3

 .به شهادت رسيدند از جمله شهداي هفتاد دوتن وشهداي محراب وشهداي پانزده خرداد وهفده شهريور وشهداي دفاع مقدس

وانان و جوانان همه مجاهدت مي كردند در اينجا هم همانطور كه در حماسه حسيني مردان وزنان ونوج.انقلاب ملت ايران هم خونبار بود در اينجا هم خون بر شمشير پيروز شد-2

 .زنان ومردان وجوانان ونوجوانان همگي در پيروزي سهيم بودند

هرچه در راه اين ملت عزيز در طب  اخلاص بگذاريم از عهده :همانطور كه امام حسين از يارانشان راضي بودند امام راحل هم از مردم ايران راضي بودند ومي فرمودند-4
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 .رآنان برنخواهيم آمدشك

 .مردم عزيز ايران حقا چهره منور تاريخ بزرگ اسلام در زمان معاصرند:و فرمود

 لذا شهدا در وصيتنامه هاي خود شفارش امام.امام آنقدر عظيم الشان بود كه مردم ايران همه عاش  او بودند و اورا جانشين بر ح  امامان مي دانستند وح  را در او تجلي مي يافتند

 را به مردم مي كردند

 .صف ح  كه صف تمامي پيامبران وراه خميني كبير است.در دنيا دوصف وجود داردصف باطل كه همان صف فرعون و شاه معدوم است:سردار شهيد طاهر اوجاقلو

 :سردار شهيد عليرضا رجبي

ÖCéZßÆ Èë Ùh olÛC qßÜç PznÊ ÖpØµ qC ÍDv 20 éÆ MDèìç]  

lÛÞClh ÉorF êDèOØ·Û éF éØç qC pO¡ìF Þ ÖCælÜ×pzÞ ÖkpÇÛ êoCnËvDKv ækCk Ý× éF oDÊkoÞpJ éÆ 

íëDè@O@Ø@·@Û qC Cp@ëq   

pÇ¿N ÝÇzPF íÜìØh ,Clh cÞo ,ÚD×lìÏÃN ¸Vp×Þ pGço Þ ÖD×C oDO¿Ê ok lëDF éÆ oß®ÛA ÙO¾DìÛ 

Äì¾ßN Þ ÖCækpÆívD@K@vD@Û  

. [ÙOwWÛ êCæpèF ¢OëÓÞ qC íÎÞ ÖkßFp¥µ Ùç ÞC DF éÆ ußw¾C l¤ Þ ußw¾C .¢ØvDÜ¡F pO¡ìF éÆ 

ÙO¾DìÛÄì¾ßN Þ .Ù@Ü@Æ  

 

. [ÙëoCnËF DèÜN Co ÖD×C Þ ,Ùëßz é¾ßÆ ÐçC ,rìÛ D× éÆ êqÞokß¡Û ækpÆDÛ êClh Þ lìÛClF Co P×C 

ÖD×C olÂ !ÖÔvC P×C êC]  

(ÚDWÛq ,íëÓß× D¨o íÏµ lìèz oCkpv)  

 :اعلام كرده بود فرزند او روح الله هم ماموريت الهي داشت لذا فرمودهمانطور كه امام حسين ماموريت داشت و پيامبر آن را به او  -9

 .آنها هستيم ما از جانب خدای تعالی مامور حف  ممالک اسلامی و استقلال
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انان ونوجوانان شجاع وشهادت پس يقينا انقلاب اسلامي از انقلاب حسيني نشات گرفته ودر دفاع مقدس و حتي در جنگ سي و سه روزعه لبنان  آثار حماسه حسيني  را در جو

 .طلب وجهادگر ديديم

 :عظيمی داشته از جمله آثار كهرف ودس اوردهای داشلی وشارجیاسلامی   انقلاب

 :آثار داخلی

ر،جهاد ،استحکام احياء ارزشهایی مانند شهادت طلبی ،ایثا-نظارت فقهاء بر قوانين –رهبري ولی فقيه برجامعه -حاکميت اصول اسلامی –احياء اسلام ناب محمدي 

خانواده ،عفاف وحجاب ،کمک به محرومين،امربمعروف ،فرهنگ قرآن واهل بيت ع مخصوص فرهنگ حسينی وفرهنگ مهدویت ،ظلم ستيزي و حمایت از 

 محرومان ،عدالت طلبی وغيره

 

 :آثار خارجی

 طنين افکنده شده پيام انقلاب وامام در جهان-1

 وجدان بشریت و افکار سیاسی واجتماعی رضرورت توجه به دین وبررسی تاثیر دین بجلب توجه روشنفکران و متفکران به -2
 رجوع و تمسک مسلمین به اهل دین-3

 : العالم  ،سردبير مجله  دكتر سعيد محمد الشهابي 

  بانننداز   حركتنني هننيچ  گذشننته  سننال  بيسننت  طنني  شننك  بنني. سننتا  داشننته  و بنيننادي  تننأثير اساسنني در اكثننر جوامننع  بلكننه  اسننلامي  تنهننا در جامعننة  نننه  ايننران  اسننلامي  انقننلاب» 

  تاباننند وروشننني   نننور را بننر بشننريت   ايننن  اسننلامي  دارد و انقننلاب  در اجتمنناع  و حينناتي  اساسنني  نقننش  ديننن.تننأثير گذارباشنند   بشننري  بننر جامعننة   نتوانسننته  ايننران  انقننلاب

  خننوبي  ا بننهر  اجتمنناعي -  و افكننار سياسنني  بشننريت  بروجنندان  و تننأثير آن  ديننني  مسننائل  بننه  توجننه  ضننرورت  كننرينو متف  شنند تاروشنننفكران  سننبب  اسننلامي  انقننلاب«».بخشننيد

 15/11/35 كيهان«. شديم  دين  اهل به  مسلمين  و تمسّك  شاهد رجوع  اسلامي  ما در عصر انقلاب.قراربدهند  مورد توجه

 یبازگشت پیروان همه ادیان به اهول گرایی دین-4
 : انگليسي  شناس  گيدنز،جامعه 

و   سكولاريزيسننون سننمت  را بننه  جهنناني  فرآيننندع عمننومي  اختلافنناتي  وبننيش  بننا كننم« وبننر  منناكس«» دوركننيم)،« منناركس«  يعننني  شناسنني جامعننه  فكننري  غننول  سننه  در گذشننته» 

را   روننند معكوسنني  جهننان  فرآيننندع عمننومي ،يعننني هسننتيم  قضننيه  ايننن  عكننس  شنناهد تحقنن   ايننران  اسننلامي  هشننتادو بننا انقننلاب  از آغنناز دهننة  ديدننند ولنني منني  ديننن  رفننتن  حاشننيه  بنه 
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 51 ص  خميني  عصر امام«.رود مي  پيش شدن  ديني  سمت  وبه  آغاز كرده

 تاثیر انقلاب اسلامی  بر روی حوادث مهم جهان-5

 : نگار سويسي  احمد هوبر،روزنامه 

  امننام«». اسننت  امننروز در اروپامحسننوس  اسننلامي  قيننام  ايننن. اسننت  شننما آغنناز كردينند مننرتبط  كننه  وقيننامي  بننا انقننلاب  ديننوار بننرلين  د سننقوطشننو منني  امننروز در اروپننا احسنناس» 

  رهبننر شنما بننود هرگننز نمننرده   كننه  منرد سننالخورده  بدانينند آن«».نهادننند  بننر جناي   نينز از خننود تننأثيراتي   غيننر اسننلام  بننر جهنان   را بينندار كردندبلكننه  تنهننا مسنلمانان   نننه«  رض» خمينني 

 82/3/39  كيهان«. است  ايجادشده  ايشان  دست  به  تحولات  اين  همة  ،چرا كه و فعال است  هنوز زنده  بلكه  است

 انقلاب اسلامی به تمامی افراد مبهبی اعتبار تازه ای داد -0

 : اتريش  جمهور ساب   رئيس 

 81/11/39  كيهان«. داشت  ارزاني اي تازه  نفس  اعتبار و اتكاء به  ذهبيافراد م  تمامي  به  اسلامي  انقلاب 

 : آمريكايي  بيمان  پروفسور ويليام 

 85/2/37  هوايي  كيهان«.داد  را تكان  جهان  دانست مي وسطايي  و قرون  ها را كهنه آن  غرب  كه  با عقايد مذهبي  امام» 

  

 وقیر کردانقلاب اسلامی قدرتهای جهانی را ت -7
  

 : الملل  بين  روابط  ،متخصص جانسون  دكتر ميشل 

  هنندايت  عامننل  اسننلام كننه  جاسننت  ايننن  جالننب  شننود،نكته منني  محسننوب  طننرف  ايننن  بننه 13  ،ازقننرن بننر غننرب  مسننلمين  پيننروزي  نخسننتين  ايننران  ،انقننلاب از نظننر سننمبليك» 

  اسننلامي  جمهننوري  عليننه  فرهنگنني  جنننگ«. نداشننتند نقشنني  در آن  و سوسياليسننم  ،كمونيسننم ،كاپيتاليسننم ،ناسيوناليسننم ربننيغ هنناي از ايسننم  يننك  و هننيچ  بننوده  انقننلاب  ايننن  كنننند 

 111 ص

 انقلاب اسلامی باعث شد تا  اسلام دوباره کشف شود -8

 انقلاب اسلامی عظیم ترین انقلاب تاریخ -9
 : لندن  ،استاد دانشگاه فرد هاليدي 

و   پننر قنندرت  هنناي ودسننت  پننا گرفننت« رض» خميننني  امننام  شخصننيت  در پرتننو عظمننت  كننار عظننيم ايننن  دانننيم منني  و همننه  اسننت  تنناريخ  انقننلاب  تننرين عظننيم  اسننلامي  انقننلاب» 
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 17/1/32  اطلاعات«. داشت وا مي  و خروش  شور و هيجان را به  انساني  عظيم  امواج  اين  او بود كه  فرمانده

  

 :پروفسور مولانا 

مننا   اسننلامي  هسننتندزيرا انقننلاب  وعلمنني  فكننري  بننزرگ  كنننند،دچار اشننتباه منني  گيننري و نتيجننه  مقايسننه جهننان  پيشننين  هنناي را بننا انقننلاب  اسننلامي  انقننلاب  كننه  امننروز كسنناني» 

 12/11/35  كيهان«.دارد اساسي  هاي ديگر تفاوت  هاي با انقلاب

  

 ن دادانقلاب اسلامی  ضعف قدرتهای غربی رانشا -16
 :آمريكا  و سياسي  اطلاعاتي  مقامات 

  اسنننادلانه«!كننرد تبننديل  وپننوچ  هننيچ  مننا را بننه   باثبننات  هنناي وروش  و سننازمان  سنناخت  مننا را نننابود كننرد و افننراد مننا راپراكنننده     وضننعيت  آن  آمنندهاي  و پننيش  انقننلاب  ايننن»

 91 ص7 ج  جاسوسي

 :پدر  بوش  جرج 

  تجهيننزات  همننه در دنيننا دارينند بننا ايننن  كننه  آدمنني  همننه  شننما بننا ايننن  ،يعننني از كاربركنننار شد،پرسننيدم  ايننران  انقننلاب  پيننروزي  دليننل  بننه  سننيا كننه  سننازمان  وقننت  از رئننيس  مننن» 

 : گفت  من  به  كنيد؟او در پاسخ  بيني  را پيش  ايران  مردم  كنيدنتوانستيد انقلاب مي  صرف  كه  اي بودجه  همه  با اين  پيشرفته  فوق

 11/11/32  كيهان«!فهمند را نمي  ما آن  ،كامپيوترهاي است« تعریف  بی» يك  است  داده  روي  در ايران  چه  آن 

 : تافلر آمريكايي  الوين

امننروز   تحننول  ،زيرابزرگتننرين سننتا  اشننتباه  سننؤال  ايننن  اساسنناا طننرح  باشنند،اما در واقننع منني  هيجنناني خواهنند شد،سننؤال  مسننلط 81  قننرن  كشننور بننر جهننان   كنندام  كننه  ايننن» 

  بننراي  را صننادر كردننند در واقننع   رشنندي سننلمان  قتننل  فتننواي  خميننني  امننام  وقتنني«».باشنند منني  ملنني  هنناي دولننت  منناوراي نيننرو وقنندرتي   جدينند،يعني  اي ظهننور پديننده   جهننان

  جدينند از حاكميننت  عصننري  نبننود مگننر فرارسننيدن   چيننزي امننام  پيننام  واقعنني  ومضننمون عنناجز ماندننند  آن  وتحليننل  از دريافننت  بسننياري  فرسننتادندكه  دنيننا پيننامي  هنناي حكومننت

  هنناي حكومننت  جايگنناه  بشننر هننم  هنناي ،قلمننرو انديشننه« رض» خميننني امننام  حركننت  قننرار دهننند،زيرا در ادامننة   مننورد نظننر و بررسنني   را بننا دقننت  هاباينند آن غربنني  كننه  جهنناني

 355 ص  قدرت تغيير ماهيت«را  ومحلي  ملي  هاي ر دولتاقتدا  دهد و هم را تغيير مي دولتي
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 انتظار

 مانند علاوه بر آیات قرآنی در باره حضرت مهدی عج.
 

 .شوند  می  خدا خوشوال  از یاری  ایمان ،اهل( ع) قائم  قیام  در موقع(: ع) هادق  امام»{4روم} المؤمنون  یومئبٍ یفرح-1

  نعماات(: ع) کاااظم  امااام».کاارد  خااود را برشااما روزی وباااطنی  ظاااهری  خاادا نعمتهااای  یعناای {26لقمااان}نااةوباط  ظاااهرة  نعمااه  علاایکم  واساابغ-2

شاود    آشاکار مای    ظهاورش   در هنگاام   زماین   وگنجهاای  اسات   مخفای   ماردم   از دیادگان   کاه  اسات   غایاب   اماام   بااطنی   ظاهرونعمت  امام  ظاهری

 .گردد  می  نزدیک  برایش  وهر چیز دوری

 .شود  پیروز می  باطل  ظهور کند،بردولت  هرگاه  که  است بیت  ما اهل  مراد از روز،قائم(: ع)باقر  امام»{2  لیل } ' النهار اذا تجلیّو-3

 . است  راهها ایمن  او همة  در زمان  که  است زمان  مراد امام(: ع) هادق  امام»{10سبأ} وایاماً آمنین  سیروا فیها لیالی-4

وطاغوتهااا   ،او از جباااران قااائم  قیااام  در زمااان: کااه  اساات  گفتااه در تفساایر آن  ابااراهیم  باان  علاای»{18 طااارق }رُویااداً   امهلهاام  لکااافرینّ ا فمهاال-5

 .گیرد  می  انتقام

 . است  بیت  ما اهل  او قائم(: ع) علی»{35نور}یشا     منَ  الله لنوره  یهدی-0

 . ما است  ائمق  فجر لقب(: ع) هادق  امام»والفجر  -7

 {9اسرا } الباطل  وزهق  جا  الوققل -8

 {9هف} المشرکون  ولو کره  کلهّ  الدین  علی  لیظهره-9

 {هود}ان کنتم مومنین  الله خیرٌ لکم  بقیة-16

 {5قصص} الوارثین  ونجعلهم ائمة  ونجعلهم  الارض  استضعفوا فی  البین  علی  نمن  ونرید ان-11

 {02نمل}السو   ویکشف  اذا دعاه  رالمضط  یجیب  امين-12

 {165انبیا }ولقد کتبنا فی الزبور من بعد البکر ان الارض یرثها عبادی الصالوون-13

 .در روایت هم هدها حدیث از پیامبر وآلش درباره مهدویت ذکر شده

 را طرح کرده شخص پیامبر اسلام استاولين كسي كه موضوع مهدويت 

حسین  پس از غیبت طولانی و سرگردانی گمراه کننده ظاهر خواهد شد وامرخدا را آشکار و دین اورا پیروز حضرت فرمودند نهمین جانشین 

 .خواهد گرداند
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 .و هیچ انسان گرسنه ای در سراسر زمین پیدا نخواهد شد.همچنین آمده که فاهله های طبقاتی را در سطح جوامع بشری بر هم خواهد زد

 .در اکثر کره زمین مفقود شده بصورت کامل به بشریت  اهدا می گردد امنیت وسلامتی این دونعمتی که

 امام مهدي يك چهره بين المللي است

 .حضرت از یک جهت ایرانی است زیرا مادر امام سجاد ایرانی بوده ونامش شهربانو

 از طرفی رومی است زیرا مادرش نرجس رومی بوده

 .از یک طر  عرب است زیرا نسبش به هاشم می رسد

 .از طرفی بنی اسرائیلی است زیرا بنی هاشم وبنی اسرائیل از نسل ابراهیم خلیل هستند
شیعه نام ومشخصات ظاهری وخصوهیات حضرت .هیچ کس باندازه شیعه راجع به جامعه اخرالزمان وانقلاب بزرگ شفا  هوبت نکرده است

 .رتهائی مطرح شده استوشعارها و نووه حکومتش هوبت کرده درحالی که در سایر ادیان فقط بشا

 زیرا نوع زندگی حضرت در این مدت طولانی.در پس پره غيبت از عجايب خلقت است امام مهديوجود 

هیچ کسی باندازه او بر حسین ع گریه .هیچ کس باندازه او زاهد نبوده.واینکه هیچ کسی باندازه او خدارا عبادت نکرده

 .را کسی جز خدا نمی داندمسکن وازدواج و دیگر مسائل جزئی حضرت .نکرده
 پیامبر که معمار اسلام بوده برای پرکردن خلا امام در زمان غیبت  وآماده سازی و حف  روحیه ولایت پبیری مردم طرحی درافکنده

 "انتظار الفرج عباده"است که فرمود "انتظار فرج"و آن طرح 

زیرا مشعل هدایت در هراط .لقه رابط میان گبشته وآینده امامت استح  زيرا انتظار فرج اینکه پیامبر این انتظار را عبادت می داند 

 .زیرا خط بطلان بر همه حکومتهای طاغوتی است.زیرا تداوم بخش نهضت انبیاست.مستقیم الهی است

وجود او همواره .امام باطنا مراقب شخص وبا روح و جسم او در ارتباط است اگرچه از چشم وی غایب است:علامه طباطبایی

 .وری است هرچند زمان ظهور وبازسازی جهانی به دست او فرا نرسیده استضر

مردم روزگار غیبت که به امامت آن حضرت اعترا  می کنند وایمان می آورنداز مردم هر عصر وزمانی :امام سجاد ع فرمود

  .می دانند زیرا خداوند آن گروه فرزانه را بدان پایه از خرد ودانش می رساند که غیبت را شهود.برترند

اینکه انتظار را عبادت وگاهی برترین عمل معرفی می کنند  .البین یومنون بالغیب.زیرا انتظار فرج یعنی ایمان به غیب
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 .زیرا انتظار فرج یعنی امید به ظهور منجی .زیرا انتظار فرج یعنی مبارزه با ظلم
زیرا همه می گویند پیامبر .رفسور کربن گفت همه ادیان مرده اند جز شیعههمانطور که پ را زنده نگه دارداسلام ناب عامل مهدويت مي تواند 

 .ما یا امام ما مرده است ولی شیعه می گوید امام ما زنده است ودارد زندگی می کند وبر کارما نظارت دارد

 ایرانیان وانتظار

     38مومد{ وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لایکونوا امثالکم}وقتی از تفسیر آیه 

دست بر پای سلمان فارسی که .اگر شما روی گردان شوید خداوند گروهی دیگر را جایگزی شما می کند،از پیامبر سوال شد

 نزدیک حضرت نشسته بود زد وفرمود

 .به خدایی که جان من در دست اوست اگر ایمان در کهکشانها باشد مردانی از فاری به آن دست می یابند

 :آمده است کهدر مجله تونسی شناخت 

 .پیامبر   ایرانیان را جهت رهبری امت اسلامی بر می گزیند

در روایتی است هرگاه دیدید پرچمهای سیاه از خراسان آمدند خود را به آن پرچمها برسانید اگرچه خویشتن را روی زمین 

 {125عقدالدرر }بکشید زیرا مهدی عج خلیفه الله در میان آنان است

آنگاه حضرت سر مبارک را بسوی آسمان بلند کرد و عرض کرد .ردم قم یاور قائم و خواهان حق ما هستندامام هادق ع فرمود م

 .خدایا این مردم را از هر فتنه ای حف  کن و از هر هلاکتی نجات بده

 وفرمود پیش از ظهور مهدی عج قم مرکز علم ودانش می گردد و از آنجا به تمام شهرها از شرق وغرب علم منتشر می

 .شود

مردم ایران بعد از اسلام آوردن بخاطر هوش وکیاست خود متوجه برتری اهل بیت ع شدند وراه آنان را انتخاب کردند وهمیشه 

 .لبا مسجد جمکران به فرمان حضرت ولی عصر در قم احداث می گردد.مورد عنایت اهل بیت بخصو  امام عصر بوده اند

حضرت ولی عصر در دعاهای ندبه وزیارت مسجد جمکران وتشکیل هدها موسسه مهدویت  با ایران لبا ارتباط معنوی اقشار مردم 

واین باعث شد که .و با این شوق قدرت مردم ایران جندبرابر شد.ودهها همایش وسمینار وسخنرانی وامثال آن تجلی یافت
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 .استقامت مردم در مقابل توطئه ها استکبار باعث شگفتی دشمنان گردد

زی ملت ایران در دفاع مقدی وحزب الله لبنان در جنگ سی وسه روزه   توجه دشمنان به مسئله مخصوها با پیرو

مهدویت جلب شد بطوری که در مراکز  کفر جهانی موسسات مختلفی پیرامون توقیق وپژوهش درباره اعتقاد به  امام  

 .است که نمونه آن مرکز شیعه شناسی در پایتخت رژیم ههیونیستی.زمان  تشکیل گردید
 جهانی سازی وانتظار

را مطرح کرده اند یعنی همه کشورهای دنیا توت سیطره مستقیم یا غیر مستقیم آنها باشند  سازيجهاني مستکبرین مدتی است که 

 .مخصوها در زمینه فرهنگی ودینی

 .وغیره است-اینترنت–هواپیمائی جهانی -انرژی هسته ای–تجارت جهانی -یونسکو-فیفا-علامتهای جهانی سازی سازمان فائو

اگر بازیکنی گل بزند وداور .میلیارد نفر فوتبال را تماشا می کنند وهمه تابع یک قانون هستند قانون فیفا5/3در المپیک نزدیک به 

 .قبول نکند همه از داور تبعیت می کنند

 .الان در دنیای سزمایه داری جهانی شدن یعنی آمریکائی شدن

 .یه داری پایان تاریخ را تثبیت و تبلیغ نظام لیبرال سرمایه داری می داندفوکویاما نظزیه پرداز سرما

 .یملا الارض عدلا وقطا بعد ما ملئت ظلما وجورا.البته  اسلام از همان ابتدای بعثت  مسئله جهانی بودن دین اسلام را مطرح کرده است

 

است که باید منظران جبهه حق را تقویت کنند و این یعنی توقق حکومت عدل جهانی که مقدمه آن نبرد نهائی بین حق وباطل 

 .ما انقلاب خود را به جهان هادر خواهیم کرد:همان سخن امام راحل است که فرمود

 .وفرمود اسلام همه سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد نمود

 .وارد نشود مسائل حل نمی گردد اگر قبلا مسائل خاورمیانه در غرب برنامه ریزی وحل می شد اما امروزه تا ایران اسلامی

 !بپرسیدسردار صفوي وقتی از یکی از مسئولین امریکا در باره آینده خاورمیانه جدید  سؤال می کنند می گوید بروید از 

دهها فیلم .مهدویت در تضاد با جهانی سازی استکبار است لبا هزینه های کلانی در از بین بردن این فرهنگ واندیشه می شود

 .ی،دهها جلد کتاب،هدها مقاله ودهها سایت وهزاران نفر سربازان فرهنگی علیه مهدویت بسیج شده اندسینمای

 وانتظار ولایت فقیه-
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ولایت فقیه که در حقیقت نیابت از حکومت امامت و ولایت  حضرت مهدی است  بدون اعتقاد به وجود امام زمان عج  اعتباری  

 .ندارد

 {161ص 3کشف الغمه ج}ا الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیهمواما الووادث الواقعه فارجعو

 این اهل مترقی نظام اسلامی سدی در مقابل خباثت های دشمن علیه نظام ما می باشد

در طول دوران غیبت کبری با اعتقاد به مهدویت بود که مردم طبق دستور حضرت که امر کرده بود به فقها  مراجعه کنند پیروی 

اعلام کرد که استعمال تنباکو بمنزله جنگ با امام زمان  تنباكو ميرزاي شيرازيظیفه خود می دانستند در مسئله توریم از علما را و

 دیدیم چگونه اقشار مختلف مردم حتی زنان سوگلی ناهرالدین شاه از این فتوا تبعیت کردند.است

 .و شاه وانگلیس را بزانو درآوردند

علت را پرسیدند  گريه مي كنندزای شیرازی علما برای تبریک خدمت ایشان رفتندودیدند ایشان نقل می کنند بعد از پیروزی میر

فرمود تا الان استعمار از قدرت روحانیت خبر نداشت لبا با ما کاری نداشتند ولی حالا که قدرت روحانیت را شناختند انواع 

 .توطئه علیه روحانیت بکار می برند
 

باید ما هم در مقابل .خودرا در همه حالات حف  نمائیم وحدتباید .در هیچ حالی رها نکنیم از ولی فقیه را تبعيتباید 

در اشاعه فرهنگ مهدویت ورساندن هدای مشتاقان حضرت به گوش  سرمايه گذاري بزرگيتوطئه های فرهنگی دشمن،

 رئیس جمهور موترم است جهانیان بکنیم که نمونه آن خواندن دعای حضرت در سازمان ملل ودر مجامع جهانی توسط

را در کشورمان در همه مسائل اجرا کنیم تا دنیا بفهمد اینکه حضرت عدالت را برزمین حاکم می کند  عدالت علويباید 

 یعنی چه؟

 :آسیب های مهدویت

وبا طاغوت پیدایش گروه هایی مانند انجمن حجتیه که باسم مهدویت وبا نام حضرت مخالف هرگونه قیام علیه ستمکاران بودند-1

 .سازش نمودند وبعد از انقلاب علیه امام امت موضع گیری نمودند
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 بازکردن دکان وسرکیسه کردن مردم حتی فاسد کردن زنان ودختران شیعه بنام نیابت یا ارتباط باحضرت-2

 ساختن فرقه هایی چون بابیه با نام حضرت توسط دولت های استعماری-3

 ثلا اگر امام ظهور کند دریای خون براه می افتد یا مردم به عقب بر می گردند منفی جلوه دادن قیام حضرت که م-4

 ایجاد بوث های بی فایده مانند جزیره خضرا  واینکه حضرت همسر دارد یا ندارد-5

 ظهور افراد دروغگویی چون سید حسنی ورودر رو قرار دادن آنها با شیعیان وعلما  شیعه-0

 رت بوسیله روشنفکران بی دین در مویط های دانشگاهی یا نشر کتابها ومقالات وامثال آنایجاد تردید وشک در وجود حض-7

 پیدایش گروههای شیطان پرستی که روح امید ومعنویت را از جوانها می گیرند-8

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 سال نوآوری وشکوفایی ملت ایران1387ال س

 :اي در پيام نوروزي حضرت آیت الله خامنه

 ل باید فضاي نوآوري، کشور را فرا بگيردامسا

 اي رهبر معظم انقلاب اسلامی در الله خامنه به گزارش خبرگزاري فارس، حضرت آیت

امسال باید فضاي نوآوري، کشور را فرابگيرد و همه مسئولان : ناميدند و تصریح کردند« نوآوري و شکوفایی»، امسال را سال 1387پيامی به مناسبت آغاز سال   

بر را در سایه مدیریت صحيح، تدبير درست و حکمت در  هاي ميان گيري از امکانات مادي و معنوي، کارهاي نو و ابتکاري و راه ود را موظف بدانند با بهرهخ

 . ها شيرین شود فعاليت کشور وارد کنند تا کام مردم از ثمره این تلاش

 

هاك بنيادين تا ميكروبيولوژك، از نانوتكنولوژك تا  از سلول. هاك مختلف علم  و فناورك ن در زمينهدر طول دهه گذشته و با اعلام پياپ  دستاوردهاك ايرا 

نشان از اين دارد كه هاك مخابرات  و از تواناي  موشك  تا ساخت داروهاك پزشك  همه و همه  اك تا فناورك الياف مصنوع ، از تكنولوژك صلح آميز هسته

همچنين نشان از اين دارد كه امام راحل ورهبر فرزانه با تدابير حكيمانه خود .دين ارزش دادن به علم ودانش است.دن استدين تم.اسلام دين پيشرفت است

مخصوصا امسال كه از طرف رهبر معظم انقلاب بعنوان سال نوآوري وشكوفايي اعلام شد جديت .بدنبال احياء تمدن عظيم اسلامي در قرن حاضر هستند
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 ر محق  كردن يكي از اهداف انقلاب اسلامي يعني رساندن ايران به مقام اول علمي واقتصادي در منقه را مي رساندمسئولين كشور را د

 

. هاك مقام معظم رهبرك به دست آمده است ها، رهنمودها و پيگيرك اك از اين دستاوردهاك شگرف در سايه تدابير، سياستگذارك بدون ترديد بخش عمده 

يشان در برپاي  جنبش نرم افرازك و توليد علم، مهندس  فرهنگ ، تدوين نقشه جامع علم  كشور، دميدن روحيه خودباورك و اعتماد به ها و تدابير ا توصيه

تدوين سند نفس مل ، ارج نهادن به نخبگان، دستور افزايش نسبت دانشجويان تحصيلات تكميل ، اهتمام و عنايت ويژه به افزايش اعتبارات پژوهش ، طرح 

ها و صدها سياستگذارك و تدبير ديگر، همگ  نشان از نگاه ژرف و آينده  ساله و اشراف و نظارت مستمر معظم له برمراحل اجراي  آن و ده 81م انداز چش

ند علم اقتدار است، معتقد« العلم سلطان من وجده صال و من لم يجده يصال»( ع)انديش سكاندار نظام اسلام  دارد كه با الهام از فرمايش مولاك متقيان عل 

 .كنند تواند غلبه داشته باشد و هر كه از آن ب  بهره ماند، بر او غلبه م  هركس آن را به دست آورد، م 

 

اك، تاسيس مجتمع عظيم  تواند منكر آن باشد كه دستاوردهاك عظيم نظام اسلام  در به دست آوردن چرخه سوخت هسته به راست  چه كس  م  

هاك شبيه سازك شده، درمان بيماران نخاع ، قلب ،  سازك نطنز، ورود به عرصه نانوتكنولوژك، توليد گوسفند و موش مجتمع غن اف اصفهان، .س .يو

سرطان پوست، آزمايش نهاي  بيش از  هاك بنيادك، داروك كنترل ايدز و سرطان، داروك زخم ديابت، داروك كبدك، عروق  و چشم  با استفاده از سلول

هاك  هاك دوربرد، زيردرياي ، موشك بر، ساخت موشك هاك صعب العلاج، ساخت ماهواره، ساخت موشك ماهواره ان كننده بيماركداروك درم 71

مسيرك كه پس از پايان جنگ . هاك پيشرفته و صدها دستاورد ديگر، جز در سايه تدابير و اهتمام مستمر رهبر انقلاب به دست آمده است كروز، جنگنده

هاك  در ط  اين ميسر بود كه پله. در زاويه حركت علم  كشور به وجود نيامد ها، خلل  آغاز شد و با آمد و رفت دولت 31-31هاك  التحميل  و از س

كامپيوتر، 17جهان  ،  رياض 18پيشرفت و تعال  را يك  پس از ديگرك پشت سر گذاشتيم و هم اينك به كشور اول منطقه در نرخ توليد علم، رتبه 

. شاخه علم  رتبه اول منطقه را داريم و در هر سه سال، ميزان توليد علم در كشور دو برابرشود 3در . ايم نانو دنيا دست يافته83شيم ، 12 مكانيك،13

م شويفقط براك تقريب به ذهن، در رشته نانوتكنولوژك كه سرعت پيشرفت متخصصان ايران  اعجاب كارشناسان خارج  را برانگيخته است، بايد متذكر 

ها و محصولات توليد شده از نانو، يك هشت هزارم قطر موك انسان است و با چنين وزن و اندازه  هاك نانو مورد استفاده در آزمايشگاه كه قطر اتم
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و خائنان و  اگر فارغ از دشمنان. اند كه مجاز به ذكر آنها نيستيم ميكروسكوپ  است كه دانشمندان ايران  گام به سوك مقاصد محيرالعقول  برداشته

تر از دستاوردهاك علم  جوانان اين مرز و بوم سخن بگوييم، آنوقت بود كه عظمت نهضت علم  كشور  اك شفاف توانستيم به گونه بدخواهان بوديم و م 

 .گرديد بيشتر نمايان م 

 

اك بود كه نخست وزير اين  اين فضاسازك اغواگرانه به گونه هاك علم ، تئوريزه كرده بودند و ها برترك انسان غرب  را در قالب نظريه ها بود كه غرب  سال 

گفت شما از  هاي  كه خواستار مديريت صنعت نفت كشورمان به دست نيروهاك متخصص داخل  بودند، با تحقير ملت ايران م  كشور در برابر افراد و گروه

هاك سلطه گرانه را درهم نورديد  پردازك ايران، اين تئورك ما انقلاب اسلام ا. هم عاجزيد چه برسد به اداره صنعت نفت كشور( آفتابه)ساخت يك لولهنگ 

 .هاك پيشرفت را يك  پس از ديگرك به تسخير درآورده است و با دميدن روحيه اميد، خودباورك و اعتماد به نفس، قله
. هاع مختلف هوا فضا، پزشکى، دارویى و نظامى بودیم زهشاهد انتشار خبرهاع گوناگونى از موفقیت موققان ایرانى در حو 80در ایام الله دهه فجر

 .بخش بودند 4مهم و تأثیرگبار در حوزه هوا فضا شامل  این دستاوردهاع

 

این ماهواره به دست . ؛ امید اولین ماهواره بومى ایران است که به منظور مصار  توقیقاتى پیشرفته ساخته شده است«امید»رونمایى از ماهواره  -1 

بر ساخت کشورمان و از  این ماهواره در آینده نزدیک توسط ماهواره. گیرد ندان و متخصصان ایرانى طراحى و ساخته شده و در مدار قرار مىدانشم

 .پایگاه پرتاب فضایى ایران به مدار پرتاب خواهد شد

 

کند و  بر عهده داشته و ارتباط رادیویى با ماهواره را برقرار مىها وظیفه تعیین موقعیت ماهواره را  ایستگاه هدایت و کنترل ماهواره ؛ این ایستگاه -2 

 .کند کنترل لازم را به ماهواره ارسال نموده و پاسخ ماهواره را دریافت مى فرمانهاع

 

 .تایرانى در داخل کشور طراحى و ساخته شده اس هاع افتتاح پایگاه پرتاب فضایى ایران؛ این پایگاه به منظور پرتاب ماهواره -3 

 

است که از جمله مقدمات اولیه پرتاب ماهواره به مدار است و  این موشک، یک راکت کاوشى. «سفیر»بر ایرانى با نام  پرتاب موشک ماهواره-4 

هزار تنوع قطعه در اجزاع  16موشک امید شامل بیش از . دهد مى ها قبل از پرتاب را انجام  وظیفه شناسایى مویط پروازع ماهواره
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سال گبشته، ساخت تمامى اجزاع آن را  16هاع مختلف دانشگاهى طى  از موتور، بدنه، هدایت و کنترل است که کارشناسان رشته مختلف اعم

 .باشد اسلامى قادر به ساخت کامل آن مى بومى نموده و اینک هنایع هوافضاع جمهورع

 

هاع  د که اولین مورد موفقیت در تولید فاکتورهاع رشد سلولموفقیت جدید دست یافتن 3در حوزه دارویى نیزموققان پژوهشکده رویان به  

و سومین مورد درمان بیمارع پوستى  هاع بنیادع هاع حیوانى آزمایشگاهى با استفاده از سلول فیبروبلاست انسانى، دومین مورد تولید مدل

 .ن بار در جهان استهاع ملانوسیت پوستى براع نخستی با استفاده از انتقال سلول( لک و پیس)« ویتیلیگو»

 

با طراحى و تولید این .در هوانیروز ارتش طراحى و تولید شد 260ساز کامل بالگرد  ساز ثابت بالگردهاع کبرع و شبیه در حوزه دفاعى هم شبیه 

هاع مدرن  رع از فناورعگی سازها، نیاز قسمت قابل توجهى از بخش هواپیمایى نیروع زمینى ارتش در آموزش خلبانان ماهر و توانا با بهره شبیه

ها نیز بهبود  پروازع مرتفع شده و علاوه بر کاهش سوانح پروازع، میزان سوخت، خسارات جانى و استهلاک تجهیزاتى، سطح کمى وکیفى آموزش

 .یابد مى

 

یا عیب به طور خودکار و به هورت سازها در هر یک هزار ساعت پرواز، تنها امکان بروز یک خطا را داشته و هرگونه خطا و  استفاده از این شبیه 

 260ساز متورک بالگرد  بردارع از شبیه اندازع و بهره به گفته امیر خلبان احدع فرمانده هوانیروز ارتش، با راه. شود بصرع به خلبان هشدار داده مى

ساز  پبیر است که براع تولید این شبیه امکان هاع خلبانى و تیراندازع با بالگرد و اجراع مانورهاع اضطرارع در شرایط مختلف جوع انواع آموزش

افزارها و تجهیزات الکترونیکى آن توسط  نرم میلیون تومان هر  شده و تمامى 866اع معادل  هزار نفر ساعت و یک سال زمان و هزینه 18متورک، 

جویى کلانى در خرید  ه شده که موجب هرفهزمینى ارتش و وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاع مسلح طراحى و ساخت نیروع متخصصان هواپیمایى

تاکنون در اختیار تعداد معدودع از  سازهاع متورک و کامل پروازع اندازع انواع شبیه دانش ساخت و راه. تجهیزات مشابه وارداتى نیز شده است

 9766همچنین بیش از . نیز میسر نخواهد بودهاع سنگین  ها، امکان خرید آن با هر  هزینه کشورهاع آمریکایى و اروپایى بوده و به دلیل توریم

قطعه انواع قطعات حسای و تند مصر  بالگردهاع مختلف هجومى و ترابرع که توسط متخصصین هوانیروز ارتش طراحى و ساخته شده است به 

 .سازع بالگردهاع ارتش جمهورع اسلامى اضافه شد چرخه تولید و شبیه
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  سلام هاك علم  منبعث از انقلاب ا جهش  

 

هزار مستشار نظامى آمریکایى در ارتش و هزاران 46انسانى آنان از جمله  سلطه سنگین و طولانى شرق و غرب بر این دیار و حضور مستقیم نیروهاع 

برده بود، بلکه  متخصص در هنعت نفت و دیگر هنایع و معادن کشور، نه تنها مجال بروز و ظهور کارآمدع و خلاقیت نیروهاع مستعد ایرانى را از بین

تدریج این باور را القا کرده بود که ایرانى همواره نیازمند ببل عنایت دیگران است و به عنوان یک کشور جهان سومى از توان و قدرتى  به

 .برخوردار نیست که بتواند کشور را اداره کند و پاسخگوع نیازهاع آن باشد

 

گیرع از ابزارهاع  ها و به فراموشى سپردن پیشینه پرشکوه علمى ایران با بهره رب و توقیر توانمندعبزرگنمایى و برجسته جلوه دادن فکر و فناورع غ 

کرد و تن  مختلف فرهنگى و هنرع، روحیه خودباختگى، بوران هویت و شیفتگى نسبت به خارج از مرزها را در ضمیر و اندیشه ایرانیان تثبیت مى

ان الله لایغیر ما بقوم حتى یغیروا ما »آیات خیزش برانگیز الهى همچون آیه مبارکه . نمود داد مىدادن به وضع موجود را سرنوشت موتوم قلم

رنگ و یای و دلسردع جایگزین امید، پویایى و  تدریج کم بر خواست و اراده هر قوم و گروهى است که به که بشارت دهنده توولات مبتنى« بانفسهم

 .نشاط شده بود

 

هاع نورانى اسلام نداشت نهیبى بیدارگر بود که روحیه  اع نداع رحمانى امام راحل که خاستگاهى جز آموزه نومیدکننده در چنین فضاع مرده و 

در .رمق بخشید هاع بى اعتماد به نفس و خودباورع را در سایه اتکال به قادر متعال در کالبدهاع سرد دمید و این دم مسیوایى حیاتى تازه به جان

تدریج کشور را از  گیرع از خلاقیت و ابتکار به روزع، جوانان برومند کوشیدند تا با تکیه بر استعدادهاع سرشار خدادادع و بهرهآغازین روزهاع پی

ساله در عین حال که  8جنگ .وابستگى تمام عیار خارج سازند تا بتوان استقلال سیاسى را در کوران حوادث و تندباد فشارهاع خارجى حف  کرد

شکلات فراوانى به همراه داشت اما این واقعیت خارجى که نمادع از روحیه ظالمانه حاکم بر جهان است، ضرورت اتکا بر توانمندع ها و م خسارت

 .نیروهاع بومى را مضاعف کرد و مجالى وسیع براع جلوه گر ساختن نبوغ و توان بالقوه نیروهاع متعهد و انقلابى را فراهم کرد

ار جنگ نیز با تأکید مداوم رهبر حکیم انقلاب، همواره عنایت به دانش وتولید علم، جایگاه والاع خود را در کشور حف  بعد از فرونشستن گرد و غب 

بدیل در منطقه  اع غیرقابل مقایسه با قبل از انقلاب و با شتاب رشدع بى توسعه توسین برانگیز کمى و کیفى در آموزش عالى کشور به گونه.کرد

دهه، ایران جایگاه دوم علمى را در منطقه نصیب خود سازد و بدون تردید با روند فعلى خیلى زودتر از  3گبشت حدود  موجب شد که اینک با

 .به رتبه نخست دست خواهیم یافت( 1464سال )پایان دوره سند چشم انداز 
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ایم و در حال ارتقاع  پزشکى به این ایده نائل شده هاع متعدد از جمله ریاضى، مکانیک، شیمى، فیزیک، نانو و مهندسى در حال حاضر نیز در رشته 

دانشگاه برتر هم نبود، امروز 2666هاع معتبر دنیا در شمار  هاع ایران در بین دانشگاه اگر روزگارع رتبه دانشگاه.جایگاه خود در سطح جهانى هستیم

تر به  ها و آمار و اطلاعات دقیق فته است و قطعا با ارائه گزارشارتقا یا( دانشگاه تهران) 539و ( دانشگاه هنعتى شریف)529این موقعیت به رتبه 

شود هرچند که از  اع است که در حال حاضر مطرح مى هاع ما بهتر از مرتبه موسسات ارزیابى، مشخص خواهد شد که جایگاه واقعى دانشگاه

دانشگاه معتبر جهان اسلام نیز مسلما  26بندع  در رتبه. امان بودتوان کاملا در  المللى نمى هاع بین هاع سیاسى این موسسه هاع اعمال سلیقه ترکش

 .هاع ایران جاع خواهد گرفت و از حمایت سازمان کنفرانس اسلامى برخوردار خواهند شد تعداد قابل توجهى از دانشگاه

ع و تولید علم، ترسیم نقشه جامع علمى کشور، افزار عنایت مستمر رهبر فرزانه انقلاب بر لزوم حاکم شدن گفتمان علمى در کشور، توقق جنبش نرم 

وم افزایش نسبت دانشجویان توصیلات تکمیلى، بها دادن به نخبگان، اهتمام لازم به اعتبارات پژوهشى و حمایت همیشگى رئیس جمهور و وزارت عل

و دانشگاهیان و موققان ( لیون و سیصد هزار نفرسه می)هاع آموزشى و پژوهشى و تعداد زیاد دانشجویان  سبب شده است با مهیا شدن نسبى زیرساخت

و اختصا  اعتبارات بیشتر، کشور در آستانه یک جهش علمى قرار گیرد و هر روز شاهد دستاوردهاع غرورآفرین و در نوردیدن مرزهاع دانش 

 .باشیم

ه به فضل الهى جایگاه اول فناورع و اقتصادع را نیز با تکمیل چرخه توقیق، تولید علم، فناورع، تولید موصول و تبدیل آن به ثروت، شکى نیست ک 

 .در منطقه کسب کرده و ایران اسلامى را به الگویى از تمدن درخشان اسلامى تبدیل خواهیم کرد

 :اما درباره تمدن اسلامی  توضیوی عرض نمائیم

 

كومت، تصفيه اخلاق و رفتار، سطح زندگاني ، وضع قوانين منصفانه انساني و تساهل هجري قمري از لحان نيرو ، نظم ، بسط قلمرو ح 593تا  21اسلام طي پنچ قرن از سال "

 ".ديني ، ادبيات ، دانشوري ، علم ، طب و فلسفه ، پيشاهنگ جهان بود

 .اين سخنان مورخ معروف ويل دورانت است كه درباره اهميت تمدن اسلامي نوشته است

دین پیشرفت .از پنج قرن به جهانیان ثابت کرد که دین تمدن است دین دنیا وآخرت است در مدت بیشآری اسلام که 

 .دین استفاده از مواهب دنیوی است.دین رفاه دنیوی است.دین علم ودانش است.است

اهمیتی که اسلام به پیشرفت و  ترقی مسلمین می .ارزشی که دانشمندان در اسلام دارند در کمتر دین دیگری مشاهده می شود

 .استدهد مثال زدنی 
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 .اسلام دشمن عقب ماندگی است.اسلام دشمن فقر وبیچارگی است.اسلام دشمن جهل ونادانی است

متاسفانه در طول تاریخ اسلام فقط یکبار به اسلام فرهت داده شد تا چهره زیبای خود را نشان دهد وآنهم در دوره تمدن اسلامی 

هوات وخوشگبرانی بودند وبه دانشمندان سخت گیری نمی درحالی که خلفا  اموی وعباسی  بدنبال ش.بصورت مودود بود

نمودند وبعضا جلسات مباحثات علمی همانند جلسات مامون عباسی برگزار می کردند ،فرهتی برای دانشمندان واهواب علم 

ظاهر شدند که دانشمندان بزرگی در هونه علم .فراهم آمد تا با تلاشها ومجاهدتهای فراوان پیشاهنگ علم ودانش در جهان گردند

در نتیجه تلاشهای علمی،اختراعات واکتشافات فراوانی در علوم مختلف .برای همیشه بعنوان یک افتخار برای مسلمین  درخشیدند

 .و مردم دنیا با چشمان متعجب خود قافله سالاری مسلمین را در تمدن دیدند.هورت پبیرفت

 ین غربی نگاهی بیاندازیمکافی است در این مورد به اعترافات دانشمندان ومورخ 
 :آقای دلامبر می نویسد

شدند که دارای جنبه توقیق بودند ولی در میان یونانیها شاید یک نفر هم پیدا نشده است که در علم شیمی  میان یونانیان دو یا سه نفر یافتاگر در 

 .از طریق تجربه وارد شده باشد ولی در اسلام هدها از این قبیل اشخا  بوده اند

و دمت مسلمین تنها این نبود که علم را از راه توقیق و اکتشا  ترقی دهند بلکه روح مخصوهی در آن دمیده و به وسیله نوشتن و گفتن توریر خ

حردی  ›ی آنگارش و مداری عالیه آنرا در دنثیا اشاعه و انتشار دادند و در دنیای علوم و معار  اروپا از این را هاحسانی نمودند که نمی توان برا

 .تصور کرد و مسلمین قرنها استاد علوم و فنون ملل اروپا بودند

 :و رسومی می نویسد

افکار قرن دانشمندان و بزرگان ایران نشان دادند هنگامیکه اروپا در خواب نادانی و توحش مانده بود ایران به ان مرتبه و مقامی رسید که عقائد و 

 .بیستم بعدا از آن پدیدار گردید

 :یل دورانت درباره تأثیر هنر اسلامی در اروپا می نویسدو باز و

 .های مساجد است برجهای کلیساهای مسیوی و برجهای ناقوسی به نسبت زیاد مدیون مناره

 .می بودتجدید رونق سفالکاری هنری در ایتالیا و فرانسه نتیجه انتقال سفالگران مسلمان به این دو کشور و سفر سفالگران ایتالیا به اندلس اسلا

تقریبا در . ندآهنگران و شیشه گران و نیز وجلد سازان ایتالیا وزره بافان و اسلوه سازان اسپانیا همه هنر خود را از هنعتگران مسلمان فرا گرفته بود

 .باغهای ایرانی نشان داشتحتی باغها به نسبت زیدد از .همه مناطق اروپا بافندگان به دیار اسلام توجه داشتند که از آنجا نمونه و نقشه بگیرند 
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 :و ابن خلدون که از استعداد در نبوغ دانشمندان ایران تعجب کرده می گوید

ل سیبویه در ملت اسلام بیشتر دانشمندان چه در علوم دینی و چه در علوم عقلی ایرانیان بوده اند و حتی هاحبنظران علم نوو و دستور زبان عربی مث

 .اگر علم در آسمانها باشد، مردانی از فاری به آن می رسند: لبا پیامبر اسلام فرمود. ده اند،فاری ،زجاج ، اخفش ایرانی بو

 :و خانم دکتر هونکه درباره تأثیر تمدن اسلام در اکثر علوم امروزی می نویسد

سلوب و نظم بخشید و به اروپا داد بلکه آنان تمدن اسلامی که بوسیله مسلمین شروع شد نه تنها ارثیه یونان را از انهدام و فراموشی نجات داد و آنرا ا

تمدن اسلامی تعداد . پایه گبار شیمی آزمایشی ،فیزیک ، جبر ، علم حساب بمفهوم امروزی و مثلثات فضائی ، زمین شناسی و جامعه شناسی هستند

ان اروپائی دزدانه به حساب خودشان گباشته اند به زیادی کشفیات گرانبها و اختراعات در همه بخشهای علم تجربی که اکثر آنها را بعد ها نویسندگ

ولی گرانبها ترین آنها شاید اسلوب توقیقات علم طبیعی باشد که این پیشقدمی مسلمانان بود که جای پا برای اروپا باز . مغرب زمین هدیه کرده است

 .کرد تا منجر به شناخت قوانین طبیعت و فقوق و کنترل آن گردید

 :گوید گوستاولو بون می 

در فیزیک  تا  به اینجا این مطلب ثابت شد که اکتشافات مسلمانان در طبیعیات اهمیتش کمتر از ریاضیات و علم هیئت نبوده و پایه معلومات مسلمانان

 .و به خصو  امور بصری آن بلند و عالی است

همترین ترکیبات شیمیائی مانند الکل و اسید ازتیک و اسید و هم آنها بودند که م. و مسلمانان بودند که آلات دقیق مکانیک را اختراع کردند

م شیمی در سولفوریک را کشف کردند و آنها بودند که لازم ترین کارها را در این باره انجام دادند مانند عمل تقطیر و غیره و آنها بودند که از عل

و آنها بودند که باروت و اسلوه های گرم . غیره استفاده کردند راه داروسازی و هنعت به خصو  استخراج معادن و ساختن فولاد و چرمسازی و

 .جنگی را اختراع کردند و از پارچه کهنه کاغب ساختند

ری است و به ظن قوی قطب نما را در قسمت کشتی رانی مورد استفاده قرار دادند واین اخترع مهم را بر اروپا آوردند و سیاحت آینده نیز دلیل دیگ

 .ر علوم طبیعی نیز برتری داشته اندبر اینکه آنها د

 :و مسیو لیری می نویسد

 ((.اگر مسلمانان بر روی هفوه تاریخ ظاهر نشده بودند نهضت علمی اروپا قرنها عقب می افتاد))

 : و گوستاولو بون می نویسد

نها منوصر به آن چیزهایی بود که از روی کتابهای تمام دانشمندانی که قبل از قرن پانزدهم میلادی در اروپا ظاهر شدند کسانی بودند که علوم آ))

روژباکن، لئونارپیز ، ارنود ویلنووی ، ریمون ، سانتوسا، آلبرت کبیر، آلفونس دهم و غیره، تنها مرجع : برای دانشمندانی مانند.مسلمین یاد گرفته بودند
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ر چه دارد از ابن سینا است، و سان توما نیز هر چه در فلسفه می دانست علمی آنها کتابهای مسلمانان بوده است و به قول موسیورنان ، آلبرت کبیر ه

 ((.از ابن رشد بوده است

 

دیگر این فرهت پدید نیامد تا اینکه انقلاب اسلامی ایران به "بعد از این دوره وتمدن اسلامي در قرن هفتم به دلايل مختلف مضمحل شد

 .پیروزی رسید

تقلال وآزادی ونظام مبتنی بر اسلام را به ملت ایران هدیه نمود،باعث شد که روحیه خودباختگی انقلاب اسلامی علاوه بر اینکه اس

 .که در بعضی از افراد بود از بین رفته وروحیه خودباوری واعتماد بنفس جای آن را بگیرد

زده شده وامیدهای زیادی برای  با تکیه بر خودباوری ملت ایران ،دنیا مشاهده کرد که جرقه هائی از تمدن اسلامی درایران زمین

 احیا  مجدد تمدن اسلامی بسبک نوین در کشورمان 

مخصوها با تدوین سند چشم .بیش از هفت هزار اختراع در کشور ایران هورت پبیرفته است 80بطوری که در سال زنده شده 

مقام اول اقتصادی وعلمی وفناوری  1464 انداز بیست ساله مقام معظم رهبری که باید با موقق شدن آن ،ایران اسلامی  در سال

 .را در منطقه بدست آورد

 .ارائه این سند توسط یک فقیه و موتهد شیعه برای اولین بار در تاریخ یک قرن اخیر انجام شده ومشابه دیگری ندارد

ری ومراجع معظم تقلید واین نشان می دهد که روحانیت نه تنها مخالف پیشرفت نیستند بلکه تلاش امام راحل ومقام معظم رهب

ونمایندگان مجلس ودولت کریمه برای این است که مورومیت وعقب ماندگی  وناآگاهی از این کشور رخت ببندد ومردم ایران 

بعد از توقق سند چشم انداز شاهد ایرانی آباد،مرفه و پیشرو در علم وتمدن باشند والگویی برای دیگر کشورهای اسلامی قرار 

 .گیرند

 .کوچکی از حکومت جهانی حضرت مهدی عج را مشاهده فرمایندو جلوه 

 البته توقق این امر نیاز به مجاهدت همه اقشار بخصو  جوانان متعهد ایرانی دارد که یقینا 

و بعد از آن سند چشم انداز بیست ساله برای رسیدن به مقام اولی آسیا وشاید .با تلاش مضا  آنان سند چشم انداز موقق می شود

زمان عج انقلاب علمی در جهان هورت گرفته ومردم دنیا از  پا تدوین وانشا  الله موقق می شود وشاید با ظهور امام ارو
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 .هر نژاد و مبهبی طعم شیرین اسلام ناب ممدی را  احسای خواهند نمود

 :قسمتی از متن سند

 (.شمسی هجری 1464چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق .بسم الله الرحمن الرحیم

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی وکوشش برنامه ریزی شده ومدبرانه جمعی و در مسیر توقق آرمانها و 

 :در چشم انداز بیست ساله.اهول قانون اساسی 

می و انقلابی ،الهام بخش ایران کشوری است توسعه یافته ،با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلا

 .(در جهان اسلام وبا تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل

 .خدواند به رهبر غرزانه ایران طول عمر عنایت فرماید تا توقق  آرمان های سند مبکور را بعینه مشاهده فرمایند

 پایان

 

 

 

 .است عه اقتبای شدهمقدمه فوق از گزارشات هفتگی شورای سیاستگباری ائمه جمقسمتی از 
 

 

 
 

*** 

 

 باسمه تعالي

 «السماء  وفرعها في ٍ اصلها ثابت ٍ طيبة ا كشجر  ا طيبة الله مثلاا كلمة  ضرب  تر كيف الم»

 . است آن( شاخه)  فرع(  ع)  فاطمه  وحضرت  درختم  من  خدا فرمود كه  رسول
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 علت انتخاب حضرت فاطمه س بعنوان سرور زنان عالم چه بود؟

 

ده يا بيست وهشت سال بوده را ر تاريخ بشريت از ميان ميلياردها زن چه آنان كه قبلا بوده اند وچه آنان كه بعدا بوجود مي آيند،خداوند حكيم دختري كه نهايت عمرش هجد

 .واو كسي نيست جز فاطمه اطهر س دختر حضرت محمد ص.بعنوان  سرور وبرترين زن تاريخ بشريت انتخاب نمود

ند به اين انتخاب اعتراض انتخابهاي پروردگار عالميان ،حكمتها وشايستگيها فرد انتخاب شده ملاك است  والا زناني كه به مقامات بالا دست پيدا كرده اند مي توان يقينا در

 كه چرا ما انتخاب نشديم؟.كنند

 .پس بايد در حضرت فاطمه س ،ويژگيهايي باشد كه دليل بر انتخاب او گرديده است

 :يارتنامه اي  در باره حضرت فاطمه س  مي خوانيم كه در ز

 .فوجدك صابره.امتحنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك

 .خداوند قبل از خلقت وجود جسماني  حضرت فاطمه س ،او را امتحان نمود واورا صابره يافت

 :تي است كه از جمله رواي. مسئله خلقت نور اولياء قبل از خلقت جسمشان مسئله اي ثابت شده است

 ؟ مخلوق  اولين
 بود؟ خدا چه  مخلوق  اولين:پرسيد( ص)از رسولخدا  انصاري  عبداللّه  جابربن

 .كرد  از او هر چيزديگر را خل   آنرا آفريد وسپس  خدا اول  بود كه  نورپيغمبرت!جابر  اي:فرمود

  حاملان  قسم  از يك.را آفريد كرسي  قسم  از يك.را آفريد  عرش  قسم  از يك.كرد  نور را چهار قسمت بعد اين.قرار داد  قُرب  نورمرا در مقام  كرد،تامدتي  خدا نور مرا خل   وقتي

  ا آفريد وقسمر  بهشت  قسم  از يك.را آفريد   قلم  قسم  از يك.راآفريد  لوح  قسم  نمود واز يك  چهارقسمت  آنرا به  سپس.ّ قرار داد حُب را در مقام  چهارم  را آفريد وقسم  عرش

  را در مقام  چهارم  را آفريدوقسم  ماه  قسم  خورشيد را آفريد واز يك  قسم  از يك.را آفريد  ملائكه قسم  نمود واز يك  چهار قسمت  آنرا به  سپس.قرار داد  خوف  رادر مقام  چهارم

  حياء نگاه  را در مقام  چهارم  را آفريد وقسم عصمت  قسم  از يك.را آفريد  وحلم  علم  سمق  از يك.را آفريد  عقل  قسم از يك.كرد  آنرا چهار قسمت  سپس.رجاء قرار داد

 ( بقره78 آيه  ذيل  الميزان.)را بيافريد  اولياء وشهداء وصالحين  ،ارواح آنان  را آفريد وازارواح  پيامبري  كرد واز هر نوري  وچهارهزار نور تقسيم  صدوبيست  آنرا به  سپس. داشت

 

 .كه در اين روايت به خلقت نور پيامبر قبل از خلقت آيات ديگر جهان هستي اشاره دارد

 در رابطه با حضرت فاطمه س هم روايتهايي داريم كه بر خلقت نور بانو قبل از خلقت جسمش اشاره دارد
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 فخرفروشي؟

 . است  بهتر از ما نيافريده  مخلوقي  خداوند متعال: حوا گفت  به  آدم.فروختند آندو فخر مي.كرد  وحوارا خل   خداوند آدم  وقتي  كه  است  آمده فردوس  در بهشت( ع)وحوا( ع) آدم

 .ببرد  فردوس  بهشت  دستورداد تا آندو را به  جبرئيل  خدا به  موقع  دراين

 . است  روشن  ،فردوس دارد واز نورصورتش  از نور درگوش  ودوگوشواره از نور برسر  وتاجي  نشسته بهشت  از تختهاي  تختي  برروي  شدند،ديدند  دختري  وارد فردوس  وقتي

 ؟ ،كيست  است  روشن  اوبهشت  از نور صورت  دختر كه  اين! جبرئيل  من  حبيب  اي: گفت  جبرئيل  به( ع) آدم

  از خلقت  قبل  واوازچهارهزار سال. هستند(  ع) وحسين( ع) ،حسن اش دوگوشوارهو( ع) علي  برسردارد،شوهرش  كه  تاجي. است  دختر پيغمبرآخرالزمان( س) فاطمه  اين: گفت  جبرئيل

 (15 ص  عالم سرور زنان  فاطمه.) است  شما موجود بوده

 

رفته شده  روشن تحان گبعد از اينكه مسئله خلقت نور حضرت فاطمه س،مشخص گرديد يك مقداري معناي عبارت زيارتنامه كه فرموده از حضرت فاطمه س قبل از خلقت ،ام

 .مي گردد

 اما چرا امتحان با صبر؟و صبر حضرت فاطمه س چقدر بوده كه به او بخاطر اين مقدار صبر مقام ويژه اي عطا مي شود؟

 .چنان كه روايت شده صبر نسبت به ايمان مانند سر نسبت به بدن است.جايگاه صبر در سعادت انسان ها جايگاه بسيار مهمي است

تبديل مي شود اگر انسان آن را داشته باشد ،مصيبتها و سختي ها را براي انسان آسان مي نمايد صبر است و اين صفت اگر درست بكار گرفته شود به اهرمي  از خصوصياتي كه

 .آيد كه سنگينترين موانع و بزرگترين مشكلات را با سهولت برطرف مي سازد و در يك جامعه مشكل دار، كليد همه خوشبختي ها به شمار مي

 :آيه از صبر و صابران ياد كرده كه از جمله آنها آيه سوره والعصر است كه مي فرمايد 31قرآن كريم در بيشتر از 

 ((بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا و عملو ا الصالحات و تواصو ا بالح  و تواصو بالصبر))

 :و يا در آيه ديگر مي فرمايد. اري است مگر آنانكه ايمان آورده اند و عمل صالح انجام داده و وصيت به ح  و صبر نمايندقسم به عصر كه انسان در زيانك

 15بقره((انالله و انا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئك هم المهتدون: و بشرالصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالو ))

 .هستند هدايت شده گانابران را آنانكه هرگاه مصيبتي مي بينند مي گويند انالله وانا اليه راجعون ايشان كه خداوند بر آنها صلوات و رحمة مي فرستد و اينها بشارت بده ص

 :پيامبر فرمود

 ((الايمان نصفان نصف صبر و نصف شكر))

 .ايمان دو نيمه دارد نيمي صبر و نيمي شكر است
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قاومت ورزيدن و ندگي محدود خود با دشواريها و سختيها و موانع فراواني بر خورد مي كند كه داشتن صبر دراين مواقع،صبر يعني در برابر همه اين موانع مانسان در دوران ز

 .با اراده و عزمي استوار از آنها گذشتن

 .صبر توصيه همه پيامبران و رهبران حقيقت به جانشينان است

 :زمانيكه لحظه وفات پدرم فرا رسيد مرا به سينه خود چسبانيده فرمود :مي فرمايد( ع)امام پنجم

 .چه تلخ باشد وصيت مي كنم به تو به آنچه كه پدرم در حين وفاتش به من وصيت كرد و او هم به آنچه پدرش حسين وصيت كرد كه اي فرزند صبر بر ح  كن اگر

 :شاعر مي گويد

 (ي امر من الصبرسأصبر حبي يعلم الصبر انني صبرت علي شئ)

 .آنچنان صبر مي كنم تا صبر بداند كه من صبر نمودم بر چيزيكه از صبر تلخ تر بوده است

يا حلم .يا قناعت بر اثر صبر بر روزي كم حاصل مي شود.مثلا پاكدامني با صبر در مقابل شهوت بدست مي آيد.بيشتر خصلتهاي خوب درنتيجه صبر كردن بدست مي آيد

خلاصه اكثر خصلتهاي خوب مربوط به صبر است .صبر بر خشم وغضب بدست مي آيد يا استقامت بر اثر صبر بر سختيهاي جهاد در راه خدا حاصل مي شود وبردباري بر اثر

 همانطوريكه معصومين فرمودند نصف ايمان صبر است

 .وزنها بخاطر ظرافت جسم ولطافت روح ،قدرت تحمل پذيري كمتري دارند. ري دارندمعمولا مردها نسبت به زنها قدرت تحمل پذيري بيشت.البته صبر زنان با مردان تفاوت دارد

 اما صبر حضرت فاطمه س چقدر بوده است؟

 .يكي از موارد صبر حضرت فاطمه س در مورد صبر بر مشكلات همسر داري وبچه داري وخانه داري ومشكلات اقتصادي بوده است

نه ولي امر مسلمين است وگاهي بر اثر پيروزي  در جنگ ها ،غنائم فراواني در اختيارش قرار مي گيرد،در كمال سادگي و زهد دختري كه پدرش سيدالانبياء است و در مدي

 چادرش كهنه،پيراهنش از جل شتر،فرشش  پوست گوسفند،.،زندگي مي كند

از زينت هاي معمولي همانند گوشواره .گاهي دوروز غذا در منزل يافت نمي شود  شوهرش مجاهد في سبيل الله كه اكثرا در جبهه بسر مي برد،وضع مالي خانواده طوري است كه 

 .وگردنبند والنگوي طلا در حضرت ديده نمي شدومشكلات ديگر

*** 

غبار آلود بود   لباسهايش  كرد كه را جاروب  هپيدا شد وآنقدر خان  در بدنش  اثر مشك  كشيد كه  آب  افراد نزد پيغمبر بود،امّا آنقدر بامشك  محبوبترين  او با اينكه:فرمود( ع) علي

 (.شد  كهنه)شد  عوض  لباسهايش كه  افروخت  آتش  وآنقدر زير ديگ
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*** 

  امروز تلخيهاي! گرامي دختر  اي:پيغمبر فرمود. شتراست  او از جل  تن  چرخاندولباس  را مي  آسياب  دهد وبا دستش را شير مي  بچه  وديد كه  رفت(  س) فاطمه  پيش(  ص)پيغمبر  روزي

  ربكّ  يعطيك  ولسوف» آية  موقع  دراين. گذارم  شكر مي  وبركرامتهايش  كنم  حمد مي خدارا بخاطر نعمتهايش  من:فرمود  فاطمة! بچش  آخرت  شيرينيهاي دنيا را براي

 5 ضحي«' فترضي

 «. شوي  خدا آنقدر بتو بدهد تا راضي  بزودي»

*** 

  مي  برتن  زربفت  هاي  وپارچه  طلا نشسته  هاي برصندلي  وروم  ايران  پادشاه  دختران!عجبا: وگفتم  كرده  تعجب. ديدم دار وساده  وصله  را با چادري  فاطمه  يروز:گويد  مي  سلمان

 !زيبا  لباسهاي  داردونه  بتن  گرانقيمت  چادرهاي  نه  كه  دختررسولخداست  امّا اين.كنند

 . است  كرده  ذخيره  ما در روز قيامت  طلا رابراي  وتختهاي  زينتي  ،لباسهاي  بزرگ  خداي! لمانس  اي:فرمود  فاطمه

*** 

ند اما حضرت فاطمه بر اين بعد از ازدواج حضرت علي ع با حضرت فاطمه س بعضي از زنان ،فاطمه س را بر اينكه با مرد ي كه ثروتمند نيست ازدواج كرده ،مذمت مي نمود

 .كردند مذمتها صبر

 .يكي ديگر از موارد صبر حضرت فاطمه س ،صبر در مقابل لذتهاي فاني دنيوي  بوده است

 .معمولا زنان زيبا رو،دچار فتنه هاي مختلفي مي شوند ناپاكان او را دعوت به آلودگي مي كنند

 .ت نمي گذاردخودنمائي زن وميل به  خودآرائي  اورا راح.نفس اماره از او لذت هاي دنيوي را طلب مي كند

لي كه مي پرسند اين شخص كور اما فاطمه زهرا س كه نور صورت او  بر شهر مدينه ساطع است، آنچنان پاكدامن است كه در مقابل  نابينا  ،چادر سر مي كند ودر مقابل سؤا

 .مي فرمايد اگر او مرا نمي بيند من كه اورا مي بينم!است

 .ا در دوري از نامحرمان مي داندوآنچنان طاهره است كه  بهترين صفت زن ر

  زهرا وعلي  پيامبر به  هديه

اورا  نامحرم  زهرا كه  براي  خانه  داخل  كارهاي. كنم مي را تقسيم  خانه  كارهاي  كه  است  شما اين  به  من  فرمودند هديه.ديدار اوآمدند  خدا به  زهرا،رسول  حضرت  عروسي  صبح  وقتي»

 . اميرالمؤمنين  براي  ز خانها  خارج نبيند وكارهاي

را   از خانه  كارخارج  مسئوليت  خدا اين  رسول  وقتي:زهرا فرمود  حضرت  موقع  در اين «. شدم خوشحال  داند چقدر من خدا مي  فقط  برداشت  از من
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 .و هنگام رحلت نگران است كه نكند حجم بدن او بر روي تابوت در نگاه نامحرم قرار گيرد

اورا بر هر لذتي در مقابل لذتهاي زودگذر كه عده زيادي از زنهاي زيبا رو را جذب كرده وباعث آلودگي آنان شده،صبر داشتند واطاعت پروردگار ولذت رضايت پس حضرت 

 .ترجيح دادند

 .سومين نوع صبر حضرت فاطمه س،صبر بر مصيبتهاي فراوان بود

 .المكسوره ضلعها،المظلوم بعلها،المقتول ولدها فاطمه بنت رسول اللهالمظلومه،المقهوره،المغصوبه حقها،الممنوعه ارثها،

 .پسرش محسن را كشتند.به شوهرش ظلم نمودند.پهلويش را شكستند.ارثش را ندادند.حقش را غصب كردند.به خانه اش حمله نمودند.به او ظلمها رواشتند

 .ني فرمود اگر اين مصيبتها بر روزها وارد مي شدند،روزها شب مي گشتندآنقدر مصيبتهاي وارده بر حضرت فاطمه س بزرگ وعظيم است كه در سخ

 علاوه بر مصيبتهايي كه در زمان حياتش بر او وارد كردند،علمي كه حضرت نسبت به آينده داشت 

 .نيز نياز به صبر عظيمي داشته است. ومي دانست كه چه ظلمها بر فرزندانش وارد مي نمايند

ل الله كه بخاطر ارتباط روحي عظيمي كه بين حضرت فاطمه س وپسامبر اعظم ص بود،با رحلت رسول خدا ص،فاطمه س بايد صبر مي كرد وآن هم همچنين مصيبت رحلت رسو

 .چه صبري

 پيراهن پيامبر در دستان زهراء

ديگر   هم  من.شد  بيهوش  ،آنرا بوسيد وسپس اودادم  را به  پيراهن  وقتي. بده  را بمن  پيراهن  آن:فرمود( س) ،فاطمه دادم ،غسل پيامبر را در پيراهنش  چون: كه  است  شده  نقل( ع) از علي

 . دادم  نمي  اونشان  مذكوررا به  پيراهن

او   را به  بار ديگر رازي!شد  گريان( س) مهفاط كه  گفت  او رازي  را نزد خود نشاند وبه( س) نمود،فاطمه  پيامبررحلت  كه  مريضي  درآن: كه  است  شده  نقل  ّ سلمه وام  ازعايشه  همچنين

 !شد خندان( س) فاطمه  فرمود كه

كرد   مي  عرضه  رايكباربرمن  قرآن  هرسال جبرئيل: فرمود كه  بمن  پيغمبر بار اول:فرمود( س) فاطمه.را از اوپرسيدند  موقع  آن  وخند   گريه  ،علت( ص) اكرم  رسول  بعد از رحلت

  نيستي  آياراضي:بعد فرمود. شدم  ،گريان سخن  اين  با شنيدن  من.شوند  مي  واقع  وستم تو مورد ظلم  وفرزندان! كنم  مي  رحلت  امسال  كه  دانم  مي  نمود ومن عرضه  مندوبار بر   وامسال

 . شدم  خندان  ؟من ميشوي ملح   بمن  كه  باشي  بيتم  از اهل  شخصي  تو اولين  كه

 «88 ص  جلاء العيون»؟ باشي زنان سيدّ   كه  نيستي  آيا راضي:فرمود  ديگر حضرت  وبروايت

 ! بلال  اذان
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 . پيشنهاد را پذيرفت  خبر دادند واو اين  بلال به. را بشنوم  پدرم  مؤذن  اذان  دارم  دوست:فرمود( س) فاطمه  روزي 

  كرد وبيهوش  اي  ناله  فاطمه! اللّه  ّمحمداا رسول اشهد ان:صداكرد  بلال  همينكه.افتاد  گريه  افتاد ومتأثّر شد وبه(  ص)خدا  رسول  ،بياد ايام بلال  اذان  صداي  با شنيدن( س) فاطمه  حضرت

 .افتاد  بر زمين

 .رهاكرد  كاره  را نيمه  اذان  هم  وبلال  از دنيا رفت( ص)خدا  دختر رسول  نگو كه اذان: گفتند   بلال  به. است  از دنيا رفته( س) فاطمه  كردند كه  گمان  مردم

 .نمود  اورا معاف هم  حضرت.برسد  بشما آسيبي  ترسم  مي! زنان  بهترين  اي: نكرد وگفت قبول  بلال!نما  را تمام  اذان:فرمود  بلال  آمد،به  بهوش( س) فاطمه  وقتي

وعلل ديگري چون عبادت برتر ايشان،علم . اطمه س بعنوان سرور زنان عالم بوده استاين موارد سه گانه صبرحضرت كه بصورت مختصر بيان شد،يكي از علل انتخاب حضرت ف

 .فراوانشان وفضيلتهاي ديگر ،باعث شد تا اين انتخاب مبارك صورت گيرد واو الگوي زنان سعادتمند گردد

 .رباره صبر حضرت  فاطمه س بحث نمائيمالبته ما مقدار كمي از درياي صبر حضرت زهراء را بازگو نموديم و بايد در مكتوبي جدا بيشتر د

*** 

 باسمه تعالي

 انديشه هاي سياسي امام خميني رض

 

 يكي از آخوندهاي بزرگ ،پيامبر است.پيامبر هم آخوند بوده :امام امت 

بر اساس اين انديشه ها ،نقشه انقلاب اسلامي را امام خميني رض در ميان علماي شيعه در زمان غيبت كبري ،داراي تئوري ها وانديشه هاي منحصر بفرد ونابي هستند كه -1

 .كه به اين انقلاب اسلامي ،معجزه قرن گفته اند.طراحي ومهندسي نمودند سپس آن را اجرا ومعماري نمودند

 .وهم براي دشمنان نظام اسلامي.مباني  تفكر امام امت بسيار مهم است هم براي علاقه مندان به انقلاب اسلامي-8

ند لذا دنبال راه حلي تان مهم است زيرا ملتهاي زيادي هستند كه مسلمانند ولي همچون ايران زمان طاغوت ،گرفتار استكبار جهاني  ودست پرورده هاي آنان مي باشاما براي دوس

 .پس فرمول انقلاب اسلامي ايران براي آنها بسيار مهم وحياتي است.براي نجات خود مي باشند

نگيز مردم ي نيز اين فرمول مهم است زيرا با نهضت ها وقيام هايي شبيه قيام ملت ايران مواجه هستند لذا بدنبال شناخت علل وعوامل  پيروزي شگفت ااما براي دشمنان نظام اسلام

 .ما هستند تا بتوانند پادزهر مناسبي براي به شكست كشاندن اين قيام ها فراهم كنند

سال گذشته در سرزمينهاي اشغالي با هدف شناخت ماهيت انقلاب اسلامي ايران برگزار شد،فوكوياما از تئوريسين هاي استكبار بعنوان مثال در كنفراس صهيونيستي اورشليم كه 

 :او در قسمتي از سخنانش گفت.جهاني  سخنراني كرد
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بال سبز، مهدويت است !يكي سبز وديگري سرخ.نا ناپذير كرده استاين پرنده داراي دو بال است كه آن را ف!شيعه  پرنده اي است كه اف  پروازش بسيار بالاتر از تيرهاي ماست

 .وبال سرخ،شهادت طلبي است

تا اين را از بين نبريم دستسي به آن دوبال غير ممكن .اگر بخواهيم سراغ آن دوبال برويم،اول بايد ولايت فقيه را خط بزنيم.اما شيعه بعد سومي هم دارد وآن ولايت فقيه است

 !است

 :صه مباني تفكر تفكر امام امت به شرح زير استاما خلا-7

 .عقل حكم مي كند كه بشر نياز به حكومت و قانون دارد:الف

پس حاكم حقيقي كه واجب المتابعه است خال  جهان هستي است .تنها متابعت از حاكمي صحيح است كه مالك همه چيز بشر است كه او منحصر در خداوند عالميان است:ب

 .اطل استوحكم غير خدا ب

 .اگر خدا به كسي حكومت داد بر بشر لازم است كه از او اطاعت كند وغير از حكم خدا يا مامور از طرف خدا،هيچ حكمي را نبايد پذيرفت:ج

معصوم يا كسي كه امام اورا  پس براي هيچ كس جز امام.درزمان پيغمبر وامام حكومت با خود آنان است كه خدا با نص قرآن،اطاعت آنها را بر همه بشر واجب كرده است:د

 .منصوب نموده،جايز نيست سرپرستي امور سياسي مانند اجراي حدود،امور قضايي وامور مالي مانند خراج وماليات شرعي را به عهده گيرد

شين حضرت ولي عصر هستند و تنها جهاد ابتدائي از در عصر غيبت امام،نواب عام كه همان فقهاي جامع الشرايط فتوا وقضا هستند در اعمال سياسات و ساير مسئوليت ها،جان:ذ

 .مختصات امام معصوم است

اگر نتوانستند و قدرت ها اجازه ندادند،بايد باندازه امكان،اعمال قدرت نمايند و .بر نايبان عام واجب كفايي است در صورت توان،قيام به امور سياسي و قضايي و مالي كنند:ر

 .در صورت نتوانستن،باندازه امكان بايد فقها را در اعمال قدرت ياري كنند.را در اعمال سياست و امور حسبيه ياري كنندبرمردم نيز واجب است تا فقها 

روري و بديهي خواهد هركس عقايد و احكام اسلام را حتي اجمالا دريافته باشد،چون به ولايت فقيه برسد و آن را تصور كند بي درنگ تصدي  خواهد كرد و آن را ض:ز

 .شناخت

با اين كه احكام اسلام در آن وقت باز آن طور اجرا نشده است،لكن همان نيمه اجرا شده .اسلام قريب پانصدسال تقريبا حكومت كرده است.اسلام برنامه حكومت دارد:س

 .،ممالك بزرگي را ،وسيعي را،اداره كرده است

 .هر نظام سياسي غير اسلامي،شرك آميز است چون حاكمش طاغوت است:ش

منفورترين كلمات :و پيامبر فرموده است.خداي تعالي  موسي را مي فرستد كه اين شاهنشاه را از بين ببر:يكي از اقدامات انبياء،مبارزه با نظام شاهنشاهي بوده است وفرمودند:ص

 .پيش من،شاهنشاه است
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 .اعتماد به نفس داشته باشيد وبدانيد از عهده اين كار بر مي آئيد.يدشما وظيفه داريد حكومت اسلامي تاسيس كن:امام خميني رض به شاگردانش مي فرمود:ض

ما چاره اي نداريم جز اينكه دستگاههاي ...شرع وعقل حكم مي كندكه نگذاريم وضع حكومت ها به همين صورت ضداسلامي يا غيراسلامي ادامه پيدا كند:و مي فرمودند

 .ت هاي حاكمه خائن و فاسد و ظالم را سرنگون كنيمحكومتي فاسد و فاسد كننده را از بين ببريم و هيئ

 .اين وظيفه اي است كه همه مسلمانان در يكايك كشورهاي اسلامي بايد انجام دهند و انقلاب سياسي را به پيروزي برسانند

گذاري است كه در اسلام قانون گذاري مخصوص  يكي در قانون.فرق اساسي حكومت اسلامي با ساير حكومت ها از قبيل مشروطه سلطنتي وجمهوري در چند چيز است:ط

 .ديگري در حاكم است كه بايد حاكم اسلامي،عادل و عالم به فقه و قوانين اسلامي باشد.خداوند است نه اكثريت

دنيا !نيستند  اينها وكيل.كردند  كشور خيانت دند،بهدا  امر رأي  اين  به  كه نهائيآشورا،  مجلس  وكلاي:در مورد كاپيتولاسيون فرمودند 17 آبان1امام خميني رض در سخنراني  :ن

 (383 ص1 ج  خميني  امام  نهضت...) اعتبار است  بي:اند گذرانده تاكنون  هائيكه  تصويبنامه  معزولند وتمام  ازوكالت! كردم  عزلشان  بودند،من  اگرهم.نيستند  ايران  بداند اينهاوكيل

يعني معارفش را روحاني حفظ كرده،فلسفه اش .ما مي بينيم كه اين اسلام را با همه ابعادش ،روحانيون حفظ كرده اند:در اسلام فرمودندامام خميني رض درباره نقش روحانيت :ع

 .را روحاني حفظ كرده،اخلاقش را روحاني حفظ كرده،فقهش را روحاني حفظ كرده،احكام سياسيش را روحاني حفظ كرده است

يكي از .پيامبر هم آخوند بوده. اسلام بي آخوند اصلا نمي شود.اسلام و آخوند اين طور توي هم هستند.مي است كه سياست نداشته باشداسلام بي روحاني مانند اسلا:غ

 .حضرت امام جعفر صادق هم يكي از علماي اسلام است.آخوندهاي بزرگ ،پيامبر است

زمان خود روابط داشتند وسراغ شاهان مي رفتند  براي اين بوده كه اين مذهب را بوسيله آن ها،به دست  اگر شخصيتهايي چون علامه مجلسي وبهائي و محق  ثاني با درباريان: ف

 .آنها ترويج كنند

 .شماهم تكليفتان اين بود.من هم اگر چنانچه مي توانستم يك سلطان جائري را به راه بياورم،مي رفتم درباري مي شدم

ولايتي كه براي پيامبر اكرم و .م بيش از حضرت امير بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير بيش از فقيه است،باطل و غلط استاين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكر :ق

 .در اين مطلب هيچ شكي نيست. ائمه مي باشد براي فقيه هم ثابت است

اگر . خواهند ولايت فقيه را قبول نكنند، گوش ندهيد و م كنند  هاك آنهاي  كه بر خلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب م  به حرف :ك

اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه . يا خداست يا طاغوت. يا خدا يا طاغوت. چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است

 .وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاعت طاغوت استاطاعت او ا. نباشد، غير مشروع است وقت  غير مشروع شد طاغوت است

شما نترسيد از اين چهار نفر آدم  كه نم  فهمند اسلام چه است، . رود كه به امر خداك تبارك و تعال  يك كس  نصب بشود طاغوت وقت  از بين م  
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 .خيال م  كنند كه يك فاجعه به جامعه استآنها . فهمند كه ولايت فقيه يعن  چه فهمند فقيه چه است، نم  نم 

ص  9صحيفه نور ج }.دانند، ولايت فقيه فاجعه نيست، ولايت فقيه تبع اسلام است آنها اسلام را فاجعه م . دانند نه ولايت فقيه را آنها اسلام را فاجعه م  

851} 

 ولايت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي -1

Þ ÖÔvC íÛDèV EÔÃÛC pìGÆ pGço Þ lìÏÃN olÃìÎDµ ¸Vp× qC xJ:ÙO¿ç Þ l¥Çë Ð¤C  

æpv ulÂ)) íÜìØh ÖD×C íØ²·ÎC éÏÎCPëA Mp©d ÚCpëC í×ÔvC êoßèØV oCnËÛDìÜF  

,lÛlz éO¾pënJ Þ éOhDÜz pGço Þ Pì·Vp× éF Ökp× ¸¬DÂ PëpSÆC ½p¬ qC éÆ ((Àëp¡ÎC  

lVCÞ êDèÃ¾ éØç æoDFok êpGço ÚDÊpGh.PvC Ökp× HiOÜ× ÚDÊpGh ælèµ éF pGço Ýìì·N  

ÚDÛA qC íÇë æDÊ pç lÜÜÆí× Moß¡× Þ ívopF ÙèÛ Þ l¥Çë Þ ÙWÜJ Ð¤C ok oßÆn× ¯ëCpz  

êCoCk Dë íµDØOVC Þ ívDìv ÐñDw× Dë íèÃ¾ MDµß¨ß× Þ ÖDÇdC éF ÙÏµC Co  

ÙèÛ Þ l¥Çë Ð¤C ok oßÆn× MD¿¤ qC íÇë ok £Dh íËOwVpF lVCÞ Dë é×Dµ PìÎßGÃ×  

Co ÚDÛA qC íÇë Moß¤ ÝëC pìº ok Þ lÜÜÆí× EDiOÛC êpGço éF Co ÞC lÜçk ¦ìi¡N  

PëÓÞ ,ÚDÊpGh HiOÜ× pGço.lÜëDØÛí× í¾p·× Þ EDiOÛC pGço ÚCßÜµ éF  

.PzCk lçCßh ælèµ pF Co ÚA qC ízDÛ êDçPìÎßòw× éØç Þ p×C  

.PvC êÞDw× oß¡Æ kCp¾C pëDv DF ÝìÛCßÂ pFCpF ok pGço  

:pGço MD¿¤ Þ ¯ëCpz:ÙèÛ Þ l¥Çë Ð¤C  

.éÃ¾ ÀÏOi× ECßFC ok DO¾C êCpF ÖqÓ íØÏµ PìdÔ¤ - 1  

.ÖÔvC P×C êpGço êCpF ÖqÓ êCßÃN Þ PÎClµ - 2  

êCpF í¾DÆ MolÂ Þ Pëpël× ,PµDWz ,pìFlN ,íµDØOVC Þ ívDìv fìe¤ ¢ÜìF - 3  

Þ íèÃ¾ ¢ÜìF êCoCk éÆ í¥iz ,Áß¾ ¯ëCpz ÝëlVCÞ kl·N Moß¤ ok.êpGço  

.PvC ÖlÃ× lzDF pNêßÂ ívDìv  

:pGço MCoDìOhC Þ ÀëD±Þ:Ùçk Þ l¥Çë Ð¤C  

¦ìi¡N ¸ØW× DF Moß¡× qC xJ ÚCpëC í×ÔvC êoßèØV ÖD²Û íÏÆ êDçPvDìv Ýìì·N - 1  
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.ÖD²Û PeÏ¥×  

.ÖD²Û íÏÆ êDçPvDìv êCpVC Ýwd pF MoD²Û - 2  

.ívpJéØç ÚD×p¾ - 3  

.fÏw× êDçÞpìÛ ÐÆ íçlÛD×p¾ - 4  

.DçÞpìÛ XìwF Þ fÏ¤ Þ ÌÜV ÚÔµC - 5  

:D¿·OvC ÍßGÂ Þ Írµ Þ H¥Û - 6  

.ÚDGèËÛ êCoßz êDèÃ¾ - ÀÎC  

.éìñD©Â æßÂ ÖDÃ× ÝëpNíÎDµ - E  

.ÚCpëC í×ÔvC êoßèØV êDØìv Þ Cl¤ ÚD×qDv xìño - U  

.ÅpO¡× kDOv xìño - k  

.í×ÔvC EÔÃÛC ÚCoClvDJ æDKv ÐÆ ælÛD×p¾ - æ  

.í×D²OÛC Þ í×D²Û êDçÞpìÛ íÎDµ ÚDçlÛD×p¾ - Þ  

.éÛDÊév êCßÂ ¯FCÞo Ùì²ÜN Þ ½ÔOhC Ðd - 7  

¸ØW× Äëp¬ qC ,PwìÛ Ðd ÐFDÂ êkDµ Áp¬ qC éÆ ÖD²Û MÔ©·× Ðd - 8  

.ÖD²Û PeÏ¥× ¦ìi¡N  

PvDëo ÚDGÏ¬ÞCk PìdÔ¤ ,Ökp× EDiOÛC qC xJ êoßèØV PvDëo ÙÇd êD©×C - 9  

lìëDN éF EDiOÛC qC ÐGÂ lëDF lëAí× ÚßÛDÂ ÝëCok éÆ í®ëCpz ÚkßF CoCk PèV qC êoßèØV  

.lvpF êpGço lìëDN éF ÍÞC æoÞk ok Þ ÚDGèËÛ êCoßz  

éF oß¡Æ íÎDµ ÚCßëk ÙÇd qC xJ oß¡Æ fÎD¥× ÝO¾pÊ p²Û ok DF oßèØV xìño Írµ -10  

uDvC pF êÞ PëD¿Æ Ölµ éF í×ÔvC êCoßz xÏW× êCo Dë ,íÛßÛDÂ ÀëD±Þ qC êÞ ÀÏiN  
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.ÙèÛ Þ kDO¡ç Ð¤C  

kDèÜ¡ìJ qC xJ í×ÔvC ÝëqCß× kÞld ok Ýì×ßÇe× MCqDW× Àì¿iN Dë ß¿µ -11  

.éìñD©Â æßÂ xìño  

.lÜÆ ªëß¿N êpËëk ¦iz éF Co kßh MCoDìOhC Þ ÀëD±Þ qC í©·F lÛCßNí× pGço  

qC íÇë lÂD¾ Dë ,kßz ÚCßNDÛ kßh íÛßÛDÂ ÀëD±Þ ÖDWÛC qC pGço æDÊpç:ÙçkqDë Þ l¥Çë Ð¤C  

qC í©·F lÂD¾ qDºA qC kßz ÖßÏ·× Dë ,kkpÊ ÙèÛ Þ l¥Çë Þ ÙWÜJ Íß¤C ok oßÆn× ¯ëCpz  

ælèµ éF p×C ÝëC ¦ìi¡N.lz lçCßh oDÜÆ pF kßh ÖDÃ× qC ,PvC ækßF ¯ëCpz  

,pGço Írµ Dë êpìÊæoDÜÆ Dë Áß¾ Moß¤ ok.lzDFí× ÙO¡ç Þ l¥Çë Ð¤C ok oßÆn×  

ÖClÂC lëlV pGço í¾p·× Þ Ýìì·N éF PGwÛ PÂÞ ´pvC ok lÜ¿±ß× ÚDÊpGh  

qC íÇë Þ éìñD©Â æßÂ xìño ,oßèØV xìño qC HÆp× íñCoßz ,pGço í¾p·× ÖDËÜç DN.lÜëDØÛ  

Co êpGço ÀëD±Þ éØç ,ÖD²Û PeÏ¥× ¦ìi¡N ¸ØW× EDiOÛC éF ÚDGèËÛ êCoßz êDèÃ¾  

lÛCßOÛ ÐìÎk pç éF ÚDÛA qC íÇë Ml× ÝëC ok éaÛDÜZ Þ kpìÊí× ælèµ éF PÂß× oß¬ éF  

êDV éF ,Coßz ok DèÃ¾ PëpSÆC ³¿d DF ,¸ØW× EDiOÛC éF êpËëk kp¾ ,lëDØÛ é¿ì±Þ ÖDWÛC  

Þ 5 Þ 3 Þ 2 Þ 1 êDçlÜF ÀëD±Þ £ß¥h ok Coßz ÝëC.kkpÊí× Eß¥Ü× êÞ  

ÖoDèZ év Hëß¥N qC xJ ,Ùçk Þ l¥Çë Ð¤C 6 lÜF (Þ) Þ (æ) Þ (k) êDçPØwÂ Þ 10  

.lÜÆí× ÖClÂC ÖD²Û PeÏ¥× ¦ìi¡N ¸ØW× êD©µC  

ok ,kßz ÚCßNDÛ êpGço ÀëD±Þ ÖDWÛC qC DOÂß× êpËëk éRkDd Dë êoDØìF pRC pF pGço æDÊpç  

.kßF lçCßh oCkælèµ Co ÞC ÀëD±Þ Ð¤C ÝëC ok oßÆn× êCoßz Ml× ÝëC 

 

 

 

 

 پايان

 :منابع

 كتاب ولايت فقيه امام خميني رض 
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 كتاب چهارده سال رقابت ايدئولوژيك شيعه در ايران تاليف روح الله حسينيان

 قانون اساسي

*** 
 

 

 

 

 مساجد در اسلامارزش واهميت احياء 

 
 

 

مسجد مول جنگ وحرب با شیطان است لبا در او موراب وجود .یکی از نعمتهائی که خدا به مسلمانان داده است نعمت وجود مساجد است

د برای مسلمانان بدنبال دار...اجتماع مسلمانان در مسجد مهمترین ویژگی مسجد است که منافع بزرگ سیاسی،اخلاقی،علمی  واجتماعی و.دارد

 .چیزی که در ادیان دیگر مشاهده نمی شود.

انورافات اخلاقی را .عقده دل را می گشاید.معضلات علمی را حل می کند.حاجتهارا روا می نماید.گناهان را پاک می کند.مسجد مشکل گشاست

را می ...ند اعتیاد،افسردگی وخودکشی وودر آخر باید بگوئیم معضلات بزرگ بشریت همان.معرفت الهی را به حد اعلی بالا می برد.اهلاح می کند

و مسجد .زیرا علت اهلی اعتیاد ودیگر ناهنجاریها در دوری از معنویت ودوری از آرامش روحی  می باشد.توان با استفاده درست از مسجد ،حل نمود

مسجد مرکز تعلیم وتعلم . نی ملکوتی استاز فضای آلوده مادی به عوالم معنوی آسمامحل بالارفتن روح آدمي مسجد .آرامش دهنده روح آدمی است

 .است

 .عده ای به تعلیم قرآن مشغولند وعده ای به تعلیم علم ودانش.روزی  پیامبر اعظم   وارد مسجد شدند ودیدند دوگروه در مسجد هستند:

 .وندمحضرت فرمودند هر دو گروه مورد تایید هستند ولی من به گروهی که مشغول تعلیم علم ودانش هستند می پی
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 .مسجد مهمترين مركز فرهنگي اسلام است

بعضی خیال می کنند فرهنگ فقط موسیقی وشعر وکتاب وفیلم وخوانندگی وامثال آن است در حالی که در دین مبین اسلام،اولین مرکز فرهنگی 

ایران،ما شاهد هستیم که جایگاه واقعی اما با ورود فرهنگ غرب به کشورهای اسلامی از جمله کشور .ومهمترین ابزار فرهنگی ،مساجد می باشند

 .مساجد  حف  نشده ودر اکثر مساجد،فقط به جنبه عبادی و اقامه نماز ،بسنده می شود

مقابل با توجه به اینکه ما با تهاجم گسترده ای مواجه هستیم که کم کم نقش مساجد را در ذهن جوانان مسلمان کم رنگ وبلکه بی ارزش نموده ودر 

سیقی وهنر مبتبل را تقویت می کند،لبا بر متولیان امر لازم است از خواب غفلت بیدار شده وتلاش کنند که مسجد جای واقعی نقش فیلم ومو

 .خودرا حف  نماید

 

 :واین احیا  مساجد نیاز به چند ابزار قوی دارد

 تشکیل سازمانی بنام سازمان احیا  مساجد کشور-1

 به مساجد اختصا  قسمت اعظم بودجه فرهنگی کشور-2

 آگاهی بخشی در درجه اول به روحانیت معظم درباره اهمیت فوق العاده مساجد در زمان فعلی-3

 موور قرار دادن مسئله مساجد در هدا وسیما وهنرها وسینما وغیره-4

 اعزام خبرنگاران به مساجد مهم سراسر دنیا وپخش گزارش های آنان -5

 المقدور درمساجدتشکیل جلسات فرهنگی ودیگر جلسات حتی -0

تجهیز مساجد که باید مانند یک اداره دای وسایل نقلیه،بودجه،امکانات سرمایی وگرمایی ونوری وهوتی مناسب وحقوق مکفی برای خدام وائمه -7

 .جماعات وکارکنان مسجد باشد

دانی وهنرپیشگی وامثال ن انجام گیرد تا در مسجد آموزش فیلمسازی وکارگر.باید تربیت هنرمندان و ورزشکاران از طریق مسجد هورت گیرد-8

 .وغیرمتعهد نباشد.موصولات دستگاه هنر،مسجدی باشد

 

ور باید متاسفانه یگ نگاه از ابتدای انقلاب در مورد حوزه های علمیه و مساجد ومصلی ها بوده که نباید دولت در این سه موضوع وارد شود واین ام

 .مردمی باشد

گاه را دارند می پرسم اگر رسول الله الان زنده بود آیا با هر  بودجه از بیت المال برای مسجد مخالفت می کرد؟آیا با من از کسانی که این نظر ون
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 هر  بیت المال در حوزه های علمیه واعزام مبلغین مخالف بود؟

برای تبلیغ اسلام ،باید پول خرج نمود همانطور که زیرا تبلیغ اسلام  موور ماموریت ایشان بوده و.به نظر من هرگز پیامبر اعظم ،مخالفت نمی نمودند

 .ثروت خدیجه در راه اسلام هر  شد

ودرباره حضرت ولی الله الاعظم امام مهدی عج است که وقتی حکومت .یکی از فضائل اهل بیت ع این بوده که خیلی پول به مردم می بخشیده اند

 !ی بخشد که با تعجب می گویند هرگز همچو بخششی را ندیده ایمتشکیل می دهد به کسانی که از او پول می طلبند آنقدر م

 

ها دشمنان اسلام میلیادها تومان برای از بین بردن اسلام خرج می کنند آنوقت ما نظر می دهیم که نباید برای مساجد وحوزه ها ی علمیه ومصلا

 !ومبلغین از بیت المال هر  نمائیم

در .،هزینه های گزافی می کنند،افرادی به ظاهر مسلمان هم برای انهدام اسلام ناب مومدی تلاش می نمایندعلاوه بر کفار که برای ریشه کنی اسلام

الان حاضریم هزار .خبری از بولتنی خواندم  که ملک عبدالله گفته بود ما در جنگ هدام،هدمیلیارددلار به او کمک کردیم تا ایران را شکست دهد

 !ی عراق،سرنگون شودمیلیارد دلار بدهیم تا دولت شیع

از او پرسیدند اینهارا چند می خری که دویست تومان می فروشی؟گفت من اینهارا .در یکی از شهرها دیدند نوجوانی سی دی میتبل می فروشد

 !بلکه شخصی اینهارا رایگان به من می دهد ومی گوید اینهارا ارزان در اختیار مردم قرار بده.نمی خرم

 

ین اسلام ومبهب حقه تشیع و در راه اشاعه فرهنگ قرآن واهل بیت ع،سرمایه گباری عظیمی با هزینه بیت المال وکمکهای لبا باید در تقویت د

مردمی وخیرین ،هورت پبیرد تا بتوانیم با مجاهدت علما  ومبلغین ودست اندکاران امر تبلیغ،قدمهای بزرگی در گسترش اسلام ناب مومدی در 

 .کشورمان ودر دنیا برداریم

 

 مسجد مهمترين مركز فرهنگي مسلمين-1

در .در سینما ومول تئاتر.در نمایش.در شعر.فرهنگ که نقش مهمی در سعادت یا شقاوت ملتها دارد در مکان ها وابزارهای مختلفی تجلی پیدا می کند

 در موسیقی وغیره.در کتاب و کتابخانه.انواع هنرهای اقوام مختلف

 ومسجد را موور همه .،اسلام اهمیت فوق العاده ای برای مسجد قائل شده استاما در میان همه مراکز فرهنگی

 .عملیات وکارهای فرهنگی که انسان ساز است ودر به کمال رساندن بشریت نقش فوق العده ای دارد،قرار داده است
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و .عی بوده است که در مسجد حضور داشته استبیشترین سخنان پیامبر ،موق.لبا بیشتر اوقات حضور پیامبر در خارج از خانه،در مسجد بوده است

مهمترین حوادث اسلام،همچون اعلان جهاد،سخنرانی های بسیار مهم،قضاوت ها،مول خلافت چند نفر از خلفا ،جلسات مشاوره پیامبر با 

 .اهواب،جلسات تصمیم گیری در مورد امور مسلمین،همگی در مسجد بوده است

لبا سخنرانی حضرت فاطمه ی در مسجد پیامبر،سخنرانی امام سجاد در مسجد شام،جلسات .حف  شده است ودر طول تاریخ این مرکزیت کم وبیش

ر بعد تربیت شاگردان اهل بیت در مساجد،و سخنرانی های علما  مبارز علیه استعمارگران در زمان میرزای شیرازی ودر زمان مشروطه واز همه مهم ت

 .ی ودر طول دفاع مقدی،بسته شدن نطفه بسیاری از گروههای مبارز ،همه اینها در مسجد انجام شده استتا پیروزی انقلاب اسلام 42خرداد 15از 

 .معمولاعلما  بزرگوار ما مرکزیت مسجد را همیشه حف  کرده  وبه مردم ودیگران این مسئله را گوشزد نموده اند

 

  است  فرهنگ  اینجا وزارت

  مراسم  برگزاری  مانع  که  آمدند کهبود،  آبادی  شاه  الله  آیتکه مول اقامه نماز   مسجد جامع به  رضاخان  ریندر روز تاسوعا یا عاشورا مأمو  یکبار  

 . بگیرید  اجازه  فرهنگ  گفتند باید از وزارت شوند ومی  عزاداری

 !  عاشورارا بخوان  زیارت))  ، فرمودند که داشت  هم  خوبی  یلیخ  هدای  احمد که اهغر آل  سید علی  آقای  به  ، خطاب آبادی  شاه  الله  آیت  حال  در این

  الله آیت  بعد هم. بازار بلند شد  در تمام  مردم  عزاداری  و ضجه  گریه  هدای عاشورا کرد و در اثر آن  زیارت  خواندن  به  شروع  احمد هم  آل  مرحوم

  در وزارت  بگویدکه  هم  وزیر فرهنگ  نشود و به  مردم  عزاداری  مانع  مرد قلدرچاروادار بگو که  نآ  گفتند به  رضا خان  مأمورین  به  خطاب  آبادی  شاه

 {عار  کامل}.(( ماست  فرهنگ  اینجا وزارت. را ببندد  فرهنگش

 

 

 مسجد ودولتمردان-8

ا واستانداری ها وفرمانداری ها از مساجد جدا درحالی که الان وزارتخانه ه.نقل شده پیامبر در مسجد کارهای حکومتی را پیگیری می کردند 

وگاه هدای اذان بلند می شود ومسئولین به جلسات خود ادامه می دهند واینکه جلسه را موقتا تعطیل کرده وبه مساجد بروند ،برایشان سخت .هستند

این اهانت به مسجد است که همه منافع او را و.چون اهمیت مساجد را درک نکرده اند واکثرا مسجد را فقط یک مول عبادت می دانند وبس!است

 .نادیده گرفته وفقط از بعد عبادی وبصورت یک معبد به آن نگاه کنیم

شدن تا زمانی که نگاه مسئولین کشور به مسجد نگاه عبادی هر  باشد،مسجد مظلوم مانده واز طرفی معضلاتی چون اعتیاد وپرشدن زندان ها وزیاد 
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 .را حل نشده خواهیم داشتپرونده های فساد وگناه  

 .باید اهمیت مسجد را بشناسیم و از آن در رفع مشکلات کشور عزیزمان استفاده نمائیم

 

 

 آسيب شناسي مسجد-7

 :برای زنده کردن مساجد و برگزاری باشکوه نماز در مساجد و جبب جوانان به مسجد باید به نکات زیر توجه نمود

 مناسب باشد...ایل سرمایشی وگرمایشی ،هوتی،سادگی وزیبائی،داشتن حیاط ورودی های سهل الورود ومکان مسجد از نظر نور وروشنائی،وس*

 .امام جماعت مسجد از نظر تقوا،علم،و داشتن اطلاعات روز وخوش اخلاقی در جایگاه مناسبی باشد*

چنین حضور مرتب در مسجد وگباشتن ساعتی از شبانه هیئت امنا  ازنظر داشتن اعضا  مسن وتجربه به همراه اعضا  جوان و شاداب ومبتکر و هم*

 .روز برای کارهای مسجد ،مشکلی نداشته باشد

 .خادم مسجد از جهت داشتن سعه هدر وعلاقه مندی به خدمت به مسجد و داشتن اعتقادات دینی متوسط مناسب باشد*

 .مکبرین مسجد باید خوش قیافه ومتبور باشند*

د از جهت داشتن مسئولینی دلسوز که بدور از مسائل سیاسی و جناحی به اجرای برنامه های فرهنگی مشغول باشند،بی کانون وپایگاه مسجد نیز بای*

 .مشکل باشد

 .موقوفات ویا درامدهایی برای مخارج مسجدمنظور شده باشد*

 .ور گرددهمانگونه که برای قسمت مردانه امکانات مهیا می شود برای قسمت خانم ها نیز باید امکانات منظ*

 

 مسجد محل پالايش روح-1

 چه مکانی از خانه خدا برای جلا دادن دل وزدودن زنگها و پاک شدن از آلودگی ها وپلیدی ها مناسب تر است؟

 هگل ومسجد

ز و حال خوش وجببه ای شورانگی.از سادگی وهلابت مسجد شگفت زده شدم.در اسلامبول روزی به مسجدی رفتم:هگل در خاطراتش نوشته است

 .در خود احسای کردم
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 فیلسو  غربی ومسجد

برخلا  سخنان ناروایی که درباره اسلام و عرب شنیده بودم هرگاه وارد یکی از مساجد مسلمانان  می شدم هونه های :ارنست رنان فرانسوی گفت

 !دلپبیر و جبابی را می دیدم که به خود می لرزیدم و افسوی می خوردم که چرا مسلمان نیستم

 

 

 يات مسجدآ-5

 «.خود را بپوشید  مسجد،زینتهای به  رفتن  هنگام  یعنی(31 اعرا )ّ مسجد  عِندَ کُل  بوا زینتَکُمخُ

 

   266آل عمران {اهبروا و هابروا و رابطوا واتقواالله لعلّکم تفلوون}مراد از رابطوا در آیه شریفه:پیامبر اعظم  

 {390 83بوار ج}.زیاد رفت وآمد کردن به مسجد است 

 

 .مساجدی که نام خدا درآن زیاد برده می شود(46حج)ومساجد یبکرفیها اسم الله کثیرا

 

 چه کسی ظالم تر است از آدمی که مانع از ذکرالهی در مساجد می شود؟(114یقره)و من اظلم ممن منع مساجدالله ان یبکراسم فیها اسمه

 

 .عبادت  الهی است پس کسی را شریک خدا نگردانید مساجد مول(18جن)وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا

 

 .هورتهای خودرا در مساجد برخاک گباشته وبا اخلا  خدا را هدا بزنید(29اعرا )واقیموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین

 

انما یعمر مساجدالله من آمن بالله .ار هم فیها خالدونماکان للمشرکین ان یعمروا مساجدالله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی الن

اجعلتم سقایه الواج و عماره المسجد الورام کمن آمن .والیوم الاخر واقام الصلوه وتی الزکوه ولم یخش الا الله فعسی اولئک ان یکونوا من المهتدین

 {توبه19-17}القوم الظالمینبالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لایستون عندالله والله لایهدی 

حقیقتا مساجد را کسانی می .اعمال آنها باطل بوده ودرجهنم ابدی هستند.مشرکین حق ندارند درحالی که خود شاهد برکفرشان هستند،مسجد بسازند
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سی که سقای حاجی هاست یا آیا اینگونه قرار دادید که ک.سارند که ایمان به خدا وقیامت داشته واهل نماز وزکات بوده واز غیر خدا نترسند

وخداوند  کلیددار کعبه است برابر است با کسی که ایمان به خدا وقیامت آورده ودر راه خدا جهاد نموده است؟اینها در نزد خدا با هم مساوی نیستند

 .ستمکاران را هدایت نمی نماید

 {168توبه}طهروا والله یوب المطهرینفیه رجال یوبون ان یت.لمسجد اسيس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه

 .وخدا پاکیزگان را دوست دارد.در این مسجد مردانی هستند پاکیزه.همانا مسجدی که برپایه تقوا بناشده  شایسته تر است تا در آن اقامه نماز گردد 

 جايگاه مسجد درروايات-3

سمان نور می دهدهمانطور که ستارگان برای اهل زمین نور می خانه های من در زمین،مساجد هستندکه برای اهل آ:در حدیث قدسی است که

 {208 1وسائل ج}.دهند

 {11 84بوارج}.بهترین مکان زمین،مساجد و بدترین مکانها بازارها هستند:پیامبر اعظم   فرمود

 {489 3کافی ج}.مسجد بازار آخرت است که کالایش آمرزش وهدیه اش بهشت است:پیامبر اعظم   فرمود

 {4 88بوارج}!اگر درباره کسیکه در نمازجماعت مسجد حاضر نمی شود از تو پرسیدند بگو من اورا نمی شناسم:اعظم   فرمودپیامبر 

کسی که بطر  مسجد می رود قدم راستش را که بر می دارد یک حسنه برایش  نوشته می شود و قدم چپش را که بر می دارد :پیامبر اعظم   فرمود

 {290  7کنزالعمال ج}.شود و هرگاه در نمازجماعت شرکت کرد خدا اورا می آمرزدیک گناه از او پاک می 

وسائل } به کسانی که در تاریکی به مسجد می روند بشارت بده که در روز قیامت نور ساطع خواهند داشت!در حدیث قدسی است که ای پیامبر

 {208 1ج

 .ز در خانه استیک رکعت نماز در مسجد بهتر از چهل سال نما:پیامبر اعظم  

هنگامی که آباد کننده مسجد نزد مسجد می رود ،مسجد خوشوال می شود همانطور که وقتی یکی از کسان شما که از شما دور : امیرمؤمنان علی ع

 {386  83بوار ج}.بوده،نزد شما می آید و شما خوشوال می شوید

 {379 83بوارج}.حساب می شود هرکه هدای اذان مسجد را بشنود همسایه مسجد: امیرمؤمنان علی ع

 0 88بوار ج}.هرگاه زلزله و کسو  و خسو  و بادهای ترسناک دیدید بیاد قیامت افتاده و به مساجد پناه ببرید:امام مومدباقر ع

 فايده هاي مسجد
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 :بيان م  فرمايد در روايت  كه بيانگر فوائد رفت و آمد و به مساجداست بيشترين نقش مساجد را در جهت تبليغ وارشاد[ ع] عل 

او كلمه ترد عن ردك اويترك ذنبا من اختلف ال  المساجداصاب احدك الثمان اخا مستفادا ف  الله او علما مستطرفا او آيه محكمه اويسمع كلمه قول عل  هدك او رحمه منتظره 

 . خشيه اوحياء 

 :هر كس  پ  در پ  به مساجد رود يك  از هشت چيز را بهره خواهد برد

 .ادرك كه در راه خدا مورداستفاده او باشدبر. 6

 .دانش نو و سودآور. 3

 .نشانه محكم  كه او را در راه ح  جدك نمايد. 2

 .شنيدن جمله اك كه او را به راه خير راهنمائ  كند. 4

 .رحمت  كه از خداوند منتظرش باشد. 9

 .سمت  كه او رااز بدك باز دارد. 8

 .مايدگناه  را كه از ترس خدا ترك ن. 0

 {بحار}. يااين كه گناه  رااز روك شرم و حيا ترك نمايد. 6

 

 مساجد بهترين پناهگاه جوانان-3

 .هم انورا  اخلاقی وهم انورا  عقیدتی.سن هجوم جنود ابلیس برای انورا  جوانان مسلمان است.جوانی سن خطر است
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ارتی های دوستانه؟تفریوات پرخطر ؟سرکوچه ها؟پرسه زدن دربازارها جوان در اوقات فراغتش کجابرود تا از هجوم ابلیسیان درامان باشد؟پ

 .وپاساژها؟رفتن به کلوپ ها؟در حالی که همه اینها از مصادیق لهو ولعب است

که  اما حضور در مساجد البته بشرط اینکه مساجد هم جوابگوی نیازهای جوانان باشند،می تواند هم سرگرمی باشد هم اطمینان برای خود وخانواده

 .در جای مناسبی بسر می برد

 .با حضور جوانان در مسجد،می توان گفت که جوان مصونیت فوق العاده ای در مقابل انواع خطرها پیدا کرده است

 همچنین بین اهل مسجد بودن با.آما زندانیان نشان از حقیقت مبکور دارد که بین اهل مسجد نبودن با زندانی بودن ارتباط عجیبی برقرار است

 .زندانی نبودن هم ارتباط عجیبی وجود دارد

ه روز ما می توانیم این قول را به همه جوانانی که می خواهند بدون انورافی در زندگی به مقصد برسند ،بدهیم که با حضور در اوقات مختلف شبان

 .که این کمالات در جای دیگری پیدا نمی شود در مساجد دارای شرایط مناسب،شما به آرزوی خود می رسید بلکه به کمالاتی دست پیدا می کنید

 .با حضور درمساجد از خطر اعتیاد فاهله می گیرید

 .با حضور در مساجد از خطر انورافات اخلاقی تا حد بالائی دور می شوید

 .با حضور در مساجد از خطر انورافات عقیدتی چون هوفی گری،شیطان پرستی،عرفان های قلابی مصون می شوید

 .در مساجد از انورافات سیاسی وافتادن در مسیر اهدا  دنیوی گروهها ی سیاسی مسئله دار در امان می مانید با حضور

 .با حضور در مساجد ،دوستان سالمی بدست می آورید

 .با حضور در مساجد ،دین شنای می شوید

 .با حضور در مساجد ،با مسائل روز جهان اسلام بیشتر آشنا می گردید

 .ساجد ،در کمک به نیازمندان می توانید سهیم شویدبا حضور در م

 .با حضور در مساجد ،در حف  انقلاب اسلامی بوسیله پایگاههای مقاومت بسیج ،شریک می شوید

 .با حضور در مساجد ،در کارهای فرهنگی کانون ها ی مساجد سهیم می شوید

 .با حضور در مساجد ،عنایت ویژه خدا را متوجه خود می کنید

 .ور در مساجد ،خوبان شهر ودیار یا موله خودرا از بدان تشخیص می دهیدبا حض

 .با حضور در مساجد ،با عالمان ارتباط معرفتی پیدا می نمائید

 .با حضور در مساجد ،ثوابهای زیادی برای عالم آخرت ذخیره می نمائید
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 .با حضور در مساجد ،به فضائل اخلاقی می توانیددست پیدا می کنید

 .در مساجد ،خود را مشمول استغفار ملائکه الهی که برای روندگان به  مسجد ،طلب آمرزش می کنند،قرار دهید با حضور

 .با حضور در مساجد ،گناهان خودرا پاک نمائید ودر پیشگاه الهی جزو توبه کنندگان قرار گیرید

 

 

 باسمه تعالي

 مديريت اسلامي

 جامع و كاملي براي مديريت اسلامي  در دين متمدن وپيشرفته اسلام،روشهاي بسيار-1

 زيرا اسلام مدعي است كه مي تواند جهاني را بنحو احسن اداره نمايد.تدوين گشته است

 .چه در قرون گذشته وچه در قرون آينده

 .ع فوق بررسي نمودقران كريم وسخنان بزرگان دين در اين زمينه فراوان است كه مي توان مديريت اسلامي را از زواياي مختلف از طري  مناب

 :امام راحل بعنوان بنيانگذار نظامي بزرگ وتدوين كننده مديريت اسلامي،معتقد بودند كه -8

با اين كه احكام اسلام در آن وقت باز آن طور اجرا نشده است  لكن همان نيمه اجرا شده،ممالك .اسلام قريب پانصدسال تقريبا حكومت كرده است.اسلام برنامه حكومت دارد

 .زرگي را اداره كرده استب

 { 71ص 8صحيفه نور ج}.لكن سياست دارداسلام،اداره مملكتي دارد اسلام،ممالك بزرگ را اداره مي كند اسلام.دعا وزيارت يك باب از ابواب اسلام است

 .از اين عهدنامه استخراج مي نمائيم ما در اين مقاله كنكاشي  در عهدنامه مالك اشتر مي كنيم واركان  مديريت اسلامي وعوامل موفقيت مدير را-7

*** 

 .اولين ركن مديريت اسلامي والهي،اهميت دادن به توده مردم وتكيه بر توده مردم و تماس با مردم است

 .پيامبران وائمه به توده مردم بسيار اهميت مي دادند واصل ماموريت خودرا مردم مي دانستند

 عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمه هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو 

 .وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين

 .كه در اين آيه مخاطب اصلي پيامبران،توده مردم بوده اند
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 .علي ع در عهدنامه مي نويسد كه بايد محبوبترين كار ها نزد مدير وامير،آن كارهايي باشد كه توده ها را جلب كند

 .ط توده هاي مردمند كه ستون فقرات جامعه و وسيله شكست دشمنان مي باشند پس بر آنها تكيه كنبي شك فق:و مي نويسد

 .مبادا مدت طولاني از مردم فاصله بگيري كه باعث بي اطلاعي تو از حقاي   وبي اطلاعي مردم از واقعيات  مي گردد

 

 .امام راحل  نيز روي مردم خيلي حساب مي نمودند

 {.البته ملت اسلامي كه با فرياد الله اكبر اين كار را انجام داد.اين ملت استما هرچه داريم از }

 {.ملت است كه بايد از اين به بعد نيز پيش ببرد.ملت بود كه اين نهضت را پيش برد}

 {.ما به نيروي ملت اتكاء داريم}

 {.ميزان راي ملت است}

 {.ه شكر آنان بر نخواهيم آمدهرچه در راه اين ملت عزيز در طب  اخلاص بگذاريم از عهد}

 {.انصافا از اول انقلاب تا حالا آن كه كار خودش را صد درصد صحيح انجام داد ملت بود

 

 .ولي مديران طاغوتي وغير اسلامي نه تنها مردم را به حساب نمي آوردند بلكه به آنها اهانت نيز مي نمودند

 {!ومي گفت اين مردم قادر به انجام هيچ چيز نيستند مثل گوسفندان مي مانند! نبل خواند،مردم ايران را ت 57شاه در كنفرانس مطبوعاتي سال }

مردم ايران از معدود ملل عقب افتاده جهان بود كه حتي عادت به :شاه معتقد بود كه اگر آثار تمدني در مردم ايران ديده مي شود از بركت خاندان پهلوي است و مي گفت }

 {!!ود را نداشتند واين پدر من رضاخان بود كه مردم  را به شستن دست وصورت ونظافت شخصي عادت دادشست وشوي  دست و صورت خ

 {همانند بني صدر ملعون}.متاسفانه بعد از انقلاب اسلامي نيز عده اي از مديران نظام اسلامي،مردم را به حساب نمي آوردند  وبا تكبر با آنان روبرو مي شدند

 .د محوري ومشورت با اهلشدومين ركن دوري از خو

پس .ي را از خطا بهتر حفظ مي نمايدوقتي پيامبر با اينكه ولي امر مسلمين  است با اصحاب خود در اداره امور مشورت مي نمايد  زيرا هم قرآن دستور داده وهم مشورت عقل آدم

 .بايد همه مديران الهي اينگونه باشند

ت هركجا اعمال شد از بسياري از آسيبها درامان مي ماند وهركجا سست شد ومورد مسامحه قرار گرفت تزلزل وخرابي به بار مي كنترل ونظار.سومين ركن مديريت نظارت است

 .آورد
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 :علي ع مي نويسد

Þ ÚDØÊ Þ uld éF öDÇNCDF...oDØËF DèOØv ÝëC éF Co Ökp× ÝëpOèF,yDF ÄìÂk DçoCkpO¾k Þ ÚDì¡Ü× 

oDÆ ok]   

DF lÜÛCßNí× Ökp× Cpëq,ÝÇÛ ÖCliOvCCo uDwd êDçoDÆ éÛßÊ ÝëC ÚClÜ×oDÆ Mkßh í¥iz Ý± Ýw@d  

Þ Pì·ÂCÞ qC íÎDh éÇÜëC Ýìµ ok lÜçk æßÏV fÎD¤ÖDÇd p²Û ok Co ÚDzkßh íO×lh yßh Þ Dëo Þ 

¸Ü¥N  

êDväo æoÞk ok DèÛA P×lh ôßeÛ qC Co DèÛA õOznÊ ÐØµÞ ÝÆ ívopF Co DèÛA 

ôlÛÞpJ.lÜ@zD@FP@Ã@ì@Ã@d  

Ökp× ÚDì× ok Ýì×C êCæpèZ Þ lÛCéOzCk éOznÊ ok Þ é·×DV ok êpOèFpRC éÆ Co ÚDÛA.DØÛ é·ÎD®× 

éOznÊ  

Þ Clh DF é®FCo ok ßN íçCßh pìh Þ £ßÏh ÐìÎk EDiOÛC ok PÂk éÛßËÜëC.ÝÆEDiOÛC,lÛCækp@Æ 

H@w@Æ  

,oDØËF Co ÝòØ®× Þ ælz éOhDÜz Þ ækCk ÚDeO×C fÎD¤ kCp¾C ÝëC qC íÇë êoD@Æ p@ç uCook.P@vC 

Ä@Ï@h  

Þ lÜëApF ÝìËÜv êDçPìÎßòw× ôlèµ qC Þ lÜçlÛ ÚD¡Û À·¨ ÐÇ¡× Þ Ùè@× êD@çoD@Æ oké@Æ êkCp@¾C   

.lÜzDF ¯Ïw× ÚD¡ëDçoDÆ pF Þ lÜÇÛ ÚD¡ØÊokpv Þ éZDJ Pvk ÚCÞCp¾ êDçoDÆ Þ kDëq MD·VCp× 

éF ÚA PìÎßòw×êpìËF ælëlÛ Co ÚA ßN Þ lzDFPÎÞk ÚDÜÆoDÆ éÛßËÜëC oDÆ ok éÆ í¥ÃÛ Þ Hìµ éÛßÊ 

p@ç Þ   

.[íÜÆ éñpGN Co kßh íÛCßNíØÛ,PvC ßN kßh ôlèµ 

[éºÔGÎC XèÛ 53 é×DÛ] 

 

 چهارمين ركن مديريت دوري از افراد متمل  وكساني كه عيبهاي تورا نمي گويند ونزديكي به افرادي كه 

 .ح  را مي گويند ولو تلخ باشد

ك مي شوند وجاي معاون ومشاور را مي گيرند كه واقعيات را به مدير اطلاع نمي دهند وگاهي با آمار وارقام غير واقعي اورا گول مي متاسفانه در بعضي از دستگاهها افرادي  به مديران نزدي

 .لذا بزرگان دين هشدار مي دهند كه اگر اينگونه عمل كني مدير موفقي نخواهي بود. زنند
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Þ qCo Öpe× Co DèÜëC,lÛpO¡ëCpÊ ÙÆPÜØzk éF Þ pNPvÞk ßN DF Þ pNælëD¾pJ Þ pNUphÙÆ ÚCoDÇØç 

éÛßËÜëC]   

ok Þ lÜëßÊí× ßOF Co Äd íiÏN éÆ ÚClF Co íÛDwÆDèÛA ÝëpOèF Þ,ÝÆ EDiOÛC êpv MDwÏV Þ MßÏh 

ÐçC  

Þ êßç éZ pÊ,lÜÜÆí× PÇØÆ pOØÆ PvC éÏÎC lÜµ æÞpÇ×Clh öDìÎÞC êCpF éÆ ßN PvokDÛ 

êD@çé@×D@Ûp@F  

Co ßN kDëq éÆ æk MkDµ Co ÚDÛA Þ ßz ÈëkrÛ PivPÂCl¤ Þ êßÃN ÐçCDF.lzDF DèÛA p²Û ½Ôh pF ßN 

Ðì@×  

HWµ éF Co ÚDwÛC êkDëq Àëp·N Cpëq lÜëDØÜÛ P¡ëDOv êCækpÇÛ éÆ êoDÆ p¬DiFÞ,lÜ@Ü@Ç@Û 

l@ì@W@Ø@N  

.[pGÇN êkCÞ éF xKvÞ lÛD¡Æí× 

[pOzC ÈÎD× éF ÖD×C õ×DÛ qC] 

 .وصا در  رابطه با مسائل مهم  استپنجمين ركن مديريت،پرهيز از تصميم گيري عجولانه مخص

 .اما مي توان اين حس را كنترل كرد ودر مسائل مختلف   ،زود تصميم گيري نكرد و با تامل وتدبر تصميم گرفت{خل  الانسان من عجل}اگر چه انسان ذاتا ،عجول خل  شده 

 افراد موفقي بوده اند ولي با يكبوده اند مديراني كه .گاهي تصميم گيري هاي عجولانه منجر به فاجعه ها مي شود

 .تصميم گيري عجولانه مشكل ايجاد كرد ه اند

 .و امثال اين موارد.يا مشكلي در حوزه كاري اتفاق مي افتد.در اين مورد بايد با تامل تصميم گيري نمايد.گاهي گزارشي از يك تخلف به مدير داده مي شود

ok Co ÖDÃOÛC éF ÙìØ¥N]:lçkí×oßOvk Þ lëD×p¾í× ¸Ü× ÖDÃOÛC Þ p¿ìÆ ok ÐìW·@N qC Co 

ÖD@Ç@d(´)ÖD@×C   

xKv Þ lëßz ¯Ïw× ÝO¡ëßh pF Þ kßz yß×DhH©º ¢NA DN lìÜÆ pG¤ Þ lëpìËÛ Ù¡h Þ H©º ÍD@d   

:[lëpìËF ÙìØ¥N koß× ÝëC ok 

.[...oDìOhDÎC ÈÏØO¾ÈG©º ÝÇwë íOd ÷ß®wÎC pìhDN Þ ÷okDGÎC ÀÇF ÈÎm ÐÆ Ý× upOdC Þ...] 

[pOzC ÈÎD× õ×DÛ] 

:lwëßÛí× ykDØOµC koß× ÖDÇd qC pËëk íÇë éF Þ 
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ÓC ÈÜµ íÜ»ë ÓÝìd ÷l¡ÎDF ÖrOµC Þ Ä¾oC Ä¾pÎC ÚDÆ D× Ä¾oC Þ ÝìÏÎC Ý× T»©@F ÷l@¡@ÎC ¯@Ï@hC 

Þ...]   

÷p²ÜÎC Þ ø²eÏÎC ï¾ ÙèÜìFuA Þ ÈGÛDV ÙèÎ ÝÎC Þ ÈèVÞ ÙèÎ ¯wFC Þ ÈdDÜV øìµpÏÎ ª¿hC Þ.÷l¡@ÎC   

.[...ÈÎlµ Ý× öD¿·©ÎC uDìë Ó Þ È¿ìd í¾ öDØ²·ÎC ¸Ø®ë Ó íOd øìeOÎC Þ ÷oDzDÎC Þ 

[ælGµ lØe× õºÔGÎC XèÛ 26 õ×DÛ] 

ينكه بعضي را مخصوص به احترام وتكريم كند وبعضي كه علاوه بر نهي از عجله در مجازات خاطيان،به مسئله مدارا با مردم وزيردستان همچنين به اينكه به همه طبقات بايد احترام گذاشت نه ا

 .محروم نمايد،اشاره مي كند را

 .البته دهها عامل وايزار ديگر مديريت  است كه بايد در فرصت ديگري به آن اشاره نمود

 محمدتقي صرفي پور–پايان 

 

 با استفاده از كتاب مديريت در نهج البلاغه نوشته آيه الله هاشمي رفسنجاني

 

**** 

 

 سير الي الله

مهمترين برنامه معنوي هركه مي خواهد به كمال وسعادت برسد اين است كه محور همه اعمال و تلاشها ونيتهاي خودرا رسيدن به .لله استموضوع اين مقاله در مورد سير الي ا

 .ن عرفان حقيقي استواين هما.بايد فقط در مسيري كه اورا به خدا مي رساند حركت كند و از راههاي ديگر اجتناب نمايد.معبود ومعشوق حقيقي يعني خداوند متعال قرار دهد

 .الهي هب لي كمال الانقطاع اليك

 .بلي من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عندربه:والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا   يا فرموده:در قرآن كريم آمده

 .يعني كسي كه همه توجهش به خدا باشد واعمال نيك داشته باشد پاداشش باخداست

 انّ هذه تذكره فمن شاء اتخذ الي ربه سبيلا:لذا مي فرمايد.كريم ،بندگانش را به پيمودن در مسيري كه به ملاقات او منتهي مي شود،دعوت كرده استهمچنين خداوند در قرآن 

 .قرآن به شما تذكر مي دهد پس هركه دوست دارد  وسيله اي پيدا كند تا به خدا برسد
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لا اله الا ) هيچ خدائ  به غير او نيست( هو الاول و آلآخر) باشد او اولين و آخرين م ( .الله نور السموات و الارض) ها و زمين استخدا نور آسمان»: گويد در قرآن م خداوند متعال »

گويد، زيرا ما  روحش با او چه م  دانيم ما انسان را آفريديم و م  (و نفحت فيه من روح ) من در انسان از روح خود دميدم( كل من عليها فان) شود همه چيز به غير او نابود م ( هو

به هر ( اينما تولو افثم وجه الله) به هر كجا رو كنيد همانجا خدا است( و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب اليه من حبل الوريد) از رگ گردن به او نزديكتريم

 (جعل الله له نورا فما له من نورو من لم ي) .كس خدا روشن  ندهد او به كل  نور نخواهد داشت

.اينها همه دعوتنامه بشريت  به خداشناسي وسير الي الله است
 

 .همه عاقلان عالم، دراين مسير بوده اند.همه اولياء خدا در مسير الي الله حركت مي كرده اند

وق كه شبانه روز به فكر هم هستندو فقط بهم فكر ميكنند وگاه از غذا و لباس و ساير افرادي كه سير الي الله دارند در طول شبانه روز فكر وذكرشان خداست مانند عاش  و معش

 .نيازها غافل مي شوند

 .بايد سعي كنند از يادخدا غافل نشوندو كارهايي انجام دهند كه خدا دوست دارد واز كارهايي كه خدا  دوست ندارد دوري نمايند

 .واز شوق او اشك مي ريزند.از جمله اينكه مرتب با خدا نجواي عاشقانه دارند.شندافرادي كه عارف هستند داراي خصوصياتي مي با

روايت كرده شعيب پيامبر آنقدر از حب خدا گريست كه ديدگانش نابينا شد خداي متعال چشمان او را بدو ( صلي الله عليه وآله وسلم)در علل الشرايع از رسول اكرم  

ز چشم محروم گرديد باز خدا ديدگانش را عنايت فرمود بار ديگر آنقدر گريه كرد كه از نعمت چشم بازماند خداي منان نعمت گرانمايه مجددا آنقدر گريست تا ا. مرحمت كرد

امان دارم و اگر چون بار چهارمين شد خداي مهربان بدو خطاب كرد تاكي بدينكار مي پردازي و مي گريي اگر از آتش خائفي تورا از شكنجه در . چشم را بدو ارزاني فرمود

ليكن عقده محبتت قلب مرا . عرضكرد سيد و آقاي من مي داني كه از ترس آتشت نمي نالم و از اشتياق به بهشتت نمي گريم. مشتاق بهشتي نعمتهاي آنرا به تو ارزاني فرمودم

رد اكنون كه براي وصال مي گريي موسي بن عمران كليم خود را به خدمت تو خداي متعال بدو خطاب ك. ربوده و صبر و طاقتم را برده شكيبائي ندارم مگر بوصال تو نائل آيم

 .برمي انگيزم

 .خصلت دوم عارفان اخلاص آنهاست كه كارهاي نيك بدون انتظار تشكر از خل  انجام مي دهند

 .خصلت سوم فقط از خدا درخواست مي كنند واز مردم تا مي توانند چيزي نمي خواهند

 .خصلت هفتم از رذائل اخلاقي دورند. خصلت ششم بر نفسشان غالبند. خصلت پنجم دوستي ودشمني آنها در راه خداست. الهي دوري مي نمايندخصلت چهارم از حرام 

يعني اگر .در حديث قدسي است كسيكه يك وجب بطرف من بيايد من دووجب بطرفش مي آيم وكسي كه قدم زنان بطرفم حركت كند من دوان دوان بطرفش مي روم
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 .تلاش كنيم به خدا نزديك شويم خدا هم حجابها را كنار مي زند

دوم كمك به ستمكاران و !يكي اينكه همت وتلاش انسان فقط شكم و شهوت باشد.اما كارها وخصلتهائي است كه بجاي اينكه انسان را به خدا نزديك كند،دور مي نمايد

منا بايد درسير الي الله مواظب عرفان هاي كذب مانند عرفان دروايش وصوفي ها،عرفان هندي وسرخ پوستي،كه ض.سوم در مورد بچه يتيم ،خدارا در نظر نگيرد.جنايتكاران

 .معمولا با طنبور ومواد مخدر وشعر خواندن ورقص درويشي مي خواهند انسان را به خدا برسانند باشيم

 

از او كمك .بر او تكيه كند.مشكلات خود را به او بگويد.ا او رابطه محبت آميز وعاشقانه برقرار كندب.پس مي شود كه انسان در مسير الي الله گام بردارد وبه وصال خدا برسد

 .از او رفع ودفع غم واندوهش را بطلبد.از او شفاي مريضش را درخواست كند.از او روزي بخواهد.از او راهنمايي بخواهد.بگيرد

ديده اي؟گفت آيا چيزي را كه نمي بينم عبادت مي كنم؟ولي نمي توان خدا را با چشم مادي ديد اما خدا را با حقيقت ايمان  آيا خدارا:از علي ع پرسيدند. و در نهايت او را ببيند

 .مي توان درك نمود

گاه رو از طبيب كمي صبر كن من دوستي دارم مي خواهم با او مشورت كنم آن: حضرت فرمود .پزشك يهودي بر بالينش آوردند.روايت شده كه امام كاظم ع بيمارشد

خدايا تو مرا بيمار كرده اي و تو نيز طبيب مني بفضل خويش نظري به اين بنده بيفكن و از شراب دوستي و عش  خود : برگردانيده بجانب قبله توجه نمود و اين جملات را فرمود

 .مرا جا مي بده و شيريني مقام قربت را بر آن اضافه نما

بعد از . طبيب با تحيري عجيب مي نگريست. رده بود كه اثر بهبودي در صورت مباركش ظاهر شد وهمان آن بكلي مرض زائل گشتهنوز حضرت اين جملات را تمام نك

رت حض. اكنون آشكار شد كه من بيمارم و تو طبيب از تو خواهش مي كنم مرا معالجه نمائي ! مشاهده آن پيش آمد گفت اي سرور من اول گمان كردم تو بيماري و من طبيب

 .اسلام را بر او عرضه داشت و او مسلمان شد

 اما آيا مي شود هر ادعائي را قبول كرد؟.ما با خدا ارتباط معنوي داريم.ما عاش  خدا هستيم.البته خيلي ها هستند كه مي گويند ما در مسير الي الله هستيم*

دا چقدر براي ما مهم است؟امام صادق ع فرمود هركه مي خواهد بداند چه منزلتي نزد خدا خصوصيات عارفان حقيقي وسالكان الي الله چيست؟يكي اينكه بايد مشخص شود خ

 .تدارد نگاه كند كه منزلت خدا نزد او چقدر است؟زيرا بنده به همان اندازه نزد خدا منزلت دارد كه بنده براي خدا نزد خود منزلت قائل اس

است؟خدا به موسي ع وحي كرد  آن كسي كه گمان مي كند محبت مرا در دل دارد ولي شبها تا به صبح مي خوابد دروغ مي دوم اينكه چقدر از شبها را بخاطر خدا بيدار مانده 

خشوع دل وخضوع اعضاي بدن واشگ چشمانت را به من هديه كن آنگاه مرا نزديك خود خواهي !مگر نه اينكه هر دوستي خلوت با دوستش را مي خواهد؟اي موسي.گويد

 .يافت

 وفرمود{ 13ق}ونحن اقرب اله من حبل الوريد:دا به همه ما نزديك است كه فرمودآري خ
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 .ولي ما هستيم كه بخاطر حجابهاي دنيا اورا با دل نمي بينيم{127بقره}اذا سئلك عبادي عنيّ فانيّ قريب

 .بايد همانند اولياء خدا قسمتي از شب را به خدا اختصاص دهيم

چگونه مي تواند ادعا كند كه من عارف !ن وفوتبال وامثال اينها مي پردازد وبعد نماز صبحش را يا قضا مي خواند يا با كسالت ولب طلائيآن جواني كه شبها را به تلويزيو

دارد؟يا مي خواهد خودنمائي  ولي بايد به اعمال او دقت كنيم كه آيا نشانه هاي عارف واقعي را.حتي درميان بعضي از خانمها.متاسفانه اخيرا خيلي ها ادعاي عرفان دارند.هستم

 كند ومشهورشود؟

 .بلكه بخاطر محبت واقعي وبريدن از همه چيز وفقط دل بستن به خدا است.سوم اينكه عبادت آنها نه از ترس جهنم است نه به طمع بهشت

براي خاطر من شبها نخوابيدند وروزها هم مجاهدت مي .د گرفتند خوشا آنان كه از روي عش  مرا پرستيدند و مرا معبود و پروردگار خو:در صحيفه ادريس است كه خدا فرمود

 .نمودند

 .بعضي سير الي الله را چهار سفر ذكر كرده اند

 .سير من الخل  ال  الح ، سير بالح  ف  الح ، سير من الح  ال  الخل  بالح ، سير ف  الخل  بالح 

در سفر سوم بار ديگر به سوك . گردد شود و بدانها متصف م  يعن  در اين مرحله با صفات و اسماء اله  آشنا م سير دوم در خود خال  است، . سير اول از مخلوق است به خال 

سير چهارم سفر در ميان خل  است با . گردد گردد بدون آنكه از ح  جدا شود، يعن  در حال  كه با خدا است به سوك خل  براك ارشاد و دستگيرك و هدايت باز م  خل  باز م 

 .پردازد براك آنكه آنها را به سوك ح  سوق دهد در اين سير عارف با مردم و در ميان مردم است و به تمشيت امور آنها م . ح

 

را   اوصاف  واين.باشد  خوب  ديگر صفات  داراي...و دور ازهربدي  ،پاك نشدني  وفاني  ،دائمي ،عذرپذير ،قدرتمند،عادل  ،مهربان زيبا ،لطيف: باشد كه  بايد كسي  انسان  حقيقي  معشوق

 . است  از هرنقصي  منزّه  كه  اوست. است  اوباقي  ميشوند ولي  فاني  همه. است  ومهربان  بخشنده  كه  اوست. وزيباست  جميل  كه  اوست. در خداوند يافت توان مي  فقط

  كرد كه  گريه  الهي  آنقدر در عش  نبي  شعيب. است  بوده  خودشان  خداي  به  آنها فقط  عش   كه  بينيم مي كنيم مي  را ملاحظه  وبرگزيدگان  وپيامبران  دين  بزرگان  ما زندگي  وقتيكه

  عليك ماانزلنا القرآن. طه»:او فرمود  به  خدا درقرآن  نمود كه  نيز آنقدرخدارا عبادت  پيامبراسلام.كرد مي  مناجات  صبح  وبا خدا تا به  بست شبها خودرا بازنجيرمي  نبي  سليمان.نابينا شد

 . بشوي  تا دچار سختي  نكرديم  را برتو نازل  ما قرآن« لتشقي

 شد  بيهوش  مناجات  هفتاد بار درحال( ع) علي
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 علي ع هم عملا وهم با سخنان خود سير الي الله را تبيين فرموده است

 . تاميرالمؤمنين عل  عليه السلام كلماتش الهام بخش معنويت و معرفت اس

 :فرمايد م  337در خطبه 

ت آلاؤه ف  البرهة بعد البرهة و ف  ازمان الفترات ان الله سبحانه و تعال  جعل الذكر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقر  و تبصر به بعد العشو  و تنقاد به بعد المعاند  و ما برح الله عز

 .عباد ناجاهم ف  فكرهم و كلمهم ف  ذات عقولهم

همواره در هر .گرداند بدين وسيله پس از سنگين ، شنوا و پس از شبكورك، بينا و پس از سركش  مطيع م . متعال ياد خود را مايه صفا و جلاك دلها قرار داده است همانا خداوند

 .گفته است ا سخن م گفته است و در خردشان با آنه هاك آنها با آنها راز م  زمان و در دوره فترتها خدا را مردان  بوده است كه در انديشه

 :فرمايد درباره اهل الله م  366درخطبه 

ال  باب السلامة و دار الاقامة و ثبتت رجاله قد احي  عقله و امات نفسه حت  دق جليله و لطف غليظه و برق له لامع كثير البرق فابان له الطري  و سلك به السبيل و تدافعته الابواب 

 .لراحة بما استعمل قلبه و ارض  ربهبطمانينة بدنه ف  قرار الامن و ا

آن نور . برق جهيده است خرد خويش را زنده ساخته و نفس خويش را ميرانده است، تا در وجودش درشتها نازك، و غليظها لطيف گشته است و نورك درخشان در قلبش مانند

. يش رانده است تا آخرين در كه آنجا سلامت است و آخرين منزل كه بار انداز اقامت استراهش را آشكار و او را سالك راه ساخته است و درها يك  پس از ديگرك او را به پ

همه اينها به موجب اين است كه قلب خود را به كار گرفته و پروردگار خويش را راض  ساخته . پاهايش همراه با آرامش بدنش استوار است. آنجا قرارگاه امن و راحت است

 .است

هاك معنوك  عاليترين انديشه. اك از معارف است، از قبيل دعاك كميل، دعاك ابوحمزه، مناجات شعبانيه، دعاهاك صحيفه سجاديه ا دعاهاك شيع  گنجينهدعاهاك اسلام ، مخصوص

 .در اين دعاها است

 ...شدو  كرد وزخم  ورم  آنقدردرنماز ايستاد تا پاهايش( س)زهرا  فاطمه.
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  برعذابت  كه  ،گيرم ببري  جهنم  اگرمرابه!خدايا»:دارد مي  خدا عرضه  به  بنده  كه  است  كميل  دردعاي.ندارد خدا ندارد هيچ  د وهركهچيز دار  خدا بشود،همه  عاش   اگر كسي

 «؟ صبر نمايم توانم مي  برفراقت  چگونه  ولي. صبركنم

 «. دارم  تورا دوست  من! خدا  اي كه  زنم يباز در آنجاصدا م  ببري  هم  جهنم  اگرمرا به»:گويد مي  درمناجاتش( ع)سجاد  امام

  در دنيا وآخرت  عزت.دهد مي  ودانش  علم.دهد مي  پاكي.دهد مي  قدرت.دهد مي  نشاط  انسان  با خداوند،به  نجواي شيريني.نمود  با خدا مقايسه  مناجات  با لذت  توان را نمي  لذتي  هيچ

 .دهد مي

بتو   و وصل. ديدارباتو است  نورچشمم. مانم را بياد تو بيدارمي  شبهايم. مني  تومقصود ومعبودومعشوق. مني  وسوزوآه  توعش . تومراد مني!خدايا»:گويد مي  درمناجات( ع)سجاد  امام

  وخنكي  سوز جگرم وشفاي  نزد توست  دهايمدر  داروي. شوم مي  وسرمست  ،شاداب كنم مي باتو مناجات  وقتي. است  آرزويم  بتو آخرين  ونزديكي  تو هدفم رضايت. است  من  آرزوي

 « توئي  دلم  حرارت

خود رسول خدا روزك پس از اداء نماز صبح چشمش افتاد به جوان  رنگ پريده كه چشمانش در كاسه سرش فرو رفته و تنش نحيف شده بود، درحال  كه : نويسد در كاف  م 

يقينت  علامت: فرمود. بردم در حال يقين بسر م « اصبحت موقنا»: كيف اصبحت؟ حالت چگونه است؟ گفت: پرسيد. دحفظ كن توانست خود بود و تعادل خود را نم  از خود ب 

جدا قرار داده است و مرا از دنيا و مافيها ( در حال روزه)و روزهاك مرا تشنه ( دارك درشب زنده)يقين من است كه مرا در اندوه فرو برده و شبهاك مرا بيدار : چيست؟ عرض كرد

اند و من در ميان آنها هستم، گوئ  هم اكنون اهل  بينم كه براك رسيدن به حساب مردم نصب شده است و مردم همه محشور شده ساخته تا آنجا كه گوئ  عرش پروردگارم را م 

 .شنوم تش جهنم را م بينيم، گوئ  هم اكنون با اين گوشها آواز حركت آ بهشت را در بهشت، متنعم و اهل دوزخ را در دوزخ، معذب م 

خود را حفظ كن كه  حالت: آنگاه به جوان فرمود. اك است كه خداوند قلب او را به نور ايمان منور گردانيد است اين شخصيت بنده:رسول اكرم به اصحاب خود رو كرد و فرمود

 .از تو سلب نشود

 .اك پيش آمد و جوان شركت كرد و شهيد شد طول  نكشيد كه غزوه. دعا كن خداوند مرا شهادت روزك فرمايد: جوان گفت

 {گويا آن جوان زيدبن حارثه پسرخوانده پيامبر اعظم بوده است}

  داريم مي  بدارد دوست  خدا دوست  را كه ،هرچه خدا شويم  عاش   چون  بلكه  نيست  همسر وپدرومادر وفرزندان به  محبتي  بر بي  شود،دليل  عاش   خدايش  به  فقط  انسان  اينكه  البته

  كه  خدادستورداده. داريم  را در دل( ع) اهلبيت  محبت  ،ماهم است  داده  فرمان  آنان دوستي  داردوبه  را دوست( ع) خدا اهلبيت. شويم مي  دشمن  باشد،ماهم خدا دشمن  كه  وباهرچه
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  به  عش   بين  منافاتي  پس.شود پيدا مي  ورأفت  وشوهر،محبت زن  بين  باازدواج  كه  خدا خودفرموده. نمائيم مي  ونيكي  آنهامحبت به  كنيد،ماهم  پدر ومادر نيكي  به«احساناا  وبالوالدين»

 . نيست ومؤمنين  وفاميل  همسر ووالدين  به  و محبت( ع) اهلبيت  به  خدا بامحبت

عشقها زود سر   اين  از اينكه  نمايندغافل خودرا نثار او مي  وعلاقة  عش   كنند وهمة مي  خابخود انت  رديف هم  جوان  خودرا يك  از دخترها وپسرها،معشوق  بعضي  امّا متأسفانه

 .كند را از خدا دور مي  انسان مجازي  عشقهاي  اين.كند وارد مي  برعاش   بزرگي  روحي  رسد وضربة مي پايان  معمولا به  گيرد وزودهم مي

 .از خدا جداشوند،وارد ميشود  كه  ازافرادي  بعضي دردل  كه  است  مرضي  ش ع  كه  است  آمده( ع) صادق  امام  در سخن

  ،بي ،فاني موجود ضعيف  يك  صرف  است آن  خداوند شايستة  فقط  كه  وعشقي  محبتي.دارد  مريضي  از اين  نيزحكايت  وفرهاد ويا خسرو وشيرين  يا شيرين  ومجنون  ليلي  داستانهاي

اظهار   اورا صرف ،عمرگرانقيمت خود باز داشته  سعادت  در راه  را از تلاش  وانسان. است انسان  موفقيت  براي  مانعي  غيرحقيقي  عشقهاي  اين.شود مي رنجوفا وفراموشكار وزود

 .كند مي  كذائي  هاي علاقه

 :گويد مي  شاعر عرب

  زائل  ٍ لامحالة ُّ نعيم وكل   ٌ ءمٍاخلا الله باطل ُّ شي آلاكُل

 {البته نعمتهاي بهشت از بين نمي روند}.گردد مي تمام  عاقبت  رود وهرنعمتي مي  ،از بين غير خداست  هرچه  نييٌع

 

 

*** 

 

 

 .معضل بزرگي بنام اعتياد

 

 بحث تخصصي اعتياد ومراحل ترك آن
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 وكساني كه خود يك زماني معتاد بوده اند واز لابلاي آيات واحاديث  در مورد اعتياد وخصوصيات شخصيتي افراد معتاد وچگونگي ترك اعتياد، نكاتي را از زبان متخصصين

 .جمع آوري شده كه به شرح زير تقديم مي شود

 {195بقره}و لاتلقوا بايديكم الي التهلكه

 !با دست خودتان ،خودتان را به هلاكت نياندازيد!اي مؤمنين

 

اين  دوگانگي .وديگري آنچه كه در درون احساس مي نمايند. مردم نشان مي دهند ومردم آن را مي بينند يكي آن شخصيتي است كه به.معتاد داراي دوشخصيت مغاير است -1

 .را در ابتدا مي توان كنترل كرد ولي به مرور در اثر پيشرفت اعتياد،شخصيت بيروني ضعيفتر شده و شخصيت اصلي معتادگونه قوي تر مي شود

خدر دلخواهش بيشتر مي شود،نيروي اراده در او ضعيف تر شده و سرانجام پس از آنكه بيماري اعتياد بصورت مزمن درآمد،اين نيرو به همان نسبت كه نياز معتاد به ماده م-8

ر نيروي  اراده زيرا رابطه معتاد با ماده مخدر دلخواهش،رابطه عاش  ومعشوق است واين احساس آنقدر قوي است كه ب.مفهوم و كاربرد خود را در زندگي معتاد از دست مي دهد

 !او پيروز مي شود

 .حالت نشئگي از همان ابتدا در قسمتي از مغز ثبت مي شود و پس از مدتي به صورت غريزه اي ثانوي و خودكار در مي آيد-7

د معتاد خودكاراست ونياز به فكركردن همانطور كه ما براي عصباني شدن نياز به فكر كردن نداريم واين احساس بصورت خودكار بوجود مي آيد،ميل به نشئگي هم براي فر

 !ندارد

مثلا داشتن فرزند .سترابطه معتاد با تمام مسائل رابطه اي غير طبيعي است كه اين روابط از ترس وكمبود سرچشمه مي گيرد حتي در كارهاي مثبت،ترس محرك اصلي ا -1

لذا وقتي فرزند دار شد بعد از مدتي احساس مي كند كه نه تنها كمبودهاي او .وديگر انگيزه هاي هدفداربراي معتاد با ديد پرشدن كمبودهاي اوست نه با انگيزه عش  وغريزه بقا 

 !برطرف نشد بلكه مسئوليتهاي تازه اي هم به زندگيش اضافه شده است

 :لي خماري بشرح زير استعلائم اص.در اثر نرسيدن مواد مخدر به معتاد،حالتي به او دست مي دهد كه در اصطلاح به آن خماري مي گويند-5

 

 

 :جسمي

آبريزش بيني مانند -بي قراري،اضطراب و بي خوابي-بي حوصلگي و عدم تمركز فكري-خميازه به همراه آبريزش چشم-ضعف كلي دربدن همراه با ارتعاش ولرزش

- سرماخوردگي
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- تشنج وسرد وگرم شدن و سيخ شدن موهاي بدن به همراه عرق كردن-دل درد واسهال

- گشاد شدن مردمك چشم-افزايش ضربان قلب ودرجه حرارت بدن وفشار خون-حالت تهوع واستفراغ-عضلاني كه به سيم كشي معروف است دردهاي

 :روحي

 اضطراب ودلهره-غريبگي نسبت به همه چيز وهمه كس-ترس شديد از آينده-پوچي و بيهودگي-احساس تنهايي-افسردگي شديد

مثلا براي توجيه دزدي يا قاچاق اين گونه توجيه مي كنند كه .اي انجام كارهاي خود ندارند معمولا از وسيله اي بنام توجيه استفاده مي كنندافراد معتاد چون دلايل مثبتي بر-3

 !حرفه مناسبي بلد نيستم پس ح  دارم كه دزدي كنم.بيسواد هستم.مسئولين توجهي به او نمي كنند!چون كار نيست

 .و غلو،سعي در مهم جلوه دادن خود دارند اما بر خلاف اين تظاهر،آنها در ته دل باور دارند كه لياقت هيچ چيز خوب را در دنيا ندارند اكثر معتادان با چرب زباني-3

آن در محل نباشدافراد  اگر مثلا ماشين انسان وسط جاده خراب بشود  وامكان تعمير.در مشكلاتي كه براي انسان پيش مي آيد طرز تفكر معتاد با افراد سالم فرق مي كند-2

ولي فرد معتاد اين گونه فكر نمي كند بلكه فورا عصبي ودلخور شده واز شانس و اقبال .سالم فكر مي كند كه چگونه جرثقيل يا وسيله اي پيدا كند تا ماشين را به تعميرگاه ببرد

ي گويد وعاقبت فكر مي كند كه اين دنيا اصلا ارزش زندگي را ندارد و مرگ وخودكشي راه با ماشين مادر مرده لگد مي زند وبه تمام دنيا بد وبيراه م!بد خود شاكي مي شود

 .حل بسيار بهتري است

آنها در اثر فرار از مشكلات و مسائل روز مره و نداشتن تمرين براي حل مسائل خود،روز بروز مقاومتشان .درجه تحمل و مقاومت معتادان در مقابل مشكلان بسيار كم است

         .و احساس حقارت و بيهودگي شان بيشتر مي شودكمتر 

وقتي معتاد يك دوبار دزدي كرد ولذت برد وحس طمع و حس غرور ناشي از خطاكردن وگيرنيافتادن ارضا گرديد به مرور به .يكي از انواع اعتيادها،اعتياد به دزدي است-9

 !ي ندارد كالاي دزدي به دردبخور باشد يا نباشدبراي او فرقي نمي كند چه بدزدد و فرق.اين عمل معتاد مي شود

واز آن حالت غرور وتكبر  يكي از مهمترين مراحل درمان معتادين  آنست كه زمينه اي فراهم شود تا معتاد آنچه راجع به خودش مي داند وحقيقت داردبر زبان جاري كند-11

 .شيطاني  ودوگانگي در شخصيتش دور شود

رمان معتادان ،جلسه اي عمومي از همه معتادان تحت درمان تشكيل مي شود وهركسي با صداي بلند آنچه در مورد خودش اتفاق افتاده، از لذا در بعضي از مؤسسات د

گذاشتن روي غرور پا}موفقيت چگونگي اعتيادش واز كارهاي زشتي كه انجام داده همه رامي گويد  وديگران نه تنها اورا سرزنش نمي كنند بلكه براي او دست مي زنند واين

  .را به او تبريك مي گويند واين مرحله اگر بدرستي انجام شود از قدمهاي مهم ترك اعتياد است{كاذب ودوري از دوگانگي در رفتار

واورا بيمار بدانند نه يك متاسفانه درجامعه طوري برخورد مي شود كه اگر مردم كارهاي زشت معتادي را بشنوند بجاي اينكه اورا به ترك كارهاي زشت تشوي  كنند  

 !واين به دوگانگي در رفتار معتاد كمك مي كند.فقط اورا سرزنش كرده و گاه مورد دشنام قرار مي دهند!مجرم
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 !معتاد كسي است كه اشتباهي را هزاربار تكرار  مي كند اما هميشه  انتظار دارد  كه نتيجه قبلي تكرار نشوذ- 11

،اقرار به نداشتن كنترل راي فرد معتاد مخصوصا معتاداني كه ساليان طولاني گرفتار آن بوده  وهرچه تلاش مي كرده اند نمي توانستند ترك كننداز جمله مراحل ترك اعتياد ب-18

 .ي داند  دست بر مي داردو از اعتقاد قبلي اش كه معتقد بود عقل كل است و همه چيز را از همه كس بهتر م .در مصرف و هم چنين اقرار به  از هم پاشيدگي زندگي است

در حالي كه قبلا فكر مي كردنياز به هيچ كس يا مرجعي ندارد وفقط به مواد مخدر ايمان . بعد از اين بايد باور كند كه خداوند مي تواند سلامت رواني اورا به او برگرداند

 !داشت

 .وبايد از خدا كمك بگيرد وبه دستورات او وپيامبرانش عمل نمايد

اصلا پيامبران از طرف خداوند براي درمان انسانها آمده اند .از علي ع است كه فرمود پيامبر ،پزشكي سيار بود كه به بيمارانش سر مي زد وآنان را مداوا مي نمود در روايتي

 .آنوقت اكثر انسانها از آنها فرار كرده وبه طاغوتها و شيطانها وفرعون ها پناه مي بردند

 .امبران وجود داردوآئين اسلام به عنوان كامل ترين دين مي تواند درمان همه بيماريهاي  خطرناك بشريت باشددر عصر حاضر ،كتابهاي پي

ان مي بريم؟آيا هنرپيشه هاو هنرمند چرا ما انسانهايي كه سراسر نور وهدايت هستند يعني پيامبران وامامان فرار مي كنيم و به انسانهاي سراسر ظلماني وتاريك و گمراهي پناه

يرند وزندگي خوبي برايمان تضمين فاسد سينماي غرب مي توانند مارا به سعادت برسانند تا ما از آنها تقليد كنيم؟ايا افرد آلوده به انواع مفاسد مي توانند  دست مارا بگ

 مي داند وبس ،مي تواند چگونه كسي كه زندگي را در لذت جويي جسماني .زيرا چگونه گمراهي مي تواند هدايتگر ديگران باشد.كنند؟خير

 مارا به سلامت به مقصد برساند؟

اگر همه جوانها اهل نماز باشند وبجاي رفت وآمد به خانه هاي شيطاني به خانه خدا يعني .واقعا اگر فقط جوانان ايراني همگي به قرآن  پناه مي بردند حتي يك معتاد هم نداشتيم

 قابل حل مباشد اگر چه از علل اعتياد،بيكاري وفقر مي باشد وبايد آنها هم درمان شوند مسجد تردد كنند ،معضل بزرگ كشور ما به آساني

 

ت او غيرواقعي است وهيچ علت اينكه معتاداني كه ترك مي كنند دوباره  به آغوش موادمخدر پناه مي برند اين است كه روند فكري معتاد،حالت طبيعي ندارد و اعتقادا-17.

ي ي ارزيابي خود ندارد ودر دنيايي خودساخته ومجازي وغيرواقعي روزگار مي گذراند وهيچگونه شناختي از وجود واقعي خود كه زير شخصيت ظاهروسيله قابل اعتمادي برا

او تصور مي .او همواره در ميان دوقطب مخالف هم يعني احساس حقارت از يكطرف وتصورات خودبزرگ بينانه از طرف ديگر سرگردان است.اس پنهان شده است،ندارد

و اين مسئله باعث مي شود كه آن ها حتي پس از ترك دراز مدت،بارديگر به موادمخدر !كند از همه برتراست ولي احساس او مي گويد كه او موجودي بيچاره وحقير است

 .پناه ببرند و با مسخ احساسات و كند كردن افكار،آرامش پيدا كنند

ومراحلي كه در بالا ذكر شد انجام شود مخصوصا مسئله مشخص شدن اشتباهاتي كه انجام داده وپذيرفتن اين اشتباهات،در اين صورت ولي چنانچه ترك اعتياد با برنامه باشد 
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 .احتمال برگشت او به اعتياد كم مي شود

 ه در او نهفته است آشنا شود آنوقت متوجه مي شود كه اينكه در روايات آمده كسيكه خودرا بشناسد خداراهم مي شناسد يك معنايش اين است كه با استعدادها وظرفيتهايي ك

 ..مي تواند كارهاي بزرگي انجام دهدسپس به خال  اين توانائيها متوجه مي شود

 در هندوستان افراد مرتاض با شناخت كمي كه از قدرت روحي انسان دارند كارهاي 

 .نندخلرق العاده اي انجام مي دهند وتلسلط عجيبي بر نفسشان پيدا مي ك

 .از جمله مدت زيادي مثلا يك ماه در قبر ي سرپوشيده همانند مردگان مي مانند وبعد از اين مدت زنده وسالم بيرون مي آيند

آنقدر  ي شد  وتا صبحدرباره گاندي رهبر هند نقل شده كه هرشب با دختري از بستگانش در يك بستر مي خوابيد ولي آن چنان بر نفسش تسلط داشت كه تحريك جنسي نم

 !راحت مي خوابيد كه گويا تنها خوابيده است

 .اگر افراد معتاد خودرا بشناسند ودر باره خودشان بررسي كنند قدم بلندي را در نجات خود برداشته اند

اوبايد بپذيرد كه در مدت .ه استهمچنين اين افراد بايد براي اعمال وكارهايي كه كرده  يك حسابرسي ايجاد كند وببيند تا كنون چه اعمال خوب وبدي مرتكب شد

اعتياد اين بلا را سر او آورده كه اورا بطرف احيانا .اعتيادش،كارهاي زشتي انجام داده كه نبايد انجام مي داد واين بخاطر اعتياد به مواد مخدر بوده است

اگر اين مرحله را درست طي كند ،به بدي وزشتي اعتياد پي مي برد .است دزدي،شرابخواري،خيانت،رهاكردن مسئوليت خود درقبال خانواده وجامعه،دورشدن از خدا كشانده

چي ولهو ولعب گذرانده وكارهاي زشت خودرا توجيه نمي كند واعتراف مي كند كه اشتباه كرده است وراه را عوضي رفته است وسرمايه خودرا كه عمر اوست مدتها در پو

 ص خودرا جبران كند وبداند كه هميشه براي جبران خطاها وبديها ،فرصت استپس بايد نواق.كه بايد هرچه سريعتر  جبران نمايد

 .ستو مخصوصا با توبه به درگاه الهي ،رحمت الهي را براي خود سرازير نمايد وبداند كه اگر كسي مورد رحمت الهي قرار گيرد او نجات يافته ا

لذا توبه را براي بازگشت او قرار داده واگر شخصي گناه كرد وتوبه .رزندش را هزاران بار بيشتر استخداوند آنچنان بندگانش را دوست دارد كه از دوست داشتن مادر ،ف

 .شكست بازهم مي تواند توبه كند وهيچ محدوديتي در توبه كردن نيست

  گناهان  وچه  بزرگ  گناهان  چه.خودرادارند  ونجات  گشتباز  هستند فرصت  گناهكار تا زنده  انسانهاي. است  در توبه  ،باز گذاشتن خداوند رحيم  رحمت  از درهاي  يكي

 . است  بوده مشغول  گناه  را به  زيادي  مدتهاي  كسيكه  وچه. است  داده  انجام  كمتري گناهان  كسيكه  براي  چه. كوچك

 «. خداوند است از رحمت  شدن  مأيوس  وبعد از آن  خداست  به  ، شرك گناه  بزرگترين»

 .كند  آنرا پيدا مي  بعد ازمدتي  سپس  كرده  را گم  اثاثش  كسيكه شود  بيشتر ازخوشحالي  مي  كند، خداازاو راضي  مي  توبه  انانس  وقتي
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درترك موف   ا كندشخص معتاد در حال ترك اگر قبول كند كه براي نجات خود نياز به كمك ديگران دارد وراهنماي مناسبي كه اورا مرتب مشاوره درست بدهد ،پيد-11

 .تر خواهد بود

 .راهنمايي كه در دسترس اوباشد مخصوصا اگر راهنما خود از افرد پاك شده بوده باشد بهتراست

خود را مي خواهد براي يكي از افكار وتصورات معتادان آنست كه خيال مي كنند دنيا ومردمش به او بدهكارند واو ح  دارد بي درنظر گرفتن ح  وحقوق ديگران آنچه -15

 .بردارد

 .وق آنها توسط وي رعايت گردددر ترك اعتياد بايد اين تصور را اصلاح كند وبداند كه همانطوري كه انتظار دارد ح  وحقوق اورا رعايت كنند،ديگران هم انتظار دارند حق

والدينش زنده هستند وبتواند آنهارا از خود راضي نگه دارد ودعاي آنها اگر فرد درحال ترك اعتياد ،.يكي از راههاي نزديكي به خدا وتوبه واقعي،خدمت به پدر ومادر است-13

  .را براي خود جلب نمايد،زودتر از چنگال اعتياد خلاص مي شود

ر در كنار مواد ي اگدوري فرد پاك شده از مكان ومحلي كه مواد در آن  در دسترس است ضروري است اگرچه كساني بصورت فني وريشه اي اعتياد را ترك كرده اند حت-13

 .مخدر باشند ،بطرف آن ميل وگرايش پيدا نمي نمايند

آن دور مي كنيم،امامان  هم  اينكه اعتقاد داريم امامان ما معصوم هستند يك معنايش اين است كه همانطور كه ما يه سوزندگي آتش يقين داريم پس اعضاي بدن خود را از -12

 .كه هيچگاه نزديك آن نمي شوند حتي فكر گناه هم نمي كنندبه بدي وزشتي گناهان آنچنان يقين دارند 

 .اگر انسان بتواند  به زشتي مواد مخدر  يقين پيدا كند خيلي بعيد است  كه  معتاد شود ويا بعد از ترك مواد ،دوباره سراغ آن برود

ايان جامعه از راههاي مختلف  از جمله از راه هنر وفيلم وكتاب وغيره،مردم  مخصوصا بايد دان.يكي از علل اعتياد،جهل وناداني افراد به زيانهاي استعمال مواد مخدر است-19

 !علم نور است وجهل وناداني كوري ونابينايي:جوانان را نسبت به زيانهاي فراوان اين مواد ،آگاه كنند كه امير مؤمنان فرمود

شت فرد پاك به اعتياد ،نقش ايفا كند ولي اين نقش هميشگي ومطمئن وصددرصد نيست مگر ورزش پرداختن به ورزش تا حدي مي تواند در جلوگيري از اعتياد يا بازگ-81

 .همراه با تقويت ايمان ،بكار گرفته شود كه در اين صورت نقش مهمي را در ممانعت از اعتياد ايفا مي كند

 :بيش از هزارسال قبل ،پيامبر اسلام فرمودند-81

 !ا اسمه بنج انا بريء منهم وهم بريئون منّيسياتي زمان علي امّتي ياكلون شيئ

 !سلّموا علي اليهود والنصاري و لا تاكلوا علي آكل البنج

 .من از اين افراد بيزارم وآنها هم از من دورند!زماني بر امت من خواهد آمد كه عده اي چيزي به نام بنگ مي خورند
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 {مجله مبلغان}!م ننمائيدبر يهودي ومسيحي سلام بكنيد ولي بر كسيكه بنگ مي خورد سلا

 .همچنين فتاواي علماي شيعه  بر حرمت استعمال  ومعامله مواد مخدر مي باشد

 

كشور ما آسيب وخسارت وارد مي  دليل حرمت يكي به ضرر داشتن استعمال اين مواد برمي گردد ويكي هم به اسراف بودن استعمال مواد مخدر كه روزانه صدها ميليارد تومان به

 .البته دلايل ديگري هم داردو. كند

 جوانيت را در چه چيزي صرف كردي؟:از جمله سؤالاتي كه در قيامت از افراد مي كنند اين سؤال استكه-88

بودن ووارد كردن  دن وبي حالواقعا افراد معتاد چه جواب دارند كه بدهند؟آيا مي توانند جواب بدهند كه بهترين سالهاي عمر خود را در خواب وخيال وچرت زدن وانگل بو

 خسارت به خود وخانواده وجامعه ،گذرانده اند؟

كه در دين ما از تنهائي مذمت شده لذا براي همه ساعتهاي شبانه روز برنامه كاري ومعنوي  پيشنهاد شده .از جمله عوامل اعتياد يا بازگشت فرد پاك به اعتياد ،تنهائي است-88

 .است

اما حضرت در موقع بازگشت  وقتي به .د مي شدوبر خلاف روششان كه به همه سلام مي كردند به جواني كه بيكار نشسته بود سلام نكردندگويند روزي پيامبرما از كوچه اي ر

دم بيكار  نشسته اصحاب  پرسيدند كه شما موقع رفتن به ايشان سلام نكرديد ولي موقع بازگشت به او سلامكرديد؟فرمود موقع رفتن دي.اين جوان رسيدند به او سلام كردند

ولي موقع برگشتن ديدم سنگي به دست گرفته وخطوطي بر زمينرسم مي كند واين هم خود يك نوع كار است واز بيكاري بهتراست لذا !است وخدا آدم بيكار را دشمن دارد

 !براو سلام كردم

 .حتي قدم زدن در خيابان از بيكار نشستن در منزل بهتراست.باشدپس بهتراست كه انسان براي شبانه روز خودبرنامه ريزي كرده وهرساعتي به كاري مشغول 

اميل به اشخاص از جمله عوامل بازگشت به اعتياد درافراد تازه ترك كرده، حضوردر مجالسي است كه در آنجا مواد مصرف مي شود حتي گاهي در مراسم عروسي ف-87

 !مي گيرد ودوباره به اين چاه مي افتدمواد تعارف مي كنند وشخص مذكور از روي رودرواسي  مواد را 

 .درحالي كه بايد افراد اينچنيني قدرت نه گفتن به اينگونه پيشنهادات را در خود ايجاد نمايند وخجالت وحيا را كنار بگذارند

 .ز را بر نظر خود ترجيح دهند اگرچه خود را مح  بداننداعتياد همانند يك پرده نامرئي مانع  ديدن حقاي  مي شود كه دراين رابطه بايد اشخاص معتاد نظر مشاورين دلسو-81

دارند پيشنهاد مصرف گاهي افراد معتاد،به كساني كه دچار مشكلات روحي يا جسمي هستند ويا مي خواهند خستگي خود را برطرف كنند يا شب بيدار بمانند،ويا درد -85

 .ه كردن درد وبيشتر كردن خستگي وعظيم ترشدن مشكلات روحي وجسمي شخص را در پي داردمواد مخدر مي كنند  درحالي كه در حقيقت پيشنهاد  آنها ،اضاف

ويد اين كاري كه من انجام افراد معتاد موفقيتهاي خود را در بعضي مسائل مورد توجه قرار نمي دهد وآنهارا مهم نمي داند حتي اگر كاربزرگي انجام داده باشد ومي گ-83



 تمجموعه مقالا

 
349 

 .وبدينوسيله اعتماد بنفس خودرا ازبين مي برد! ند انجام دهددادم حتي يك بچه هم مي توا

فراهم كنندوهمه به او افرادي كه ترك اعتياد نموده اند دچار غروركاذبي شده وتصور مي كنند كه بايد ديگران قدر اورا بدانند وهمه جور شرايط مناسب را برايش -83

 .ش وعصبانيت عكس العمل نشان داده وزمينه بازگشت به اعتياد را هموار مي كندلذا اگر شخصي از او انتقاد كرد با پرخا!بدهكار هستند

نمايد كه به هيچ عنوان وبهانه گاهي مصيبتهايي مثل فوت اقوام نزديك، بهانه اي براي بازگشت به اعتياد را ايجاد مي كند  در حالي كه در هنگام ترك بايد با خود تعهد -82

 .اي بطرف اعتياد برنگردد

فرد پخته وآگاه همراه فرزندان نوجوان خود را با دوستانشان تنها نگذاريد مخصوصا براي  رفتن به كوه ورودخانه وجنگل وپارتي هاي شبانه وامثال آن وهميشه يك -89

دوستان به زور به نوجواني مواد تزري  كرده اند  آنهاباشد كه گاه درفاصله يكساعت تنهائي فرزند با دوستان،اعتياد ويا مشكلات ديگر پديد مي آيد كه بوده است مواردي كه

 !ونوجوان مذكور فوت نموده است

 همانطور كه نظام اسلامي كه معجزه قرن لقب  گرفته توانست بسياري از معضلات جامعه را حل كند اين توانائي را دارد -71

 .اءاللهانش.تا با كمك گرفتن از متفكرين حوزه ودانشگاه،اين معضل بزرگ را حل نمايد

 

 

 باسمه تعالی

 علما  وخداترسی

 .یکی از دستگیره های نجات بخش انسان ،داشتن هفت خداترسی است.موضوع این مقاله درباره خداترسی است

 .مخصوها علما  وفضلاکه در قرآن بطور مخصو  به خداترسی آنان اشاره کرده است

 انما یخشی الله من عباده العلما 

 {میزان الوکمه}عالمترین مردم،خداتری ترین مردم استفرمود که وپیامبرخدا   

 .ودرآیات دیگر بطور عام به فضیلت خداترسی اشاره فرموده است

 {نازعات}.واما من خا  مقام ربه ونهی النفس عن الهوی فانّ الجنهَ هی الماوی

 {مومنون}ان البین هم من خشیه ربهم مشفقون

 {مومنون}الی ربهم راجعون والبین یوتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم
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 {میزان الوکمه} .هرکه خداشنای ترباشد خداتری تر خواهد بود:وپیامبرخدا فرمود

 {میزان الوکمه}. وفرمود که درقیامت ندا دهند نزدیکترین افراد به خداوند خداتری ترین مردمان است

 {میزان الوکمه}. .ر از خدابترسیامام علی ع به فرزندش وهیت کرد که تورا سفارش می کنم که درنهان وآشکا

 

 .ش این است که خدارا همه جا حاضر ببینیمیاما مراد از تری از خدا چیست؟یک معنا

 :امام هادق ع فرمود

واگر معتقدباشی خداتورا نمی بیند کافرشده ای واگر .طوری خدارا عبادت کن گویی خدارا می بینی واگر خدارا نمی بینی بدان خداتورا می بیند

 {میزان الوکمه} .تقدباشی خداتورا می بیند در مقابلش گناه بکنی اورا پایین ترین بینندگان قرار داده ایمع

 

 .معنای دوم این است که باید انسان همواره بین خو  ورجا بسربرد
 

 {میزان الوکمه} .امام علی ع فرمود مومن شب وروز در خو  وهرای بسر می برد هرچند نیکوکارباشد

ازخدا چنان بتس که اگر عمل نیک انس وجن را نزد اوببری بازگمان کنی تورا عباب می کند وبه او چنان امیدوارباش که اگر :پسرش گفت لقمان به

 {میزان الوکمه}. گناه همه انس وجن ببری باز گمان کنی تورا ببخشد

اهید انجام داد واگر اندازه خشم خدارا بدانید خواهید پنداشت که اگر اندازه رحمت خدارا بدانیدبرآن تکیه کرده وجز عمل کم نخووپیامبرخدا فرمود

 {میزان الوکمه}. هرگز نجات نمی یابید

 

 .سومین معنای خداترسی آنست که از عاقبت بد بترسد وهراسان باشد

 

هدر ورجوی ومهدی هاشمی ودیگران که افرادی مانند ابلیس وقارون وبلعم وطلوه وزبیر وامثال اینهاودر دوران انقلاب اسلامی افرادی مانند بنی 

 اول خوب بودند ولی بعد عاقبت به شر شدند واین نشان می دهد که انسان همواره در معرض خطر است وباید مرتب

 .با درک حضور خدا وخداترسی ،از گناهان فاهله بگیرد 

 ود اللهم اجعل عواقب امورنا خیرااز یکی از مراجع پرسیدند اگر خدابتو یک دعای مستجاب بدهد چه دعایی می کنی؟فرم

 .از مجتهد دیگر پرسیدند همین جواب را داد
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وآنقدر معرفت الهی نصیبش شودکه خدادرچشمش عظیم وغیرخدا در .چهارمین معنای خداترسی آنست که عظمت خدارا متوجه ومتبکر باشد

 .چشمش حقیرباشد

 .رت را فقط در خدا می بینددراین هورت قدرتهای ظاهری ومادی در نزد او بی ارزش و قد

  سبزواری  وملاهادی  شاه  ناهرالدین
  وقتی.بیاورید  را نزد من  ملاهادی  گفت.درسفر مشهد وارد سبزوار شد  شاه  ناهرالدین  در سبزوار بود که  سبزواری  ملاهادی  که  شده  نقل 

َ  َ العلما وبِئس بِئس  الملوک  باب  العلما  فی  اذا کان(:  )الله  رسول  قال که  وشتن شاه  ناهرالدین  برای  را گفتند،روایتی  رفتندومطلب  نزدملاهادی

  برود،هم  نزد عالم  واگرشاه! شاه  وهم  بد است  عالم  برود،هم  شاه  پیش  اگر عالم. َ الملوک َ العلما ونِعم العلما  نِعم  ابواب  فی  الملوک  واذا کان. الملوک

سفید در   قدبلند وریش  پیرمردی.درزدند.شد  ملاهادی  منزل  ،روانه دادند،بعد از خواندن  شاه  ناهرالدین را دست  نامه  وقتی! شاه  وهم  است  خوب  عالم

  ملاهادیشد   ظهر که.کردند  هوبت  ومقداری وارد شد ونشست  شاه. هستم  پرسید آقا هستند؟فرمود خودم. نوکرملا است  کرد که  خیال  شاه.را باز کرد

  بعد از نماز ملا وشاه. است  نماز رفته  وضو وادای  گرفتن برای  ملاهادی  شد که  مشخص  ولی. است  غبا رفته  آوردن  کرد آقا برای خیال  شاه. رفت  بیرون

  آقا آمد ویک  خادم  مرتبه  یک. است  کرده  رمن  وپنجه  دست  خشک ونان  با گرسنگی   عمری  که  است  مردی  خانه!چلو  بوی  آمد نه پلو می بوی  نه.نشستند

  به  خورشت  بی  کرد نان  وهرچه  برداشت  تبرک  ازنانها را بعنوان  مقداری  شاه  ناهرالدین.آورد  خشک  نان  وچند گرده  ونمک  دوغ  فلزی ظر 

  نیستی زنده  همیشه  شما که.شوند می  بدعادت  طلاب:فرمود  ؟ملاهادی بدهم را من  طلاب  بدهید شهریه  اجازه  گفت  شاه  رفتن  موقع!سازگار نشد مزاجش

شما   دست  این: گفت ؟ملاهادی کنم  القضات  بدهید شمارا قاضی  اجازه: گفت  شاه.کنند مقدار کفایت  همان هب  است  خوب! آنها را بدهی  شهریه  که

  وغیرخدا رازق  خداست  دست من  روزی.الوجودالاّالله    فی لاهو شی:داد  ابجو  ؟ملاهادی بکنم بگبارید بشما کمکی  پس  گفت  شاه. نیست

 {اهول سه گانه}. نیست

باید به ضعف .باید به عجایب خلقت متبکر گردد.برای اینکه عظمت پروردگار در نظرش بیشتر شود باید به معجزات پیامبران وامامان توجه نماید

 .وجه شودانسان ها حتی پادشاهان وقدرتمندان مت

 .پنجمین معنای خداترسی آنست که در برخورد با گناه بیاد خدا افتاده واز گناه دوری نماید

 

 {261اعرا  }  مُبْصِرُون ِ تَبَکَّرُوا فاَ ِذَا هُم َ الشَّیْطاَن ٌ منِ ْ طاَئِف َ اتَّقوَْا ا ِذَا مَسَّهُم َّ الَّبیِن ا ِن
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مراد من : سپس حضرت فرمود. رین چیزی که خدا بر خلقش واجب کرده است زیاد یاد خدا بودن استموکم ت: فرمود( علیه السلام)امام هادق

نیست اگر چه اینها هم  ذکر است و لکن منظور از یاد خدا بودن این است که زمانیکه با حلالی و ( سبوان الله والومدلله و لا اله الا الله و الله اکبر)

 .اگر طاعتی است به آن عمل کند و اگر معصیتی است از آن دوری کندحرامی برخورد کرد یاد خدا بوده 

 .یوسف پیامبر از گناه فرار می کرد وگناه بدنبال او بود

 

برای او خوشاایند ومطلاوب    بدنبال جلب  رضایت الهی  بوده واگر همه مردم از او ناراضی باشند ولی خدا از او راضی باشد ششمین معنا آنست که

 اک والدارالاخرهاللهم ورض.است

بلکه تمام حوای وهوشش متوجه این است که همه اعمالش مطابق رضایت .او بدنبال این نیست که مردم از او تعریف کنند یا از او خوششان بیاید

 .الهی باشد

كند،خدا اورا  مي ،خدا را غضبناك مردم  رضاي  براي  كند وكسيكه مي  كفايت  شوند،خدااورا از مردم  ناراحت  مردم  اگر چه  است  الهي  رضاي  بدنبال   كسيكه»- :امام حسین ع

 «!گذارد وا مي  مردم  به

 :آثارخداترسی

 همه اشیا  از او بترسند-1

 {میزان الوکمه} .هرکه از خدا بترسد همه چیز از او بترسند وهرکه از خدا نترسد او از همه چیز بترسد:پیامبرخدا فرمود

 .چر از من می ترسی من که پادشاه نیستم: می گفت ومی لرزیدحضرت فرمود  روزی شخصی با آن حضرت سخن

 

امام هادق ع پیش منصور رفت ومنصور می خواست آقارا بکشدولی خداوند سبوان، ترسی  در دل منصورفاسق انداخت که نتوانست به مقصود }

 {...خودبترسد

 ایمنی از تری بزرگ قیامت-2

 .او عرضه شود واز تری خدا از گناه دوری گزیند درقیامت ایمن بوده وآتش براو حرام است هرکه گناهی به پیامبرخدا فرمود

 .با خدا رابطه عبد ومولا پیدا کرده وخودرا درمقابل خدا هیچ می داند-0

نش نابینا شد خدای روایت کرده شعیب پیامبر آنقدر از حب خدا گریست که دیدگا( هلی الله علیه وآله وسلم)در علل الشرایع از رسول اکرم 

مجددا آنقدر گریست تا از چشم موروم گردید باز خدا دیدگانش را عنایت فرمود بار دیگر آنقدر گریه کرد . متعال چشمان او را بدو مرحمت کرد
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ب کرد تاکی بدینکار چون بار چهارمین شد خدای مهربان بدو خطا. که از نعمت چشم بازماند خدای منان نعمت گرانمایه چشم را بدو ارزانی فرمود

عرضکرد سید و آقای . می پردازی و می گریی اگر از آتش خائفی تورا از شکنجه در امان دارم و اگر مشتاق بهشتی نعمتهای آنرا به تو ارزانی فرمودم

طاقتم را برده شکیبائی ندارم  لیکن عقده موبتت قلب مرا ربوده و هبر و. من می دانی که از تری آتشت نمی نالم و از اشتیاق به بهشتت نمی گریم

 .خدای متعال بدو خطاب کرد اکنون که برای وهال می گریی موسی بن عمران کلیم خود را به خدمت تو برمی انگیزم. مگر بوهال تو نائل آیم

 
 

 علماء وشجاعت
 {39احزاب}ولایخشون احدا الا الله وکفی بالله حسیبا 

 
 .احزاب ذکرشده است39علما  ربانی ، شجاعت است که در آیه   یکی از اوها  مبلغین دین شریف اسلام  و

آورده اند که شجاعت فضیلتی است بین گستاخی و بزدلی و کسیکه از تری و و قاحت بر کنار باشد از فضیلت شجاعت برخوردار است و باه طاور   

 .ومندتر داشته باشد موفقیتش درخشانتر استکلی قدرتهای روحی عامل اهلی تعالی انسان است و در هونه زندگی هر کس روحیه ای نیر

 :روایتی است که 

 ((ان الله یوب الشجاع))

 .خداوند آدم شجاع را دوست دارد

 .و مردم هم آدم شجاع را دوست دارند

 

 : فرمود« رض» خمینی  امام

و   ذلت  امریکا را نیزبه  بلکه  تنها آن  و نه  نشینم نمی  از پای  نکنم  را ساقط  ستمشاهی تا رژیم  باشد،من  در من  هم( ع)  عبدالله  ابی  از خون  قطره  اگر یک 

 .  کشانم می  خواری

 .وامام فرمودند که من در تمام عمرم از چیزی نترسیدم

 

قوت دل داشت روزی می خواست کاه ساوار شاود دو نفار باازوی او       گفته اند یکی از مبارزان عرب پیر شده بود و با وجاود ضاعف پیاری    
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آن . بی ادبی طعنه زد که از این شخص چه کار می آید در حالیکه دو نفر باید او را سوار کنند پس شجاعت او چاه خواهاد شاد    . تند تا سوار شدگرف

 .پیر مرد سخن او را شنیده و گفت آری دو نفر باید که او را سوار کنند اما هزار نفر باید او را پائین آورند

 

 (:ع)عظمت شجاعت امام علی
به میارزه عمروبن عبدود رفت و او را کشت شخصی از حضرت سئوال کرد آیا نترسیدی که مبارزه چنین شخصی رفتی ( ع)تی که حضرت علی وق

 .چگونه از غیر خدا بترسد کسی که جز خدا احدی را به اندازه یک چشم بر هم زدن نپرستیده است: فرمود

 

من هیچوقت فرار نکرده و نمی کنم : ال می کردند چرا زره بر پشتت نمی بندی می فرموددر جنگها زره به پشت نمی بست و وقتی سؤ( ع)علی

اگر همه عرب با شمشیر به من حمله نمایند من ذره ای تری در وجود خود : که بخواهم از پشت سر ایمن باشم و در جمله ای دیگر فرموده است

 .احسای نخواهم کرد

 

 :شجاعت شهید سید حسین مدری
روزی بمناسبت عید مردم دسته دسته به دیدار او می آمدند در این میان شخصی عینکی کاه  : مرحم شهید سید حسین مدری نقل می کننددر باره 

بیخاود  : رضا خوان امر کرده اند که مردم دو نفر دو نفر به دیدار شما بیایند  مدری با عصبانیت فرمود: ظاهر ا مأمور دولت بود آمد و به مدری گفت

 .چنین دستوری داده و به خدمتکار خودشان دستور دادند او را از خانه بیرون نمودندکرده 

 

نقل می کنند در زمان طاغوت روزی سید مصطفی خمینی در باغی نشسته بودند که سرهنگی بدون اجازه وارد باغ شده و قصد اساتفاده از بااغ را   

 .در حالیکه زمان زورمندی این اشخا  نظامی بود. را با زور از باغ بیرون نمودداشت ولی سید مصطفی بلند شده و یقه سرهنگ را گرفته واو 

 

یکی از منافقین به ایشان زنگ می زند که می خواهیم شماراترور کنیم ایشان گفته بود من آماده ام ومن :شجاعت آیه الله میرزا جوادآقا تهرانی

 !کنم شما می توانید درفلان کوچه که خلوت است بیایی وکار را تمام کنی ساعت فلان از خانه بیرون می روم واز فلان کوچه عبور می

 !بعد از این قضیه از ایشان پرسیدند چه شد؟فرمود من رفتم ولی او بدقولی کرد ونیامد
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 با آیه ولله ملک السموات والارض، همه ترسهایم ازبین رفت :کت استیونس  خواننده پاپ که نامش را یوسف اسلام گباشته 

 ..ما تسلیم نمی شویم.آن زمانی که روسیه ایران را تهدید به اشغال نمود مدری درمجلس فرمود اگرقرار است نابودشویم چرابادست خودمان

 درایام دفاع مقدی مردم دنیا شجاعت جوانان ایرانی را دیدند  که چگونه به طر  دشمن هجوم می بردند واز سدهای شکست ناپبیر آنهاعبور می

دیدند که یکی از رزمندگان پلدختر .دیدند که مومدحسین فهمیده ها چگونه خودرا زیر تانک دشمن می افکنند وآنرا منهدم می نمایند.نمودند

 .نفراز دشمن را اسیر نمود13چگونه با دست خالی 

ه در بعضی کفار هم شجاعت ریشه شجاعت در مومنین به ایمانشان برمی گردد وهرچه توکل وایمان قویترباشد شجاعت هم بیشتراست اگرچ

 .وجوددارد

 .ولی فرق مومن شجاع با کافر شجاع آنست که کافر ترسی از خدا ندارد ولی مومن شجاع از خداتری وخو  دارد

 

نفرشان کشته چون ایمان نیاوردند سه .پیامبر دستورداد یا ایمان بیاورند یاکشته شوند.گویند چهارنفربرای ترور پیامبر به مدینه آمدند ودستگیرشدند

وقتی اورا آزاد کردند اعتراض کرد که دوستان مرا کشتید چرا مرا آزاد می .شدند ویک نفرآزادشد چون دارای فضائلی از جمله شجاعت بود

ی سخاوتمند.راستگویی.باغیرتی.کنید؟پیامبر فرمود جبرئیل به من خبرداد که تودارای چند هفت خوب هستی که خدا ورسول آنهارا دوست دارند

 .وشجاعی

 .او در این هنگام شهادتین را گفت ومسلمان شد.او گفت راستی خدای شما اینهارا دوست داردگفتند آری

 .درهرحال عالمان ومبلغان باید دارای این فضیلت باشند تا مصداق آیه شریفه قرار بگیرند وباید از هفت رذیله جبن وترسویی دوری کنند

 
 :عوامل تری از قبیل زیر است

هل و نادانی نسبت به خصوهیات زندگانی است زیرا یک فرد دانا به دنیا و زندگی می داند که در زندگی مصیبتها و تلخیها و حوادث مختلفی ج.1

 .برای انسان پیش می آید لبا باید در مقابل این اتفاقات خونسردی را حف  کرد و دچار بیم و تری نمی شود

 .و رفتن در زیر چتر بی عدالتی و ظلم رفتنفاهله گرفتن از درستکاری و راستی .2

 .وجود تخیلات بی پایه و بی اسای و دور از واقعیات.3

وابسته بودن به دنیا و لبات زودگبر آن که از مهمترین عوامل تری است زیرا تری از دست رفتن این جلوه ها و مادیات باعث می شود که .4

 .تری در دل انسان لانه کند
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مورد توبیخ وهشدار قرار داده است لبا باید با تری مقابله نمود {شاید بدلیل تری}مانی را که سخنان حق را کتمان می کنندخداوند سبوان عال

 .ومطالب حق ولازم را برای مردم تبیین نمود

 :بدترین خصوهیات یک فرد دو چیز است: فرمود(  )رسول اکرم 

 .بخل مفرط و بی اندازه و تری خارج از حد.1

 اگر از سختی اول ترسیدی پس تو در مقابل آن سفت باش تا بر تو: می فرماید (ع)علی 

 .آن کار آسان شود و  آنرا نزد دیگران آسان فرض کن تا موفق باشی

 :ضررهای تری
 .پیشرفت و عناهر موفقیت را نابود می کند.1

 .اتلا  وقت می نماید.2

 .نیروی معنوی و مادی بدن را کاهش می دهد.3

 .افراد را از بین می برداستعداد.4

 .بدگمانی و انزوا را برای فرد به ارث می آورد.5

 .یا علی با ترسو مشورت نکن زیرا را ه خروج از گرفتاری را برای تو ضیق و تنگ می کند: پیامبر اسلام فرمود

 .وی زنبور را تصر  کندکسیکه از نیش زنبور می ترسد لیاقت آن را هم ندارد که کند: یکی از دانشمندان خارجی می گوید

 

 

 

 

 
 تربيت ديني نوجوانان

 
  مذهبي  هاي با خدا وآموزه نوجوان  آشناكردن-1
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 :كرد  راطي  بايد چند مرحله  نوجوانان  مذهبي  حس  پرورش  براي 

 . با خدا آشنا نمائيم  ساده  ن آنها را با استدلال1

 . كنيم  معرفي بودن  مرزندهو آ  و رحيم  مانند رحمان  نيكويش  ن خدا را با صفات8

رابيننامرزد و خنندا   و گناهانتننان  داشننته  شننما را دوسننت  كنينند تننا خنندا هننم  پيننروي  دارينند از مننن اگننر خنندا را دوسننت: پيننامبر بگننو  اي».  بننزنيم  خنندا بننا آنهننا حننرف  ننن از دوسننتي7

 71 عمران  آل.« است  و مهربان  آمرزنده

 . دهيم  آنها آموزش  به  سالگي  و نماز را ازهفت  داده  عادت  مستحب و  واجب  عبادات  را به  ن نوجوانان1

  تواننند در مقابننل منني احسنناس  خواهنند بننود و بننا ايننن   فننرد معتقنند و بننا ايمننان   يننك  سننالگي 13پننذيرد، او در  انجننام  بدرسننتي  سننالگي  از دوازده  نوجننوان  مننذهبي  اگننر پننرورش

و   قننرار نگرفتننه  و پننرورش  مننورد حمايننت مننذهبيش  احساسننات  كننه  ، نوجننواني امنّنا بننرعكس. بركنننار بماننند  و طغيننان د و از تننندرويكننن  ، مقاومننت و شننهوات  نفسنناني  تمننايلات

و   زيغرينن  تمننايلات  محكننوم  سننالگي 13باشنند، در   ننمننوده  راروشننن  ، ضننميرش و نننور ايمننان   ارضنناء نگشننته   معنننويش  خننواهش  كننه  باشنند،نوجواني  شننده  احياننناا سننركوب 

 .بخشد  ايمني  انحرافات  او را درمقابل  قادر نيست  اش نيافته  پرورش  مذهبي  خواهد بود و عواطف شهوي

نمنناز .  پروردگننار اسننت  و محبننت  دوسننتي  مننؤثر در تحكننيم   از عوامننل  الهنني  در پيشننگاه  دعننا ونيننايش   و همچنننين  شننده  تشننريع  در اسننلام  كننه  و مسننتحبي  واجننب  عبننادات

 .كند تجديد مي  خود را بامحبوبش  دوستي  رود و مراتب خدا مي  پيشگاه  چند بار به  نمازگزارروزي. باشد مي  خالقش  به  انسان  دهند   اطارتب

  آنقنندر رحمننت  واقعنني خننداي. گننردد برمنني  خنندايش  بننه  نمنناز بعنندي  ، بوسننيلة دور شننده  ازخنندايش  كننند و اگننر چننند قنندمي منني  نمنناز پنناك  آنهننا را بوسننيلة  كننرده  اگننر گناهنناني

  و بنناز آلننوده  را شكسننت  اگننر توبننه  حتنني. و خنندا بنناز اسننت  پنناكي  بننه  بازگشننت  پينندا كننرد، راه  آلننودگي  اگننر انسننان.  اسننت گشننوده  همننه  بننر روي  توبننه  بنناب  دارد كننه  و عطوفنت 

 . است  انسان  گاه ، تكيه زندگي  در گرفتاريها وسختيهاي  كه  خالقي ! باز آي  شكستي  اگر صدبار توبه:  دارد وباصطلاح  بازگشت  راه  شد، باز هم

  ايمنان  و  صنحيح  دينن   اينن  . گنويم  او مني   بنه   را فقنط   گرفتاريهنايم   كنه   كسني   اي« ! ُ احَْاوالی  شَاکوَْت ِ ْ اِلَیْاه  یاا مَان  » ! منن   گناه  تكينه   اي «! ِ مُعَاوَّلی  ْ عَلَیْاه  یاا مَان  » :فرمايند  مني  ع علي

 .نمايد آنها را سعادتمند مي و  كرده  و آلودگيها دور وپاك  انسانها را از انحرافات  كه  است  واقعي

آنطنور    غنرب   دنيناي  .بنرد  مني  از بنين   جواننان   را در مينان   حنس   اينن   انحرافني   هناي  برنامنه   بنا اننواع    تنهنا كنار نداردبلكنه     ننه   جواننان   منذهبي   تمنايلات   امنروز بنه    دنيناي   امّا بدبختاننه 

 .شود نمي  قائل  وارجي  ارزش  مذهبي حس  پرورش و  صحيح  تربيت  براي شود، مي  قائل  اهميت و  كرده گذاري  سرمايه  صنعتي  كالاي  يك  براي  كه
   ديني  تربيت  فرزند بر اساس  تربيت -8
،  طبيعنني  ميننل  ،مطنناب  فرزننند جننوان.  اسننت  جننواني  از مقتضننيات  و آگنناهي  جننوان  روان  اخت،شننن ناپسننند جننوان  از رفتارهنناي  و دوري  خننانواده  آرامننش  بننراي  نكتننه  اولننين 

بپيوننندد و مانننند    بزرگسننالان گننروه  رهننا سننازد و بننه    كننودكي  دوران  محنندوديتهاي زودتننننر خننننود را از  خواهنننند هرچننننه منننني.  اسننننت  و تشننننخص  اسننننتقلال  عاشنننن 
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  كارهناي   كنند، بنه   مني   و طغينان   نيابند، سركشني    خود،دسنت   طبيعني   حن    نشنود و بنه    مقصنود خنود نائنل     اگنر بنه    ولني ! آورد نمني  بنان خنود را بنر ز    او خواسنتة . باشند   مسنتقل   آنان

 :گويد مي  حال  شود و با زبان زند، بد رفتار و تندخو مي مي دست  غير عادي

 !برخورد کنید  فرد بزرگ  نند یکهما با من! و آزاد بشناسید  مرا مستقل! بگبارید  احترام  من  شخصیت  به

 .« وزیر است  هم  سال  و هفت  است  بنده  سال  هفت. آقاست  سال  هفت ،فرزند»: فرمود  كه  است صپيامبر  در سخن

  او نظننر كنننند وناچارننند كننه   بننه  رأفننت  پنندر و مننادر باينند بننا دينند  .  اسننت  ننناتوان  نارسنناو جسننمش  زيننرا فكننرش! كننند منني  حكومننت  بننر پنندر و مننادرش  اول  سننال  هفننت  طفننل

 .سازند  او را برآورده  هاي خواسته

خوبيهننا و بننديها را   اي كننندو تننا اننندازه  رشنند منني   شننود و دركننش  منني  قننوي  جسننمش. آينند پدينندمي  كننودك  و روان  در تننن  اي ملاحظننه  قابننل  ، تغييننرات دوم  سننال  در هفننت

دهنند، پنندر  نمنني  تشننخيص  درسننتي  و فسنناد خننودرا بننه  و صننلاح  نشننده  شننكفته  بخننوبي  عقلننش  و چننون. گيننرد موزگننارقرار مننيو آ  و مربنني  والنندين  لننذا مننورد مؤاخننذه. فهمنند منني

 .كند  را اطاعت  والدين  و اوبايد فرمان  او تذكر داده  به  و مادر آمرانه

 .باشد مي همكار والدين  كند و در تدبير زندگي مي  مسئوليت  اسلذا احس. آيد در او پديدمي  و بزرگسالي  جواني  هاي نشانه  سوم  سال  امّا در هفت 

 : فهميم را مي  وزير چند نكته  كلمة  از بكار بردن

 . جواست  و استقلال  طلب  تشخص  ن جوان  الف

 .برخورد كرد  ن نبايد با او آمرانه  ب

  معنننا نيسننت  ايننن  بننه جننوان  بننه  دادن  اسننتقلال  البتننه. شننود  داده  اظهننار عقيننده  آنهننا حنن   بننه  ومدرسننه  باينند در خانننه.  مننؤثر نيسننت  آنننان  در تربيننت  رأي  از حنن   چيننز بننيش  هننيچ 

  سننقوط  در معننرض  ، همننواره اسننت ضننعيف  احساسنناتش  بننه  نسننبت  عقلننش  كننه  بننرود، زيننرا جننوان  فاسنندي  هننرمحيط  خننود بننه  ميننل  آزاد باشنند تننا بننه  اعمننالش  در تمننام  وي  كننه

  مننورد احتننرام  شخصننيتش  هننم  كننه  اسننت  آن  مننراداز وزيننر بننودنش  پننس.  از بننديها و خوبيهننا عنناجز اسننت  بسننياري  بيننند و از تشننخيص كننار رانمنني  پايننان  اغلننب  جننوان. ردقننرار دا

 . است  با والدين  نهايي  تصميم  باشد، بلكه  اختيار صد در صد نداشته باشد و هم

 :آورد بار مي  را به  از دو نتيجه  يكي  جوان  به نسبت  والدين  و خشونت  ، تعدي تمو س  مورد، زورگويي  بي  سختگيري

  او اگننر چننه. شننود موجننود منني شننرائط  و تسننليم  داده  خنود را از دسننت   مقنناوت  ، نيننروي والنندين  كنننند  خسننته  و نظارتهنناي  روحنني  فرسناي   طاقننت  بننر اثننر فشننارهاي  ن جننوان   النف 

 .آيد بار مي  نالاي   انسان  دهد و يك مي  خود را از دست استعدادهاي  شود ولي سازگار و سربزير مي

  و ننناراحتي  ،هيجننان و زاري  ، اشننك و خشننونت  هننا و فريادهننا، تننندي عربننده. شننود منني  در خننانواده اخننتلاف  باعننث  در نتيجننه  ايسننتد كننه هننا منني سننختگيري  در مقابننل  ن جننوان    ب

 !خواهد بود  اييه خانه  چنين  عادي  برنامة
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  گنناهي. دهننند منني  كشند،دشنننام كنننند، فرينناد منني منني  بنندرفتاري  منننزل  ، بننا اهننل در خانننه  ابننراز قنندرت بننراي. و تننندخو هسننتند  ، خشننن بيننني خننودكم  بخنناطر عقنند   پنندران  بعضنني

منثلاا پندر اگنر    . كننند  نمني   پوشني  و چشنم  كنرده   تلقني   را بنزرگ   كوچنك   اهينا اشنتب    لغنزش ! كننند  مني   و هنراس   ايجناد رعنب   مننزل   در محنيط   و گناهي ! زننند  مني   هنارا كتنك   بچه

  بننرايش  ديگننران  باشننند، اسننتراحت  خننواب  اگننر ديگننران ولنني! كننند بپننا منني  بلننند شننود، طوفننان  باشننند و اگننر صنندايي  سنناكت  خانننه  اهننل همننة  بخواهنند بخوابنند، انتظننار دارد كننه

  بصنورت  حنس   و اينن   نمنوده   حقنارت   در خنود احسناس    آينند و همنواره   بنار مني    وعصنبي   ، خشنمگين  منورد والندين    بني   اثنر سنختگيري  هنا بنر    خاننه   اينن   كودكنان !نندارد   ارزشي

 ! ماند مي  در آنها باقي  عقده

در   اينكننه  گذارننند،براي منني  جننواني  سننن  بننهپننا   كننه  دهننند، امنّنا زمنناني  نشننان  العملنني پنندر نيرومننندخود عكننس  رفتننار خشننن  توانننند در مقابننل هسننتند نمنني  تننا كوچننك  البتننه 

پنندر   فرزننند در مقابننل  كشنند كننه آنجننامي  و كننار بننه  كننرده  تبننديل  و ناسننازگاري  مشنناجره  محننل  را بننه  خننانواده خننود، ابننراز وجننود كنننند، كننانون   حقننارت  بخنناطر عقنند   خانننه

بپوشننند تننا بتوانننند بننا    چشننم  خننويش  نادرسننت  كنننند و ازتمننايلات  را تننرك  و لجنناج  ينند خودسننريبا  دو طننرف. گننردد برمنني  دوطننرف  بننه  معضننل  ايننن  حننل  راه! ايسننتد منني

 .كنند  را حل  يكديگرمشكلات  همكاري

از مجاارم  درهااد جوانااان  91تقریباااً   شاادند کااه   بودنااد، متوجااه   داده  را انجام  بزرگی  خلا   که  پسر و دختر جوان 165  روی  در بررسی 

  و حقااارت  ناااامنی  احسااای  بودنااد و هاام   قاارار گرفتااه   مهااری  مااورد باای   عاطفی  از حیث  هم  یعنی. برند می  شدید رنج  اطفیع  اختلالات 

 !داشتند
 ! فرزندشان  در برخورد با خلا   والدین  العمل  عکس

پسننر   كننه  شننده  ،متوجننه اسننت  منندتي  كننه  اظهننار داشننت  بننا مشنناوري  در تمنناس  برخوردنمننود؟ مننثلاا خننانمي  باينند بننا آن  داد چگونننه  را انجننام  خلافنني  فرزننند عمننل  چنانچننه 

  شننود شننايد موفقيننت  اگننر رعايننت  خلافهننا وجننوددارد كننه  در برخننورد بننا ايننن  مراحلنني  كننه  باينند گفننت  ؟ در پاسننخ مادرچيسننت  ايننن  تكليننف! كننند اسننتمناء منني  دبيرسننتانيش

  واينكننه  اسننلام  وحننلال  آنهابننا حننرام  آشنننا كننردن  بننود وديگننري وچنناره  ،باينند بفكننر راه  آنننان  نينناز جنسنني  در هنگننام  كننه  اسننت  انننانجو  ازدواج بننه  توجننه  مسننئله  يكنني.آميننز باشنند

 .شود  امانج  اعمال  اين  ترك  براي  وتنبيه  تشوي   دومورد نيز بايد مراحل دارد ودر غير اين  واخروي  بد دنيوي  وعواقب  بوده  ،چقدر زشت اعمال اين

 «.بستر بخوابند  رسيدند نبايددر يك  سالگي  شش  به  وقتي  پسران  كه  است  در روايت»
 «! نيست والا در او خيري  داد سعادتمند است  تن  تربيت  اگر به. بكن  با او كارتربيتي  مداوم  سال  هفت  آزاد بگذار سپس  سال  را تا هفت  كودكت»

 وجوان ن  تأكيد بر نماز خواندن-7
 178 طه«واصطبر عليها  بالصلو   وامر اهلك»

 . كن  مداومت  مسئله  نماز نما وبر اين  را امر به  ات  خانواده  يعني
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نمنناز امننر   خواننندن اورا بننه  بننالا برسنند مرتننب  سننن  بننه  وتننا كننودك  نمنناز خوانننده  والنندين  كننه  اي درخانننه. اسننت  صننحيح  تربيننت  هنناي نشننانه  نمنناز از مهمتننرين  مسننئله 

  اننند وباصننطلاح خننود را رهننا كننرده  فرزننندان نمازننند ولنني  پنندر ومننادر خننود اهننل  اگننر چننه  كننه  اي تننا خانننه  باربيشننتر اسننت  فرزننند هننزاران  وسننعادت  هنندايت  نمايند،امينند بننه منني

خننود   تواننند خيننر وصننلاح اصننلا نمنني  را كننه  نوجننواني  كننه  اسننت خننانواده  سرپرسننت  اشننتباه  بزرگتننرين  نمايننند وايننن  را انتخنناب  اننند تننا خودمسننير درسننت را آزاد گذاشننته  آنننان

 !پيدا كند  نماز گرايش  به  خود نوجوان  برسد كه  روزي اميد كه  اين  ،آزاد بگذارند به اوست  براي  نماز زحمتي  دهد واز طرفي را تشحيص

 :دهيد  نجات  خود را از جهنم خود وخانواده  دهد كه دستور مي  پدران  به  كريم  خداوند در قرآن 

 3  تحريم« والحجار  نارا وقودها الناس  واهليكم  آمنوا قوا انفسكم  يا ايها الذين»
 .داريد  دور نگه  جهنم  را از آتش  تان  خود وخانواده! مؤمنين  اي

شننود   گرفتننه  سننخت ،برآنننان نمنناز نخواننندن   ورتدرصنن  سننالگي  دهينند ودر ده  نمننازتمرين  خواننندن  فرزننند را بننه   سننالگي  در هفننت(: ص)رسننولخدا»

 «.نماز واداركنيد  به  شده  هم  را با زدن  آنان ' وحتي

  نوجوانش  بر معاشرت  كامل  نظارت-1
 
 «!منما  دهد، معاشرت مي خنداند وفريب تورا مي  وبا كسيكه! توست گرياند وخيرخواه تورا مي  كه  كن  معاشرت  با كسي(: ع) پنجم  امام» 

 «! مادر توست  زن  اين  دانند كه نمي  زيرا همه!با مادرخود نايستيد  در كوچه ' بپرهيزيد وحتّي  وشك  تهمت  از مواضع(: ع) هفتم  امام»

 «!دهد  جلوه خدا را در نظرتو،خوب  معصيت  كه  است  كسي  رفي   بدترين(: ع) علي»

تننو،دور   را بننراي ونزديننك  تننو نزديننك  دهنند ودور را بننراي منني  خننود، تننورا فريننب  وبننا دروغهنناي سرابسننت  مثننل  گننو كننهدروغ-1! نبنناش  رفينن   بننا چننند رفينن (: ع)سننجاد  امننام»

  زينان   خواهند بتنو سنود برسناند ولني      مني   كنه   احمن  -1.كنند  ،رهنامي  سنختي   تنورا در هنگنام    كنه   بخينل -7!فروشند  كمتر،مني  غنذا بلكنه    وعنده   ينك   تنورا بنه    كنه   فاسن  -8.كند مي

 «.رساند مي

  منحننرف هنناي در پننارتي  وشننركت  مبتننذل  از موسننيقي  واسننتفاده ورايانننه وتصننويري  صننوتي  هنناي نوجننوان از رسننانه  بننر اسننتفاده  نظننارت-5
  كننده
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 «. زنا است  كان  پلّه(  حرام موسيقي)غنا(: ص) پيامبر اسلام»-

 «.شود مي  فقر ونفاق  باعث  كه  خدا غنا است  مخلوق دترينوب. است( حرام موسيقي)خدا،غنا مخلوق ترين خبيث(: ع) صادق امام»-

 «.گردند وارد نمي  خانه اين  به  شود وملائكه نمي  مستجاب  خانه  باشد ودعا در اين نمي  ايمن باشد،از فاجعه(  حرام موسيقي)غنا در آن  كه  اي خانه(: ع) صادق  امام»-

  چننند سنناعت  روزي  كننرده عننادت  كننه  جننواني  يننك.بننرد منني  بيننرون  را از جننديت  انسننان... اسننت  كند،موسننيقي جوانهننارا تخنندير مننيمغننز   كننه  چيزهننائي  از جملننه: خميننني  امننام»-

 « .شود مي  غافل  كلي  به  جدي باشد،از مسائل  سروكار داشته  را با موسيقي

  موسيقي از عوارض  ارادگي  وبي  حواس   واختلال  اعصاب  ضعف
 «.گذارد مي باقي  انسان  اعصاب  سلسلة  آثار را روي  ترين ،شوم موسيقي  نو اهاي ترين ودلكش  بهترين:گويد كلمبيا مي  ر،پروفسور دانشگاهآدل  دكتر ولف»

  زده  انننند افننراد بهننت رام  شنننونده  كننه  شننديد اسننت   آنچنننان  اثننر گنناهي   ايننن.كننند ايجنناد منني   اثرتخننديري  ،در اعصنناب وكنسننرت  موسننيقي  اصننولاا شنننيدن : دكتننر آلكسننيس »

  يابنند گنناهي  دارد واگننر شنندت  فراواننني تخننديرها زيانهنناي  اينگونننه  كننه  اسننت  وروشننن  اسننت  اثننر تخننديري  برنننداز همننين منني  افننراد از آن  كننه  اي العنناده  فننوق  سننازد ولننذت منني

  ناشايسننت  واعمننال   حركننات  بننه  پننروا دسننت  دهنند وبنني  تشننخيص وبنند را از هننم  كننند وديگننر نتواننند خننوب  تننند موسننيقي  آهنگهنناي  را اسننيرجذبه  وانديشننه  عقننل  اسننت  ممكننن

 «.بيانديشد  آن  وخيم  عواقب  نتواند به  حال  بزند ودرآن

 .شود مي  جنايت  باعث  موسيقي  گاهي

 عاشورا  وفرهنگ عمومی

 .بدیل به فرهنگ شدحماسه ای در روز عاشورا ودر سرزمین کربلا  اتفاق افتاد که کم کم ت 01در مورم 

این فرهنگ   در طول تاریخ عمیق وگسترده شد و از سرزمین های اسلامی به مناطق دیگر دنیا اشاعه پیدا کردو ماندنی شد 

 .بطوری که هیچ فرهنگ وهیچ قدرتی نمی تواند آن را از بین ببرد

 :علت ماندگاری فرهنگ حسینی را در چند عامل می توانیم بیان کنیم

اما بیش از نه سال آن را در قعود وسکوت .امام حسین ده سال امامت کرد.بخاطر قیام حسینی استزنده ماندن اسلام يكي در -1

و علنا با اسلام مخالفت .از طرفی معاویه سیاست داشت وظاهر را حف  می کرد.زیرا بر معاهده امام حسن ع  متعهد ماند.گبراند

اذا بليت الاسلام براع امام متوجه خطری که اسای اسلام را تهدید می کرد شد وفرمود ولی با روی کار آمدن یزید پلید ،.نمی کرد

 .مثل يزيد فعلي الاسلام السلام
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 .ان كان دين محمد لم يستقم الابقتلي فياسيوف خذيني و در جای دیگر فرمود

 .دین زنده بماندپس حضرت با جان  ومال وفرزندان وخانواده واهواب قیام کرد وخود وهمه را فدا کرد تا 

معلوم نبود ملت ایران الان در چه اگر اسلام نبود انقلاب اسلامي ايران هم نبود و.اگر حضرت قیام نمی کرد الان از اسلام خبری نبود

 .وضعی بودند

 .ماندگاری فرهنگ حسینی این است که در این حماسه همه چیز در اوج خود بود دليل ديگراما -2

ایماان بسایار باالا کاه     -شجاعت فوق العااده -زیربار ظلم نرفتن-مسابقه در شهید شدن–ز مرگ عدم هرای ا-شهادت طلبی

دانش و معرفت بالا که نمونه آن حبیب بن مظااهر  -بعضی از اهواب استاد کامل قرآن ودر عین حال مبارز در سطح بالایی بودند

بهشات را  –شکسات دادن مارگ   -ی بین امام ویارانشارتباط عاشق ومعشوق–اخلا  فوق العاده –بوده که علوم غیبی می دانست 

 .می باشد...حماسه های بینظیر و-قبل از مرگ دیدن  
اك بنوده اسنت كنه در تمنام اينن قنرون متمنادك         قلينل از خنود بنروز دادند،بنه درجنه      حقيقتا آن شجاعت و دلاورك كه اين عده( :خاور شناس انگليس )سر پرس  سايكس

 دلير غيرتمند،مانند مدافعان ترموپيل،نام  بلند غير قابل زوال براك خود تا ابدباق  گذاشتند اين يك مشت مردم.تيار زبان به تحسين و آفرين گشودهركس  كه آن را شنيد، ب  اخ

منا بنا تنو    :او گفتند اما انصار حسين به«ه ؟د چه مبلغ م »:گفتند كرد،آنها م  وقت  يزيد،مردم را تشوي  به قتل حسين ومامور به خونريزك م ( :دانشمند و اديب مسيح )جرج جرداق

 .كنيم و كشته شويم خواهيم در ركابت جنگ اگر هفتاد بار كشته شويم،باز م .هستيم

  ازیاری  ما دست! بخداقسم:کرد  عرض  امام  به  عبداللهّ  سعدبن

را   وبدنم  شوم  می  هفتاد بارکشته  که  اگر بدانم! بخداقسم! نمودیم  اعاتتو مر  ّ پیامبر رادر بارة حق  که  کنیم  خدا ثابت  تا در پیشگاه  داریم  تو بر نمی

  می  که  درهورتی. شتابم  می  یاریت  ،به شدن  از هربار زنده  وپس  دارم  تو برنمی  از یاری  هرگز دست  نمایند،باز هم می  را زنده  وخاکسترم  زده  آتش

 . خداونداست  پایان  بی  نعمتهای  آناز   وپس  از یکبار نیست  بیش ،مرگ دانم

با   که  وباز آرزو دارم بشوم  کشته  ودوباره  باز زنده  ،هزاربار کشته  حمایتت  در راه  که دارم  دوست! بخداقسم! اللهّ  رسول  یابن: گفت  چنین  قين  زهير بن

 !یافتید  یم  نجات  ،از مرگ هاشم  بنی جوانان  از این  ،شما یا یکی من  شدن  کشته

 !شیرینتر  از عسل: ؟گفت است  در نظر تو چگونه  مرگ! پسرجانم:کرد وفرمود  بر او رقّت  ؟امام جز  شهدا  هستم  منهم:عرضکرد  حسن  بن  قاسم، 
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 ». رسی  می شهادت  ،به گرفتارشوی  سخت  از آنکه  پس  که  هستی  مردانی از آن  یکی  توهم! قربانت  به  عمویت! بخداقسم! آری:فرمود  امام

  راضی شاید مادرت:فرمود  حضرت! نبرد خواست  آمد واجازه  امام بود،خدمت  رسیده  بشهادت  پدرش  که  انصاری  پسر ابودجانهعاشورادر روز 

 !باد  فدایت  پدر ومادرم:عرضکرد  نباشد؟نوجوان

 ! شما بروم  با دشمنان  مبارزه  به  ،که است  دستور داده  بمن  مادرم

 :خواند  رجز را می  واین  رفت  فرمود واو بمیدان  اجازه  امام

 الامیر  سرور فؤاد البشیر النبیر   ونعم  حسین  امیری

 نظیر؟  من  له  تعلمون  فهل      والداه  ّ وفاطمة علی

 بدر منیر  ٌ مثل غرة  له ' الضوی  شمس  ٌ مثل طلعة  له

در روی زمین هیچ کسی از شاما  .عیان حدیث می آموخت در موقع رفتن به میدان گفت ای اباعبداللهکه مودث بود وبه شی عابس ابن ابي شبيب

 .من بر دین شما وپدران شماهستم.در دل من موبوبتر نیست

که باه  او آنقدر شجاع بود که وقتی مقابل دشمن قرار گرفت یکنفر از لشکر دشمن به بقیه گفت مواظب این مرد باشید که شیر شیران است وهر

عاابس وقتای چناین دیاد     .عمرسعد دستور داد اورا سنگباران کردند.مبارزه او برود زنده بر نمی گردد لبا هرچه عابس مبارز طلبید کسی جرات نکرد 

 زره وکلاهخود را درآورد

 وقت آن آمد که من عریان شوم           جسم بگبارم سراسر جان شوم

 .ن زندگی پایندگیستچون رهم زی. آزمودم مرگ من در زندگیست

 .او مقداری جنگ کرد تا اینکه اورا شهید نمودند

مخصوهاا جنااب   .بلکه نوجوانان وزنان  هم سهم مهمی ایفا نمودناد در این حماسه فقط مردان نبودند که حماسه ساز بودند 

اقتدار می فرمایاد مارایات الا    زینب ی که استقامت وشجاعت و هبر او مثال زدنی است و با این همه مصیبتها ،در مقابل دشمن با

 .جمیلا

زیرا فداکاری در راه خدا،جنگ در راه خدا،تشنگی در راه خدا،جراحت در راه خدا،شهادت در راه خدا وتومل مصایبتها  

 در راه خدا زیبائی است

نوجاوانش   استادش میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در رحلات .امام امت در  شهادت سید مصطفی فرمود از الطا  خفیه است
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 .در روز غدیر فرمود  علی ع بما عیدی داده است

تشکیل شاد کاه هماه آزادگاان عاالم      دانشگاهي ودر حقیقت .و فداکاری  مردان و زنان و نوجوانان  همه الگوی ماندنی شد

 .وتاریخ می توانند در آن دری های مختلفی از مکارم اخلاق و ایمان ومبارزه با ظلم فرابگیرند

فرهنگ حسینی این است که مصیبت حضرت وخانواده وفرزنادانش بزرگتارین مصایبت در تااریخ      مانندگاري  سومين عامل-7

 .بشریت است

از آنها از   درظاهربعضی  که  است  آمده  پیش  وشیعیان مسلمین  ، بارها وبارها برای باری  فاجعه  حوادث  باینکه  باتوجيه

 اند؟  ذکرکرده  عنوان  این  رابه  سالارشهیدان چرامصیبت  که  اینست  ،سؤال است  بارتر بوده  کربلا،مصیبت حادثه

 . را پیدا نمائیم  سؤال  ،جواب  کنیم  دقّت  حادثه این  وکیفیت  اگر ما در ماهیت  باشد که  این  سؤال  شاید جواب

نظیر   ،بی باربودن  ومصیبت  مظلومیت تخود از جه  شوند،واقعاً در نوع می  جمع  در کنار هم  همه  کربلا وقتی  حادثة  خصوهیات

 . است

 : را ذکر کنیم  خصوهیات  چند تا از این  توانیم  ما می

! نمایند  نمودند تا اورایاری  اورا دعوت  بود که  کسانی  او بدست  شهادت-2.را شهید کردند(  )خداوپسر پیامبر  در کربلاحجيت-1

بودند ونماز   در ظاهرمسلمان  اورا شهید کردند که  کسانی-4!رساندند  از او بشهادت را قبل  ویارانش  ودیگر اقوام  وبرادران  پسران-3

او   ومنزلت  شناختند واز مقام کاملاً اورا می  اورا شهید کردند که  مردمی-5!دانستند  می( ع) خواندند وخودرا پیرو جدي حسین  می

بعد از -7!،بستند حرمش  واهل  رابرکودکان  شهید نمودندوآب  اورا تشنه  لیبود و  فرات  درکنار آب  با اینکه-0!داشتند  آگاهی

  بیتش  زدند واهل  هارا آتش  خیمه-8!نمودند  راغارت  اش  وعمامه  انگشتر ونعلین  او از قبیل  شخصی  وسایل ' اوراحتیّ  ،اموال کشتنش

درشهرها   نیزه  را بر بالای  سرمقديسش-16!بردند  اسیری  بود،به برشانپیام  به  منسوب  اورا که  بیت  اهل-9!را ترساندوآزار رساندند

  اهل  کندتاعاقبت  نبود تا اورا دفن  بود وکسی  افتاده  خاک  بر روی  روز بدنش سه-12!راندند  ،اسب نازنینش  بربدن-11!گرداندند

اورا -14!بودند( ع) جديحسین  آزادکردة  جدي وپدرش  که(یزید)اورا داد  دستور کشتن کسی-13!نمودند  روستاها آمدند واورا دفن

  از تشنگی( ع) حسین  همین  بوسیلة از آنهاچند روز قبل  گروهی  شهید کردند که  اورا تشنه  کسانی-15! کشتند  وگناهی  جرم  بدون
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دریا   ماهیان ' حتّی  موجودات  همة-17گرفتند  اورا جشن  شهادت  شام  سو ،مردم  بخاطر تبلیغات-10(لشگر حرّ !)یافتند  نجات

آسمان تا چهل روز در -19.تا سه روز هر سنگی که بر می داشتند زیر آن خون جاری بود-18ریختند او اشگ  برای  ودرختان

خون او وخون علی اهغر وخون علی اکبر که به آسمان پخش شد -21.سر بریده او در چندجا تکلم نمود-26.عزای او گریست

 ...نشسته بود و{امام حسین ع}بر روی سینه بهترین فرد{شمر}ترین فردبد-22برنگشت 

 
 رهبر هندوها وعزاداري حسيني

بعند كنه   .ه سنينه زدن كنرد  در هندوستان در هنگام عبور دسته اي عزادار حسيني ناگاه بنز رهبر هندوها متوقف شد واو پياده شده ودر صف عزاداران قرار گرفت وشنروع بن  

 .ند  گفت من عاش  حسينم زيرا او شخصيتي است كه حاضر شد زير بار سم اسب برود ولي زير بار ظلم وستم نرودعلت را از او پرسيد

 

 رسيدن به مقام توحيد فقط از طري   حسين ع

 :مرحوم سيد علي قاضي عارف كامل

پيشكار اينن فضنيلت هنم حضنرت قمربنني هاشنم       .ضرت سيدالشهد استشريان فيوضات و خيرات از مسير ح. محال است انسان بجز از راه سيدالشهدا به مقام توحيد برسد

 .ابوالفضل العباس است

 .فرهنگ حسینی توهیه وسفارش های پیامبر وائمه در زنده نگه داشتن نهضت امام حسین است چهارمين عامل ماندگاري-1

،برپايي سفره ابوالفضل (ع)،سينه وزنجيززدن براي حسين (ع)جلس عزاي حسين ،برگزاري وشركت در م(ع)،زيارت عاشوراي حسين (ع)،زيارت حرم حسين (ع)گريه بر حسين 

 .،همه اينها مورد تقدير اهل بيت است(ع)،زيارت حرم زينب حسين (ع)حسين 

 .لبا همه ساله هزاران مجلس حسینی،هدها کتاب،دهها همایش و دهها سایت درباره این حماسه تشکیل می گردد

 فرهنگ اسلامی

 .می کنند فرهنگ یعنی آداب ورسوم وموسیقی وشعر وادبیات وتئاتر وسینما وامثال آن خیلی ها خیال

در حالی که علاوه بر اینها که اگر درست بکار رود فرهنگ غنی می گردد باید توجه داشت که فرهنگی که بر اثر نهضت امام 

کیل دست های عزادای وامثال آن بروز کرده حسین پدید آمده ودر غالب شعر ونثر وبروز احساسات وجلسات روضه خوانی و تش
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فرهنگی که نه تنها  متدینین  بلکه کسانی که هیچ عمل عبادی انجام نمی دهند نیز خودرا از .از غنی ترین فرهنگ ها است

 :بقول ظریفی که می گفت.وابستگان این فرهنگ نشان می دهند

 .مريدهاي امام حسين از مريدهاي خدا بيشترند

 :ی که هفت شهر عشق را طی کرده خودرا سگ در خانه امام حسین می داندعطار نیشابور

 نه فلک را پیش او مخدوم بود            زانکه او سلطان نه معصوم بود

 ای کاشکی من سگ هندوی او         کمترین سگ بودمی در کوی او

 .رهنگی را بگیردفرهنگ حسینی فرهنگی است که می تواند با برنامه ریزی روی آن جلو تهاجم ف

وقتی در عاشورا عده ای از جوانان در کانادا دسته عزاداری راه می اندازند سپس در هف گرفتن برنج وخورشت نبری می 

 .ایستند آنوقت دشمن احسای خطر می کند ومی بیند اسلام شیعه چقدر گسترش یافته است
  است  فرهنگ  اينجا وزارت

 . بگيريد  اجازه  فرهنگ  گفتند بايد از وزارت شوند ومي  عزاداري  مراسم  برگزاري  مانع  كه  آمدند كه  مسجد جامع به  رضاخان  ا مأموريندر روز تاسوعا يا عاشور  يكبار كه

 !  عاشورارا بخوان  رتزيا))  ، فرمودند كه داشت  هم  خوبي  خيلي  صداي  احمد كه اصغر آل  سيد علي  آقاي  به  ، خطاب آبادي  شاه  الله  آيت  حال  در اين

  بنه   خطناب   آبنادي   شناه   الله آينت   بعند هنم  . بازار بلند شد  در تمام  مردم  عزاداري  و ضجه  گريه  صداي عاشورا كرد و در اثر آن  زيارت  خواندن  به  شروع  احمد هم  آل  مرحوم

 .(( ماست  فرهنگ  اينجا وزارت. را ببندد  فرهنگش  در وزارت  بگويدكه  هم  وزير فرهنگ  نشود و به  مردم  ريعزادا  مانع  مرد قلدرچاروادار بگو كه  آن  گفتند به  رضا خان  مأمورين

 انقلاب اسلامي

روح .روح مبارزه با ظالمین را تربیت نمود.اشاعه فرهنگ حسینی  تاثیرات شگرفی در روح جامعه گباشت وروح حریت وآزادگی را تقویت کرد-3

 .وپايه گذار پيروزي انقلاب اسلامي در ايران شد.از منکر را بورکت درآوردامربمعرو  ونهی 

امام راحل، انقلاب اسلامی و دفاع مقدی را را گوشه .امام امت یکی از مسائلی که مرتب در پیام ها وسخنرانی ها بیان می فرمود حماسه حسینی بود

مجاهدت می کرد گویی در پیشگاه امام حسین ودر کنار آن حضرت شمشیر می ای از کربلا وعاشورا  می دانستند که هرکسی در این انقلاب 

وهرکه در راه انقلاب یا در جبهه کشته می شد گویا در رکاب .زد .سالارشهیدان  بشهادت رسیده است
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پروراندند و هر صبح و شام تكرارميكردند يا ليتن  كنت  ر ميياران امام حسين باشند در س شهيدان را مطرح كرد،و مردم  كه سالها اين آرزو را كه در زمره اجر و پاداشامام 

رادر ...هاك كربلا،حنين،بدر،احد،تبوك،خيبر،و مردم ما صحنه. ديدند را بعينه ميع اك مشاهده كردند آنچنانكه گوي  حسين  معكم فافوز فوزا عظيما بناگاه خود را درصحنه

 بزنند ظلم و ستمگرك است د و ازسرچشمه عش  به خدا،وضو بسازند و يك سره بانك تكبير بر هر چهشد كه به پا خيزن اعثبجلوك خويش ميديدند و همين 

 دفاع مقدی

وبسیج مدرسه عشق شد که آموزگار .در دوران دفاع مقدی این فرهنگ حسینی بود که جنگ نظامی دوکشور را تبدیل به جنگ حق علیه باطل کرد

 .آن امام حسین ع بود

 .یاران باقی مانده امام حسین ع می دیدند که در راه امامت وولایت با دشمن بعثی که از تبار بنی امیه بود ،می جگیدند بسیجیان خود را از

 .وهیتنامه شهدا  دفاع مقدی عمق تاثیر گزاری فرهنگ ومکتب حسینی را بر روح وروان واهدا  آنها نشان می دهد

(ÚCpèN :qC êp²Û êlè× lìèz Ð¥e×)  

 

(´)Ýìwd æoDJ æoDJ êDçÉo kDë éF Þ kßzí× ÈzC qCpJ ÙÛDØ¡Z ,ÖoÞAí× kDë éF Co ÔFpÆ é·@ÂCÞ é@Æ ¸@Âß@× p@ç ,D@ëCl@h]   
éF ;lçkí× ÚDV ,lÜìFí× Co yolJpv íOÂÞ éÆ ÖkDO¾Cí× éìÂo kDë éF ;lÛqí× évßF ÚA pF(´)ÝëlFD·ÎCÝëq éÆ ÖkD@O@¾Cí@×  
íÛCpGço ÝìÜZ D×,DëClh .ÖkDO¾Cí× Ýìwd pGÆC íÏµ kDë éF Þ ;kßzíØÛ éOhDÜz ÞC qCêrìZ éÆ ÖkDO¾Cí× Ýìwd Úl@F kD@ë  

,ÙìÜìwd êÔFpÆ ÄzDµ Ý× ,DëClh ?ÙìzDGÛ ÄzDµ kßzí× oß®Z Þ ÙìÜÆyß×Cp¾ Co ÚD¡ëC æCo éÆ kßzí× oß®Z ;ÙìOzCk  
ÖoCkí× POvÞk ,DëClh .ÙOhDÜz Þ ÙO¾Dë Co ßN ÖkpÆHÏ¬ Co ßN ,DëClh !ÝÆ ÙÇØÆ ;ÙvpF MkDèz éF ÔFpÆ æCo ok ÙçCßhí@×  

[.ÚCßiF kßh êßv éF Cp× Þ ÝÆ D¾Þ Mlèµ éF xJ .ÖqoÞí×Ä¡µ ßN éF Þ 

 .ازين وصيتنامه بياد قاسم شهيد مي رسيم كه او هم عاش  حسين است.بيبينيد اين نوجوان  ايراني چگونه از عش  به حسين به عش  به خدا مي رسد واز نور حسين نور خدا را طلب مي نمايد

yÞp¾í× pìJ krÛ l×A ÙvDÂ @@@@@ yÞphÞ yßV l¤ éF CoßzDµ qÞo 

.ælF ÙFA ßØµ ÙFA éÜ¡N @@@@@ ælF ÙFDÛí× qC í×DV P¿Ê 

.yßÜF Ý× pF Ùç ækDF ÚA q êCéµpV @@@@@ !yßÛ éµpV CoíÏF CßÎDÂí× êC 

.!ßØµ êC ÙOw× Ä¡µ ÖDVq ÝÆ @@@@@ !ßØµ êC ÙOwÎC ÖDV HÎD¬ 

.íçk ÙÛDV ÚkCk oDiO¾C @@@@@ íçk ÙÛClì× ÚmC DN Öl×A 

.íÜÆ ÙzßJ Ý¿Æ ÚlìËÜV pèF @@@@@ íÜÆ Ùzß×Dh éÎDÛ rÆ Öl×A 

.oD²OÛC MkDèz pèF Ù¡Æí× @@@@@ oDÊqÞo olÛC ÖCéÎDv ækrìv 

.Cp× ÝÆ kßh p»¤C Ép× ¢ìJ @@@@@ Cp× ÝÆ kßh pGÆC oCßWØç 

.kßF íëDzDØN Ý× kpGÛ ÚßZ @@@@@ kßF íëClìz ÖDËÜç !ßØµ êC 

.Cp× ÝÆ Clìz Þ ßÊ pF DGdp× @@@@@ Cp× ÝÆ DzDØN æk ÙËÜV ÚmC 
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 .ما بايد اين فرهنگ را در ايران گسترش دهيم كه از مؤثرترين شيوه ها و راهها براي مقابله با تهاجم فرهنگي است

چهره نوراني حسين وقمربني هاشم با آن .حالي كه ما بهترين الگوها را داريمدر .عش  به فلان هنرپيشه يا فلان ورزشكار وافرادي كه نمي توانند الگوي خوبي باشند.دشمنان عش  هاي كاذب را ترويج مي كنند

 .بهترين هارا ما داريم ..زرگي كه داشتند با آن ايثار وشجاعت وقهرماني وبفضايل 

روزي تعدادي از علماي آنها را به خانه ام .دمتوجه شدم كه جوانهاي سني مشكلات اخلاقي زيادي دارن.مرحوم فلسفي نقل مي كرد كه قبل از انقلاب در زاهدان تبعيد بودم

 چرا نهي از منكر نمي كنيد؟چرا براي آنها سخنراني نمي نمائيد؟چرا بي تفاوتيد؟ دعوت كردم ودر ابتدا من شروع به صحبت كردم وگفتم

داريد يك ياحسين مي گوئيد وعده اي بدور شما جمع مي شما كه حسين را .علت آناست كه ما حسين نداريم!جناب آقاي فلسفي:بعد از صحبتهاي من،يكي از آنها گفت

 !اما ما از اين امر محروم هستيم.شوند

حسننين  نمننوديم و منردم را بننا نننام  افراشننتيم و در هننر روسنتاي  بننراك او منبننرك بنر پننا منن    اگنر حسننين از آن مننا بننود،در هنر سننرزمين  بننراك او بيرقن  برمنن    ( :مسننيح )آنطنون بننارا 

 نديمخوا به مسيحيت فرا م 

 

 *** 

 باسمه تعالی

 خانواده در اسلام

 .خانواده در اسلام جایگاه بلندی داشته ونهادی مقدی به شمار می رود

 {71نول}ِ َ الطَّیِّبَات مِّن ً وَرَزَقَکُم َ وَحَفدَةَ بَنِین  ْ أَزْوَاجِکُم مِّن  َ لَکُم ْ أَزْوَاجاً وَجَعَل ْ أَنفُسِکُم مِّن  َ لَکُم وَاللهُ جَعَل

 {21روم}َ ٍ یَتَفَکَّرُون ٍ لِقوَْم یَات´�َ لاَ لِک'ذ  َّ فیِ ً ا ِن ً وَرَحْمةَ موََدَّة  َ بَیْنَکُم ْأَزْوَاجاً لِّتَسْکُنوُا ا ِلَیْهاَ وَجَعَل ْ أَنفُسِکُم منِ  َ لَکُم ْ خَلقَ ِ أَن یَاتهِ´ْ ا وَمنِ

 لبا ازدواج را زیباترین ومبارک ترین بنا درنزد خدا 

 {257الهدایة، الشيخ الصدوق، ص  }ما بنى فى الإسلام بناء أحب إلى الله عز وجل من التزویج: (ص)قال رسول الله

 .وطلاق را مبغوض ترین حلال الهی گفته اند

 {565مسند زید بن على، زید بن على، ص  }تزوجوا و لا تطلقوا فان الطلاق یهز العرش: (ص)قال رسول الله

 .سفره عروسی،بوی بهشت بلند است وازدواج سنت پیامبر بوده که هرکه از آن اعراض کند از امت پیامبر حساب نمی شود در روایت است که از

 .باشددر عصر ما بخاطر علل مختلف ،آمار طلاق دربین خانواده ها زیاد شده واز مهمترین علل این آسیب ،آشنا نبودن زن وشوهر با وظایف خود می 

ن سعادت بخش وظایف زن ومرد را به خوبی مشخص کرده که در قرآن وهدها حدیث اهل بیت ع تبیین شده است که ما به دین اسلام بعنوان دی
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 .گوشه ای از این وظایف اشاره می نمائیم

 

 

 :شوهر   وظايف

 اموالهم  وبما انفقوا من بعض  علي  ّ الله بعضهم النساء بما فضل  علي  قوامون  الرجال»

 {71نساء}

 

زيننر   مسننئوليتهاي  خنود بننه  خننانواده  واسننتحكام  تننداوم  لننذا باينند بنراي .باشند  نيننز منني  ويناور همسننرش  شننريك  حننال  ،در عنين  خننانواده  سرپرسننتي  بنار مسننئوليت   بننا داشننتنشنوهر   

 .كند  عمل

 {!انه نشسته وزن را دنبال تامين نفقه مي فرستدبعضي از مردها زنشان را رها مي كنند وبعضي تو خ}همسر  ومسكن  وپوشاكي  غذائي  روزانة  نيازهاي  تهيه-1

 .نمود  آوردوخود شخصااورا دفن  از او بعمل  با شكوهي  تشييع( ص)خدا رسول.رسيد ،بشهادت  اسلام  سپاه  معاذ،ازفرماندهان  سعدبن }.با همسر   اخلاقي  خوش-8

 ابر تو گوار  بهشت!سعد  اي: قبر گفت  به  ،مادر سعد خطاب بعد از دفن

 فشار قبر  او الان:چرا؟فرمود: گفت!را نگو  اين:فرمود( ص)خدا  رسول!باد

  خودبد اخلاقي  او با خانواده:؟فرمود چه  براي:كردند  سؤال!ديد  سختي

 {! است  كرده  مي

 «ننمايند  آنها ظلم  وبه آورند  كنند وبرآنهارحم نمي  خودستم  خانه  اهل  به  هستند كه  كساني  من  امت  مردان  بهترين(: ص)پيامبر»

 {كنيد معاشرت  بازنان  با خوبي  يعني«19نساء«» ّ بالمعروف عاشروهن»}

 دار  سرفرازش  داربرسرخانه  نازش  پيوند شد،به  چونكه

  كن  اودرآيد،تواحترامش كن  زدر سلامش  تودرآيي

  كوش  وبازي  لطف  به  خلوت  وقت كوش  دلنوازي  به  هرزمانش

 عزيز دار اورا  مردم  وچيز دار اوراپيش  رخت  صاحب

  اي مراغه  اوحدي» دركش  طاعتش  نماز وبه  به خوش  وگفتن  خوب  از سخنهاي
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 .بگيرد  همسر را ناديده  اشتباهات-7
 ؟ بر شوهر چيست  ّ زن ح :پرسيد( ع) ششم  عمّار از امام  بن  اسحاق» 

او   خنندا بننه!كننرد  خداوننند شننكايت بننه  سنناره  از تننند خننوئي  خليننل  ابننراهيم.كننرد از او بگننذرد  اگرننناداني.رابپوشنناند  بنندنش.را سننير كننند  همسننرش  مننرد باينند شننكم:فرمننود  امننام

 «! شوي مند مي ،از او بهره مداراكني  شكند واگر با او همچنان ،مي بكني  راستش  اگر بخواهي! است دنده  همانند استخوان  زن:كرد  وحي

 ندر ا رها نك  شبها وي-1

به تقلید ازراهبان،به اهطلاح تارک دنیا شود،ترک زن و زندگى کرد و لبتها را بر  عثمان بن مظعون یکى از اکابر هوابه رسول اکرم است،خواست

 .ساخت خویش توریم

رم هالى الله  پیغمبار اکا  .خیازد  گیارد و شابها باه نمااز برماى      ماى  عثماان روزهاا را روزه  !همسرش نزد رسول خدا آمده عارض کارد یاا رساول الله    

خادامرا باه   !اع عثماان :هابر کارد تاا نماازش تماام شاد،فرمود      .عثماان مشاغول نمااز باود    .به نزدوع آماد  علیه و آله و سلم خشمگین شده برخاست

لام یرسالنى الله تعاالى بالرهبانیاة و     »:سااده و آساان اسات    دیان مان روشاى منطباق بار واقعیات و در عاین حاال        .رهبانیت دستور نفرموده اسات 

یعنااى خداوناد مارا باراع رهبانیات و ریاضات نفرسااتاده اسات،مرا باراع شاریعتى فطارع وآساان و بااا           )( «  ناى بالونیفیاة الساهلة الساموة    لکان بعث 

هار کاس کاه دیان مطاابق باا فطارت مارا دوسات          .گیارم و باا همسارانم نیزمباشارت دارم     خاوانم و روزه ماى   من نماز ماى .گبشت فرستاده است

 ازدواج یکى از سنتهاع من است.کند دارد باید از من پیروع مى
 

مند شوند ترک زن و فرزند کردند،روزها روزه  روحانى بهره اع از اهواب رسول اکرم به خاطر اینکه بهتر و بیشتر عبادت کنند و از لبات عده

بعضى روزها روزه ;چنین نیستم همینکه رسول خدا آگاه شد آنها را منع کرد و گفت من که پیشواع شما هستم. کردند مى گرفتند و شبها عبادت مى

خواستند  همین عده از رسول خدا اجازه.کنم و قسمتى دیگر نزد زنهاع خود هستم را عبادت مى قسمتى از شب;کنم گیرم،بعضى روزها افطار مى مى

 .سلام این کارها حرام استرسول اکرم اجازه نداد،فرمود در ا.کنند که براع اینکه ریشه توریکات جنسى را از وجود خود بکنند خود را اخته

شاوهر   دیگارع گفات  .خاورد  شاوهر مان گوشات نماى     گفات  یکاى .روزع سه زن به حضور رسول اکارم آماده از شاوهران خاود شاکایت کردناد      

خشام   باه علامات   درناگ در حاالى کاه    رساول خادا باى   .کناد  شاوهر مان از زناان دورع ماى     ساومى گفات  .کناد  ماى  من از بوع خاوش اجتنااب  
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شاود گروهاى از یااران مارا کاه تارک گوشات و باوع          چاه ماى  :کشید از خانه به مسجد رفت و بر منبار آماد وفریااد کارد     ردایش را به زمین مى

هار کاس از   .گیارم  از زناان بهاره ماى    کانم و هام   خاورم و هام باوع خاوش اساتعمال ماى       همانا من خودم،هم گوشت ماى !اند؟ کرده خوش و زن

 روش من اعراض کند از من نیست
 .ركندبراخلاق بد زنش صب-5

 .به همسرش ظلم نكند-3

 .به فاميل زنش اهانت نكند-3

  خانواده  خورد وخوراك  براي  از درآمد حلال  استفاده--2

 .دارد  انسانها آثار مهمي  در انحراف  حرام  هاي لقمه  كه  دارد همانگونه  مهمي  نقش  انسان  سالم  در تربيت  حلال  لقمه 

 « است  درآمد حلال كسب  جزئش  جزء دارد وهفت  ده  نايما  كه  است  قدسي  در حديث»

 «! نمايم وارد جهنم  دري  او را از چه  كه  دهم نمي  اهميت  كند،منهم  درآمدكسب  جايي  دهد از چه نمي  اهميت  كسيكه  كه  است  قدسي  در حديث»
 خانواده را درمسير صحيح زندگي قرار دهد-9
 3  تحريم« والحجار  نارا وقودها الناس  واهليكم  سكمآمنوا قوا انف  يا ايها الذين»

 .داريد  دور نگه  جهنم  را از آتش  تان  خود وخانواده! مؤمنين  اي
 .نظارت بر خانواده اش داشته باشد-11

 

 «شوند؟  مي  آنان  مزاحم  قيافه  خوش  نوجوانا  بازارها رفته  به  زنانتان  نداريد درحاليكه  آيا حيا نداريد؟آيا غيرت! بصره  اهل  به  خطاب( ع) علي»

 .نظافت وآراستگی را رعایت نمایند-11

بلى،خضاب و آرایش :اید؟فرمود گفتم رنگ مشکى به کار برده.فرموده است بر حضرت موسى بن جعفر عليه السلام وارد شدم،دیدم خضاب:گوید حسن بن جهم مى

 .دهند آرایند عفاف را از دست مى خود را نمى زنان به این جهت که شوهرانشان برخى از.در مردموجب افزایش پاکدامنى در همسر اوست

 

بعد فرمود زنان .نظيف باشيد و خودتان را شبيه به یهود نکنيد یعنى«تنظفوا و لا تشبهوا باليهود»:حدیث دیگرى از پيغمبر اکرم صلى الله عليه و آله و سلم نقل شده که

 خودتان راپاکيزه کنيد تا زنانتان به شما راغب گردند.شدند ود که شوهرانشان کثيف بودند و مورد رغبت واقع نمىب یهودى که زناکار شدندبدان جهت

 نباشد  زنش  مطيع -12
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  بننه  خواهنند كننه منني  اجننازه از شننوهرش  زن:كننند؟ فرمننود  اطاعننت  چيننزي  در چننه:شنند  گفتننه!بياننندازد در آتننش  كند،خداوننند اورا بننا صننورت  اطاعننت  از زنننش  كسننيكه(: ع) علنني»

 «!دهد مي  او اجازه  باشد وشوهر به  داشته  نازك  عزا برودويا لباس  ومجالس  وعروسي - عمومي - حمام

 

 :وظايف زنان نسبت به شوهران

 اطاعت از شوهر-1

  خانننه  ودر ايننن.شننود منني  زننندگي  ريخننتن  بهننم  باعننث  نافرمننان  زن.شننود  حفننظ  زننندگي  اوباشنند تننا قننوام   باينند مطيننع  ،زن اسننت  خننانواده  شننوهر سرپرسننت  اينكننه  بننه  بننا توجننه

 شوند  نمي  تربيت  خوبي  ها،فرزندان

 :پيامبر اسلام خطاب به يكي از زنان

 .اورا بيامرزد  وآيند   گذشته  نمايد،خدا گناهان  اطاعت دار باشد واز شويش  را بخو اند وخانه  نمازش  كه  هرزني!حولاء  اي

 .ببرد  وخودي  بيگانه  اورا به بخواهد ونبايد شكايت  طاقتش  فوق  نبايد از شوهر كاري  زن!حولاء  اي

  شننود وبننراي  نننازل نماينند،براو لعنننت  شننركت  رودودرعروسنني  بيننرون  از خانننه  شننوهرش  اجنناز  بنندون  كننه  كرد،هرزننني  مبعننو   حنن   مننرا بننه  كننه  خنندايي  بننه  قسننم!حننولاء  اي

 ...يسندنو  معصيت  ،چهل هرقدمش

 ...زنند  مي نماز را بر صورتش  نماز بخواند همان  از خانه  شوهر خود درخارج  اجازه بدون  كرد،اگر زني  مبعو   پيامبري  مرا به  كه  خدايي  به  قسم! حولاء  اي

 . است  بگيرد،ازگناهكاران  شوهر روزه  اجازه  بدون  رمضان  غير روزه  كه  هرزني!حولاء  اي

 .نويسند  مي  شوهر ثواب وبراي  گناه  زن  بدهد،براي  شوهر صدقه  اذن  بدون  اگر زني!ءحولا  اي

  منني  از او خشننمگين  باشنند،خداهم واگننر ناراحننت  اسننت  از او راضنني  باشنند،خداهم  اگرشننوهر از او راضنني  پننس. اسننت( شننوهر مننؤمن)  ،شننوهرش خنندا بننر زن  خليفننه!حننولاء  اي

 .شود

 تمكين -8
 «!كنند تا شوهربيدار شود  اورا لعن  ملائكه  رود،پيوسته  شوهر بخواب  صدا بزند واو تأخيركند تا اينكه  جماع  شوهر اورا براي  هرزنيكه:( ص)رسولخدا»

 
 :شود  محروم  نفقه  از ح   شود زن مي  باعث  كه  نشوز زن  عوامل»

 «شوهر  اجازه  بدون نهاز خا  رفتن  خود،بيرون  وآرايش  نظافت  از شوهر،ترك  تمكين  عدم
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 .صبر نمايد  بد شوهرش  بر اخلاق--7
 :فرمود(  ص)پيامبر»

 «.او بدهد  را به  آسيه  حضرت صبر كند، خداوند ثواب  بد شوهرش  براخلاق  كه  هر زني»

 صبور وشكور  زن
  و اجننازه  نيسننت شننوهرم:  گفننت  زن. طلبينند  از او آب  اصننمعي. بننود  خيمننهدر  جمننال  و صنناحب جننوان  زننني. رسننيد  اي خيمننه  بننه  در بيابننان  عباسنني  وزيننر خليفننه   اصننمعي» 

از   كننه  اسننت  شننوهرم:  گفننت  زن. از دورپيداشنند  سننياهي  موقننع  در ايننن. داد  اصننمعي  از شننير بننه  زن.  اسننت  خننودم بننز بدسننت  شننير ايننن  اجننازه  ولنني.  بنندهم  شننما آب  بننه  ننندارم

  داشننت  زشننتي  قيافننه  كننرد، مننرد كننه منني  محبنّنت  زن  هننر چننه ولنني...و  او را شسننت  كننرد، پاهنناي  و بننر او سننلام  او رفننت  باسننتقبال  يد، زنشننتر سواررسنن  وقتنني. گننردد صننحرا برمنني

  زن  بننه  اصننمعي.  فننتر  آخننر خيمننه   نمننود و بننه   اصننمعي  بننه  غضننبناكي شنند و نگنناه  مننرد وارد خيمننه   تننا اينكننه . داد منني  او جننواب  بننه  بننود، بننا بننداخلاقي  لنننگ  پننايش  و يننك

و   مننن بننين  خننواهي منني  كننه  كنننم منني  تعجننب  هسننتي  وزيننر خليفننه  از شننما كننه  مننن:  گفننت ؟ زن كننني منني  زننندگي  ، بننا همچننو مننردي امتيننازات  شننما بننا ايننن  نيسننت  حيننف: گفننت

.  اسننت  دو نيمنه   ايمنان :فرمننود كنه   باشنم   كننرده  عمنل ( ص)پينامبر   رواينت   بننه  خنواهم  مني   كننه  اسنت  اينن   بنراي   كنننم مني   مننرد زنندگي   بنا اينن    اگننر منن !  بينافكني   جندائي   شنوهرم 

 «. دارم  آخرت  پاداشهاي  و اميد به.  نمايم صبرمي  زندگي  هاي و بر سختي  شكر گفته  خدا را بر نعمتهايش  من . صبراست  اش نيمه  شُكر و يك  اي نيمه

 

 .روبرو شود  با شوهرش  خوب  با اخلاق -1
اگننر . كننند منني  ام ،بدرقننه شنندن  خننارج  آينند و هنگننام منني  پيشننبازم  بننه  روم منني  خانننه  بننه  چننون  كننه  دارم همسننري! خنندا  رسننول  اي:  آمنند و گفننت(  ص)پيننامبر  خنندمت  رديمنن» 

 !را زياد كند  ، خداغمهايت داري  رتآخ  و اگر غم.  است  رسان  ، خدا روزي خوري را مي  روزي اگر غم  كه!  نباش  ناراحت: گويد ببيند مي  مرا ناراحت

 «.تو خواهد بود هفتاد شهيد براي  در هر روز، پاداش  كه  خدايي  از عاملان  تويكي  او بگو كه  و به!  بده  بهشت  او بشارت  به»:فرمود(  ص)پيامبر»

ديگننر   دارد و در جنناي برمنني را از جننايي  اي كننند و مننثلاا وسننيله كننار منني  درخانننه  زن  وقتنني»:فرمننود حضننرت.  پرسننيد  شننوهرش بننه  ِ زن خنندمت  ثننواب  از پيننامبر دربننار   ّ سننلمه ام

 «.كند نمي  او نظر كند، او را عذاب  خدا به  و هركه. كند اونظر مي  خداوند به  حال  گذارد، در اين مي
 :و فرمود

 «. است بالاتر  درمسجد من  ، از اعتكاف در كنار شوهرش  زن  در نزد خداوند، نشستن»
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  و باهمسننرش  مننرد رفننت  آن! را بينناور  بننرو و زنننت: فرمننود  امننام. كننرد  شننكايت  آمنندو از زنننش  مننردي  كننه  بننودم(  ع) صننادق  امننام  درخنندمت: گوينند عننلاء منني  بننن  حسننين»»

  درسننت  را بننا شننويت و اخلاقننت  بمنناني  حننال  اگننر بننر ايننن : فرمننود  امننام! بكننند  و چنننانش  خنندا چنننين: گفننت  گوينند؟ زن منني  چننه  شننوهرت: فرمننود  زن  آن  بننه  امننام.  برگشننت

 ! ماند نمي  روز زنده  بيشتر از سه  رابگير و برو كه  زنت  دست: مرد فرمود  آن  به  امام!  را نبينم  هرگز صورتش  خواهم مي: گفت  زن!  نماني  روز بيشتر زنده  ، سه نكني

 « دنيا رفتاز   زن  روز آن  دو رفتند، بعد از سه  آن

 
 ننمايد  واسراف  وولخرجي  بوده  قناعت  اهل  در زندگي-5

 .شود خود دور مي  از مسيرسالم  نباشد والاّ  زندگي  چشمي  وهم  چشم  بر درآمدشوهر نتراشد وبدنبال  اضافه  باشد وخرج  داشته  همسر بايد قناعت

  كننرد كننه  راجنناروب  پينندا شنند وآنقنندر خانننه  در بنندنش  اثننر مشننك  كشننيد كننه  آب  زد پيغمبننر بود،امّاآنقنندر بننا مشننكافننراد ننن  محبننوبترين  بننا اينكننه(  س) فاطمننه:فرمننود( ع) علنني»

 «(.شد  كهنه)شد  عوض  لباسهايش  كه افروخت  آتش  غبار آلود بود وآنقدر زير ديگ  لباسهايش

دختننر   اي:پيغمبرفرمننود. شننتر اسننت   او از جننل  تننن  چرخاننندولباس  را منني  آسننياب  ا دسننتشدهنندوب  را شننير منني   بچننه  ودينند كننه   رفننت(  س) فاطمننه  پننيش(  ص)پيغمبننر  روزي»

  موقننع  درايننن. گننذارم  شننكر منني  وبركرامتهننايش كنننم  حمنند منني  خنندارا بخنناطر نعمتهننايش  مننن:فرمننود  فاطمننة! بچننش آخننرت  شننيرينيهاي  دنيننا را بننراي  امننروز تلخيهنناي! گرامنني

  آية

 5 ضحي«' ترضيف  ربّك  يعطيك  ولسوف»

 «. شوي  خدا آنقدر بتو بدهد تا راضي  بزودي»

 «.شد  نازل

 

 .در امورات شوهر دخالت نکند-0

بعضی از خانمها خیال می کنند که شوهر دربست دراختیار آنان است وآنها حق دارند شوهر را مورد سوال قرار دهند که کجابودی؟چرا دیر 

 درت سرزدی؟چقدر حقوق می گیری؟چرا بیشتر کار نمی کنی؟آمدی؟چرا منزل فلان شخص رفتی؟چرا به ما

 وامثال این سوالات که در خیلی از خانواده ها ،انجام می شود درحالی که وظیفه زن نیست که از شوهرش سوال کند مگر اینکه شوهر تجربه اش

 .نفقه زن را نمی دهد وزن علت را بپرسدیا اینکه شوهر .کم باشد وزن با گفتاری موبت آمیز نه توکم آمیز،بخواهد اورا کمک کند
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  زنان  دربار   اسلام  سفارشات
 

 .كنيد معاشرت  بازنان  با خوبي  يعني«19نساء«» ّ بالمعروف عاشروهن» : اول

از سننفر   دربرگشننت خننوب  هننداياي  ودادن  ولبنناس  ومسننكن  وآشنناميدن  در خردننني  وسننعت واسننتحباب  خانننه  در خنندمات  مننرد باهمسننرش   مشنناركت  شننامل  فننوق  مطلننب

 .شود  مي...باشد و  اگرچندهمسري  زنان  دربين  روبرو شود وعدالت  با همسرش  خوش  وبوي  خوب بالباس  مردهم  واينكه  از خطاهايش  ودراعياد وگذشت

  بردارندبننه  خننود دسننت  مجبننور شننوند از حنن    اينكننه  بننراي   يعننني« 13اءنسنن«»ّ مننا آتيتمننوهن   ّ لتننذهبواببعض ولا تعضنُنلوهن»و  3، طننلاق«»ّ ّ لتضُننيقوا علننيهن  ولا تضُنناروّهن»: دوم

 .نرسانيد  نكنيد واذيت  گيري  زنها سخت

را   وغيننره  عنندّه  ومخننارج از مهريننه  خننود را اعننم  حقننوق  همننة  زد تننا زن  خننودرا منني  عيننال  مننردي گنناهي  بننود كننه  آن  فننوق  آيننه  نننزول  علننت  كننه  شننده  روايننت( ع) صننادق  از امننام

 .كند  حلال

 .توانند از شوهر مزد بخواهند  دهند،مي  شمارا شير مي  هاي  شمابچه  زنان  هرگاه  يعني«3 طلاق«»َّ َّ اُجورَهُن فآَتوهُن  لكم  ارضعن  فاعن»: سوم

 .نمايد  خودبزرگ وپسر را تا دوسالگي  سالگي  اتا هفتتواند دختر ر  مي  سزاوارترند وزن اولاد مادران  ونگاهداري  حضانت  براي  كه  كرده  سفارش  اسلام: چهارم

 !طلا باشد  پر از سكه  گاوي  پوست  اگر مهريه  را بايد مرد بدهد حتي  مهرزن  يعني«81نساء«»شيئاا  ّ قنطاراا فلا تأخذوا منه احداهن  وآتيتمُ»: پنجم

 .را بدهد  همسرش  ايدمرد،نفقةب  يعني«85نساء«ّ ّ اجورهن ّ فآتوهن منهن  به  فما استمتعتم»: ششم

ومننرد باينند   زن  بننين بننروز اخننتلاف  درصننورت  يننني«75نسنناء«»الله بينهمننا  يرينندا اصننلاحاا يوفنن   اهلهنناان  وحكمننا مننن  اهلننه  بينهمننا فننابعثوا حَكمنناا مننن   شننقاق  خفننتم  وان»: هفننتم

 .كنند  ايندو را حل  ينب  بگيرند واختلاف ، جلسه زن  نفر از فاميل  مرد ويك  نفر از فاميل  يك

  نكننرده  آنهننا ظلننم  بدهينند بننه خواهينند طننلاق  كنينند واگننر منني  داري  بنمائينند واز آنهننا نگننه  خوشننرفتاري بننا زنننان  يعننني«889 بقننره« ٌ باحسننان او تسننريح  ٌ بمعننروف فامسنناك»: هشننتم

 .آنهارا بدهيد  وح 

نكردننند   ازشننوهر اطاعننت  اگننر زنننان  يعننني« 71نسنناء«ّ سننبيلاا فننلا تبغننوا علننيهن  اطعنننكم  ّ فننان واضننربوهن المضنناجع  ّ فنني ّ واهجننروهن ّ فعظننوهن نشُننوزهن  تخننافون  واللاتنني»: نهننم

 !بزنيد( مسواك  باچوب)نمود،آنهارا  عصيان  كنيد واگر بازهم  او پشت  به  نكرد،در رختخواب  تمكين كنيد واگر باز هم  شدند،آنهارا نصيحت  وناشزه

 «.صفايابد  تا زندگيت  با او باش  خوبي  مدارانما ومصاحب  با او در هرحالي  پس! قهرمانه  نه  است  ريحانة  نز(: ع) علي»: دهم
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 !كرد وكوبيد  وپا نرم  در زيردست  آنكه  نه!رفتار كرد وبوئيد  واحترام  احترام  با كمال  بايد با زن  يعني

 .بردارد  از اموالش  مخارج  او باندازه  اجازه  نداد،بدون  او نفقه  به  اگرشويش  كه  شده  داده  ازهاج  زنان  به(  ص)از رسولخدا  روايتي  طب : يازدهم

  داده  فرمنننننان  وتننننندبير مننننننزل  تمشنننننيت.  ورضننننناع  وحمنننننل  ،سنننننتروعفاف ،نقننننناب حجننننناب  آنهنننننا را بنننننه  وبجنننننايش  برداشنننننته  جهننننناد را از زننننننان: دوازدهنننننم

 . است  كردن  شوهرداري  خوب  جهاد زن:فرمود( ص)رسولخدا كه. است

  در حننال كننودك در تطهيننر بننول  مرتد،تسننهيل  زن  توبننه  قبننول  از جملننه. نيسننت  چنننين  ايننن  ديننني در هننيچ  كننه  در نظننر گرفتننه  تسننهيلاتي  زنننان  بننه  نسننبت  در احكننام: سننيزدهم

 ...و زن  نه  برمرد است  فرزندان  ،نفقه است  اش  خانه  مسجد زن  ينكه،ا يا شيردهنده  حامله زن  به  نسبت  دررمضان  روزه  خوردن  ،اجازه شيرخوارگي

 .دارد  تقوا برتري  بي  بر مردان  وصالحة  باتقوا ومؤمنة  زن: چهاردهم

شنرابخوار شننوهر    را بنه  دختنرش   كسنيكه :ودپيننامبر فرمن   شنوهر ندهنند كنه     دينن   نمناز وبني    وبنني  فاسن   آدم  شنوهر بدهيند وبنه     شنأنش   هننم  دختنر را بنه    اينكنه   بنه   سنفارش : پنانزدهم 

 ««. است  زنا وادار كرده  بدهد،گويا اورا به

 باسمه تعالی

 انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران

 {5ابراهیم}وذکّرهم بایام الله ان فی ذلک لایات لکل هبيار شکور

 ان الله لایغیير مابقوم حتی یغیيروا ما بانفسهم

 لومدلله رب العالمینفقطع دابرالقوم البین ظلموا وا

 {81ءاسرا}جا الوق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقاوقل 

  استضعفوا فني   الذين  َّ علي نمن  ونريدُ اَن.  المفسدين من  كان  اّنَّه  نسائهم  ويستحيي  ابنائهم  يُذبّح  منهم  طائفة اهلها شيعايستضعف  وجعل  الارض  علا في  َّ فرعون اعن

  مائده5و9« الوارثين  ونجعلهم  الائمةّ  همونجعل  الارض
 

 وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض

 .الهى دلبستگى دارند و اعمالشان مطابق مكتب است،خدا به آنهاوعده استقلال و پيروزى داده است و به يك مكتب-ايمان الهى-آنهائى كه داراى ايمانند
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 ...لا تحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مؤمنينو لا تهنوا و 

 .ترين مردم هستيد،اگر در ايمان خود ثابت قدم باشيد ترين و بلند مرتبه-زيرا شما فيروزمند.هرگز سستى بخود راه ندهيد و اندوهگين مباشيد

 

 .الصالحون و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكران الارض يرثها عبادى

 ملک زمين را وارث و متصرف خواهند شد-داراى عمل صالح-زبور داود نوشتيم که البته بندگان نيکو کار منما بعد از تورات در 

آنهاا از مساتکبرین در خواسات حاق خاود را      .مردی از قام قیاام مای کناد کاه یاارانش هماه شاجاع و باا اساتقامت هساتند           :فرمود(ع)امام کاظم 

المین وقدرتمنادان مباارزه کارده و حاق خاود را گرفتاه ودیان خادا را برپاا مای دارناد            پاس آناان باا ظا    .می کنند ولی به آنها داده نمی شاود 

 {28علی کورانی  -عصر ظهور}.متصل می نمایند(ع)واین قیام را به ظهور امام عصر

را   طااغوت   رژیام  را متواد نماود تاا     خاود،مردم   پیامبرگوناه  باا قیاام    هاا دارد چارا کاه    ماا ایرانای    گاردن   باه   بزرگای   حاق ( رض) خمینای   امام 

در   دنیاا دارد زیارا کاه     مسالمانان   گاردن   باه   بزرگای  حاق   اماام   همچناین .نهناد   را بنیاان   الهای   ساازند ونظاام    سارنگون   شاکن   بات  همانند ابراهیم

خاود    حکیماناه   هاای  هباری باا ر   اماام   ناگهاان  اسات   ناابودی   ودر حاال   شاده   ضاعیف   دیگار اسالام    بودناد کاه    تصور کرده اسلام  دشمنان  که  حالی

باار   حتاای  امااام.دمیدنااد  جهااان در مساالمین  ای تااازه  کشاااندند وروح  عااالم  جااای  همااه  بردنااد وبااه  بیاارون ایااران  را از مرزهااای  انقاالاب  شااعاع

  شاده   گریازان  از دیان   مباود ومارد    جهاان   بار ماردم    وتاریکیهاا حااکم    شاهوات   کاه   داردزیارا در قرنای    هاا حاق   دیگار فرقاه    ودینداران  مسیویان

بیاادار   دنیااا را از خااواب  مااردم  انقاالاب  بااود،این  را گرفتااه  دیاان  جااای  دنیااوی از لاابات  مناادی  وبهااره  وپیشاارفت  و هاانعت  بودنااد وتماادن

 .خدابخوانند  را به  ومردم  گرفته  قدرت  دوباره  دینداری  دستگاهای  شد که  کردوباعث

 {81ءاسرا}ل ان الباطل کان زهوقاجا الوق و زهق الباطوقل  -2

 بازتاب وتاثيرات انقلاب اسلامي در جهان اسلام و در دنياي معاصر
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  و در فروپاشاای  قاادرت  هاای  ومعادلااه  سیاسای   درمسااائل  دنیاا تااأثیر گباشااتند حتای    مختلااف  در مساائل « رض«  خمیناای  اماام  

  نموناه   باه   داشاتند کاه    مثبتای   دنیاا نیزاثارات    واخلاقای   اجتمااعی   در مساائل   وحتای   غارب   ابرقادرت   ودرتزلزل  شرق  ابرقدرت

 .شود می  اشاره  هایی

 طنين افكنده شده پيام انقلاب وامام در جهان-1

 

 : پروفیل  نشریه 

 222 ش  امید انقلاب«افکند  طنین  و جهان  منطقه در همة( بلکه) شیعیان  فقط  نه  مسلمانان  در میان« رض«  امام  پیام» 

 وجدان بشريت و افكار سياسي واجتماعي رجلب توجه روشنفكران و متفكران به ضرورت توجه به دين وبررسي تاثير دين ب-8

7 -
 {5ابراهیم}وذکرّهم بایام الله ان فی ذلک لایات لکل هبيار شکور

 رجوع و تمسک مسلمین به اهل دین-7

 : العالم  ،سردبیر مجله  دکتر سعید مومد الشهابی 

  طای   شاک   بای . اسات   داشاته   و بنیاادی   تاأثیر اساسای   در اکثار جواماع    بلکاه   اسالامی   تنها در جامعاة   نه  ایران  اسلامی  انقلاب» 

و   اساساای  نقااش  دیاان.تااأثیر گبارباشااد  بشااری  باار جامعااة  نتوانسااته  ایااران  انقاالاب  باناادازة  حرکتاای هاایچ  گبشااته  سااال  بیساات

شااد   ساابب  اساالامی  انقاالاب«».بخشااید  تابانااد وروشاانی  نااور را باار بشااریت ایاان  اساالامی  نقاالابدارد و ا  در اجتماااع  حیاااتی

  ا بااهر  اجتماااعی -  و افکااار سیاساای  بشااریت  بروجاادان  و تااأثیر آن  دیناای  مسااائل  بااه  توجااه  ضاارورت  و متفکاارین  تاروشاانفکران

  دیاان   اهاال بااه  مساالمین  و تمسيااک  رجااوع شاااهد   اساالامی  مااا در عصاار انقاالاب  .قراربدهنااد  مااورد توجااه   خااوبی

 15/11/75 کیهان«. شدیم

 بازگشت پيروان همه اديان به اصول گرايي ديني-1

 : سی  بی  بی  تلویزیونی  اول  شبکه 
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  بود،نقطاة   عطفای   نقطاة   جهاانی   ادیاان   تماام   بارای  بلکاه   ایرانیاان   تنهاا بارای    داد ناه   ر  1979  در ساال   در ایاران   چه  آن» 

  ،پیاروان  درسراسار جهاان  «».دهاد  خبار مای    مابهبی   گرایای   اهاول   هاا نفار در سراسار دنیاا باه      میلیاون  از بازگشات   که  عطفی

  هفتادساال   نیاز کاه    در ترکیاه   آوردناد،حتی   روی  مابهبی   گرایای   اهاول  و هنادو نیاز باه     ،یهودیات  مانند مسیویت  دیگر ادیان

 19 حضور ش  نامة  فصل«. است  گرفته سرعت  اسلامی  اهول  به  ند بازگشتبود رو  شده  وارد جنگ  بامبهب  قبل

 : انگلیسی  شنای  گیدنز،جامعه 

فرآیناادِ   اختلافااتی   وبایش   باا کاام « وبار   ماااکس«» دورکایم )،« ماارکس «  یعناای  شناسای  جامعاه   فکااری  غاول   ساه   در گبشاته » 

  اسالامی   هشاتادو باا انقالاب     از آغااز دهاة    دیدناد ولای   مای   دیان   رفاتن   حاشایه   و باه   سکولاریزیسون سمت  را به  جهانی  عمومی

  دینای   سامت   وباه   را آغااز کارده    روناد معکوسای    جهاان   فرآینادِ عماومی   ،یعنای  هساتیم   قضایه   ایان   عکاس   شاهد توقق  ایران

 56    خمینی  عصر امام«.رود می  پیش شدن

 : جمهور لهستان  والسا،رئیس  لخ 

  گرفتاه   هاورت   دیان   بار اساای    انقالاب   درکشاور شاما یاک     کاه   از ایان   و ما خوشاوالیم   اثر گباشت  ما هم  شما روی  انقلاب 

  هاشااد،ولو در کشااورهای  حکوماات  در سااطح  حتاای  دیناای  فکااری  احیااای  موجااب  اساالامی  انقاالاب پیااروزی. اساات

 17/11/78  کیهان«. مسیوی

 

 : رهبری  معظم  مقام 

  در سااطح  انااد بلکااه بازگشااته  الهاای  باورهااای بااه  مااردم  اساالامی  یااا کشااورهای  تنهااا در ایااران  جدیااد نااه  نبااا آغاااز دورا 

  زنادگی   ضادمبهب  هاای  حکومات   سالطة   توات    هاساال   ده  کاه   جاوامعی   در میاان   معناوی  و گارایش « مابهبی   عقیده» جهان

 40   خمینی  عصر امام«. است  بودند رشد نموده  کرده

 {5ابراهیم}کرّهم بایام الله ان فی ذلک لایات لکل هبيار شکوروذ -4

 : اتریش  ،اندیشمند مقیم  هدی  پروفسور مومد حسین 
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بااا   مقااارن  یعناای  اساات  ماایلادی 1979  تاااریخ آن  در نظاار بگیااریم  دیناای  هویاات  احیااای  را باارای  اگاار بنااا باشااد تاااریخی 

 . است وجود آورده  به  ادیان  در تمام  دینی  تفکرات  را برای  عظیمی  خیزش  که ایران  اسلامی  انقلاب  پیروزی

  ماردم % 76تقریباا    دهاد کاه   مای   نشاان   پبیرفتاه  هاورت   م 1996  در ساال   کاه   تفکار دینای    آمارها در مورد احیاای   آخرین 

  از یاک   هماه   مسایویت  هاای  فرقاه   واناواع  ...و  تاا بودیسام    گرفتاه   از هندوئیسام   ادیاان   در تمام.کنند می دینداری  اروپا احسای

  در جهااان  تفکاار دیناای   احیااای  موجااب  ایااران  اساالامی دهنااد و انقاالاب  خباار ماای   تفکاار دیناای   بااه  بازگشاات  نااوع

 29/11/70 کیهان«. گشت

اساترالیا    تلویزیاون از   تاا اینکاه    باودم   قابلا مسایوی   مان : اسات   مسالمان   وتاازه   سااله   بیسات   نصر از اساترالیا کاه    الدین  هلاح 

  شایعه   و مساتقیم   کاردم  مطالعاه   و مان   تاأثیر گباشات    خیلای   بار مان    برناماه   آن  کاه   دیادم   و اماام   اسالام  دربااره   ای برنامه  یک

 . ام شده  شیعه  که  است  سال3  به  ونزدیک. شدم

  هاا بار ضاد اماام     آمریکاا یای    باود کاه    فیلمای  بخااطر  مان   شادن   مسالمان   چاون   آمادم   ایاران   باه   خمینی  خاطر امام  به  من 

  ایاران   بایاد باه    مان . بشاوم  ایشاان   مثال   خاواهم  مای   ؟مان  مارد کیسات    ایان   ،گفتم را دیدم  امام  وقتی.بودند کرده  درست  خمینی

  شااناختم  و ماانبااود   را داده  وباطاال  حااق  شااناخت  خداونااد توفیااق الومدللِّااه. بشااوم  ایشااان  تااا مثاال  بخااوانم  و دری  بااروم

و   داشاتم   عجیبای   حاال   یاک   داد،مان   را نشاان  اماام   حضارت   ای چناد دقیقاه    تلویزیاون   وقتای .گویند می  ها دروغ آمریکایی که

 ترسد؟ چیز نمی  ازهیچ  که  مرد کیست  این  گفتم می

 

 انقلاب اسلامي منشا حركت وتمدن جهان كنوني-5

 : لبنان  ،استاد دانشگاه عتریسی  طلال 

  عصاار امااام«.باشااد ماای  کنااونی  جهااان  و تماادن حرکاات  اسااای  اساالامی  انقاالاب  و پیااروزی« رض» خمیناای  امااام  رهبااری» 

 03    خمینی
 تاثير انقلاب اسلامي  بر روي حواد  مهم جهان-5
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 : نگار سویسی  احمد هوبر،روزنامه 

  قیاام   ایان . اسات   شاما آغااز کردیاد مارتبط      کاه   وقیاامی   باا انقالاب    دیاوار بارلین    شاود ساقوط   می  امروز در اروپا احسای» 

نیاز    غیار اسالام    بار جهاان    را بیادار کردندبلکاه    تنهاا مسالمانان    ناه «  رض» خمینای   اماام «». است  امروز در اروپاموسوی  اسلامی

  هناوز زنااده   بلکاه   تاسا   رهبار شاما باود هرگاز نماارده      کااه  مارد ساالخورده   بدانیاد آن «».نهادنااد  بار جاای    از خاود تاأثیراتی  

 28/7/09  کیهان«. است  ایجادشده  ایشان  دست  به  توولات  این  همة  ،چرا که و فعال است
 انقلاب اسلامي به تمامي افراد مذهبي اعتبار تازه اي داد -3

 : اتریش  جمهور سابق  رئیس 

 21/11/09  کیهان«. داشت  ارزانی ای زهتا  نفس  اعتبار و اتکا  به  افراد مبهبی  تمامی  به  اسلامی  انقلاب 

 : آمریکایی  بیمان  پروفسور ویلیام 

  هااوایی  کیهااان«.داد  را تکااان  جهااان  دانساات ماای وسااطایی  و قاارون  هااا را کهنااه آن  غاارب  کااه  بااا عقایااد ماابهبی  امااام» 

25/8/73 

 : گورباچف 

  اندیشااید و در بعااد مکااان  ماای  او فراتااراز زمااان«».بگاابارد  باار جااای   جهااان  در تاااریخ  اثاار بزرگاای   توانساات  ایشااان» 

 15/3/78  اسلامی جمهوری  روزنامه«گنجید نمی

 : پروفسورلنسر اتریشی 

  عطااف  نقطاة   را کاه   اسالامی   انقاالاب  ماردم   را گشاود و باحمایات    جدیاادی  خادا فصال    باه   انسااان  شادن   در نزدیاک   اماام » 

را   انساان (  تادریجی   تکامال )  سایرتطوری   حتای   ایشاان «».رسااند   ای پیروزمنداناه   رانجامسا   ،باه  اسات   بیساتم  قرن  در تاریخ  مهمی

 25/8/73  هوایی  کیهان«تغییر داد

 : مصری  هیکل  مومدحسنین 

 8 الله    آیت  مدافع«.بود  نشسته  بیستم قرن  و بر قلب  شده  شلیک  از هدر اسلام  بود که  ای گلوله  چون  او هم» 
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 : آمریکا در ایران  سفارت  و نظامی  ،کاردار سیاسی پراکت  هنری 

از   کاه   یافات   تاوان  را اماروز مای    کمتار کسای  .باود   قارن   ایان   تااریخ   بازرگ   از ماردان   یکای   ایشاان   باشد  که نمی  تردیدی 

را   بازرگ  هاای  قادرت   و توجاه برخاوردار باشاد     داشات   در جهاان   بلکاه   تنهاا در ایاران    ناه  کاه   چه  همانند آن  و نفوذی  جاذبه

 73حضور، خرداد  نامة  فصل«.دارد  خود معطو   حد به  تا این

 : ،دانشمند کانادایی کالستون  رابرت 

  بتواناد در جهاان    و الهای   مکتبای   انقالاب   یاک   کاه  اسات   معجازه   ایان   هساتم   و فارد غیار مسالمان     غربی  یک  که  از نظر من» 

خداونااد   ازجانااب  شاک   باادون  انقالاب   باارود،این  پایش   بااه  اساتقرار عاادالت   و در جهاات  داکردهپیا   طاور توقااق   اماروز ایاان 

 14/16/06  کیهان«شود می  حمایت

 {5ابراهیم}وذکرّهم بایام الله ان فی ذلک لایات لکل هبيار شکور -5

 انقلاب اسلامي قدرتهاي جهاني را تحقير كرد -3

 : تایمز لندن  روزنامه 

را   طلبیااد،آنان  مبااارزه  را باه   غرباای  بازرگ  هااای قاادرت  آمیازی  طاور موفقیاات   بااه  کشاور  مساالمان   باار یااک   یناولاا  بارای » 

 19/11/08  اسلامی  جمهوری  روزنامه«.وارد کرد  خسارت مادیشان  منافع  توقیر کرد وبه

 : الملل  بین  روابط  ،متخصص جانسون  دکتر میشل 

  شااود،نکته ماای  موسااوب  طاار   ایاان  بااه 10  ،ازقاارن باار غاارب  مساالمین  پیااروزی  نخسااتین  نایاارا  ،انقاالاب از نظاار ساامبلیک» 

از   یااااک  و هاااایچ  بااااوده  انقاااالاب  ایاااان  کنناااادة  هاااادایت  عاماااال  اساااالام کااااه  جاساااات  ایاااان  جالااااب

  جمهااوری  علیااه  فرهنگاای  جنااگ«. نداشااتند نقشاای  در آن  و سوسیالیساام  ،کمونیساام ،کاپیتالیساام ،ناسیونالیساام غرباای هااای ایساام

 166    اسلامی
 انقلاب اسلامي باعث شد تا  اسلام دوباره كشف شود -2

 :تایمز  روزنامة 



 تمجموعه مقالا

 
383 

  یافاات  جریااان  در ایااران« رض» خمیناای امااام  توسااط  شاااه  برکناااری  دنبااال  بااه  ئ انقاالاب  ماابهبی  خیاازش  گیااری اوج» 

 ...کرد  راکشف  بار دیگر اسلام  ایران  انقلاب  دلیل  به  غرب  دنیای 1357  را درنوردید و درپاییز سال  وسراسر جهان

  در آییناة   وانقالاب   اماام «.باشاد  مای   اسات   خادابزرگ   معناای   باه   اکبار در عربای   الله  کاه   زود فهمیادیم   هاا خیلای   ما غربای  

 71    جهان  اندیشة

 انقلاب اسلامي عظيم ترين انقلاب تاريخ -9

 : لندن  ،استاد دانشگاه فرد هالیدی 

  امااام  شخصاایت  در پرتااو عظماات  کااار عظاایم ایاان  داناایم ماای  و همااه  اساات  تاااریخ  انقاالاب  تاارین عظاایم  اساالامی  انقاالاب» 

و   شااور و هیجااان را بااه  انسااانی  عظاایم  امااواج  ایاان  او بااود کااه  و فرمانااده  پاار قاادرت  هااای ودساات  پااا گرفاات« رض» خمیناای

 13/4/08  اطلاعات«. داشت وا می  خروش

 :« رض» خمینی  امام 

  و هام   مباارزه   در کیفیات   و هام   در پیادایش   ،هام  هاجداسات  انقالاب   از هماة   اسالامی   انقالاب   کرد کاه   نباید شک  بنابراین» 

  مظلااوم  ملات   بارای   خداونادمنان   از جانااب  باود کاه    وغیبای   الهاای  توفاة   ایان   کاه   نیساات  تردیادی . وقیاام   انقالاب   در انگیازة 

 « رض» خمینی  امام  الهی  سیاسی نامه  وهیت«. است  شده  عنایت  زده  توغار

 :پروفسور مولانا 

  بازرگ   کنناد،دچار اشاتباه   مای   گیاری  و نتیجاه   مقایساه  جهاان   پیشاین   هاای  را باا انقالاب    اسالامی   انقالاب   کاه   امروز کسانی» 

 18/11/75  کیهان«.دارد اساسی  های دیگر تفاوت  های ما با انقلاب  اسلامی  هستندزیرا انقلاب  وعلمی  فکری

  

 انقلاب اسلامي  ضعف قدرتهاي غربي رانشان داد -11

 :آمریکا  و سیاسی  اطلاعاتی  مقامات 

ماا    باثباات   هاای  وروش  و ساازمان   سااخت   ماا را ناابود کارد و افاراد ماا راپراکناده        وضاعیت   آن  آمادهای   و پیش  انقلاب  این»
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 94  3 ج  جاسوسی  اسنادلانه«!کرد تبدیل  وپوچ  هیچ  را به

 :پدر  بوش  جرج 

  هماه   شاما باا ایان     ،یعنای  از کاربرکناار شد،پرسایدم    ایاران   انقالاب   پیاروزی   دلیال   باه   سایا کاه    ساازمان   وقت  از رئیس  من» 

  کنیدنتوانساتید انقالاب   مای   هار    کاه   ای بودجاه   هماه   باا ایان    پیشارفته   فاوق   تجهیازات   هماه  در دنیا دارید باا ایان    که  آدمی

 : گفت  من  به  کنید؟او در پاسخ  بینی  را پیش  ایران  مردم

 16/11/78  کیهان«!فهمند را نمی  ما آن  ،کامپیوترهای است« تعريف  بي» یک  است  داده  روی  در ایران  چه  آن 

 : تافلر آمریکایی  الوین

  ساؤال   ایان   اساسااً طارح    باشاد،اما در واقاع   مای   هیجاانی  خواهاد شد،ساؤال    مسالط  21  نقار   کشور بر جهان  کدام  که  این» 

  ملاای  هااای دولاات  ماااورای نیاارو وقاادرتی  جدیااد،یعنی  ای ظهااور پدیااده  امااروز جهااان  توااول  ،زیرابزرگتاارین اساات  اشااتباه

  دنیااا پیااامی  هااای حکوماات  باارای  قااعرا هااادر کردنااد در وا  رشاادی ساالمان  قتاال  فتااوای  خمیناای  امااام  وقتاای«».باشااد ماای

  عصاری   نباود مگار فرارسایدن     چیازی  اماام   پیاام   واقعای   عااجز ماندناد ومضامون     آن  وتولیال   از دریافات   بسیاری  فرستادندکه

  حرکاات  قاارار دهنااد،زیرا در ادامااة   مااورد نظاار و بررساای   را بااا دقاات  هابایااد آن غرباای  کااه  جهااانی  جدیااد از حاکمیاات

  ملای   هاای  اقتادار دولات    دهاد و هام   را تغییار مای   دولتای   هاای  حکومات   جایگااه   بشر هم  های ،قلمرو اندیشه« رض» نیخمی امام

 055    قدرت تغییر ماهیت«را  ومولی

 

 

 {5ابراهیم}وذکّرهم بایام الله ان فی ذلک لایات لکل هبيار شکور -0

 

 انديشه هاي سياسي امام خميني رض

 

 یکی از آخوندهای بزرگ ،پیامبر است.آخوند بوده پیامبر هم :امام امت 
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ا ،نقشه انقلاب اسلامي را امام خميني رض در ميان علماي شيعه در زمان غيبت كبري ،داراي تئوري ها وانديشه هاي منحصر بفرد ونابي هستند كه بر اساس اين انديشه ه-1

 .ن انقلاب اسلامي ،معجزه قرن گفته اندكه به اي.طراحي ومهندسي نمودند سپس آن را اجرا ومعماري نمودند

 .وهم براي دشمنان نظام اسلامي.مباني  تفكر امام امت بسيار مهم است هم براي علاقه مندان به انقلاب اسلامي-8

رورده هاي آنان مي باشند لذا دنبال راه حلي اما براي دوستان مهم است زيرا ملتهاي زيادي هستند كه مسلمانند ولي همچون ايران زمان طاغوت ،گرفتار استكبار جهاني  ودست پ

 .پس فرمول انقلاب اسلامي ايران براي آنها بسيار مهم وحياتي است.براي نجات خود مي باشند

وعوامل  پيروزي شگفت انگيز مردم علل  اما براي دشمنان نظام اسلامي نيز اين فرمول مهم است زيرا با نهضت ها وقيام هايي شبيه قيام ملت ايران مواجه هستند لذا بدنبال شناخت

 .ما هستند تا بتوانند پادزهر مناسبي براي به شكست كشاندن اين قيام ها فراهم كنند

استكبار وياما از تئوريسين هاي بعنوان مثال در كنفراس صهيونيستي اورشليم كه سال گذشته در سرزمينهاي اشغالي با هدف شناخت ماهيت انقلاب اسلامي ايران برگزار شد،فوك

 :او در قسمتي از سخنانش گفت.جهاني  سخنراني كرد

بال سبز، مهدويت است !يكي سبز وديگري سرخ.اين پرنده داراي دو بال است كه آن را فنا ناپذير كرده است!شيعه  پرنده اي است كه اف  پروازش بسيار بالاتر از تيرهاي ماست

 .وبال سرخ،شهادت طلبي است

تا اين را از بين نبريم دستسي به آن دوبال غير ممكن .اگر بخواهيم سراغ آن دوبال برويم،اول بايد ولايت فقيه را خط بزنيم.دارد وآن ولايت فقيه استاما شيعه بعد سومي هم 

 !است

 :اما خلاصه مباني تفكر تفكر امام امت به شرح زير است-7

 .عقل حكم مي كند كه بشر نياز به حكومت و قانون دارد:الف

پس حاكم حقيقي كه واجب المتابعه است خال  جهان هستي است .متابعت از حاكمي صحيح است كه مالك همه چيز بشر است كه او منحصر در خداوند عالميان است تنها:ب

 .وحكم غير خدا باطل است

 .دا،هيچ حكمي را نبايد پذيرفتاگر خدا به كسي حكومت داد بر بشر لازم است كه از او اطاعت كند وغير از حكم خدا يا مامور از طرف خ:ج

پس براي هيچ كس جز امام معصوم يا كسي كه امام اورا .درزمان پيغمبر وامام حكومت با خود آنان است كه خدا با نص قرآن،اطاعت آنها را بر همه بشر واجب كرده است:د

 .لي مانند خراج وماليات شرعي را به عهده گيردمنصوب نموده،جايز نيست سرپرستي امور سياسي مانند اجراي حدود،امور قضايي وامور ما

تند و تنها جهاد ابتدائي از در عصر غيبت امام،نواب عام كه همان فقهاي جامع الشرايط فتوا وقضا هستند در اعمال سياسات و ساير مسئوليت ها،جانشين حضرت ولي عصر هس:ذ

 .مختصات امام معصوم است
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اگر نتوانستند و قدرت ها اجازه ندادند،بايد باندازه امكان،اعمال قدرت نمايند و .ورت توان،قيام به امور سياسي و قضايي و مالي كنندبر نايبان عام واجب كفايي است در ص:ر

 .كننددر صورت نتوانستن،باندازه امكان بايد فقها را در اعمال قدرت ياري .برمردم نيز واجب است تا فقها را در اعمال سياست و امور حسبيه ياري كنند

روري و بديهي خواهد هركس عقايد و احكام اسلام را حتي اجمالا دريافته باشد،چون به ولايت فقيه برسد و آن را تصور كند بي درنگ تصدي  خواهد كرد و آن را ض:ز

 .شناخت

قت باز آن طور اجرا نشده است،لكن همان نيمه اجرا شده با اين كه احكام اسلام در آن و.اسلام قريب پانصدسال تقريبا حكومت كرده است.اسلام برنامه حكومت دارد:س

 .،ممالك بزرگي را ،وسيعي را،اداره كرده است

 {81ءاسرا}جا الوق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقاوقل  -3

 

 .هر نظام سياسي غير اسلامي،شرك آميز است چون حاكمش طاغوت است:ش

منفورترين كلمات :و پيامبر فرموده است.خداي تعالي  موسي را مي فرستد كه اين شاهنشاه را از بين ببر:اهي بوده است وفرمودنديكي از اقدامات انبياء،مبارزه با نظام شاهنش:ص

 .پيش من،شاهنشاه است

 .ين كار بر مي آئيداعتماد به نفس داشته باشيد وبدانيد از عهده ا.شما وظيفه داريد حكومت اسلامي تاسيس كنيد:امام خميني رض به شاگردانش مي فرمود:ض

ما چاره اي نداريم جز اينكه دستگاههاي ...شرع وعقل حكم مي كندكه نگذاريم وضع حكومت ها به همين صورت ضداسلامي يا غيراسلامي ادامه پيدا كند:و مي فرمودند

 .حكومتي فاسد و فاسد كننده را از بين ببريم و هيئت هاي حاكمه خائن و فاسد و ظالم را سرنگون كنيم

 .اين وظيفه اي است كه همه مسلمانان در يكايك كشورهاي اسلامي بايد انجام دهند و انقلاب سياسي را به پيروزي برسانند

يكي در قانون گذاري است كه در اسلام قانون گذاري مخصوص .فرق اساسي حكومت اسلامي با ساير حكومت ها از قبيل مشروطه سلطنتي وجمهوري در چند چيز است:ط

 .ديگري در حاكم است كه بايد حاكم اسلامي،عادل و عالم به فقه و قوانين اسلامي باشد.د است نه اكثريتخداون

يا دن!نيستند  اينها وكيل.كردند  كشور خيانت دادند،به  امر رأي  اين  به  كه نهائيآشورا،  مجلس  وكلاي:در مورد كاپيتولاسيون فرمودند 17 آبان1امام خميني رض در سخنراني  :ن

 (383 ص1 ج  خميني  امام  نهضت)... اعتبار است  بي:اند گذرانده تاكنون  هائيكه  تصويبنامه  معزولند وتمام  ازوكالت! كردم  عزلشان  بودند،من  اگرهم.نيستند  ايران  بداند اينهاوكيل

يعني معارفش را روحاني حفظ كرده،فلسفه اش .ا همه ابعادش ،روحانيون حفظ كرده اندما مي بينيم كه اين اسلام را ب:امام خميني رض درباره نقش روحانيت در اسلام فرمودند:ع

 .را روحاني حفظ كرده،اخلاقش را روحاني حفظ كرده،فقهش را روحاني حفظ كرده،احكام سياسيش را روحاني حفظ كرده است

یکی از .پیامبر هم آخوند بوده .اسلام بي آخوند اصلا نمي شود.طور توي هم هستنداسلام و آخوند اين .اسلام بي روحاني مانند اسلامي است كه سياست نداشته باشد:غ
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 .حضرت امام جعفر هادق هم یکی از علمای اسلام است.آخوندهای بزرگ ،پیامبر است
راي اين بوده كه اين مذهب را بوسيله آن ها،به دست اگر شخصيتهايي چون علامه مجلسي وبهائي و محق  ثاني با درباريان زمان خود روابط داشتند وسراغ شاهان مي رفتند  ب: ف

 .آنها ترويج كنند

 .شماهم تكليفتان اين بود.من هم اگر چنانچه مي توانستم يك سلطان جائري را به راه بياورم،مي رفتم درباري مي شدم

امیر بیش از فقیه است،باطل و غلط  این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم بیش از حضرت امیر بود یا اختیارات حکومتی حضرت :ق

 در این مطلب هیچ شکی نیست. ولایتی که برای پیامبر اکرم و ائمه می باشد برای فقیه هم ثابت است.است

*** 

 باسمه تعالی

 میانه روی مایه نجات

 افراط وتفریط باعث هلاکت

 {142بقره}وکبلک جعلناکم امه وسطا 

 .خیرالامور اوسطها:قال المعصوم ع

 

در .در دوستی ورفاقت.در خرج کردن{لاجبر ولاتفویض بل امربین الامرین}در اعتقادات.در عبادت.یربنای تعالیم اسلام اعتدال ومیانه روی استز-1

 .وسایر اموردر اخلاق .در خواب.در ازدواج.موبت به اهل بیت ع

سخاوت حد وسط بخل و .است{ظلم پبیری}ظلامعدالت حد وسط ظلم وان.شجاعت حد وسط بی باکی و تری است:حد وسط در اخلاقیات-2

 .حلم حد وسط خشم وبی تفاوتی است.تببیراست

پیدایش گروههای علی اللهی یا ناهبی به عدم میانه روی در این موضوع یکی از علل .در موبت به اهل بیت ع هم باید میانه روی رعایت شود -3

  .برمی گردد

 سخن می گویند به عدم رعایت اعتدال در موبت به علی ع برمی گردد از خدایی علی فلان مداحاگر افرادی مانند 

درحالی که همچنان که سالگرد شهادت چهارده معصوم را .افراط در عزاداری باعث شده که بعضی ها مارا همیشه مصیبت زده می پندارندهمچنین 

 ..وشوال باشیموباید در عزا ناراحت ودر شادی ائمه،خ.داریم،ایام موالید ائمه را هم داریم
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 .اعتدال در استفاده از حوای پنجگانه ودر استفاده از اعضای مختلف بدن ضامن سلامتی است-4

 .کمر درد زمانی پیش می آید که فشار بیش از اندازه بر عضلات وبر دیسکها ومهره ها وارد گردد

 .ردد مگر علت آن ژنتیکی باشدمشکلات قلبی و دستگاه گوارش باز به عدم اعتدال در استفاده از آنها بر می گ

 .پرخوری از عوامل مهم بیماری ها می باشد

 {حلیه المتقین}«. درمانهاست وپرهیز ،ریشة  دردهاست  ،خانة معده(:  )رسولخدا»

ماارد .دراپرساای  نزاعشااان  علّاات  حضاارت.داشااتند،نزد او آمدنااد  ناازاع  باااهم کااه  ومااردی  زن.رسااید  شااهری  بااه( ع) عیساای  حضاارت: اساات  آمااده»

از او جاادا   خااواهم رسااد، ماای بنظاار ماای  وکهنااه  شااده  طااراوت  باای  هااورتش  امياااچون. هسااتم  از او راضاای  وماان  اساات  همساار ماان  ایاان: گفاات

  زیارا غابای  !،سایر مخاور   خاوری  غابا مای   هرگااه :فرماود   حضارت ! آری: گردد؟گفات   باا طاراوت    هاورتت  خاواهی  می:فرمود  زن  به  حضرت! شوم

 !برد را می  هورت  آید وآب می بجوش  زیاد در معده

 {حلیه المتقین}«.شد  با طراوت  کرد ورویش  چنین  زن  آن

 {00بوارج}«.دارد می را دشمن  پُرخوری  وتعالی  خداوند تبارک(: ع) ششم  امام

طاغوت ها واسرا  گرها  ریط است نه تببیر وریخت وپاش کند وهمانندودرویش و هوفی شود که تف راهبنه :حد وسط در زندگی ومعیشت-5

   .عمل کند

 در مصر  وتببیر  اسرا 
  باارای  ولبااای  خااوردن  خود،بایااد غاابا باارای ...وآماادو  ،رفاات ،جنساای  وپوشاااکی  خااوراکی  احتیاجااات  رفااع  روز باارای  در شاابانه  آدماای

 .باشد  داشته  سواری  ومرکب جنسی  غریزه  ورفع  آرامش  وهمسربرای پوشیدن

  تااا چااه  ؟ لبااای چقاادر اساات  خااوردن  کند؟حااد واناادازة  نعمتهااسااتفاده  توانااد از ایاان حااد ماای  تااا چااه  خاادا در زمااین  خلیفااه  بعنااوان  انسااان

 ؟مصر  انرژی چقدر؟ اندازه

 : که  است  وفرموده  کرده  آنرا معین   اندازه  خداوند در قرآن

 07 فرقان«.کنند می  را رعایت  حدوسط  بلکه  نورزیده هم  خلوب  نکرده  کنند،اسرا  می  خرج  وقتی  هستندکه  آنانی  مؤمنین»

 31 اعرا «.نکنید  اسرا   بخورید وبیاشامید ولی»

خاادادر   چاون   اسات   والاّ حارام   باشاد،حلال   روی  اگار باا میاناه     شادن  وساوار مرکاب    وازدواج  وپوشایدن   وآشاامیدن   خاوردن (: ع) هاادق   اماام »

 «.ندارد را دوست  خدا مسرفین  نکنید که  اسرا : است  فرموده141 آیه  انعام سوره
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.  

 .واقتصد فی معیشتک!یابنی:علی ع 

 {.کلوا واشربوا ولاتسرفوا.قناعت و هر  جویی شعار اسلام است وحر  وطمع خارج از اعتدال ومخالف انسانیت است

سخن به عدل در خوشنودی .روی درخرج در هنگام غنا وفقر میانه.تری از خدا درآشکار ونهان:سه چیز نجات دهنده انسان است:امام باقر ع 

 .وغضب

  قلة. خصال  الدنیا اربع فی  الصوة  وحیلة    حیلة شی  ّ لکل ان.الله  ولی  الله وعلی  مومدرسول  لااله:است  بهشت نوشته  سوم  بر درب

  کم. رفتن  راه  کم. خوابی  کم. حرفی کم.کند  رعایت  خواهد چهار مطلب یم  در دنیا سلامتی  هرکه. الطعام وقلة  المشی  وقلة  المنام  وقلة الکلام

 خوری

 !افراط در مصرف مواددارويي وغذايي وانرژي بزرگترين ضربه به كشور است

مصر  انرژی در کشور ما به . آمار رسمی نشان می دهد که مصر  دارو در کشور ما بیشتر از کشور هفتصد میلیونی هند است.

مصر  آب در کشورهای  .سرانه مصر  ما در انرژی به اندازه کشور یک میلیاردی چین است.برابر استاندارد است  26 اندازه 

اروپایی که  چند برابر ما باران و نزولات آسمانی دارد بسیار کمتر از ماست در فرهنگ آنها برای مصر  آب از تکنولوژی روز و 

درهد موصولات کشاورزی در   46تا    15دهد سالانه بین   مار نشان میآ. ه می کنندمدرن برای پایین آوردن مصر  آب  استفاد

ها و راهکارهای آن برای جلوگیری از هدر  رود که بخشی از این معضل به دولت، سیاستگباری چرخه تولید تا مصر  از بین می

 .گردد رفت موصولات کشاورزی و بخش دیگر آن به فرهنگ نادرست مصر  نزد مردم برمی

نتایج توقیقات و مطالعات مختلف بیانگر آن است که در بخش کشاورزی کشور، آب به شکلهای مختلف و به میزان  همچنین .

از منابع آب به % 76یعنی حدود  . نماید تغییر می% 37تا    33شود به نووی که بازده کل آبیاری در کشور بین   زیادی تلف می

هایی که به دریا ریخته و یا ازمرزهای کشور خارج  ات سطوی به زهکشها، و از طریق رودخانههورت تبخیر، نفوذ عمقی، جریان

 . گردد شوند تلف می می

روند . است  های مختلف مصر  های انرژی در کشور به دلیل هدر رفت یا اتلا  انرژی در بخش بخش عمده مصر  بالای حامل

های مناسب برای  بر، عدم توجه به طراحی های انرژی غیراستاندارد بودن سیستمبسیار بالای میزان اتلا  انرژی عمدتا به دلیل 
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بر و  ها و وسایل انرژی ها، شبکه انتقال و توزیع نیرو، هنایع خودروسازی و دیگر دستگاه سازی مصر  انرژی در نیروگاه بهینه

 .ها است ساختمان

دهند و  واحد آن را هدر می  76کنند، حدود   واحد گاز دریافت می  166های ما برای تولید برق   به عنوان مثال اگر نیروگاه

کننده برسد،  شود تا زمانی که به دست مصر  کنند یا وقتی برق تولیدی وارد شبکه انتقال می واحد آن استفاده می  36تنها از  

نتقال و توزیع بیشتر کشورهای دنیا بین  های ا که هدر روی یا پرت انرژی در شبکه رود در حالی درهد از آن هدر می21بالاتر از  

دهد که فقط در سال   بررسی میزان هدر روی انرژی در ایران نشان می. درهد است9درهد و حتی در کشور بنگلادش    7-5

 ایم که رقم قابل توجهی است میلیارد دلار هدر روی انرژی داشته06حدود    80

دهد که در آن زمان مصر  بنزین در  با کشورهای ترکیه و فرانسه نشان می  1355ال  مقایسه آمار مصر  بنزین در ایران در س با. 

برابر ایران بوده است؛ اما با   0در فرانسه نیز مصر  بنزین  . میلیون لیتر در روز بوده است7کشور ما و ترکیه تقریبا برابر و حدود  

، معادل نصف مصر  این فرآورده 1385ین در فرانسه در سال  دهد که مصر  بنز سال از آن زمان آمارها نشان می  36گبشت  

 در ایران است

شود  ها کاسته و به سهم گازوئیل اضافه می معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه روزانه از سهم گاز مصرفی نیروگاه

 . کننده است نگران وضعیت کنونی مصر  برق در شبکه سراسری کاملا غیرمنطقی، غیر طبیعی و: گفت

موضوعی که بنده بر آن تاکید دارم این است که مصر  برق باید کنترل شود : آبادی در گفت و گو با فاری افزود عبای علی    

 . چرا که میزان مصر  انرژی در کشور بیش از اندازه و استانداردهای جهانی است

بکه سراسری برق کاملا غیرمنطقی، غیرطبیعی و نگران کننده است وضعیت کنونی مصر  برق در حال حاضر در ش: وی ادامه داد

 .که به لواظ اقتصادی به کشور هدمه وارد می کند

 اضرار به ديگران
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روی در  ذکر این نکته در  اینجا ضروری است که زیاده

مصر  آب و برق علاوه بر عنوان اسرا  به عنوان ضرر به 

روی در  ادهبه عبارت دیگر زی. دیگران نیز حرام است

مصر  آب و برق و مانند آن دو عنوان و حیثیت دارد و 

یکی عنوان اسرا  از نظر . به هر دو عنوان حرام است

دويم عنوان ضرر به . روی در مصر  و هدر دادن زیاده

روی در مصر  آب و برق موجب  غیر است زیرا زیاده
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گردد، موجب قطع برق  قطع آن و ضرر به دیگران می

های  یمارستان و مراکز هنعتی و دولتی و خانهکارخانه، ب

از طرفی . گردد و این ضرر به دیگران است مردم می

شود  موجب مورومیيت مناطق دیگری از این نعمت می

در همین رابطه فقها  بزرگوار توت عنوان قاعدة لاضرر 

 :فرماید احکامی دارند مرحوم شیخ انصاری می
شود جایز نیست زیرا در جواز ایان   ر هورتی که احتمال قوی بدهد این تصر  موجب ضرر به انسانی میاگر مالکی در مال خود تصر  کند د»

کسی کاه آتشای را بایش از انادازة ماورد      . گردد عمل ضرر بر دیگری است در حالی که منع نمودن هاحب مال از تصر  بیهوده باعث ضرر او نمی
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روی در  زیااده ( ره)بر هماین اساای اماام خمینای      1.«گران را بدهد اگر سرایت کند ضامن استنیازش برافروزد و احتمال قوی سرایت به اموال دی

 .داند مصر  آب و برق را موجب ضمان می

 

  2.«کلَّ مازاد علی الاقتصاد اسرا »( ع) قال علی -1

 .آنچه بیش از حد کفا  باشد اسرا  است: فرماید می( ع)علی 

   3.«ا ما فوق الکفا  اسر»( ع)قال علی  -2

 

است این ( هزار لیتر 2)متر مکعب  2دهد میانگین مصر  آب در ایران در ازای هر یک نفر جمعیت  های کارشناسان نشان می ها و پژوهش بررسی»

نده است کنند نگران کن لیتر آب مصر  می 756رقم بیش از حد معمول و مورد نیاز در مقایسه با جوامع پیشرفته هنعتی که به طور متوسط روزانه 

ریال هزینه به دولت تومیل  266 – 366شود که بدانیم برای انتقال، پالایش و توزیع هر متر مکعب آب معادل  این نگرانی زمانی آشکارتر می

 شود می
 .گردد می  منتقل  زباله  سطلهای  به  ازآن  مقدارری  شود ولی می  وآماده  پخته  با زحماتی  که  بسیار غباهای  چه

 .شود نمی  مصر  درهد آن  شصت  شود که می  نانی  هر   ما میلیاردها توماندرکشور

 !مصر  بسیاری از مواد بسیار مهم کشور ما حداقل دوبرابر استاندارد جهانی است

 .میشود  آن  سیگار ودود کردن  تهیه  هر   میلیاردها تومان

 .گردد ندارد، می  مثبت  بار فرهنگی  هیچ  که  خاهیت بی  های ها وجشنواره عروسی  آنچنانی  جشنهای  هر   میلیاردها تومان

 .میلیاردها تومان هر  موادمخدر می گردد

                                                   

 .375مکاسب قاعده لا ضرر    -25

 .547   2غرر ج  -23

 .045   2مستدرک ج  -24
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. ضرر افراط در مصر   یکی دوتا نیست بلکه زیان های ناشی از مصر  زیاد موادغبای وانرژی به مسئله سلامت جامعه هم آسیب وارد می کند

 .ره به عدم استاندارد بودن مصر  کشورما برمی گرددوافزایش سرطان ها وبیماری های قلبی وغی

 !عدم اعتدال در مهماني ها

  اید،همه کرده انقلاب  شما که:بودند،اظهار داشتند  کرده  جشنها شرکت  ازمراسمات  بودند ودربعضی  آمده  ایران  به  که  فرانسوی  دو دختر مسلمان»

  عروی  زندگی  خریدوسائل  جشنهارا هر   این  توانید هزینه می  کنید درحالیکه می  اسرا  خیلی  که! عروسیتان  غیر از مراسم  است  خوب  چیزتان

 «.وداماد نمائید

وبرکت مهمانی را تبدیل به نامبارکی . آری در بسیاری از مهمانی های ما ایرانی ها اسرا  هورت می گیرد وموادغبایی فراوانی دور ریخته می شود

 ی یک مهمانی ،انواع غباها طبخ گردد و هزینه فراوانی هر  گردد؟چراباید برا.می کند

 اسرا  باعث عباب

  حلال نعمتهای  رفت  از دست  باعث  اسرا   کنند که  را رعایت  حدوسط  زندگی مصار   در همة  دارند که  مخصوهاپًدرومادروظیفه  هر مسلمانی»

 «.شود می  اخروی  عباب  وباعث  دنیوی

 «شود می  هاحبش  گردن  وبال از مقدار نیاز باشد،درآخرت  بیش  که  هرساختمانی(: ع)  هادق  امام»

 !چشم و هم چشمي عامل اسراف

چقدر خرج کرد من باید دوبرابر او   فرزندش  در عروسی  شخص  مثلاًفلان. است  ناسالم های وهمچشمی  چشم( وپاش  ریخت)وتببیر  اسرا   از علل  یکی»

 «. .کنمیا مثل او خرج 

تقلیداز فرهنگ غرب وتوجه بیش از حد به زخار  وزبرج دنیا که مانع توجه به خدا .همچنین تجمل گرایی نیز از علل اسرا  وتببیر می باشد

 .است،باث می شود پولهای کلانی در مصار  غیر لازم وغیر اجب هر  گردد

 

 راههار اابح الهوی مصرف

باید  متولیان این نهاد فرهنگ ساز،در این .شور ما تاثیرات مخرب هدا وسیما می باشداز مهمترین علل مصر  بی رویه در ک-1

 .زمینه اقدام انقلابی کرده وهمه برنامه هایی که تبلیغ مستقیم یا غیر مستقیم تجمل گرایی ومصر  گرایی است را اهلاح نمایند

 .دهد سرمایه گباری نمایند هنچنین در زمینه تهیه برنامه هاای که الگوی هویح مصر  را نشان می
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 .برای اقشار مختلف جامعه تهیه گردد الگوی درست مصر   زمینه کتاب ومقالات در -2

 .آداب وسنن اسلامی در زمینه چگونه خوردن؟چگونه پوشیدن؟و چگونه زندگی کردن را باید بصورت گسترده ترویج نمود-3

 .وضع نمود برای اجنای وارداتی تجملاتی هزینه های زیاد گمرکی-4

 .و مخصوها در عروسی فرزندانشان رعایت اعتدال را بکنند.زندگی مسئولین باید براسای زندگی متوسط ومیانه باشد-5

 .بازیگران وهنرپیشه های مشهور را در جهت ترویج الگوی هویح مصر  بکارگیری نمایند-0

 .میانه توهیه فرمایند در برنامه های سیما حاضر شده ومردم را به زندگیکشورمان بزرگان -7

 .خانواده هایی که در این زمینه موفق بوده اند تشویق گردند-8

 .مسئله مقایسه بین مصر  در کشورهای مختلف با مصر  درکشورما بررسی وبه مردم گزارش شود-9

 .روش های کشورهای موفق در مصر  هویح برای  ملت ایران تبیین گردند-16

میزان مورد نیاز غبا برای بدن  از طر  وزارت بهداشت و آموزش وپرورش  ودیگر متولیان در زمینه اندازه خوردن و-11

 .امر،کیفیت غبا خوردن واندازه آن بصورت گسترده اشاعه گردد

کنترل زیاده روی در مصر  دارو نیاز به همکاری پزشکان عمومی دارد که بعضا داروی زیادی تجویز می کنند که باید در -12

 .اقدام مقتضی انجام گیرداین زمینه 

کنترل مصر  انرژی در کشور نیاز به فعالیت سخنرانان،هدا وسیما،قسمت مبارزه با قاچاق کالا،نیروی انتظامی،ودیگر متولیان -13

 .امر دارد تا بتوان در این زمینه موفق شد
مكننانيزه كننردن آبرسنناني در كشنناورزي  واحنندا  صنندها سنند كوچننك     در زمينننه كنتننرل زينناده روي در مصننرف آب شننرب وكشنناورزي باينند بطننور وسننيع در زمينننه     -11

در زمننان طنناغوت يكنني از كارشناسننان اسننرائيل غاصننب بننه شنناه گفتننه بننود شننما كننه منني گوئينند ايننران كمبننود آب   }.در كشننور و تغييننر لولننه كشنني قننديمي شننهرها بهننره بننرد 

ودر كشننور فلسننطين اشننغالي بننا اسننتفاده از روشننهاي   {!ينند تننا مننن كننل ايننران را آب بنندهم  شننما فقننط رودخانننه هنناي كردسننتان را در اختيننار مننن بگذار  .دارد درسننت نيسننت

 .جديد وصنعتي نمي گذارند آبها هدر برود واز همه آنها استفاده مي شود

 .بايد سرمايه گذاري عظيمي در استفاده از روشهاي نوين آبرساني انجام داد تا مشكلات كمبود آب در سراسر ايران برطرف گردد
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 در روایات  اسرا   

 

 4.«ادنی الاسرا  هراقه فضل الانا  و ابتبال ثوب الصون والقا  النوی»(: ع)عن ابی عبداللهّ  -1

 .کمترین اسرا  ریختن اضافی آب، پوشیدن لبای آبرو در منزل و انداختن هستة خرما است»: فرماید می( ع)امام هادق 

 5.«کتب سر  الوضو  کما یکتب عدوانهان لله ملکاً ی»(: ع)قال الصادق  -2

 .نویسد نویسد چنانکه اسم دشمنانش را می ای دارد که اسرا  در وضو را می همانا خدا فرشته: فرماید می( ع)امام هادق 

  6«علی نهر جاربسعد و هو یتوضأ فقال لا یسر  یا سعد قال افی الوضو  سر  قال نعم و ان کنت (  )عن عبدالله بن عمر مرَّ رسول اللهّ  -3

 .یا رساول اللّاه آیاا در وضاو  هام اسارا  اسات        :سعد گفت .ای سعد اسرا  نکن: در مسیر با سعد برخورد کردند و فرمودند(  ) رسول اکرم

 .آری اگر چه در کنار نهر جاری باشی :حضرت فرمودند

 7.«حتی هب فضل شرابک.... ان السر  امر یبغضه اللهّ»( ع)قال علی  -4

                                                   

 .363   75بوار ج  -18

 .346   1وسایل ج  -19

 .187   3تفسیر هافی ج  -26
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 .«دارد حتی دور ریختن اضافة آب اسرا  چیزی است که خدا مبغوض می»: فرماید در ضمن حدیثی می( ع)علی 

 

 

 «خرد می او نیست  در شأن  پوشد وآنچه می  او نیست  در شأن  خورد وآنچه می او نیست  درشان  آنچه  آنستکه  اسرا   از علامتهای(:  )رسولخدا»

  تمیز را در مول  ویا لبای  بپوشی  را درخانه  بیرون  مخصو   ویالبای  را دور بریزی  آب  اضافة  آنستکه  حد اسرا   کمترین(: ع) هادق  امام»

 «! بپوشی کثیف

 

 

 

 احاديث درمارت ميانه روی
 

.lÜÆí× Ýì×DN Co íÊlÛq½D¿Æ ,êÞo éÛDì× :(´)íÏµ ÖD×C @ 

.PvCíÊlÛq éÜërç qC íØìÛ ,êÞo éÛDì× @ 

.lÜÆí× kßFDÛ Co kDëq ÍD× ,½CpvC Þ lçkí×lzo Co ÅlÛC ÍD× ,êÞo éÛDì× @ 

.PvC P¡ì·× À¥Û ,ÚkpÆUph ok êÞo éÛDì× :(£)Clh pG×DìJ @ 

.kßz ÈGv ¢ìÊlÛq éÜërç ,lÜÆé¡ìJ êÞo éÛDì× éÆ pç :(´)íÏµ ÖD×C @ 

.l¡Û lÜ×qDìÛ,êÞoéÛDì×DFíÛDwÛCbìç :(´)Ù±DÆ ÖD×C @ 

.kß¡Û pìÃ¾ ,lÜÆêÞo éÛDì× éÆ íÛDwÛC :(´)íÏµ ÖD×C @ 

ÞC íOvDÆ Þ pÃ¾ êÞoéÛDì× Þ P¾Dë ÖCÞk ÞC DF êpËÛCßN íÜì¡ÜØç,lz Ýì¡ÜØç êÞo éÛDì× DF éÆ pç @ 

.kpÆ ÚCpGV Co 

.kß¡Û pìÃ¾ éÆ ÙÜÆí×PÛDØ¨ ,lÜÆêÞoéÛDì×éÆ íwÆ êCpF Ý× :(´)ÁkD¤ ÖD×C @ 
 

.êpËÛCßN éëD× êÞo éÛDì× Þ PvCêkßFDÛ éëD× ½CpvC :(´)íÏµ ÖD×C @ 

ækD×A oDÊqÞo PivQkCßd pFCpF ok Co kßh ,lÜÆ êÞo éÛDì×íOvlìèNÞêpËÛCßNÖDËÜçok éÆp@ç @ 

.PvC ækpÆ (éØìF Þ) 

                                                                                                                                                                                                                                                          
 .52   4فروع کافی ج  -21
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.lzDF æCpØç êÞoéÛDì× DF éÆ PwìÛ íVph qC pOFßGe× ,ClhkrÛ ok íVph bìç :(£)Clh pG×DìJ @ 

PvC êp×C ½CpvCÞ koCk PvÞk Co ÚA ÐVÞrµ êClh éÆ PvCêrìZ ,êÞo éÛDì× :(´)ÁkD¤ ÖD@×C @ 

.koCk Mp¿ÛÚA qC ,ÐVÞrµ êClh éÆ 

rV êlÛC Þ PwìFqC íñrV ,ælëlÜwJ Þ Pvok æßìz Þ ízÞoÈìÛ Þ êÞo éÛDì× :(£)Clh pG×D@ì@J @ 

.PvC MßGÛ 
 {ميزان البه ه}

 منابع مورد استفاده

نامه ریزی و اقتصادی، وزارت ، دفتر آمار و فن آوری اطلاعات، معاونت بر86–  81آمار نامه کشاورزی، جلد اول موصولات زراعی و باغی سال   -1

 جهاد کشاورزی

 میزان الوکمه-2

 مصاحبه معاون وزیر نیرو با خبرگزاری فاری-3

 کتب حدیثی بوار و وسائل وفروع کاقی-4

 مقاله سید مصطفی موقق داماد-5

*** 

 باسمه تعالی

 روشهای تویکم خانواده 

 .می رودخانواده در اسلام جایگاه بلندی داشته ونهادی مقدی به شمار 

 {71نول}ِ َ الطَّیِّبَات مِّن ً ورَزَقََکُم َ وَحَفَدةَ بَنیِن  ْ أزَْوَاجِکمُ مِّن  َ لَکمُ ْ أزَْوَاجاً وجَعَلَ ْ أنَفُسِکُم مِّن  َ لَکمُ وَاللهُ جَعلَ

 {21رومَ} ٍ یَتَفَکَّرُون ٍ لِقَومْ یَات´�َ لاَ لکِ'ذ  َّ فیِ ً ا نِ ً ورََحْمةَ مَودََّة  َ بَینَْکُم وجَعَلَْأزَْوَاجاً لِّتسَْکنُُوا ا ِلَیهَْا  ْ أنَفُسِکمُ مِن  َ لَکُم ْ خلَقَ ِ أَن یَاتهِ´ْ ا ومَِن

 لبا ازدواج را زیباترین ومبارک ترین بنا درنزد خدا 

 {257  الهدایة، الشیخ الصدوق،  }ما بنى فى الإسلام بنا  أحب إلى الله عز وجل من التزویج: ( )قال رسول الله

 

می توان عصاره دستورات قرآنی وروایی  درمورد رفتارهای  :سازنده و مثبت در خانواده را بشرح زیر تبیین نمود
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به هم ابراز .همدیگر را با نامهای خوب هدا کنند.آهنگ هدا ملایم باشد.باید گفتگوی اعضای خانواده  با هم موترمانه  باشد-1

 .موبت ودوستی نمایند

 16  14وسائل ج{لمراه انی احبک لایبهب من قلبها ابداقول الرجل ل}

 

اعضای خانواده از هم درمورد کارهای نیکی که برای یکدیگر انجام می دهند تشکر کنند که تشکر از هم پاداش معنوی و آثار 

 :مثبت دارد مخصوها تشکر فرزندان از والدین که در ردیف تشکر از خدا ذکر شده است

 14لقمان {یکان اشکر لی ولوالد}

 

مانند نق زدن،قطع کلام یکدیگر،جدال وبگومگو در .از کارهایی که عامل اختلا  می شود باید حتی المقدور دوری نمود-2

 مسائل کم اهمیت،تهدید ،مسخره کردن هم یا فامیل هم وانتقاد تند وگزننده

 .وآثار مثبت داردنگاه  اعضای خانواده به هم با موبت همراه باشد که این هم پاداش الهی -3

 .ونگاه تند و خشم آلود به هم موجب اختلال در روابط عاطفی شده وسخط الهی را در پی دارد

 با همسر  بداخلاقی  عاقبت

  آوردوخود شخصااورا دفن  از او بعمل  با شکوهی  تشییع(  )خدا رسول.رسید ،بشهادت  اسلام  سپاه  معاذ،ازفرماندهان  سعدبن 

او :چرا؟فرمود: گفت!را نگو  این:فرمود(  )خدا  رسول!بر تو گواراباد  بهشت!سعد  ای: قبر گفت  به  ،مادر سعد خطاب بعد از دفن.نمود

 فشار قبر  الان

 ! است  کرده  می خودبد اخلاقی  او با خانواده:؟فرمود چه  برای:کردند  سؤال!دید  سختی

 .صوها زنان در مقابل شوهرانمخ.آراستگی چهره ولبای اعضای خانواده بسیار مهم است-4

 .همچنین نشستن اعضای  خانواده  در کنار هم  باعث توکیم می شود وپاداش اخروی دارد

 {293 15آثارالصادقین ج} بالاتر است  درمسجدم از اعتکا   بنشیند،در نزد من  کنار همسرش  مردیکه(:  )رسولخدا»
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ا بخورد که اگر با بسم الله شروع کرده وبا حمد الهی غبا را به اتمام سفارش شده که مرد به همراه اعضا  خانواده غبایش ر

 {422 10وسائل ج}.برسانند ،هنوز سفره جمع نشده خدا رحمتش را برآنان نازل می کند

 

سفارش شده ،هنگام خروج مرد از خانه برای رفتن به مول کار،زن اورا بدرقه کند وهنگام بازگشت از کار استقبال -5

 {11 70ارجبو}.نماید

 {بعضی از آقایان گلایه دارند که موقع رفتن سرکار،خانم خواب هستند لبا هبوانه نخورده سرکار می روند}

 .مرد هم در مقابل باید با دست پر بمنزل بیاید ومشکلات مول کار را فراموش کند وبا سلام وتویات وارد منزل شود

 01نور{دالله مبارکه طیبهفاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تویه من عن}

 .سفارش شده که زن کارهای خانه را به قصد قربت و برای رسیدن اجر اخروی انجام دهد-0

اگر زن ظر  آبی به شویش بدهد ارزش اخروی آن بیشتر از ثواب یکسال روزه وعبادته شبانه در یکسال بوده :پیامبراعظم  }

 124 12وسائل ج{.وخدا گناهانش را می آمرزد

 .ین سفارش شده مردان به همسرانشان کمک نمایندهمچن

مردی که به زنش کمک کند پاداش پیامبرانی چون داود و یعقوب و عیسی را به او می دهند ونامش در زمره شهدا :پیامبر  }

 132 161بوارج{.نوشته شود ویکساعت کار در منزل پاداش عبادت زیاد را دارد

 

 آسیبهای جدی به استوکام خانواده

 عدم آگاهی زوجین از وظایف خود-1

بعضی زنان خودرا شریک اموال شوهر می دانند ومی گویند باید هرکاری شوهر خواست انجام دهد با هماهنگی وموافقت زن }

بعضی از -بعضی زنان سعی در تسلط بر مرد دارند بطوری که گاه مرد نمی تواند بدون اجازه زن با مادر خود ملاقات کند-باشد

 {-نان خودرا از نظر جنسی یا مالی یا عاطفی تامین نمی کنندمردان، ز
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 هم شان نبودن زوجین-2

فاهله زیبائی زیاد -فاهله مادی زیاد وجود دارد-فاهله مبهبی زیاد وجود دارد-بین زوجین فاهله توصیلی زیاد وجود دارد}

 {فاهله خانوادگی وطایفه گی زیاد وجود دارد-وجود دارد

 {خانواده نمونه}.که دخترش را به شخص بی دینی شوهر دهد روزی هزاربار لعنت بر او نازل شودکسی : پیامبراعظم  

 تاثیرپبیری خانواده ها از فرهنگ منوط وضد خانواده غرب-3

دوست دارند -حاضر به کارکردن در خانه شوهر نمی باشند-یک یا دوبچه را کافی می دانند-زنان حاضر به باردارشدن نیستند}

در مجالس عروسی با -مهمانی های مختلط را ترجیح می دهند-ینما وکافه ورستوران وکلوب بروند وغبای آماده بخورندبیشتر س

تجرد در سنین بالارا -طلاق توافقی را عیب نمی دانند-در کوچه وخیابان با آرایش ظاهر می شوند-نامورمان همراهی می کنند

 {...عیب نمی دانند و

 گی موفقالگوها ی نامناسب زند-4

اگر اسلام زندگی فاطمه زهرا را نمونه می داند واگر رهبران دینی مردم را به الگوبرداری از پیامبران وامامان فرا می خوانند }

ولی بدلایل متعدد الگوها تغییر پیدا کرد وعده ای افراد بی ارزش وهویت وهنرپیشه را الگو می داند برای آنها اوشین ویانگوم 

لسگو که مجرد زندگی می کند چهره ای دوست داشتنی تر وموفق تر هستنداز نان همسردار و زنان باحجاب  وکاراگاه خانم 

 {.وعفیفه

 تناقض بین تربیت دینی با تربیت امروزی و متجددانه-5

 مادر دختر را به حجاب سفارش می کند ولی دوستانش به بی مبالاتی در حجاب}

 .ولی فیلمها ودوستان به مفاسد اخلاقیپدر فرزندش را به نماز سفارش می کند 

 {اسلام انسان هارا به تقوا دعوت می کند ولی عرفان های کاذب به اباحه گری

*** 
 باسمه تعالی

 !افول ابرقدرت امریکا
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 آمریکا  تاریخی  پیشینهپ

  ايالنت  2و   شنمالي   در آمريكناي  آن  تناي 94 كنه   اسنت   ايالنت  53  كشنور،داراي   اينن 3 است  جهان  كشورپرجمعيت  ،چهارمين چين و ،كانادا از روسيه  آمريكا،پس  متحده  ايالات 

نسنبتا زيناد     كوههناي   رشنته   و در آن  اسنت   امتداديافتنه   آرام  تااقينانوس   اطلنس   آمريكا،از اقينانوس   اصلي  سرزمين3قرار دارد  آرام  دراقيانوس  ،وجزاير هاوايي ديگر،آلاسكادر شمال

  اسنت   شنده   واقنع   درآن  وجود آمنده  عبور رودكلرادو به  واسطه  به  كه  بزرگي  دره - گراندكانيون-  وهمچنين-  مرگ  دره-آمريكا  نقطه  ترين عمي   خوردكه مي  چشم  به  هايي  وحوضه

  رودخاننه   وجنوددارد كنه    بسيار حاصنلخيزي   هاي  كوهها، جلگه  اين  در پشت  است  يافته  ادامه  از كانادا تا مكزيك  قرار دارندكه  راكي  كوههاي مرتفع  هاي ، قله شرقي  در بخشهاي 3

 «3يابند امتداد مي جنوب  سمت  كشور،به  اين  شرقي  در بخشهاي  آپالاش  نام  به  ديگري كوههاي 3دارد  جريان  در آن  پي سي سي مي  بزرگ

  اينن   وسنعت   منيلادي 0433 سنده   در اواسنط . كردنند   خنود را از بريتانينا اعنلام     اسنتقلال 0000  ،درسنال   آن دهننده   لتشكي  اوليه  مستعمره 02  است  ،كشور نوپايي متحده  ايالات» 

، 0400  كشنوردر سنال    واينن 3رسنيد   آرام  اقينانوس   ،بنه   آن كردنندو مرزغربني    اضنافه   اصنلي   هناي  مسنتعمره   رابنه   جديندي   ،سرزمينهاي كاشفان 3خود رسيد  حد كنوني  ،به سرزمين

 «.  داشت  نام  واشنگتن  جمهورآمريكا،جورج  رئيس  اولين3شد ساله233

 (: رض) خميني  امام

  یاک   شاماره   امریکاا دشامن  . کناد   ارنمیفروگذ  كوششي  ، از هيچ سلطه  تحت  كشورهاي  ذخاير مادي  بيشتربلعيدن  براي  جهان  كشورهاي  قدرتمندترين  عنوان  امريكا به  دولت 

  مظلنوم   او منردم . نمايند   نمني   خنودداري  جنايتي  ، از هيج زير سلطه  بر جهان  خويش  و نظامي  و فرهنگي اقتصادی و   سیاسی  سیطره  امریکا برای.  است  جهان  ومستضعف  موروم  مردم

گنوء   مكد كنه   را مي  پناه  بي  مردم  خون  ، چنان مرموز و خيانتكارش  او با ايادي.نمايد  ر ميگردد، استثما  مي  سازماندهي  الملل  بين  صهيونيسم  وسيله به  كه  و سيعش  را با تبليغات  جهان

  40( ص00 صحيفه نور.)ندارند  حيات  ح   جز او و اقمارش  كس  هيچ  در جهان  ي

ميليونها   تا كنون  جهان  مختلف  درمناط   هايش  نشانده  آمريكا ودست  ايه كودتاها وتوطئه  وهمچنين  مختلف كشورهاي  به  تجاوزاتش  آمريكا از ابتداي  در عملياتهاو حملات

  است بار آورده  به  كه  اقتصادي  هاي خرابي  وهمچنين  انساني  ومقدار تلفات آن  پيدايش  آمريكا از ابتداي  قرار شود تا جنايات  اگر روزي  اند كه شده وميليونها نفرمجروح  نفركشته

او   جنايات  حاضر هم  ودرحال  است نابود نموده  را كه  ايي  بسيار خانواده  وچه  است  را مكيده  انسانهايي  چه خون  بزرگ  شيطان  اين  فهمند كه مي  جهانيان  وقت  نشود آ  بررسي

 يٍنقلبون بّ منقل ظلموا اي  الذين  وسيعلم».دارد  ادامه  او در جهان  وديگر ايادي  اسرائيل  غاصب  رژيم  بوسيله

  رشد اقتصادی  اولین

  سنبب   اروپنايي   كشورهاي  اقتصادي مادي  منابع  و تنظيم  گسترده  نبيند و تخريب  اقتصادي  آمريكا زيان  شد كه ،باعث جنگ  آمريكا از صحنة  بخاطر دوربودن  اول  جهاني  در جنگ 

  كنه    آمريكنااز كشنوري    شند كنه    وباعنث   يافنت   افنزايش   بشندت   وجنگني   صننعتي   در آمريكنا توليندات    در نتيجنه .شنوند آمريكا   متحده  ايالات خود متوجه  نيازهاي  رفع  شد تا براي

بودنند    يكنامقروض آمر  ميلينارد دلار بنه  0/03 سنالها متفقنين    در همنين .بود  اعتبار داده  اروپايي  عمده  كشورهاي به  شد كه  تبديل  كشوري  بود به  خارجي  ميليارد دلار قرض0/2 داراي
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كشنور    آن دردسنت   جهنان   صادرات  ششم  و يك  ساخت را مي  جهان  شده  ساخته از كالاهاي   آمريكاتقريبا نيمي 0404  تا سال  بر اين  علاوه.ميليارددلار رسيد20  به  دهه  در پايان  كه

،كاننادا   ،آلمنان  ،فرانسنه  انگلنيس   از جمله  كشور جهان20 در آمد ملي  آمريكا برابر مجموعه  درآمد ملي 0424  تا سال.بود انحصار خود در آورده  را به  جهان  واردات  هشتم  بود ويك

 .بود  وژاپن

دلار بنود در    ون،هزاروهشتصندميلي 0409در  طلاينش   ذخينره   آمريكا كه.شود  آمريكا متصل  از اروپا به  جهاني و سياست  اقتصاد عمومي  شد تا مراكز ثقل  سبب  اول  جهاني  جنگ 

 .بود  جهان طلاي  ذخيره  از كل  نيمي  معادل  كرد كه  ميليارد دلار ترقي9533آور شگفت  رقم  به 0425

 .آمريكاقرار داشتند و نظامي  ،سياسي اقتصادي  در زير كنترل  مختلف  درجات  به  دولت ،چهارده جنوبي  آمريكاي  دولت  از بيست 0423  آخر دهه  در سالهاي 

نكنرد    نظنامي   مسنتقيم   دخالت  آن  هاي درصحنه  جنگ  اول  در سالهاي  اما آمريكا بخاطر آنكه. وارد ساخت  اي ملاحظه قابل  درگير صدمات  عمده  كشورهاي  به  دوم  جهاني  جنگ 

  در داخنل  جهنان   صننعتي   محصنولات   از تمنام   از نيمني   بنيش   جننگ   لذا در پايان.دمان مصون  جنگ  ،از صدمات اروپا  داشت  يعني  جنگ  اصلي  تا صحنه كه  زيادي  و نيز بخاطر فاصله

  مربنوط   درصند صننايع  03، و كنائوچو و منينزيم    وهواپيماسازي  سازي  كشتي  به  مربوط  جهاني  درصدسرمايه43.آمريكا بود به  متعل   جهان  هاي از كشتي  شد و نيمي مي  آمريكا ساخته

  توليندات   درصند از كنل  95و   سنوم  ازجهان  وارداتي  كالاي  درصد از كل53  همچنين.بود  خود متمركزكرده  را در دست  آلات  ماشين  تهيه  به  مربوط  درصد سرمايه53و  آلومينيم  به

 .شد مي آمريكاييها توليد يا تأمين  توسط  در جهان  اسلحه

  امپراطوری  افول

  شنده   كشنور دينده    اينن   ابرقندرتي  از زوال  هنايي   نشانه  آنها معتقدند كه  اي وعده  كرده  آمريكا  نگاه  تحولات به  با دقت  مختلف  در كشورهاي  سياسي  گران  تحليل  كه  مدتها است 

بنود وشنايدهمانطور     دنيا خواهيم  در سطح  مهمي  تشاهد تحولا  در آينده دهد كه مي  ونشان  اخير است  در چند سال  وفرهنگي  واجتماعي  ،سياسي اقتصادي  شكستهاي  شامل  كه  است

  آمنار وارقنام    لنذا بنه  .خواهند بنود    بنزرگ   شنيطان  شكسنت   و قنرن   اسلام  پيروزي  ،قرن  قرن  اند اين گذاشته  صحه  بر آن گران  از تحليل  اي اند وعده كرده  بيني  پيش( رض) امت  امام  كه

 .شود مي  اشاره  المللي  بين  مختلف  در مسائل  طانيشي  قدرت اين  وزوال  افول  به  مربوط

  اقتصادی  وضعیت  نابسامانی

را   خودشنان   كشنورهاي   و ژاپنن   آلمنان  كنه   ، از زمناني  دوم  جهناني   از جنگ  پس  سال05-23حدود   ،يعني آغازشده 0403  آمريكا از سال  اقتصادي  معتقدند  افول  اقتصاد دانان» 

 23 رويدادها ش  وراي«.گذارد مي  افول  بعدرو به  به 0403و از   خورده  هم  آمريكا به  تجاري  توازن  آرام  گيرند آرام مي ر را در دستشانسازند و بازا مي

  از خندمات   كنه   آمريكايينان % 03  اخيردرينافتي   سنال 25  ظنرف ! است  وقفه  اما بي  آهسته  فرآيندي  اين.يابد مي دائماا كاهش  فقيرتر جامعه  ، درآمد نيمه پيش  سال25در آمريكا از » 

 «. است  يافته  كاهش% 23  گوناگون  موانع  رغم  برند به مي بهره  اجتماعي  محدودتر تأمين
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سنود  « اسنتريت   وال«  رسبنو  سنهام   توقنف   آمريكنا از صنعود بندون     از منردم % 23دارنند و تنهنا     كشنور را دردسنت    از ثنروت % 03كشنور    درصند از جمعينت    در آمريكا ينك » 

 «.ندارند  خوبي اقتصادي  آمريكا وضعيت  مردم% 43.برند مي

 . است وجود نداشته  اي  بدهي  بشر چنين  تاريخ  در طول  شود كه مي  ميليارد دلارمنفي953در حدود  2333  آمريكادر سال  تراز بازرگاني» 

در   بيننيم  مني    ،ولني   ميلينارد مثبنت  2ينا   داشنتيم   ميلينارد منفني  2ما حندود    در نهايت  كنيم  مقايسه  كشور را با كشورخودمان  اين  با تراز بازرگاني  و واردات  صادرات  اگر بخواهيم 

 . است  داده  را از دست  رقابتش  آمريكاقدرت  كه  است  گر اين  بيان  و اينها همه  بوده  ميليارد دلار منفي2333از  بيش  اختلاف  آمريكا اين

انند و   كنرده   را خنالي   صنحنه   زميننه   اينها درچندين  كه  امروز شاهديم  ولي  است  ،برتر بوده تكنولوژي  هاي زمينه كشور در تمام  اين  كه  بينيم آمريكا مي  بر سير تكنولوژي  با مروري 

 .اند را پر كرده  خالي  ديگر،جاي تكنولوژي  صاحب  كشورهاي

حندود    روزاننه    فعلني   درشنرايط   كنه   بيننيم  مي  رسد و در نهايت صفر مي  به  صادرات  اين  كم  كم  از آن  پس بود  ولي  نفت  ،آمريكا صادركننده  دوم  نيجها  تا جنگ  از نظر انرژي 

در   نفنت   ،اسنتخراج   كارشناسنان   بينني   پنيش   بنه .كنند  را وارد مني  حندود دوسنومش    يعني   كند ومابقي توليد مي  را خودش  آن  ميليون0-4 فقط  دارد كه  مصرف  بشكه  ميليون04-04

  در بناره   اگنر بخنواهيم  .كشنور متصنوربود    در اينن   اننرژي   بنه   را نسنبت   روز افزونني   وابسنتگي    تنوان  نيزمي  بابت  از اين. نخواهد داشت  اقتصادي  توجيه  آينده  سال 03-09آمريكا در

هزارميلينارد  0-4مقندار حندود     از اينن . اسنت   هزارميلينارد دلار بنوده  03بر   بالغ 2333  در سال  وايالتي  مركزي  دولت  هاي بدهي  مجموع كه  بينيم مي  كنيم  آمريكا صحبت  هاي بدهي

 .خواهد كرد  تخريب  شدت رد اقتصاد آمريكا را بهبخو  عنصر حياتي  اين  به  اي ضربه  اگر روزي  كه است  وايالتي  مركزي  دولت  بدهي  و مابقي  بوده  بانكي  سيستم  به  مردم دلار بدهي

از   مثنال   عننوان   بنه . دلار اسنت  ينورو در مقابنل    ننام   بنه   كنند تولند پنولي    مني   كشور جلوگيري  اين  به  كشد و از ورودسرمايه مي  چالش  اقتصاد آمريكا را به   تسلط  كه  مورد ديگري 

 53تنا  03حندود    بنه  2332  سنال   در طنول   رقنم   شنود اينن   مني  بينني   و پنيش   يافته  ميليارد دلار تنزيل 253  ميليارد دلار به 053آمريكا از  به  سرمايه  جريان  طرف  اين  به  قبل  سالچند

 .ميليارد دلاربرسد

  از واقعنه   قبنل .در دنينا نندارد    زدن بنراي   آمريكنا در اقتصناد حرفني    كند مي  اعتراف  سازمان  از اين  آمدن  ازبيرون  پس  گر سيا نيز بوده  عضو تحليل  آمريكا كه  از كارشناسان  يكي 

  آننان .متصنوربودند   فراتنر از ديگنر كشنورها بنر آن      قندرتي «مغزهنا »و«  سنرمايه «  هناي  مؤلفنه   قنرار دادن   دانستند و بنا كننار هنم    مغزها مي  وبهشت  سرمايه  سپتامبر ،آمريكا را بهشت00

در   كنه   شناهديم   سنرازيرخواهد شند ولني     كشورشنان   بنه   علمني   استعدادهاي  و هم  سرمايه  مغزها ،هم براي  لازم  هاي زمينه  كردن  و نيز فراهم  و امنيت  با وجود آسايش  معتقدبودند كه

 .تواندباشد كشور مي  اين  اقتصادي  بر افول  خود دليلي  كه  شده  مختل« امنيت» ها يعني از مؤلفه  حاضر يكي  حال

  ديگنر از افنول    هناي  ه4 نمون-كرد باخته  ومال  ها را بدبخت خيلي  كه- ارون  مثل  هايي  شركت  و سقوط 4  به00از   بورس  هاي شاخص  درصد و تنزل0از مرز   بيكاري  نرخ  نگذشت 

 «. كشور آمريكاست  اقتصادي

 !است  داخلي  هزار ميليارد دلار آن9و   خارجي  دهيب هزار ميليارد دلار از آن00  دارد كه  هزار ميليارد دلار بدهي20آمريكا» 



 تمجموعه مقالا

 
465 

 :روزنامه سرمایه نوشت

تاورم در  . سال اخیار رسایده اسات    71در تازه ترین گزارش وزارت بازرگانی آمریکا میزان ساخت وساز مسکن در این کشور به پایین ترین حد طی 

خیر افزایش قیمت بنزین موجب کاهش میزان مسافرت های ماردم آمریکاا باا    طی ماه های ا. درهد رسیده است 8/9بخش تولیدکننده آمریکا نیز به 

شارکت جنارال   . میزان مسافرت های مردم آمریکا طی ماه مه چهار درهد کمتر از مدت مشابه سال قبل باوده اسات  . خودروهای شخصی شده است

درهدی مواجاه شاده    78شده و میزان فروش این شرکت نیز با کاهش میلیارد دلاری روبه رو  5/75موتورز آمریکا نیز طی سه ماه دوم امسال با زیان 

 .درهد رسیده که این رقم طی چهار سال اخیر بی سابقه بوده است 1/5نر  بیکاری آمریکا نیز به بیش از . است

ن بوران ماالی جهاان و آمریکاا در    ک اقتصاددان پیشین هندوق بین المللی پول نیز با اشاره به تداوم مشکلات اقتصادی در جهان هشدار داده بدتری

 . راه است و به ویژه اقتصاد آمریکا طی ماه های آینده با بوران مالی شدیدتری روبه رو خواهد شد

 :رئیس اقتصاددانان هندوق بین المللی پول بوده است، می گوید 1002تا  1007کنت روگا  که طی سال های 

کلات اقتصادی این کشور خواهد شد و بوران مالی آمریکا تا کنون تمام زوایای خود را نشان ناداده  بوران بازارهای مالی آمریکا موجب تشدید مش» 

 «.است و این بوران طی ماه های آینده تشدید خواهد شد

باه رو خواهناد   این استاد دانشگاه هاروارد آمریکا پیش بینی کرده بانک های بزرگ آمریکایی تا پایان سال جاری با مشکلات و چالش های زیادی رو

 شد و شرایط بانک ها و موسسات بزرگ مالی آمریکا طی سال های آینده به مراتب بدتر خواهد شد 

 .رئیس جمهوری آمریکا نیز با اذعان مشکلات اقتصادی این کشور بوران بازارهای مالی و رکود بخش مسکن را مهم ترین این مشکلات دانسته است

 :سایت جهان نیوز

 : ختهای آمریکا ماهیتی دوگانه دارد از یک سو به سود آمریکا واز سوی دیگر به فروپاشی آمریکا منجر خواهد شدکسری تراز پردا

 

میلیارد دلار کالا ازجهاان باه    850میلیارد دلار بیشتر بوده است ، آمریکا در ازای واردات  850از هادرات این کشور  1002واردات آمریکا در سال -7

آمریکا در ازای آن به جهان کاغبی به نام دلار داده است، آمریکا تنها کشور دنیاسات کاه حاق چااپ دلار دارد ،آمریکاا مثال        دنیا چه داده است ؟

 روزنامه دلار چاپ می کند واز دنیا کالا خریداری می کند

  حکومتی  فساد مسئولین

 :آمريكا  بر عملكرد كنگره  نظارت  ادار  

و   بنوده   هنر عضنو مجلسني     بنراي   چنك  ننوزده   طنور متوسنط    بنه   اند كنه  كشيده  محل  بي  چک 8337مجموعا 0443  تا ژوئن 0444  ژوئن  اصلهآمريكا در ف  مجلس  نمايندگاه» 
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 «.باشد هزار دلار مي  متجاوز از ده  برگشتي هاي از چك  بعضي  مبلغ...باشد مي  هزار دلار در سال  يك   هرنماينده  برگشتي  محل  بي  هاي چك

  محنل   و بني   برگشنتي   هناي  چنك   مينزان  ولني   شنده   اجرا گنذارده   به  سوء استفاده  از اين  جلوگيري  براي  قوانيني0444  در اواخر سال  كه  با وجود اين  اداره  اين  گزارش  بر اساس 

 «! يافت  افزايش% 4  نمايندگان
 

 «.اند و يا بركنار شده  خود استعفا داده و فساد از سمت  و سوء استفاده  خواري  رشوه  قانوني  تخلف  علت  آمريكابه  هكنگر  واعضاي   از سران  تن  پانزده 0443و  0403 در دودهه» 

 :آمريكا  مجلس  اسب   ،رئيس گنگريج  نيوت 

شنوندو   ايندز مبنتلا مني     هنا بنه   سناله  كشند، هفده هاهمديگر را مي  ساله  نزدهشوند،پا هاباردار مي  ساله  دوازده  در آن  كه  اما با كشوري333كند  را رهبري  بايد جهان  متحده  ايالات» 

 «كرد  شودرهبري  رانمي  كس  بتوانند بخوانندو بنويسند هيچ  كه اين  گيرند بدون مي  هاديپلم ساله  هجده

 :آمريكا  دموكرات  ،نمايند  جيمز ترفيكانت 

 «. از خدا نيست  بردن  نام  اجازه سكولاريسم  و حاكميت  از سياست  دين  جدايي  علت  به  ولي  هست هم  قتل  ،حتي هست  ،تجاوز جنسي ما مواد مخدر هست  در مدارس» 

 :آمريكا  وپرورش  آموزش  ،وزير اسب  بنت  ويليام 

  پننج   صنددلار بچنه    براي  كه  كنيم مي  راتربيت  قاتلاني  بدانيم  اينكه  ،بدون شديم  گذراني  و خوش  مادي  امكانات ،افزايش لوكس  ،زندگي عظيم  هاي خراش  آسمان  ساختن  مشغول» 

 «...زندو مي  خودكشي  به  دست  تلويزيوني  فيلم  از تماشاي  پس  كه  سازيم رامي  درند و معلمي او را مي  ،شكم  حامله  زن  يك  النگوي  قاپيدن  رسانند وبراي مي  قتل  را به  ساله

  اسلام  ،قرن کموی  بیست  قرن

 «تواباا  كان  انهّ  واستغفره  ّ بحمد ربكّ فسبح.افواجاا الله  دين  في  يدخلون  الناس  ورأيت.  اذا جاء نصرالله والفتح»
انند   را ذكنر نمنوده    خود دلايلي  عقيده اين  وبراي.اند كرده  بيني  پيش  اسلام  حاكميت  را قرن  قرن  اين«  رض» امت مانند امام  هايي  شخصيت  وهمچنين  ومحققين  از دانشمندان  اي عده 

 : از جمله

  شرق  ابرقدرت  شدن  پاشيده  از هم-0 

  غرب  امپراتوري  افول-2 

  استكباري ودمكراسي  غربي  وليبراليسم  وكمونيسم  ماركسيست  بست  بن-0 

  ،فرزنند منديرعامل   سني   بني   بني   ،فرزندمنديرعامل  نيكسنون   مشناور سناب   :  آوردن  اسنلام   از جملنه   از اسلام  غربي دولتمردان  و وابستگان  از روشنفكران  اي عده  عجيب  استقبال -9 

سناير   رشند در بنين    سنريعترين   ،داشنتن  در انگلنيس   در سنال   هزار زن  بيست  آوردن ،اسلام آمريكايي  داران  و درجه  از افسران  نروژ،تعدادي  مائويست  حزب ايتاليا،رئيس  فيات  كارخانه



 تمجموعه مقالا

 
467 

 ...در آمريكاو  اديان

  وغيره  ،اخلاقي ،اقتصادي ،سياسي مذهبي در ابعاد مختلف  بر جهان  اسلامي  انقلاب  وعظيم  تأثير مهم-5 

  غربيان  از زندگي  مذهب  كنارگذاشتن  بودن  بر اشتباه  مبني  غربي  از روانشناسان  اي عده  اعتراف -0 

   اسلام  به  ورويكرد مردم مسيحيت  رسيدن  بست  بن  كليسا بر به  از مقامات  اي عده  اعتراف-0 

 ...و

  

  منابع

  ميراحمدرضا حاجتي ( سره  قدس) خميني  عصر امام

  احمدساجدي  بوش  تا جورج  واشنگتن  ازجورج

 ( ع) جعفرصادق امام40  تيپ  سياسي  معاونت 23 شرويدادها  وراي

 روزنامه سرمايه

 جهان نيوزسايت 
 

 

*** 
 

 باسمه تعالی

 نقش زنان در توسعه فرهنگ حجاب وپاکدامنی

برای یافتن راههای توسعه حجاب با نقش آفرینی زنان،باید سراغ علل بی حجابی یابدحجابی برویم وآنهارابشناسیم سپس اگر 

.درجامعه آنهارابرطر  نمود انوقت زمینه اشاعه حجاب را بایدفراهم نمود  
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جابي يابدحجابيعوامل بي ح  

بی اطلاعی از جایگاه حجاب-1  

 

.PvC íFDWdíF êDçl×DìJ Þ EDWd oDRA Þ lëCß¾ qC ÚDÛA íµÔ¬CíF ,ÚCßÛDF íFDWdÙÆ Ð×Dµ 

ÝìO@w@i@Û l@ëD@z  

ÚDÜZ ,EDWd éF Ð×DÆ kDÃOµC kßVÞ DF êrÛÞlÛC ÚDØÏw× oß¡Æ ÚDÛq éÆ PvC pRå× ´ß¨ß× ÝëC ok 

DWÛClF DN íµÔ¬CíF êoA  

DF æÞpÊ æÞpÊ é·ØV êDçqÞo DèÛA .MDÂÞC éØç êCpF éÛ PvC qDØÛ ÖDWÛC êCpF ÚDÛq £ß¥i× ¢zßJ 

EDWd éÆ lÛoCl@Ü@Jí@×  

æoDFÞk qDØÛ qC xJ Þ lÜzßJí× é·ÜÃ× Þ okDZ DWÛA Þ lÜëAí× é·ØV qDØÛ æDËëDV DN (oCßÏz Þ 

êpv Þo ÚÞlF) éÜçpF éØìÛ ÖClÛC  
 
.lÛkpÊí× qDF éÛDh éF ¢zßJ ÚÞlF  

 

انضعف ایم-2  

زنانی که فقط به جنبه مادی خود توجه دارند واعتقادی به خداو قیامت ندارند چگونه می توانند حجاب داشته باشند وبعضی از 

.آنها احسای  دشمنی با حجاب می کنند  

انورا  اخلاقی-3  

نان بر بدن بی حجاب خود بلکه آنها از نگاه شهوترا.کسانی که فقط به شهوات فکر می کنند نمی توانند اهل عفت وحجاب باشند

.زیرا حجاب را مانع لبتهای نامشروع خودمی دانند.لبا باحجاب مخالفند.لبت می برند  

تقلید از فرهنگ غرب-4  

 حر  دل تعدادی از زنان مسلمان ولی بی حجاب،تبعیت وپیروی از غرب وترجیح دادن غرب بر

اینان دچار خودباختگی عمیقی هستند که فقط با تغییر این نگاه می توانند .در نگاه آنان،غربیان بهتر از ما می باشند.ا سلام می باشد 

.به حجاب متمایل گردند  
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اجبار شوهر یا دیگر اعضا  خانواده-5  

مثلا شوهر او از .گاهی زن راضی به بدحجابی یا بی حجابی نیست ولی از طر  اعضای خانواده اش مجبور به این کار می شود

!تظار دارد زنش در مقابل مهمان ها یا در خیابان وخارج از خانه با کلای باشدحجاب خوشش نمی آید وان  

!در نگاه این افراد بی حجابی کلای وحجاب علامت عقب افتادگی وارتجاع است  

تاثیر پبیری از مویط-0  

تاثیر آنجا قرار گرفته دخترانی هستند که درخانواده وشهر خود موچبه می باشند ولی با ورود به مول جدیدی مثل دانشگاه،توت 

.وحجاب اسلامی را کنار می گبارند  

هدا وسیمای جمهوری اسلامی  وسینمای ایران نقش منفی در حجاب داشته وشاید بزرگترین ضربه به حجاب از طر  -7  

.این دوسازمان ونهاد ،وارد شده است  

************** 

حجاب اشاعه فرهنگ عفا  ونقش زنان در -1  

.ونهي از منكر كه دواصل فراموش شده اسلام است مي تواند نقش مهمي در اين مسئله داشته باشد مسئله امربمعروف-0  

بي تفاوتي خانم هاي مسلمان در مقابل بدحجابي زنان ودختران،خود عامل .زنان مسلمان بايدافراد بدحجاب را مورد تذكر ونهي از منكرقرار دهند

.جسورشدن زنان بدحجاب مي باشد  

.ان ها و آموزشگاههاي دخترانه  ،مديران ومربيان ،مسئله حجاب را بطور صحيح تبيين و تشوي  نماينددر دبيرست-2  

و اساتيد ومربيان ومديران اهميت حجاب و جايگاه آن در سلامت روحي و .بايد از تاثير پذيري دانش آموزان دختر از اساتيد خود در اين زمينه استفاه نمود

.مختلف براي دختران تبيين نمايند جسمي افراد را در فرصتهاي  
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محبت كردن وصادقانه رفتارنمودن .برخورد مناسب مي تواند افراد بدحجاب را هدايت نمايد.زنان محجبه برخورد مناسبي با بدحجابان داشته باشند-3

.خانم هاي محجبه نقش مثبتي در جذب خانم هاي بدحجاب و آلوده دارد  

.مبتذل و لباسهاي غربي خودداري كنندولباسهاي اسلامي را ترويج كنند فروشندگان زن،از فروش لباسهاي-4  

ه خانواده ها مخصوصامادران كه مسئوليت بيشتري در تربيت دختران وارتباط بيشتري با آنهادارند،خوددرمواجهه بانامحرم ازحجاب كامل استفاد-5

 نمايندتا

ولازم است جايگاه مهم عفاف .ي آشناشوند وباتمرين كردن نسبت به آن انس بگيرندازاين طري  فرزندان دختر نيز ازهمان كودكي باحجاب اسلام

.همچنين مسئله دوستان وارتباط با ماهواره واينترنت نيز بايد كنترل شود.وحجاب را براي دخترانشان تبيين نمايند  

.ارد مخصوصا اگر ازدواج موف  وبا هم شان خودباشدازدواج نقش مهمي در حفظ حجاب دختران د.مادران در ازدواج دخترانشان تسريع نمايند-6  

.موضوع جايگاه حجاب در سخنراني هاي محافل زنانه بطور جدي مورد توجه قرار گيرد-0  

 در اكثر شهرها خانم ها در طول هفته جلسات ديني تحت عنوان روضه يا ختم.معمولا محافل ديني زنانه بيشتر وبهتر از محافل مردانه برگزار مي شود

.صلوات يا جلسه قرآن دارند  

.مي توان مسئله حجاب را از مسائل مهم اين جلسات قرار داد  

.داستان زنان پاكدامن درهمه محيطهاي زنانه بازگو گردد-6  

ن،چندين زناني بوده اند كه در زمان منع حجاب در دوران رضاخا.زنان مسلمان در طول تاريخ از حجاب وعفاف خود با همه توان محافظت كرده اند
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خانمي بوده كه بخاطر اينكه غفلتا نامحرم به موهاي سر او نگاه كرده،موهاي .زناني بودند كه بخاطر حجاب شهيد شدند.سال از خانه بيرون نيامدند

.خودرا از ته تراشيده وگفته موهايي كه نامحرم به آن نظر كرده نمي خواهم  

ده كه در فرانسه وتركيه وديگر كشورها دختران مسلمان در مقابل فشار اين دولتها بايستند وحاضر همين پافشاري اكثر زنان ايراني بر حجابشان باعث ش

.شوند كه از دانشگاه اخراج شوند ولي دست از حجابشان برندارند  

k  

ÚD¡Û pìWÛq Èë ,oDF ÝìÎÞC êCpF] éÆ oD·z ÝëC DF ,lÛCælÛD×qDF Ðì¥eN qC ÚD¡FDWd HGv éF éÆ 

íÛDëßW¡@ÛCk ,é@ì@Æp@N ok   

qC éÆ êpO×ßÏìÆ 2500 íÛDwÛC pìWÛq ÝëC .lÛlÛDvo oßè± éF éìÆpN ok Co íÛDwÛC p@ì@W@Ûq 

Ý@ëp@O@Êor@F ,[kß@zí@× êkCqA  

pËëk êDçpèz qC .lz ækÞr¾C ÚA éF pËëk êDçoß¡Æ qC íëDçéÃÏd Þ lëkpËÛ kÞle× éìÆpN éF ¯Ã¾ 

ælz ´Þp@z Íß@G@×Ô@vC  

ÝëC ÚkpÆ pNíÛÓß¬ êCpF íÛDFq Þ kCtÛ Þ Ýëk pç qC êkCqA ¸¾Cl× ÚDwÛC oCrç Dçl¤ ,ÝOËÜzCÞ Þ 

ÝÇJ ,ÚlÜÎ éÏØV qC ÚDè@V  

.lÜçlF Ùç Pvk éFPvk éÆ lÛkßF ækpÆ ÖÔµC pìWÛq 

.lz ÐìÇ¡N ÚDwÛC ÚßìÏì× év éF ÈëkrÛ ÚkCk Ùç Pvk éFPvk qC éÆ kßF jëoDN êkCqA pìWÛq 

ÝëpOÊorF ÝëC kßzí× éO¿Ê   

77/7/20 ,í×ÔvC êoßèØV 

 

همه تشكل هاي خواهران از قبيل بسيج خواهران وهيئت هاي مذهبي خواهران وواحد ستادنمازجمعه خواهران وگروههاي امربمعروف خواهران -8

.وغيره مي توانند در اين مورد يك برنامه يكپارچه در شهرهاي خودمخصوصا در شهرهايي كه وضع حجاب خوب نيست اجراكنند  
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.ب به عنوان فالگير وخرافاتي وبيسواد،بايد زنان نخبه مسلمان درهرفرصتي معرفي شوندبجاي معرفي افراد باحجا-67  

:سخن آخر  

 

Co ÚA Þ kpÆkDë ÚDØÏw× ÚCßÛDF í×ÔvC kDØÛ ÚCßÜµéF EDWd qC ,ÝÏÆpèz uoCl× íÛDØÎA ÙÏ@·@× 

[p@Ï@çß@Æ é@ì@vA] Ù@ÛD@h  

Pëßç EDWd .PvC Ý× MCkDÃOµC qC í¡iFêpvÞo qC ækD¿OvC Þ PìçD× Èë ÖÔvC ,Ý× êCpF :kÞr¾C êÞ 

.lÛCßhrì×AoDiO@¾C  

æk :kpÆ é¾D¨C êÞ .ÙÜÆ ÐØµkßh Ýëk MCoßOvk éF ÙÛCßNí× Þ ÙOwç ÚDØÏw× éÆ ÙÜÆí× oDiO¾CÝ× Þ 

lçkí× ÚD@¡@Û Cp@×  

Þ ÙìÜÆí×íÊlÛq MÞD¿O× êDçÌÜçp¾ DF íÛDèVok D× æqÞp×C Þ ÙÜÆí× ækD¿OvCEDWd ÚCßÜµ éF êpvÞo 

qC éÆ P@vC ÍD@v  

qC ÚßÊDÛßÊ ÚDëkC æoDF ok éÆ PvClì¿× íÏìh ÚCqß×A ¢ÛCkêCpF Þ PvC ækpÆ mß¿Û DJÞoC HÏ@Â 

D@N ÖÔ@vC é@ÛD@O@i@G@zß@h  

:lÜëßÊí× D× éF ÝëlÎCÞ íhpFíOd :P¿Ê ÝìÜaØç êÞ .kßzPGe¤ ,PvC íèÎC Ýëk ÝëphA éÆ 

ÖÔvCéÏØV  

.lÜÜÆ ækD¿OvC êpvÞo qC éÆ lìÜÆ éì¤ßN D× ÚCpOhk éF D¿®Î 

*** 

 باسمه تعالی

 سیاست راهبردی امریکا در خاورمیانه

باراک اوباما به عنوان چهل و چهارمین رئیس جمهورع آمریکا و نخستین رئیس جمهورع سیاهپوست این کشور سوگند یاد  قتی و

 .آید در مراسم تولیف اوباما، قریب به دو میلیون نفر شرکت کردند که رکوردع در این زمینه به شمار مى،.کرد

: در خصو  مباحث سیاست خارجى، ضمن انتقاد از مسیر طى شده در دولت قبلى، گفت او درسخنرانی مراسم تولیفاوباما 

 . «است که به دنبال هلح و منزلت است آمریکا نشان خواهد داد که دوست هر ملت و فردع»
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رو شد و  ف رئیس جمهورع جدید آمریکا روبهتر شرکت کنندگان در مراسم تولی این بخش از سخنان اوباما با تشویق گسترده 

 .افروزع دولت قبلى به شدت ناخرسند هستند نشان داد که مردم آمریکا از جنگ

هراحت بر نام میانى حسین خود تأکید کرد، همچنین اعلام  باراک حسین اوباما رئیس جمهورع آمریکا که در هنگام تولیف به

در مقام ریاست جمهورع آمریکا، در پى : وع در گفت و گو با شبکه العربیه گفت .کرده است که کشورش دشمن مسلمانان نیست

 .همکارع با جهان اسلام هستم و آمریکا دشمن مسلمانان نخواهد بود

اما چندماهی از سخنرانی او نمی گبرد که همه جهانیان فهمیدند که او به هیچ کدام از سخنانش عمل نکرد وهمچون اسلافش 

 .ودخالت در کشورهای دیگر را به ارث برده است،خوی تجاوزگری 

هراحتا حمایت خودرا از براندازان اعلام کرد،تقویت ارتش اوباما  ایران که ریاست جمهوری دهم  دخالت های او در انتخابات

ی که در روسای امریکا در افغانستان وبمباران مردم بیگناه افغانستان وپاکستان،حمایت از رژیم ههیونیستی  وکلا همه خصوهیات

 .جمهور قبل مخصوها بوش پسر بوده،دراوباما هم هست

واین مسئله نشان می دهد که ماهیت امریکا برپایه استکبار بنا شده وماهیت جمهوری اسلامی برپایه استکبار ستیزی است واین دو 

والا تخاهم بین امریکا وملت مظلوم ایران .نمی توانند باهم کناربیایند مگر یا امریکا ماهیت خودرا تغییر دهد ویا ایران اسلامی

 .همیشه وجود خواهد داشت چه اوباما رئیس جمهورباشد وچه شخص دیگری

 امریکا بنابر خوی استکباری وتجاوزگری خود به خاورمیانه نگاه وتوجه ویژه ای دارد لبا 

 :راهبرد خودرا بر مبانی زیر تنظیم نموده است

 .اسلامی درایران که این آرزو را به گور خواهد بردتلاش جهت تغییر نظام جمهوری -1

همچنین تلاش جهت تضییع حقوق هسته ای ملت ایران وتلاش جهت متود کردن غرب وکشورهای عربی برعلیه نظام اسلامی 

 ایران

 تلاش جهت سرکارآوردن دولتهای وابسته بخود در منطقه از جمله در پاکستان وافغانستان-2
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 .الی وسیاسی ونظامی از رژیم ههیونیستی حتی درزمانی که خودامریکابا کمبود بودجه مواجه استحمایت همه جانبه م-3

 اشاعه مسئله ایران هراسی دربین کشورهای عربی-4

 .پیگیری اجرای انقلاب مخملین درایران در فرهتهائی که مانند انتخابات پیش می آید-5

 ان از جمله ایران اسلامیاشاعه فرهنگ منوط امریکائی در بین ملتهای مسلم-0

 تقویت رسانه های ماهواره ای جهت تخریب وفضاسازی رسانه ای علیه ایران اسلامی وحمای حزب الله لبنان-7

 ماری جهت تضعیف حزب الله لبنان14حمایت از جریان -8

 جلوگیری از نفوذ ایران در عراق -9

 جلوگیری از ابرقدرت شدن ایران با هر وسیله ممکن-16

 ...و

 

 

 

 :قسمتی از دخالت های امریکا در خاورمیانه

 .کودتا زد  به  دست  دکتر مومد مصدق  علیه  خوددر ایران  داخلی  عوامل  کمک  آمریکابه(7331مرداد18)7953  در اوت

  شادیداً باا آن    امات   اماام   و آمریکامنعقاد شاد کاه     ایاران   بین  شمسی7323  آبان  در چهارم   کاپیتولاسیون  قراردادننگین  همچنین

 « رض».شد  ویارانش  امام  دستگیری  کردند ومنجر به فتلمخا

 .شد  آمریکا تبدیل  خریدار اسلوة بزرگترین  به  ،ایران از نفت  درآمد ایران  با افزایش 7913  در سال 

  امریکا،در منطقه  از منافع  ودر حقیقت رسید  و ایران  ،پاکستان ترکیه  کشورهای  با امضای  که  7338  سنتو در سال  انعقاد پیمان 

 نمود می دفاع

باا    کاه   طابس   آمریکاا در منطقاه    نظاامی   قوای  شدن  کارترو پیاده جیمی  در زمان 7980  در بهار سال  ایران  خاک  به  نظامی  حمله
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چند هواپیما وهلیکوپتر خود   از جمله  یزاتسرباز و تجه9 دادن  روبرو شدند و با از دست  باری  خفت  با شکست  الهی  غیبی امدادهای

 .شدند متواری

  تلفات  ودادن   مسلمان  مبارزین  انتواری  با عملیات  نمود که نظامی  دخالت  در لبنان  از اسرائیل  حمایت  آمریکا به 7983  در سال 

 شدند  کشور خارج زیاد از این

 !رسید  پایگاه1500تعداد   به  کشورجهان 772ا در آمریک  نظامی  پایگاههای  مجموع  ریگان  در زمان

 .نمودند  را بمباران  و طرابلس   ودوشهر بنغازی.نمود  نظامی حمله  افکنهایش  بمب  بوسیله  لیبی  آمریکابه 7982  آوریل72در  

کشور را ماورد    آن  رژیم  داد وسپس  خاتمه را  خود با عراق  ساله پانزده  رابطه  قطع  ،آمریکاابتدابه ایران  علیه  عراق  جنگ  در هونه 

  کاه   ای بگوناه   بخاود گرفات    تاری  خشن  شکل  رفته بعد رفته  در سالهای  سیاست  قرار داد واین  وتبلیغاتی  ،مالی آشکار نظامی حمایت

 .ار دادندقر را مورد حمله  فاری  در خلیج   ایران  نفتی  های و پایانه  باری  ،کشتیهای آمریکایی  نیروهای

  آن  طای   شاد کاه    واقاع   شمسای 7321  تیرمااه  71  در تااریخ « وینساس «  نااو جنگای    توسط  ایران  مسافربری  هواپیمای  به  حمله 

 .رسیدند  بشهادت آن  سرنشین300

و   ننگاین   ودتاهاای ک  اناداختن   و باراه   اسالامی   جمهاوری   مسئولین رساندن  بشهادت  برای  در ایران  تروریستی  های شکبه  تقویت 

 .رود بشمار می 51  دربهمن  ایران  اسلامی  انقلاب  از پیروزی  امریکا پس   اقدامات  از جمله  خورده شکست

باا    مقابلاه   بارای   مزدور  امریکا در منطقاه   رژیمهای  بکمک  فاری خلیج  همکاری  شورای  و همچنین  سریع  واکنش  نیروی  تشکیل 

 . است  امریکابوده شیطانی  از دیگر اقدامات  ضدامریکایی  ودیگر حرکتهای  رانای  اسلامی انقلاب

  کشاتی   ربایناده  -  ابوالعباای   مصار را بمنظاور دساتگیری    مساافربری   هواپیمای  دادند که  آمریکاییها بخود اجازه 7985در پاییز  

 .دهند  انتقال  سیسیل  ناتو درجزیرة  هوایی  پایگاه  یک  را به  و آن  کشور ربوده  این  در آسمان-«لائورو آکیله» ایتالیایی

  خود را نشاان   حضور نظامی  منطقه  نمودندودر این  فاری  سرباز واردخلیج  میلیون  ،آمریکاییها حدود نیم کویت  علیه  عراق  در جنگ

 .دادند

  در اولای   نماود کاه    وعاراق   افغانساتان   باه   نظاامی   حملاه   اییموادشیمی  وکنترل  با تروریست  مبارزه  بهانه  سپتامبر،به  بعد از یازده 
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  تااریخ   آمریکا بودند ولای   نشانده  دست  در اهل  که طالبان  بردن  از بین  کشور موفق  از آمریکا،این  افغانی  مجاهدین  حمایت بدلیل

  پنهانی  با مصالوه  عاقبت  نمایند ولی  راتصر   از عراق  یروز نتوانستند شهر  بیست  مدت  به  هم  بود ،شد ودر عراق سر آمده  مصرفشان

و امیرکاایی کاه باا شاعار     شدند  وانگلیسی آمریکایی  نیروهای  تسلیم  عراق  مهم  شهرهای  مهمی  درگیری  هیچ جنایتکار بدون  با هدام

متجااوزتر و  "درناده تار  "ر خشن تار در حال حاض"دروغین دمکراسی و نجات مردم  و دادن آزادی به ملت عراق وارد عراق شد

خونین تر از هدام با مردم عراق رفتار می کند و از تجاوز به زنان پاک شیعه در زندان ابوغریب گرفته تا حمله به مراقد منور ائمه 

 .علیهم السلام و تخریب آنها وکشتن جوانان و کودکان و خلاهه انواع ظلم ها را به مردم عراق اعمال می دارد
  وسیاسای   ماالی   مهام   خاود حمایتهاای    از ایالتهاای   بمانند یکی رژیم  از این  ،آمریکا همواره اسرائیل  غاهب  رژیم  و پیدایشاز بد 

 .بود  کرده  سقوط  غاهب  رژیم این  نبود تاکنون  آمریکا از اسرائیل  واگر حمایتهای  است  نموده  ونظامی واقتصادی

  نشاانده   آمریکاا ودسات    هاای  کودتاها وتوطئه  وهمچنین  مختلف کشورهای  به  تجاوزاتش  ابتدای آمریکا از  در عملیاتهاو حملات 

آمریکاا از    قرار شود تا جنایاات   اگر روزی  اند که شده ومیلیونها نفرمجروح  میلیونها نفرکشته  تا کنون  جهان  مختلف  درمناطق  هایش

  جهانیاان   وقات   شاود آن   بررسای   اسات  باار آورده   به  که  اقتصادی  های خرابی  همچنینو  انسانی  ومقدار تلفات آن  پیدایش  ابتدای

حاضار    ودرحال  است نابود نموده  را که  ایی  بسیار خانواده  وچه  است  را مکیده  انسانهایی  چه خون  بزرگ  شیطان  این  فهمند که می

 « ٍینقلبون ّ منقلب ظلموا ای  البین  وسیعلم».دارد  ادامه  او در جهان  ایادی ودیگر  اسرائیل  غاهب  رژیم  او بوسیله  جنایات  هم

 

 

 

 :فهرست

      8ص  افسردگي-1

      11ص  دنياطلبي -8
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     13ص    غفلت-7

    71ص    حسادت-1

   72ص      تكبر-5

  11ص      سوءظن-3

   18ص   تقليد كوركورانه-3

  13ص     جايگاه علماء-2

 55ص    شناسي دينآسيب -9

 33ص   ديباهي حقيقي ومجادي-11

 111ص       نيكوكاري-11

 115ص      دعا ونيايش-18

 119ص آيا مسخ انسان امكان دارد؟ -17

 117ص        توبه-11

  112ص     نماد وشادابي-15

 171ص       آثار قرآن-13

 173ص    كرامات حسينيه-13

  119ص  حكومت امام عصر عج-12
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 158ص   قبت بامتقين استعا-19

 115وي گيهاي شخصيتي پيامبرص-81

 159ص   مجادات محرمات جنسي-81

 133ص         دلاله-88

 131ص     رد سكولاريسم-87

 م اشرت صحي   -81

 135ص هداياي پيامبر اس م به بشريت-85

 121ص آثار وبركات نمادجم ه-83

 129ص درباره امام دمان عج-83

 191ص   مهماني خدا-82

 811ص  در آموده هاي دينيدانش اندودي  -89

 813ص   شهوت پرستي-جهاد با نف -71

 815ص    جنايت وآدمكشي-78

 813ص       ظلم وستمگري-77

 887ص  سلطه خشم وغضب برانسان-71

 885ص     خودباختكي ياخودباوري-75

 889ص       حج هدايتگر بشريت-73



 تمجموعه مقالا
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 877ص        ناتو فرهنگي-73

 ره نبوي در باره فقر وغناسي-72

 235 اتحاد ملي وانسجام اس مي-39

 250ماليات مشوعيت يا عدم مشروعيت؟-46

 205عل  عقب ماندگي مسلمين-41

 م نويت-42

 انتظار-انقلاب-عاشورا-43

 سال نوآوری وشکوفایی ملت ایران1387ال س -44

 علت ان خاى حضرم فاط ه س م  وان سرور زنان عالم نه مود؟ -45

 انديشه هاي سياسي امام خميني رض -13

 ارزش واهميت احياء مساجد در اسلام -13

 

 مديريت اس مي-48

 سير الي الله-49

 تر  اعتياد-56

 خداترسي-51

 292تربيت ديني نوجوانان-52

 عاشورا وفرهنگ عمومي-53

 خانواده در اس م-54

 انق ب اس مي ملت ايران-55



 تمجموعه مقالا
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 اعتدا  مايه نجات-50

 يم خانوادهرو  تحك-57

 افو  ابرقدرت امريكا-58

 حجاب وعفا -59

 امريكا وخاورميانه-06


